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  حدیث پیمانه

  نیاحمید پارسا:  نویسندهنام 

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  گفتار پیش 
شاهد پدیده اى شگرف و در نوع خـود منحصـر بـه    ، جهان در دو دهه اخیر

  . با عنوان انقلاب اسلامى ایران بود، فرد
بـا  ، به وجود آمد 1357تغییر و دگرگونى که در نظام اجتماعى ایران در سال 

تغییرات حاصل در ساختار سیاسى و نظام هاى حکومتى دیگر تفـاوت اساسـى   
ه موجب شد تا نظام اجتماعى حاکم بـر ایـران بـه طـور کامـل      این پدید. داشت

ارزش هـا و سـاختارى کـاملا متفـاوت     ، دگرگون گشته و نظامى نوین با اهداف
  . جاى گزین آن شود

احیـاى اسـلام و ارزش هـاى دینـى در     ، هدف اصلى و اصیل این نظام نوین
بان زر و زور جامعه اى که سالیان سال در زیر سلطه و اقتدار صـاح . جامعه بود
  . قرار داشت

، آزادى خـواهى ، مسایلى مانند عـدالت اجتمـاعى  ، در کنار این آرمان بزرگ
نیز مطرح بود کـه یـک   ... فکرى و، فرهنگى، اقتصادى، استقلال در ابعاد سیاسى

در این حرکت بر آن بودند ، رهبر و پیروان انقلاب. سره رنگ و بوى دینى داشت
در . متکى بر احکام الهى را پـى ریـزى نماینـد   ، حکومتىتا شالوده ى یک نظام 

این حرکت عظیم تمام مردم ایران از هر قشر و گروه و با هر فکر و ایده حضـور  
کلى آن را اسـلام    روح این نهضت و عامل اصلى و گرایش ، با این همه. داشتند

این ویژگى که هیچ یک از انقلاب هاى بـزرگ جهـان بـه ایـن     . تشکیل مى داد
موجب گردید که صدها نفـر از دانشـوران و صـاحب    ، گستردگى واجد آن نبود

نظران درباره ى آن تحقیق کنند و در هزاران کتاب و مقالـه بـه تحلیـل انقـلاب     
یکى از زمینه هاى مورد توجه صاحب نظران در تحلیل انقلاب . اسلامى بپردازند

روشـن  ، ى مـذهبى اعـم از نیروهـا  ، شناخت نیروهاى اجتماعى و سیاسى، ایران
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احزاب و گروه هاى مختلفى است که به گونه اى در این قیام ، سازمان ها، فکران
  . عمومى شرکت داشته اند

از جمله منابعى است که در راستاى هدف فـوق  ، کتابى که در پیش رو دارید
به قلم فاضل ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جنـاب آقـاى حمیـد پارسـانیا     

این تحقیق به طور گسترده به تحلیل نیروهـاى اجتمـاعى و   . نگارش یافته است
منـابع  ، ریشه هاى تـاریخى ، سیاسى ایران قبل از انقلاب اسلامى و تبیین هویت
گامى مؤ ، امید است مطالعه آن. قدرت و عوامل ظهور و افول آنان پرداخته است

ثر در جهت دست یابى خواننـدگان دانـش پـژوه و علاقـه منـدان بـه مباحـث        
به تحلیلى واقع نگر و شناختى صـحیح از انقـلاب اسـلامى    ، اجتماعى و سیاسى

  . ایران باشد
  مدیریت آموزش و برنامه ریزى امور درسى 
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  مقدمه 
  . الحمدالله و صلى االله على خاتم الاءنبیاء و المرسلین و على اهل بیته الاکرمین

انفسـهم   و اذ اءخذ ربک من بنى آدم من ظهـورهم ذریـتهم و اشـهدهم علـى    
  )172آیه ، اعراف( الست بربکم قالوا بلى شهدنا

  مرا به دور لب دوست هست پیمـانى 

  که بر زبان نبرم جـز حـدیث پیمانـه        

   
روایت پیمانى است کـه در نخسـتین بامـداد صـبح السـت بـه       ، حدیث پیمانه

با لبان محبت و زبان دوسـتى بسـته   ، هنگامه ى گفتگوى خداوند و فرزندان آدم
حکایت عاشقانى است که بر آن میثاق باقى ماندند و جام هستى به تیرگـى  . آمد

تباهى و کفر و سیاهى ستم نیالودند؛ قهرمانانى کـه در معرکـه ى شـهادت    ، شرك
از سر خویش برخاسـتند  ، پیمانه ى وجود خود به باده ى وصل گلگون ساختند

  . و به قلمرو حضرت دوست باریافتند
در گفت و گو با دانشجویان دانشکده ، 1368ال طرح نخست این روایت به س

حاصل آن مباحثـات کـه   . شکل گرفت، ى حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران
در جلساتى مکرر القا مى شد به همت برخى از دانشجویان به صورت جزوه اى 
درسى تنظیم شد و اینک خداى را سپاس که آن پرده نشین فرصت این یافت تـا  

  . عرفت و نقد صاحبان بصیرت باشدشاهد نظر ارباب م
ضمیمه ى فصل پنجم بـر مـتن و محتـواى اصـلى آن جـزوه      ، در هنگام نشر

از   کوتاه و پرشتاب مرورى بر حوادث و مسائل پس ، افزوده شد در این ضمیمه
  . انقلاب شده است

در صـورت انتخـاب ایـن    . حجم کتاب شاید افزون بر دو واحد درسى باشـد 
مى توان هر یک از فصل هاى پنج ، درسى و یا کمک درسى کتاب به عنوان متن

گانه را به سه و یا دو جلسه اختصاص داده و فرصت کـلاس را صـرف عناصـر    
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اصلى هر فصل نمود که در پایان بخشهاى سه یا چهارگانه هر فصـل بـا عنـوان    
و بخشهایى را نیز که بى نیاز از توضیح استاد است به مطالعه . خلاصه آمده است

  . نشجویان و در صورت امکان به کنفرانس و گفت و گو در کلاس واگذار کرددا
راقم وظیفه خود مى داند از معاونت امور اسـاتید و دروس معـارف اسـلامى    
نهاد نمایندگى مقام معظم رهبـرى در دانشـگاهها حجـت الاسـلام و المسـلمین      

تار محتـرم کـه   علیرضا امینى که امکان نشر این کتاب را فراهم آورد؛ از ویراس ـ
از مدیریت اداره آموزش جنـاب آقـاى   ، فهرست هاى کتاب را نیز تنظیم نمودند

جواد رفیعى و دوستانى که در مراحل چاپ و نشر همکارى داشتند به خصـوص  
از فاضل محترم آقاى مرتضى رحیمى نژاد که در استخراج برخى از منابع قبـول  

  . تشکر نماید، زحمت نمودند
  حمید پارسانیا 
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  دیباچه 
اما هر دگرگـونى یـک انقـلاب    ، انقلاب یک دگرگونى و تغییر اجتماعى است

بسیارى از تغییرات اجتماعى که روزانه یا در طول سالیان دراز از طریـق  . نیست
جمعیتى و جغرافیایى رخ مى دهد و در شـیوه  ، اقتصادى، عوامل مختلف سیاسى

  . انقلاب را شامل نمى شود هرگز مفهوم، ى زیست و رفتار مردم اثر مى گذارد
آیا هر دگرگونى کـه   ؟چه نوع دگرگونى و تغییر اجتماعى را انقلاب مى نامیم

انقـلاب نامیـده   ، با درگیرى و نزاع اجتماعى و از میان رفتن گروهى همراه باشد
، شـورش هـاى نـژادى   ، مى شود؟ اگر چنین باشد باید تمام درگیرى هاى قومى

یا احزاب مختلـف انجـام مـى    ، ط افراد یک خاندانکودتاهاى سیاسى را که توس
آیا انقلاب آن چنان کـه  . انقلاب انگاشت، شود و آثارى اجتماعى به همراه دارد

  ؟یا تغییرى ناگهانى همراه است، الزاما با خشونت، بسیارى پنداشته اند
دو مفهوم انقلاب و اجتماع را در بر مى گیرد و تعریـف آن  ، انقلاب اجتماعى

  . بر شناخت اجتماع و حقیقت آن استمتفرع 
در هر اجتماع یک ساخت و نظام رفتارى حضور دارد و هر نظام متشـکل از  
اعضا و افراد فراوانى است که داراى رفتارى منظم و سازمان یافتـه مـى باشـند؛    
نظام یا ساخت به دو قسم تکوینى و اعتبارى تقسیم مى شود؛ نظام تکوینى جـدا  

یـا بـدن   ، نسانى وجود دارد؛ مانند نظامى کـه در یـک گیـاه   از اراده و خواست ا
سلول ها هر یک در نظام زیست گیاه یـا انسـان نقـش خاصـى را      ؛انسان است

  . دارند و عمل خاصى را انجام مى دهند
نظام اعتبارى از طریق آگاهى و به وساطت اراده ى انسانى ایجاد مـى شـود؛   

م خاصى که در آمد و شد افـراد وجـود   نظا. یا نظام آموزشى، مانند نظام ترافیک
نظام ترافیک را شکل مى دهد که از طریق اراده و رفتار انسان هـا ایجـاد   ، دارد
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سـاختى اعتبـارى و ارادى   ، هم چنین نظامى که در یک کلاس هسـت . مى شود
دارد و وجود آن به رفتار افرادى که در آن حضور دارند و نقشى که هر یک بـر  

دانشجو در کلاس نقش خاص خود را ایفا مى کند و . م استقائ، عهده مى گیرند
کنش هاى مخصوصى را انجام مى دهد؛ استاد نیز به بحث و گفت وگو درباره ى 

مى پردازد و همه ى این رفتارها کـه نظـام   ، موضوعى که متناسب با کلاس است
 ؛آموزشى کلاس را سازمان مى بخشد به اراده و عمل اعضـاى آن متکـى اسـت   

، رگانیسم بدن افرادى که در کلاس حضور دارند و یا ارگانیسم یک درختولى ا
با اراده و خواست انسان ها عمل نمى کند و انسان ها تنهـا قـادر بـه شناسـایى     

  . پیچیدگى ها و روابط منظم و سازمان یافته ى اجزاى آن ها هستند
پـیش از ایـن کـه دانشـجویان بـه      ، درختى که در محیط دانشکده غرس شده

، محیط گام بگذارند یا آن را بشناسند بوده است و بعد از آن ها نیز خواهـد بـود  
اما کلاس درس و نظام دانشکده بدون آگاهى و اراده ى انسان هـا تحقـق نمـى    

  . یابد
نظام اجتماعى نیز از هـویتى ارادى و انسـانى برخـوردار اسـت و بـا وضـع       

  . شکل مى گیرد، باشد مقررات و قوانینى که به اعتبار و خواست انسان ها
ولـى بـر آن    ؛مقررات و قوانین نظام اجتماعى گرچه اعتبارى و ارادى اسـت 

 ؛آثار تکوینى اى مترتب مى شود که خارج از ظرف اراده و خواست انسان است
مثلا شکلى که سفال مى گیرد به اراده ى کوزه گر است و او به خواست خود از 

؛ پس از آن آنچه بر مصنوع مترتب مى شود مقدارى گل پیاله و یا قدح مى سازد
زیـرا ظرفیـت    ؛به خواست و اراده ى انسان یا قرارداد و اعتبار او وابسته نیست

  . قدح گروهى را سیر مى کند و پیاله فردى را، پیاله کمتر از قدح است
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نظام ترافیک نیز با قرارداد انسان ها و آیین راهنمایى و رانندگى شـکل مـى   
نظام هاى مختلف آثار گوناگونى را موجب مـى شـوند؛ برخـى از    گیرد؛ و لکن 

نظام ها سرعت انتقال در بعضى مسیرها را افزایش مى دهنـد و در برخـى از آن   
  . ها سرعت انتقال در همان مسیر کاهش مى یابد

سـازمان  ، نظام یک مؤ سسه ى آموزشى نیز به اعتبارات اجتمـاعى افـراد آن  
در ، زشى به تناسب نظامى که بـر آن حـاکم اسـت   مى یابد و هر مؤ سسه ى آمو

  تعداد خاصى از افراد را تنها در زمینه هـایى خـاص   ، دوره هاى متناوب زمانى
آموزش مى دهد؛ به همین دلیل از یک مؤ سسه ى آموزشى که عهده دار تعلـیم  

  . نمى توان فراگیرى و آموزش دروس دیگر را انتظار داشت، زبان است
آثار مختلفى را در زمینـه هـاى   ، اجتماعى به همین ترتیبنظام هاى مختلف 

یا گـروه  ، براى افراد... و، بهداشتى، جمعیتى، سیاسى، اعتقادى، مختلف آموزشى
آن چیزى است که راز شکل گیـرى  ، و این. هاى گوناگون انسانى ایجاد مى کنند

از  ساخت هاى مختلف اجتماعى را آشکار مى سازد؛ زیرا گر چه نظام اجتماعى
طریق اراده و عمل انسان ها شکل مى گیـرد و هـر کـس بـه اراده ى خـود بـه       

ایفا مى کند؛ لکـن    مشارکت در یک نظام مى پردازد و در شکل گیرى آن نقش 
چون آثار مترتب بر رفتارهاى مختلف و نظـام هـاى حاصـل از آنهـا گونـاگون      

کنـد و در  رفتـار خاصـى را انتخـاب مـى     ، هر شخصى به تناسب آن آثار، است
  . جهت شکل گیرى نظامى متناسب با آن رفتار گام بر مى دارد

مشترى بـیش تـرى دارد و   ، سفال گر به این دلیل قدح مى سازد که براى آن
گرایش مشترى به خرید قدح از آن جهت است که احتیاج زندگى خود را از این 

  . کند تأمینطریق 
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صى را یک طرفه اعـلام  پلیس راهنمایى که در اوقاتى خاص مسیرهاى مشخ
مى کوشد تا سرعت انتقال را افزایش دهـد و میـانگین سـاعات تـردد     ، مى کند

در شکل گیـرى نظـام هـا و    ، پس آرمان هاى مختلف، شهروندان را کاهش دهد
  . ساخت هاى اجتماعى متفاوت نقش اساسى دارد

دانش آموزى که در هنگام ورود به دانشگاه بـا توجـه بـه تـوان و امکانـات      
خویش به انتخاب رشته مى پردازد و از این طریق در بخشى از نظـام آموزشـى   

به تناسب هدف و آرمان مورد علاقه ى خود عمـل مـى   ، اجتماع مشارکت دارد
کند و هر کس به تناسب آرمان هایى که در زندگى اجتماعى جست و جـو مـى   

  . رفتار اجتماعى خود را سازمان مى بخشد، کند
تماعى موجود برآیند نیروهـاى مختلفـى اسـت کـه در پنـاه      نظام اج، بنابراین

  . آرمان هاى اجتماعى افراد حاصل مى گردد
کند و  تأمیننظام مطلوب هر فرد نظامى است که بیش ترین آرمان هاى او را 

در نظام موجـود زنـدگى مـى کنـد؛ در     ، هر کس با نظر به نظام مطلوب خویش
فرد از طریـق  ، هم خوانى داشته باشد صورتى که نظام موجود با آرمان هاى فرد

مشارکت در نظام درصدد تحصیل آن ها بر مى آیـد و اگـر نظـام موجـود مـانع      
  . فرد در اصطکاك با آن قرار مى گیرد، تحقق آرمان هاى فرد باشد

آرمان هاى افراد در صور گوناگون خیال و یا توهمات اشخاص و هم چنـین  
ام هاى غیبى و آسمانى ظاهر مـى گردنـد؛   یا اله، به صورت اندیشه هاى عقلانى

  :یا موجود را در قالب امور یاد شده مى توان تقسیم بندى کرد، جوامع آرمانى
تیپ هاى اجتماعى مختلفـى را ترسـیم   ، فارابى بر اساس صور ذهنى مختلف

مى کند و نظام هاى موجود را در قالب یکى از آن هـا و یـا حاصـل ترکیـب و     
صرف نظـر از اقسـامى کـه بـراى نظـام هـاى       . مى داند انسجام برخى از آن ها
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آثـارى را بـه   ، هر نظام پس از استقرار بـه تناسـب  ، اجتماعى قابل تصویر است
آثار و تحولات نظام هـاى اجتمـاعى   . دنبال دارد و مسیر خاصى را طى مى کند

بـدن انسـان از    ؛از جهاتى به آثار و تحولات نظـام هـاى تکـوینى شـبیه اسـت     
تا دوران کهولت و پیـرى  ، جنین است تا وقتى که به جوانى مى رسدهنگامى که 

تغییراتى است که ، از نظام و ساختارى واحد برخوردار است و تحولات یاد شده
به مقتضاى همان نظام در مراحل مختلف رشد انجام مى شود؛ هم چنین دانـه ى  

و به بار مـى   گیاه از وقتى که جوانه مى زند تا هنگامى که درختى ستبر مى شود
تا روزگار فرسودگى و مرگ از نظام خاص خود و تحولاتى که مقتضاى ، نشیند

 . برخوردار است، آن است

علاوه بر تغییرات ، گیاه یا بدن انسان تا زمانى که در قالب نظام خود عمل کند
و تاءثر عوامل بیرونى قـرار مـى    تأثیردر ، طبیعى درونى به تناسب ساخت خود

گیرد برخى از عوامل بیرونى رشد ارگانیسم آن ها را زیاد مى کنـد و بعضـى بـا    
  . ایجاد موانع و آسیب هایى مرگ آن ها را سرعت مى بخشد

یا بدن انسان على رغم همـه ى تحـولاتى کـه در درون زیسـت خـود      ، گیاه
عوامـل   تـأثیر غییراتـى کـه بـا    از یک نظام واحد برخوردارند و همه ى ت، دارند

  . در قالب همان نظام است، درونى و یا برونى ایجاد مى شود
گاه با تغییر همـه ى  ، دامنه ى تغییراتى که در چهار چوب نظام ایجاد مى شود

مانند تبدلاتى که در سلول هاى بدن انسـان در   ؛اعضا و اجزاى نظام همراه است
، ا که یک نظـام آن را تحمـل نمـى کنـد    تغییرى ر. سال هاى عمر انجام مى شود

تغییر غرض و آرمان واحدى است که در متن کثرت هاى متغیـر و سـیال نظـام    
  . حضور دارد
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حفـظ زیسـت و حیـات    ، آرمان واحدى که در گیاه یا بدن انسان وجود دارد
تغییـرى ایجـاد مـى    ، گیاهى یا حیوانى است و چون غرض و غایت از بین برود

ب نظام قابل توجیه نیست و ایـن تغییـر کـه در فاصـله ى     شود که در چهار چو
على رغم آن که بـا بقـاى   ، زمانى کوتاه و حتى در خارج از زمان انجام مى شود

تغییر در نظام تغییـرى کـه در مـتن    ، عناصر و اجزاى پیشین همراه و قرین است
  . بلکه دگرگونى سیستم و تغییر نظام مى باشد ؛یک نظام است نیست

برخـى از سـنخ آسـیب    ، که در چهارچوب نظام به وقوع مى پیوندد تغییراتى
یا عمـر آن را کوتـاه   ، هایى است که به اختلال در نظام منجر مى شود و کارایى

مى کند و بعضى تغییراتى است که در جهت بهبـودى و اصـلاح و توانمنـدى آن    
ودى مـرگ و نـاب  ، واقع مى شود؛ ولى تغییرى که اصل نظام را دگرگون مى کنـد 

  . نظام نامیده مى شود
انسان فرتوتى که در طول زندگى سلول هاى بـدن او بارهـا دگرگـون شـده     

در تمام مدت حیات خود تغییراتى که در وجود او ایجاد شده از سـاختار  ، است
وجودى واحدى برخوردار بوده است و تحولات زندگى او در قالـب مقتضـیات   

تى که بعد از مرگ در مدت کوتـاهى بـا   اما حیوانا ؛همان نظام قابل توجیه است
واقعیـت هـاى   ، ترکیبات جدید عناصر و اجزاى جسد و لاشه ایجاد مـى شـوند  

مراتب دگرگونى و رشد خـود را  ، جدیدى هستند که در چهارچوب نظامى نوین
  . آغاز مى کنند

آنچه که درباره ى دگرگونى ها و تحولات مربوط به نظام هاى تکوینى بیـان  
اى درباره ى تحولات نظام هایى که از راه اراده ى انسانى سـازمان   به گونه، شد

زمانى که یـک نظـام اجتمـاعى بـه وسـیله ى نیروهـاى       . صادق است، مى یابند
ایجـاد شـود   ، اجتماعى که در چهارچوب آرمان هاى آن نظام تلاش مـى کننـد  
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مراحل رشد و توسعه ى خود را یکى پس از دیگرى طـى مـى کنـد و بـا یـک      
فرهنگ و تمدن مـورد نظـر خـود را    ، تحولات سیاسى و اجتماعى منظم سلسله

  . بارور مى سازند
، اقتصـادى ، در متن یک نظام اجتماعى و در طول حیات آن تغییرات جمعیتى

سیاسى و فرهنگى بسیارى اتفاق مى افتد و هر یک از این تغییرات سلسله اى از 
هـر نظـام در طـى نسـل هـاى      افراد و اعضاى . تحولات بعدى را به دنبال دارد

متوالى دگرگون مى شوند و کودتاهاى سیاسى هیئت حاکمه را تغییـر مـى دهـد؛    
جنگ هاى داخلى و خارجى توان و نیروى نظامى را کاهش و یا افـزایش مـى   

یا سقوط آن را متحول ، امکانات و شرایط رشد جامعه، دهد؛ تغییرات جغرافیایى
ت و نشاط جامعه مـى افزایـد؛ حـوادث    مى سازد؛ اصلاحات اجتماعى بر سلام

طبیعى نظیر قحطى و خشک سالى مشکلات جدى براى نظام به وجود مى آورد؛ 
رفاه و توانمندى شرایط اجتماعى نـوینى را مـى آفرینـد و جامعـه را در مسـیر      

تا زمانى که بـه  ، اما همه ى این دگرگونى ها... آسیب هاى نوینى قرار مى دهد و
در چهار چوب جامعه ى موجود قابل تحلیل ، اجتماعى منجر نشودتغییر سیستم 

  . است
، تـاکنون  1789جامعه ى فرانسه بعـد از انقـلاب کبیـر در سـده ى هجـدهم      

دگرگونى ها و تغییرات صلح آمیز و یا خشونت بار فراوانى را پشت سر گذاشته 
نظـام  ولى بسیارى از جامعه شناسان همه ى آن ها را در محدوده ى یک ، است

تـا  ، 1917دولت شوروى نیز بعد از انقلاب مارکسیسـتى  . واحد تحلیل مى کنند
ماجراهاى اجتمـاعى  ، هفتاد سال بعد که به فروپاشى نظام اجتماعى آن منجر شد

بسیارى را در خود آفرید؛ و لکن هیچ یک از آن ها با حادثه ى فروپاشى نظـام  
زمانى کـه بـا جـایگزینى    ، ىنابودى و مرگ یک نظام اجتماع. قابل قیاس نیست
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همـان حادثـه ى منحصـر بـه فـردى اسـت کـه انقـلاب         ، نظام نوین همراه شود
  . اجتماعى نامیده مى شود

تغییر نظام نه تغییر در نظـام اسـت و ایـن معنـا     ، عنصر مقوم انقلاب اجتماعى
بلکـه بـا مـرگ نظـام      ؛مستلزم نابودى و تغییر افراد و عناصر نظام پیشین نیست

نظیر بسیارى از سـازمان هـاى   ، ت عناصر و حتى اعضاى نظام پیشینممکن اس
فعالیت حیاتى نوینى را که عهـده  ، اجتماعى در چهارچوب نظام اجتماعى جدید
  . سازمان ببخشند، دار تحقق آرمان هاى اجتماعى جدید است

نظیر نظام هاى تکوینى یک سازمان و ساختمان اصلى ، در هر نظام اجتماعى
مثلا انسان یک واحد ، ل بر سازمان و سیستم هاى بعدى مى باشداست که مشتم

دسـت و پـا   ، گـوش ، چشم، نظیر قلب ؛زنده اى است که داراى اعضاى مختلفى
اساسى و محورى   نظیر قلب براى حیات انسانى نقش ، برخى از این اعضا ؛است

 زنـدگى اجتمـاعى نیـز   . نظیر دست و پا نقش ثانوى دارنـد ، دارد و بعضى دیگر
مشتمل بر سیستم هاى انسانى فراوانى اسـت کـه برخـى از آن هـا بـراى نظـام       

، مانند وجـود مجلـس قـانون گـذارى    ، اجتماعى جنبه ى اساسى و اصلى دارند
یـا  ، عنصرى اجتماعى است که وجود آن از شرایط اصلى نظام دموکراتیک است

رد؛ نظیـر  وحى و مجموعه هایى که درباره ى استنباط و یا ابلاغ آن ضـرورت دا 
عنصرى است که از بعد اجتماعى مقوم یک نظـام الهـى و دینـى    ، نبوت و امامت
بنابراین هر نظام و ساخت اجتماعى به تناسب آرمان هاى خود  ؛تئوکراسى است

از برخى از سازمان هاى اصلى برخوردار است که آنان را به دلیل نقش بنیادینى 
  . ن نظام مى نامیمنهادهاى خاص آ، که در آن نظام دارا هستند

از بیان فوق در مى یابیم که تغییر انقلابى هر نظام با تحول نهادهاى خاص آن 
به عنوان مثال اگر انقلاب مشـروطه ى ایـران را یـک انقـلاب      ؛نظام قرین است
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که برآیند اقتدار خوانین و ایلات مختلف جامعـه  ، سلطنت مطلقه ى دربار، بدانیم
استبداد قبل از مشروطه که با انقـلاب زایـل مـى     به عنوان یک نهاد خاص، بود

  . شود و مجلس به عنوان یک نهاد نوین اجتماعى متولد مى شود
برخى از نهادها على رغم آن کـه در نظـام هـاى مختلـف     ، باید توجه داشت

براى اصـل حیـات و   ، اجتماعى در خدمت آرمان هاى گوناگون قرار مى گیرند
ایـن دسـته    ؛نظیر آموزش و پرورش یا خانواده، زندگى اجتماعى ضرورت دارند

یـا مقـاطع گونـاگون    ، از نهادها با آن که از سـازمان هـاى مختلفـى در جوامـع    
سازمان هـاى  . با تحول و تبدیل نظام هاى اجتماعى باقى مى مانند، برخوردارند

اجتمـاعى خاصـى را     ثانوى نیز در صورتى که بتوانند در دو نظام مختلف نقش 
پس از تغییر انقلابى اجتماع مى توانند در ساختار اجتماعى جدید دوام ، ایفا کنند

  . داشته باشند
هر : حاصل آنچه درباره ى اجتماع و انقلاب اجتماعى گفته شد این است که 

اجتماع متشکل از افرادى است که با رفتارهاى نظـام یافتـه ى خـود در جهـت     
بـدیهى  . تلفى را شکل مى دهندنهادهاى مخ، دست یابى به آرمان هاى مورد نظر

است که بین این نهادها با آن آرمان ها و هدف ها پیوندى تکـوینى و ضـرورى   
تغییر در نظام و نهادهاى خـاص  ، چندان که دگرگونى در آرمان ها ؛برقرار است

نظام را به همراه دارد و تغییر در نظام نیز مى تواند مانع دسـت یـابى بـه آرمـان     
آن دگرگونى است که همراه با تغییر ، ؛ پس انقلاب اجتماعىهاى مورد نظر گردد

  . در سطح نهادها و آرمان هاى مترتب بر آن باشد، نظام اجتماعى
خصلت انسانى نظام اجتماعى موجب مى شود تا هر نظـام از طریـق انسـان    

مـى    هایى محقق شود که در چهار چوب آرمان هاى مربوط به آن نظام تـلاش  
انقلاب نیز بر دوش انسان هایى است که با روگردانـى از نظـام    چه این که، کنند
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درصدد ایجاد نظام مطلوب بر مى آینـد؛ پـس همـواره در هـر انقلابـى      ، موجود
نیروهاى انسانى خاصى دست اندرکار تغییر نظام اجتماعى موجـود و تبـدیل آن   

  . به نظام اجتماعى مطلوب هستند
ى استوار است که آرمان هاى خـود  نظام اجتماعى موجود بر دوش انسان های

یا خارج همـان  ، را جست و جو مى کنند و نیروهاى انقلابى مى توانند از درون
نیروهایى باشند که نظام موجود را شکل مى دهند؛ اگر انسان هـایى کـه شـکل    

، از طریق هم جهتى با آرمان هاى نیروهاى جدیـد ، دهنده ى نظام پیشین هستند
ه باشند به منظور نیل به اهداف مورد نظر خود و یـا حفـظ   به آن ها پیوند نخورد

آن ها به دفاع از نظام سابق خواهند پرداخت و بدین ترتیب درگیرى و نـزاع در  
به ، تا پیروزى یکى از طرفین  متن انقلاب شکل مى گیرد و این نزاع و کشمکش 

قلاب بـدون  تنها در صورتى مى توان ان. ادامه مى یابد، صورت آشکار و یا پنهان
درگیرى و خونریزى را تصور کرد کـه تمـام افـرادى کـه نهادهـاى یـک نظـام        

با تغییر در آرمان ها و هدف هاى خـود کـه   ، اجتماعى خاص را شکل مى دهند
به نظام نوین روى آورند و یـا  ، در واقع ملازم با تغییر در نفوس آن ها مى باشد
د؛ به این معنـا کـه تحقـق هـر     نسبت به دو نظام سابق و یا لاحق بى تفاوت شون

یکسـان باشـد و   ، یک از دو نظام با آنچه که آن ها در جست و جوى آن هستند
  . ولى محال نمى باشد، این فرض گرچه بسیار نادر و نایاب است

نظیـر   ؛وقتى یک نظام اجتماعى در اثـر یـک حادثـه و سـانحه ى خـارجى     
مى بخشند از بین برود و یا  همراه با نیروهایى که آن را استمرار، حوادث طبیعى

جاذبه ى خود را از دست بدهـد و  ، وقتى که آرمان هاى یک نظام پس از تحقق
انسـجام و  ، آرمان هاى جدید نیز توان جذب نیروهاى انسـانى را نداشـته باشـد   

در هم مى ریزد؛ به ، پیوستگى اجتماعى بدون آن که به انسجام نوینى تبدیل شود



16 

 

بدون آن که انقلابى را به دنبال داشته باشد راه مرگ و  این ترتیب نظام اجتماعى
نیستى را طى مى کند؛ پس در هر انقـلاب لااقـل وجـود دو نیـروى اجتمـاعى      

البته این دو نیرو باید آرمان هاى اجتماعى ناسازگار و متضـادى  ، ضرورى است
ان به کاربردن قید ناسازگارى به این جهت است که بسیارى از آرم. داشته باشند

گردند؛ به همین دلیل خواجه نصیر  تأمینهاى مختلف مى توانند در نظامى واحد 
ترکیب برخى از ، الدین طوسى پس از ترسیم انواع بسیطى از نظام هاى اجتماعى

برخـى از نیروهـاى   ، ؛ بـه عنـوان مثـال   )1(آن ها را با یکدیگر ممکن مـى دانـد   
هستند و نظام مطلـوب آن  اجتماعى که به دنبال تحصیل ضروریات زندگى خود 

تا زمانى کـه  ، ها با عنوان ضروریه مشخص مى شود؛ در دیگر نظام هاى زیستى
مى توانند به گونه اى مسـالمت آمیـز   ، از ضروریات زندگى خود محروم نباشند

  . زندگى کنند
نوابت یعنـى افـرادى را کـه جـذب     ، فارابى بر همین مبنا در مدینه ى فاضله

بـه  ، بر اساس چگـونگى سـلوك بـا مدینـه ى فاضـله     ، ندآرمان هاى آن نشده ا
؛ مدینه ى فاضله برخى از نوابت را مـى توانـد تحمـل    )2(اقسامى تقسیم مى کند 

ولى راهى براى تحمل برخى دیگر ، کرده و در طریق تربیت آن ها نیز تلاش کند
  . وجود نداشته و چاره اى جز ستیز و درگیرى با آن ها نمى باشد

و  ؛شرط حتمى و ضرورى انقلاب اجتماعى اسـت ، ى ناسازگاروجود دو نیرو
زیرا نیروهاى مخالف بر اساس اختلافـى کـه    ؛لکن ذکر آن در مقام حصر نیست

تعـدد و تکثـر مـى یابنـد؛ تکثـر و تعـدد       ، نسبت به نظام مطلوب پیدا مى کننـد 
بنابراین  ؛نیروهاى اجتماعى حاصل تعدد آرمان ها و ارزش هاى اجتماعى است

  . وقوع انقلاب در یک جامعه حضور آرمان هاى متعدد اجتماعى است شرط
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آرمان هاى اجتماعى به نوبه ى خود همواره تابع معرفتـى هسـتند کـه افـراد     
یعنى تـابع شـناختى هسـتند کـه     ، نسبت به خود و جایگاه خود در هستى دارند
. سـتند یا انسان و جهـان دارا ه ، نیروهاى مختلف اجتماعى نسبت به عالم و آدم

شـناختى ویـژه از کمـال و    ، هر کس به تناسب معرفتى که از خود و هستى دارد
البتـه مـراد از ایـن شـناخت شـناختى صـرفا نظـرى و        . نقص خود پیدا مى کند

، زیرا این نوع شناخت در سطح مفاهیم و استدلال هاى کلاسیک ؛حصولى نیست
کـه شـیوه ى    فقط بخشى از وجود افراد را تشکیل مى دهـد و حتـى آن چنـان   

در استخدام دیگـر نیازهـایى کـه زنـدگى     ، مرسوم دیدگاه هاى علمى نوین است
، قرار مى گیرد؛ بلکه مراد از شناخت و معرفت، روزمره بر انسان تحمیل مى کند

تعقل عملـى  ، آن آگاهى است که با هستى عالم عجین مى شود و در سطح عالى
همان دانـش  ، که با ایمان همراه است کند و این نوع از معرفت تأمینافراد را نیز 

و معرفتى است که به نحوه ى شهود و ظهور هستى در قلب انسان بازگشت مـى  
  . کند

بـین دو مدینـه ى فاضـله و    ، فارابى با امتیاز گذاردن بین این دو نوع معرفت
علم حصولى بـه آنچـه در مدینـه ى    ، فاسقه فرق مى گذاردن در مدینه ى فاسقه

دارد؛ ولکن باور و ایمان عملى مردم مناسب با آرمـان هـایى    فاضله است وجود
جایگاه نخست   ؛ پس )3(است که یکى از صور مدینه ى جاهله را شکل مى دهد 

به دلیل ، قلب آدمى که راه اتصال او با هستى است. انقلاب در قلب انسان هاست
پذیرى فراوانى که از اسماى حسنى و صفات علیـاى الهـى دارد و نیـز بـه      تأثیر

  . قلب نامیده شده است، دلیل شدت انتقال و دگرگونى و کثرت تحول پذیرى
، قلب آن گاه که به مبداء هستى روى مى آورد و از ایمان به او نور مـى یابـد  

، مى گردانـد  و آن گاه که از رحمت الهى روى )4(عرش خداوند سبحان مى شود 
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در ردیف مظاهر اسماى جلالیه خداوند قرار مى گیرد و هرگـاه کـه در یکـى از    
مراتب جمال و جلال الهى منزل سازد و در سلوك اجتماعى خود فرصت بـروز  
  . پیدا کند و در ادوار مختلف تاریخى مجراى تحقق و تمدن خاص خود مى گردد

نسانى در تغییر قومیـت هـا   قرآن کریم در چند مورد بر نقش نخستین نفوس ا
خداوند تا زمانى  ؛ان االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم: کرده است  تأکید

آنچه را کـه  ، آنچه را که مربوط به نفس هاى آن هاست تغییر ندهند، که یک قوم
  )5(. بر آن قوم است دگرگون نمى سازد

نا از مظاهر سـاریه و بـه   اختیار گزینش خیر و آزادى به همین مع، چون اراده
تمام تحولات نفس و قلب با همان انتخاب  ؛تعبیر فلسفى مشککه ى هستى است

قرین است و به همین دلیل نیروهایى که ، و آزادى که چهره اى الهى و ازلى دارد
تـوان  ، یک نظام اجتماعى را شکل مى دهند در هر لحظه با تغییر مختار و مـراد 

دیگرى را دارا هستند و در تمـام لحظـات نسـبت بـه     رویکرد به نظام اجتماعى 
مسئول هستند و به دلیل همـین تـوان زنـده و فعـال     ، موضعى که اتخاذ مى کنند

آن گاه که با بهره ورى از وحى الهى رسالت ایجـاد نظـامى    ﷒ است که موسى
نوین را پیدا مى کند در اولین خطاب ها مسئولیت دعوت فرعـون را آن هـم بـا    

اذهب اءنت و اخوك بایـاتى و  . و اصطنعتک لنفسى: لحنى ملایم و آرام مى یابد
فقو لا له قو لا لـه قـو لا لینـا لعلـه     . اذهبا الى فرعون انه طغى. لا تنیا فى ذکرى
موسى ما تو را براى خود برگزیدیم تو و برادرت با آیـات مـن    ؛یتذکر او یخشى

سوى فرعون بروید که او طغیان کرده به ، بروید و در ذکرو یاد من سستى نورزید
پس با او با گفتارى آرام و نرم سخن گویید شاید که متذکر شده یا خشیت ، است

  )6(. خداوند نصیب او شود
  :این گونه بیان مى شود ﷒ رسالت موسى، در آیه اى دیگر
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اذهب الى فرعـون  . اذ نادیه ربه بالواد المقدس طوى. هل اتیک حدیث موسى
آیا خبر موسى  و اءهدیک الى ربک فتخشى. فقل هل لک الى ان تزکى. انه طغى

آن گاه که خداوند او را در وادى مقدس طوى ندا داد کـه بـه   ، به تو رسیده است
او سخت راه طغیان گزیده است و به او بگو آیا میل آن دارى ، سوى فرعون برو

یت نموده و تو در پیشگاه پاکیزه و تزکیه شوى و تو را به سوى پروردگارت هدا
  )7(. او خشیت ورزى
انقلاب در نفس و قلب انسانها در قالب باور و معرفت نوینى کـه  ، با این بیان

جوانه مى زند و از آن پـس در قلمـرو و آرمـان    ، نسبت به هستى پیدا مى شود
اجتماعى خاصى مراتب ظهور و بروز خود را تا مرحله ى حذف نظام موجود و 

 . ادامه مى دهد، مطلوب که مقطع فعلیت آن استتحقق نظام 

هرچند انقلاب اجتماعى در مقطع زمـانى خاصـى در سـطح جامعـه     ، بنابراین
ولى ریشه در گذشته ى تاریخى نیروهایى دارد که در تحقـق آن  ، ظاهر مى شود
، شناخت موقعیت نیروهاى مختلف درگیر، براى بررسى هر انقلاب. سهیم هستند

آرمان هاى ناسازگارى که زاده ى انواع گوناگون معرفت ، ن هاخاستگاه فکرى آ
بستر تاریخى و زمینه ى رشـد و  ، هستند و چگونگى پیدایش و توسعه ى آن ها

منبع اقتدار هر یک از نیروها و امکانات و ابزارهایى که هر نیرو در مراحل بسط 
  . ضرورى است، خود در اختیار داشته و یا از آن ها استفاده کرده

پیـروزى و یـا شکسـت هـر     ، بسط، بدیهى است که عوامل مختلفى در توسعه
نیروى اجتماعى نقش دارند و به همین دلیل شـناخت تمـام ایـن عوامـل بـراى      

البته بایـد توجـه   . بررسى تحولات اجتماعى و از جمله انقلاب مورد نیاز هستند
تحلیـل   داشت که همه ى عوامل در صورتى به عنوان پدیده ى اجتمـاعى مـورد  

گـذارى در   تـأثیر قرار مى گیرند که چهره ى انسانى پیدا کنند؛ به این معنا که با 
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بـه  ، سطح هدف هایى که پاسخ گوى خواست ها و نیازهاى انسـان هـا هسـتند   
حادثـه ى طبیعـى   ، صورت نیروهاى انسانى در نظام اجتماعى ظاهر شوند؛ مـثلا 

در تحلیـل  ، اثر نگـذارد خشک سالى در صورتى که در حوزه ى زندگى انسانى 
هاى اجتماعى قرار نمى گیرد؛ اما آن گاه که در حوزه ى حیات انسانى واقع مى 

به عنوان پدیده ، از جهت بازتابى که در رفتار اجتماعى انسانى پیدا مى کند، شود
  . اى اجتماعى در بررسى تحولات اجتماعى مورد تحلیل قرار مى گیرد

گـروه  ، راى تحلیل انقلاب هاى اجتمـاعى طرح کلى ب، بر اساس آنچه گذشت
بندى جامع آرمان هاى اجتماعى ناسازگارى است امکان تحقق و یا توجه به آن 

دسـته بنـدى نیروهـاى    ، ها وجود دارد؛ و لکن براى بررسى یک انقلاب خـاص 
 . موجود در آن اجتماع کفایت مى کند و به بیش از آن نیازى نیست

نیازمنـد شـناخت   ، عنوان یک انقلاب خـاص  تحلیل انقلاب اسلامى ایران به
خصوصیات نیروهاى اجتماعى مختلفـى اسـت کـه در آن حضـور داشـته انـد؛       

در یـک تقسـیم   ، نیروهاى عمده اى که در انقلاب اسلامى ایران حضور داشـتند 
  :بندى کلى به سه دسته تقسیم مى شوند

تشکیل مى هسته ى مرکزى آن را ، نیروهاى مذهبى که اجتهاد و فقاهت: اول 
  . دهد

  . آن قرار دارد رأسنیروى استبداد که شاه و دربار در : دوم 
نیروى منورالفکرى و روشنفکرى که از طریق سازمان هاى سرى و یـا  : سوم 

  . قدرت نمایى مى کند، احزاب و گروه هاى مختلف سیاسى
تعریـف  : اولا: بررسى صحت و سقم دسته بندى فوق در گرو دو امـر اسـت   

یک از آن ها و تبیین ریشه هاى تاریخى و نیـز منـابع قـدرت آن هـا؛      کامل هر
  . پى گیرى درگیرى ها و نزاع هاى آن هاست: ثانیا
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تاریخ ، ظهور و یا افول نیروهاى فوق که با درگیرى و نزاع آن ها همراه است
مستمرى را شکل مى دهد که به لحاظ برخى از نقـاط عطـف بـه دوران هـایى     

همراه با تعریـف و تبیـین   ، خوردهاى تاریخى گروه هاى فوقتقسیم مى شود؛ بر
در قالب عناوین زیر تحلیل مى ، هویت و خصوصیت مربوط به هر یک از آن ها

  :شوند
 ؛منـورالفکرى و اسـتبداد اسـتعمارى    ؛غـرب و غربزدگـى   ؛مذهب و عصبیت

  . سنت و تجددطلبى دینى ؛روشنفکرى و جابجایى قدرت

  خلاصه 
ز اراده و خواست انسانى وجود دارد؛ مانند نظامى کـه در  نظام تکوینى جدا ا

نظام اعتبارى از طریق آگاهى و بـه وسـاطت اراده   . یک گیاه یا بدن انسان است
  . ى انسانى ایجاد مى شود؛ مانند نطام ترافیک یا نظام آموزشى

  . بر نظام هاى اعتبارى آثارى تکوینى مترتب مى شود
که با آثار تکوینى خود آرمان هاى فـرد را  نظام مطلوب هر فرد نظامى است 

نماید و هر کس با نظر به نظام مطلوب خویش در نظام موجود زندگى مى  تأمین
  . کند

برآیند نیروهاى مختلفى است که در پناه آرمـان هـاى   ، نظام اجتماعى موجود
آرمان هاى افراد در صـور گونـاگون خیـال و    . اجتماعى افراد حاصل مى گردد

خاص و هم چنین به صورت اندیشه هاى عقلانى یـا الهـام غیبـى و    توهمات اش
  . آسمانى ظاهر مى گردند

  . آثارى را به دنبال مى آورد، هر نظام پس از استقرار به تناسب
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در هر انقلاب نیروهاى . تغییر نظام نه تغییر در نظام است، عنصر مقوم انقلاب
موجود و تبـدیل آن بـه نظـام    انسانى خاصى دست اندرکار تغییر نظام اجتماعى 

  . اجتماعى مطلوب هستند
بـا آرمـان هـاى اجتمـاعى     ، در هر انقلاب لااقل وجود دو نیروى اجتمـاعى 

  . ناسازگار ضرورى است
آرمان هاى اجتماعى به نوبه ى خود تابع معرفتى هستند که افراد نسـبت بـه   

  . خود و جایگاه خود در هستى دارند
انسانها در قالب باور و معرفت نـوینى کـه نسـبت بـه     انقلاب در نفس و قلب 

  . جوانه مى زند، هستى پیدا مى شود
شناخت موقعیـت نیروهـاى مختلـف درگیـر؛ بسـتر      ، براى بررسى هر انقلاب

  . تاریخى و زمینه ى رشد و منبع اقتدار آن ها ضرورى است
: ازنیروهاى عمده اى که در انقلاب اسلامى ایران حضـور داشـتند؛ عبارتنـد    

  . نیروى منورالفکرى و روشنفکرى: ج ، نیروى استبداد: ب ، نیروى مذهبى: الف 
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  مذهب و عصبیت: فصل اول 
  دو نیروى مذهبى و استبداد  . 1
  هویت نیروى مذهبى   -1-1 

بـر  ، از آن جا که وحدت و انسجام افـراد در رفتارهـاى فـردى و اجتمـاعى    
یرد و آرمان ها نیز تابع نحوه ى اساس آرمان ها و هدف هاى آن ها شکل مى گ

وحدت و انسجام و در نتیجه قدرت  ؛شناخت افراد نسبت به انسان و جهان است
  . و اقتدار نیروى مذهبى بر اساس معرفت مذهبى پدیدار مى گردد

مشتمل بر شناختى خاص نسـبت بـه طبیعـت و مـاوراى آن     ، معرفت مذهبى
است که در نگاه دینى طبیعت همه ى امتیاز نگاه دینى و غیر دینى در این . است

بلکه بخش نازل و پست آن مى باشد؛ یعنى براى هسـتى بخـش   ، حقیقت نیست
دیگرى تصور مى شود که فایق بر طبیعت بوده و نقشى تعیین کننده نسبت به آن 

  . دارد
نام ها و اسامى گوناگونى که در فرهنگ هاى دینى براى عالم محسوس ذکـر  

ى آنان نسبت به طبیعت حکایت مى کند؛ مانند عالم کـه بـه   از نگاه دین، مى شود
در تعبیرهـاى  . معناى علم و نشانه است و دنیا که به معنـاى نزدیـک مـى باشـد    

شهادت و مانند آن یاد شده است و ، نشانه، اسلامى از پدیده هاى طبیعت به آیت
 حکایـت ، همه ى این تعبیرها از بخش دیگرى که آخرت و یا غیب طبیعت است

توجه به این بخش از هستى و احاطه و نقش تعیین کننده ى آن نسـبت  . مى کند
به عالم ظاهر یا شهادت موجب مى شود تا اشیاى طبیعت به لحاظ باطن خود به 
حوزه هاى مختلفى از قداست و پلیدى متصف شوند؛ یعنى اگر هستى چهـره ى  

مشـتمل  ، اسـت  طبیعتى که در معرض ادراك و آگاهى حسى، دینى نداشته باشد
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به کثرتى خواهد بود که در عرض یکدیگر قرار داشته و از هـر نـوع ارزش کـه    
  . بى بهره است، ناظر به حقیقت و یا باطن آن است

به دلیـل ایـن کـه همـه ى ابعـاد      ، اگر نگاه انسان به هستى نگاهى دینى باشد
رفتـار  هیچ گاه در مناسبات و ، زندگى مادى خود را در احاطه ى غیب مى داند

غافل نمـى  ، طبیعى خود از باطن امور که نقشى تعیین کننده نسبت به ظاهر دارد
. شود و بر این اساس کردار فردى و اجتماعى خود را تبیین و یا توجیه مى کنـد 

رنگ دینى مى بخشد و به ، به شهادت و به همه ى زندگى، احاطه و حضور غیب
یا اجتماعى و یا جدایى دین از  همین دلیل نظریه ى جدایى دین از زندگى فردى

تنها در پرتو یک نگاه غیر دینـى بـه عـالم و آدم قابـل     ، حوزه ى زندگى طبیعى
  . تصور و ترسیم است

باورهاى دینى را بـه صـورت بخشـى از    ، انسان در صورت انکار عالم غیب
تصویر مى ، یا غرایز افراد است، یا وجدان فردى، هستى خود که مربوط به ذهن

به غیـب و بـاطنى بـاور خواهـد     ، لى در صورت نگرش دینى او به هستىو، کند
بلکه محیط بـر امـور   ، داشت که در عرض وجود او یا وجود اشیاى دیگر نیست

مى باشد و هیچ واقعیتى بدون لحاظ و توجـه بـه آن قابـل بررسـى و شـناخت      
  . نیست

ننـده  ترسیم حقیقتى که با همه ى اشیا و در همه ى احوال حضورى تعیـین ک 
داشته و با این حال مربوط به باور و زنـدگى فـردى افـراد باشـد و در زنـدگى      

یـک تصـویر   ، طبیعى و اجتماعى انسان حضور نداشته و نقشى را نیز ایفا نکنـد 
به همین دلیل در فرهنـگ هـاى دینـى الفـاظى کـه       ؛تناقض آمیز و بى معناست

ه الفـاظ کـه در فرهنـگ    یافت نمى شود؛ این گون، بیانگر این گونه جدایى باشند
لائیک و غیر دینى رواج و استعمال دارند وقتى بـه محـدوده ى فرهنـگ هـاى     
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دینى انتقال یابند هیچ گاه معنى مناسب پیدا نمى کنند؛ مانند لفظ سکولاریزم کـه  
یا جدایى دین از سیاست ، جدایى دین از دنیا، در کشورهاى اسلامى به علمانیت
با ایـن حـال   ، ترجمه شده است، بر چند لفظ بوده و عبارت هایى که گاه مشتمل

  . هم چنان در انتقال مراد و معنا گرفتار کاستى و نقصان مى باشد
، همه ى احوال فردى و اجتماعى خـود را ، انسانى که نگاه دینى به عالم دارد

توجیه دینى مى کند؛ مثلا وقتى از حضور در بخشى از فعالیت ، یا راست، به خطا
این را نیز وظیفه اى دینى مـى دانـد؛ ماننـد    ، و اجتماعى دورى کندهاى زیستى 

دنیا را به قیصر واگذار کنند و یا چون به گونـه  ، مسیح فرمود: وقتى که مى گوید
  . گونه ى دیگر را پیش آورید، ى شما سیلى زدند

از راه آگاهى نسبت به غیب حاصل مى شـود و  ، توجیه و تبیین دینى زندگى
شک فراتر از ادراك حسى و عقلى مى باشد؛ زیرا ادراك حسـى  این آگاهى بى 

یعنى ادراك حسى  ؛مربوط به ظاهر زندگى دنیا بوده و از باطن آن بى خبر است
ادراك عقلى در صورت کامل بودن به کلیات . یا نبود غیب خبر نمى دهد، از بود

که فایق  عوالم پى مى برد؛ یعنى با ادراك عقلى اصل وجود حقیقت و یا حقایقى
بر انسان و جهان هستند اثبات مى شـود و بـیش از آن کـه بـه خصوصـیات و      

در گرو شناخت ، ویژگى هاى خاص باطن هر یک از افراد و افعال مربوط باشد
از ، عالم غیب و باطن هستى است و این شناخت که با شهود غیب همـراه اسـت  

، ك در قلمرو آنحضور وحى در زندگى انسانى و سلو. راه وحى ظاهر مى شود
گروه بندى اجتماعى خاصى را به ارمغان مى آورد؛ در این گروه بندى افـراد بـه   

  :دو بخش تقسیم مى شوند
کسانى که سلوك و رفتار فردى و اجتمـاعى خـود را در پرتـو وحـى     : اول 

  . سامان مى بخشند
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  . افرادى که از وحى و شناخت عالم غیب بى بهره هستند: دوم 
  :به دو گروه بعدى تقسیم مى شوند، دو گروههر یک از این 

شاهد غیب آسمان ها و زمین ، برخى افراد در گروه اول با بهره ورى از وحى
هستند و در حقیقت مهبط وحى و واسط انتقال آن به دیگـران مـى باشـند؛ ایـن     

هم چنین در ، گروه انبیا و اولیاى الهى هستند که از علم ازلى و الهى برخوردارند
عالم ربانى و کسانى که گـوى  : نظیر ؛با عنوان هایى، هاى دینى از این گروهتعبیر

اولئک . سبقت از دیگران ربوده و مقرب درگاه الهى شده اند و السابقون السابقون
برخى نیز با آن که توان مشاهده و دیدار باطن رفتـار و  . یاد مى شود )8(المقربون 

ایمانى که به غیب دارند مى کوشند تـا   به برکت، اعمال خود و دیگران را ندارند
زندگى و زیست طبیعـى خـود را بـه گونـه اى سـامان      ، با هدایت عالمان ربانى

، ان بـه غیـب مـى باشـند    مؤمنبخشند که به سعادت حقیقى برسند؛ این گروه که 
  . اصحاب میمنت مبارکى خوانده مى شوند

با صراحت به انکار آن یا ، و اما کسانى که از وحى و هدایت الهى بى بهره اند
از وحى اطاعت و پیروى مى کنند و در بـاطن بـه   ، یا آن که به زبان، مى پردازند

 هر دو این گروه از اصحاب مشئمت و پلیدى مـى باشـند؛  ، آن باور و یقین دارند
منـافق نامیـده مـى    ، کافر و منکـران پنهـان  ، در تعبیرهاى دینى منکران آشکار(

  ).شوند
  :این گروه ها به سه دسته تقسیم مى شونداز دیدگاه شناختى 

انبیا و اولیا که از شناخت شهودى و حضورى نسبت بـه حقیقـت عـالم    : اول 
  . برخوردارند
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ان به غیب که از شهود غیب محرومند؛ ولى بـه اصـل واقعیـت آن    مؤمن: دوم 
این گروه ، یقین دارند چون یقین به غیب و شناخت آن از راه حس ممکن نیست

  . بهره مى برند، تى برتر که همان شناخت عقلى استاز شناخ
منکران غیب و یا غافلان از آن که به شناخت حسى هستى بسنده مـى  : سوم 

کنند و بى توجه به حقیقت هستى و باطن وجود خود در چهره ى کـافر و نفـاق   
  . در ضلالت و گمراهى به سر مى برند

عالم ربانى ، الناس ثلاثۀ: سه گروه فوق را این گونه معرفى مى کند ﷒ على
لم یستضیئوا بنورالعلم و ، اتباع کل ناعق، و متعلم على سبیل النجاة و همج رعاع

عـالم ربـانى و مـتعلم راه    : مردمان سـه گـروه هسـتند    ؛لم یلجئوا الى رکن وثیق
کـس را در پـیش    رستگارى و انسان هاى بى عقل و مردم پست مرتبه کـه هـر  

باشد دنبال روند و از نور علم روشنایى نیافته و در زندگى خود به رکنى محکـم  
  )9(. پناه نبرده اند

همج در عبارت فوق به مردم احمق و به حشرات کوچکى گفته مى شود کـه  
این گروه در زندگى روزمره به آرمـانى متعـالى   . بر گرد حیوانات جمع مى شوند

باور ندارند و با جوى که هـر  ، ى فوق طبیعى برخوردار باشدکه از ثبات و قداست
قـرآن  . سازگارى پیدا مـى کننـد  ، دم در قالب و مدل هاى گوناگون القا مى شود

فاصحاب المیمنۀ ما . و کنتم ازواجا ثلاثۀ: کریم نیز به این سه گروه اشاره مى کند
. قون السـابقون و السـاب . و اصحاب المشئمۀ ما اصحاب المشمئۀ. اصحاب المیمنۀ
اصـحاب  : در قیامت انسان ها به سه گروه محشور مـى شـوند   ؛اولئک المقربون

میمنه که از میمنت و مبارکى است و اصحاب مشـئمت کـه از پلیـدى و ناپـاکى     
  )10(. هستند و مقربان که گوى سبقت از همگان ربوده اند
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یبـى  آیه ى فوق نشان مى دهد که گروه بندى اجتماعى به جهـت بـاطن و غ  
است که چهره ى حقیقى آن در قیامت بهتر از آنچه که در دنیاست آشـکار مـى   

  . شود
آیه هاى تاریخى و اجتماعى قـرآن بـه تحلیـل و    ، بر اساس گروه بندى فوق

مى  ﷑ تبیین حوادث اجتماعى اقوام پیشین و وقایع زمان زندگى رسول اکرم
هاى خود را نیز تعیین مى کند؛ مانند آیه هـاى   پردازد و بر همین محور مخاطب

  . کافران و منافقان نازل شده است، انمؤمنفراوانى که در باره ى 
ان ارائه مى مؤمنمجموعه قوانینى که عالم ربانى براى هدایت و رهبرى علمى 

سنت گرچه در قالب فرمان ها و دستورهاى مفهومى . سنت نامیده مى شود، دهد
ولى بر اسـاس شـناخت   ، یا نوشتار به دیگران منتقل مى شود، رو در لباس گفتا

شهودى انبیا و اولیا نسبت به چهره ى باطنى رفتار و کـردار آدم هـا شـکل مـى     
گیرد؛ بنابراین هر سنت داراى چهره اى باطنى و ملکوتى است که منشاء تقـدس  

  . و احترام به آن مى گردد
ى صالح الهـى در برخـورد    هر سنت حکایت از شهودى خاص دارد که بنده

پس سنت ره آورد عروج انسان الهـى و و   ؛با حقیقت هستى دریافت داشته است
سیله ى عروج دیگران به همان قله اى است کـه از آن بـه ارمغـان آورده شـده     

  مانند نماز که آداب خاص آن در معراج به پیامبر القـا شـد و از آن پـس     ؛است
  )11(. مؤمنالصلاة معراج ال: معرفى شدان مؤمنبه عنوان معراج ، نیز

راهـى بـراى   ، یا اجتماعى باشـد ، اعم از آن که ناظر به رفتار فردى، هر سنت
سنت هاى دینى ماننـد قـوانین اعتبـارى    . قرب به حق و وصول به سعادت است

تا بر اساس قراردادهاى اجتماعى از سـوى افـراد ذى نفـع وضـع شـده      ، نیستند
کى هستند که متکى بر شناختى الهى است و بر اسـاس  سنت شیوه ى سلو. باشند
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شناختى بشرى از نوع شناخت حسى و عقلى و هم سو با گرایش ها و خواسـته  
  . یا صرفا عقلانى افراد وضع نشده اند، هاى طبیعى

ویژگى دیگر سنت هاى دینى در این است که استفاده از آن ها براى وصول و 
ایـن  ، در قرآن. ورندگان به غیب ممکن استفقط براى ایمان آ، تقرب به حقیقت

ذلـک الکتـاب لا ریـب فیـه     : قرار گرفته است  تأکیدنکته در اولین آیات مورد 
هـدایت  . آن کتاب که شکى در آن نیسـت  ؛...الذین یومنون بالغیب. هدى للمتقین

  )12(... کننده ى متقین است که ایمان به غیب دارند
سان یعنى سنت گذار ، الهى را ارائه مى دهد نبى یا ولى به اعتبار این که سنت

نامیده مى شود و جامعه ى مذهبى را از این جهت که معتقد به سنت و عامل بـه  
  . آن است جامعه ى سنتى مى توان خواند

نیـروى  . مـى تـوان شـناخت   ، مشخصات نیروى مذهبى را از آنچه بیان شـد 
خت دینى و شهودى نیرویى است که وحدت و انسجام آن بر اساس شنا، مذهبى

سنت گذار شکل مى گیرد و آرمان این نیرو تشکیل جامعـه اى اسـت کـه تمـام     
سـان کـه در مرکـز    . قوانین و مقررات آن بر اساس سنت الهى سازمان مى یابـد 

هرگز بـر اسـاس میـل و خواسـته ى     ، جامعه ى سنتى و محور انسجام آن است
قانون و یا حکمـى را  ، افراد یا بر مدار اعتبارات و خواسته هاى اجتماعى، خود

تنها ابلاغ پیامى اسـت کـه بـا    ، بیان نمى کند؛ آنچه او مى گوید و انجام مى دهد
  . گوش الهى خود شنیده است

در جامعه ى دینى هر رفتار و سلوکى که در وحى ریشه نداشـته و چهـره ى   
ه بدعت است و عمل به آن جز دورى از حقیقت را ب، دینى سنت را نداشته باشد

قوانین و احکامى که به واسطه ى سـان بـه جامعـه ابـلاغ مـى      . دنبال نمى آورد
  :دو گونه است ، گردد
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که تمام ابعاد زندگى فردى و اجتماعى انسان ها را شامل مـى  ، قوانین کلى. 1
وضع و تدوین کلى در جامعـه ى   ؛...خمس و، زکات، روزه، نماز: شود؛ از قبیل 

بر دوش قوه مقننه ، غیر دینى در صورتى که تفکیک قوا در آن رعایت شده باشد
  . است
وضـع و صـدور   . یا موارد خاص است، قوانین جزئى که ناظر به اشخاص. 2

از قبیـل صـدور حکـم در     ؛این گونه قوانین بر دوش قوه قضاییه و مجریه است
صدور حکم در مورد حاکمیت و یـا فرمانـدهى    مورد قصاص فردى خاص و یا

  . شخصى خاص
آیه هاى فراوانى در قرآن کریم است که بر لزوم الهى بودن همـه ى احکـام و   

در سوره مائده با بیان آیـه هـایى دربـاره ى    : مى کند تأکیدقوانین کلى و جزئى 
 ـ، برخى از احکام الهى وانین از کسانى که در احکام الهى تحریف مى کنند و به ق

فاسق و ظالم یاد شده اسـت و دربـاره ى اهـل    ، خداوند گردن نمى نهند به کافر
و لو انهم اقاموا التورایۀ و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهـم  : کتاب گفته مى شود

اگر آنان تورات و انجیل را برپا داشته و ... لاءکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم
د ما از فراز و فرود و از آسمان و زمین نعمـت  به دستورات آن ها عمل مى کردن
  )13(. هاى خود را فرود مى فرستادیم

هم چنین از حاکمان و قاضى هایى خبر داده مى شود که بـه حکـم الهـى در    
میان مردم منصوب شده اند و یا از مردمانى نکـوهش شـده اسـت کـه سـر بـه       

خداوند منصوب  اطاعت حاکمان و یا گردن به قضاوت قاضى هایى که از جانب
برخى از آیه هاى سوره ى توبه ناظر به رفتار کسانى است کـه  . سپرده اند، نشده

نسبت به حکمى از احکام جزئى تخلف کرده اند؛ در این آیه ها تخلف نسبت به 
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حکم جزئى به منزله ى تخلف از فرمان خداوند و جبران آن در گرو بازگشت و 
  . توبه نزد خداوند قرار داده شده است

  هویت نیروى استبداد   -1-2
بلکـه بـه دنبـال اجـراى     ، نیروى استبداد در پى تحکیم حاکمیت الهى نیسـت 

یا افرادى است که بدون ارتباط بـا غیـب و توجـه بـه ابعـاد      ، خواسته هاى فرد
با این . به وضع قوانین مختلف مى پردازند، معنوى رفتار و کردار خود و دیگران

، را با صرف نظر از هدایت و شناخت الهـى و دینـى  هر کس راءى خود ، تعریف
من استبد : مستبد است و هلاك خواهد شد، میزانى براى رفتار و عمل قرار دهد

  )14(. براءیه هلک
. استبداد در معناى فوق همه ى حاکمیت هاى غیر دینى را شـامل مـى شـود   

دین طوسى از جمله در آراى مدینه فاضله و خواجه نصیرال، فارابى در آثار خود
. حاکمیت غیر دینى و غیر الهى را به انواعى تقسیم مـى کننـد  ، در اخلاق ناصرى

فاسـقه و جاهلـه و آن گـاه    ، در یک تقسیم مدینه غیر فاضله به مدینه ى ضـاله 
براى مدینه ى جاهله شش قسم بسیط تصور مى شود و معتقدند کـه ایـن شـش    

هـاى موجـود را ترکیبـى از    قسم در مدینه ى فاسقه نیز یافت مى شود و جامعه 
صرف نظر از تقسیم هاى مختلفى کـه بـراى جامعـه    . شکل هاى بسیط مى دانند

هاى بشرى تصور مى شود؛ استبداد را بر اساس ایـن کـه در آن خواسـته هـا و     
بـه اسـتبداد   ، شـده باشـد   تأمینهواهاى نفسانى گروهى اندك یا اکثریت جامعه 

  :اقلیت و اکثریت مى توان تقسیم کرد
با آن که در این نوشتار لفـظ اسـتبداد    ؛همان دیکتاتورى است، استبداد اقلیت

ولى چون استبداد به طور مطلق بـه کـار   ، در معنایى که بیان شد مورد نظر است
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بـه ذهـن   ، نظام دیکتاتورى را که بر اساس راءى اقلیت شـکل مـى گیـرد   ، رفته
  . متبادر مى سازد

که در فرهنـگ سیاسـى رایـج لفـظ     ، همان دموکراسى است، استبداد اکثریت
  . استبداد درباره ى آن به کار نمى رود

از این جهت ، دموکراسى و دیکتاتورى على رغم اختلافى که با یکدیگر دارند
که در تدبیر اجتماعى مقید به رعایت نبوده اند و یا بدون توجه به غیب به تنظیم 

  . و تنسیق امور مى پردازند اشتراك دارند
یا تئوکراسى از مقسم دو نظام دیکتاتورى و دموکراسى بیرون ، ینىحاکمیت د

زیرا حاکمیت دینـى بـر محـور     ؛است و با هیچ یک از آن دو قابل قیاس نیست
معرفت شهودى و سنت هاى الهى است و دموکراسـى و دیکتـاتورى بـر محـور     

جامعه ى دینـى حتـى در هنگـامى کـه اکثریـت      . معرفت انسانى شکل مى گیرد
، از ساخت و سازمانى مغایر با دیکتـاتورى ، بر باور دینى زندگى مى کنند جامعه

حاکمیت غیر دینى و استبداد به معنایى که گذشت . یا دموکراسى برخوردار است
شکل و ساخت هاى مختلفى دارند؛ ولى استبدادى که در طول تاریخ به ویژه در 

که به عنوان واقعیـت   همان حاکمیتى است، تاریخ گذشته ى تاریخ ما وجود دارد
او بـر خـلاف   . موجود در معرض نگاه و تحلیل ابن خلدون قـرار گرفتـه اسـت   

نمى پردازد؛ ، فارابى به ترسیم مدل هاى مختلفى که مى توانند وجود داشته باشند
با شیوه اى استقرائى به تحلیل نظام هایى کـه در  ، بلکه با نگاه به واقعیت موجود
  . پرداخته است، بل از او وجود داشتهمحیط اجتماعى او و حتى ق

بـیش تـر در مناسـبات    ، نظام هاى سیاسى و اجتماعى تاریخ گذشته ى ایران
ابن خلدون محور انسجام نیروهاى اجتمـاعى  . ایلى و عشیره اى شکل مى گیرند

او معتقد است که زنـدگى در بادیـه بـه    . را در این گروه جوامع عصبیت مى نامد
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افراد ایل و عشیره منجر مـى شـود و بـا اتکـاى بـه آن       ایجاد عصبیت در میان
به زنـدگى شـهرى روى   ، صاحب قدرت مى شوند و آن گاه با استفاده از قدرت

قـدرت و  ، عصبیت تضعیف مى شـود و بـا تضـعیف آن   ، مى آورند؛ ولى در شهر
اقتدار حاکمیت رو به زوال مى رود و زمینه ى شکسـت ایـن گـروه و پیـروزى     

، دیدى که بر مبناى عصبیتى دیگر در بادیه شکل گرفتـه انـد  نیروهاى منسجم ج
در ، فراهم مى شود و به این ترتیب ادوار مختلف تمـدن یکـى پـس از دیگـرى    

  . مدتى که عمر متوسط آن سه نسل است امتداد مى یابد
بیان مى دارد که سنت الهى در شکل گیـرى  ، ابن خلدون با تعمیم تحلیل فوق

عصبیت   همه ى تمدن ها در طول تاریخ بر اساس ، ستجوامع انسانى جز این نی
مطـابق سـنت اجتمـاعى    ، بر همین مبنا او حاکمیت بنى امیـه را . شکل گرفته اند

در برابر آن را ناشى از ناآگاهى امام نسبت به این  ﷒ جامعه و قیام امام حسین
جوامـع  تعمیم ابن خلدون نسـبت بـه همـه ى    ، بى شک. سنت تاریخى مى داند

عصبیت و هم چنـین    ولى توجه او به نقش  ؛گذشته و آینده عجولانه و خطاست
شایان توجه است اسـتبداد  ، هویت قبیله هاى عشیره اى و حاکمیت هاى موجود

که ، ایل و عشیره از نظامى مناسب خود برخوردار است و نیروى اصلى این نظام
از آرمان هـاى متناسـب   ، بدبه تعبیر ابن خلدون بر محور عصبیت انسجام مى یا

مستبدى که در این نظام در مرکـز اقتـدار قـرار مـى گیـرد و      . با آن بهره مى برد
خود از هدایت الهى بـى  ، تقنین و اجرا بر محور راءى و فرمان او شکل مى گیرد

دیگران را نیز ، بهره است و راه به جایى نمى برد؛ بلکه با گسترش حاکمیت خود
در شـمار همـج رعـاع    ، نى که حاکمیت او را پذیرفتـه انـد  گمراه مى کند و کسا

هستند؛ یعنى کسانى که در وادى طبیعت سرگردان هستند و به دنبال هر دعـوت  
کننده راه مى افتند؛ بنابراین وحدت و انسجام نیروى استبداد هرگـز بـر معرفتـى    
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بلکه بر اساس شناختى حسى و گرایشـى   ؛شهودى و ایمانى حقیقى متکى نیست
  . طفى استعا

معرفت و گرایش حسى عاطفى که انسجام نیـروى اسـتبداد را در گذشـته ى    
بیش تر شناختى بوده است که از برخورد چهره بـه  ، مى کرده است تأمینتاریخ 

ایل و قبیله به وجود مى آید؛ رفتـار جمعـى   ، در درون یک خانواده، چهره افراد
ل آن شـناخت حسـى و روابـط    دفـاع و امثـا  ، افراد ایل و قبیله در هنگام شکار

عاطفى ناشى از آن را تقویت مى کند؛ البته زندگى شهرى ایـن نـوع شـناخت و    
پیوند عاطفى حاصل از آن را ضعیف و کم رنگ مى کند پس آنچه ابـن خلـدون   
درباره ى ضعف عصبیت بیان مى کنـد؛ در واقـع ناشـى از زوال همـان معرفـت      

  . مى باشد حسى عاطفى است که منشاء وحدت و قدرت آن
تمام شخصیت و هویت اجتمـاعى خـود را   ، انسانى که در ایل زندگى مى کند

وقتى که ایل و عشـیره ى او  . از قبال اقتدار و توان ایلى خود به دست مى آورد
او نیز از موقعیت و امنیت اجتماعى متناسب برخوردار مـى شـود و   ، قوى باشند

یز فاقد موقعیت اجتماعى مناسب و وقتى که ایل و عشیره ى او ضعیف باشند او ن
همان گونه که فرد از ایل و عصبیت موجود در آن بهره منـد  . مطلوب خواهد بود

وقتى او نزاع دو نفـر را مشـاهده کنـد کـه     . به دفاع از آن نیز بر مى خیزد، است
بـى درنـگ   ، یکى از دو طرف نزاع از افراد هم خون و هـم عشـیره ى او باشـد   

به نزاع مشخص مى نماید؛ یعنـى او در داورى بـه انتظـار    موضع خود را نسبت 
، یا قوانین و مقرراتى که بر اساس نظام عقلانـى تنظـیم شـده باشـد    ، احکام الهى

باقى نمى ماند؛ بلکه به سرعت به دفـاع از شخصـى مـى پـردازد کـه در پرتـو       
، ىدر روابط عشیره اى و ایل. پیوند عاطفى با او پیدا کرده است، ارتباطات حسى

خان یا خانواده اى خاص در مرکز اقتدار عشیره و ایل قرار مى گیرد و افـراد و  
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شاءن و موقعیت اجتماعى خود در مرکز اقتدار عشیره و ایـل قـرار مـى    ، عشیره
شاءن و موقعیت اجتمـاعى خـود را در اعتبـار و اقتـدار     ، گیرد و افراد و عشیره

وتم و نماد مشترك را براى ایـل  اجتماعى او مى بینند؛ به همین دلیل خان نقش ت
خان در ساخت اجتماعى عشیره از توان و اقتدار ویژه اى . و عشیره ایفا مى کند

برخوردار است و به دلیل جایگاهى که در عشیره دارد نه بـه دلیـل بـاور دینـى     
یا رفتارها و کنش هاى عقلانى آنان از توان و اقتدار اجتمـاعى ویـژه اى   ، مردم

  . برخوردار است
همان گونه که خواجه نصیر الدین طوسى اشاره مى کند زندگى عشیره اى در 

ضروریات اجتماعى انسجام پیدا کنـد و در   تأمیناولین مراتب مى تواند به دنبال 
این صورت نظام زیستى در قالب مدینه ى ضروریه سازمان مى یابد؛ ولـى پـس   

توان سیاسى عشـیره را بـه   خان مى تواند اقتدار و ، از شکل گیرى اقتدار در ایل
به این ترتیب هجوم ایل و عشـیره  . عنوان یک آرمان اجتماعى بسط و تبلیغ کند

به سوى شهر و به دنبال آن نوعى خاص از نظام اجتماعى که در قالب مدینـه ى  
  . شکل مى گیرد، تغلیب مى گردد

  ابزارها و محذورات استبداد   -1-3
از اسلام به شیوه اى مشابه یا نزدیـک بـه   نظام هاى اقتدار و حاکمیت در بعد 

، بنـى عبـاس  ، انسجام یافته و رشد کـرده انـد؛ ماننـد بنـى امیـه     ، آنچه بیان شد
تیموریان و ایلات قزلباش که حاکمیت صفویه را ، ایلخانان مغول، خوارزمشاهیان

  . زندیه و قاجاریه، مى کردند و پس از آن افشاریه تأمین
انسجام درونى خـود را  ، سى خود را بسط مى دهدهنگامى که ایل اقتدار سیا

در پرتو پیوند حسى و عاطفى و پیمان هاى ایلى و عشیره اى که بـین شـریکان   
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حفظ مى کند و نظام اجتماعى را آن چنان کـه مقتضـاى   ، قدرت برقرار مى شود
  . بر اساس غلبه و زور تحکیم مى بخشد، مدینه ى تغلیب است

اصطکاك قدرت هاى دیگر اجتماعى شـکننده   از آن جا که سلطه ى زور در
مستبد در جامعه اى که در آن ایمان به غیب و باور دینى وجود  ؛و ناپایدار است

از ابزار دیگرى جز زور نیز استفاده مى کند؛ این ابزار کـه در دوام و بقـاى   ، دارد
  . استبداد نقشى تعیین کننده دارد تحریف است

 تـأمین اطى بـا غیـب نـدارد و تنهـا در پـى      مستبد على رغم آن که هیچ ارتب
در میان معتقـدان  ، خواسته هاى نفسانى و تحقق صور ذهنى خیال خود مى باشد

به غیب خود را از جانب خداوند و آگاه از اسرار نهان معرفى مى کند و به دروغ 
ادعاى رسالت و نبوت مى کند که در این صورت متنبى خوانده مى شود؛ ماننـد  

که افراد قبیله ى او به دلیـل پیونـد قبیلـه اى از او حمایـت مـى       مسیلمه کذاب
، در صورتى که مستبد خود را به عنوان جانشین و وصى نبى معرفى کنـد . کردند

امـت را از   ﷑ به او غاصب خلافت گفته مى شود؛ مانند بنى امیه کـه پیـامبر  
  . ولایت آن ها بر حذر داشته بود و آن ها خود را خلیفه ى پیامبر مى نامیدند

تحریف ، در گذشته ى تاریخ به موازات حضور اعتقاد به غیب در زندگى بشر
، استبدادهایى که چند سده ادامه یافتـه . نیز از رواج و رونق برخوردار بوده است

یا بـا بهـره ورى از   ، با داعیه ى فرزندى خدا، دیا هزاره اى را به انجام رسانده ان
بنابراین استبداد در تاریخ بیش تر با نوعى فشـار و  ، فره ى ایزدى دوام یافته اند

قـرآن  . کـرده اسـت   تأمینبقاى خود را ، زور همراه بوده و از آن پس با تحریف
د مى کریم در موارد بسیارى از تحریف اخبار و رهبانان نسبت به کلمات الهى یا

  . کند
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این است که همان گونه که رواج سـکه ى  ، نکته اى که نباید از آن غفلت کرد
گرمى بـازار تحریـف نیـز نشـانه ى     ، تقلبى نشانه ى اعتبار سکه ى حقیقى است

به همین دلیل است که بـا افـول معنویـت در    . توجه و عنایت مردم به غیب است
  . ا به پایان مى رسدی، میان بشر توجیهات و تحریفات معنوى کم شده

وحدت و انسجام نیروى استبداد تا پیش از مشروطه در جامعـه ى ایـران بـر    
محور شناخت حسى و عاطفى شکل مى گیرد و نظـام اقتـدار در جهـت بسـط     
قدرت سیاسى و بر اساس همان شناخت سازمان مى یابد؛ به عنـوان مثـال ظـل    

قالب توان عقلانى و مـدیریت   یا در، بر مبناى موقعیت و شاءن دینى)15(السلطان 
در مسند حاکمیت اصـفهان  ، اجرایى که در یک نظام بوروکراتیک مورد نظر است

بلکه جایگاه اجتماعى او در متن روابط ایلاتى و از طریق پیونـد  ، قرار نمى گیرد
  . مى شود تأمین، خونى با پدر تاجدار خود که خان قاجار است

اقتدارى را ایجاد مى کند که الزاما مقیـد  ، روابط و مناسبات ایلاتى براى خان
یعنى خان اقتدار اجتماعى خود را از ناحیه  ؛به عملکرد و رفتارهاى دینى نیست

ى معرفت دینى و باور مذهبى ایل به دست نمى آورد و به همین دلیـل از درون  
اقتدار الزامى بر رفتار دینى احساس نمى کند؛ بلکه اگر خـان خـود از اعتقـادى    

، ى برخوردار باشد در بسیارى از موارد الزامات ایلـى و توقعـات عشـیره اى   دین
  . رفتار و سلوك دینى او را تحمل نخواهند کرد

صحنه ى حضور و بسط تفکـر دینـى   ، از طرف دیگر پیشینه ى تاریخى ایران
اقتدار ، نیز مى باشد و نفوذ سنت و اندیشه ى دینى در بخش هاى مختلف جامعه

را گرفتار محذورات و تنگناهاى اجتمـاعى خـاص کـرده و در     ایلات و عشایر
  . نهایت عملکرد و رفتار ویژه اى را بر آن تحمیل مى کند
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اتهامى است که تحمل آن براى معتقـدان بـه   ، عمل به بدعت و عدول از سنت
نیـازى اسـت کـه تحصـیل آن     ، مذهب سخت گران است و کسب مشروعیت نیز

باشد و حضور تشیع در فرهنگ دینـى جامعـه ى   براى استبداد حاکم دشوار مى 
  . بر گرانى و دشوارى مذکور مى افزاید، ایران

درباره ى مشکلات و دشوارى ها و برخوردهـایى کـه   ، در بخش هاى بعدى
براى حفظ آرمان هاى اجتماعى ، نیروى مذهبى و استبدادهاى قبیله اى و ایلاتى
  . ث مى شودو یا تحصیل آن در تاریخ گذشته داشته اند؛ بح

  خلاصه 
و به همـه ى  ) عالم ظاهر( حضور و احاطه ى غیب به شهادت، در نگاه دینى

  . زندگى رنگ دینى مى بخشد
توجیه و تبیین دینى زندگى از راه آگاهى به غیب حاصل مى شود که فراتر از 

  . ادراك حسى و عقلى است
، ن به غیـب امؤمن) ب، شاهدان غیب) الف: شامل ، گروه بندى اجتماعى دینى

  . کفار و منافقین مى شود) ج
ان ارائه مى مؤمنمجموعه قوانینى که عالم ربانى براى هدایت و رهبرى علمى 

در جامعه دینى هـر رفتـار و سـلوکى کـه در وحـى      . سنت نامیده مى شود، دهد
  . بدعت است، ریشه نداشته و چهره ى دینى را نداشته باشد

 تأکیـد مه ى احکام و قوانین کلى و جزئى در قرآن کریم بر لزوم الهى بودن ه
مى شود کسى که راءى خود را با چشم پوشى از هدایت و شناخت الهى و دینى 

  . مستبد است، میزانى براى رفتار و عمل قرار دهد
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حاکمیت دینى تئوکراسى از مقسم دو نظام دیکتـاتورى و دموکراسـى بیـرون    
، قبل از مشـروطه وجـود داشـته   است استبدادى که در تاریخ گذشته ى ایران تا 

  . استبداد ایل و عشیره است
انسجام و اقتدار درونى خود را در پرتو پیونـد حسـى عـاطفى و پیمـان     ، ایل

ایلى و عشیره اى که بین شریکان قدرت برقرار مى شود حفظ مى کنـد و نظـام   
اجتماعى را آن چنان که مقتضاى مدینه ى تغلیب است بـر اسـاس غلبـه و زور    

  . مى بخشد تحکیم
، مستبد در جامعه اى که در آن ایمان به غیب و باور دینى وجود داشته باشـد 

  . تحریف دینى نیز استفاده مى کند

  عصبیت و آثار آن در بعد از اسلام  . 2
  ظهور اسلام و تداوم سیاسى عصبیت   -2-1

طلوع اسلام از افقى است که اتصال زمین با آسمان الوهیت در آن واقـع مـى   
و زبـان او   )16(عرش الرحمن  مؤمنعرش رحمان قلب ال ﷑ قلب پیامبر. دشو

 )17(ان هو الا وحـى یـوحى   . مجراى وحى خداوند سبحان و ما ینطق عن الهوى
  . است

ولى جامعه ى ، محور انسجام نظام قبیله اى شبه جزیره بود، با آن که عصبیت
براى ایجاد حاکمیت دینـى   ﷑ نداشت و پیامبردینى پیامبر بر مبناى آن قرار 

، در مکه. سخت ترین ستیز را با بسیارى از روابط و مناسبات قبیله اى انجام داد
را از حمایت قبیلـه اى خـود محـروم سـاخت و پیـامبر و       ﷑ قریش پیامبر

در محاصـره قـرار داد و چـون     ،همراهانش را دو سال در سخت تـرین شـرایط  
در این سـتیز  . پیامبر به مدینه هجرت نمود اولین نبرد خونین را با او تدارك دید

قریش که به تعبیر قرآن در حمیت جـاهلى  ، که اولین غزوه ى بزرگ پیامبر است
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در برابر مردانى از قبیله ى خود قـرار گرفـت کـه بـا طلـوع      ، خود مستغرق بود
و به جرم ایمان از خانه ى خود رانده شده بودند و اینک در  ایمان آورده، اسلام

در شبه جزیره  ﷑ با حضور پیامبر. برابر کفر از همه ى اسلام دفاع مى کردند
جبهه نوینى که در چهار چوب نزاع ها و کشمکش هاى عشـیره اى و قبیلـه اى   

، ل مقابله ى ایمان و کفر بوددر این جبهه که حاص، گشوده شد، جاى نمى گرفت
  . برادر در برابر برادر و فرزند در مقابل پدر قرار گرفت

در سال هشتم هجرت جایگاه اصلى کفر؛ یعنى مکه در هم شکست و تا سال 
پى گیـر    سیزده سال تلاش . اسلام سراسر شبه جزیره را فرا گرفت، دهم هجرت

در نهایت به ایجاد جامعه اى ، حیدىپیامبر براى ابلاغ و بسط اندیشه و اعتقاد تو
الگویى استوار از حاکمیت دینـى را  ، دینى در مدینه منجر شد و ده سال حاکمیت
  . فراروى تاریخ و تمدن آینده ى بشر قرار داد

جامعه ى اسلامى سازمان و نظام دینـى خـود   ، ﷑ در هنگام حیات پیامبر
احکام و قوانین کلى را بیـان مـى   ، از طریق وحى ﷑ پیامبر. را باز نیافته بود

  . کرد و یا به آن عمل مى نمود
قضا و حکومت نیز از چهـره ى  ، علاوه بر تقنین که ناظر به قوانین کلى است

دینى برخوردار بود؛ به همین دلیل احکام و مقررات جزئى بـا آن کـه بـه دلیـل     
، تناسب و دوام قـوانین کلـى برخـوردار نمـى باشـد     از ، جزئى بودن موضوعات

شرط ایمان آن بود که چون پیامبر در نزاعى حکم . تقدس و حریمى الهى داشتند
بر آن حکم گردن نهاده شود و چون بـراى اجتمـاعى فرمـان دهـد از آن     ، نماید

فرمان تخلف نگردد و در جامعه نیز هرگاه فردى از اهل ایمـان حکـم پیـامبر را    
اطاعت و عصیان خود را تنها در ارتباط ، یا از حکمى دیگر تخطى مى کرد، اجرا
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با زندگى طبیعى خود نمى دید؛ بلکه آن را در قیاس بـا حیـات ابـدى و غیـب     
  . وجود خود امرى عظیم مى شمرد

  فرشتگان را از محاسبه ى پـاداش  ، چون نماز را به جماعت مى گزارد مؤمن
فاع حاضر مى شد تلاش خود را جهـاد در  عاجز مى دید و چون در صحنه ى د

بـر  ، شب را صبح مى کـرد ، راه خدا مى دانست و هرگاه فارغ از اندوه مسلمانان
خروج خود از شمار مسلمانان بیمناك مى شـد و وقتـى کـه از حکمـى جزئـى      
تخلف مى کرد جبران مى کرد جبران آن را جز بـه آمـرزش الهـى ممکـن نمـى      

  . دانست
گـروه دیگـرى   ، کنار پیامبر و ایمان آورندگان به غیـب  در جامعه ى دینى در

این گروه اجتماعى که همان منافقان  ؛اظهار اسلام مى کردند، نیز بودند که با زبان
با توسعه ى اقتدار دینى و ضعف قدرت کفر فزونـى  ، بودند در طیف هاى مختلف

از ایمان بهره گرفتند؛ زیرا کفر که در قلمرو دینى را از دست مى داد بدون آن که 
در برابر نظام سیاسى موجود تسلیم مى شد و این جریان با فتح مکـه و  ، اى ببرد

  . حوادث بعد از آن شدت بیش ترى یافت
مشکلى جدى بـراى جامعـه ى   ، نظیر حضور کفر، حضور نفاق در شبه جزیره

دینى به حساب مى آمد؛ با این تفاوت که جریان نفاق با افزایش اقتدار سیاسـى  
، کفر نیز پس از گردن نهادن به حاکمیت سیاسى. لام عظیم تر و منسجم تر شداس

با بهره گیرى از مناسبات و روابط ایلى و با اتکا بر حمیت و عصبیت پیشین کـه  
اقتـدار  ، مى کوشید تا در پناه نفاق، هم چنان در جان و هستى آن ها نفوذ داشت
بسـیارى از آیـات   . وجود بازستاندپیشین خود بازیابد و انتقام خود را از نظام م

از جمله بخش قابل توجهى از آیه هاى سوره ى توبـه بـه فعالیـت هـا و     ، قرآن
  . گروه بندى هاى مختلف منافقان اشاره دارد
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از آخرین سوره هاى قرآن است که بعد از جنگ تبوك و قبـل  ، سوره ى توبه
هور و بـدنامى کـه   منـافق مش ـ ، عبداالله ابن ابـى . از رحلت پیامبر نازل شده ست

در زمان نزول سوره ، برخى از آیه هاى سوره ى منافقین درباره ى او نازل شده
از جملـه کسـانى   ، در سوره ى توبه گروه هاى مختلفى. ى توبه از دنیا رفته بود

که على رغم فرمان پیامبر از حضور در جنگ به بهانه هاى مختلـف خـوددارى   
ت تـرویج کفـر و تفرقـه بـین مسـلمانان      کردند و کسانى که مسجد ضرار را جه

ساخته بودند و هم چنین برخى منافقان که همراه سپاه اسـلام در جنـگ تبـوك    
برخى از آن ها کسانى هستند که در مسیر بازگشـت در  . معرفى مى شوند، بودند

ذکـر  . انجـام دادنـد   ﷑ پرتگاهى کمـین نـاموفقى را بـه قصـد جـان پیـامبر      
خصوصیات گروه هاى مختلف نفاق در سوره ى توبه نشـان دهنـده ى حضـور    

ابن عباس نزول سوره . جدى و فعال آنان در لحظات واپسین زندگى پیامبر است
واقعـه اى  ، ى توبه را براى گروه هاى مختلفى که در مدینه زنـدگى مـى کردنـد   

  )18(. فضاحت بار معرفى مى کند
یت را قانون ثابت و همیشگى تـاریخ مـى   ابن خلدون با آن که حاکمیت عصب

بر این حقیقت نیز اعتراف مى کند که حاکمیت پیامبر در صدر اسـلام یـک   ، داند
عصبیت جاهلى و قومى بـا  . استثناى تاریخى است که با اعجاز الهى همراه است

سـلام  حیـات ا . براى بازیافتن اقتدار پیشین بسیج مى شـود  ﷑ رحلت پیامبر
آن بـر شـاءن و موقعیـت     رأسبیش ترین آسیب را بـر عصـبیت قـریش و در    

اجتماعى بنى امیه وارد آورده بود و بنى امیه که تا سال هشتم هجرت فرماندهى 
در حالى به اسلام تسلیم شد که اقتدار نظـامى و سیاسـى   ، کفر را بر عهده داشت

ابوسفیان و دیگر کفار قریش توحید تا درون منزل آن ها وارد شده بود؛ بنابراین 
در فاصله ى کوتاه بعد از فتح مکه نمى توانستند موقعیـت اجتمـاعى گذشـته ى    
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رقابت هاى عشیره اى اوس و خزرج نیز مسئله اى بـود  . خود را به دست آورند
  . به تحلیل کشاند، که نیروى آن ها را در سبقت به سوى اقتدار

را فـراهم آورد کـه در مناسـبات     فرصت اقتدارى، برآیند رقابت هاى موجود
قبیله اى جاهلیت از جایگاه ویژه اى برخوردار نبود؛ ولى بنى امیه از این فرصت 

جهت سازمان بخشیدن بـه  ، از امکانات موجود، به ویژه در دوران خلیفه ى سوم
در حـالى کـه   ، ابوسفیان در اواخر عمر خود. اقتدار عشیره اى خود استفاده کرد

به مجلس عثمان وارد شد و بعد از اطمینان از عدم حضور بیگانـه  ، کور شده بود
آن را چون گوى بـه  ، امروز خلافت در دست هاى شما است: گفت ، در مجلس

  )19(. یکدیگر منتقل نمایید
تعهد آن ها را به سفارش ابوسفیان به خوبى ، هزار ماه حاکمیت سیاه بنى امیه

، خلیفه ى دوم به بعد به دست آورده بـود معاویه با قدرتى که از زمان . نشان داد
او بعـد از  . را صرف ستیز و درگیرى با خود کـرد  ﷒ تمام دوران حضرت على
وقتى وارد شهر شد بر فراز ، و متفرق کردن سپاه کوفه ﷒ شهادت حضرت على

  )20(. منبر اعلام کرد که غرض من از جنگ با شما حاکمیت بود که به دست آمد
یزید پس از به شهادت رسـاندن فرزنـدان رسـول خـدا و بـه      ، بعد از معاویه

کجـا  : در سروده ى خود به هنگام مستى گفت  ﷑ اسارت گرفتن حرم پیامبر
ابوسفیان و کشتگان بدر تا ببینید چگونه از بنى هاشـم انتقـام   ، هستید پدران من

آن ها ، نگرش بنى امیه را به اسلام نشان مى دهدسخن یزید به خوبى  )21(. گرفتم
هرگز اسلام را به عنوان یک مذهب کاملى که از افق الهـى عهـده دار هـدایت و    

بخشى ، مشاهده نمى کردند؛ بلکه تلاش و کوشش پیامبر را، راهبرى انسان است
از تلاش ها و کوشش هاى قبیله اى مى دیدند که در رقابت با تیره هاى مختلف 
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ى رسیدن به قدرت انجام مى شود و این نحوه ى نگرش تمام کفارى بود کـه  برا
  . حرکت پیامبر را با حرکت خود مقایسه مى کردند

هر چند به دلیـل  ، استبداد بنى امیه که به جامعه ى نوظهور اسلامى مسلط شد
قدرت معیارها و ارزش هاى اسلامى و آسیب هایى کـه بـه اقتـدار آن هـا وارد     

در ابتدا قادر به استفاده ى آشکار و گسـترده از شـبکه ى ارتباطـات    ، آمده بود
قومى نبود؛ ولى با پناه بردن به روابطى که در جامعه ى جاهلى قبل از اسـلام از  

امکانات نـوین جامعـه دینـى را نیـز بـه خـدمت       ، سابقه ى قومى برخوردار بود
ه شکل گرفته بود و فرهنگ دینى نوینى نیز در جامع، البته با ظهور اسلام. گرفت

به ، علم رغم انتقام سیاسى اى که فرهنگ پیشین از او بازستانده بود، این فرهنگ
الزامات فراوانى را بر استبداد موجود تحمیـل  ، تناسب کمیت و کیفیت قوى خود

  . مى کرد
نه براى نمـاز و  ، معاویه با آن که به تعبیر خود او براى تحصیل قدرت سیاسى

یعت ستیز کرده بود؛ با یزید که عترت رسول خدا را به اسارت روزه و احکام شر
هیچ یک نتوانسـتند حضـور اسـلام را در    ، گرفته بود و یا حاکمان پس از آن ها

جامعه نادیده بگیرند و ستیز خود را آشکارا متوجه ى اصل اسلام کنند؛ بلکه بـه  
ان دینـى  ناگزیر استبداد خود را در پوشش هم، دلیل حضور جدى فرهنگ دینى

توجیه مى کردند و حاکمیت ، که زندگى خود را در ستیز با آن سپرى کرده بودند
در دوران بنـى  . خود را با عنوان خلافت رسول خدا چهره ى دینى مى بخشیدند
، از موقعیت مشابه، عباس نیز حاکمیت جامعه ى اسلامى در لباس خلافت پیامبر

متوفاى ( ابوعطا السندى. قرار داشت، یا سخت تر از آنچه در دوران بنى امیه بود
که حاکمیت امویان و عباسیان را درك کرده در سروده ى خـود مـى   ) ق. ه 180
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اى کاش ظلم بنى مروان هم چنان بر ما ادامه مى یافت و اى کـاش عـدل   : گوید
  )22(. فرو مى سوخت  بنى عباس در آتش 

سـوگند  : مى گویـد ابو فراس درباره ى شیوه ى زمامدارى خلفاى بنى عباس 
  . انجام نداد، به خدا که بنى امیه حتى یک دهم آنچه بنى عباس کرد
در نامـه اى خطـاب بـه    ، ماءمون در زمان ستیز براى پیروزى بر برادر خـود 

  :اقوام خویش مى نویسد
از شما هر که هست یا خویشتن را ملعبه و بازیچه قرار مى دهد و در عقل ... 

به . یا تنبک زن و ناى زن، یا خواننده است، ى کندو تدبیر خود احساس ضعف م
از گور برخیزند و به آنان گفته شود دسـت از  ، خدا اگر بنى امیه که دیروز کشتید

یـا هنـر و اخـلاق    ، یقین بدانید از آنچه شما راه و رسم، معایب خویش برندارید
بـدى  از شما هر که هست بـه هنگـام   . پیشى نخواهند گرفت، خود قرار داده اید

آوردن جزع مى کند و به هنگام یافتن چیز خـوب آن را از دیگـران دریـغ مـى     
شما هرگز عزت نفس نخواهید یافـت و از شـیوه ى خـود بـاز نخواهیـد      . دارد
  . مگر ترسى در کارتان باشد، گشت

کسى که شب بر اسب مراد سوار است و صـبح  ، چگونه عزت نفس پیشه کند
ورد و هدفش شـکم و شـهوت اسـت و بـراى     شادمان از درون گناه سر بر مى آ

از قتل هزار پیامبر مرسـل و فرشـته ى مقـرب بـاکى     ، رسیدن به شهوت خویش
  ندارد و محبوب ترین افراد در نزدش کسانى هستند که گناهانش را بـه نظـرش   

  )23(. یا در فحشا یاریش کنند، زیبا جلوه دهد

  جغرافیاى اندیشه در دوران بنى امیه   -2-2
. اولین اختلاف در زمینه ى وصایت شکل گرفـت  ﷑ رحلت پیامبر بعد از

در سقیفه مسئله ى حاکمیت جامعه چهره اى سیاسى به خود گرفته بود؛ بـه ایـن   
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مسئله را از زاویه اى بازتاب سیاسى آن نسبت بـه  ، معنا که دیدگاه هاى مختلف
در حـالى  ، تحلیل قرار مى دادنـد  مورد نظر و، خود و دیگر گروه هاى اجتماعى

  . که شیعه مسئله را از زاویه ى اعتقادى مورد نقد و بررسى قرار داد
به دلیل این که در ارتباط ، در نگاه شیعه همه ى احکام و قوانین کلى و جزئى

از چهـره ى   ﷑ باید همانند زمان رسول خـدا ، با حیات حقیقى انسان هستند
بـراى ابـلاغ   ، در این دیدگاه همان دلیلى که بر اصل نبوت. برخوردار باشند الهى

بـر ضـرورت امامـت نیـز     ، و سنن کلى دلالت مى کند ﷑ قوانین رسول خدا
  . احکام ولایى و قضایى کفایت مى کند تأمینجهت 

این دیـدگاه شـیعى مـورد قبـول همـه ى       ﷑ در زمان حیات رسول خدا
مسلمانان بود و مسلمانان علاوه بر آن که احکام کلى را از طریق وحى و ابـلاغ  

را نیز در احکـام جزئـى    ﷑ حاکمیت رسول خدا، پیامبر دریافت مى داشتند
ونـد  حاکمیت الهى دانسته و تخلف از آن احکام را به معناى تخلف از حکم خدا

  . مى دانستند
بعـد از حیـات   ، از نظر شیعه در صورتى که دین درباره ى امـام و اولـوالامر  

ارتباط دین با احکامى که زندگى روزانـه  ، سکوت کرده باشد ﷑ رسول خدا
قطع خواهد شد؛ حال آن که انسـان در همـه ى   ، ى همگان را سامان مى بخشد

  . پاسخ دینى استاین احکام نیازمند به 
شیعه معتقد است که پیامبر از نخستین روز تبلیـغ اسـلام وصـى خـود را بـه      

براى عهده دارى احکام اجرایى معرفى کرده است و پس از آن نیـز  ، فرمان الهى
به گواهى برخى از آیه ها و از جامعه ى اسلامى به دلیل حیات عصـبیت هـاى   

به ، اصل فوق را نادیده انگاشت ﷑ قومى و نظایر آن در هنگام رحلت پیامبر
، به آنچه درباره ى وصایت فرموده بود تأکیدبراى ، ﷑ طورى که وقتى پیامبر
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کتاب االله حسبنا؛ کتاب خدا ما را : یکى برخاست و گفت ، قلم و دواتى خواست
دا که به منزله ى انـزواى عتـرت   از نظر شیعه کفایت کتاب خ )24(. کفایت مى کند

مستلزم حصر دین به احکام کلى و حذف آن از دایره ى احکام ولایـى و  ، است
  . قضایى است

شرایط اجتماعى جامعه ى اسلامى موجب شد تا عامه ى مسلمانان على رغم 
وصایت مستقیم و غیر مسـتقیم خلیفـه ى   ، این که در تعیین خلیفه ى دوم و سوم

اصل وصـایت را دربـاره ى پیـامبر بـه عنـوان      ، میزان پذیرفتند قبل را به عنوان
جزئى از رسالت نفى کردند و این اولین بدعتى ود که در مجموعـه ى احکـام و   

این بدعت علاوه بر آن که همه ى احکام ولایى و قضایى را . سنن الهى واقع شد
لقـى  در اصول اعتقادى نیز یک انحراف ت، از مسیر دینى خود خارج مى ساخت

که در حوزه ، مى شد؛ زیرا مسئله ى امامت گرچه در شناخت بسیارى از احکام
مانند نبوت ، مؤ ثر مى باشد؛ ولى از آن جهت که تعیین آن، ى فروع دین هستند

بحث از آن در حوزه ى مسائلى قرار مى گیرد ، به آگاهى و فرمان خداوند است
اسما و صفات و افعـال الهـى   که درباره ى افعال الهى مطرح مى شود و بحث از 

فـروع دیـن در   . مربوط به اصول عقاید بوده و فراتر از فـروع دیـن مـى باشـد    
محدوده ى فعل مکلف مى باشد و امامت در دیدگاه فوق در حوزه ى افعال الهى 

  . قرار مى گیرد
موجب ، بعد از رحلت پیامبر و اکتفا به کتاب الهى به صورت یک شعار جدى

به عنوان یـک جـرم    ﷑ در مواردى نقل سنت رسول خدا شد تا ثبت و حتى
بـه از بـین   ، خلافت موجود در تداوم این سیاسـت . اجتماعى و گناه شمرده شود
پس از بیست . در آن سنت رسول خدا ثبت شده بود ؟بردن نوشته هایى پرداخت

 ـ مؤمنامیر، و پنج سال ر ثبـت احادیـث   ان در دوران خلافت پنج ساله ى خـود ب
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اصرار ورزید و پس از آن در دوران بنى امیه بار دیگر سیاست منع از ثبت سنت 
در این دوران با آن که هم چنان کتابت حدیث یک گنـاه محسـوب   . ادامه یافت
رواج ، نقل حدیث از کانال هاى خاصى که توسط بنى امیه اداره مى شد، مى شد

بودند که با قیمـت هـاى گـزاف توسـط      پیدا کرد؛ این احادیث در واقع جعلیاتى
بـراى تبلیـغ عقایـد    ... ابوهریره و کعب الاحبار و، ثمرة بن جندب: نظیر، افرادى

  )25(. خاصى بیان مى شدند
داراى مشخصـات  ، عقایدى را که معاویه و به تبع او بنى امیه تبلیغ مى کردند

  :زیر است 
نسبت بـه خلیفـه ى    تقدس بخشیدن به عثمان و ایجاد نفرت و عداوت: اول 
  . چهارم

  . جبر و سلب اراده و اختیار از انسان: دوم 
  . منع از تفکر و اکتفا بر ظاهر کتاب و احادیثى که نقل مى شد: سوم 

  . تشبیه خداوند به مخلوقات: چهارم 
درباره ى ، امور چهارگانه ى فوق گرچه هر یک مسئله اى از مسائل اعتقادى

ه ى معرفت و یـا دربـاره ى فلسـفه ى حاکمیـت     شناخت انسان و جهان و شیو
  . ولى برخورد بنى امیه با هیچ یک از آن ها برخورد علمى نبود ؛است

بـه  ، اقتدار اجتماعى بـود  تأمینبنى امیه بر مدار عصبیت قومى خود به دنبال 
حمایت آن هـا از  . گونه اى که به مسائل علمى نیز از همین زاویه مى نگریستند

رفتار اجتماعى خود و دیگران ، جهت بود که با سلب اختیار از انسانجبر به این 
مشـروعیت  ، به خداوند سبحان نسبت مى دادند و از این طریق، بدون واسطه، را

توضـیح آن کـه حاکمیـت سیاسـى در     . مى کردنـد  تأمیناقتدار سیاسى خود را 
یند اقتدار عشیره اى و قبیلـه اى  گرچه برآ ﷑ جامعه ى اسلامى بعد از پیامبر
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موجود در شبه جزیره بود؛ ولى این حاکمیت به دلیل حضور بـاور و اندیشـه ى   
به گونه اى که به سـرعت  ، ناگزیر از توجیه دینى خود بود، دینى در سطح جامعه

. رنگ خلافت رسول خدا را به خود گرفت و از قداست دینى نیز برخوردار شـد 
با انتساب مستقیم موقعیت موجـود اجتمـاعى بـه    ، نیاز فوق تأمینبنى امیه براى 

فعـل خداونـد و بـه اراده و    ، همه ى امور؛ از جمله حاکمیـت خـود را  ، خداوند
  . خواست او معرفى کردند

علاوه بر آن که از مجبور ، بنى امیه براى استدلال بر الهى بودن حاکمیت خود
از خلط حقـایق اعتبـارى و   ، ندبودن انسان به عنوان یک مقدمه استفاده مى کرد

تکوینى و خلط اراده ى تشـریعى و تکـوینى بهـره مـى جسـتند؛ زیـرا اراده ى       
تشریعى بر مبناى احکام و قوانینى است که براى هدایت مردم از سـوى ولـى و   

این اراده سـازمان    پیامبر به مردم ابلاغ مى شود؛ اما واقعیت اجتماعى بر اساس 
از آن که براى انسان وسایل ادراکى لازم را فراهم آورد و خداوند بعد ، نمى یابد

و لسانا . الم نجعل له عینین: با هدایت تشریعى راه سعادت و شقاوت را نشان داد
و اقعیت اجتماعى را بـر مـدار عملکـرد اختیـار      )26(و هدیناه النجدین . و شفتین

ن افراد اسـت و  انسان ها سازمان مى بخشد؛ یعنى اراده ى تکوینى خداوند آزمو
بـین اراده ى تکـوینى و تشـریعى مطابقـت     ، گیرنـد   اگر افراد راه عصیان پـیش  

با امتیاز نگذاردن بین اراده ى تکوینى و تشریعى مطابقـت  ، بنى امیه. نخواهد بود
از ایـن  ، بنى امیه با امتیاز نگذاردن بین اراده ى تکوینى و تشـریعى . نخواهد بود

به خواست و اراده ى تکوینى الهـى سـازمان مـى     ،حقیقت که واقعیت اجتماعى
. مطابقت حاکمیت و سیاست خود را با اراده ى تشریعى الهى نتیجه گرفتنـد ، یابد

این توجیه ضرورتى بود که از ناحیه ى حضور اندیشه ى دینى بر حاکمیتى الزام 
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مى شد که با صرف نظر از سنت دینى ولایت نبوى و بـا اکتفـا بـه احکـام کلـى      
  . ت شکل گرفتشریع

تقدس بخشیدن به عثمان که به موازات دشمنى با خلیفه ى چهارم انجام مـى  
  :دو دلیل سیاسى براى بنى امیه مى توانست داشته باشد، شد

  . خلیفه ى سوم از بنى امیه بود: اول 
معاویه ستیز خود را با خلیفه چهارم به بهانه ى خونخـواهى خلیفـه ى   : دوم 

قداست بخشیدن به خلیفه اى که به جرم حمایـت از خانـدان   . سوم انجام مى داد
خود بنى امیه مورد نفرت مردم قرار گرفته بود تا آن جـا کـه مـردم در دفـن او     
تعلل ورزیدند براى توجیه ستیز معاویه مفید و کارسـاز بـود؛ بـه خصـوص کـه      
معاویه على رغم آن که از قتل خلیفه ى سوم به عنوان مقدمه ى خلافـت خـود   

تقبال مى کرد و با نحوه ى برخورد خود برخى از مقدمات آن را فراهم آورده اس
با آن که تا آخرین لحظه بـا  ، را ﷒ على، اینک با تبلیغات گسترده ى خود، بود

  . در شمار قاتلان او معرفى مى کرد، قتل عثمان مخالفت کرد
به ایـن دلیـل   ، میهمنع تفکر و جمود بر ظواهر کتاب و احادیث از سوى بنى ا

بود که بنى امیه مبناى مشروعیت خود را بر جعلیاتى قـرار مـى داد کـه بـه نـام      
، حدیث پیامبر به جامعه القا مى کردند و در صورتى که جامعه با عقل و درایـت 

در معانى این احادیث و مغایرت آن ها با برخى از منقولات دیگر و یا مخالفـت  
هدف مورد نظـر بنـى    تأمینمشکلاتى را براى ، تآن ها با کتاب الهى مى پرداخ

از این رو تفکر که سبب عبور از معرفت عشیره اى موجود . امیه فراهم مى آورد
مورد استقبال و ، مى شد و تاءمل در مبانى دینى سیاست موجود را در پى داشت

  . خوش آیند بنى امیه قرار نمى گرفت
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سى در مسائل توحیدى و اعتقادى تشبیه خداوند به مخلوقات نیز انحرافى اسا
  :جامعه بود؛ این انحراف دو سبب عمده داشت 

منع از تفکر و جمود بر ظواهر و تدبر نکردن در آیه هاى قرآن موجـب  : اول 
معانى عمیق هسـتى  ، مى شد تا انسان هایى که با امور محسوس ماءنوس هستند

ن که آیه هایى که شناختى دین را بر ظاهر محسوس و مادى آن حمل کنند؛ چنا
یا آیه هاى بلندى که در ، در بیان علو توحیدى خداوند نسبت به مخلوقات است

بـه  ، وصف قیامت و در تبیین هنگامى است که زمین و آسمان تبدیل مـى شـوند  
یـا ایـن    )27(و جاء ربک و الملک صفا صفا : مفاهیم زمینى حمل مى شوند؛ مانند

ریف محسوس و طبیعى این آیه ها این مـى شـود   تح )28(ید االله فوق ایدیهم : آیه 
یا خداونـد را پـایى   ، که خداوند را دستى بزرگ است بالاتر از همه ى دست ها

است که در قیامت بر آن راه رفته و در حالى که فرشتگان در پـیش روى او بـه   
  . از مقابل آن ها رد مى شود، صف ایستاده اند

مان شده در دربار بنى امیه و رواج قصه به دلیل ورود یهودیان تازه مسل: دوم 
گوها در میان مردم بود؛ زیرا گروه اول در جعلیات خود از اسرائیلیات کمک مى 
گرفتند و گروه دوم نیز با تکیه بر اسرائیلیات به قصه گـویى مـى پرداختنـد؛ در    
نتیجه خدایى تصویر مى شد که مطابق برخى از نقل هاى دروغ بر عرش نشسته 

ر شب هاى جمعه بر مرکب خود سوار مى شود و به زمین نزول اجلال و د، است
وارد ، که خانه ى او مى باشند... نظیر مساجد و، مى کند و در مکان هاى شریف

  )29(. مى شود
عقایـد  ، القائات بنى امیه و مسیرى را که آن ها تبلیـغ و تـرویج مـى کردنـد    

لبـاس فرقـه اى کـه بـه     این عقاید در ، خاصى را در سطح گسترده شکل بخشید
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این فرقه به لحـاظ  . ظاهر شد، صورت رسمى مورد حمایت حاکمیت قرار گرفت
  :ویژگى هاى مختلف به نام هاى گوناگونى نامیده مى شود

صاحبان عقیدة القدر نامیـده  ، این گروه را از آن جهت که قائل به جبر هستند
در نکـوهش   ﷑ خـدا البته به دلیل این که روایات و احادیثى از رسـول  . اند

عنوان فوق عنوانى مطلوب در جامعه ى  )30(، عقیدة القدر و قدریه نقل شده است
آن روز نبود و هر یک از گروه هاى درگیر این عنوان را به رقیب خـود نسـبت   

انصـراف  ، مى دادند و سرانجام اطلاق قدریه به معتزله که قائل به تفویض بودنـد 
  . یافت

، قداستى که این گروه به خلفاى اول و خصوصا خلیفه ى سوم مى بخشـیدند 
در حدى بود که آن را در ردیف اصول اعتقادات و باورهـاى آن هـا و در کنـار    
، قداست پیامبر قرار مى داد و این باور که با دشنام به خلیفه ى چهارم همراه بود

 ـ، موجب شد تا این گروه راعثمانیه نام نهند ن عنـوان بـیش تـر از دیگـر     البته ای
عنوان ها به کار مى رفت و گریز آن ها از تدبر در آیه هاى قرآن و جمود آن ها 

هم چنـین تشـبیه   . بر ظواهر احادیث موجب شد تا آن ها را اهل حدیث بخوانند
خداوند به مخلوقات و محرومیت آن ها از آشنایى بـا اسـما و صـفات تنزیهـى     

  . ن مشبهه را بر آن ها فراهم آوردزمینه ى اطلاق عنوا، خداوند
فرقـه هـاى   ، در برابر عثمانیه که فرقه ى رایج اسلامى در زمان بنى امیه بـود 

وجـود  ... مرجئـه و ، غیلانیـه ، جهمیـه ، معتزله، خوارج، نظیر شیعه، دیگر اسلامى
از فرقه ى مورد حمایـت  ، داشتند که هر یک از آن ها به لحاظ برخى ویژگى ها

از داشتند و در طیف هـاى مختلفـى از موافقـت و یـا مخالفـت بـا       بنى امیه امتی
، عثمانیه قرار گرفتند؛ برخى از آن ها نظیر معتزله نسبت به جبر و بعضـى دیگـر  
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مانند مرجئه در تقدس بخشیدن به عثمان و بعضى دیگر به جمـود در ظـواهر و   
  . با عثمانیه و اهل حدیث مخالفت مى ورزیدند، منع از تعقل
به ویژه گسترش آموزش هاى شیعى اهل بیت و هم ، یشه هاى رقیبرشد اند

چنین نیازهاى فکرى جدید که پس از گذشت حدود یـک سـده در جامعـه بـه     
اندیشه هاى رایج اهل حدیث خصوصا در باره ى بى مهرى و اهانت ، وجود آمد

را دچـار   ﷑ و هم چنین گریز از ثبت سنت رسول خـدا  ﷒ نسبت به على
تزلزل مى ساخت و در زمان کوتاه حاکمیت عمر بن عبدالعزیز نمودهاى نخسـت  
این تزلزل آشکار شد و بالاخره زوال حاکمیت بنى امیه عقاید رسمى را که مورد 

  . سخت در معرض خطر قرار داد، حمایت آن ها بود

  تحولات فکرى در دوران بنى عباس   -2-3
بـه  ، کوتاهى از خلافت خود از برخى دیدگاه هاى دیگـر بنى عباس در زمان 

ویژه از معتزله حمایت کرد؛ ولى پس از آن همراه با تغییراتى که الزاما در عقایـد  
بار دیگر حمایت از اندیشه هاى آنان در دستور کار قـرار  ، اهل حدیث پدید آمد

  . گرفت
همراه گشـت   با موج جدیدى از تدوین حدیث، تبلیغ دوباره ى عقاید پیشین

بـین  ، بدون شک در این مقطع. ق جریان دارد. ه 143 250که در بین سال هاى 
نسبتى متقابل ، با عقایدى که مورد حمایت خلافت بود، احادیثى که ثبت مى شد

موجب رسوخ عقاید در جامعه ، به این معنا که این احادیث به عنوان دلیل ؛است
  . ى جعل احادیث را فراهم مى کردند ى اسلامى مى شدند و عقاید موجود زمینه

سـنت و عقایـدى کـه    ، مجموعه احادیثى که در دوران بنى عباس گـرد آمـد  
عقاید السنۀ نامیده شد و معتقدان به آن هـا رااهـل   ، پیرامون آن ها شکل گرفت

ویژگى هایى اضافه بر آنچـه  ، سنت مى نامند؛ بنابراین اهل سنت از نظر اعتقادى
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داشتند؛ از آن جملـه عقیـده بـه قـدیم     ، دیث واجد آن بودندکه عثمانیه و اهل ح
  . بودن کلام خداوند و مخلوق نبودن بود

از آن جهت کـه مـورد   ، این عقیده که علت پیدایش آن محل گفت و گو است
براى ، مخالفت ماءمون قرار گرفت و معتزله نیز او را در این مخالفت یارى کردند

  . محروم ساخت مدتى اهل سنت را از حمایت خلافت
جز احمد بن ، با سخت گیرى هاى دستگاه خلافت بیش تر علماى اهل سنت

بعد از مرگ مـاءمون و بـرادرش معتصـم بـار     . از عقاید خود توبه کردند، حنبل
، به گونه اى که نظرها و عقایـد او ، دیگر خلافت از عقاید اهل سنت حمایت کرد

بن حنبل نیز به مقتضاى شـرایط  احمد . میزان اندیشه هاى اهل سنت قرار گرفت
ناگزیر عقاید نوینى را بر خلاف آنچه در مذهب عثمانیه وجـود  ، اجتماعى جدید

و قبول خلافت او به  ﷒ بیان فضایل على: پذیرفت که مهم ترین آن ها، داشت
خلیفه ى  ﷒ بنابراین قول به تربیع و این که على ؛عنوان خلیفه ى چهارم است
در اوایـل سـده ى سـوم در جامعـه ى     ، اسـت  ﷑ چهارم بعد از رسول خدا
به گونه اى که از آن پس هر کس به انکار این اصل مـى  ، اسلامى رواج پیدا کرد

  . پرداخت در شمار اهل بدعت شمرده مى شد
اهل سنت در استناد بـه ظـواهر احادیـث و آیـات و در تشـبیه خداونـد بـه        
مخلوقات و گریز از استفاده ى از عقل و برهـان و بحـث و مجادلـه دربـاره ى     

  . با عثمانیه وجه اشتراك داشتند، اصول عقاید
روزى شخصى بر درس او حاضر شـد و از  : از مالک بن انس نقل شده است 

: او در مورد آیه ى الرحمن على العرش استوى سئوال کرد؛ او در پاسـخ گفـت   
ى روشن است و کیفیت قرار گرفتن خداوند بـر عـرش کـه    معناى عرش و استو

  )31(. همان تخت است مجهول است و سئوال کردن از این مسئله بدعت است
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این حکایت به خوبى شیوه و روش برخورد اهل حدیث و اهل سـنت را کـه   
نسبت به اصول اعتقادى ، فرقه ى غالب و رایج جامعه ى اسلامى آن روز هست

و این در حالى است که جامعـه ى اسـلامى در دوران بنـى     اسلام نشان مى دهد
امیه و بنى عباس بر بیش تر دنیاى متمدن آن روز؛ از جمله بر مصـر اسـکندریه   
که جایگاه نو افلاطونیان و وارث فرهنگ یونان بود و ایران که سابقه ى فرهنگى 

  . مسلط بود، طولانى داشت
رجمه ى آن ها ذهنیت جامعـه  برخورد با آثار مدون فرهنگ هاى مختلف و ت

اسلامى را در برابر سئوال هاى جدیدى قرار مى دهد؛ تسلط سیاسى بر اقـوامى  
که داراى فرهنگ هاى گوناگون هستند و اختلاط با آن ها در صورتى کـه فاقـد   
یک حرکت فرهنگى جهت پاسخ به سئوال هاى جدیـد و هضـم فرهنـگ هـاى     

ط و اثر پذیرى و تزلزل و بى ثباتى قرار مسلمانان را در خطر التقا، موجود باشد
  . مى دهد

رواج اندیشه هاى الحادى و پیدایش گروه هاى زندیقى که در گوشه و کنـار  
یعنى مکه اجتمـاع  ، سرزمین هاى اسلامى و از جمله در مرکز جامعه ى اسلامى

  . نشانه هایى از این خطر بود، مى کنند
زمینه ى رویکرد اهل سـنت  ، ضرورت پاسخ گویى به نیازهاى فکرى اجتماع

را به سوى برخى از مناظرات و در نتیجه عدول آن ها از فتواهایى که آمـوختن  
ابوالحسـن  . فـراهم آورد ، علم کلام و مجادله بر سر عقاید را حرام مـى دانسـتند  

پـس از  ، اشعرى کـه از پیـروان واصـل بـن عطـا و از زمـره ى معتزلیـان بـود        
درصدد دفاع از عقاید اهل حدیث بر آمـد؛ ولـى    روگرداندن از شیوه ى اعتزالى

ابوالحسن اشعرى را به دلیل این که با استفاده از شیوه ى ، وارثان احمد بن حنبل
ابوالحسـن  . در جمع خـود نپذیرفتنـد  ، کلامى براى اعتقاد خود استدلال مى کرد
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اشعرى على رغم مخالفت حنبلیان شیوه ى کلامى خود را تبلیغ کـرد و بـا نشـر    
دیشه هاى خود توانست جایگاه احمد بن حنبل را در میان اهل سنت به دست ان

شیوه ى کلامى نوینى ، آورد و با حمایتى که خلافت بغداد از اندیشه هاى او کرد
گسـترش و توسـعه   ، که در بسیارى از اصول اعتقادى وارث احمد بن حنبل بود

گ شد و اندیشـه هـاى او   پیدا کرد؛ چندان که میدان بر دیگر رقیبان کلامى او تن
  . به صورت اعتقاد رسمى و عام اهل سنت در آمد

دیدگاه ، در سده هاى بعدى همراه با افول فرقه هاى کلامى معتزلى و مانند آن
هاى فلسفى و عرفانى در زمینه هاى اعتقادى رواج پیدا کرد؛ ولى هـیچ یـک از   

تزلـزل سـازد و   آن ها نتوانست موقعیت کلام اشـعرى را در میـان اهـل سـنت م    
  . جایگزین آن شود

  خلاصه 
پیامبر براى ایجاد حاکمیت دینى سـخت تـرین سـتیز را بـا بسـیارى روابـط       

جبهه نـوینى  ، در شبه جزیره ﷑ با حضور پیامبر. نامناسب قبیله اى انجام داد
  . گشوده شد، که در چهار چوب نزاع هاى عشیره اى نمى گنجید

قضا و حکومت نیـز از چهـره اى دینـى برخـوردار     ، علاوه بر تقنیندر مدینه 
  . بود

  . جریان نفاق با فتح مکه و حوادث بعد از آن شدت بیشترى یافت
بنى امیه در دوران خلیفه ى سوم از امکانات موجود جهت سازمان بخشـیدن  

  . به اقتدار سیاسى عشیره اى خود استفاده کرد
الزامـات  ، انتقام فرهنگ سیاسـى پیشـین از آن  فرهنگ دینى اسلام على رغم 

  . فراوان را بر استبداد موجود تحمیل مى کرد
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در دوران بنى عباس حاکمیت در لباس خلافـت پیـامبر مـوقعیتى مشـابه بـا      
  . دوران بنى امیه داشت

انزواى عترت و اکتفاى به کتاب خدا بـه منزلـه ى حـذف دیـن از دایـره ى      
این امر موجب شد تا ثبـت و در مـواردى نقـل     و. احکام ولایى و قضایى است

  . به عنوان یک جرم و گناه شمرده شود ﷑ سنت رسول خدا
بـه  ، حاکمیت سیاسى بعد از پیامبر با آن که برآیند اقتدار قبیله اى عرب است

  . دلیل حضور اندیشه ى دینى ناگزیر از توجیه دینى خود بود
: الـف  : داراى چهـار ویژگـى اسـت    ، امیه رواج یافت عقایدى که توسط بنى

جبـر و  : ب . تقدس بخشیدن به عثمان و ایجاد نفرت نسبت به خلیفه ى چهـارم 
منع تفکر و اکتفا به ظاهر کتاب و احـادیثى کـه   : ج . سلب اراده و اختیار انسان

  . تشبیه خداوند به مخلوقات: د. نقل مى شد
، از جهت هاى مختلـف قدریـه  ، سمیت یافتفرقه اى که با حمایت بنى امیه ر

  . اهل حدیث و مشبهه خوانده مى شوند، عثمانیه
در پایان سده ى اول اندیشه هاى رایج اهل حدیث درباره ى اهانـت نسـبت   

  . به خلیفه ى چهارم و گریز از ثبت سنت متزلزل شد
مجموعه احادیثى که در دوران بنى عباس گـرد آمـده سـنت و عقایـدى کـه      

احمد بـن حنبـل امامـت و    . ى آن ها شکل گرفت عقاید السنۀ نامیده شد درباره
  . ریاست عقاید اهل سنت را پیدا کرد

اهل سنت در استناد بـه ظـواهر احادیـث و آیـات و در تشـبیه خداونـد بـه        
مخلوقات و منع استفاده از عقل و برهان و منـع از بحـث و مجادلـه دربـاره ى     

ابوالحسـن  ، وارثان احمد بن حنبـل . اك داشتنداصول عقاید با عثمانیه وجه اشتر
اشعرى را به دلیل استفاده از شیوه ى کلامى در جمع خود نپذیرفتند و ابوالحسن 
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در نهایـت  ، اشعرى که در صدد دفاع کلامى از برخى عقایـد اهـل حـدیث بـود    
کـلام اشـعرى بـا    . جایگاه احمد بن حنبل را در میان اهل سنت بـه دسـت آورد  

  . اس به صورت شیوه ى کلامى رایج در میان اهل سنت در آمدحمایت بنى عب

  تشیع و پاسدارى از سنت  . 3
  اصول اعتقادى تشیع   -3-1

جامعـه ى  ، على رغم وجود گسـترده ى نفـاق   ﷑ در زمان زندگى پیامبر
اسلامى از ساخت سنتى و دینى برخوردار بود و با حضور پیـامبر هـیچ بـدعتى    

در این مسئله میان فرقه هـاى مختلـف اسـلامى    . ى توانست رسمیت پیدا کندنم
اختلاف ها نیز آغاز مى شود؛ شیعه پـس   ﷑ با رحلت پیامبر. اختلافى نیست

از رحلت پیامبر در تمام دوران حاکمیت بنى امیه و بنى عبـاس در برابـر اقتـدار    
خود را تعقیب مـى    حرکت خاص ، حاکم به عنوان یک نیروى اجتماعى مستقل

  . کرد
ایـن   ؛حرکت تشیع در مقاطع زمانى و در ابعاد گوناگون قابـل بررسـى اسـت   

به صـورت  ، اى که چهره ى اجتماعى تاریخى خود را حفظ کند به گونه، حرکت
  :زیر قابل تحلیل است 

  :حرکت اعتقادى تشیع در قالب نمودار فوق از دو ویژگى برخوردار است 
به این معنا که درباره ى اصـول اعتقـادى و    ؛داراى بیانى توصیفى است: اول 

صـورت بحـث از اصـول    دیدگاه هاى فقهى شیعه استدلال نمى کند؛ زیرا در آن 
یا عرفانى قـرار خواهـد گرفـت و بحـث     ، دین در شمار مسائل کلامى و فلسفى

  . فروع دین نیز چهره ى مسائل فقهى را پیدا خواهد کرد
توصیف فوق همه ى ابعاد اعتقادى و فکرى شیعه را شامل نمـى شـود؛   : دوم 

بـه  ، تشـیع  بلکه آن بخش از عقاید مورد توجه قرار مى گیرد که در شکل گیرى
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عنوان یک نیروى مستقل اجتماعى و نیز در رفتار و عملکرد سیاسـى تشـیع در   
توصـیف حرکـت   . دخیـل اسـت  ، تاریخ اسلام به ویژه در تاریخ معاصـر ایـران  

  . اعتقادى تشیع در دو بخش اصول و فروع اعتقادى انجام مى شود
جامعـه اى  تبیین حرکت اعتقادى تشیع در گرو توجه به جغرافیاى اندیشه در 
حال بعـد از  . است که تشیع در بستر آن حرکت کرده و موضع گیرى داشته است

مرورى که بر زمینه هاى فکرى جامعه ى اسلامى در سال هـاى بعـد از رحلـت    
به حرکت اعتقادى تشیع و نقـش آن در  ، تا سده هاى بعد انجام شد ﷑ پیامبر

دو مقطع حضور امامان شیعه و بعد از آن پرداخته  تاریخ اندیشه هاى اسلامى در
  . مى شود

على رغم شرایط مختلف و فشارها و مـانع هـاى   ) علیهم السلام( امامان شیعه
پاسدارى از حـریم عقایـد   ، گوناگون سیاسى که در رابطه با آن ها اعمال مى شد

کـت  حر. دینى را به طور اعم و عقاید شیعه را به طور اخـص عهـده دار بودنـد   
هرگز خالى از ابعـاد کلامـى نسـبت بـه مسـئله ى       ﷓ سیاسى حضرت فاطمه

  . امامت و رهبرى جامعه ى اسلامى نبود
به هیئت هاى علمى و دانشمندانى که از اطراف دنیا با  ﷒ پاسخ گویى على

شنیدن پیام اسلام براى بررسى و آگاهى نسبت به اخبارى که از کتـب پیشـینیان   
مى آمدند؛ بخشـى از ایـن دفـاع اسـلامى      ﷒ به نزد على، دریافت کرده بودند

  . است
خطبه هاى توحیدى نهج البلاغه و دعاهـاى عرفـانى صـحیفه ى سـجادیه از     

در برابر قشرى گرایى و هجوم اسـرائیلیات بـه   . اولین فعالیت هاى عقیدتى تشیع
  . حریم اعتقادى مسلمانان است
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، بنى امیه و بنى عباس که دوران فترت حاکمیت استبداد است با درگیرى هاى
و هـم چنـین در دورانـى از     ﷔ در زمان امام محمد باقر و امام جعفر صادق

فرصت هاى مناسبى ترویج عقاید اسلامى و شیعى فـراهم   ﷒ زندگى امام رضا
  . آمد

در رشته هاى  ﷔ صادق مجالس درس و شاگردان فراوان امام باقر و امام
مختلف و مباحثات و مناظرات آن هـا بـا ملحـدان و زنـدیقانى کـه جامعـه ى       

بخش دیگر از ایـن فعالیـت مسـتمر    ، اسلامى را گرفتار القائات خود کرده بودند
  . است

این شیوه برخورد امامان شیعه با ملحدان و مقایسه ى آن بـا آنچـه در میـان    
  بـه خـوبى نقـش    ، حرام دانستن سئوال و پاسخ رایـج بـود   اهل حدیث مبنى بر

امامان شیعه را در جامعه ى اسلامى براى دفاع از اعتقادات و باور دینى جامعـه  
  . روشن مى کند

تبلیغ به معناى صحیح توحید و تقدیس ذات اقدس خدا و اسـتناد بـه برهـان    
الهـى انسـان و   استدلال هاى محکم عقلى و نفى جبر و تفویض و تبیین خلافت 

معرفى صفات و ویژگى هاى انسان کامـل و کمـال انسـان و دفـاع از عصـمت      
پیامبران و طهارت مقام عترت و اثبات ضرورت وجود انسان در همه ى اعصـار  

  . از شاخص هاى اعتقادى و کلامى امامان شیعه است... و
ه و امامان شیعه از راه این آموزه ها که همراه بـا پـرورش شـاگردان ورزیـد    

اصول اعتقـادى تشـیع را   ، ضمن حراست از مبانى توحیدى اسلام، است  خاص 
در جامعه ى اسلامى ، على رغم فشارهاى سیاسى مستقیمى که متوجه آن ها بود

  . بیان نهادند
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تشیع از آن . درگیرترین بخش اعتقادى شیعه مربوط به امامت و رهبرى است
احکام و قوانین کلى داراى ربط و همانند ، جهت که امامت و احکام حکومتى را

پیوندى الهى مى داند و تعیین و نصب امام را از افعال خداوند تبارك و تعالى مى 
بحث از آن را در زمره ى مباحث کلامى که دربـاره ى افعـال و صـفات    ، شمارد
  . قرار مى دهد، خداست

 مـورد حساسـیت  ، بحث از امامت گرچه به دلیل آثار سیاسى و اجتماعى آن
به جهت ایـن  ، ولى حقیقت و جوهر آن ؛خلفاى بنى امیه و بنى عباس بوده است

از اوج و عمقى فلسفى و عرفانى برخـوردار  ، که درباره ى مقام الهى انسان است
بـه مباحـث   ، است و امامان شیعه با زنده کردن این بحث در جامعـه ى اسـلامى  

زندگى و حیات ، ستدقیق انسان شناسانه اى که خاص فرهنگ توحیدى اسلام ا
گسترش و توسعه ى این بحث که بدون شک از ناحیه ى تشیع بـه  . مى بخشیدند

على رغم همه ى حساسیت هـایى کـه از   ، طور پى گیر و مستمر تعقیب مى شد
موجى در جامعـه ى  ، ناحیه ى حاکمیت موجود در جهت کنترل آن وجود داشت

 ـ  هـیچ مسـئله اى هماننـد    : داسلامى ایجاد کرد؛ شهرستانى در این باره مـى گوی
  )32(. مسئله امامت در میان فرق اسلامى محل بحث نبوده است

بنابراین تشیع گرچه از نظر سیاسى در مرکز جامعه ى اسلامى بـه شـدت در   
معرض سرکوب و هجوم بود؛ ولى از جهت اعتقـادى در تمـام ابعـاد جامعـه ى     

ایجاد و رهبرى کـرد و هـر   اسلامى و در مراکز علمى امواج فکرى خروشانى را 
از جمله مخالفان براى بقاى هویت خود نـاگزیر از شـنا در تلاطـم هـاى      ؛کس

آموزش امامان شـیعه در زمینـه هـاى هسـتى شناسـى و انسـان       . پیاپى آن بود
، علاوه بر اشراب عقاید شیعه در حرکت بسیارى از فرقه هـاى اسـلامى  ، شناسى

ع و تعیـین مسـیر و جهـت اندیشـه هـاى      مناب تأمیننظیر معتزله و هم چنین در 
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فلسفى و عرفانى جامعه ى اسلامى نقشى تعیین کننـده و حیـاتى داشـته    ، کلامى
فلسفه و عرفان نظرى از علومى هستند کـه بـا اخـتلاف در روش و    ، کلام. است

در تاریخ عقاید اسلامى متعرض اصول اعتقـادى  ، برخى از مسائل و موضوعات
وم گرچه در آغاز به صورت مدون و ممتاز از یکـدیگر  این عل. بوده و مى باشند

وجود نداشتند؛ ولى هم زمان با گسترش و توسـعه ى مباحـث دینـى هـر کـدام      
فرقه هاى کلامى اولـین گـروه هـاى فکـرى     . چهره ى ممتاز خود را پیدا کردند

بودند که در جامعه ى اسلامى به صورت مشخص شکل گرفتند؛ از جملـه کـلام   
ین فرقه ى کلامى بود که در میان اهل سنت بر دیگـر حریفـان   اشعرى بزرگ تر

روش جدلى بـود و شـیوه ى آن   ، روش مورد استفاده ى کلام اشعرى. غالب آمد
ها با اعتماد به ظواهر آیات و روایات و پرهیز از تفسیر و تاءویـل همـراه بـود؛    

فسیر و تاءویـل  بنابراین با فلسفه که متکى به برهان و نیز با عرفان که ملتزم به ت
از این جهـت در میـان اهـل    . سر سازگارى نداشت، و متوجه به باطن قرآن بود

فلسفه گسترش پیدا نکرد و عرفان نیز مورد تعرض متکلمـان واقـع شـد؛    ، سنت
علاوه بر آن کـه کـلام   ، ولى تشیع به دلیل اعتبارى که به تعقل و تفکر مى بخشید

زمینه ى بسـط و توسـعه   ، لى بنیاد نهادروش برهانى و استدلا  خود را بر اساس 
به همین دلیل حرکـت هـا و مکتـب هـاى      ؛ى علوم فلسفى را نیز فراهم ساخت

، ابـن سـینا  ، فـارابى . فلسفى اسلامى همواره در مهد تشیع رشد پیدا کرده اسـت 
میرداماد و صدر المتاءلهین از چهره هاى ، خواجه نصیر الدین طوسى، سهروردى

که حذف آن ها با حذف تاریخ فلسفه ى اسـلامى همـراه    فلسفى و شیعى هستند
  . است

نهایت ادراك آدمـى نبـوده و شـناخت    ، از آن جا که تعقل و شناخت مفهومى
شـناخت حقیقـى انسـان هـاى کامـل و      ، شهودى و مراتب رفیع علم حضـورى 
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شناخت عرفانى نیز در حوزه هـاى علمـى   ، پیشوایان صادق شیعیان شمرده شده
مبانى اعتقادى اندیشه هاى شیعى . ه ویژه اى برخوردار بوده استشیعى از جایگا

  :باعث شده است تا
  . کلام شیعى چهره ى برهانى خود را حفظ کند: اولا
بین کلام شیعى و فلسفه ى اسلامى هم آهنگى و بلکه در موارد بسیارى : ثانیا

کـه   بهترین شاهد بر این مطلب این اسـت . یگانگى و وحدتى قوى به وجود آید
یا محقق لاهیجى ، از قبیل خواجه نصیرالدین طوسى ؛بزرگ ترین متکلمان شیعه

  . از فیلسوفان بزرگ شیعه نیز محسوب مى شوند
بر خلاف درگیرى هایى که بین متکلمان و عارفان اهل سـنت مشـاهده   : ثالثا
بین متکلمان و عارفان شیعى نوعى هم آهنگـى و هـم جهتـى وجـود     ، مى شود
، ه بوعلى به عنوان برجسته ترین شاخص فکرى فلسفه ى اسـلامى چنان ک، دارد

در نمط نهم کتاب الاشارات و التبیهات به گونه اى به تبیین مقامات العارفین مى 
: پردازد که فخر رازى شارح و در حقیقت ناقـد اشـعرى مسـلک آن مـى گویـد     

ز ایـن  تاکنون کسى به این نیکى مقامات اهل عارفان را تدوین نکـرده اسـت و ا  
  )33(. پس نیز چنین نخواهد شد

سهروردى از معرفت شهودى به عنوان جزء لا ینفک حکمت کامـل یـاد مـى    
کتب کلامـى و شـرح آثـار     تألیفو خواجه نصیر الدین طوسى على رغم )34(کند 

مى کند و صـدر   تألیفکتاب مقامات الاشراف را در بیان مراحل سلوك ، فلسفى
وحدت و یگانگى برهان را بـا مـدعاى اهـل    ، المتاءلهین در اوج فلسفه ى خود

  )35(. عرفان اثبات مى گرداند
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  فروع اعتقادى   -3-2
جدا از اختلافاتى که در فروع مختلف فقهى میان فقـه شـیعه و سـنى وجـود     

و عترت از  قرآن. امتیاز عمده در منابع و شیوه ى استنباط آن ها مى باشد، دارد
مجموعه کاملى هستند که تا قیامت وظیفـه   )36(دیدگاه شیعه و بنابر روایت ثقلین 

بـه  ، بدون آن که فترت و خللى در بخشى از احکام لازم آید، ى هدایت خلق را
با عنوان اکتفا به  ﷑ انجام مى رسانند و انزواى عترت که بعد از رحلت پیامبر

نه تنها احکام جزئى بلکـه قـوانین و سـنن کلـى را نیـز      ، وقوع پیوستکتاب به 
فقـط حـدود   ، زیرا از میان بیش تر از شش هزار آیـه ى قـرآن   ؛متروك ساخت

آیات الاحکام نامیده مى شوند ، پانصد آیه مربوط به احکام است که در اصطلاح
ت و هاى مکـرر یـا مقیـدا   تأکیـد و بسیارى از این پانصد آیـه نیـز مشـتمل بـر     

برخى از آن ها را در هنگام تبیین احکام  ﷑ مخصصاتى است که پیامبر اکرم
ولى زبان قرآن  ؛بنابراین قرآن گرچه مشتمل بر احکام کلى است ؛بیان کرده است
خود گواه بر آن است که این کتاب آسمانى در مقـام بیـان تفصـیلى    ، در این باره

این امر بر دوش پیامبر و امامان معصوم است که از چراغ  احکام نمى باشد؛ بلکه
در قـرآن  ، هدایت نبوى بهره برده اند و مفسر وحى خاتم هستند؛ به عنوان مثـال 

در باره ى اصل نماز و در یک آیه درباره ى اوقات پنج گانه ى فرایض سخن به 
د رکعـت  ولى در هیچ آیه از کیفیت نمازهاى پـنج گانـه و تعـدا    ؛میان آمده است

  . هاى هر یک از آن ها سخنى نیست
مشکل مجتهـدانى را  ، محدود بودن آیه هایى که درباره ى احکام کلى هستند

که قصد استنباط همه ى احکام فردى و اجتمـاعى انسـان هـا را از منبـع دینـى      
نشان مى دهد و زمانى عمق محرومیت آن ها از منابع دینى بهتـر آشـکار   ، دارند

مى شود که به شیوه ى برخورد جامعه ى اسلامى با نقـل و ثبـت احـادیثى کـه     
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توجه شـود؛ زیـرا تـا مـدتى خلافـت      ، است ﷑ درباره ى سنت رسول خدا
الله صلى کاستن از نقل سنت رسول خـدا ، موجود لـم وآله عليه ا س را تشـویق و   و

بنـى امیـه بـراى    ، حمایت مى کرد و پس از آن کـه ایـن سیاسـت متـروك شـد     
استحکام اقتدار خود از جعل حدیث کوتاهى نکرد و این همه در حالى بود که از 

  . ثبت سنت و حدیث به طور جدى پیشگیرى مى شد
 انداخت و پـس از آن نیـز کـه    تأخیرسیاست فوق ثبت سنت را یک سده به 
علـى رغـم احادیـث    ، نوشته شد ﷑ کتاب هاى فراوانى در سنت رسول خدا

احادیث ضعیف و یا مجعول فراوانى در آن ها ، صحیحى که در آنها یافت مى شد
یا ، باشند  وارد شد که یا به صورت مرسل و بدون آن که راویان آن ها مشخص 

  . دنداز راویان ضعیف و غیر موثق نقل مى ش
، از میان روایات فراوانى که در دوران بنى عبـاس بـه نـام سـنت ثبـت شـد      

گزینش هایى براى جمع آورى روایات صحیح انجام شد که در نهایت برخـى از  
  . این گزینش ها به نام صحاح سته در میان اهل سنت مقبولیتى بیش تر یافت

قصـد  ، ﷑ فقهاى اهل سنت که در سده ى دوم بعد از رحلت رسول خـدا 
به دلیل تعداد محدود آیه در این باره پانصد ، فتوا نسبت به احکام الهى را داشتند

آیه و هم چنین وضعیت تدوین حدیث به شرحى که گذشت و عدم اعتماد آن ها 
نـاگزیر بـه ایـن نتیجـه     ، به احادیث مجهول و منقول در عصر امـوى و عباسـى  

، هر و اطلاقات قرآن مبنى بر نهى از نیروى ظن و گمانرسیدند که على رغم ظوا
محدود بودن منابع استنباط دلیلى بر رضایت خداونـد جهـت تمسـک بـه روش     

در این میان برخى مانند ابـو  . هاى ظنى و گمانى براى دریافت احکام الهى است
حنیفه که عمل بر روایات ضعیف را حجت نمى دانست و به بـیش از چنـد صـد    
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مانند احمد بن ، پناه آوردند و برخى نیز  به تمثیل و قیاس ، تماد نداشتروایت اع
  . حنبل به احادیث ضعیف فتوا دادند

قیاس و استحسـان بـه   : از قبیل  ؛رواج شیوه هاى ظنى و استنباطهاى گمانى
موجب رواج نظرهـاى مختلـف و   ، دلیل این که فاقد میزانى متقن و واحد هستند

اهل سنت در سده ى چهارم هجـرى پـس از آن کـه    . پراکندگى آراى فقهى شد
بـاب اجتهـاد را مسـدود    ، خطر تشتت نظرهاى فقهى را در بغداد احساس کردند

کردند و آن را به پیشوایان چهارگانه ى مذاهب منحصر کردند؛ به این ترتیـب در  
میان اهل سنت همان گونه که کلام اشعرى براى تبیین اصول اعتقـادى چهـره ى   

مالکى و حنبلى نیز در فـروع دیـن   ، شافعى، ا کرد؛ چهار مذهب حنفىرسمى پید
  . رواج پیدا کرد

، رسمیت بخشیدن به فقه احمد بن حنبل به عنـوان یکـى از مـذاهب رسـمى    
موجب شد تا پس از گسترش اندیشه هاى اشعرى و افول امامت اعتقادى احمد 

  . باقى ماند براى او امامت فقهى در بخشى از جامعه ى اسلامى، بن حنبل
در حالى اسـت کـه تشـیع تـا     ، جریان فوق نسبت به مسائل فقهى اهل سنت

علاوه بر ثبت مسـتمر احادیـث   ، تا نیمه ى اول سده ى چهارم، هنگام غیبت کبرا
نبوى به طور پیوسته با خاندان عترت که به اسرار نبوت و تمام احکام الهى آشنا 

در این زمان نه تنها محتاج بـه اسـتنباط   در ارتباط بود؛ بنابراین شیعیان ، هستند
بلکه از ناحیه ى امامان خود از تمسـک بـه ایـن گونـه     ، گمانى و وهمى نبودند

  . روش ها به طور جدى برحذر مى شدند
منابع غنى اجتهاد شیعه و زمینه هـاى نخسـت   ، در زمان حیات امامان معصوم

شـاگردان برجسـته و   آن شکل مى گیرد و امامان شیعه با القاى اصـول اجتهـاد   
  . مستعد خود را به استنباط فروع از اصول تشویق مى کنند
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شیعه پس از نزدیک به سه سده و نیم ارتباط با وحـى و خانـدان عتـرت تـا     
بالغ بر چهار صد کتاب از سنت خدا و آثار ائمه هدى کـه از  ، زمان شروع غیبت

زمان غیبـت صـغرا    در. تدوین کرد، آن ها به اصول چهار صد گانه یاد مى شود
با جمع آورى این اصول و تقسـیم منطقـى آن   ، اولین مجموعه روایى فقهى شیعه

، سـنت ، ها تنظیم شد و پس از آن اجتهاد که مبتنى بر ارکان چهارگانه ى کتـاب 
با تکیه به منابع غنى خود استمرار و تداوم یافت و فقهاى شیعه ، اجماع بود، عقل

 ـ ه در زنـدگى فـردى و اجتمـاعى شـیعیان بـه      به تناسب مسائل و موضوعاتى ک
هـاى   پاسخ ، اقتصادى جامعه ى اسلامى پیش مى آمد، مقتضاى تحولات سیاسى

  . لازم را از مبانى شرعى استنباط مى کردند
علاوه بر تفاوتى که بین فقه اهل سنت و شیعه در کیفیت و کمیت منابع و هـم  

برخى از ویژگى ، هاد وجود داردچنین در شیوه ى استنباط و انسداد یا تداوم اجت
هاى فقهى شیعه مشتمل بر احکامى است که موجودیت و بقاى آن را بـه عنـوان   

از این رو بـه برخـى از    ؛یک نیروى فعال در طول تاریخ اسلام حفظ کرده است
قضـایى و  ، نظیـر فقـه سیاسـى    ؛ویژگى هایى که مربوط به باب هاى مختلف فقه

  :اشاره مى شود، اقتصادى است
  فقه سیاسى  3 2 1

ولى داراى آثار فراوانـى در فقـه    ؛بحث امامت گر چه یک بحث کلامى است
از جملـه وجـوب متابعـت و فرمـانبردارى از      ؛به ویژه فقه سیاسى اسـت ، شیعه

امامان و حرمت تمکین در برابر رهبرى و ولایت حاکمـانى کـه از نصـب الهـى     
  . محروم هستند

صوم مسئله اى است که اثر آن در دیگر بـاب  حرمت متابعت از غیر امامان مع
باب مکاسب محرمه آشکار مى شود؛ به عنـوان  ، از جمله در معاملات، هاى فقه
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نمونه صفوان جمال آن گاه که شتران خود را جهت سفر حج به هارون کرایه مى 
از این اجاره که سرانجام منجـر بـه فـروختن     ﷒ دهد و نهى امام موسى کاظم

  . ن او مى شود شاهدى بر این مسئله استشترا
در ذهن ایجاد شود که در صورت حرمـت متابعـت از    سؤالممکن است این 

حضـور  ، حاکمان جور که در زبان شریعت از آن ها به طاغوت یاد شـده اسـت  
هم چون على بن یقطین در دربار بنى عباس که بـه سـفارش   ، افرادى از شیعیان
  ؟چگونه قابل توجیه است، انجام مى شد ﷒ امام موسى کاظم

زیرا على بن یقطین آن گاه که به عنـوان وزیـر    ؛آشکار است سؤالپاسخ این 
در واقع کارگزار هـارون نبـود و در   ، هارون در دستگاه حکومتى او مشغول بود

بود و  ﷒ ولایت و سرپرستى او به سر نمى برد؛ بلکه کارگزار امام موسى کاظم
به فرمان و اذن خاص او در آن مقام قرار گرفتـه بـود؛ بنـابراین شـیعه جـز در      

حق حضـور در  ، یا عام از رهبران الهى خود داشته باشند، مواردى که اذن خاص
  . دستگاه حاکم و دخالت در امور اجتماعى مسلمانان را ندارد

وایـن   )37(الله ان الحکم الا : از دیدگاه شیعه حق حاکمیت خاص خداوند است 
النبى اولـى بـالمومنین   : واگذار شده است  ﷑ حق از طرف خداوند به پیامبر

؛ پس از آن نیز به نص الهى به اولى الامرى که از سوى او نصب و )38(من انفسهم 
 )39(اطیعوا االله و اطیعوا الرسول و اولى الامر مـنکم  : انتقال یافته است ، تعیین شده

طاغوت است و همگان بـر کفـر   ، و هر حاکمى که از نصب الهى برخوردار نباشد
یریدون ان یتحـاکموا الـى الطـاغوت و قـد امـروا ان      : به طاغوت موظف هستند

  )40(. یکفروا به
اثر اجتماعى فقه سیاسى شیعه آن گاه روشن مى شود که با فقه سیاسى اهـل  

ر کـس کـه بـه حاکمیـت دسـت      ه، در فقه سیاسى اهل سنت. سنت مقایسه شود
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یـا تعیـین حـاکم    ، هر چند که حاکمیت او به نص الهى نباشد و بـه غلبـه  ، یافت
اطاعـت  ، مصداق اولوالامر بـوده ، یا بیعت جمعى از اهل حل و عقد باشد، پیشین

  . از او واجب مى باشد
فقه عامه در واقع نقشى جز مشروعیت بخشیدن به حاکمیـت هـاى بشـرى و    

به همین دلیل کسـانى   ؛ره اى و عصبیت هاى قومى ایفا نمى کنداستبدادهاى عشی
همـواره در چهـارچوب جریـان سیاسـى     ، که در قلمرو این فقه زیست مى کنند

حاکم هضم مى شوند و هیچ گاه به عنوان یک نیروى مسـتقل احسـاس هویـت    
نمى کنند؛ حال آن که فقه سیاسى شیعه هیچ گاه مشروعیت را به حاکمیـت غیـر   

بلکه در همه حال انسجام سیاسـى خـود را بـر محـور عتـرت      ، مى بخشدالهى ن
  . باز مى جوید ﷑ رسول خدا

نکته ى دیگر این که در فقه سیاسى شیعه مسئله ى اطاعت اولى الامر اصل و 
مسئله ى اجتناب از طاغوت فرع بر آن است و این هر دو فرع بر حاکمیت الهى 

و حراست از سـنن دینـى هسـتند؛ بنـابراین هـدف اصـلى        و در جهت حفاظت
پاسدارى از سنت و ممانعت از جایگزینى بدعت و تلاش براى انتقال پیام وحـى  
است و این آرمان که بر همه ى تلاش هاى سیاسى شـیعه سـایه افکنـده اسـت     

  . قدرت تحرك شگفتى را بر رفتار سیاسى این گروه مى بخشد
همـان  ، ت الهى بودن حاکمیـت سیاسـى جامعـه   دلایل کلامى شیعه بر ضرور

دلایلى است که بر ضرورت اصل نبوت اقامه مى شود؛ یعنى همان گونه که نبوت 
ضرورت ولایت الهى و لـزوم گریـز از   ، خاص به یک عمر و یا یک نسل نیست

شـیعه در    حاکمیت طاغوت نیز به زمانى خاص اختصاص ندارد؛ بر این اسـاس  
اکمیت هاى سیاسـى را کـه فاقـد پیونـد و ربـط الهـى       عصر غیبت نمى تواند ح

  . مشروعیت ببخشد، هستند
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لازمه ى نگاه دینى به هستى اسـت  ، باید توجه داشت که تبیین الهى حاکمیت
به همین دلیل اهل سنت بعد از تن دادن  ؛و اهل سنت را نیز از آن گریزى نیست

، ر آن ها تحمیل مى شدبه واقعیت موجود که از ناحیه ى بنى امیه و بنى عباس ب
یـا بـا   ، با دینى دانستن رفتار نسل نخست و حجت شمردن گفتار و کردار آنـان 

، خلط اراده ى تکوینى و تشریعى خداوند و یا راه هـاى دیگـرى از ایـن قبیـل    
  . درصدد توجیه دینى حاکمیت آن ها بر آمدند

ند که بداهت و روشنى اصل فوق موجب شده است تا برخى بر این پندار باش
شیعه در عصر غیبت چیزى جز مکتب اعتراض در برابر حاکمیت هـاى موجـود   
نیست و لازمه ى این پندار این است کـه تشـیع در عصـر غیبـت بـا نامشـروع       
خواندن همه ى حاکمیت هاى سیاسى هر نوع فعالیت سیاسى و اجتماعى را کـه  

و پیروان خـود  با دخالت در امور اجتماعى مسلمانان همراه است حرام مى داند 
از این دیدگاه تشیع در عصر غیبت تا ظهور دوبـاره ى  . را نیز از آن منع مى کند

دست دین را از سیاست کوتاه کرده است و با نامشروع دانسـتن  ، ﷒ امام زمان
. سیاست صبر و انتظار را بر پیروان خود تحمیل مى کنـد ، فعالیت هاى حکومتى

ه کردن دست تشیع و محدود کـردن دیـن بـه زنـدگى     این گمان که مستلزم کوتا
علاوه بر آن که نقصان تشـیع در عصـر غیبـت و    ، فردى و اختصاصى افراد است

محرومیت انسان از احکام الهى و در نتیجه کاستى در حکمت و فیض خداوند را 
به دنبال مى آورد؛ با فقه سیاسى تشیع و نیز عملکرد فقیهان شیعه در طول تاریخ 

  . گار استناساز
آنچه گمان فوق را تقویت مى کند موقعیـت سیاسـى شـیعه در عصـر غیبـت      

زیرا با اقتدار استبدادهاى تـاریخى عالمـان شـیعى همـواره بـا نامشـروع        ؛است
از حضور مستقیم در فعالیت هاى سیاسى اجتناب ، دانستن حاکمیت هاى موجود
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قرار گرفته و هیچ گـاه   کرده و در موضع انتقاد دائمى در کنار گروه هاى ناراضى
عملکرد مثبت از خود ارائه نداده اند و این در حالى بوده اسـت  ، جز به ضرورت

که عالمان اهل سنت همواره در موضع انفعالى به مشروعیت حاکمیت کسانى فتوا 
ایـن گـروه ولایـت فقیـه را کـه در      . داده اند که از راه غلبه به قدرت رسیده اند

ر عصر غیبت و به نیابت از امامان معصـوم بـه طـور عـام     استمرار ولایت انبیا د
و از شرایط عملى ) اجتهاد( براى افرادى که قدرت استنباط احکام الهى را داشته

پدیـده اى نوظهـور و نـوعى    ، وضع شده اسـت ) عدالت( لازم نیز بهره مند باشند
  . انحراف از اصول اعتقادى شیعه معرفى مى کنند

و عهـده دارى مسـائل اجتمـاعى از دیربـاز در      بحث رهبرى سیاسى شیعیان
هر چند که کیفیت طرح این مسئله بـه مقتضـاى شـرایط    ، متون فقهى مطرح بوده

زیرا در روزگارى که تشـیع در جـاى جـاى     ؛مختلف اجتماعى تغییر یافته است
، مملکت اسلامى به عنوان اقلیت محکوم فاقد هرگونه قدرت سیاسى غالب بـوده 

ده یا روستا و در نهایت شهر ، غلب از محدوده ى مسائل محلهمسائل اجتماعى ا
تجاوز نمى کرده است و بخش هاى مدون فقهى نیز عهده دار پاسـخ گـویى بـه    

بـى  ، ایتـام ، از قبیل تعیین تکلیف امـوال افـراد غایـب    ؛همین محدوده بوده است
 . سرپرستان و حتى اجراى حدود و تعزیرات

تاب ها و رسائل فقهى به صـورت گسـترده   ک، با پیدایش قدرت سیاسى شیعه
ترى تدوین مى شدند؛ به عنوان مثال در دوران صفویه بـالغ بـرده هـا رسـاله ى     

یـا آن کـه در همـین دوره و در دوران    ، شـد  تألیفمستقل درباره ى نماز جمعه 
قاجار بحث ولایت فقیه که پیش از آن در ضمن مسائل دیگر ابواب فقهى مطرح 

  . ممتاز و به صورت گسترده ترى شکل مى گرفتبا عناویتى ، شد
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ولایت فقیه نسبت به مسائل اجتماعى مسلمانان چیزى نیسـت کـه در طـول    
تنهـا اخلاقـى کـه در    ، تاریخ فقه شیعه از ناحیه ى فقیهى طرح و طرد شده باشد

درباره ى حدود آن است و حـداقل  ، این زمینه در میان فقهاى شیعه وجود داشته
در حفـظ هویـت سیاسـى    ، اى شیعه در این مورد اظهار داشته اندمقدارى که فقه

تحرك سیاسى فعال آن هـا   تأمینتشیع به عنوان یک نیروى مستقل اجتماعى و 
  . کفایت مى کرد

براى توضیح مطلب فوق به ذکر این حداقل که منسوب به شـیخ انصـارى در   
در کتـاب   هر چند ایـن کتـاب فتـواى او نیسـت و     ؛کتاب بیع است مى پردازیم

  . خمس به فراتر از این مقدار نظر داده است
شیخ انصارى پس از بیان مناصب اجتماعى فقیه دربـاره ى ولایـت و عهـده    

  :مى گوید، به عنوان سومین منصب فقیه، دارى و اجراى مسائل اجتماعى شیعه
ولایت به معناى مستقل نبودن غیر فقیه در تصرف و مشروط بودن تصرف او 

و بر این معناى ولایت اخبار خاصه اى وجود دارد؛ ایـن اخبـار   ... ه وبه اذن فقی
در وجوب رجوع مردم به فقیه و مستقل نبودن غیر فقیه در مصالحى که مطلوب 

ماننـد حـدود و    ؛وارد شـده اسـت  ، شارع بوده و بر شخص معینى تکلیف نشـده 
وق دیگران یا الزام مردم به خروج از حق، تعزیرات و تصرف در اموال خردسالان

  . و امثال آنان
روایات دیگرى است که بر وجوب رجـوع بـه فقیـه در امـور     ، علاوه بر این

دلالت مى کند و فقها را اولـوالامر   ؛اجتماعى که وظیفه ى شخص خاصى نیست
و صاحب ولایت مى خواند؛ زیرا در عرف ظـاهر اولـوالامر و صـاحب ولایـت     

تماعى که شرع وظیفه ى شـخص  کسى است که رجوع به او در امور عمومى اج
نقل شـده  ) عج( از جمله روایتى که از امام زمان ؛واجب است، خاصى قرار نداده
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در حوادث واقعه باید بـه راویـان   : است بر این امر دلالت مى کند؛ او مى فرماید
حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا مـى  

لالت مى کند که مرجع اصلى در رجوع به این راویـان در  این روایت د )41(. باشم
هم چنین روایتى که فضل بن شـاذان از امـام   . مى باشد) عج( حقیقت امام زمان

در این روایـت بـه علـت نیـاز     ، نقل مى کند بر این امر دلالت مى کند ﷒ رضا
  :مردم به امام اشاره مى شود

فرقه اى از فرق و هیچ ملتى از ملل را از جمله آن علل این است که ما هیچ 
نمى یابیم که بدون رئیس و مدیرى به معاش خود ادامه دهد و باقى بماند؛ زیـرا  

بنابراین از حکمـت خداونـد   . مردم در امر دین و دنیاى خود ناچار از آن هستند
به دور است که در عین آن که مى داند مـردم ناچـار از رهبـر و محتـاج بـه او      

  )42(. ها را بدون رهبر رها سازدهستند آن 
... قضـاوت هـا و  ، حکومـت هـا  ، تعزیرات، علاوه بر این در خصوص حدود

روایاتى داریم که دلالت بر این مى کند که این امور براى امام و رهبر مسـلمانان  
در هر صورت شبهه اى در این نیست که در بسیارى از امور مـردم بـدون   . است

از آن جا که این گونه از امـور بسـیار   ... تصرف ندارنداذن و رضایت فقیه جواز 
فراوان و پراکنده است ناگزیر به عنوان یک قاعده ى کلى کـه در بـر دارنـده ى    

  :چنین مى گوییم ، همه ى آن امور باشد
مانند نظـارت   ؛هر امرى که تحقق خارجى آن وظیفه ى شخص خاصى است

ت و یا اگر انجام آن امر وظیفه ى بر اموال فرزند خردسال که به عهده ى پدر اس
مانند فتوا و قضاوت که وظیفه ى مجتهدان جـامع الشـرایط    ؛صنف خاصى است

است و یا وظیفه ى تمام کسانى است که قادر به انجام آن هستند؛ مانند امـر بـه   
در همه ى این امور مطابق آنچه مى دانیم عمل مى شود؛ ولى اگر تحقق ، معروف
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ود و احتمال دادیم که این امر ممکـن اسـت در جـواز یـا     امرى مطلوب شارع ب
  )43(. وجوبش مشروط به فقیه باشد در این موارد واجب است به فقیه رجوع کنیم

یا حاکمیـت  ، آن امور اجتماعى و حکومتى که دلیلى بر نظارت، در بیان فوق
 فقیه هست مطابق با آن دلیل عمل مى شود و در مواردى هم که لزوم مراجعه به

بر مبناى اصول عملى و با دلیلى فقاهتى ، فقیه یقین نداریم و در آن شاك هستیم
  . ملزم به رجوع به فقیه بوده و نظارت او شرط است

اعـم  ، حاصل آنچه گذشت این است که در فقه سیاسى شیعه در همه ى ادوار
حق حاکمیـت  ، غیبت یا امامان معصوم و یا دوران ﷑ از دوران حضور پیامبر

خاص خداوند است و حاکم به نصب و عزل او مشخص مـى شـود و مـردم در    
  . انتصاب و عزل تشریعى آن نه تکوینى نقشى ندارند

یعنى همان گونه که  ؛تشخیص انتصاب الهى است، وظیفه ى مردم در حاکمیت
بـه  ، و حاکمیت او هستند؛ بعـد از پیـامبر   ﷑ آن ها موظف به شناخت پیامبر

شناخت امام و در عصر غیبت به شناخت فقیه جامع الشرایط موظـف هسـتند و   
فعالیت هاى اجتماعى آن ها در پناه ارتباط با امام و نایب امام مشـروعیت پیـدا   

یا گروهى از اهل حـل و عقـد بـر حاکمیـت     ، بنابراین اگر همه ى مردم. مى کند
حاکمیت آن فـرد فاقـد مشـروعیت مـى     ، نند که نصب الهى نداردکسى اجتماع ک

باشد و اگر همه ى مردم بر حاکمیت و امامت کسى که از طرف خداونـد نصـب   
  . پشت کنند؛ بر اعتبار شرعى امامت او آسیبى وارد نمى شود، شده است

نیابت عامه ى فقیه مقید به برخى ، در عصر غیبت جدا از دایره ى ولایت فقیه
، ...نظیر فقاهت یـا عـدالت و   ؛صوصیات و قیودى است که قابل زوال استاز خ

زیرا فقیه مانند پیامبر و معصوم از علم و عملى الهى و تضـمین شـده برخـوردار    
نیست و آگاهى او و هم چنین ملکات و رفتار اخلاقى او مى توانـد در معـرض   



75 

 

یا این کـه از  ، شودتغییر و تبدیل قرار گیرد؛ مانند کسى که نسیان عارض او مى 
دایره ى فتاوا و احکام شرعى عدول کرده و به ظلم گرایش کنـد؛ در ایـن حـال    
همان گونه که راءى مردم در اعتبار شرعى حاکمیت حاکمیت فقیه نقشـى نـدارد   

به این معنا که عزل فقیهـى کـه از حـدود فقاهـت و     ؛در عزل او نیز بى اثر است
است و بـه همـین دلیـل فقیهـى کـه از       عدالت خارج مى شود به فرمان خداوند

شرایط نیابت خارج شود قبل از آن که مردم به آن آگاهى پیدا کنند از حاکمیـت  
معزول مى باشد و نقش مردم در ایـن میـان تنهـا تشـخیص عـزل اوسـت و در       
صورتى که مردم پس از آگاهى به فقدان شرایط نیابت عامه بر دوام حاکمیـت او  

ر گرچه در عمل حاکمیت او را تداوم مـى بخشـد؛ ولـى    این اصرا، اصرار ورزند
موجب مشروعیت حاکمیت او نمى شود و در این حال حاکمیت او چیـزى جـز   
حاکمیت طاغوت نبوده و پـذیرفتن ولایـت و نظـارت آن نیـز معنـاى پـذیرفتن       

  . ولایت و نظارت طاغوت است
ت نیابت نکته ى دیگرى که لازم به ذکر است این است که گرچه در عصر غیب

ولى احکام ولایى بر خلاف فتـاواى فقهـى    ؛فقیه در ولایت به صورت عام است
قابل تعدد و تکثر نمى باشد و این مسئله در امور اجرایى و قضایى به یک معنـا  

یا بخشـى از  ، یعنى بعد از آن که فقیهى با دارا بودن شرایط در همه ؛جارى است
ت به دیگر فقیهانى که از شرایط لازم زمینه ى ولایت نسب، امور واجد ولایت شد

منتفى مى شود و از این رو هیچ فقیه دیگـرى نمـى توانـد در    ، برخوردار هستند
در مسئله ى قضاوت نیز پس از آن که قاضى کـه  . عرض حکم ولایى صادر کند

حکم نهایى را صادر ، شرایط لازم براى قضاوت را دارا بوده و رعایت کرده است
حکم دیگـرى از ناحیـه   ، شاهد و بینه ى جدیدى اقامه نشودکرد در صورتى که 

  . قاضى دیگر قابل صدور نیست
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  فقه قضایى  3 2 2
شیعیان اذن مراجعه به قاضى هـایى را کـه از ناحیـه ى    ، در فقه قضایى شیعه

در این مورد فقها به مقبوله . ندارند، حاکمان غیر الهى در جامعه منصوب شده اند
درباره ى دو  ﷒ از امام صادق: او مى گوید، اد کرده اندى عمر بن حنظله استن

یا میراث وجود داشت ، نفر از دوستانمان که نزاعى در بین آن ها در مورد قرض
هر : فرمود ﷒ امام ؟سئوال کردم، و براى رفع نزاع به قاضى مراجعه کرده بودند

یعنى قـدرت  ، جعه کند به طاغوتیا ناحق به ایشان مرا، که در مورد دعاوى حق
حاکمه ى ناروا مراجعه کرده و هر چه را که به حکم آن ها بگیرد به حرام گرفته 

گر چه آنچه را دریافت مى کند حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را به حکـم و   ؛است
خـداى  . راءى طاغوت و قدرتى گرفته که خداوند دستور به کفر به آن داده است

 ؛یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امـروا ان یکفـروا بـه    :تعالى مى فرماید
حال آن که امر شـده تـا بـه او کفـر     ، قصد مى کنند تا نزد طاغوت محاکمه برند

باید بنگرند و ببینند از شما چه : فرمود ﷒ پرسیدم چه باید بکنند کامام. بورزند
العه کرده و صـاحب نظـر   کسى حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام مط

بایستى او را به عنوان قاضى و داور بپذیرند؛ زیرا ، شده و قوانین را شناخته است
  )44(. من او را حاکم بر شما قرار داده ام

به این آیه استدلال کردند که خداوند از طرح  ﷒ در روایت فوق امام صادق
بدیهى اسـت   ؛نزاع در نزد طاغوت نهى کرده و امر به کفر نسبت به او کرده است

که مفاد این آیه منحصر به زمان حضور امامان نبوده و در زمـان غیبـت نیـز بـه     
بنابراین شیعیان در زمان غیبت نیز حق بردن نزاع به نـزد   ؛قوت خود باقى است

  . اغوت را ندارندط
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کسانى که در این روایت به عنوان مرجع رفـع نـزاع و قاضـى    ، از سوى دیگر
همان فقهاى آشنا به استنباط احکام هستند که زمان ، براى شیعیان تعیین شده اند

غیبت نیز حضور دارند و نصب آن ها مقید به زمانى خاص نمى باشد؛ از این رو 
جریان دارد در زمـان   ﷒ زمان حضور ائمه آنچه در مورد فقه قضایى شیعه در
  . غیبت نیز به قوت خود باقى است

  فقه اقتصادى  3 2 3
مراد از فقه اقتصادى تشیع اشاره به آن بعد از احکام اقتصـادى اسـت کـه در    
قیاس با فقه عامه نقش برجسـته اى در حفـظ و اسـتمرار موجودیـت و هویـت      

فعال سیاسـى در طـول تـاریخ اسـلام داشـته       نیروى شیعى به عنوان یک نیروى
  . است

خمس و زکات دو حکم از احکام ثابت و کلى اقتصاد اسلامى اسـت کـه در   
بین آنچه مورد قبول فقه اهل سنت ، کنترل و توزیع آن، کمیت و کیفیت گردآورى

  . اختلاف مى باشد، و فقه شیعه است
از قبیل غنیمت هـاى   ؛خمس در فقه شیعه علاوه بر آن که یک پنجم مواردى

شامل یک پنجم سود کسب افراد نیز ، گنج ها و معادن را در بر مى گیرد، جنگى
  مى گردد؛ حال آن که مورد اخیر در فقه اهل سنت از مـوارد تعلـق بـه خمـس     

  . نیست
ولـى در  ، مورد مصرف خمس و زکات گرچه در آیات قرآن مشـخص شـده  

  . کیفیت گردآورى و توزیع آن دو اختلاف است
برخى چون شیخ مفید فتوا داده اند که زکات را ، در فقه شیعه درباره ى زکات

باید به آن ها بدهند تا در مواردى که معین شده است  ﷒ در زمان حضور ائمه
تا زمـانى  ، ولى دیگران فتوا داده اند که پرداخت کننده ى زکات )45(مصرف کنند؛ 
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مى تواند مستقیما زکات را به مـوارد مصـرف   ، که امام معصوم تقاضا نکرده باشد
ولى امام چون موردى را مهم تر تشخیص دهد و تقاضـاى دریافـت   ، آن برساند
  . همگان موظف هستند که آن را از طریق امام به مصرف برسانند، آن را کند

در مورد مصرف خمس نیز فتواى فقهاى شیعه این است که نیمـى از آن بایـد   
تنها در صورتى که امام تقاضاى دریافت آن را ، ود و نیم دیگربه امام پرداخت ش

مصـرف مـى    ؛از طریق مردم مستقیما در امورى که معین شده است، نکرده باشد
  . شود

سـهم  ، باید توجه داشت خمس و زکات آن گاه که به امام پرداخت مى شـود 
امـوالى  بلکـه  ، شخصى آن ها نیست تا از راه ارث به فرزندان آن ها منتقل شود

است که متعلق به مقام امامت بوده است و موارد مصرف شخصى ندارد؛ بنابراین 
قرار گرفتن امام در مرکز جمع و توزیع این اموال و عدم جواز پرداخـت آن بـه   

موجب تقویت توان مالى تشیع و به ویژه رهبـرى  ، خلفاى بنى امیه و بنى عباس
در ابعـاد مختلـف فرهنگـى و    آن جهت رفع نیازهاى اقتصادى جامعه ى شـیعى  

  . سیاسى آن مى شود
احکام یاد شده درباره ى خمس و زکات که مربوط بـه زمـان حضـور امـام     

با انتقال مسئولیت اجتماعى امام بـه نایـب عـام او در زمـان     ، است ﷒ معصوم
  . غیبت نیز جریان مى یابد

، تشیع بیـان شـد  قضایى و اقتصادى ، آنچه درباره ى ویژگى هاى فقه سیاسى
قوانین منسجم و مرتبطى است که در مجموع هویت سیاسـى شـیعه را حتـى در    

تشیع با نظر به ایـن قـوانین فقهـى    . قلمرو نظام سلطه ى خلافت تضمین مى کند
مرکزیت سیاسى خود را مستقل از خلافت حاکم و هم چنین قوه قضایى خـاص  
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ن مالى لازم را براى استمرار خود را در درون نظام بیگانه حفظ کرده است و توا
  . درگیرى و ستیزهاى سیاسى پیدا مى کند تأمینآموزش هاى عقیدتى و 

اهل سنت با فقدان چنین قوانینى است که حاکمیت خلفا را به عنوان حاکمیت 
اولوالامر مشروع مى شمارند و اطاعت مى کنند و به قضاوت آن ها گـردن مـى   

واران دستگاه خلافت هرگز توان اقتصادى لازم یا این که به عنوان جیره خ، نهند
بـا  ، تشـیع . را براى سازمان بخشیدن به مبارزه و مقاومت به دست نمـى آورنـد  

حفظ خصوصیات اعتقادى و برخوردارى از فقه عملى خـود و ضـمن تغذیـه ى    
شرایط لازم را بـراى یـک حرکـت اجتمـاعى و     ، فکرى و آرمانى پیروان امامت

  . مختلف فراهم کرده استاستمرار آن در سطوح 

  حرکت سیاسى تشیع   -3-3
نیروى اجتمـاعى  ، ویژگى هاى اعتقادى تشیع به تناسب بسط کمى و کیفى آن

عملکرد سیاسى و حرکت اجتماعى این نیرو از سـویى  . ممتازى را ایجاد مى کند
تابع وضعیت و توان داخلى آن است و از سوى دیگر به موقعیت خارجى آن در 

یگر نیروها بستگى دارد؛ به همین لحاظ رفتار اجتماعى این نیرو را به قیاس با د
در بخـش  ، تناسب تحولات داخلى و خارجى اى که پیرامون آن روى مى دهـد 

  . هایى ممتاز مورد مطالعه قرار مى دهیم
و تعقیب آن  ﷑ تبیین حرکت هاى سیاسى تشیع بعد از رحلت رسول خدا

هایى که به قدرت سیاسـى شـیعه در بخـش هـاى مختلـف جامعـه اى       تا دوره 
، اسلامى انجامید و تحقیق در چگونگى گسترش و حضور آن در جامعه ى ایران

از موضوعات ارزنده اى است که تفصیل آن از این مختصر که قصد پرداختن بـه  
ى آنچه در پ ؛خارج است، زمینه هاى تحولات اجتماعى در ایران معاصر را دارد

  :نکاتى است که به اجمال حرکت سیاسى شیعه را توصیف مى کند، مى آید
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  . ستیز مستمر امامان شیعه. 1
  . هدفمند بودن مبارزه و هدف نبودن آن. 2
  . حساسیت حرکت سیاسى تشیع در سال هاى نخست. 3
گریز حرکت هاى سیاسى از مرکز جامعـه ى اسـلامى بـه سـوى نـواحى      . 4
  . مرزى
  . و آغاز غیبت کبرا ﷑ مقطع رحلت پیامبر مقایسه ى دو. 5
  . زمینه هاى انحراف در مراحل بسط حرکت هاى سیاسى. 6
  ستیز مستمر امامان شیعه  3 3 1

دوره ى حضور امامان شیعه على رغم فراز و نشیب هاى فراوان سیاسـى بـه   
در ایـن   ؛داراسـت دلیل برخوردارى آنان از عنصر عصمت ویژگـى مشـترکى را   

مقطع درگیرى و نزاع امامان شیعه با استبدادى که رفتار و کردار خود را بـه نـام   
یک نزاع و درگیرى پیوسته و مستمر بود ، دیانت و سنت بر مردم تحمیل مى کرد

به شـهادت رسـیدن همـه ى امامـان شـیعه همـراه بـا        ، و گواه گویاى این مدعا
زیرا اگر حیـات اجتمـاعى یـک     ؛استحساسیت سیاسى شهادت آن بزرگواران 

عتـرت  . رحلت او نیز نقشـى در بـر نخواهـد داشـت    ، فرد فاقد اثر سیاسى باشد
در جامعـه  ، به دلیل آیاتى که در شاءن و مقام آن ها نازل شده بود ﷑ پیامبر

 ى اسلامى از احترام ویژه اى برخوردار بودند؛ مفـاد برخـى از احادیـث کـه در    
شاءن آل رسول وارد شده است موجب آن بود که محبت و دوستى با آنان نشانه 

جنایتى نبود که با مصـلحت  ، ى ایمان شمرده شود و دست آلودن به خون عترت
کسانى که با داعیه ى دفاع از اسـلام حاکمیـت اسـتبدادى خـود را توجیـه مـى       

یله ى بنى امیـه و بنـى   سازگار باشد؛ بنابراین کشتار امامان شیعه و به وس، کردند
یا دست ، عباس گواه آن است که آن ها راهى براى رفتار مسالمت آمیز با عترت
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کم پنهان داشتن کینه ى سیاسى خود نمى یافتند و بازتابى را که شهادت آنان در 
کم تر از خطرى مى دیدند که در تداوم حیـات  ، جامعه از خود باقى مى گذاشت

  . آنان وجود داشت
وضیح بیش تر نیازمند به تحقیق در حرکت و رفتار سیاسى هر یـک از  البته ت

امامان شیعه است که در هر زمان با در نظر گرفتن موقعیـت داخلـى و خـارجى    
  . سازمان یافته و استمرار پیدا کرده است، اسلام و تشیع

  هدفمند بودن مبارزه  3 3 2
بـى  ، فـت موجـود  امامان شیعه بر اساس مبانى اعتقادى تشـیع در برابـر خلا  

تفاوت نبودند و با غیر مشروع دانستن خلافت ستیز با آن را وظیفه ى خود مـى  
. هدف اصلى حرکت سیاسى تشیع را تشـکیل نمـى داد  ، دانستند؛ ولى این مبارزه

در نزد امامان شیعه هدف حفظ سنت و انتقال پیام آن به نسل هاى آینده بود؛ از 
ا حتى درگیرى و عدم همکـارى و همراهـى   ی، این جهت هرگاه مبارزه رویاروى

، با خلافت موجب از بین رفتن اساس سنت و آسیب دیدن اصل اسلام مـى شـد  
، تا آن جا که بقاى اسلام اقتضا مى کرد دست از درگیرى مستقیم بر مى داشـتند 

یـا همکـارى کـه در    ، کناره گیرى از مبـارزه . یا آن که به همکارى مى پرداختند
یک رفتار صـرفا سیاسـى   ، یعه با عنوان تقیه شکل مى گرفتمبارزه ى مستمر ش

  . نبود و به صورت وظیفه اى شرعى بر حرکت سیاسى جهت مى بخشید
زیرا توجـه   ؛وجود تقیه ناشى از هدف مند بودن مبارزه و کور نبودن آن است

ترسیم کننده ى اسـتراتژى مبـارزه و تعیـین کننـده ى تاکتیـک هـا و       ، به آرمان
ابزارهاى مناسب با آن مى باشد؛ بنابراین تقیـه راهـى بـراى گریـز از مبـارزه و      
درگیرى نیست بلکه امرى است که با توجه به حاکمیت هدف بر مبارزه حاصـل  
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و آن را شیوه  )46(یاد کرده اند  مؤمنمى شود و امامان شیعه از تقیه به عنوان سپر 
  )47(. و و روش مشترك تمام امامان دانسته اند

عملکرد بنیادین تقیه در مقایسه ى حرکت سیاسى تشیع با حرکت سیاسى دو 
از آن جا که اهـل سـنت   . گروه دیگر؛ یعنى اهل سنت و خوارج آشکار مى شود

هیچ گاه درگیر یـک حرکـت   ، حاکمیت سیاسى موجود را توجیه دینى مى کردند
. اجتماعى مستقل از آنان نمى شدند تا در چگـونگى آن گرفتـار تاءمـل شـوند    

در برخورد با آن هـا هـدفى جـز    ، خوارج که مخالفان خود را کافر مى دانستند
، مبارزه با غیر هدف آن ها بود و بـر ایـن هـدف   ، مبارزه نداشتند؛ یعنى در عمل

پـاى مـى   ، شـد  حتى اگر به نابودى خود آن ها و یا اسـاس اسـلام منجـر مـى    
موقعیت اسلام به گونه اى نبود کـه  ، البته در هنگام شکل گیرى خوارج. فشردند

اما طـرز تلقـى   ، اساس اسلام را در معرض نابودى قرار دهد، ستیزه هاى داخلى
آنان از مبارزه و نیز روش آنان در ایـن راه بـه حـذف و نـابودى خـود آن هـا       

  . انجامید
  ع در سال هاى نخست حساسیت حرکت سیاسى تشی 3 3 3

در حالى شکل مى گیـرد   ﷑ حرکت سیاسى تشیع در هنگام رحلت پیامبر
از درون و ، با آن که تمام شبه جزیره ى عربسـتان را فراگرفتـه اسـت   ، که اسلام

خطـر  ، از طرفى قدرت هاى جهانى ایران و روم ؛بیرون سخت آسیب پذیر است
در بستر مـرگ همـه ى مـردم     ﷑ کرده اند و پیامبروجود اسلام را احساس 

از  ؛مدینه را براى دومین بار جهت مقابله با امپراتـورى روم بسـیج کـرده اسـت    
طرف دیگر در درون شبه جزیره آن دسـته از اعـراب کـه بعـد از فـتح مکـه و       

کنـار شـبه   در گوشـه و  ، مجبور به تسلیم شـده بودنـد  ، مشاهده ى قدرت اسلام
هم چنـین  . داعیه ى نبوت نمودند، جزیره سر به عصیان برداشتند و متنبیانى چند



83 

 

احتمال بازگشت برخى از قبایل تازه مسلمان به کفـر هسـت و   ، با رحلت پیامبر
در مدینه نیز آن چنان که از سوره ى توبه بر مى آید جریان نفاق در گروه هایى 

درگیرى داخلى کـافى اسـت تـا اسـاس     چند سازمان مى یابد و یک اختلاف و 
اسلام را در معرض نابودى قرار دهد؛ شکى نیست که در چنین شـرایطى ایجـاد   

بلکه به نابودى هـر دو  ، درگیرى داخلى اثرى مثبت در بقاى اسلام و تشیع ندارد
  . مى انجامد
 در خطبه ى شقشقیه پس از تبیین وضعیتى که با رحلت رسول خدا ﷒ على
سیاست خود را در عباراتى کوتاه و اندوه بار بدین سـان بیـان   ، پیش آمد ﷑
فراءیت ان الصبر على هاتا اءحجى فصبرت و فـى العـین قـذى و فـى     : مى دارد

پس در حـالى کـه در    ؛الحق شجا؛ دیدم صبر بر آنچه پیش آمده سزاوارتر است
  )48(. پیشه کردم صبر، دیده خار و در گلو استخوان بود

، ابـوذر ، سـلمان : با گروه اندکى که بر حق او اصرار داشتند؛ ماننـد  ﷒ على
  چه باید انجام مى داد؟... مقداد و

 که ابوسفیان به حضرت علـى ، یک راه دامن زدن به درگیرى هاى داخلى بود
ساعده به حضـرت   آن را پیشنهاد کرد؛ ابوسفیان بعد از حادثه سقیفه ى بنى ﷒
یعنى آیا در ، اءغلبکم على هذا الامر اذل بیت من قریش و اقلها: گفت  ﷒ على

امر حاکمیت کسى که از پست ترین خانواده قریش و کمترین آنهاسـت بـر شـما    
پیشنهاد آن از جانب ابوسـفیان  ، بهترین دلیل بر باطل بودن این راه )49(. غلبه کرد

جز ، ین پیشنهاد که نگاه قبیله اى به سیاست در آن موج مى زدندزیرا او با ا، بود
توسعه ى فتنه در مدینه و ایجاد زمینه براى بازگشت به کفر را جست و جو نمى 
کرد و این همان خطرى بود که خلیفه نیز آن را بـه کسـانى کـه از بیعـت بـا او      

  . گوشزد مى کرد، خوددارى مى کردند



84 

 

و  تأئیـد طلق بـا وضـعیت موجـود همـراه بـا      راه دیگر سکوت و همکارى م
مشروع خواندن آن بود؛ در این صورت بدعت هایى که از این پـس شـکل مـى    

  . در قالب سنت براى همیشه استمرار مى یافت و این امر پذیرفتنى نبود، گرفت
شـیوه اى ظریـف و دقیـق از     ﷑ موقعیت حساس پس از رحلـت پیـامبر  

مانع از ، همکارى و رویارویى را طلب مى کرد که ضمن محافظت از اصل اسلام
مشروعیت بخشیدن به انحرافى شود که در تاریخ اسلام آغاز شـده بـود و از آن   

 . پس در چهره ى ستم هاى آشکار بنى امیه و بنى عباس تداوم مى یافت

 عزیزترین فرد نزد پیامبر، اور همگانشهادت و چگونگى تدفین کسى که در ب
در فاصله اى کم تر از صد روز بعد ، و هم چنین موضوع آیه ى تطهیر بود ﷑

سئوالى است که براى همیشه در خاطره ى تاریخ باقى خواهـد  ، از رحلت پیامبر
  . ماند

 ـ    ﷒ خوددارى ابتدایى علـى  ت از او و نیـز  از بیعـت و چگـونگى اخـذ بیع
مبـین سیاسـتى   ، همکارى هاى بیست و پنج ساله اى او در دفاع از حریم اسلام

  . براى حفظ کیان اسلام ناگزیر در پیش گرفته بود ﷒ است که على
سـرانجام بـه اقتـدار    ، حاکمیت سیاسى جامعه ى اسلامى بعد از رحلت پیامبر

و در تمام این مدت تشیع با توجـه  عصبیت قومى بنى امیه و بنى عباس انجامید 
، حاکم بود  با حفظ اصولى که از آغاز بر مبارزاتش ، به شرایط اجتماعى مختلف

  . در نقطه ى مقابل آن قرار مى گرفت
  گریز حرکت هاى سیاسى تشیع از مرکز به نواحى مرزى  3 3 4

حرکت هاى سیاسى تشیع در دو سده ى نخست بیش تر در مرکز جامعـه ى  
کـه در   ﷒ ؛ قیام امـام حسـین  ﷒ ى متمرکز بود؛ نظیر خلافت امام علىاسلام

قیام زیـد بـن    ؛مکه و کوفه انجام شد؛ قیام توابین و مختار در کوفه، مسیر مدینه
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، على بن حسین و قیام عبداالله بن حسن مثنى معروف به نفـس زکیـه در حجـاز   
 ـ ان خلافـت عباسـیان در عـراق و قیـام     قیام ابراهیم بن عبداالله بن حسن در زم

  . فرزندان زید در حجاز و عراق
اوج ستیز و درگیرى آشکار تشیع با خلافت در حرکت خونین امام حسـین و  

واقعـه ى کـربلا   . متجلـى اسـت   ﷑ شهادت او و اسارت فرزندان رسول خدا
ش در جامعـه ى  حادثه اى است که مشروعیت خلافت موجـود را بـیش از پـی   

سرمشـقى شایسـته بـراى همـه ى     ، اسلامى خدشه دار مى سـازد و ایـن واقعـه   
بـا حادثـه ى   . ستیزهایى مى شود که از آن پس در تاریخ اسلام شکل مى گیرد

مـوج سیاسـى نـوینى را در جامعـه ى     ، تشیع علاوه بر امواج فکرى خود، کربلا
یاسى پس از شصـت و یـک   به گونه اى که تمام قیام هاى س، اسلامى ایجاد کرد

به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ، حتى قیام بنى عباس در برابر بنى امیه، هجرى
  . آن بهره مى جستند

على رغم بازتاب هاى سیاسى وسیع و موفقیت هـاى  ، مبارزات سیاسى تشیع
بـه سـرعت سـرکوب مـى     ، نظامى کوتاهى که در برخى از آن ها به دست آمـد 

نهضت هاى شیعى که با کشـتار بـى وقفـه ى علویـان در     سرکوب شدید . شدند
حرکت هاى سیاسى شـیعه را بـه گریـز از مرکـز     ، دوران بنى عباس ادامه یافت

به این معنا که در نهایت حرکت سیاسى شـیعیان بـیش تـر در نـواحى      ؛واداشت
، مرزى جامعه ى اسلامى که بـه گونـه اى دور از قـدرت مرکـزى اسـتبداد بـود      

این در حالى است که اندیشه هاى شـیعى و حرکـت   . هور یافتفرصت بروز و ظ
اعتقادى آن در مرکز جامعه ى اسـلامى از حضـورى مسـتمر برخـوردار بـود و      

آن ها را به واکنش و موضع گیرى ، گذاردن بر گروه هاى مخالف تأثیرهمواره با 
  . فعالى مى کشاند
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ى دوردست جامعـه  در نواح، شیعیان و ساداتى که از تیغ خلافت مى گریختند
کوه هاى صعب العبور دماوند . ى اسلامى زندگى سیاسى خود را ادامه مى دادند

محیطى مناسب براى فراریان علوى محسـوب  ، که مانع نفوذ قدرت عباسیان بود
مى شد و از این جهت اسلام در این منطقه اول بار بـه وسـیله ى ایـن دسـته از     

  . حکومت هاى شیعى باقى ماندشیعیان تبلیغ شد و از آن پس نیز مهد 
نواحى مغرب جامعه ى اسلامى نیز از دیگر مراکـز حضـور شـیعیان اسـت و     

 ( و دولـت علـوى در طبرسـتان   ) ق. ه 172( تشکیل دولت ادریسیان در مغرب
از جمله حرکت هاى سیاسى شیعى است که پیش از غیبـت کبـرا در   ) ق. ه 250

  . این مناطق به ثمر مى نشیند
  و آغاز غیبت کبرا ﷑ سه ى دو مقطع رحلت پیامبرمقای 3 3 5

از ، که گروه هاى مختلـف ، حیات فکرى و سیاسى اسلام در چهره ى عام آن
پس از گذشت سه سده در موقعیت نوینى قـرار  ، جمله تشیع را در بر مى گرفت

  . مى گیرد
) ق. ه 329( رمهنگام غیبت صغرا و نیمه ى اول سـده ى چهـا  ، سده ى سوم

در این مقطع اسلام در معناى گسترده ى خود و نیز تشیع  ؛آغاز غیبت کبرا است
در این مقطع اسلام در معناى گسترده ى خـود و  ، که چهره ى خاص اسلام است

از موقعیـت تثبیـت شـده و مطمئنـى     ، نیز تشیع که چهره ى خاص اسـلام اسـت  
وضـعیت   ﷑ ام رحلت پیـامبر برخوردار هستند؛ این در حالى بود که در هنگ

در سال یازدهم هجـرى اسـلام در درون شـبه    . هر دو متزلزل و آسیب پذیر بود
جزیره موقعیتى آسیب پذیر داشت و از بیرون نیز از ناحیه ى قدرت هاى ایـران  

تشیع در معنا و مفاد عمیق  ﷑ در زمان رحلت پیامبر. و روم مورد تهدید بود
اعتقادى و سیاسى خود که با اعتقاد به ولایت تکوینى و عصمت امـام و ولایـت   
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جـز در نـزد افـراد    ، تشریعى الهى او به عنوان بخشى از اصول دین همـراه بـود  
جـز  ، و از بخشى از اصول دین همراه بود ﷑ معدودى از یاران خاص پیامبر

و از آشـنایان بـه اسـرار     ﷑ افراد معدودى که از یاران خاص پیـامبر  در نزد
  . عمار و اویس ناشناخته بود، مقداد، ابوذر، سلمان، رسالت و نبوت مانند

علـى رغـم   ، جامعه ى اسلامى که توحید و رسالت را شرط اسلام مى دانست
تفصیلى مقام معنوى انسان کامـل   از شناخت، باور و اعتقاد نسبت به غیب، ایمان

  . و از معرفتى دقیق نسبت به عصمت و طهارت نبوى بى بهره بود
در دوران حاکمیـت   ﷒ برخورد مسلمانان با واقعه ى غدیر و خلافت علـى 

پنج ساله ى او بیش تر متوجه ابعاد سیاسى مسئله بود و کم تر به ابعاد کلامـى و  
اسـلام بـه عنـوان    ، لى در زمان شـروع غیبـت کبـرا   و ؛اعتقادى آن توجه داشت

چندان کـه هـیچ   ، فرهنگ غالب در سراسر جهان متمدن آن روز استیلا یافته بود
اساس اسلام را مورد تهدید قرار نمى داد و حرکت هـاى سیاسـى   ، خطر سیاسى

در چهـره ى  ، اى که از این پس در برابر خلافت بنى عباس خودنمایى مى کـرد 
بنابراین گرچه قـدرت  . عارها و گرایش هاى شیعى مطرح مى شدنداسلام و با ش

سیاسى بنى عباس در معرض تزلزل قرار گرفته بود؛ اما این امـر هرگـز اصـل و    
  . اساس حرکت اسلامى را در معرض خطر قرار نمى داد

تشیع در این مقطع از لحاظ سیاسى در سراسر جامعه ى اسـلامى بـه عنـوان    
داشت و پس از ضرباتى پیاپى که در نواحى مرکزى تحمل نیرویى بالقوه حضور 

اولین جوانـه هـاى قـدرت    ، کرد و گریزهاى مکررى که به نواحى مرزى داشت
سیاسى تشیع به رشد و شکوفایى رسید و از نظر اعتقادى نیز اندیشه هاى شیعى 
در نواحى مختلف اسلامى محور مجادلات و استدلالات بحثـى و درسـى قـرار    

  . گرفت
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 و دولت علوى در طبرستان) در پایان سده ى دوم( لت ادریسیان در مغربدو
از اولین حرکت هایى بودند که پیش از آغاز غیبت بـا  ) در نیمه ى سده ى سوم(

توان حیات و دوام   بهره گرفتن از جاذبه هاى سیاسى شیعه در مقابل بنى عباس 
آغـاز سـده ى   دولت علوى اطروش دولت شیعى دیگـرى اسـت کـه در    . یافتند

 297 ( دولـت فاطمیـان  . چهارم در منطقه ى طبرستان و دیلم قدرت مـى گیـرد  
در ) ق. ه 356 323 ( در شــمال آفریقــا و مصــر؛ دولــت حمــدانیان) ق. ه 567

در اواخـر سـده ى پـنجم و    ( دولت بنى عمار در طرابلس ؛نواحى سوریه و ادنه
از جملـه  ) ده ى پـنجم در س ـ( در شام  و دولت بنى مرداس ) اوایل سده ى ششم

قدرت هاى شیعى هستند که در سـده ى چهـارم و پـنجم در غـرب جامعـه ى      
اسلامى بیش ترین نیروى خود را در دفاع از سرزمین اسلامى و نزاع با رومیـان  

 تأسـیس قوى ترین دولتى است که هم زمان با غیبت کبرا ، آل بویه. به کار بردند
  . به حیات خود ادامه داد) ق. ه 447تا سال  ( شد و بیش از صد سال

  بسط حرکت هاى سیاسى و زمینه هاى انحراف  3 3 6
امتیازى اساسـى وجـود دارد کـه از    ، بین دو حرکت سیاسى و اعتقادى تشیع

، ویژگـى مسـائل اعتقـادى   . خصلت مسائل اعتقادى و سیاسى ناشى مـى شـود  
به گونه اى خصوصا ، انتقال مسائل اعتقادى. حرکت بطى ء و تدریجى آن هاست

تاءمل و نیـز  ، تفکر، تعلم، نیازمند تعلیم، که در زندگى اجتماعى افراد مؤ ثر باشد
محتاج ممارست و سلوك اجتماعى است و این همه به ویژه نسبت به مسائلى که 

منطقه ، نمى تواند در یک مقطع زمانى خاص، با زیست جمعى مردم مرتبط است
جامعـه اى کـه   . ى گسترده رخت بربنـدد یا از منطقه ، ى وسیعى را پوشش دهد

بـه کنـدى از بـاور و اعتقـاد     ، زمانى را با اعتقاد و فرهنگى خاص گذرانده است
  . گذشته ى خود دست مى شوید و به باور اعتقادى نو گرایش پیدا مى کند
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همان گونـه کـه بـا یـک     . حرکت سریع آن است، اما خصلت مسائل سیاسى
یع در حوزه ى اقتدار سیاسى یک نیرو قـرار  منطقه اى وس، پیروزى و یا شکست

جاذبه هـاى سیاسـى حرکـت    ، یا از حضور یک قدرت خالى مى شود، مى گیرد
رشـد  . هاى اجتماعى نیز سریع تر از امواج اعتقادى آن قبض و بسط مـى یابـد  

سریع و دفعى حرکت هاى سیاسى که با استفاده از زمینه هاى سیاسى موجـود و  
سـبقت و پـیش تـازى امـواج     ، درت رقیب همـراه اسـت  گاه با در هم ریختن ق

سیاسى را نسبت به حرکت هاى اعتقادى نشان مى دهد؛ به گونه اى که حرکـت  
گروه هاى جدیدى را کـه هنـوز بـا مبـانى     ، هاى سیاسى در مرزهاى نوین خود

پوشش مى دهد و این ، اعتقادى شیعه آشنایى کافى نداشتند و یا ماءنوس نبودند
اى را ایجاد مى کند که على رغم حضـور جاذبـه هـاى سیاسـى و     مسئله منطقه 

  . ضعیف و کم رنگ است، آموزش هاى اعتقادى، وجود اقتدار سیاسى
شکى نیست که حرکت اعتقادى باید با استفاده از فرصت هاى سیاسـى و بـا   

به توسـعه  ، بهره گیرى از اهرم هاى سیاسى نوینى که در اختیار او قرار مى گیرد
، اعتقادى خود همت گمارد؛ ولى از آن جا که حرکت اعتقادى با آموزشى ابعاد 

هرگز سرعت توسـعه ى حرکـت هـاى    ، تعلیم و تعلم علمى و عملى همراه است
  . سیاسى را پیدا نخواهد کرد

پیشى گرفتن حرکت سیاسى و تشکیل منطقـه اى کـه امـواج سیاسـى بـدون      
وجب انحراف حرکت سیاسى م، برخوردارى از مبانى اعتقادى لازم حضور دارند

یا ، بیش تر توسط کسانى ایجاد مى شود که بدون آشنایى، مى گردد؛ این انحراف
قصد بهـره گیـرى از جاذبـه هـاى تشـیع را      ، تعهد نسبت به مبانى اعتقادى تشیع

از ، دارند و بدین ترتیب با سوار شدن بر امواج ناشى از حرکـت سیاسـى تشـیع   
  . عدول مى کنند سلوك در چهار چوب اعتقادى آن
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در سده هـاى اولیـه بـه    ، انحرافاتى که از این طریق در تاریخ تشیع ایجاد شد
ایجاد فرقه هاى جدید شیعى انجامید و در سده هاى بعدى بیش تر در حد یـک  
انحراف سیاسى باقى ماند و به استبدادى تبدیل شد که با حفظ شعارهاى سیاسى 

این دوگانگى از آن جهت است کـه  . بودشیعى با حرکت هاى اعتقادى آن درگیر 
بـا آن کـه تشـیع بـه      ﷒ در سده هاى نخستین به ویژه در زمان حیات امامـان 
داراى حدود و مرزهـاى  ، عنوان یک آیین الهى در نزد آشنایان و نزدیکان به آن

مشخصى بود؛ اما شاخص هاى علمـى آن در سـطح جامعـه ى اسـلامى بـراى      
از این رو زمینه ى گسترده شدن انحراف و ایجاد فرقه هاى  همگان معین نبود و
به عنوان مثال کیسانیه و زیدیه دو فرقه از فرقه هاى مذهبى  ؛جدید وجود داشت

پیروان محمد حنفیه کـه  ، کیسانیه(. شیعه هستند که در شرایط مذکور ایجاد شدند
به امامـت  ، انند و زیدیهمى باشند و او را همان امام غایب مى د ﷒ فرزند على

در تاریخ هیچ شـاهد قابـل اعتمـادى     ).معتقدند، زید که فرزند امام چهارم است
آن محمد حنفیه و یا زید داعیه ى رهبرى مسـتقل یـک     نمى یابیم که بر اساس 

فرقه ى مذهبى خاصى را داشته باشند؛ بلکه شواهد تاریخى گویاى ایـن مطلـب   
ى که اختناق سیاسى بـیش از همیشـه آن هـا را    است که امامان شیعه در شرایط

این افراد و یا از طریق آن ها برخى از حرکت هـاى   تأئیدبا ، محدود مى ساخت
  . هدایت و کنترل مى کردند، سیاسى شیعه را ایجاد

شهادت و مرگ این افراد از یک سو و جاذبه ى سیاسـى حرکـت آن هـا در    
موجب شـد  ، نداشتند از سوى دیگرمیان مردمى که آگاهى کافى از عقاید شیعى 

، تا برخى به منظور استفاده از موج سیاسى اى که توسط آن ها ایجاد شـده بـود  
  . به فرقه سازى دست یازند
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بدیهى است که با ظهور شاخص هاى علمى شیعه در سطح جامعه ى اسلامى 
که نتیجه ى دو سده تلاش فکرى امامان شیعه است و تدوین آثار شیعه کـه هـم   

زمینـه ى  ، ان با غیبت صغرا به صورت جوامع روایى و فقهى شکل مى گیـرد زم
فرقه سازى هایى از این گونه کم تر شد و انحرافـات بعـدى بـیش تـر در حـد      

  . انحرافاتى سیاسى باقى ماند
از سده هاى سوم و چهارم در جامعه ى اسـلامى و در  ، مسئله ى فرقه سازى

در  ؛نزولى تا سده ى سـیزدهم ادامـه یافـت   تشیع سیر نزولى پیدا کرد و این سیر 
این سده موج جدیدى از فرقه سازى در بخش هاى مختلف جامعـه ى اسـلامى   
ایجاد شد که از زمینه ها و انگیزه هاى سیاسى جدیـدى تغذیـه مـى کـرد و بـه      

در مباحـث    سرعت نیز رو به افول نهاد و این مسئله اى است کـه از ایـن پـس    
  . ل آن خواهیم پرداختآینده به جست و جوى عل

تاریخ سیاسى شیعه در زمان آل بویه شاهد حرکتى اسـت کـه در حـد یـک     
حکومت آل بویه با طرح شعار شـیعى در جامعـه ى   . انحراف سیاسى باقى ماند

ولى حاکمیت سیاسى آن به سرعت در قالـب   ؛اسلامى توسعه اى چشمگیر یافت
مبانى عقیدتى شیعى بـر   نظام شاهنشاهى و در حد یک حرکت سیاسى مستقل از

  . جاى ماند
مستقل از جریان اعتقادى تشیع بـه حیـات خـود    ، آن گاه که حرکت سیاسى

مرکزیت اعتقادى تشیع به عنوان یک نیروى مستقل سیاسى در عرض ، ادامه دهد
آن به موجودیت خود ادامه مى دهد و بدین ترتیب برخورد بخشى از تشـیع کـه   

برخـورد  ، با حرکت سیاسى موجـود ، متعهد است به اصول اعتقادى خود آشنا و
  . سیاسى جدیدى به وجود مى آورد که در قلمرو اعتقادات شیعى شکل مى گیرد
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، نیروهاى شیعى موظف هستند با در نظر گـرفتن شـرایط مختلـف اجتمـاعى    
ستیز هدفمند خود ، بدون آنکه به حرکت هاى منحرف سیاسى مشروعیت بخشند

بنابر مقتضیات مختلف زمان شکل هاى گوناگونى را ، ستیزکه این ، را دنبال کنند
حاکمیت سیاسـى آل بویـه گرچـه بـر مبنـاى فقـه       ، پیدا مى کند؛ به عنوان مثال
ولى درگیرى رویاروى بـا آن نیـز هرگـز حرکـت      ؛سیاسى شیعه سازمان نیافت

سیاسى بخردانه اى محسوب نمى شد؛ زیرا پس از اختناق شدید بنى عباس کـه  
درگیـرى  ، عدترى براى گسترش اندیشه هاى شیعى بـه وجـود آمـد   فضاى مسا

مستقیم با حاکمیت موجود به نفع رقیبانى بود که سیاست پیشین بنـى عبـاس را   
بنى عباس نیز سرانجام با استقبال از سلجوقیان فرصت سیاسى . تعقیب مى کردند

د اندکى را که در سده ى چهارم هجرى براى گسترش اندیشه هاى شـیعى ایجـا  
مورد هجوم قرار داد و با به تاراج بردن محلـه ى شـیعه نشـین بغـداد     ، شده بود

حوزه ى پرفروغ تشیع را در هم ریخت و شیخ طوسـى را نـاگزیر از گریـز بـه     
  . حوزه ى علمى شیعى در آن جا کردند تأسیسنجف و 

  خلاصه 
ن منابع و تعیـی  تأمیندر ، امامان شیعه ضمن حراست از مبانى توحیدى اسلام

فلسفى و عرفـانى جامعـه ى اسـلامى نقشـى     ، مسیر و جهت اندیشه هاى کلامى
کلام شیعه با حفظ چهـره ى برهـانى خـود بـا فلسـفه ى      . تعیین کننده داشته اند

  . اسلامى هم آهنگ است و بین فلسفه و عرفان شیعى هم سویى است
احکام جزئى بلکـه قـوانین    نه تنها ﷑ بعد از رحلت پیامبر، انزواى عترت

  . کلى را متروك ساخت
  . رواج شیوه هاى ظنى موجب پراکندگى آراى فقهى شد

  . اهل سنت در سده ى چهارم باب اجتهاد را مسدود کردند
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، شیعه پس از بالغ بر سه سده ارتباط با وحى و عترت حـدود چهارصـد اثـر   
  . دمشتمل بر سنت رسول خدا و آثار امامان معصوم تدوین کر

ولى داراى آثار فقهى فراوانى به ویژه در  ؛بحث امامت یک بحث کلامى است
فقه سیاسى شیعه هیچ گاه مشروعیت را به حاکمیت غیر الهـى  . فقه سیاسى است

  . نمى بخشد
همـان دلایلـى   ، دلایل کلامى شیعه بر ضرورت الهى بودن حاکمیـت سیاسـى  

  . است که بر ضرورت اصل نبوت اقامه مى شود
ن الهى حاکمیت لازمه ى نگاه دینى بر هستى ست و اهل سنت نیز بعد از تبیی

  . درصدد توجیه دینى آن برآمدند، تن دادن به حاکمیت موجود
حاکمیـت  ، در فقه سیاسى شیعه در همه ى ادوار و از جمله در دوران غیبـت 

. ندارند  خاص خداوند است و مردم در عزل و نصب شرعى نه تکوینى آن نقش 
نیابت عامه ى فقیه مقید بـه برخـى از خصوصـیات قابـل زوال     ، ر غیبتدر عص
  . است

  . احکام ولایى بر خلاف فتاواى فقهى قابل تعدد نیست
شیعیان اذن مراجعه به قاضى هـایى را کـه از ناحیـه ى    ، در فقه قضایى شیعه

  . ندارند، حاکمان غیر الهى نصب شده اند
توان مالى تشـیع و بـه ویـژه رهبـرى آن را جهـت رفـع       ، فقه اقتصادى شیعه

  . مى کند تأمیننیازهاى اقتصادى جامعه ى شیعى در ابعاد فرهنگى و سیاسى آن 
هویت سیاسى شیعه را حتى در قلمـرو  ، قضایى و اقتصادى شیعه، فقه سیاسى

  . نظام سلطه ى خلافت تضمین مى کند
  . نبودن آن استتقیه ناشى از هدفمند بودن مبارزه و هدف 
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حرکت هـاى  . حرکت سیاسى تشیع در سال هاى نخست بسیار حساس است
سیاسى تشیع در سده هاى نخست به تدریج در نواحى مرزى جامعه ى اسـلامى  

در آغاز سده ى چهارم هنگام غیبت کبرا جامعه ى اسـلامى و تشـیع   . مستقر شد
سیاسـى برخـوردار   هـر دو از ثبـات و اسـتقرار    ، بر خلاف هنگام رحلت پیامبر

  . بودند
رشد سریع و دفعى حرکت هاى سیاسى و پیشى گرفتن آن نسبت به حرکـت  

منطقه ى آسیب پذیر اعتقادى و زمینه ى انحراف سیاسى را پدید ، هاى اعتقادى
زمینه هاى انحراف در سده هاى نخستین بیش تر به فرقه سـازى مـذهبى   . آورد

ریان اعتقادى به حیـات خـود ادامـه    هرگاه حرکت سیاسى مستقل از ج. انجامید
مرکزیت اعتقادى تشیع به عنـوان یـک نیـروى مسـتقل در عـرض آن بـه       ، دهد

  . موجودیت خود ادامه مى دهد

  واقعیت اجتماعى تشیع از صفویه تا قاجار  . 4
  اقتدار ایل خانانان و قدرت اجتماعى مذهب   -4-1

ى را کـه در نـواحى   خلافت بغداد قدرت هاى سیاسى متعدد، پس از آل بویه
خلافـت بغـداد بـا    . رسمیت بخشـید ، مختلف جامعه ى اسلامى ظهور مى کردند

در واگذارى تاج و تخت به قـدرت هـاى   ، داعیه ى جانشینى شرعى رسول خدا
) قرون وسـطى ( در واقع نقش کلیسا در سده هاى میانه، عشیره اى و ایلى مسلط

ق کـه سـال سـقوط آن بـه     . ه 656را ایفا مى کرد و خلافت بدین سان تا سال 
  . ادامه یافت، دست هلاکوخان مغول است

حمله ى مغول تهاجم نظامى گسترده اى بود که با استفاده از درگیـرى هـاى   
موجود در میان حاکمان جوامع اسلامى و ضعف آن ها و بى آن کـه از تـوجیهى   

اعم از شـیعه   دینى برخوردار باشند و تنها با استفاده از زور انجام شد؛ مسلمانان
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و سنى همه به یک اندازه در معرض تیغ سپاهیان مغول قرار گرفتنـد و مقاومـت   
با ، هاى مستقلى که در شهرها و روستاهاى مختلف در برابر آن ها انجام مى شد

  . بى سابقه ترین کشتارها سرکوب مى گشت
 مذهب اولیه ى مغول ها شمن بود؛ ولى در هنگام تسلط بر ایران بـا همراهـى  

سیاست تبلیغ این دو مذهب را نیز دنبـال  ، جمعى از بوداییان و کشیشان مسیحى
  . کردند و برخى از آن ها به آیین مسیحیت گرویدند

ولـى  ، جامعه ى اسلامى گرچه در برابر هجـوم سیاسـى مغـول تـاب نیـاورد     
بـه  ، فرهنگ و تمدن اسلامى حضور قوى و توانمند خود را بر آن تحمیـل کـرد  

نـاگزیر از توجیـه دینـى خـود     ... مغول نیز مانند استبداد بنى امیه وگونه اى که 
  . شدند

دیگر بـار فرصـت بـراى    ، در سده ى هشتم پس از هجوم هاى سده ى هفتم
، سـربداران در خراسـان  . مقاومت هاى سیاسى و نظامى و تشیع به وجـود آمـد  

قیـام  از جملـه  ، مرعشیان در مازندران و نهضت پیش گامان مهدى در خوزستان
هاى سیاسى شیعه هستند که تا دوران هجوم تیمور و حتى پس از آن در بخـش  

  . هاى مختلف ایران به حیات خود ادامه دادند
على رغم حضور فکرى و سیاسى فزاینده و فعالى که تشـیع در تمـام مـدت    

یعنـى در   ؛ساخت سیاسى قدرت قبل و بعد از حاکمیت ایل خانان مغـول ، داشت
ایلاتـى و  ، خوارزمشاهیان و تیموریان تا زمان حاکمیت قاجار ،دوران سلجوقیان
خوانین را از توان نظامى اى بهره منـد  ، مناسبات و روابط ایلاتى. عشایرى است

ساخته بود که با تکیه به آن از نفوذ اجتماعى و حتى حاکمیت سیاسى برخوردار 
ى کـه بـه   مى شدند؛ در این میان حضور باور و معرفـت دینـى در کنـار عصـبیت    



96 

 

موجب گشت تا این عصـبیت نیـز از پوشـش دینـى     ، انسجام ایلى منجر مى شد
  . استفاده کند و در مواردى در قلمرو توقعات دینى جامعه گام بردارد

بسط و توسعه ى اندیشه هاى شـیعى کـه پـیش از ایـن در اصـول و فـروع       
بـا   اعتقادى شیعه شرح آن گذشت مانع از این مى شد که حاکمیت هاى موجـود 

از مشـروعیت دینـى   ، همه ى تلاش هایى که براى توجیه دینى خود مى کردنـد 
، برخوردار شوند؛ به همین دلیل تشیع در طول تاریخ هرگاه فرصـت مـى یافـت   

اعتراض خود را به حاکمیت هاى موجود در قالب رفتار سیاسى خـود سـازمان   
هرگـز  ، م دادمى داد و تشیع با همه ى تلاش هاى سیاسى پراکنـده اى کـه انجـا   

، نتوانست نظام مطلوب خود را اسـتقرار بخشـد؛ زیـرا قـدرت رقیـب او؛ یعنـى      
استبداد متکى بر مناسبات ایلى بود و قدرت تشیع مانند هر نیروى مذهبى دیگـر  
مبتنى بر آموزش هاى دینى و تعلیم و تعلم هاى مستمرى بود که در نظام شهرى 

ن قدرت مذهبى بیش تر قدرت شـهرى  بیش تر امکان وجود پیدا مى کند؛ بنابرای
در برابر ایل که از تحرك و توان نظـامى  ، است و شهر با سکون و ثباتى که دارد

همواره آسیب پذیر بوده است و حاکمیت سیاسى شـهر در طـول   ، بهره مند است
  . این مدت به دست کسانى بوده است که از قدرت نظامى ایلى بهره مند هستند

مستلزم نفى باور دینى از حوزه ى زندگى ، دینى خصلت شهرى آموزش هاى
بلکه ایلات و عشایر نیز از باور دینـى بهـره منـد مـى      ؛ایلى و عشیره اى نیست

در نزد آن ها کم تر با تفکر و تاءمل همراه است و در مناسبات ، باشند؛ این باور
تـر   اجتماعى نیز کم تر ظاهر مى شود؛ از این رو مناسبات اجتماعى ایلاتى بیش

در چهره ى عادات قومى و بر محور عصبیت و در قالـب اقتـدار سیاسـى خـان     
البته در صورتى که آموزش هاى دینى در درون عشیره گسترش . شکل مى گیرد

بـه  ، مقتضى نیـروى اجتمـاعى مسـتقلى باشـد    ، پیدا کند و با حفظ چهره ى الهى
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دیگرى نیـز در   نیروى، تناسب توسعه اى که آموزش هاى یاد شده پیدا مى کنند
نیـروى مـذهبى اسـت کـه در     ، ظاهر مى شـود و آن ، درون عشیره در کنار خان

رهبرى دینى ایل مى ، حتى در برخى موارد. پیرامون رهبران دینى تمرکز مى یابد
تواند با قرار گـرفتن در مرکـز روابـط عشـیره اى از موقعیـت اجتمـاعى خـان        

یک ، که فاقد رهبرى دینى ست برخوردار شود و در این صورت ایل مانند وقتى
از امکانات سیاسى و ، قطبى خواهد بود و رهبرى دینى با استفاده از این موقعیت

در جهت آرمان هاى دینى ، نظامى بالفعلى که در مناسبات عشیره اى وجود دارد
استفاده خواهد کرد؛ این مسئله همانند بهره اى اسـت کـه ابوطالـب از موقعیـت     

برد؛ زیرا با حمایتى کـه   ﷑ براى حمایت از پیامبر اسلاماجتماعى بنى هاشم 
امکانات موجود در این گروه را ، کرد ﷑ به عنوان بزرگ بنى هاشم از پیامبر

به همین جهت برخى از بنى  ؛به کار گرفت ﷑ در راه آرمان هاى دینى پیامبر
در شعب ابى طالـب گرفتـار   ، صرف نظر از مسئله ى باور به اسلام یا کفر، هاشم

 ﷑ پیـامبر ، با مرگ ابوطالب و جانشینى ابولهب. محاصره ى اقتصادى شدند
  از این حمایت اجتماعى محروم شد و بدین ترتیب سخت ترین

، مسلمانان که به مهاجرت آن ها به مدینـه انجامیـد  روزهاى زندگى پیامبر و 
  . آغاز گشت

، ظرفیتى که مناسبات ایلى در تحمل رهبرى مذهبى مـى توانـد داشـته باشـد    
مسئله اى است که در تبیین قدرت سیاسى شیعه و خصوصا چگـونگى پیـدایش   

  . حاکمیت صفویه در سده هاى دهم و یازدهم مؤ ثر است
ز اقتدار ایلى براى آرمان هاى مذهبى اسـتفاده مـى   رهبران دینى آن گاه که ا

چهره اى دینى ندارد؛ ، از مناسبات و روابطى بهره مى برند که در ذات خود، کنند
زیرا هر چند دین با روابط خانوادگى و بخشى از مناسبات خـونى و عشـیره اى   
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سـاس  ولى انسجام و اقتدارى که از ناحیه ى نظام ایلاتى نه بـر ا ، مخالفت ندارد
در اوج همکـارى سیاسـى بـا رهبـرى     ، معرفت و اعتقاد دینى حاصل مى گردد

خنثى و غیر حساس اسـت و ایـن از آن   ، نسبت به عملکرد مذهبى خود، مذهبى
جهت است که در شرایط بهره ورى رهبران دینى از موقعیت اجتماعى و سیاسى 

هضم روابـط  اگر باور و آگاهى دینى در سطح گسترده و عمیق به جذب و ، خان
عشیره اى نپرداخته باشد و مناسبات ایلى و عصبیت هاى مربوط به آن هم چنان 

اسـتفاده اى  ، استفاده ى رهبر دینى از اقتـدار موجـود  ، به حیات خود ادامه دهند
اتفاقى و به تعبیرى مکانیکى است و جهتى که در این حال رهبـران مـذهبى بـه    

زیرا افرادى که در  ؛عارضى است جهتى خارجى و، حرکت سیاسى ایل مى دهند
رفتـار خـود را مطـابق بـا اراده و     ، قلمرو مناسبات عشیره اى عمـل مـى کننـد   

خواست خوانین سازمان مى دهند؛ آن ها از کسى که در مرکـز قـدرت سیاسـى    
، حتى زمانى که عملکرد او چهره اى دینـى نـدارد  ، در هر حال، قرار گرفته است

واقعیتى نیست کـه  ، رفتار و سلوك دینى رهبران، یلتبعیت مى کنند و به همین دل
  . از دل مناسبات موجود جوشیده باشد

رفتار دینى رهبران اجتماعى آن گاه از متن مناسبات اجتماعى مى جوشد که 
آن مناسبات بر اساس باور و اعتقاد دینى مردم شکل گرفته باشد؛ زیـرا در ایـن   

جامعـه از  ، بط دینى خارج شـود حال هرگاه عملکرد رهبرى از محدوده ى ضوا
حمایت سیاسى خود نسبت به او دست خواهد کشـید و اگـر مناسـبات ایلـى از     
انسجام دینى بى بهره باشد و در چهارچوب برخورد حسـى عـاطفى عشـیره اى    

اگر در مواردى مخالف و رویاروى بـا  ، رفتار اجتماعى افراد، سازمان یافته باشد
شد بدون شک مقید بـه آن هـم نخواهـد بـود و     عملکرد دینى رهبران مذهبى نبا

حتى زمانى که دینى عمل مى ، آن است که رهبران سیاسى ایل، نتیجه ى این امر
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خود را داراى اقتدارى مى بینند که وابسته به رفتار دینى آن ها نمى باشـد  ، کنند
ضـمانتى  ، یا تعهد دینى در آن ها به ضعف گرایـد ، و به همین دلیل هرگاه اندیشه

هم چنین هنگـامى کـه رهبـرى    . براى تداوم عملکرد دینى آن ها باقى نمى ماند
ضمانتى براى همراهى کامـل  ، دینى در مرکز اقتدار سیاسى عشیره اى قرار گیرد
از موقعیت برتر قبیله اى و ایلـى  ، کسانى که در عرض و یا در رتبه ى بعد از او

ارى موارد قدرت او را بـراى  وجود ندارد و این حقیقتى که در بسی، برخوردارند
پى گیرى آرمان هاى دینى متزلزل و ضعیف مـى گردانـد؛ زیـرا کسـانى کـه در      

یا به عنوان عناصر واسطه پایه هـاى قـدرت او را شـکل مـى     ، عرض او هستند
از ، دهند خود را داراى قدرتى مى بینند که مقید به عملکرد دینى آن هـا نیسـت  

او را ، سى با خواسته هاى آن ها درگیر باشـد این جهت هرگاه رفتار رهبرى سیا
شاهد گویاى این مسئله . همراهى نمى کنند؛ بلکه او را ملزم به همراهى مى کنند

 ـحاکمیـت سیاسـى و خلافـت پـنج سـاله ى امیر     ، در صدر اسلام  ان علـى مؤمن
  . است ﷒

ساخت قبیله اى عرب و حیات دوباره اى که نظام قبیلـه اى پـس از رحلـت    
براى بزرگان و رؤ ساى قبایل موقعیت اجتماعى ویـژه  ، یافت ﷑ رسول خدا

قدرت رهبر دینى جامعه را ، اى پدید آورد؛ این افراد با استفاده از همین موقعیت
به ضعف کشـانیدند و در بسـیارى از مـوارد او را بـه اجـراى آنچـه خـود مـى         

ى حکمیت در جنگ صفین که با اصرار همـین  ملزم کردند؛ نظیر ماجرا، خواستند
به انجام  ﷒ انمؤمنافراد و بلکه با تهدید به شورش و حتى تصمیم به قتل امیر 

  . رسید



100 

 

  ساختار قدرت و جایگاه مذهب در دوران صفویه   -4-2
شـرح  . دوران صفوى از نقاط عطف حرکـت سیاسـى تشـیع در ایـران اسـت     

حوه ى برخورد علماى شیعه با قدرت حاکمـه  چگونگى گسترش این حرکت و ن
بـراى  ، اى که با شعارهاى سیاسى تشیع از موجودیـت خـود دفـاع مـى کردنـد     
  . شناخت موقعیت نیروهاى مذهبى در سال هاى پس از آن ضرورى است

در تحلیـل  ، مقدماتى که تاکنون در زمینه ى حرکت سیاسى تشـیع بیـان شـد   
  . مفید است، اه مذهب در آن روزگارساختار قدرت در دوران صفویه و جایگ

، نفوذ معنوى شیخ صفى الدین اردبیلى و فرزندان او در میان ایـلات قزلبـاش  
آن ها را به صورت رهبران مذهبى اى در آورد که از قـدرت سیاسـى و نظـامى    

روابـط    ایل نیز بهره مى بردند؛ بنابراین قدرت سیاسى و نظامى اى که بر اساس 
در حرکـت سیاسـى خـود از شـعارهاى شـیعى کـه در       ، فتایلاتى شکل مى گر

  . بهره مى برد، مناطق مختلف ایران زمینه ى پذیرش بسیار داشت
شاه اسماعیل با طرح شعارهاى مذهبى شیعى و با استفاده از نفوذ اجداد خود 

به سرعت حاکمیـت سیاسـى خـود را در میـان دو قـدرت      ، در میان قزلباش ها
اگر شاه اسماعیل فقط به قدرت نظامى قزلباش . داد عثمانى و گورکانى گسترش

حاکمیـت او در  ، ها تکیه مى کرد و از جاذبه هاى سیاسى تشیع بهره نمى گرفت
اصطکاك با قدرت ایلاتى که در بخش هاى مختلف جامعـه ى ایـران حاکمیـت    

، به ضعف مى گرایید؛ ولى او با بهره گرفتن از تشیع، هاى ملوك الطوایفى داشتند
قبیله اى حرکت سیاسى خود را ضعیف و به آن شکلى مذهبى داد و همین  رنگ

امر امکان بهره گیرى از زمینه هایى که نفوذ اندیشه هـا و جاذبـه هـاى سیاسـى     
تشیع در طول سده هاى پیشین در بخش هاى مختلـف جامعـه ى ایـران پدیـد     

، مى بـرد  به تناسب بهره اى که شاه از شعارهاى دینى. ممکن ساخت، آورده بود
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توقعات اجتماعى نیز بر سلوك دینى او در چهارچوب فقه سیاسى شیعه افزایش 
حضور عالمان شیعى را در ، مى یافت و این امر به صورت یک واقعیت اجتماعى

آن هنگام که در بخش عظیمى ، از سوى دیگر. حوزه ى اقتدار او تحمیل مى کرد
ى گسـترده اى را بـر شـیعیان    دولت عثمانى اختناق سیاس ـ، از جامعه ى اسلامى

عالمان شیعى با مشاهده ى موج سیاسى مناسبى کـه در بخـش   ، تحمیل مى کرد
دیگر جامعه ى مسلمانان ایجاد شده بود و به منظور بهره گیرى از آن در جهـت  

از ، تبلیغ و گسترش اندیشه ها و مبانى فکرى تشیع و کنترل این حرکت سیاسـى 
  . وى حوزه ى اقتدار صفویان روى آوردندنقاط مختلف دنیاى اسلام به س

از جمله محقق کرکى و والـد شـیخ بهـائى از     ؛حرکت جمعى از علماى شیعه
  . نواحى جبل عامل به همین انگیزه بود

دعوت شاهان صفوى و استقبال آنان از این گروه ها به دلیل نیازى بود که آن 
جهـت توجیـه   ها در شرایط اجتماعى آن روزگـار بـه حضـور عالمـان شـیعى      

. مى کردنـد   حاکمیت خود و خصوصا درگیرى با قدرت رقیب عثمانى احساس 
بدین ترتیب در تمام مدت حاکمیت صـفویه دو قـدرت در جامعـه ى ایـران در     

قدرت دربار و شـاه اسـت کـه بـر نیـروى      ، عرض یکدیگر حضور داشتند؛ یکى
وهاى نظامى را نظامى ایلات تحت کنترل خود متکى بود و فرماندهى مستقیم نیر

قدرت علماى مذهبى است که از توان نظامى منسجم بى ، بر عهده داشت و دیگر
بهره بود و بر نیروى ناشى از اعتقاد دینى مردم تکیه داشت که این خود از طریق 

  . مى یافت  تعالیم و آموزش هاى آنان گسترش 
آموزش بیش تـر در مراکـز شـهرى کـه از     ، همان گونه که پیش تر اشاره شد

جمعیت ساکن برخوردارند و از طریق ارتباط مستقیم و رویاروى بـا اهـل علـم    
حاصل مى شود؛ بنابراین قدرت عالمان بیش تر قدرتى شـهرى اسـت کـه فاقـد     
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در تاریخ ایران قدرت شهر همـواره در برابـر   . انسجام و تشکیلات مستقل است
جمعیت متحـرك ایـران کـه    . آسیب پذیر بوده استقدرت نظامى ایل شکننده و 

ولى این احساسات  ؛گرچه از احساسات مذهبى تهى نبوده، ایلات و عشایر است
کم تر با معرفت دینى لازم همراه بوده است و از این جهت در رفتـار اجتمـاعى   

نقش تعیین کننده در ایل در دست رهبرى . آن ها نقشى تعیین کننده نداشته است
  . ان هایى است که در خدمت شاه و سهیم در قدرت او بودندقومى خ

تفکیک بین شاه و دربار با نیروى مذهبى به این معنا نیست که شاه الزامـا بـه   
مذهب اعتقادى نداشته و یا همواره در یک محاسبه ى سیاسى به مذهب بها مـى  

ى بلکه به این معناست که نیروى دربار از یک سـاخت صـرفا مـذهب    ؛داده است
شاه در صورت اعتقاد به مذهب مـى  . برخوردار نبوده و هویتى ایلى داشته است

تواند از نیروى ایل در خدمت آرمان هاى دینى استفاده کند؛ اما در صورت بـى  
به مقدارى که مذهب در میان افراد جامعه و یـا دربـار حضـور    ، اعتقادى به دین

چهره ى مـذهبى و  ، رل آنضمن تلاش براى تسلط بر نیروى مذهبى و کنت، دارد
بدین ترتیب حضور دو نیروى دربار و علما ، دینى خود را ضرورتا حفظ مى کند

  . به خوبى در جامعه احساس مى شود، که براى کنترل یکدیگر تلاش مى کردند
یا اعتقـاد  ، حضور این دو نیرو در کنار یکدیگر واقعیتى است که در گرو باور

  زیرا بر فـرض  ، تعهد هیچ یک از آن ها نیستپادشاهان صفوى و یا اخلاص و 
، باشـند  مؤمنکه فرد یا افرادى از دربار به حقیقیت و اندیشه هاى دینى معتقد و 

هیچ الزامى براى تعهد مجموعه ى خـوانین و قدرتمنـدانى کـه اقتـدار دربـار را      
به همین دلیل تا زمانى که سـاخت عشـیره اى و ایلـى     ؛نیست، مى کردند تأمین

قدرتى که فاقد یک هویت مذهبى است هم چنـان در  ، قدرت خوانین باقى است
  . عرض نیروى مذهبى حضور دارد
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  از راه گسـترش  ، علماى شیعه با حضـور در حیطـه ى قـدرت قزلبـاش هـا     
ل قـدرت  نقـش اساسـى را در کنتـر   ، اندیشه هاى شیعى و عمق بخشیدن بـه آن 

. ایفـا کردنـد   ؛موجود و پیش گیرى از انحرافات بیش ترى که انتظار مـى رفـت  
فقیهان بزرگى که از ماوراى مرزها به ایران هجـرت کردنـد زمینـه ى برخـى از     
انحرافاتى را که از ناحیه ى بعضى از جریان هاى جاهلانه ى صوفیان در نواحى 

از بین بردند و علاوه بـر  ، داشتمختلف ایران و به ویژه در ایلات قزلباش وجود 
  . کردند تأمیناین نیاز جامعه را به شناخت احکام فقهى تشیع 

استبداد ایلى را محدود ، بیش از پیش، بدیهى است که توسعه ى معرفت دینى
کرد و رعایت نمادها و ظواهر دینى و به ویژه فقه سیاسى تشیع را بر آن تحمیـل  

با صرف نظـر از  ، بار و حاکمیت شاه وجود داشتکرد؛ استبداد ایلى نیز که در در
سنگینى محدودیت هاى دینى را بـر رفتـار و کـردار خـود     ، عقاید شخصى افراد
  . احساس مى کرد

متقابل ایـن دو بـر یکـدیگر در     تأثیرقدرت و نفوذ دربار و نیروى مذهبى و 
  )50(: دوران صفوى را مى توان به صورت نمودار زیر نمایش داد

اندیشــه هــاى صــوفیانه ى ) ق. ه 930 907 ( شــاه اســماعیل اولدر دوران 
شیعى رواج فراوان دارد و شخص شاه با این عنوان که از تبـار امامـان شـیعه و    

نیروى مذهبى در . به قدرت مى رسد، نماینده ى امام غایب و رهبر طریقت است
ینـده ى  قدرت بسیار پیدا کرد؛ ولى مقام صدر به عنـوان نما ، هر چند، این مقطع

  . شاه رسمیت یافت
که هنگام حضور محقـق کرکـى در   ) ق. ه 984 930( در زمان شاه طهماسب

محقق بحرانى دربـاره ى نفـوذ   . نیروى مذهبى نقش اول را پیدا کرد، ایران است
شـاه  : مى نویسد، محقق و این که دربار صفوى در واقع از وى دستور مى گرفت
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در فرمانى که به کلیه ى نقاط کشور ، کرده طهماسب امور مملکت را به او واگذار
اصل حاکمیت را به دلیل این کـه  ، امتثال اوامر شیخ را لازم شمرده، فرستاده بود

از او خوانده بود؛ شیخ درباره ى خـراج و دیگـر   ، است ﷒ او نایب امام زمان
دستورالعمل امورى که در تدبیر امور و شؤ ون مردم لازم است به همه ى شهرها 

  )51(. مى فرستاد
سید نعمت االله جزایرى از شاه طهماسب نقل مى کند که به محقق کرکى گفتـه  

چون تو نایب امام زمان هسـتى و مـن    ؛تو از من بر حکومت سزاوارترى: است 
  )52(. از کارگزاران تو هستم و به فرامین و نواهى تو رفتار مى نمایم

از : رد محقق کرکى چنین مى نویسـد شاه طهماسب در دست خط خود در مو
به آن کسى : وارد شده است که  ﷒ آن جا که در حدیث صحیح از امام صادق

رجوع کنید که حدیث ما را روایت کرده و حلال و حـرام را مـى شناسـد و بـه     
زیرا او را حاکم به شـما قـرار داده   ، به حکم او راضى باشید ؛احکام ما علم دارد

حکم خدا خـوار شـمرده   ، او حکمى بنماید و کسى از او قبول نکند پس اگر. ام
، شده و ما را رد نموده است و کسى که ما را رد نماید خداوند را رد نموده و این

پس واضح است با حکم خـاتم المجتهـدین و وارث علـوم    . در حد شرك است
 لى اسـت همان که نام على او برتـر و عـا  ، نایب ائمه ى معصومین، سیدالمرسلین

، مخالفت نماید و آن را متابعت نکند) اشاره به محقق کرکى که نامش على است(
  )53(. ناگزیر ملعون و مردود بوده و از مهبط وحى رانده شده است

شاه با پذیرفتن ولایت محقق کرکى و اخذ اذن از ناحیه ى او براى دخالت در 
ــع مشــروعیت عمــل سیاســى ، امــور اجتمــاعى مســلمانان خــود را در در واق
  . کرد تأمینچهارچوب فقه سیاسى شیعه 
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محقق کرکى معروف به محقق ثانى از چهره هاى برجسته و توانمند فقه شیعه 
او تلاش فراوانى کرد تا فرصت اجتماعى نوینى را کـه در مسـیر حرکـت     ؛است

بر مبناى فقه شیعى سازمان بخشـد و در سـایه   ، سیاسى تشیع به وجود آمده بود
او کتـاب  . فقه استدلالى شیعه حیات و دور جدیـدى را آغـاز کـرد    ى تلاش او

موضـوع  ، قواعد الاحکام علامه حلـى را کـه جهـت اجـرا برگزیـده شـده بـود       
استدلالات فقهى خود قرار داد و در شرح تفصیلى خـود دربـاره ى آن بـه نـام     

ز نمـا ، اختیـارات فقیـه  : ماننـد  ؛جامع المقاصد ابواب و مسائل مورد نیاز اجتماع
  . خراج و مقاسمه مورد بحث قرار داد، جمعه

بـر احکـام    تأکیـد محقق ثانى با استفاده از نفوذ و موقعیت اجتماعى خود بـا  
ظلم ها و فسق و فجورى که بیش تر از ناحیـه ى خـوانین   ، شریعت با بدعت ها

مقابله کرد؛ شکى نیست که دربـار نیـز از محـدودیت    ، ترویج مى شد، در جامعه
علـى رغـم   ، از ناحیه ى عالمان دینى بر آن ها تحمیل مـى شـد   هاى شرعى که
احساس ناآرامى مى کـرد و همـین مسـئله بـه انـزوا و سـرانجام       ، همراهى شاه

  . مسمومیت محقق کرکى انجامید
در کاسـتن از نفـوذ   ، بر خلاف مشى پدر) ق. ه 985 984( شاه اسماعیل دوم

دو نیـروى  ، دوران شاه عبـاس  نیروى مذهبى تلاش کرد و از این زمان به بعد تا
  . مذهبى و دربار درگیرى هاى آشکار و پنهان مستمرى را دارند

شاه عباس با انسجامى که در ایلات زیر نفوذ خود بـا عنـوان شاهسـون هـا     
، توانست از قدرت خوانینى که در عرض شاه قدرت نمایى مى کردند، ایجاد کرد

او بعد از کاسـتن  . ش توسعه دهدبکاهد و حاکمیت شاهانه ى خود را بیش از پی
در پى ، على رغم آن که به حفظ ظواهر دینى مى پرداخت، نفوذ خوانین قزلباش
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کاهش قدرت مذهبى نیز برآمد؛ او حتى مقام صدر راکه قبـل از آن مربـوط بـه    
  . مدتى خود بر عهده گرفت، عالمان دینى بود

ولى  ؛بى نداشتشاه عباس گر چه رفتارى چون شاه طهماسب با مقامات مذه
حفـظ  ، انسجام بخشیدن به نیـروى نظـامى  ، محدود کردن قدرت خوانین قزلباش

اقتدار جهت رویارویى با هجوم بیگانه در دفاع از مرزهاى جامعه ى شیعى و هم 
او با حفـظ  . چنین رعایت برخى ظواهر شرعى از امتیازات او محسوب مى شود

یت کـرد و بـا قـدرت بخشـیدن بـه      نفوذ خود را در میان مردم تقو، شعائر شیعى
 تأمین، امنیتى را که از جانب قدرت هاى همسایه تهدید مى شد، نیروهاى نظامى

، فقدان نیروى نظامى منسجمى که توان رویـارویى بـا بیگانـه را دارا باشـد    . کرد
  . فاجعه اى بود که خطر آن در هنگام ضعف صفویه و هجوم افغان ها آشکار شد

در ، روى مذهبى و دربار به عنوان دو نیروى هم عـرض نی، پس از شاه عباس
نیـروى مـذهبى   ، صحنه ى اجتماعى ظاهر شدند و در زمان شاه سلطان حسـین 

نسبت به دربار قدرت و برترى یافت که این مسـئله ناشـى از قـدرت معنـوى و     
  . علمى علامه مجلسى است

قدرت خود را ، نیروى مذهبى به دلیل این که فاقد تشکیلاتى نظیر دربار است
همواره از راه وحدت و تمرکز رهبرى دینى باز مـى یابـد و ایـن قـدرت وقتـى      

درخشش و توان علمى وجـود یـک   ، پدیدار مى شود که در میان نیروى مذهبى
انسـجام و  ، عنصر قوى به گونه اى باشد که در قالب فقه شیعى به طـور طبیعـى  

شخصیت علامـه مجلسـى   کند و  تأمینوحدت این نیرو را بر محور وجود خود 
بر همین اساس زمینه ى برتـرى نیـروى مـذهبى را فـراهم آورد؛     ، در این مقطع

وحدت و انسجام آن بر محـور  ، همان گونه که عامل اصلى اقتدار نیروى مذهبى
وجود شخصى است که عهده دار فتوا و نیابـت عـام مسـئول نظـارت بـر امـور       
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قدرت دربار نتیجه ى تمرکزى است که از طریق شـاه   ؛اجتماعى مسلمانان است
در بین خوانین و ایلات مختلف حاصل مى شود؛ به عنوان مثال شـاه عبـاس بـا    

توانسـت  ، کاستن از قدرت خوانین واسطه و قرار گرفتن در مرکز مناسبات ایلـى 
  . موقعیت خود را تحکیم بخشد

بـه  ، توان اجتمـاعى او به دلیل قدرت و ، دربار تا زمان حضور علامه مجلسى
عمـل بـه   ، ناچار ظواهر شرعى را رعایت مى کرد ولى با مرگ علامـه مجلسـى  

  . فسق آشکار شد و بساط عیش و نوش دیگر بار برقرار گشت
همراه با درگذشت علامه مجلسى و فقدان مرکزیت سیاسى واحد براى نیروى 

رقابـت  ، بیر اومذهبى و هم چنین به دلیل ناتوانى شاه سلطان حسین و ضعف تد
ها و اختلافات خوانین و اشراف صفوى اوج گرفت و بدین ترتیب جامعه شدیدا 

  . آسیب پذیر گشت
، هجوم برق آساى افغان ها و عدم برخورد با نیـروى نظـامى محمـود افغـان    

نیروى مذهبى کـه هرگـز   . نشانه ى موقعیت حاکمیت صفوى در این دوران است
، ماندهى نظامى مستقلى را به دست نیاورده بودفرصت ساز، در رقابت با استبداد
تنها توانست در مقاومت هـاى پراکنـده ى مـردم شـهرها و     ، در برابر این هجوم

  . روستاها شرکت کند و این نیز چیزى نبود که از عهده ى نیروى مهاجم برآید
با هجوم افاغنه دولت صفویه سرنگون شـد؛ ولـى قـدرت اجتمـاعى ایـلات      

هم چنان ، بدون آن که از تمرکزى واحد برخوردار باشند، یلاتقزلباش و دیگر ا
بدین سان در . باقى ماند و بیش تر در درگیرى و ستیز با یکدیگر صرف مى شد

ایران صحنه ى رقابت ها و برخوردهاى ایـلات و خـوانین   ، پایان دوران صفویه
هـا   مدتى به افشاریه کـه از جملـه قزلبـاش   ، حاکمیت، در این رقابت ها. گشت

بودند و پس از آن به زندیه منتقل شد و سرانجام قاجار که بـا حضـور در میـان    
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گوى سبقت را از دیگران ، قزلباش ها از سابقه ى سیاسى طولانى برخوردار بود
با غلبه ى محمود افغان تغییرى در ساختار قدرت جامعه ى ایران به وجود . ربود

ى قدرت از یک ایل و عشیره بـه ایـل و   انتقال و جابجای، نیامد؛ بلکه تنها اثر آن
چیزى نبود که براى نیروى مذهبى اثرى تعیـین  ، عشیره اى دیگر بود و این تغییر

  . کننده داشته باشد
دوره اى از انسجام و اقتدار را ، مناسبات عشیره اى در زمان حاکمیت صفویه

یگـر  د، در پوشش نوعى رقابت و همکارى با نیروى مذهبى آزمود و از آن پس
ولـى نیـروى    ؛گرفتار اختلاف ضعف و فتـور گشـت  ، بار در رقابت هاى داخلى

  . مذهبى در طى این مدت مسیرى طولانى را طى کرد و تحولى شگفت یافت
تشیع در آغاز سده ى دهم کـه زمـان پیـدایش صـفویه     ، یعنى ؛نیروى مذهبى

گرچـه در بخـش هـاى مختلـف ایـران از جاذبـه اى سیاسـى و فکـرى         . است
ولى این جاذبه صورت یکسان و فراگیر نداشت و در بسـیارى از  ، ردار بودبرخو

  . متزلزل و آسیب پذیر بود، موارد به دلیل ضعف تعالیم فکرى
اندیشه هاى شیعى که در برخى از مناطق ایران بـه وسـاطت گـرایش هـاى     

از ابعاد فقهى ضعیف ترى برخوردار بـود؛ در بخـش   ، صوفیانه گسترش یافته بود
مذاهب و فرقه هاى غیـر شـیعى حضـورى جـدى     ، از جامعه ى ایران نیزهایى 
این موقعیت آینده ى مذهبى جامعه را با شیوه ى حاکمیـت سیاسـى آن   . داشتند

یا حاکمیتى بـه شـیوه   ، پیوند زد؛ به این معنا که اگر در این شرایط دولت عثمانى
وضـعیتى بهتـر از   شیعیان داخـل ایـران   ، ى آن بر جامعه ى ایران مسلط مى شد

علویانى که در حوزه ى حاکمیت عثمانى قرار داشتند پیدا نمى کردند؛ زیرا براى 
فرصتى براى انتقال آمـوزش هـاى دینـى    ، آن ها پس از چند سده فشار سیاسى

نوع حاکمیت و عملکرد سیاسى قدرتى که از تـوان نظـامى   ، بنابراین. باقى نماند
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براى نیروى مـذهبى  ، یران استفاده مى کردبخشى از ایلات و عشایر موجود در ا
به همین دلیل ایـن نیـرو بـا آن کـه از قـدرت نظـامى        ؛اثرى تعیین کننده داشت
نمى توانست نسـبت بـه تحرکـات سیاسـى موجـود در      ، مستقلى برخوردار نبود
بدون شک در میان قدرت هاى بالقوه و بـالفعلى کـه در   . جامعه بى تفاوت باشد
، یا در همسـایگى ایـران حضـور داشـتند    ، مختلف ایران آن زمان در بخش هاى

حرکـت خـود را   ، قزلباش ها که تحت فرماندهى صفویان بـا شـعارهاى شـیعى   
توجیه مى کردند مساعدترین قدرت براى نیروى مذهبى به شمار مى رفتند؛ چـه  
این که همراهى و مساعدت سیاسى نیروى مـذهبى نیـز بـراى بسـط حاکمیـت      

در اثـر  ، بود؛ ولـى در طـى دو سـده حاکمیـت صـفویه      صفویه ضرورى و لازم
نیروى مـذهبى در زمینـه هـاى    ، مجاهدت ها و تلاش هاى پى گیر عالمان دینى

  . موقعیت و توانى نوین یافت، مختلف
تشـیع بـه صـورت    ، در دوران صفویه با تبلیغ و تلاش مستمر عالمان شـیعى 
جایگاه ویـژه ى  ، نقاط مذهب رسمى و واحد ایران در آمد و در میان مردم تمام

، خود را یافت و این وحدت اندیشه که در سطح عموم با موعظه و جدال احسـن 
چیزى نبود که بتواند به زور و نیروى ، قرین بود و از تولى و تبرى تغذیه مى کرد

در برخى موارد مانند هـرات کـه   ، نظامى یک گروه مهاجم تکیه کند؛ چه این که
کرکى در تشکیل مجالس مناظره و مباحثه ى علمى شاه اسماعیل از مشى محقق 

در اندیشه ى مذهبى مـردم تغییـرى ایجـاد    ، تخطى کرد و به زور تمسک ورزید
تلاشى را که مبلغان دینى در این مقطع براى ترویج تشیع در نقاط مختلـف  . نشد

  . مشتمل بر حکایاتى شگفت و اعجاب انگیز است، ایران انجام دادند
پیش از صفویه همان گونه که اشاره شد از تعلیم و تعلمـى   اندیشه هاى شیعى

تشیع در میان قزلباش ها از ابعاد فقهـى ضـعیف   . عمیق و یکسان برخوردار نبود
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همراه بود و این زمینه ى ، ترى برخوردار بود و بیش تر با گرایش هاى صوفیانه
  . کنترل دینى رفتار و سلوك اجتماعى آن ها را از بین مى برد

که در سده ى نهم در ایران رواج بسیار یافته بود با آن که در شکست  تصوف
صولت و عناد ضد شیعى برخى از فرقه هاى مذهبى و ایجـاد زمینـه هـاى لازم    

چهـره اى  ، کارساز و مفید بود؛ ولى همراه با گسترش خـود ، براى گسترش تشیع
گـى و بـه دنبـال آن    عامیانه و تهى از ابعاد نظرى یافته بود و این امر بر عوام زد

  . معرکه گیرى عوام فریبان دامن مى زد
، در دوران صفویه با شکل گیرى حـوزه ى علمیـه ى اصـفهان و رواج تتبـع    

ابعاد اعتقادى و فقهى شیعه رشد همگون ، تحقیق و گفت و گوهاى مستمر علمى
بسیارى از زمینه هاى انحرافـاتى کـه در   ، و همسان خود را پیدا کرد و در نتیجه

  . از میان رفت، اثر عوام فریبى و خلاء شاخص هاى اعتقادى به وجود مى آید
، فلسـفى ، عرفانى، محل برخورد جریان هاى مختلف روایى، حوزه ى اصفهان

فقهى و اصولى اى شد که در طـى سـده هـاى پیشـین در بخـش هـاى       ، کلامى
ز جـداى ا ، مختلف مراحل رشد خود را گذرانـده و در بسـیارى از اوقـات نیـز    

یکدیگر مانده بودند؛ این امر علاوه بر آن که هر یک از این جریان ها را در نظام 
رشد سالم و سریع آن ها را نیز ، در جایگاه طبیعى خود قرار داد، فکرى واحدى
  . موجب شد

عرفان اسلامى که تا سده ى نهم در قالب شیوه هاى صوفیانه و از راه اقطاب 
حیات اجتماعى خود را در ، از این پس، مى یافتظهور و بروز اجتماعى ، آن ها

، قالب فقه سیاسى شیعه سازمان مى بخشید و تصوفى که در همان شکل پیشـین 
با محروم شدن از عناصرى که داراى برجستگى علمـى و فرهنگـى   ، تداوم یافت
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بیش تر در آداب و ظواهر و احیانا بدعت هایى که ایجاد کرده ، قابل توجه باشند
  )54(. رق شدغ، بودند

مـا در جهـان   ، از سده ى دهم بـه بعـد  : شهید مطهرى در این باره مى نویسد
شیعه به افراد و گروه هایى بر مى خوریم که اهل سیر و سلوك و عرفان عملـى  

بدون آن که در یکـى  ، بوده اند و مقامات عرفانى را به بهترین وجه طى کرده اند
و بلکه اعتنایى به آن ها نداشته و  از سلاسل رسمى عرفان و تصوف وارد باشند

از خصوصیات این گـروه کـه ضـمنا اهـل     . آن ها را کلا و بعضا تخطئه کرده اند
. وفاق و انطباق کامل میان آداب سلوك و آداب فقـه اسـت  ، فقاهت هم بوده اند

)55(  
کلام و فلسفه ى اسلامى نیز پس از رکودى که در دوران فترت با آن روبـرو  

رونـق و فـروغ   ، ل از شیراز به اصفهان و در همنشینى با فقه و عرفانبا انتقا، بود
اوج نـوینى را در تـاریخ   ، جدیدى یافت و در نهایت با ظهـور حکمـت متعالیـه   

  . فلسفه ى اسلامى پدید آورد
، مرحله ى رشدى را که با محقق اول و علامه حلى آغاز کرده بـود ، فقه شیعه

با تلاش پى گیر محقـق کرکـى کـه بـه     با حضور فعال در صحنه ى اجتماعى و 
دوره ى جدیدى از تحقیق و تدقیق را آغاز کـرد؛  ، محقق ثانى شهرت یافته است

در آغاز سـده  ، این دوره بدون آن که سقوط صفویه در رشد آن خللى ایجاد کند
  . ى سیزدهم با ظهور وحید بهبهانى بر قله ى اقتدار نشست

  تـلاش  ، امکانـات سیاسـى موجـود    فقها و محدثین شیعه با بهـره گیـرى از  
گسترده اى را براى تبویب و تنظیم مجموعه هاى روایـى و هـم چنـین تشـریح     

فلسفى و عرفانى نیز مجموعه هـاى  ، مسائل فقهى آغاز کردند؛ در مسائل کلامى
  گشت تألیفعظیم 
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، اصفهان به صورت مرکز فعال و پرتحرك شیعى در آمد و با مرکزیـت خـود  
در . مـى کـرد   تـأمین ى بخش هاى مختلـف جهـان اسـلام را    نیاز علمى و فکر

اصفهان مدارسى ساخته شد که وقف طلاب برخى از نواحى و منـاطق اسـلامى   
  . خارج از ایران بود

علـى رغـم تزلـزل و تحـولى کـه در      ، بدین ترتیب در پایـان دوران صـفویه  
و  تشـیع از مـوقعیتى محکـم   ، مناسبات عشیره اى و ایلاتى جامعه پدیدار گشت

تحولات نظـامى اى کـه در قلمـرو    ، استوار برخوردار بود؛ چندان که پس از این
بر خلاف آنچه در آغاز سده ى دهـم مـى   ، عملکرد سیاسى عشایر شکل گرفت

بـه همـین    ؛اثرى تعیین کننده در موقعیت و جایگاه اجتماعى تشیع نداشت، بینیم
 ـ   ال قـدرت میـان   دلیل در طى سده ى دوازدهم که صـحنه ى برخوردهـا و انتق

، نیروى مذهبى که فاقد قدرت نظـامى اسـت  ، است... قاجاریه و، زندیه، افشاریه
حساسیت ویژه اى نسبت به هیچ یک از آن ها نداشت و هیچ نقشـى را در ایـن   

نیروى سیاسى ایل بـود کـه در هنگـام    ، انتقالات عهده دار نبود؛ بلکه از آن پس
  . نیروى مذهبى بود ناگزیر از رعایت حریم مذهب و، استقرار

  اقتدار مذهب در دوران قاجار   -4-3
افول سیاسى اصفهان موجب شد تا به تدریج حوزه ى علمى آن جـا در بعـد   

یعنى عتبات مقدس و به ویژه نجف هجرت کنـد و بعـد    ؛فقهى به خارج از ایران
فلسفى آن بیش تر در ایران باقى ماند و بخش عمده ى آن بـه تهـران و بخـش    

  . گر آن به خراسان و عراق انتقال پیدا کردهاى دی
در دوران قاجـار  ، تحرك اعتقادى که نیروى مذهبى در دوران صفویه داشـت 

نیز ادامه یافت و از رشد و توسعه ى بیش ترى برخوردار شد و موفقیت سیاسى 
  . و اجتماعى که در آن مقطع به دست آورده بود فزونى یافت
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گرچـه  ، ات عقلى و عرفانى تاریخ اسلام بودحکمت متعالیه که میراث دار حی
در دوران صفویه ظهور کرد؛ ولى در زمان قاجار با پیدایش اسـاتید توانمنـد بـه    

حـاج ملاهـادى   ، صورت حکمت رایج در حوزه هاى مختلف گسترش پیدا کرد
آقا على حکـیم و آقـا محمـد رضـا قمشـه اى از      ، ملا عبداالله زنوزى، سبزوارى

  )56(. و عرفان در این دوران هستندمدرسان مشهور حکمت 
بدون شک حرکت فقهى و اصولى تشیع نیـز در دوران قاجـار بـه اوج خـود     

، شیخ انصارى، کاشف الغطاء، صاحب جواهر، میرزاى قمى، رسید؛ وحید بهبهانى
آخوند خراسانى از جمله شخصیت هاى فقهى و اصولى کم نظیر در تاریخ تشـیع  

ى تشیع در دوران قاجار از جهت کمیـت و کیفیـت   هستند؛ بنابراین موقعیت علم
  . در نقطه اى برتر نسبت به گذشته ى تاریخى خود است

زمینـه ى حضـور سیاسـى فعـال ایـن      ، گسترش اندیشه هاى شیعى در ایران
نیروى مذهبى را بیش از پیش فراهم آورد و دربار قاجار نیز فراگیرى و وسعت 

ران دو نیروى مذهبى و دربار هم چنـان  در این دو. این نیرو را احساس مى کرد
رفتار سیاسى یکدیگر را زیر نظر داشـتند  ، در عرض یکدیگر به عنوان دو رقیب

مقابله و یا همکارى با ، و به تناسب شرایط و مقتضیات اجتماعى به موضع گیرى
  . یکدیگر مى پرداختند

ایـن  ، نکته ى مهمى که در تمام این مدت و قبل از آن قابل توجه مـى باشـد  
است که نیروى مذهبى در عملکرد سیاسى خود هرگز از قلمـرو و فقـه سیاسـى    

حتى در وقتى که اوج همکـارى را بـا   ، تشیع خارج نمى شود و در هیچ مقطعى
مشروعیت را به دربار نمى بخشد و این نکته همان حقیقتى است که ، رقیب دارد

نایى با مبانى فکرى شیعه از دید تحلیل گرانى که از دریافت مفاهیم مذهبى و آش
مخفى مى ماند؛ بـه عنـوان مثـال در دوران فتحعلیشـاه همکـارى      ، عاجز هستند



114 

 

نیروى مذهبى با دربار شاید بیش از مقدارى است که در برخى از مقـاطع دوران  
، فتحعلیشاه با توجه به حضور و گسـترش اندیشـه ى شـیعى   . صفویه وجود دارد

ت خود به دنبال اخـذ اذن از ناحیـه ى فقهـا    ناگزیر براى توجیه شرعى و حاکمی
برآمد و میرزاى قمى و کاشف الغطاء کـه از بزرگـان فقـه شـیعه در ایـن زمـان       

با حفظ هویت مستقل خود به عنوان تنها نیرویى که شرعا حق حاکمیـت  ، هستند
بدون آن که مشروعیت را به حاکمیت دربار واگذار کند به نوعى ، سیاسى را دارد
میرزاى قمى آن گاه که متوجه مى شود گروهى از . سى تن مى دهدهمکارى سیا

شـاه را اولـوالامر خوانـده انـد و در پـى توجیـه       ، صوفیان با رخنـه در دربـار  
ق بـه  . ه 1230مشروعیت حاکمیت سیاسى او هستند؛ در نامه اى کـه در سـال   

  :شاه مى نویسد اعتراض تند خود را بیان مى دارد
یک جا مى شنوم که مى خواهنـد لقـب اولـو الامـر      ؛چه خاك بر سر کنم... 

بودن بر شاه بگذارند که مذهب اهل سنت است و خلاف مـذهب شـیعه اسـت و    
اهل سنت به آن فخر مى کنند که پادشاه شیعه تـابع مـا باشـد و یـک جـا مـى       
خواهند شاه را به مذهبى مایل کنند که مباحى مذهب شود و از دین در رود کـه  

و یک جا من خاك بر سر را به بلاى عظیم مبتلا کنند ... استبدتر از سنى شدن 
  ... که به مراسله و پیغام این مراحل را به انجام بیاورم

بایـد دانسـت    ؛پس آن نیز به یقین باطل است، و اما حکایت اولى الامر بودن
اطیعوا االله و اطیعو الرسـول و اولـى   : که مراد از قول حق تعالى که فرموده است 

ائمه طاهرین صـلوات االله علـیهم اجمعـین    ، به اتفاق شیعه اولى الامر ؛منکم الامر
از ، مى باشند و اخبار و احادیثى که در تفسیر آیه وارد شده است به این مطلـب 

هر چند ظالم و بـى  ، حد بیرون است و امر الهى به وجوب اطاعت مطلق سلطان
ل معاضـدند در ایـن کـه    عقل و نق  پس  ؛معرفت به احکام الهى باشد قبیح است
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کسى را که خدا اطاعت او را واجب کند باید معصوم و عالم به جمیع علوم باشد 
مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعـت مجتهـد   

و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین به . مثلا واجب مى شود، عادل
بلکـه  ، پس نه از راه وجوب اطاعت امر، دسلطان شیعیان هر کس که خواهد باش

از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادى نسبت به خود مکلف گاه هست 
  )57(... گاه کفایى، که واجب عینى مى شود بر او

در این نامه میرزاى قمى علاوه بر آن که حاکمیت سیاسى فقیه مجتهـد عـادل   
اهى با سـلطان قاجـار در هنگـام    به رمز همر، را در زمان غیبت واجب مى داند

نبودن قدرت سیاسى در دست عالمـان دینـى اشـاره مـى کنـد و آن عبـارت از       
  . وجوب دفع دشمنان دین است

نـه یـک خطـر    ، هجوم دشمنان دین به مرزهاى اسلامى در دوران فتحعلیشاه
بالقوه بلکه یک واقعیت بالفعلى بود که در قالب جنگ هاى سیزده ساله ى ایران 

. س به حاکمیت کفر بر بخش وسیعى از مناطق مسـلمان نشـین منجـر شـد    و رو
در شرایطى که قدرت نظامى قاجـار تنهـا راه مقاومـت در برابـر     ، نیروى مذهبى

همکارى با این قدرت را نه به دلیل این که اطاعـت از  ، حاکمیت آشکار کفر بود
 ـ  ، آن واجب باشد ى شـد  بلکه به دلیل ضرورتى که براى دفع دشـمن احسـاس م

  . واجب کفایى یا عینى دانست
که اگـر جهـاد بـا روس بـا رهبـرى و رهنمـود        سؤالمیرزا در پاسخ به این 

  :مى نویسد ؟آیا با شرع و عرف مطابق نیست، مجتهدان انجام گیرد
کجاست آن بسط یدى از براى حاکم شرع که خراج را بر وفق شرع بگیرد ... 

و بر وفق آن صرف غزات و مدافعین نماید و کجاست آن تمکـن کـه سـلطنت و    
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نـام حلـوا بـر زبـان     ... ، مملکت گیرى را نازل منزله ى غزاى فى سبیل االله کند
  )58(. راندن نه چون حلواستى

حیات سیاسى این مقطع از تـاریخ ایـران   کاشف الغطاء نیز فقیهى است که در 
او على رغم حمایت هایى که از فتحعلیشـاه مـى   . نقشى تعیین کننده داشته است

هرگز حاکمیت او را حاکمیت اصیل اسلامى نمى خواند و هیچ گاه بـه شـاه   ، کند
اجازه ى مشروع خواندن حکومت خود را بدون اخذ اجـازه از ناحیـه ى فقیـه    

ب کشف الغطاء درباره ى واگذارى مسئولیت امـر جهـاد بـه    او در کتا. نمى دهد
  :فتحعلیشاه مى نویسد

دفاع و بر مردم نیز اطاعـت از  ، در هنگام یورش کفار به حدود اسلام بر امام
رهبرى جهاد بر مجتهدان است و اگر به ، امام واجب و در صورتى که امام نباشد

تواننـد مسـتقیما از آن هـا    عللى مجتهدان در دسترس نبوده و یا آن کـه مـردم ن  
این وظیفه بر مردان آگاه صاحب راءى و تدبیر و سیاسـت و  ، دستور جهاد گیرند

آگاهان به شیوه هاى نظامى به عنوان واجب کفایى انتقال مى یابد و اگر تنها یک 
بر او واجب عینى اسـت کـه بـا روسـیان بـه کـارزار       ، تن از توان این کار برآید

اجب است که به وى کمک نمایند و کسى که بـه فرمـان وى   بپردازد و بر مردم و
  )59(. سر ننهد عملا با امام و پیامبر و آفریدگار ستیز کرده است

یعنـى در سـتیز بـا     ؛در وضعیت فعلى: او در ادامه ى استدلال فوق مى گوید
روس با اجازه ى مجتهد کار کردن با دور اندیشـى سـازگارتر و بـه خشـنودى     

  )60(. تر استآفریدگار نزدیک 
او خود اگر مجتهد بوده و شایستگى نیابـت امـام زمـان را داشـته باشـد بـه       
فتحعلیشاه این اجازه را مى دهد تا رهبرى جهاد با اهل کفر و طغیان را در دست 
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گیرد و از این طریق بر مسلمانان واجب مى داند تا به فرمان شاه در امـر جهـاد   
  . ر جهاد سرپیچى از فرمان خدا مى خواندگردن نهند و سرپیچى از او را در ام

کاشف الغطاء در توقیعى که درباره ى واگذارى امـر جهـاد بـه فتحعلیشـاه و     
از فتحعلیشاه به عنوان بنده ى ما کـه بـر بنـدگى خـود     ، عباس میرزا مى نویسد

یاد مى کند و از خداوند مى خواهد تا عباس میـرزا را از شـفاعت   ، اعتراف دارد
  )61(سازد او بهره مند 

آشکار مى شود که همراهى و مساعدت کاشـف الغطـاء بـا    ، از آنچه گفته شد
، فتحعلیشاه هرگز به معناى انحراف فقیه شیعه از اصول و مـوازین دینـى نیسـت   

بلکه رفتار و عملکردى سیاسى است که فقیه با درك صحیح موقعیت اجتمـاعى  
البته گاهى ممکن اسـت  . موجود و با حفظ آرمان هاى دینى خود انجام مى دهد

یـا علـى   ، اجتماعى گرفتار خطا و اشتباه شـود ، فقیه در تشخیص شرایط سیاسى
به آنچه که وظیفه ى او ایجاب مى کند عمل نکند؛ ولى این گونـه  ، رغم تشخیص

خطا که در حوزه ى تشخیص مصادیق احکام سیاسى و یا در رفتار و عمل افراد 
آموزش هاى دینى استناد پیـدا کنـد؛ بـه عنـوان     نباید به انحراف ، قرار مى گیرد

زمانى که کاشف الغطاء فتحعلیشاه را از طرف خود در امر جهـاد منصـوب   ، مثال
برخى از شاگردان او که نسبت خویشاوندى نیز بـا او دارد سـید صـدر    ، مى کند

مخالفت مـى  ، الدین عاملى با استاد خود از این که شاه فاسق را حمایت مى کند
ا در زمانى که محقق کرکى فعالیت گسترده ى سیاسى خـود را سـازمان   ی، ورزد

مانند شیخ ابراهیم قطیفى بـا او مخالفـت مـى    ، برخى از معاصران او، مى بخشید
کنند؛ ولى این اختلافات هیچ یـک در مـورد مشـروع یـا غیـر مشـروع بـودن        

زیرا طرفین در این مسئله اتفاق نظر دارند کـه  ، یا قاجار نیست، حاکمیت صفویه
قدرت سیاسى خان هرگز چهره ى شرعى ندارد؛ بلکه اختلاف در این است کـه  
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مجتهـدان فاقـد تـوان    ، در شرایطى که به دلیل ساخت عشایرى و ایلـى قـدرت  
در رقابت با قدرت سیاسى حاکم یا قـدرت هـاى   ، نظامى و سیاسى لازم هستند

سیاسى حاکم یا ، ت دینى جامعه و کنترل وضعیت موجودموجود براى حفظ هوی
، قدرت هاى موجود براى حفظ هویت دینى جامعـه و کنتـرل وضـعیت موجـود    

آن ، محقق کرکى در توجیه برخـى از رفتارهـاى خـود   . کدام رفتار مناسب است
 بـه رفتـار امـام حسـن    ، گاه که مورد تعرض برخى از معاصران قرار مـى گیـرد  

  )62(عاویه استدلال مى کند؛ با م ﷒
از ، یعنى او بر این نکته آگاه است که دربار و اقتدارى کـه در دسـت اوسـت   

تبار اقتدار معاویه و آل ابى سفیان است و فاقد مشروعیت و مقبولیت دینـى مـى   
  . باشد و همراهى با آن به جهت ضرورت و از ناحیه ى دفع افسد به فاسد است

ر الدین عاملى معـروف بـه صـدر اصـفهانى در     بدون شک وقتى که سید صد
، فتحعلیشاه را فاسـق و سـتمکار مـى دانـد    ، اعتراض به استاد و پدر همسر خود

یا افرادى چون میرزا کـه محـل تظلـم و    ، سخنى نمى گوید که نظر کاشف الغطاء
مخفى باشد؛ ولى این همـه نمـى توانـد    ، پناهگاه مردم در شکایت از شاه هستند

وشى مبارزه با کفر آشـکارى باشـد کـه بخـش هـاى عظیمـى از       توجیه گر فرام
  . ممالک اسلامى را مستقیما در تیول خود قرار مى دهد

در حقیقت تیغ تیز نیروى مذهبى دو سوى دارد؛ یک سوى آن متوجه استبداد 
داخلى است و سوى دیگر ناظر به کفر خارجى است که از سـده ى نـوزدهم در   

مى را مورد تهاجم قرار مى دهد و از این دو سوى کشورهاى اسلا، قالب استعمار
چنـدان کـه اگـر مبـارزه بـا      ، متوجه استعمار است، آن که تیزتر و برنده تر است

  . ناگزیر به آن تن در مى دهد، استعمار همکارى با استبداد را نیز طلب کند
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کاشف الغطاء آن جا که در کتاب کشف الغطاء از مراتـب ضـرورت دفـاع در    
بعد از آن که در صورت در دسترس نبودن مجتهدان ، وسى ها یاد مى کندبرابر ر

 تأکیـد براى رهبرى بر ضرورت اطاعت از غیر مجتهد فتوا مى دهد؛ به این نکته 
مى کند که وجوب فرمان بردن از غیر مجتهد و ضرورت همراهى بـا پادشـاه در   

فراهم سـاختن   بلکه نظیر وجوب ؛مقتضاى ذات اقتدار او نیست، شرایط یاد شده
، اسلحه و گردآوردن نیـروى انسـانى بـراى کـارزار از بـاب مقدمـه ى واجـب       

  )63(. ضرورت پیدا مى کند
نکته ى قابل توجه در مورد کاشف الغطاء این است که او على رغـم نفـوذ و   

نه ایرانى است و نه در ایران سکنى دارد ، حضور فعالى که در سیاست ایران دارد
که از ناحیه ى موقعیت و جایگاه مذهبى او بـه دسـت مـى     و این حضور و توان

نشان دهنده ى این است که هویت نیروى مـذهبى هرگـز قـومى و نـژادى     ، آید
بلکه هویتى اعتقادى دارد و از معرفت دینى مردم که چهره اى آسمانى و ، نیست

  . ناشى مى شود، الهى دارد
با  ؛ل نظامى بى بهره استنیروى مذهبى در دوران فتحعلیشاه با آن که از تشک

سید محمد طباطبایى معـروف  . تمام توان در صف پیکار حضور به هم مى رساند
صاحب کتاب المناهل از فقهاى بزرگ نجـف اسـت کـه در ایـن     ، به سید مجاهد

 . زمان براى شرکت در جهاد عازم جبهه ى نبرد با روس مى شود

 ؛مـذهبى نیـاز داشـت   گرچه قاجار براى درگیرى با روس به حمایت نیروى 
ولى حضور مستقیم این نیرو در صحنه ى نبرد براى قاجار خالى از خطـر نبـود؛   
زیرا این مسئله زمینه ى برخوردارى مستقیم این نیرو را از قدرت سازمان یافتـه  

فـراهم مـى آورد و   ، ى نظامى که در گذشته ى تاریخ از آن محروم بـوده اسـت  
را به دنبال دارد؛ از ایـن رو در تحلیـل   خطر جدى قدرت گرفتن نیروى مذهبى 
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شیوه ى همکارى و یا عدم همکارى دربار با صفوف مقدم جبهه باید به این نکته 
  . توجه داشت

در زمان ناصرالدین شاه ابعاد فرهنگى و علمى تشیع در جامعه ى شیعى ایران 
ه در این زمان علاوه بر وجود مجتهدانى ک ؛از گسترش بیش ترى برخوردار است

شخصیت هـاى برجسـته ى فقهـى    ، در سطح مرجعیت در نجف به سر مى بردند
میرزا حسن آشتیانى و بالاخره شیخ فضل االله نـورى  ، نظیر ملاعلى کنى ؛دیگرى

در این دوره همکارى نیروى مذهبى و دربار بر خـلاف  . در تهران مستقر هستند
رود و علـت   آنچه در دوره ى فتحعلیشاه مشهود است به سوى دیگرى پیش مى

یعنى همان عاملى که در دوران فتحعلیشـاه   ؛این دو واقعه یک امر مشترك است
در دوران ناصر الـدین  ، نیروى مذهبى را به سوى همکارى با دربار سوق مى داد

  . شاه زمینه ى ستیز این دو را فراهم کرد
امنیت داخلى بیش ترین انگیزه جهـت   تأمینرویارویى با دشمنان خارجى و 

کارى نیروى مذهبى بـا دربـار قاجـار را فـراهم آورد و اسـتقامت در برابـر       هم
دشمنان خارجى و اجراى عدالت و مبارزه با ظلم کم تـرین خواسـته ى نیـروى    

دربار را عملا رویاروى با ، هجوم روسیه ى تزارى به ایران. مذهبى از دربار بود
س چـاره اى جـز   دشمن خارجى کرده بود و نیروى مذهبى براى مقابلـه بـا رو  

از آن جهـت کـه دوره   ، ولى در دوران ناصرالدین شـاه  ؛حمایت از دربار نداشت
نفوذ استعمار و ضعف دربـار در برابـر قـدرت هـاى غربـى و زمـان واگـذارى        

نیـروى مـذهبى   ، مانند امتیاز رویتر به آن ها است ؛امتیازات سیاسى و اقتصادى
، ابر غـرب انتظـار مـى رفـت    احساس مى کند همان جایى که مقاومت آن در بر

به همین  ؛اینک محل نفوذ غرب شده و در خدمت اهداف بیگانه قرار گرفته است
  . دلیل هر لحظه بر کدورت و اختلاف نیروى مذهبى و دربار افزوده مى شود
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نشان مى دهـد کـه در   ، برخوردها و مراسلات ملاعلى کنى با ناصرالدین شاه
ن دو نیرو شدت و گسترش بیش تـرى یافتـه   این دوران درگیرى و رقابت بین ای

وقتى ناصر الدین شاه از خطاى یک طلبـه در نقطـه اى از   ، به عنوان مثال ؛است
دستور احضار او را جهت تنبیه مى دهد و ملاعلى کنـى بـا   ، تهران آگاه مى شود

ین مـأمور شنیدن این خبر از مردم مى خواهد تا به اسـتقبال آن طلبـه برونـد و    
ستقبال فراوان مردم را در بیرون از شهر مى بیننـد نـاگزیر او را بـه    دولتى چون ا

ملاعلى کنى . مردم مى سپارند و او با احترام به منزل ملا على کنى وارد مى شود
  . او را خود محاکمه و تنبیه مى کند، پس از مدتى پذیرایى

ر رفتار فوق به خوبى برخورد سیاسى دو نیروى مذهبى و دربار را با یکـدیگ 
نشان مى دهد؛ زیرا شاه قاجار هرگز چندان دادگستر نبود که خواهان نظارت بر 
تنبیه کسى باشد و دستور احضار این مجرم را تنها به جهـت بـى اعتبـار کـردن     
قدرت رقیب و اثبات حاکمیت خود صادر کرد و ملاعلى کنى نیز بـا توجـه بـه    

این ، ضعف شاه به او همین مطلب و براى اثبات قدرت نیروى مذهبى و فهماندن
  . عمل را انجام مى دهد

با بستن بازار و حضور ، در دوران ناصرالدین شاه حرکت هاى شهرى گسترده
یکپارچه ى مردم در منازل علما و مساجد و حتى راهپیمایى به طرف مقر شاه و 

ان انتظامى جهـت مقابلـه بـا نفـوذ اجانـب و اجـراى عـدالت و        مأموردرگیرى 
شکل مى گیرد؛ از نقاط اوج این حرکت مخالفت با ، اسلامى درخواست حاکمیت

  . قرارداد رویتر و در نهایت جنبش تنباکو است
الیوم استعمال تنباکو علـى اى  : در جنبش تنباکو حکم کوتاه میرزاى شیرازى 

کـه  ، است دربار و دولـت انگلسـتان  ) عج( نحو کان در حکم مبارزه با امام زمان
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از این راه تا دورترین روسـتاهاى ایـران گسـترش داده    شبکه هاى نفوذ خود را 
  . على رغم استقامت زیادى که خود نشان دادند به زانو در آوردند، بود

  اهمیت جنبش تنباکو بیش از همه در این بود که براى اولـین بـار گسـترش    
نیروى مذهبى را براى همگان و حتى براى نیروى مذهبى آشکار ساخت و ایـن  

  . شاه را از آن برحذر مى داشتند، که از قبل برخى از درباریانحقیقتى بود 
از این پس نیروى مذهبى در درگیرى مستقیم براى محدود کردن و یـا حتـى   

  . جایگزینى نسبت به قاجار بسیج مى شود
میرزاى شیرازى براى اشراف بر تهران و پیش گیرى از تفرقه و اختلافـى کـه   

ورى را از عراق اعزام مى کند؛ و بعـد از میـرزا   شیخ فضل االله ن، بیم آن مى رفت
از قبیل آخوند خراسانى و مازندرانى در سـطح  ، مراجع و علماى طراز اول نجف

  . رهبرى جنبش مذهبى باقى مى مانند
نتیجـه ى  ، موقعیت اجتماعى مرجعیت به عنوان یک نهـاد فعـال و پرتحـرك   

شیعه و در جهت بسط  تلاشى است که محقق ثانى در تداوم حرکت پیشین فقه و
مبانى اصولى و استدلالى فقه و نیز وحید بهبهـانى در مقابلـه بـا گـرایش هـاى      

 . انجام دادند، اخبارى و تحیکم تفکر اصولى بر حوزه هاى علمى

گرایش هاى اخبارى که به صورت گرایش فرعى در مقطعى از تاریخ اندیشه 
ى فقهى شیعه قـرا مـى    در صورتى که در متن شیوه، ى شیعى در حال رشد بود

علاوه بر آن که دست شریعت را از دایره ى مسائل مستحدثه کوتـاه مـى   ، گرفت
رابطه ، کرد و متشرعین را از حضور فعال در مسائل اجتماعى منزوى مى ساخت

ى عالمان دینى با دیگران را در حد رابطه ى محدث و نقال با مستمع و شـنونده  
  . تقلیل مى داد
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شیوه ى اصولى در استنباط مسائل فقهى کـه از احادیـث و   رشد و توسعه ى 
علینـا القـاء الاصـول و    : اخذ شـده اسـت    ﷒ روایات وارده از امامان معصوم

در حوزه هاى علمى همـراه  ، و دفاع استدلالى و برهانى از آن )64(علیکم بالتفریع 
ایـن کـه زمینـه ى     علاوه بر، با تبلیغ و ترویج آن در دامن فرهنگ دینى اجتماع

در اولین مرتبـه رابطـه ى   ، گسترش و رشد فزاینده ى فقه شیعه را فراهم ساخت
، عالمان دینى با مردم را در دایره ى افتاء به صـورت رابطـه ى اجتهـاد و تقلیـد    

تحکیم بخشید و در مرتبه ى دوم زمینه ى رابطه ى دیگرى را به وجـود آورد و  
  . یت و حاکمیت دینى شکل مى گیردآن رابطه اى است که در مدار ولا
براى شـیوه ى زیسـت و زنـدگى فـردى و     ، فقیه در حوزه ى اجتهاد و تقلید

و در مدار ولایـت و حاکمیـت بـه صـدور احکـام      ، اجتماعى افراد فتوا مى دهد
در دوران قاجار با موقعیتى که حـوزه ى علمیـه   . قضایى و حکومتى مى پردازد

اجتهـاد در بخـش هـاى گسـترده اى از زنـدگى      نجف به دست آورد؛ مسئله ى 
اجتماعى مردم به عنوان یک واقعیت اجتماعى ظاهر شد و ایـن واقعیـت کـه در    

که ، زمینه را براى انسجام بعدى، انسجام اجتماعى عالمان دینى و مردم مؤ ثر بود
حکم میرزاى شیرازى در مورد تحریم . پدید آورد، در مدار مسائل اجرایى است

ا استفاده از همین شرایط اجتماعى بود که واقعیت اجتمـاعى عظیمـى را   تنباکو ب
او در این حکم از حوزه ى رایج افتاء پا فراتر نهاد و براى نخسـتین  . پدید آورد

بار از توان اجتماعى اى که شریعت در مقام رهبـرى و ولایـت اجتمـاعى بـراى     
و پیـروزى او در ایـن   در سطح گسترده و عام اسـتفاده کـرد   ، فقیه قرار داده بود

مسئله قدرت تحرك اجتماعى مذهب را در جامعه اى که سالیانى دراز در تیـول  
  . نشان داد، خوانین مختلف از آرمان دینى خود محروم مانده بود
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حتـى  ، تمام نیروهاى حاضر در صحنه ى اجتمـاعى ، با پیروزى جنبش تنباکو
تى و یا وحشت شـدند؛  نیروى مذهبى و از جمله رهبرى جنبش دینى دچار شگف

وحشت استبداد و استعمار از مشاهده ى قدرت عظیمى بود که در قلمرو حیـات  
دینى جامعه ظهور کرده بود و هراس نیروى مذهبى از خطرهایى بود کـه از ایـن   

به ویژه استعمار متوجه حیات دینى جامعه مى ، پس از ناحیه ى دو قدرت رقیب
در قالب احکام ولایتى فقیـه ظهـور مـى    شد؛ زیرا چهره ى اجتماعى مذهب که 

تعیین کننده بود و تحمل این مسـئله  ، براى هستى و نیستى رقیبان سیاسى، یافت
  . براى آن ها ممکن و میسر نبود

گام نخسـت  ، فلسفى و سیاسى خود، نیروى مذهبى در این زمان با توان فقهى
بعد از این حادثه را در صحنه ى جدیدى از مبارزه برداشته بود و مرجعیت شیعه 

حرکت سیاسى نوینى را دنبال مى کرد؛ ولى این حرکت پرشور که تـا مشـروطه   
با اعدام شیخ فضـل االله نـورى در میـدان توپخانـه تهـران و مـرگ       ، ادامه یافت

مشکوك آخوند خراسانى به هنگام عزیمت به ایران و سکوت و انزواى میـرزاى  
مراه بـود و بعـد از آن سـیر نزولـى     نائینى پس از یک دهه مبارزه ى بى وقفه ه

قدرت مذهبى به سرعت پیش مى رود تـا آن جـا کـه شـاخص هـاى مـذهبى       
به عنوان یک جرم ، مذهبى  یا برگزارى مجالس ، لباس، از قبیل پوشش ؛اجتماع

  . ان دولتى قرار مى گیردمأموراجتماعى مورد تعقیب و پى گرد 
ادى است که نیـروى مـذهبى   آیا این شکست به معناى غلبه و پیروزى استبد

  گذشته ى خود را در ستیز و یا رقابت با آن سپرى کرده بود؟
وضعیت اخیر نیروى مذهبى را بدون شـک در قالـب رویـارویى بـا نیـروى      
استبداد متکى بر قدرت نظامى خوانین و ایلات و عشایر بود نمى تـوان تحلیـل   

  . کرد
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ى سومى در حیات اجتمـاعى  نیرو، در دوران قاجار علاوه بر دو نیروى سابق
ایران ظاهر مى شود که براى تحلیل وقایع و درگیرى هـاى اجتمـاعى آن زمـان    

حضور این نیرو و جریان سوم و سرانجام پیروزى . گریزى از توجه به آن نیست
این نیـرو  ، نقطه عطف نوینى را در تاریخ تحولات اجتماعى ایران ایجاد کرد، آن

که پس از مدتى با بار سیاسى جدیدى کـه پیـدا    همان نیروى منورالفکرى است
قبل از بررسى و تحلیـل  . با عنوان نیروى روشنفکرى مشخص مى گردد، مى کند

درگیرى تاریخى نیروى منورالفکرى با دو نیروى مذهبى و استبداد باید به هویت 
نیروى منورالفکرى و منبع اقتدار آن اشاره شود و از آن جا که این نیرو در ذات 

ود زایده اى از تفکر و تمدن غرب است که در مرحله ى خاص از بسط آن نه خ
تنها در ایران بلکه در تمام کشورهاى غیر غربى ایجـاد مـى شـود بـراى تبیـین      
خصوصیت آن ناگزیر در فصل دوم گذرى اجمالى بـه تـاریخ تکـوین غـرب و     

  . توسعه و بسط آن مى کنیم

  خلاصه 
به آموزش هاى دینى بیش تر قدرتى شهرى قدرت مذهبى تشیع به دلیل نیاز 

است و شهر با سکون و ثباتى که دارد در برابر ایل که از تحرك نظامى بهره مند 
  . همواره آسیب پذیر بوده است، است

واقعیتى نیست که از دل مناسـبات موجـود   ، رفتار و سلوك دینى رهبران ایل
  . جوشیده باشد و به سرعت آسیب پذیر است

اسماعیل که از قدرت نظامى قزلباش ها استفاده مى کرد به تناسب بهـره  شاه 
بر توقعات اجتماعى نسبت به سلوك دینـى او  ، اى که از شعارهاى دینى مى برد

در چهارچوب فقه سیاسى شیعه افزوده مى شد و این امر به صورت یک واقعیت 
  . کرد اجتماعى حضور عالمان شیعى را بر حوزه ى اقتدار او تحمیل مى
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  در جهت تبلیغ و گسـترش  ، عالمان شیعى با مشاهده ى موج سیاسى مناسب
از نقـاط مختلـف   ، اندیشه ها و مبناى فکرى تشیع و کنترل این حرکت سیاسـى 
  . دنیاى اسلام به سوى حوزه ى اقتدار صفویان روى آوردند

دو قدرت در جامعه ى ایـران در عـرض یکـدیگر    ، در طول حاکمیت صفویه
ارند؛ یکى قدرت دربار و شاه است که بر نیروى نظـامى تحـت کنتـرل    حضور د

خود متکى است و دیگر قدرت علماى مذهبى است که از توان نظـامى منسـجم   
  . بى بهره است و بر نیروى ناشى از اعتقاد دینى مردم تکیه دارد

شاه طهماسب با پذیرفتن ولایت محقق کرکى و اخذ اذن از ناحیه ى او بـراى  
در واقع مشروعیت عمل سیاسى خود را در ، در امور اجتماعى مسلماناندخالت 

  . مى کرد تأمینچهارچوب فقه سیاسى شیعه 
همان گونه که عامل اصلى اقتدار نیـروى مـذهبى وحـدت و انسـجام آن بـر      
محور وجود شخصى است که عهده دار فتوا و به نیابت عام مسـئول نظـارت بـر    

درت دربار نتیجه ى تمرکزى است که از طریـق  ق ؛امور اجتماعى مسلمانان است
  . شاه و بین خوانین و ایلات مختلف حاصل مى شود

دوره اى از انسـجام و اقتـدار را در   ، مناسبات عشیره اى در حاکمیت صفویه
پوشش نوعى رقابت و همکارى با نیروى مذهبى آزمود و از آن پس دیگـر بـار   

ولى نیروى مـذهبى   ؛و فتور گشتضعف ، در رقابت هاى داخلى گرفتار اختلاف
  . در طول این مدت مسیرى طولانى را طى کرد و تحولى شگفت یافت

در دوران قاجـار  ، تحرك اعتقادى که نیروى مذهبى در دوران صفویه داشـت 
نیز ادامه یافت و از رشد و توسعه ى بیش ترى برخوردار شد و موفقیت سیاسى 

  . فزونى یافت، بودو اجتماعى که در آن مقطع به دست آورده 
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ایـن  ، نکته ى مهمى که در تمام این مدت و قبل از آن قابل توجه مـى باشـد  
هرگـز از قلمـرو فقـه سیاسـى     ، است که نیروى مذهبى در عملکرد سیاسى خود

تشیع خارج نمـى شـود و در هـیچ مقطعـى حتـى ازدواج همکـارى بـا رقیـب         
  . مشروعیت را به دربار نمى بخشد

هرگـز بـه   ، رزاى قمى و یا کاشف الغطاء با فتحعلیشاههمراهى و مساعدت می
بلکه رفتار و عملکردى  ؛معناى انحراف فقه شیعه از اصول و موازین دینى نیست

سیاسى است که فقیه با درك موقعیت اجتماعى موجود و با حفـظ آرمـان هـاى    
  . دینى خود انجام مى دهد

ر روس هـا یـاد مـى    کاشف الغطاء آن جا که از مراتب ضرورت دفاع در براب
در صورت در دسترس نبـودن مجتهـد مجتهـدان بـراى رهبـرى جهـاد بـر        ، کند

مى کند کـه   تأکیدضرورت اطاعت از غیر مجتهد فتوا مى دهد و به این نکته نیز 
وجوب فرمان بردن از غیر مجتهد و ضرورت همراهى با پادشاه در شـرایط یـاد   

وجوب فراهم سـاختن اسـلحه از    بلکه نظیر ؛مقتضاى ذات اقتدار او نیست، شده
  . باب مقدمه ى واجب ضرورت دارد

در حقیقت تیغ نیروى مذهبى دو سوى دارد؛ یک سـوى آن متوجـه اسـتبداد    
از ایـن دو سـوى آن   . داخلى و سوى دیگر ناظر به استعمار و کفر خارجى است

چنـدان کـه اگـر مبـارزه بـا اسـتعمار       ، متوجه استعمار اسـت ، یک که تیز است
 . ناگزیر به آن تن در مى دهد، ى با استبداد را نیز طلب کندهمکار

در دوران ناصر الدین شاه که زمان واگذارى امتیـازات سیاسـى و اقتصـادى    
نیروى مذهبى احساس مى کند همان جایى که مقاومت آن در برابر غـرب  ، است

اینک محل نفوذ غرب شده است و به همین دلیـل بـر اخـتلاف    ، انتظار مى رفت
  . نیروى مذهبى و دربار افزوده مى شود



128 

 

میرزاى شیرازى در حکم تحریم تنباکو از حوزه ى رایج افتاء پا فراتر نهـاد و  
براى نخستین بار از توان اجتماعى اى که شـریعت در مقـام رهبـرى و ولایـت     

در سطح گسترده و عام استفاده کرد و پیروزى ، اجتماعى براى فقیه قرار داده بود
قدرت تحرك اجتماعى مذهب را در جامعه اى که سـال هـاى   ، مسئله او در این

  . نشان داد، دراز در تیول خوانین مختلف از آرمان دینى خود محروم مانده بود
ــروى مــذهبى در حــوادث مشــروطه و بعــد از آن را در قالــب   وضــعیت نی
 ،رویارویى آن با نیروى استبدادى که متکى بر قدرت نظام خوانین و ایلات بـود 

  . نمى توان تحلیل کرد
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  غرب و غرب زدگى : فصل دوم 
  مبانى و مشکلات معرفتى غرب  . 1
  غروب حقیقت   -1-1

. سده هـاى حاکمیـت کلیسـا در غـرب اسـت     ) قرون وسطى( سده هاى میانه
داعیه ى دفاع از حاکمیت الهى و پاسدارى از ارزش فطرى را ، کلیسا به نام دین

حاکمیت ، در جست و جوى بهشت، عتقاد به غیبداشت و مردم در گرو باور و ا
  . کلیسا را گردن مى نهادند

  :در جهت خلاف فطرت آدمى گام برداشت ، کلیسا دو بعد علمى و عملى
از سویى هیچ یک از انجیل هاى چهارگانه ره آورد مسـتقیم وحـى نبودنـد؛    

ته بود و بلکه نوشته هایى بودند که از میان ده ها انجیل توسط کلیسا رسمیت یاف
بـه آن هـا   ، ارباب کلیسا مى کوشیدند تا با قداست بخشیدن به نویسندگان آن ها

آن هـا را گرفتـار خطاهـا تـو     ، چهره اى الهى ببخشند؛ خصلت بشرى انجیل ها
اشتباهات فراوانى کرده بود؛ آن چنان که در برخى موارد حتى با معرفت حسـى  

که از قداسـتى  ، اع از این مجموعهکلیسا در دف. و عقلى انسانها سازگارى نداشت
الهى برخوردار گشته بود؛ ناگزیر با علوم عقلى و حسى به مبارزه پرداخت و بـه  

نه تنها به دانش الهى راه نبرد؛ بلکه با مراتب دیگر دانش بشرى نیـز  ، این ترتیب
  . در ستیز افتاد

بـه  ، در بعد عملى نیز کلیسا براى مشارکت در قدرت حکومت هاى مختلـف 
بنابراین مبارزه با علم و توجیه ظلـم   ؛توجیه ستم ها و ظلم هاى آن ها پرداخت

ره آورد حـاکمیتى بـود کـه بـه     ، جنگ هاى دویست ساله ى صلیبى، و سرانجام
  . دروغ داعیه ى دیانت داشت
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از سر دنیاطلبى سـند آن  ، ارباب کلیسا که خود را خازنان بهشت مى خواندند
ل مى فروختند؛ بدیهى است که بـا هجـوم مـدعیان    را پیشاپیش به خداوندان پو

دیگران نیز در همین راه گام مى نهند و به این ترتیب آخـرین  ، دین به سوى دنیا
شعله هاى هدایت فطرى که راه غیب را در معرض دیده ى حقیقـت بـین آدمـى    

  . خاموش مى شود، قرار مى دهد
جهـت مخـالف   حاکمیت غاصبان خلافت و ولایـت الهـى از آن جـا کـه در     

دیـر یـا زود بـه عصـیان و     ، خواسته ها و نیازهاى فطرى آدمى گام بر مى دارد
  :شورش همگانى منجر مى شود؛ این عصیان یکى از این دو راه را طى مى کند

ایـن   ؛بازگشت به ارزش ها و سنت هاى راستین و حاکمیت واقعى الهى: اول 
رهبـرى آن  ، و شیعیان آنان عترت و پیروان، راهى است که در طول تاریخ اسلام

  . را به عهده داشتند و در مسیر آن گام مى نهادند
نه به عنوان مبارزه بـا بـدعت هـا و    ، عصیان در برابر حاکمیت موجود: دوم 

بازگشت به سنت هاى حقیقى و حاکمیت حقیقى الهى که به عنوان انکار الوهیت 
خـود را  ، وغـین بـه آن  و انکار مبدئى که بدعت هاى ایجاد شده بـا انتسـاب در  

  . توجیه مى کنند
سایه سنگین کلیسا چنان گسترده بود که مجالى بـراى بازگشـت بـاقى نمـى     

، حذف قواعد و اصول فلسفى و برهانى اى که به عنوان مبـادى یقینـى  . گذاشت
تبلیغ ایمان تقلیدى و از همه مهم تـر  ، مى کند تأمینسنگرهاى اولیه ى ایمان را 

در نهایـت  ، که نوعى هدایت عملى به سوى زندگى دنیـا بـود   رفتار ارباب کلیسا
جنگ هاى صلیبى و آشنایى با . بزرگ ترین ضربه را بر ایمان تقلیدى وارد آورد

فتح قسطنطنیه به دست مسلمانان و مهاجرت هنرمنـدان و  ، مظاهر تمدن اسلامى
عالمان آن جا به کشورهاى غربى و سرانجام کشـف آمریکـا و اوج گیـرى تـب     
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از جمله شرایط اجتماعى اى بود که ذهن و فکر انسـان غربـى را در برابـر    ، لاط
معرفت دینى و الهى و ایمان تقلیدى دچار تزلزل و تردید سـاخت و ایـن   ، وحى
فرهنگ و تمدن نوینى را در تاریخ بشر موجب شد کـه از    تولد و زایش ، تردید

  . آن به رنسانس یاد مى شود
اموشى کامل واقعیت الهى و دینى عالم و آدم همراه رنسانس که با نسیان و فر

  :بود دو جریان فکرى نوین را پدید آورد
نظیـر   ؛عقل گرایى است که با دکارت آغـاز شـد و بـا افـرادى    : جریان اول 

  . اسپینوزاو لایب نیتز ادامه یافت و با هگل به تمامیت خود رسید
ز شد و از آن پس با حس گرایى است که با فرانسیس بیکن آغا: جریان دوم 

میل ادامه یافت و در نهایت پـس  ، کنت، هیوم، برکلى، لاك: شخصیت هایى نظیر
  . بر حوزه هاى علمى غرب چیره شد، از تحولاتى چند به عنوان دیدگاه برتر

  مبانى معرفتى غرب   -1-2
  عقل گرایى  1 2 1

 تعقل واندیشه ورزى منحصـر بـه انسـان غربـى و از ویژگـى هـاى دوره ى      
ولـى در   ؛رنسانس نیست و قبل از آن نیز در دیگر جوامع وجـود داشـته اسـت   

بلکـه بـه عنـوان     ؛تعقل سوداى انکار حقایق برتـر را نداشـت  ، گذشته ى تاریخ
انسان را به سوى آگاهى و معرفتى که از شهود و حضورى فراعقلى نـه  ، گذرگاه

  . رهنمون مى ساخت، ضد عقلى بهره مند بود
بر اساس قبول اصالت براى معرفت فراعقلـى  ، اندیشمندان تاریخ بشرىاولین 

که خاص انبیاء و اولیاى الهى است از حکیم و دانشمند خواندن خود پرهیز و به 
  . نام فیلسوف یعنى دوستدار دانش بسنده مى کردند
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از نظر آن ها دانش مفهومى که با شیوه ى استدلال و تفکر حصولى به دسـت  
همان دانش شهودى است که ، وصف معرفت است و معرفت حقیقى فقط، مى آید

  . ولى فوق آن مى باشد، گرچه مخالف اندیشه و تعقل نیست
انکار هر نوع معرفت فرا عقلى ، خصوصیت بارز عقل گرایى، بعد از رنسانس

و نفى یا تردید کردن در ابعادى از هستى است کـه فراتـر از افـق ادراك عقلـى     
فلسفه ى دکارت با تردید و شک در همه چیز آغاز مى شود و . انسان مى باشند

  . با تفسیرى عقلانى از جهان پایان مى پذیرد
این است که اگر چه من در همه چیز و از ، اولین استدلالى که دکارت مى کند

، یا به عبارت دیگـر ، ولى در این که شک مى کنم ؛جمله در وجود شک مى کنم
بنابراین اولین اصل مورد قبول دکارت همان  ؛ندارمشکى ، در این که مى اندیشم

مـن مـى   : اثبات مـى کنـد    اندیشه و تعقل است که وجود خود را بر این اساس 
  . پس هستم، اندیشم

توسط فیلسوفان غرب تداوم ، عقل گرایى به معناى تبیین عقلى انسان و جهان
قبول کـرد؛  ، آید واقعیتى فراسوى آنچه به عقل مى، کانت گرچه براى اشیا. یافت

. ولى آن را ناشناختنى خواند و رابطه ى انسان با آن را به طور کامل قطـع کـرد  
، هگل نیز کوشید تا نظام عقلانى جهان را تبیین کنـد و در سـیر اسـتدلال خـود    

با این بیان آشکار ساخت که آنچه ، آنچه را بالقوه در اندیشه ى دکارت نهفته بود
  . اندیشیدنى است، رد و هر چه هستوجود ندا، اندیشیدنى نیست

واقعیتى عقلانى دارد؛ به این معنا که گرچه بشر به ، هستى در اندیشه ى هگل
مـى توانـد   ، ولى هر چه در واقع هسـت ، حقیقت بسیارى از امور پى نبرده است

روشن شدن هستى براى فکر که روشنفکرى و عصر خرد . براى فکر روشن شود
شر پدید آورد به منزله ى انکار هـر نـوع واقعیـت و    و روشنگرى را در تاریخ ب
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حقیقتى است که به صورت راز و رمز براى عقل انسانى مى باشد؛ با رشـد ایـن   
بـر اسـاس   ، همه ى معارف پیشینى که در سده هاى میانـه و قبـل از آن  ، دیدگاه

در قالب سـنت هـاى دینـى و    ، اذعان عقل به اسرارى که هویتى فرا عقلى دارند
الهى به حیات خود ادامه مى دادند؛ یا تمامى بدعت هایى کـه بـه دروغ    رمزهاى

، داعیه ى سنت داشتند و به صورت عادات و رسوم اجتماعى تداوم یافته بودنـد 
در معرض نقادى عقلى قرار گرفتند که یا به انکار فراسوى خـود مـى پرداخـت    

  . ن انکار مى کردویا آن که هر نوع راهى را براى وصول به آن و یا آگاهى از آ
هویتى عقلانى داشت و الزامـا  ، واقعیتى که از رهگذر این نقادى به دست آمد

ولى خداوندى که در عرصه ى آن ظهـور مـى یافـت     ؛عنوانى ضد دینى نداشت
  . باید از تبیین و توجیهى صرفا عقلانى برخوردار باشد

جـدا نیسـت و   از واقعیـت عقلانـى جهـان    ، انسان نیز از دیدگاه عقل گرایان
معتقد بود انسانى که تبیین عقلى ، هگل با همین شناخت. هویتى برتر از آن ندارد

از حقیقت خـود و هسـتى غافـل و بیگانـه     ، کاملى از خود و جهان نداشته باشد
  . است

از دیدگاه هگل در تاریخ اندیشه ى انسانى از خود بیگانگى جاى خود را بـه  
هستى در مسیر تحولات مستمر خـود آن   خود آگاهى و خودآشنایى مى دهد و

گاه که در قالب ذهن انسان اندیشمند در مى آید به حقیقت خود باز مى گـردد و  
از خود بیگانگى آن پایان مى پذیرد؛ بدین ترتیب انسان و هستى کامل از دیدگاه 

همان انسان غربى و هستى اوست که در اوج تفکر عقلى تاریخ نشسسـته  ، هگل
  . است

همـه ى  ، ى هفدهم و هجدهم که دوران حاکمیـت عقـل گرایـى بـود    سده ها
بـا حـذف مبـانى و مبـادى     ، باورها و تمام ابعاد زندگى فردى و اجتماعى انسان
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و ایدئولوژى هاى بشرى . در صدد توجیه عقلانى خود بر آمدند، آسمانى و الهى
ر جایگزین سـنت هـایى شـدند کـه د    ، که از هویتى صرفا عقلى برخوردار بودند

چهره اى دینى از مکاشفات ربانى انبیـا و اولیـاى الهـى تغذیـه مـى کردنـد؛ یـا        
رنـگ سـنت بـه خـود     ، جایگزین بدعت هایى شدند که با تقلب مدعیان کـاذب 

پس از قطع ارتباط با حقیقتـى کـه   ، عقل با همه قدرتى که پیدا کرد. گرفته بودند
راه ، و بـه سـرعت   محیط بر آن بود نتوانست جایگاه مستقل خود را حفـظ کنـد  

افول پیمود و زمینه را براى ظهور و تسلط جریان فکرى دیگرى که در طى ایـن  
  . آماده نمود، دو سده رشد کرد

  حس گرایى  1 2 2
بلکـه ویـژه ى   ، حس گرایى نه تنها داراى زمینه ى تاریخى مسـتمرى اسـت  

طایفه اى خاص نیست و مورد توجه همگان بـوده و مـى باشـد؛ ولـى اصـالت      
به گونه اى که با انکار ارزش جهان شناختى معرفت هاى برتـر؛  ، شیدن به آنبخ

پدیده اى خاص غرب در روزگار ، انکار معرفت عقلى و دینى همراه باشد، یعنى
  . پس از رنسانس است

خصوصا آن چنـان  ، زمینه هاى حس گرایى در بین بشر، در گذشته ى تاریخ
در قرآن خطاب به  ؛یل وجود داشته استدر میان بنى اسرائ، که قرآن یاد مى کند

 ؛و اذا قلتم یا موسى لن نؤ من لک حتى نرى االله جهـرة : بنى اسرائیل آمده است 
تا آن که خـدا بـا چشـم    ، ما به تو ایمان نمى آوریم، اى موسى: آن گاه که گفتید
به گونه اى که بـه  ، با این حال شکل سازمان یافته ى این تفکر )65(. آشکار ببینیم

عنوان یک اندیشه ى فلسفى در برابر جریان هاى دیگـر از خـود دفـاع کنـد و     
  . خاص تاریخ جدید غرب است، چهره ى غالب را به خود بگیرد
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فرانسیس بیکن با این فکر که انسان در اندیشه ى خود گرفتـار آن دسـته از   
بت هاى ذهنى اسـت کـه از ناحیـه ى پنـدارها و باورهـاى ناشـى از محـیط و        

دانسـته    کوشید تا میزانى مطمئن جهت تشخیص ، بر او تحمیل مى شود خرافات
تنهـا از  ، او معتقد بود شناخت صـحیح . هاى صحیح از پندارهاى باطل ارائه دهد

راه حواس پدید مى آید و براى این منظور بـا تشـکیل یـک جـدول اسـتقرایى      
بـراى همـه   کوشید تا راه کشف تمامى قوانین هستى را از راه مشاهده و تجربـه  

  . روشن سازد
  با مشاهده ى خطاهاى بسـیارى کـه از راه حـواس    ، حس گرایان پس از او

نسـبت بـه   ، نسبت به باور قوى و اطمینان غرورآمیزى که بیکن، حاصل مى شود
تردید کردند و در واقع به نوعى ایده آلیسم و پنـدار  ، قدرت معرفت حسى داشت

  . گرایى گرایش یافتند
به فعالیت ذهن و روان آدمى ، ر محدودیت هاى دانش حسىهیوم با کاوش د

از قبیل قانون علیـت توجـه    ؛در پروراندن و ساختن بسیارى از مفاهیم و قوانین
. کرد و بى اعتبارى این گونه قوانین را از دیدگاه حس و تجربه آشـکار سـاخت  

کـه   کرد که این گونه قواعـد ارزشـى   تأکیدهیوم در تحقیقات خود بر این مسئله 
  . از نوعى اعتبار روانى و عملى برخوردار مى باشند، فاقد اعتبار حسى هستند

با نقد عقل نظـرى  ، کانت که به عنوان یک فیلسوف عقل گرا شناخته مى شود
زمینـه  ، و تحلیل کیفیت دخالت هاى ذهن در سازمان دهى قوانین مختلف علمى

  . م آوردرا براى تحولات بعدى در اندیشه هاى حس گرایان فراه
به نکته اى کـه  ، حس گرایان بعدى با توجه به عمومیت و کلیت قوانین علمى

از دیرباز مورد توجه عقل گرایان بود؛ یعنى به هویت غیر حسى مفاهیم و قوانین 
پى بردند و از این طریق به نقشى که ذهن آدمى در تدوین و تنظیم هر یک ، کلى
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ى از آن جا کـه آن هـا بـراى آنچـه کـه      اعتراف کردند؛ ول، از احکام علمى دارد
فعالیـت  ، ارزش واقعى و جهان شناختى قائل نبودنـد ، هویت حسى نداشته باشد

بـدون ارتبـاط بـا    ، ذهنى را که در تنظیم قوانین علمـى نقشـى انکارناپـذیر دارد   
از نظر آن ها آن دسته از فعالیت هـاى ذهنـى   . غیر معتبر خواندند، آگاهى حسى

علمى داشته باشد که درباره ى موضوعات مشهود و به گونـه  مى تواند چهره ى 
  . اى آزمون پذیر تنظیم شده و سازمان یافته باشد

به این نکته پـى  ، اگوست کنت در سده ى نوزدهم با توجه به نقش فعال ذهن
برد که قانون علمى بر خلاف آنچه بیکن مى پنداشـت زیـر مجموعـه اى از داده    

بـه   ؛بلکه آمیزه اى از دریافت حسى و بافته هاى ذهنى است ؛هاى حسى نیست
جوشیدن آبى خاص در ظرفى مخصوص ، آنچه حس درك مى کند، عنوان مثال

حال آن که قانون علمى آب در اثر حرارت مى ، در مکانى و زمانى محدود است
متضمن مفاهیم و عناصرى کلى است که مقیـد  ، جوشد علاوه بر آن که عام است

نـاظر بـه آب خاصـى    ، آب در قـانون فـوق  . ن و مکان خاص نمى باشـد به زما
مفهوم آن بر دیگر آب ها صادق نخواهد بـود؛ پـس   ، زیرا در این صورت، نیست

، داده ى مسـتقیم حسـى نیسـت   ، مفهوم آب که بر همه ى جهان صادق مى باشد
  . بلکه ساخته ى ذهن است

که آدمى پس از مشاهده ى داستان هاى ذهنى هستند ، قوانین علمى، بنابراین
  :به لحاظ تاریخى به سه قسم تقسیم مى کند، طبیعت مى سازد

در . داستان هایى که از طریق مقایسه ى طبیعت با خود بافته مـى شـود  : اول 
موجودى زنده و داراى شعور فرض مى شود کـه از سـر   ، این داستان ها طبیعت

داستان ها صورت ربـانى   این. یا سیل مى شود، خشم و یا دوستى موجب باران
  . و الهى دارند
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ایـن  . داستان هایى که از هم آهنگـى و سـازمان درونـى برخوردارنـد    : دوم 
  . داستان ها تفکر و اندیشه ى فلسفى را پدید مى آورند

و نه بر اساس ، داستان هایى که نه بر اساس مقایسه ى طبیعت با انسان: سوم 
زمون پذیر و تحصـلى جهـت بررسـى هـاى     نظام درونى او؛ بلکه به شیوه اى آ  

توجه به نقش فرضیه هاى ذهنى و مهارتى که انسان در . تجربى ساخته مى شوند
دوره هاى ربانى و فلسفى براى تکوین تئورى هاى آزمون پذیر علمى به دسـت  

، معرفت را از صورت انفعالى حسى استقرایى که مورد نظر بـیکن بـود  ، مى آورد
عناصـرى از سـاده انگـارى و خـامى در اندیشـه هـاى       متحول مى سازد؛ ولى 

اگوست کنت و دیگر حس گرایان سده ى نوزدهم دیده مى شود؛ از جملـه ایـن   
دنبال حقایقى قطعى است که هرگـز در آن  ، که کنت در مسیر معرفت علمى خود

به عقیده ى او قوانین ثابت شده ى دانشمندان در حکـم اصـول   . تردید نمى شود
این قوانین را باید یک بار براى همیشـه پـذیرفت و نبایـد دائمـا     جزمى هستند؛ 

  )66(اعتبار آن ها را مورد تردید قرار داد 
تحلیل هاى اگوست کنت را نیز فاقد دقـت لازم یافتنـد؛   ، حس گرایان بعدى

زیرا او على رغم اهمیتى که به فرضیه ها و تئورى هاى ذهنـى در تکـوین علـم    
فرضیه و آزمون به صـورت  ، ینى که از طریق مشاهدهگمان مى کرد قوان، مى داد

جامعـه و  ، انسان را به شناخت حقیقى احکـام کلـى طبیعـت   ، قانون در مى آیند
  . تاریخ رهنمون مى شوند

صـحت  ، اشتباه اساسى اگوست کنت در این بود که او فکر مى کرد با آزمـون 
  . ودعلمى فرضیه هایى که پس از مشاهده ساخته شده اند اثبات مى ش

به این نکته نیز پـى بردنـد کـه    ، حس گرایان و پوزیتویست هاى سده ى بعد
موجب اثبات قطعـى آن  ، به هر مقدار که تکرار شود، تجربه ى پیروز یک فرضیه
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، به این ترتیب تردید در اثبات پذیرى تئورى هاى علمـى  )67(فرضیه نخواهد شد 
 ؛در همـان زمـان  . سـاخت مسئله ى یقین را از دایره ى دانش علمى بشر خارج 

، یعنى در دهه هاى نخست سده هاى بیستم که اثبات پذیرى تئورى هاى علمـى 
تلاش هایى از سوى حس گرایان در ، به صورت جدى مورد خدشه قرار گرفت

معرفـى  ، تمیز فرضیه هاى علمى از داستان هاى غیر علمى انجام شـد؛ از جملـه  
فرضـیه  ، معنا که تئورى هاى علمـى ابطال پذیرى تئورى هاى علمى بود؛ به این 

ولـى  ، هاى آزمون پذیرى هستند که از طریق آزمون هرگـز اثبـات نمـى شـوند    
امکان ابطال آن ها از طریق حس وجود دارد؛ این مسـئله بـه منزلـه ى اعـلان     

این تئـورى در  . از دسترس آگاهى و شناخت علمى بشر بود، صریح دورى یقین
حسى و کاسـتى هـاى تبیـین پوزیتویسـتى     شرایطى که محدودیت هاى شناخت 

معرفت آشکار شده بود و به دلیل این که بسیارى از نقدهاى وارد بر حلقه ویـن  
  . فرصت آن را نیافت تا مقبولیتى عام یابد، بر آن وارد مى شد

این تئورى بدون آن که بتواند شرایط دقیق ابطال را دربـاره ى فرضـیه هـاى    
وارد نقض را در خود جاى مـى دهنـد مشـخص    رایج که محدوده اى وسیع از م

انبوهى از پیش فرضهاى غیرعلمى را براى توجیه کار علمى بـه دوش مـى   ، کند
، کشید؛ حال آن که فرضیه هاى رقیب بدون آن که مشکل مذکور را داشته باشند

  . با پیش فرض کم ترى به توجیه کاربردى علم مى پرداختند
ناحیه ى پوپر براى جبران برخى از ضعف  در همان زمانى که ابطال پذیرى از

آیر در کتاب ، هاى حلقه ى وین به عنوان خصلیت گزاره هاى علمى معرفى شد
، بر خصـلت احتمـالى علـم    تأکیدزبان حقیقت و منطق ضمن نفى صریح یقین و 

  :اثبات پذیرى و ابطال پذیرى گزاره هاى علمى را مورد نقد قرار داد
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کـه هـیچ قضـیه اى جـز آنچـه معلـوم متکـرر        در واقع دعوى ما این اسـت  
tautology ممکن نیست بیش از فرض عقلى باشد و اگـر ایـن درسـت    ، است

تمسک به این اصل که هیچ جمله اى نمى تواند داراى معنى و دال بر امـر  ، باشد
به عنوان معیار و ملاك ، واقعى باشد مگر این که قطعا قابل تحقیق و اثبات باشد

قض بر غرض خواهد بود؛ زیرا به این نتیجه منجر خواهد شد کـه  ن، با معنا بودن
  . اخبار به امر واقع داراى معنا اصلا غیر ممکن است

هر جمله فقـط  ، هم چنین نمى توان نظر دیگرى را قبول کرد که به موجب آن
آن گاه داراى معنا است که حاوى امرى باشد که به وسیله ى تجربـه قابـل رد و   

چنین مى پندارند کـه هـر   ، نى که این طریق را اختیار مى کنندتکذیب باشد؛ کسا
هیچ سلسله ى متناهى از مشاهدات هرگز کافى نخواهـد بـود کـه صـدق     ، چند

  ولى پاره اى، فرضیه را بى هیچ گونه شکى ثابت نماید
موارد قطع وجود دارد که در آن یک مشاهده ى واحد با یک سلسله مشاهده 

و تکذیب خواهد نمود؛ ولى ما بعد ثابت خواهیم کـرد   آن را قطعا رد، ات متعدد
  . که این نظر خطا است

همان طورى که قابل اثبـات قطعـى   ، هیچ فرضیه اى قابل ابطال قطعى نیست
نیست زیرا وقتى وقوع پاره اى مشاهدات را دلیل بر آن مى دانیم که فرضـیه ى  

اگـر  ، مـى کنـیم    قبلا وجود بعضى شرایط و اوضاع را فرض ، معینى کاذب است
اما بـه طـور   ، احتمال کذب این فرض بسیار ضعیف است، چه در هر مورد معین

خواهیم دید که تناقضى در میان نیست اگر بگـوییم  . منطقى و عقلى ممتنع نیست
در نتیجـه ایـن    ؛بعضى از این شرایط غیر از آن است که ما خیـال کـرده بـودیم   

ان این که فرضیه به طور قطـع رد  پس اگر امک. فرضیه در حقیقت رد نشده است
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نمى توان گفت که اصالت قضایا منوط به امکان ابطـال قطعـى   ، منتفى باشد، شده
  )68(. آن ها است

نقدهایى که هم زمان بر تفکر اثباتى و ابطال پذیرى تئورى هاى علمـى وارد  
موجب شد تا تئورى ابطال پذیرى در جریان تفکر حس گرایان مرده به ، مى شد
آید و نیز صاحب این تئورى در حاشیه ى مسائل فلسفه ى علم به سـرعت   دنیا

در ، در قالب یک پرانتز قرار گیرد و اگر از آن پس حیاتى براى پوپر باقى مانـد 
موضع گیرى هاى سیاسى او نسبت به مکتب فرانکفـورت و در دفـاع تئـوریکى    

خشـونت انجـام مـى    بود که او از نظام لیبرالیستى غرب تا حد تجویز استفاده از 
  . داد

حضور ناکام تئورى ابطال پذیرى در جریان حس گرایـى نشـان داد کـه بـر     
وجود ، نه تنها شناخت یقینى به اثبات آنچه علم نامیده مى شود، مبناى این تفکر

  . ندارد؛ بلکه در انتظار یقین به بطلان برخى از امور نشستن نیز بى مورد است
ده اى که دانشمندان حـس گـرا در تعریـف و    از آن پس گفت و گوهاى پراکن
هیچ یک نتوانست حقیقت را به صـحنه ى علـم   ، تبیین معرفت علمى انجام دادند

دانش اعتبار جهان شناختى خود را از دسـت داد و در  ، بازگرداند؛ به همین دلیل
بـه  ، قالب بازى با صور خیال مختلف و با توجیهـاتى پراگماتیسـتى و کـاربردى   

از اطلاعات آمارى در مى آمد که نقش ابزار را جهت پیش بینى  صورت انبوهى
بدین ترتیب حس گرایى در نهایت بـا  . و پیش گیرى حوادث طبیعى ایفا مى کند

در سفسطه و شکاکیت آشکار یا نهان بـه  ، محرومیت از حقیقت و یقین و سقوط
که  صورت ابزار قدرت در مى آمد و این به معناى تحقق و تمامیت شعارى است

  . بیکن در آغاز این حرکت در تعریف علم بیان کرده بود
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بیکن در نقد کسانى که با روش هاى عقلى در پى شـناخت حقیقـت هسـتى    
یعنى میزان و شاخص اصلى علـم و مـلاك    ؛دانایى توانایى است: بودند گفته بود

چیزى جز قدرت نیست و اینک از میان فرضیه ها ، صحت و سقم قضایاى علمى
آن دسـته ارزش و  ، ى هایى که حاصل بازى و پرداخت ذهن آدمى اسـت و تئور

خواسته هاى او مفید  تأمینیا در ، اعتبار علمى پیدا مى کنند که در قدرت طبیعى
  . و مؤ ثر باشند

اگر با حاکمیت عقل گرایى سنت هاى دینـى کـه مبتنـى بـر معرفـت الهـى و       
یا در چهـارچوب  ، ار مى گرفتندمورد انکار قر، شهودى انبیا و اولیاى الهى بودند

با رشد حس گرایى ، تفکر عقلى به صورت ایدئولوژى بشرى بازسازى مى شدند
ابعاد عقلانى انسان و جهان مورد انکار قرار مى گیرد و تمام گزاره هایى کـه در  

از لحـاظ  ، مقام دلالت و حکایت از حقایق فوق طبیعى و متافیزیکى مـى باشـند  
گزاره هاى علمـى  . تى مهمل و بى معنا خوانده مى شوندعلمى و نیز جهان شناخ

نیز که در دایره ى هستى هاى محسوس به صـورت آزمـون پـذیر سـاخته مـى      
راهى به سوى حقیقت نمى برنـد و در وادى شـک و تردیـد بـه بـازى و      ، شوند

  . )69(بل هم فى شک یلعبون : ملاعبه روزگار مى گذرانند

   مشکلات معرفتى و نقاط کور  -1-3
اثبات این که حس گرایى نـاگزیر بـه سفسـطه و شـکاکیت در چهـره هـاى       

، یا نهان مى انجامد؛ هم چنین بحث از این که شـناخت مفهـومى عقلـى   ، آشکار
نهایت علم و آگاهى نیست و معرفتى فراتر از آن که همان معرفـت حضـورى و   

، ى اسـت آگاهى دینى که معرفتى الهى و ربان، مى باشد و سرانجام، شهودى است
وجود دارد؛ همگى از جمله مسـائلى اسـت کـه در دایـره ى مباحـث شـناخت       

  . شناسى قرار مى گیرد
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کسانى که به ارزش معرفتى شناخت عقلى توجه ، در مباحث معرفت شناختى
هرگز به تنهایى مفید علـم  ، از دیرباز به این نکته تصریح کرده اند که حس، دارند

در پرتـو برخـى از احکـام و قـوانین غیـر       به خارج نبوده است و حسیات فقط
مفید شناخت یقینى مى شوند و سپس زمینـه  ، در دایره ى داده هاى خود، حسى

، ى آگاهى هاى استقرایى و یا تجربى بعدى را فراهم مى آورند؛ به عنـوان مثـال  
جزم به هیچ ادارك حسـى  ، مبداء عدم تناقض قضیه اى است که با تردید در آن

هـر مشـاهده اى کـه واقـع     ، کند؛ زیرا با احتمال اجتماع نقیضینتحقق پیدا نمى 
احتمال صدق نقیض همان مشاهده نیـز وجـود خواهـد داشـت و در ایـن      ، شود

. صورت امتیازى بین هر یک از ادراکات حسى و نقیض آن باقى نخواهـد مانـد  
)70(  

قضایایى نظیر مبداء عدم تناقض را که نسبت به ، بدون شک اگر حس گرایان
فاقد اعتبـار بداننـد تمـام گـزاره هـاى      ، زاره هاى حسى و تجربى پیشین استگ

  . علمى نیز به دلیل اتکا به آن ها بى اعتبار خواهد شد
بو على در کتاب شفا مدعى است که حتى اگر مبـداء عـدم تنـاقض در یـک     

اگر شى ء تنها در یک مورد با نقیض خـود امکـان   ، مورد خدشه دار شود؛ یعنى
تمام قضایایى که در نظام ذهنى و علمى انسان مـورد تصـدیق   ، باشد جمع داشته
شاگرد بهمنیار بر همین اسـاس در کتـاب التحصـیل    . در هم مى ریزد، مى باشند

نظیـر نقـش   ، مدعى است که نقش مبداء عدم تناقض در میـان قضـایایى علمـى   
اگر کسى در صحت تمـام قضـایاى   ، یعنى ؛واجب الوجود در میان ممکنات است

خود دلیل بـر  ، بنابراین اذعان به هر شناخت حسى. حسى خود تردید کرده است
  . وجود یک شناخت عقلى است که از طریق حس به دست نمى آید

، بر فرض این که حس گرایى از بعد عملى و براى گذران روزمره ى زنـدگى 
بسیارى از آثارى را که از طریق شناخت حقیقى و واقعى جهـان طبیعـت قابـل    
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نماید؛ از بعد معرفتى همان گونه که پیش از این اشاره شـد   تأمین، ل استتحصی
 . چاره اى جز سقوط در ورطه ى سفسطه و شکاکیت نخواهد داشت

در نقد دیدگاهى که معرفت مفهومى عقلى را سقف معرفت بشرى مى دانـد و  
 از ناحیه ى کسانى که به دریافت حضورى، آگاهى هاى برتر او را انکار مى کند

  . براهینى اقامه شده است، باور دارند، انبیا و اولیاى الهى
شیخ الرئیس بوعلى در موضوع معرفت نفس برهانى اقامه مى کند که انسـان  

یا عینى و بـه عبـارت دیگـر    ، محال است از راه اثر خود اعم از آن که اثر ذهنى
قبـل از آن  علمى و یا عملى باشد خود را بشناسد؛ یعنى انسان قبل از اندیشه و 

که به مفاهیم و قضایاى بین و اولى و یا مفاهیم و قضایاى مبین و برهانى و یا به 
  . به حقیقت خود آگاه مى شود، رفتار و کردار خارجى خود علم پیدا کند

بیان بوعلى مستقیما متوجه گفتارى است کـه چنـد سـده پـس از او توسـط      
تعقل را نقطه ى ملاقـات خـود بـا    اندیشه و ، دکارت ارائه مى شود؛ زیرا دکارت

واقعیت پنداشت و در این رهگذر حرکت خود را بـراى تبیـین هسـتى از همـان     
وجود خود را ، وى هم چنین کوشید تا از طریق اندیشه و تعقل. موضع آغاز کرد

  . اثبات نماید
گمـان بریـد کـه از راه    ، برهان بوعلى این است که اگر شما بـه عنـوان مثـال   

در مقدمه اى کـه از آن بـراى رسـیدن بـه     ، خود را اثبات مى کنیداندیشه وجود 
یا اندیشه را به خود مقید کرده و یا این کـه آن را بـدون   ، نتیجه استفاده مى کنید

در ، اندیشه به صورت مطلق ذکر شـود ، اگر در مقدمه. تقید به خود ذکر کرده اید
 ـ ، این حال استدلال به صورت اندیشه هست ى آیـد و ایـن   پس من هسـتم در م

وجود فردى خـاص اثبـات نمـى    ، زیرا از اندیشه ى مطلق ؛استدلال باطل است
پـس  ، من مى اندیشـم : اندیشه مقید به من باشد و گفته شود، اگر در مقدمه. شود



144 

 

نتیجه ى جدیـدى کـه   ، زیرا در جمله دوم ؛من هستم این استدلال نیز باطل است
، بلکه آنچه در جمله ى اول بـوده ، حاصل نشده است، از اندیشه پدید آمده باشد

من در کنار اندیشه ذکر شده است و اگر ، زیرا در جمله ى اول ؛تکرار شده است
از صرف اندیشه نمى توانیم وجـود مـن   ، در جمله ى اول من شناخته نشده باشد

پس در استدلال دکارت من در کنار اندیشه و یا قبل از آن مـورد   )71(. را دریابیم
، است و از راه اندیشه چیزى که پیش تر مورد شک و تردید باشـد  شناخت بوده

  . اثبات نشده است
شیخ اشراق پس از توجه به این که آگاهى انسان نسبت بـه نفـس او از نـوع    

در کتاب المطارحات دو برهان بر این کـه  ، معرفت حسى و شناخت عقلى نیست
، شـهودى اسـت   تنها راه شناخت انسان نسبت به ذات خود معرفت حضـورى و 

  )72(. اقامه مى کند
، علاوه بر تصریح بـه هویـت عقلانـى   ، در نامه به گورباچف) ره( امام خمینى

به این دو برهان نیز که متوجه نقاط کور ، برخى از مفاهیم و دریافت هاى بشرى
  . تفکر و فرهنگ غرب است اشاره مى کند

اثبات مى کنـد کـه   خواجه نصیر الدین طوسى در شرح اشارات این مسئله را 
هـر ادراك  ، همان گونه که هر ادارك حسى متکى بـر یـک ادراك عقلـى اسـت    

. نیز متکى بر معرفت شهودى و حضورى اسـت ، اعم از حسى یا عقلى، حصولى
همان گونه که اعتماد بر شناخت حسى به میـزان قبـول معرفـت عقلـى     ، بنابراین
  . شهودى است شناخت مفهومى عقلى نیز دلیل بر وجود معرفتى، است

ولـى   ؛استدلال خواجه گر چه ناظر بر مراتب عالیه ى شهود و حضور نیسـت 
از این جهت که تنگناى مفهومى معارف بدیهى و برهانى را در هم شکسته اسـت  
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اسـتدلالى کارسـاز و   ، و دانش را به نحوه ى حضور و شهود واقع باز مى گرداند
  . مفید است

  انسان و جهان بیگانه   -1-4
، حقیقـت آدم و عـالم  ، فصل پیش به این نکته اشاره شد که در نگاه دینـى در 

جـداى  ، چیزى جز ربط و پیوند با خداوند احد و صمد نیست و شناخت این دو
از شناخت خداوند نمى باشد در بحث اخیر هم چنین به این نکته تصریح شد که 

سـى  اگـر ک . بدون دانش شهودى و حضورى میسر نیسـت ، شناخت نفس انسان
خود را نشانه اى از نشانه هاى خداوند ، حقیقت خود را به علم حضورى دریابد

بـه  ، و کلمه اى از کلمات او مى یابد؛ کسى که با گذر از نگاه استقلالى بـه خـود  
وجه و چهره ى الهى را که به ، به گوش و دیده ى الهى، این افق از معرفت برسد

از آن جا که وجـه  . نظاره گر خواهد بود است )73(تعبیر قرآن ذوالجلال و الاکرام 
او را آشـکارا  ، فردى که با آن آشنا شود به هر سو نظر کنـد ، الهى بى کران است

نه تنها به حقیقـت  ، خواهد دید؛ بدین ترتیب شخص با برگرفتن حجاب از درون
 ؛اینما تولوا فـثم وجـه االله  : که به حقیقت الهى عالم آگاه مى گردد که ، الهى خود

انسان ، در این مقام. به هر سو نظر کنید جز چهره ى آشکار الهى را نمى بینید )74(
ما راءیت شـیئا و راءیـت االله   : خواهد گفت ، چون از رهیافت خود خبر مى دهد

  )75(. چیزى را ندیدم جز آن که خداوند را قبل از آن مشاهده کردم، قبله
مشـاهده ى  ، واقـع باید توجه داشت که مشـاهده ى چهـره و وجـه الهـى در     

حقیقت و واقع مخلوقات است که به تجلى از ناحیه ى او صادر شده اند و هرگز 
زیرا ذات خداوند که حقیقت مطلق اسـت   ؛به معناى مشاهده ى ذات الهى نیست

برتر از آن اسـت کـه بـه    ، و در عین آن که در تمام مجالى ظاهر و آشکار است
در  ﷒ حضرت علـى . ف در آیدحقیقت خود در ظرف فهم حکیم و شهود عار
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برتر از ، آن ذات ؛لا یدرکه بعد الهمم و لا یناله غوص الفطن: این باره مى فرماید
آن است که پرواز اندیشمندان بـر اوج آن راه یابـد و ژرف تـر از آن اسـت کـه      

  )76(. غواصى خداوندان شهود را در ژرفاى آن جاى باشد
در مقام  ؛خاص اوست، ادراك کنه ذات حق تعالىبعد از توجه به این نکته که 

مشاهده ى آیات و نشانه هاى آن حقیقت بى کران که محدود به نشـانى خـاص   
بلکه همه ى اشیا را زنده به حیات الهـى و گویـا بـه    ، انسان نه تنها خود، نیست

به این ترتیب آدمى در جهانى منجمد و بى روح به سر نمى . ذکر خدایى مى بیند
اشارت ها و عنایت هاى الهى را مشاهده مـى کنـد و   ، لکه در همه ى اشیابرد؛ ب

  . همواره خود را در محفل انس و در معرض محبت و دوستى همگان مى یابد
از مشاهده ى جمال بى کـران  ، انسان چون به خود به دیده ى استقلال بنگرد

رانجام بـه  س ـ، الهى غافل مى ماند و چون در این غفلت و بى توجهى باقى بماند
این انکار به معناى نسیان و فراموشى حقیقت خود و عـالم  . انکار آن مى پردازد

خود را نیز فراموش مى ، با فراموشى خداوند )77(نسوا االله فانسیهم انفسهم : است 
کند و در دایره ى ساخته ها و بافته هاى ذهنى و یـا عملـى خـود در جسـت و     

  . جوى حقیقت خود بر مى آید
آخـرین  ، چون به انکار افق هاى برتر از خود برسـد ، در تداوم عصیانانسان 

شعله هاى خورشید حقیقت را در جان خود خاموش مى کند و در نتیجه مکـان  
حرکـت او در  . جایگاه غروب حقیقت و غرب عالم اسـت ، حرکت او و زمان آن

او در محیط ناآشناى خود اضطراب و وحشـتى را  . ظلمات فزاینده ى شب است
. احسـاس مـى کنـد   ، ه ناشى از غربت و دورى از وطن و آشیان فطرى اسـت ک

، او گـاه . انگیزه ى حرکت بـى پایـان و مـدام او مـى شـود     ، رهایى از اضطراب
خویشتن را در دایره ى بافته هاى ذهنى خود جست جو مى کنـد و ایـن همـان    
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یر آن راهى است که عقل گرایان غربى پس از انکار افق هاى برتر ادراك در مس
بلکه در محدوده ى عمـل  ، و گاه نیز نه در دایره ى اندیشه و تعقل. گام مى نهند

بـه جسـت وجـوى    ، و کردار مادى که مربوط به نازل ترین بعد وجودى اوسـت 
  . گرایان است  خود بر مى آیند که این همان راه حس 

به جسـت  ، دکارت در حوزه ى اندیشه و مفاهیمى که ساخته ى ذهن او بودند
غافلان از این معنا را ، و جوى خود پرداخت و هگل با اعلام اندیشه بودن آدمى

  . از خود بیگانه خواند
شناخت این دو نیز هـم  ، از آن جا که انسان و جهان پیوندى ناگسستنى دارند

همان گونه که انسانى که حقیقت الهـى خـود را بـاز مـى     . آهنگ و پیوسته است
انسان از خود بیگانه اى که خویشتن را ، پیدا مى کند به باطن الهى عالم راه، یابد

جهان را فراتر از اندیشـه  ، در نهایت، در محدوده ى اندیشه جست و جو مى کند
: شاهد این مدعا همان است که هگل با انکار ایـن مطلـب کـه    . و عقل نمى بیند

کـرده   وجود ندارد اندیشه بودن حقیقت عالم را نیز اعلام، آنچه اندیشیدنى نیست
  . است

حس گرایان که از معرفت الهى و عقلى به سطح شناخت حسى نـزول کـرده   
، همسـان   از شناخت حقیقى انسان و جهان محروم مى مانند و به احسـاس  ، اند

نسبت به عالم و آدم بسنده مى کنند؛ زیرا آنان همان گونه که جهان را بـا شـیوه   
، آزمون و بررسى مـى کننـد  اى حسى در قالب فرضیه ها و تئورى هاى مختلف 

  . انسان را نیز به عنوان وجودى محسوس و با روش هاى آمارى تحلیل مى کنند
برخى از آنان با صراحت تمام بـه انکـار موجودیـت غیـر     ، در جهان شناسى

بر موجـود نبـودن هـر    ، مادى اشیا پرداخته و با استدلالى شبیه به استدلال هگل
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برخى دیگر با سکوتى پر معنا بـه بـى   . اندحکم کرده ، امرى که محسوس نباشد
  . معنا بودن قضایاى الهى تصریح مى کنند

در انسان شناسى نیز برخى چون هیوم به انکار واقعیت خـود مـى پـردازد و    
حقیقت انسان را در نیازها و خواست هاى طبیعـى و محسـوس او   ، برخى دیگر

یف کـرده انـد؛ نظیـر    از خود بیگانگى را تعر، جست و جو کرده و به تناسب آن
از خـود بیگانـه مـى    ، مارکس که معتقد است انسان چون از کار خود جدا شـود 

  . گردد؛ به این معنا که هویت انسانى چیزى جز کار و عمل مادى او نیست

  خلاصه 
حاکمیت غاصبان خلافت و ولایـت الهـى از آن جـا کـه در جهـت مخـالف       

ارد؛ دیر یا زود به بازگشـت بـه   خواسته ها و نیازهاى فطرى آدمى گام بر مى د
  . سنت هاى راستین و یا عصیان و انکار حقایق الهى منجر مى شود

دو جریـان  ، رنسانس که با نسیان کامل واقعیت الهى عـالم و آدم همـراه بـود   
  . یعنى عقل گرایى و حس گرایى را پدید آورد ؛فکرى نوین

راعقلـى و نفـى یـا    انکار معرفـت ف ، ویژگى بارز عقل گرایى بعد از رنسانس
  . تردید در ابعادى از هستى است که فراتر از ادراك عقل انسانى باشد

روشن شدن هستى براى فکر و روشنفکرى در معناى اصطلاحى آن به منزلـه  
ى انکار هر نوع واقعیت و حقیقتى است که به صـورت راز و رمـز بـراى عقـل     

  . انسانى باشد
ط بـر آن در دو سـده ى هفـدهم و    عقل بعد از قطع ارتباط بـا حقـایق محـی   

گرایـى    به سرعت راه افول را طى کرد و جاى خود را به جریان حس ، هجدهم
  . داد
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با رشد حس گرایى ابعاد عقلانى انسان و جهان مورد انکار قرار مى گیـرد و  
تمام گـزاره هـایى کـه در مقـام دلالـت و حکایـت از حقـایق فـوق طبیعـى و          

لحاظ علمى و نیز جهـان شـناختى مهمـل و بـى معنـا      از ، متافیزیکى مى باشند
به   گزاره هاى علمى نیز که در دایره ى هستى هاى محسوس . خوانده مى شوند

صورت آزمون پذیر ساخته مى شوند راهى بـه سـوى حقیقـت نمـى برنـد و در      
  . وادى شک و تردید به بازى و ملاعبه روزگار مى گذرانند

نظیر مبداء عدم تناقض را که نسبت بـه   ؛بدون شک اگر حس گراها قضایایى
فاقد اعتبـار بداننـد تمـام گـزاره هـاى      ، گزاره هاى حسى و تجربى پیشین است

  . علمى نیز به دلیل اتکا به آن ها بى اعتبار خواهند شد
بنابراین هر شناخت حسى خود دلیل بر وجود یک شناخت عقلى است که از 

  . طریق حس به دست نمى آید
دیدگاهى که معرفت مفهومى عقلى را سقف معرفت بشرى مى دانـد و  در نقد 

از سوى کسانى که به دریافت حضورى انبیا و ، آگاهى برتر او را انکار مى نماید
  . براهینى اقامه شده است، اولیاى الهى باور دارند

در نامه به گورباچف علاوه بر تصـریح بـر هویـت عقلانـى     ) ره( امام خمینى
به دو برهان شیخ اشراق مبنى بـر معرفـت حضـورى و    ، م بشرىبرخى از مفاهی

  . اشاره مى کند، شهودى انسان که متوجه نقاط کور تفکر و فرهنگ غرب است
خود را نشانه اى از نشانه ، اگر کسى حقیقت خود را به علم حضورى در یابد

  . هاى خداوند و کلمه اى از کلمات او مى یابد
به هـر سـو   ، فردى که با آن آشنا شود، ان استاز آن جا که وجه الهى بى کر
  . نظر کند او را آشکارا خواهد دید
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در دایـره ى سـاخته   ، انسانى که با فراموشى خداوند خود را فراموش مى کند
ها و بافته هاى ذهنى و یا عملى خود در جست و جوى حقیقت خـود بـر مـى    

  . آید

  قومیت و مدینه ى جماعت  ، اباحیت، تفرعن. 2
  تفرعن عریان  ، اومانیسم -2-1

انسان شناسى و جهان شناسى غرب که فرع بر غفلت از معرفت شهودى ذات 
شعارهاى نوینى را در فرهنگ علوم انسانى و سیاسى مطرح مى کنـد کـه   ، است

در نتیجه فرهنـگ و تمـدن و سـاخت اجتمـاعى     . در تاریخ بشر بى سابقه است
  . کند ایجاد مى، جدیدى را که متناسب با آن است

اومانیسم به معناى اصالت بشر مى باشد کـه بـه مکتـب آدمیـت و انسـانیت      
زیـرا   ؛بشریت نیز ترجمه شده است و از شعارهاى محورى فرهنگ غرب اسـت 

، آدمى تا زمانى که متوجه غیب و ساحتى از هستى است که محـیط بـر اوسـت   
قیقى خود و واقعیت خود را در پناه پیوند با او جست و جو مى کند و شناخت ح

، ایـن معرفـت  . جهان را در پرتو شناخت و معرفت او ممکن و میسـر مـى دانـد   
دانشى شهودى است که حاصل قرب انجام نوافل و بلکه فرایض بوده و نتیجه ى 

در این دیدگاه هر گاه . فنا و گذر از حیثیت فى نفسه و وجود امکانى خود است
به عنـوان خـود   ، فانى نگردد، تخود در اصلى برتر که همان حقیقت الهى آن اس

. کاذب حجاب مذمومى خواهد شد که محرومیت از سعادت را به همراه مى آورد
از ادراکـى الهـى کـه همـان     ، هرگاه انسان از نگاه استقلالى به خود رهایى یابـد 

مقبولیت این اصل در گذشته ى تـاریخ موجـب   . بهره مى برد، ادراك دینى است
با انتسـاب دروغـین بـه    ، معرفتى الهى محروم بوده اندشده است تا کسانى که از 
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، استبدادهاى چند صد ساله. مبدا به دنبال کسب اعتبار و موقعیت اجتماعى باشند
  . همگى در پناه این انتساب دروغین بقا یافته اند

با انکار هر حقیقت غیبى که ادراك آن مقتضـى عبودیـت و فنـاى اسـتهلاکى     
انسان خود به طور مستقل مورد توجـه قـرار   ، استافعال و صفات و ذات آدمى 

  . به واقعیت و طبیعت او بازگشت مى کند، مى گیرد و ارزش و اعتبار انسانى
، واقعیت و طبیعت انسـان چهـره اى عقلـى دارد و خواسـت    ، در نگاه عقلانى

اراده و حتى آزادى او در قالب ضرورت هاى عقلى یا آن گونه که هگل مطـرح  
  . لمرو موجبیت تاریخى و نه جبر معنا پیدا مى کندمى نماید در ق

بـر اسـاس همـان طبیعـت و     ، اخلاق فردى و قوانین و مقررات اجتماعى نیز
ضرورت عقلى پیدا مى کنند و از آن پس به صورت الزام هاى عملى در ، هویت
الزام هاى عملى و قوانین اجتماعى که از این طریق به عنوان بایـدها و  . مى آیند
بـا آن کـه نشـان از    ، هاى بالضرورة درسـت و صـحیح مطـرح مـى شـوند     نباید

به دلیل این که به مقتضاى طبیعت و واقعیـت عقلانـى   ، محدودیت و کنترل دارند
منافى با خواست و آزادى انسان نیست و حاکم ، انسان اظهار و اعمال مى شوند

حکـوم او  بر انسان نمى باشند؛ بلکه به دلیل نشاءت گـرفتن از طبیعـت آدمـى م   
  . هستند

با افول عقل گرایى و حذف مطلق ضرورت و یقین از دایره ى انـواع آگـاهى   
هاى بشرى و تقید داده هاى علمى به گزاره هـاى آزمـون پـذیر و نیـز خـروج      

نـه تنهـا الـزام و    ، قضایاى ارزشى از حوزه ى داورى هـاى ضـرورى و علمـى   
انسانى است بروز نمى کند؛ ضرورتى از ناحیه ى حقایق الهى که فائق بر واقعیت 

رخـت  ، بلکه هر گونه الزام و ضرورتى نیز که از طبیعت انسانى ناشى شده باشـد 
قـانون و یـا   ، به این ترتیب واقعیت اصیل انسانى از هر نـوع حکـم  . بر مى بندد
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خواست و اراده ى متزلزل و متغیر انسـانى  ، اخلاق ضرورى فارغ مى شود؛ یعنى
میـزان بایـدها و   ، شهودها سرگردان و بى ثبات استکه در معرض گرایش ها و 

  . نبایدهاى اخلاقى و اجتماعى مى شود
اومانیسم یا اصالت انسان که با غیب و زوال یاد الهى از ظرف آگاهى انسـان  

  . چیزى جز نفسانیت انسان غافل نیست، زاده مى شود
نیـز   آن گونه که حتى فرعـون ، همان تفرعن و فرعونیت نفس است، اومانیسم

زیرا فرعون آن گاه که از حاکمیت نفس خود بر قوم خویش  ؛از آن پرهیز داشت
آن را در نقاب ربوبیت و الوهیت که از صفات آسـمانى و الهـى   ، سخن مى گفت

در حالى که انسان غربى پس از گمان بر مرگ  ؛است مخفى و مستور مى داشت
خود را بى پرده ستایش خدایان که نیچه به صراحت از آن خبر مى داد نفسانیت 

پـذیرفتنى و  ، در این حال آنچه در ظرف فهم و ادراك نفـس او درآیـد  . مى کند
بى معنا و مردود مى باشد و اوج ، مقبول است و آنچه از افقى وراى آن خبر دهد

این تفرعن و نهایت بروز آن زمانى است که عقل و ضرورت هاى عقلى از حوزه 
 ـ ى بنـدد؛ زیـرا در ایـن هنگـام هـیچ نـوع       ى حیات و زیست آدمى رخت بر م

در قلمـرو  ، حتى ضرورتى که از ناحیه ى طبیعت انسانى باشـد ، ضرورت و الزام
  . خواست و اراده ى انسان نخواهد بود

  اباحیت  ، لیبرالیسم -2-2
، لیبرالیسم از شعارهاى اجتماعى دیگرى است که هم زمان با ظهور اومانیسـم 

لیبرالیسـم بـه   . ذهنیت جامعه ى غربى مطرح شـد به عنوان یک اصل بدیهى در 
  . معناى اباحیت و آزاد انگارى بشر است

آن گاه که معرفت الهى عهده دار هدایت آدمى است و هویت انسان در چهـره  
ى الهى آن تعبیر و تاءویل مى شود؛ انسان زندگى فـردى و اجتمـاعى خـود را    
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او از طریق صاحبان معرفـت  مجراى قوانینى مى یابد که به مقتضاى فطرت الهى 
برخى از این قوانین به عنوان بایدها و . انبیا و اولیا اعلام مى شوند، یعنى ؛ربوبى
استحباب و کراهـت را مشـخص و برخـى دیگـر     ، حرمت، مرز وجوب، نبایدها

محددوده ى مباح را معین مى کنند؛ ولى آن گاه که آدمى به عنوان اصل برتر در 
صـحت و سـقم تمـام قـوانین را از طریـق      ، ر مى گیـرد محور قانون گذارى قرا

خواست ها و گرایش هاى او تعیین مى شود و بایدها و نبایدها و واجب و حرام 
و تمام قضایاى ارزشى از ناحیه ى اعتبار آدمى ارج و منزلت خـود را بـاز مـى    

همـه ى حـریم هـا از ناحیـه ى ذات انسـان و بـه خواسـت و اراده ى او        . یابد
یا واجب ، هیچ چیز در حد ذات خود حرام، در قیاس با بشر. شوندمشخص مى 

یا گریـز و نفـرت   ، بلکه همه چیز مباح است و پس از گزینش و گرایش ؛نیست
بـه بیـان   . آن امر ضرورت وجود و یا عدم پیدا مـى کنـد  ، انسان به امرى خاص

لزاما هر ارزش عملى یا رفتارى که ارزش قدسى و آسمانى دارد و انسان ا، دیگر
  . نفى مى شود، از راه آن به باطن و حقیقت هستى راه مى یابد

مباح بودن همه ى امور در قیاس با انسان که همان اباحیـت و آزاد انگـارى   
نوعى آزادى را به ارمغان مى آورد کـه  ، بشر از تمام تکالیف و احکام الهى است

تعنیـات خلقـى و   در برابر حریت و آزادگى دینى و فلاح و رستگارى انسـان از  
این آزادى که در ابتدا جواز تعین و تقید بشـر را بـه آنچـه حـدود     . خلقى است

، عقلى پنداشته مى شود و پس از آن به تمام قیود مادى و طبیعى صادر مى کنـد 
  . در فرهنگ دینى مذموم و ناپسند است

آن صداى آن گاه که از منزل فردى عبور مى کند که از  ﷒ امام موسى کاظم
برده است یـا آزاد؟ و  ، مى پرسد که صاحب این منزل، لهو و لعب شنیده مى شود

او آزاد است کـه چنـین   : امام مى فرماید، چون پاسخ داده مى شود که آزاد است
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رفتار مى کند؛ به این معنا که او در برابر عبودیت نسـبت بـه خداونـد و فـرامین     
خانه گران آمد که هسـتى کـاذب و    این سخن چندان بر صاحب. الهى آزاد است

پا در سلوك نهـاد و  ، دروغین او را در هم شکست و از آن پس با قصد عبودیت
چون در جذبه ى الهى براى وصول به محضر امام فرصت پوشیدن کفش را پیـدا  

هیچ گاه پاى در کفش نکرد؛ از این رو ، در گرامى داشت آن لحظه و وقت، نکرد
  )78(. یعنى برهنه پاى مشهور گشت، ىکه بشر نام داشت به حاف

اعراض آدمى از حقیقتى که محیط بر اوست و نسیان او از فطرتـى کـه عـین    
آزادى از هـر امـرى را کـه نسـبت الوهیـت و      ، نیاز و ربط به آن حقیقت اسـت 

بـه عنـوان اصـلى    ، ربوبیت به انسان و حق فرمان و نهى بر بشر را داشته باشـد 
حاکم و جارى بر اعلامیه ى جهانى حقوق بشر در مى بنیادین و به صورت روح 

انسان زمینى و دنیایى که در نگاه دینى حقیقتى است کـه از  ، به این ترتیب. آورد
طریق ربوبیت خداوند و عبودیت آدمى و به خلافت از پروردگار در زمین تحقق 
پیدا مى کند؛ به گونه اى که از این پـس هـیچ دینـى بـدون خواسـت و اراده ى      

فقط در صورتى ، انسان ها حق زیست و حیات ندارد و به قوانین و احکام دینى
حق زندگى داده مى شود که از طریق خواست و اراده ى انسـان هـا جـواز بقـا     

  . یافته باشند
از حریم هیچ حقى با استناد به ضرورتى که وحى براى ، از این پس براى بشر

نمى توان سـخن  ، ى او ابلاغ کرده استهدایت او دارد و یا الزامى که خداوند برا
، مى دهد  تنها مى توان از اعتبارى که بشر در زندگى خود به آیینى خاص  ؛گفت

براى اعتبارى کـه بشـر در زنـدگى خـود بـه آیینـى       ، به این ترتیب. استفاده کرد
براى الزام هاى شرعى باید پایگاهى ، به این ترتیب. استفاده کرد، خاص مى دهد

بـا محـور قـرار    . جست و جو کرد، خارج از حوزه ى دیانت قرار داردرا که در 
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آزادى و اباحیت خداوندگار جدیدى مى ، گرفتن انسان و ظهور عریان تفرعن او
شود که خداوندان دیگر به قربانى او بـرده مـى شـوند و یـا از ناحیـه ى او اذن      

  . زندگى مى گیرند
اب و خداونـد خداونـدگاران   اباحیت و آزادى بر جایگاه زئوس که رب الارب

تکیه مى زند و صورت تجسم یافته ى او نه در خانه ى خدا کـه نشـانى از   ، بود
بت و ، آفریدگار عالم و آدم دارد؛ بلکه بى هیچ پوشش و پرده اى در قالب صنم

همه گاه بـر  ، یا پاره سنگى سترگ در میدان بزرگ شهر قرار مى گیرد تا همگان
را سازمان بخشند و این بـت کـه اگـر در چهـره ى      محور وجود او زندگى خود

اثرى انسانى است نشان و نماد شـهر و یـا تمـدنى مـى شـود کـه       ، انسان نباشد
  . روزهاى بى رمز و راز خود را با نام آن آغاز مى کند و به پایان مى رساند

میدان و یا مجسمه ى آزادى به معناى اباحیت نماد کـدام حقیقـت اسـت کـه     
زیـرا   ؛نشان غیبت حق و نسیان یاد اوست، از و رمز باشد؟ این بتبراى انسان ر

پوششـى آسـمانى   ، تفرعن آدمى در قالب اساطیر، تا یادى از حقیقت باقى باشد
  . مى یابد

ظهور همان تفرعن عریان است و همان تعین را که انسـان در آن بـه   ، اباحیت
ن و فراسوى ابعاد مقیـد  آدمى را به آشیانى که در باط. ارائه مى دهد، سر مى برد

 ؛فرا نمى خواند؛ ظلمتى است که راه را بـر نـور بسـته اسـت    ، و محدود او باشد
چندان که آدمى دست خود را نمى بیند؛ اذا اخرج یـده لـم یکـد    ، ظلمتى فزاینده

مشعلى فروزان در دست او نیست و مثل او با آتشى که در دست دارد به )79(یراها 
مثلهم کمثل الذى استوقد نارا فلما اءضائت ما حوله ذهـب االله  : تعبیر قرآن کریم 

بنورهم و ترکهم فى ظلمات لا یبصرون صم بکـم عمـى فهـم لا یرجعـون مثـل      
خداوند نور آن را ، کسانى که چون براى روشن کردن اطراف خود آتش افروزند
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 ـ. آن ها هیچ نمى بیننـد . برده و آن ها را در ظلمات و تاریکى رها مى کند ر و ک
  )80(. گنگ و کور هستند و بازگشتى ندارند

همـه ى راه هـا   ، مقصدى نمى بینـد ، انسان چون در فراسوى جایى که هست
براى او یکسان و همه ى گام ها براى او مباح مى شود؛ به همین دلیل بایـدها و  

  پـس  . بلکه از جاى پاى او حاصل مى شـوند ، نبایدها راه را به او نمى نمایانند
نمادى نیست که راه را از بى راه باز نمایاند و مقصدى را ارائه دهد و در  اباحیت

حجـاب  ، تنها لفظى مهمل و بى معناست و در نزد اربـاب بصـیرت  ، ارائه ى واقع
  . حقیقت است

  قومیت و قراردادهاى اجتماعى   -2-3
جامعه ى دینى مجموعه اى است از انسان هایى که بر محور ادراك نبـوى و  

شهودى سان و سنت گذار گرد آمده است و ملت یـا امـت واحـده ى را    معرفت 
 و امت پیامبر خـاتم  ﷒ ملت عیسى، ﷒ تشکیل مى دهند؛ مانند ملت ابراهیم

﷑ .  
از تقدس و ثبات و چهره ، قوانین اجتماعى در امت به دلیل هویت سنتى خود

حتى هنگامى که نگـاه دینـى حضـورى ضـعیف و انـدك      اى الهى برخوردارند؛ 
حتى در مواردى که گروه هاى بشرى در مرزهاى محدود قـومى و  ، یعنى ؛داشت

عاطفى نه دینى و بر محور عصبیت نه ایمان بـه  ، نژادى بر اساس شناخت حسى
با انتخاب خداوندگاران و بت هـاى قبیلـه اى و انـواع    ، غیب انسجام مى یافتند

در توجیه آسمانى و ماورایى مرزهاى قومى کوشش مى کردنـد  ، تممختلف از تو
بـر همـین   . و به قوانین و مقررات اجتماعى خود قداستى آسمانى مى بخشـیدند 

بـه  ، اساس اولین سنگ نوشته هاى قانونى که از حمورابى به یادگار مانده اسـت 
  . عنوان فرامین آسمانى مشخص شده اند
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لیبرالیسم اباحیت در غرب که با انکار معرفت ظهور اومانیسم تفرعن عریان و 
دینى و اخراج آن از حوزه ى دریافت بشرى و نفى سنت هـاى الهـى جامعـه و    

قوانین را به صورت قرار دادهـایى  ، قداست زدایى از قوانین اجتماعى همراه بود
اعم از آن که طبیعت اولى او ، اجتماعى در آورد که انسان براى حفظ منافع خود

  . اعتبار مى کند، و یا زیست جمعى باشدتوحش 
کتاب قرارداد اجتماعى را نوشت و هگل و پیروان او بـر  ، روسو با همین نگاه

، آن آلمان را که مبتنى بر نظمى صرفا عقلانى بـود  رأساروپا و در ، همین معیار
وبر نیـز از ایـن     ماکس . به عنوان جامعه ى آرمانى بشر مورد تحلیل قرار دادند

بوروکراسـى فاقـد     سازماندهى و مدیریت عقلانى غرب را که در لباس ، دیدگاه
از مشخصـه هـاى تمـدن جدیـد مـى      ، هرگونه رمز و راز سنتى و معنوى اسـت 

  . شمارد
بسـته بـه ایـن کـه     ، چون بر محور قرارداد و اعتبار افراد قرار گیـرد ، اجتماع

 ـ  ، قرارداد تابع مرز و محـدوده اى خـاص باشـد    رز و محـدوده ى  یـا آن کـه م
دو عنـوان سیاسـى ناسیونالیسـم و    ، جغرافیایى و نژادى خاصـى نداشـته باشـد   

  . انترناسیونالیسم را پدید مى آورد
از پیدایش بورژوازى و ، مارکس در توجیه شکل گیرى پدیده ى ناسیونالیسم

منافع سرمایه داران سخن مى گوید؛ زیرا آن ها در رقابت با قدرت هاى رقیـب  
بازارهاى خود نیاز بـه مرزهـاى حفاظـت شـده دارنـد و بـا طـرح         براى حفظ

ناسیونالیسم در قالب یک ایدئولوژى تلاش مى کنند تا با پاسـدارى از مرزهـاى   
  . از حضور قدرت رقیب جلوگیرى کنند، مشخص

مارکس معتقد است چون پرولتاریا و طبقه ى کارگر منافع خود را محدود بـه  
آن را در اتحاد کارگران با یکدیگر مشاهده مـى   بلکه. مرزهایى خاص نمى بیند
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بنابراین ناسیونالیسم . انترناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژى خود بر مى گزیند، کند
منـافع دو طبقـه ى     و انتر ناسیونالیسم دو قرارداد اجتماعى است که بـر اسـاس   

  . مختلف ایجاد مى شود
و ناسیونالیسـم را بـر محـور    بسیارى دیگر توجیه مارکس را کافى نمى دانند 

رسوم و عادات مشترك اجتماعى و عوامـل فرهنگـى و روانـى کـه بـه تناسـب       
گذشته ى تاریخى و یا زمینه هاى نژادى واحد به وجود مـى  ، شرایط جغرافیایى

یا عوامـل  ، على رغم توجیهات مختلفى که درباره ى عامل. تبیین کرده اند، آیند
ایـن مسـئله   ، ا و انترنالیست ها بیان شـده اسـت  پیوند و انسجام ناسیونالیست ه

مورد اتفاق مى باشد که محور انسجام آن ها بر اساس معرفـت و یـا قـراردادى    
این همان نکته اى است که طرح آن به این شکل آن هم به عنـوان  . بشرى است

  . یک ایدئولوژى سیاسى در تاریخ اندیشه ى بشر بى سابقه بوده است
، وحدت و تمایز گروه هاى بشرى بر محور معرفت الهى، در گذشته ى تاریخ

یا توجیهى آسمانى شکل مى گرفت و لفظ ملت در فرهنگ دینى ناظر به چنـین  
را بـه   nation( ( اشتباه کسانى که، با استفاده از این بیان. گروه هایى بوده است

لت در م. استنباط مى شود، ملت و ناسیونالیسم را به ملى گرایى ترجمه کرده اند
بر محور معرفت و شناخت الهى و بر مدار سنت هاى دینـى و  ، تعابیر فرهنگى ما

وحـدتى حقیقـى   ، در شعاع شهود نبوى که حاکى از حضور واقعیتى واحد اسـت 
بر همین اساس . پیدا مى کند؛ وحدتى که تا قیام قیامت و حشر امم ادامه مى یابد

آثـار خـود را در دو بخـش    ، انـد  کسانى که تاریخ افکار و عقاید را تنظیم کرده
تقسیم کرده اند؛ بخشى از آن را بررسى ملل که جمع ملت است و بخشى دیگـر  

مشـهورترین کتـابى   . را به بیان آراى نحل که جمع نحله است اختصاص داده اند
کتـاب ملـل و نحـل    ، که در اسلام دربـاره ى ملـل و نحـل نوشـته شـده اسـت      
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خاص عقایدى است که بر اساس معرفـت  بخش ملل این کتاب  ؛شهرستانى است
بخش نحل خاص بیان آرایى است کـه  . دینى شکل گرفته و متکى بر وحى است
  . بر اساس معرفت بشرى تنظیم شده است
و  nationبـراى ترجمـه ى دو لغـت    ، به کار بردن لفظ ملت و ملـى گرایـى  
شـین از  نشانه ى فراموشـى معـانى پی  ، ناسیونالیسم که بعد از مشروطه انجام شد

سوى کسانى است که به این ترجمه مبادرت ورزیدند؛ زیـرا الفـاظ بـراى ارواح    
، حقیقت یک معنا از دسترس دریافت دور شـود ، معانى وضع مى شوند و هرگاه

بـه  ، در ذهنیت جدید صـاحبان لغـت  ، آن الفاظ که اینک بى معنا دیده مى شوند
  . دنبال جایگاهى مناسب مى گردند

آن هـا  . ترجمه ى این دو لغت دقت بیش ترى داشته اند نویسندگان عرب در
هویـت  ، ناسیونالیسم را به قومیت و شعوبیت معنا مى کننـد؛ زیـرا قـوم و شـعب    

نژادى دارند و قوم على رغم این که در جامعه ى دینى در چهار چوب مناسبات 
در ذات خـود فاقـد پیونـدى الهـى     ، کنترل شده یا خود را توجیه مى کند، سنتى
، بیگانه نبوده، ت و ناسیونالیسم با این سنخ از پیوند که فاقد قداست الهى استاس

  . بلکه شکل تکامل یافته و یا رسمیت پذیرفته ى آن است

  دموکراسى و مدینه ى جماعت   -2-4
بـه مطلوبیـت و مقبولیـت    ، اباحیت و آزاد انگارى انسان در زمینه ى سیاسى

طوسى از آن به مدینه ى جماعت یاد مى  نظام دموکراسى که خواجه نصیر الدین
  . منجر مى شود، کند

خداوند ، تا وقتى هستى مطلق الهى محیط بر آغاز و انجام حیات انسانى است
مبداء همه ى حقوق است و حاکمیت الهى تئوکراسـى حاکمیـت آرمـانى بشـر و     

انسـان در پنـاه   ، شرط تشکیل مدینه ى فاضله شمرده مى شـود؛ در ایـن حـال   
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از قضاوت و ولایت بهره مـى  ، الهى خود و به جانشینى خداوند در زمینفطرت 
  . برد

، داعیـه ى حکومـت داشـته باشـد    ، هرگاه انسان با چشم پوشى از این پیوند
ولى ایـن   ؛فرعونى است که به راهزنى در طریق رشد و هدایت عالم نشسته است

ر بـه توجیـه الهـى    نـاگزی ، مادام که از خداوند یادى در ذهن انسان باشد، تفرعن
  . حاکمیت خود مى پردازد

بدون آن کـه نیـاز بـه پوشـش و     ، با انکار غیب و ظهور عریان تفرعن انسان
آدمى در مرکز حق و قانون قرار مى گیرد و اراده ى او منشاء تمـام  ، نقابى باشد

، در این حال استبدادهایى که به توجیه دینى خود مـى پردازنـد  . حقوق مى شود
انسانى کـه خواسـت او منشـاء حـق     . براى این مهم احساس نمى کنندضرورتى 

مباح   چه نیازى به ارائه ى دلیل در گزینش ، بوده و همه چیز براى او مباح است
  . واقعیتى است که بر هیچ جهتى سر نمى سپارد، خود دارد؟ آزادى چنین انسانى

چاره اى ، کنندفیلسوفان علوم سیاسى هرگاه قصد تحدید آزادى انسان را مى 
، جز تاءمل در نفس آزادى و تعیین تکالیف از جانب او نمى یابند؛ زیرا اباحیـت 

خداوندى است که تنها از ناحیه ى خود مى تواند محدود شـود؛ او آفریـدگارى   
چیزى ، به عبارت دیگر، است که بر آن الزامى نیست و همه ى الزام ها از اوست

  . واجب مى شود بر او واجب نیست و همه چیز از او
حقى است که از ناحیه ى ذات خود تحقق مى پذیرد ، خواست و اراده ى بشر

بـا تفسـیرهاى   ، و این امر که از آن به حاکمیت مردم و دموکراسى یاد مى شـود 
  . مختلفى که از انسان مى شود شکل هاى گوناگونى به خود مى گیرد
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و خواست همه ى افراد هابس تحقق فرمان مستبدى واحدى را منافى با اراده 
لاك نیـز حـاکم را   . نمـى دانـد  ، و التزام آن ها براى بقا که نیاز طبیعى بشر است

  ملزم به رعایت حدودى مى داند که از متن حق طبیعى افراد بر مى خیزد
فیلسوفانى که با تفسیرهاى عقلى به تشخیص خواسته هاى صـادق و کـاذب   

هارچوب همان خواسته ها به صـورت  حاکمیت مردم را در چ، انسان مى پردازند
کسانى نیز که از تفسیر عقلـى  . نظام هاى مشخص و توتالیتر مشخص مى سازند

انسان باز مى مانند و مردم را چیزى جز افراد پراکنده با خواست هـاى مختلـف   
با تلاشى پى گیر به حل پارادوکسى تناقضى مى پردازند کـه از مـتن   ، نمى یابند

چیـزى  ، خیزد؛ زیرا خواست هاى مختلـف افـراد گونـاگون   آزادى انسان بر مى 
، نیست که به گونه اى کامل و بدون آن که در اصطکاك با یکدیگر قـرار گیرنـد  

به ، آنان براى حل این تناقض با دست کشیدن از تحقق نظام آرمانى. تحقق یابند
 ـ د و خیر الموجودین که با الهام از الگوهاى مطلوب تعیین مى شود بسنده مى کنن

یـا  ، شـود  تأمینآزادى ، آن جامعه اى است که در آن تا بیش ترین مقدار ممکن
جامعه اى است که حدود و ثغور آن را چیزى جز آزادى تعیین نکنـد؛ یعنـى آن   

  . آزادى تا سر حد آزادى دیگران: چنان که منتسکیو مى گوید
ى انتقال حق حاکمیت از خداوند به مردم موجب شد حاکمیت هـاى بشـرى ا  

در قالب مدینه ى جماعـت و نظـام   ، که تاکنون چهره ى الهى به خود مى گرفتند
اعم از آن کـه حقیقتـا   ، از این پس هر حاکمیتى. دموکراتیک خود را توجیه کنند

یا طبقـه  ، در قید رعایت بیش ترین مقدار آزادى و یا در پى تحکیم آزادى افراد
راسـى اسـتفاده مـى کنـد و در     از عنوان دموک، در دفاع از خود، اى خاص باشد

رقیب را به تخطى از دموکراسى حقیقى و حاکمیت واقعى مردم متهم مـى  ، مقابل
حتى آن ها که خشن ، این گونه است که تمام حاکمیت هاى سیاسى موجود. کند
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ترین روش ها را براى حفظ دیکتاتورى که همان استبداد اقلیت است به کار مى 
اد مـى کننـد؛ نظیـر آنچـه در گفتـار طرفـداران       برند خـود را دموکراسـى قلمـد   

آن ها در حـالى کـه دیکتـاتورى طبقـه     ، دیکتاتورى پرولتاریا مشاهده مى کنیم
توجیه مى کنند؛ نظـام  ، کارگر را با این توجیه که دیکتاتورى اکثریت جامعه است

تبلیغـاتى و اقتصـادى در آن بـه    ، سرمایه دارى به دلیل این که امکانات سیاسـى 
ذهنیـت و  ، منحصر مى باشد و آن ها با استفاده از ایـن امکانـات    ى خاص اقلیت

دیکتاتورى و استبداد اقلیت ، خواسته و راءى اکثریت را هدایت و کنترل مى کنند
مدافعان نظام امپریالیستى نیز . مى نامند و آن را مخالف با دموکراسى مى خوانند

  . کننداز همین حربه براى دفاع از خود استفاده مى 

  خلاصه 
با انکار هر غیبى که ادراك آن مقتضى عبودیـت و فنـاى اسـتهلاکى افعـال و     

انسان خود به طور مستقل مورد توجه قرار مى گیـرد  ، صفات و ذات آدمى است
  . و ارزش اعتبار انسانى به واقعیت و طبیعت او بازگشت مى نماید

الهى از ظرف ادراك و  اومانیسم یا اصالت انسان که با غیبت غیب و زوال یاد
اومانیسـم  . چیزى جز نفسانیت انسان غافـل نیسـت  ، آگاهى انسان زاده مى شود

آن گونه که حتى فرعون نیـز از آن پرهیـز   ، همان تفرعن و فرعونیت نفس است
  . داشت

  . لیبرالیسم به معناى اباحیت و آزاد انگارى بشر است
در فراسـوى جـایى کـه    انسان چون . اباحیت ظهور همان تفرعن عریان است

همه ى راه ها براى او یکسان و همه ى گـام هـا بـراى او    ، هست مقصدى نبیند
به همین دلیل بایدها و نبایدها به او راه نمى نماید؛ بلکه از جـاى  ، مباح مى شود

  . پاى او حاصل مى شود
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جامعه ى دینى مجموعه اى است از انسان هایى که بر محور ادراك نبـوى و  
دى سنت گذار گرد آمده است و ملت یا امت واحدى را تشکیل مى معرفت شهو

  . دهند؛ مانند ملت ابراهیم خلیل
ظهور اومانیسم و لیبرالیسم که با انکار معرفت دینى و نفى سـنت هـاى الهـى    

. قوانین را به صـورت قـرار دادهـاى اجتمـاعى در مـى آورد     ، جامعه همرااست
بسته به این کـه تـابع مـرز و    ، قرار گیرداجتماع چون بر محور قرارداد و اعتبار 

ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم را پدیـد مـى   ، محدوده اى خاص باشد و یا نباشد
  . آورد

به کار بـردن لفـظ ملـت و ملـى گرایـى بـراى ترجمـه ى لغـت ناسـیون و          
نشانه ى فراموشـى معـانى پیشـین از    ، ناسیونالیسم که بعد از مشروطه انجام شد

  . ت که به این ترجمه مبادرت ورزیدندسوى کسانى اس
بـه مطلوبیـت و مقبولیـت نظـام     ، اباحیت و آزاد انگارى در زمینه ى سیاسى

، دموکراسى که خواجه نصیر الدین طوسى از آن به مدینه ى جماعت یاد مى کند
  . منجر مى شود

موجب شـد تـا همـه ى حاکمیـت هـاى      ، انتقال حاکمیت از خداوند به مردم
چهره ى الهى به خود مى گرفتند در قالب مدینه ى جماعت خـود  بشرى تاکنون 
  . را توجیه کنند

  دین و سیاست  ، ارزش، جدایى دانش. 3
  جدایى دانش از ارزش   -3-1

ظهـور  ، دو جریان معرفتى حس گرایى و عقـل گرایـى  ، با زوال معرفت دینى
برخـى از  در پیـدایش  ، کرد و این دو جریان على رغم اختلافى که با هم دارنـد 

  . نقشى کم و بیش مشترك ایفا مى کنند، دیدگاه هاى انسانى و اجتماعى
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بعد از قطع ارتبـاط خـود بـا معرفـت     ، عقل گرایى در تاریخ اندیشه ى غرب
بـا حاکمیـت   . دینى به سرعت راه زوال پیمود و جاى خود را به حس گرایى داد

تکـوین تمـدن و   دیدگاه هاى فرهنگى دیگرى ظاهر شدند کـه در  ، حس گرایى
اثرى مهم بر جاى گذاردند؛ از آن جمله جدایى دانش از ارزش و ، سیاست غرب
  . علم از اخلاق

غیر از مسئله ى سنخیت یا عـدم سـنخیت   ، مسئله ى جدایى دانش از ارزش
زیرا آن که مفاهیم و گزاره هاى ارزشـى   ؛گزاره هاى ارزشى و غیر ارزشى است

در صـورتى کـه بـراى    ، غیر ارزشـى نمـى دانـد   را از سنخ مفاهیم و گزاره هاى 
بـا  ، ارزش جهان شناختى قائـل باشـد  ، دریافت هاى عقل نظرى و عملى انسان

مـى توانـد دربـاره ى    ، ارجاع گزاره هاى اخلاقى به موازین معرفتى عقل عملى
صحت و سقم آن ها داورى کند و به این ترتیب گزاره هاى ارزشى را نیز داراى 

عبارت دقیق تر داراى نفس الامر عقلانى مى داند و در نتیجـه   مطابق و به، معنا
بلکـه  ، نـه صـرفا حسـى و اسـتقرایى    ، اخلاق را از علومى مى داند که از هویتى

معنادار بودن قضایاى اخلاقى بـر کسـانى کـه شـناخت     . عقلانى برخوردار است
  . دینى را داراى ارزش معرفتى و علمى مى دانند نیز صادق است

موجب مى شود تا تنها آن دسته از دریافت ها و آگاهى ها که به  حس گرایى
از ارزش علمى برخـوردار باشـد و ایـن    ، گونه اى آزمون پذیر سازمان یافته اند

مسئله علاوه بر آن که قضایاى متافیزیکى را از حوزه ى علم خارج کرده و فاقد 
از ایـن کـه ایـن    گزاره هاى ارزشى را نیز با چشم پوشـى  . اعتبار علمى مى کند

چـون ضـرورت   ، گزاره ها به گزاره هاى متافیزیکى و معقولات ثانیه ى فلسـفى 
بازگشت نمایند یا آن که قابل بازگشـت بـه   ، بالغیر یا ضرورت بالقیاس الى الغیر

از اعتبار علمى ساقط مى گرداند؛ زیـرا قضـایاى ارزشـى کـه بـه      ، آن ها نباشد
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داراى مصـداق و میزانـى   ، هـا مـى پردازنـد   بایدها و نبایدها و امورى مانند آن 
صـحت و سـقم آن هـا بررسـى     ، محسوس و آزمون پذیر نیستند تا از آن طریق

  . شود
علم ناگزیر در حوزه ى مصادیق آزمون پـذیر خـود   ، از دیدگاه حس گرایان

. محدود مى شود و قدرت داورى درباره ى قضایاى ارزشى را از دست مى دهد
بود و نبود یک ارزش را در ، ریق مشاهده و نمونه گیرىعلم فقط مى تواند از ط

سطح اجتماع بررسى کند و از این جهت به قضاوت بپردازد؛ ولى قضاوت درباره 
زیـرا ایـن    ؛یا عدم صحت یک ارزش اخلاقى امرى غیر علمى اسـت ، ى صحت

  . فاقد معنایى هستند که قابل بررسى باشد، قضایا از دیدگاه علمى
ایان قضایاى ارزشى قضایایى هستند که داراى نفس الامر؛ از دیدگاه حس گر

داراى یک میزان و معیار حقیقى نیستند؛ بلکه تنها در ظرف اعتبار انسان و ، یعنى
ایجاد مى شوند؛ بـه  ، به تناسب احساسات و گرایش هاى مختلفى که افراد دارند

یـا  ، ىکسى که از عمل خاصى به لحاظ یکى از گرایش هـاى فـرد  ، عنوان مثال
مى کوشـد تـا قـانونى را بـه تصـویب      ، اجتماعى خود احساس رضایت مى کند

آن کسى کـه در  ، در مقابل. برساند که آن عمل را مجاز و یا ضرورى نشان دهد
قانونى را وضع مى کند که مانع از آن عمـل  ، جهت خلاف آن عمل گرایش دارد

ها متکـى بـه گـرایش    تن، پس بایدها و نبایدها و دیگر گزاره هاى اخلاقى. شود
هاى فردى اشخاص هستند و هیچ معیارى بـراى قضـاوت دربـاره ى ایـن کـه      

  . وجود ندارد، گرایشى خاص صحیح و یا باطل است
قضاوت درباره ى بود و نبود یـک  ، نهایت کارى که مى تواند انجام دهد، علم

خفاى ظهور یا زوال و ، در میان افراد اجتماع و زمینه هاى بروز، گرایش خاص
  . آن است
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، اولین بار در سـده ى هجـدهم مـورد توجـه هیـوم     ، جدایى دانش از ارزش
ولى مقبولیت عـام آن   ؛فیلسوف حس گرا و تجربى مسلک انگلیسى قرار گرفت

در میان افراد مختلفى در حوزه ى اندیشه ى حس گرایانه به کاوش هاى علمـى  
  . تا پایان سده ى نوزدهم ادامه یافت، مى پرداختند

انتظـار  ، از دانـش اسـتقرایى و تجربـى خـود    ، حس گرایان تا مدت هـا بعـد  
به همین دلیل در سده ى نوزدهم پس از ستیز . یا دینى داشتند، محصولات عقلى

بـه ارائـه ى   ، یا ماننـد مـارکس  ، با آگاهى هاى دینى و شیوه هاى عقلى اندیشه
خـلاق علمـى   ایدئولوژى علمى پرداختند و یا ماننـد دورکـیم درصـدد تـدوین ا    

ارزش علمى گزاره هاى اخلاقى ، ولى از دهه ى پایانى سده ى نوزدهم. برآمدند
رفت و نگاه علمى به مسائل اخلاقى در قالب تحلیـل هـاى    سؤالبه شدت زیر 

روانکاوانــه ى فــردى و اجتمــاعى بــه ســطح گــرایش هــاى فــردى و در حــد 
  . کارکردهاى اجتماعى تقلیل و تنزیل یافت

  ن از علم  جدایى دی -3-2
دین به عنوان یک مجموعه ى معرفتى که مبتنى بر حضـور و شـهودى الهـى    
، است و یا مجموعه اى که بخش محورى آن را ویژگى مزبور تشکیل مـى دهـد  
. داعیه ى رهبرى و هدایت انسان را از علم فانى به سعادتى ازلـى و ابـدى دارد  

صـفات الهـى و مراتـب     یا قضایایى هستند که در معرفى اسـما و ، قضایاى دینى
پس از ادراك و شهود نبوى در قالب مفاهیم و الفاظ در آمده اند و یـا  ، افعال او

، این که قضایایى هستند که با توجه به چهره ى ملکوتى رفتار و کـردار آدمیـان  
در جهت راهبرى او به صـورت اخـلاق و در قالـب بایـدها و نبایـدهاى الهـى       

قضایا درباره ى هست ها و بعضـى دربـاره    مشخص شده اند؛ پس برخى از این
  . ى بایدها است
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بعضـى از  : قضایایى که درباره ى هست هاست به دو بخش تقسیم مى شـوند 
، مانند صفات ذات و افعال مجرد بـارى  ؛آن ها درباره ى هست هاى نامحسوس

چون ملائک و فرشتگان است که در محـدوده ى غیـب هسـتند؛ بعضـى دیگـر      
  . باشد؛ مانند سرگذشت پیامبران پیشین هست هاى محسوس مى

قضایایى هستند که بررسى ، قضایایى که درباره ى هست هاى محسوس است
، صحت و سقم آن ها براى انسان هاى عادى که از شناخت حسـى برخوردارنـد  

ولى قضایایى که در مورد هست هـاى نامحسـوس    ؛تا حدودى امکان پذیر است
ه در توان دریافت برهان باشـد؛ قابـل بررسـى    با ادراك عقلى تا آن جا ک، است
  . است

اصل عوالم غیبى و کلیات ، از آن جا که عقل با شناخت محدودیت هاى خود
آن ها و هم چنین وجود شناختى برتر را که قادر به ادراك جزئیـات آن عـوالم   

، شناخت عقلى و بلکه شناخت حسى ضمن همراهى با دین، اثبات مى کند، است
دریافت خود به صحت اجمالى قضایاى دینى که ناظر به امورى انـد کـه   در افق 

  . اعتراف مى کنند، در خارج از محدوده ى شناخت حسى و عقلى است
، این دسته از قضایاى دینى که اعتراف اجمالى معرفت عقلى را همـراه دارنـد  

همان قضایایى هستند که متوجه خصوصیات و جزئیات عوالم غیبى مى باشند و 
ا گزاره هایى ارزشى هستند که با توجه به چهره ى ملکـوتى رفتـار آدمیـان و    ی

آثار اخروى آن صادر مى شوند پس دین علاوه بر آن که مشـتمل بـر قضـایایى    
است که بررسى تفصیلى صحت و سقم آن هـا از حـوزه ادراك عقلـى و حسـى     

مـى  هم چنین بیانگر قضایایى است که در افق فهـم حـس و عقـل    ، بیرون است
  . باشد



168 

 

بـا  . از گزاره هاى یاد شده برخـوردار اسـت  ، مسیحیت نیز به عنوان یک دین
توجه به این که انجیل هاى موجود خالى از دست نوشته هاى بشر نبوده است و 

حاصل مجادلات و منازعاتى است که سرانجام به شـکل دیـن   ، عقاید کلیسا نیز
به نام دین ، ى ارباب آن بودرسمى در آمد؛ کلیسا از آنچه مصوب اندیشه ى بشر

دفاع کرد و در نتیجه انتظار قداست و صحت تمام گزاره هاى منسوب به خود را 
داشت و این انتظار در مورد قضایایى که در حوزه ى معرفت و دادرسى عقـل و  

  . جریان داشت، تجربه نیز قرار مى گرفت
، ه هم افـق بـا کـلام   در ابتدا فلسفه اى به وجود آمد ک، در پاسخ به این انتظار

عهده دار دفاع عقلانى از قضایاى ما بعد الطبیعى و مسائل ارزشى کلیسـا بـود و   
زمینـه ى تحقیـر و   ، آن گاه که عقل به نتایجى متناقض با عقاید رسمى مى رسید

محکومیت عقل فراهم مى آمد و این مسئله در مقـاطع بعـدى دربـاره ى علـوم     
  . تجربى نیز صادق بود

نظیر تثلیث که مباین با اطلاق نامحـدود  ، قل با کلیسا در امورىمعارضه ى ع
غیر از خضوعى است که عقل با حمایت برهان نسـبت  ، بودن خداوند احد است

  . به ابعاد برتر معرفت دینى از خود نشان مى دهد
ناتوانى کلیسا در تبیین عقلى پندارهاى شرك آمیزى که به نام دیـن رسـمیت   

این که آن را در موضع مخالفت با عقل و علم تجربـى قـرار    علاوه بر، یافته بود
در تعدى به حـریم دیگـر   ، عقل گرایان و خصوصا حس گرایان را نیز، مى دهد

  . جرئت و توان بخشید، قضایاى دینى
رشد جریان حس گرایى در غرب کـه بـا پیشـرفت دانـش هـاى تجربـى و       

  کـاذبى را در حـس    غـرور ، پیروزى هاى پیاپى در عرصه ى طبیعت همراه بود
تـوان  ، آن ها بر این پندار بودند که با روش هاى تجربـى . گرایان به وجود آورد
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به پى ریزى مکتـب  ، شناخت تمام قوانین عالم را دارا مى باشند؛ بر همین اساس
  . هاى علمى پرداختند
مدعى قضاوت درباره ى کلیات جهـان آفـرینش و حتـى    ، مکتب هاى علمى
سـده ى نـوزدهم اوج مکتـب سـازى     . ضایاى ارزشى بودنـد داورى درباره ى ق

مکتب انسانیت را بنیان ، علمى است اگوست کنت بر اساس فلسفه ى علمى خود
نه تنها به تدوین قوانین کلى طبیعـت و  ، مارکس در فلسفه ى علمى خود. گذارد

که همانند کنت به قضاوت دربـاره ى تمـام جوامـع گذشـته و     ، جامعه ى معاصر
ده ى بشرى و از این فراتر به بیان قوانین کلى تمام هسـتى از آغـاز تـا    حتى آین

انجام پرداخت و از آن پس با قضاوت درباره ى قضایاى ارزشى مدعى ارائه ى 
  . ایدئولوژى علمى شد

داعیـه ى نبـوت و پیـامبرى داشـتند؛     ، عالمان تجربى مسلک سده ى نوزدهم
ر معـرض شـهود و دریافـت خـود     درباره ى همه ى امورى که پیامبران د، یعنى
آنان به علم خداونـد و هسـتى هـاى مجـرد؛ از     . به داورى مى پرداختند، داشتند

قبیل ملائکه و فرشتگان را انکار مى کردنـد و احکـام و مقـررات دینـى را بـه      
  . تمسخر مى گرفتند

غرب سالیان ستیز علـم و  ، به این ترتیب از رنسانس تا پایان سده ى نوزدهم
در ، به این معنا که علم با از دست دادن هویت دینى خود ؛نظاره گر استدین را 

به درگیرى با دین کـه  ، چهره اى عقلى و نیز چندى بعد در قالب حسى و تجربى
تـدقیق و تبیـین   . مى پردازد، هم چنان داعیه ى آگاهى از حقایق هستى را دارد

گذشـت بعـدها   معرفت حسى و توجه به تنگناهاى آن شرحى که پـیش از ایـن   
موجب شد تا حس گرایان با گذر از داعیه هاى آغازین خود به محدودیت هاى 

  . قضایاى علمى پى برند
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  :از رهگذر دریافت ویژگى هاى دانش حسى بود که دانسته شد
  . در قضایاى علمى هرگز یقین و ضرورت وجود ندارد: اولا
یا غیر مستقیم ، مقضایایى هستند که شاخص هاى مستقی، قضایاى علمى: ثانیا

در حوزه ى هست هاى محسوس ، آن ها قابل مشاهده و آزمون مى باشند؛ یعنى
  . طرح مى شوند

علاوه بر آن که یقین را از دایـره ى علـم خـارج سـاخت و     ، دو ویژگى فوق
دو دسـته از  ، سفسطه اى پنهان و شکاکیتى پیچیده را بر دانش بشرى مسلط کرد

  :ى خارج ساخت قضایا را از حوزه ى دانش حس
  . قضایاى ارزشى که فاقد میزان و معیارى آزمون پذیر هستند: اول 
قضایایى که درباره ى هست هاى نامحسوس مى باشند و نیز قضـایایى  : دوم 

که درباره ى هست هاى محسوس به گونه اى ارائه مى شوند که از طریق آزمون 
غیرعلمى هستند کـه راهـى   این قضایا همان داستان هاى . قابل ابطال نمى باشند

براى بررسى صحت و سقم آن ها از دیدگاه انسان حس گرا وجود نـدارد و بـه   
  . نظیر قضایاى ارزشى فاقد نفس الامر مى باشند، تعبیر دیگر

توضیح درباره ى دسته ى اول از قضایا و چگونگى خروج آن هـا از حـوزه   
گرایان مى کوشند حس . در ذیل عنوان جدایى دانش از ارزش گذشت، ى علوم

به قضایاى ارزشـى و در  ، تا دسته ى دوم از قضایا را در قالب یک تئورى علمى
نتیجه به گرایش هاى شخصى ارجاع دهند؛ با این بیان که شخص آن گاه کـه از  

علاوه بر قضایاى ارزشى کـه در جهـت   ، رفتارى خاص در جامعه خرسند است
به ساختن و القاى داستان هایى مى براى ترویج آن ، انجام آن عمل وضع مى کند

یا خود را در جهت انجام آن تشویق مى کند و یـا از تـرك آن   ، پردازد که مردم
قضایایى را که دربـاره  ، گیرى از دزدى  براى پیش ، دور مى دارد؛ به عنوان مثال
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تبلیغ مـى کنـد و جامعـه نیـز کـه از رواج دزدى      ، ى معاد و عقاب دزدان است
به دلیل گرایشى که به امنیت داردت این داسـتان هـا را   ، ى کنداحساس ناامنى م

پس داستان هاى دینى بر خلاف داستان هـاى علمـى کـه در جهـت     . مى پذیرد
براى کنتـرل و رسـیدن   ، شناخت و یا پیش بینى حوادث مادى ساخته مى شوند
براى حمایت از ارزش ، به گرایش هاى فردى و اجتماعى خاص و به بیان دیگر

  . مورد نظر شکل مى گیرندهاى 
جدایى دانش از ارزش و خروج قضایاى متافیزیکى از حوزه ى علم موجـب  

بازمانـد  ، شد تا علم از داعیه ى ساختن ایدئولوژى و اخلاق و یا ارائه ى مکتب
و مکتب هاى علمى متنوعى نیز که در سده ى نوزدهم در مقابله با کلیسا شـکل  

بـه ایـن   . و ارزش علمى خود را از دست بدهنـد  اعتبار، به یک باره، گرفته بود
یعنى در قضـایاى متـافیزیکى و    ؛ترتیب کلیسا در بخش عمده اى قضایاى دینى

ارزشى بدون رقیب ماند و احساس آرامش کـرد و تنهـا نقطـه ى آسـیب پـذیر      
کلیسا آن دسته از قضایایى بود که درباره ى هست هاى محسوس نظیر فلکیـات  

بود؛ زیرا این دسته از گزاره هـا هـم چنـان در حـوزه ى     در کتاب مقدس آمده 
  . مشترك علم و دین باقى بود و مى توانست محل نزاع واقع شود

، با تبیین تنگناها و محدودیت ها، علم در چهره ى تجربى و آزمون پذیر خود
از دو دسته گزاره هاى ارزشى و متافیزیکى دست شست و اینک نوبت دین بـود  

با سکوت نسبت بـه گـزاره هـایى کـه     ، یعنى ؛از دسته ى سوم که با چشم پوشى
به نزاعى که میـان علـم و دیـن    ، درباره ى هست هاى محسوس بیان شده است

با قبول ایـن کـه   ، ارباب کلیسا و متکلمان مسیحى. خاتمه دهد، حاصل شده بود
ناظر بـه واقعیـت   ، این بخش از قضایا که در کتاب مقدس و متون دینى آمده اند

به استقبال ، ارجى موجودات طبیعى نیستند و جنبه ى نمادین و سمبلیک دارندخ
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کلیسا را از ، نظریه ى جدایى دانش از ارزش و دین از علم رفتند و بدین ترتیب
مصـونیت  ، معرض هجوم هاى مستقیمى که بـه نـام علـم صـورت مـى گرفـت      

  . بخشیدند
که نتیجه ى رسـمیت   این پرسش باقى است که آیا جدایى مذکور، با این همه

بخشیدن و پذیرش هویت غیر علمى گزاره هاى دینـى و محـدود کـردن گـزاره     
مـى  ، هاى علمى که ارزش جهان شناختى دارند به قضایاى آزمون پـذیر اسـت  

  تواند دین و سنت هاى الهى را ایمنى بخشد؟
هرگـز بـه   ، حقیقت این است که تئورى جدایى دانش از ارزش و دین از علم

دین و بقاى سنت هاى دینى منجر نمى شود؛ بلکه این تئورى در اصـل  مصونیت 
به حذف حقیقت واصـل دیـن مـى پـردازد؛ زیـرا      ، قبل از هر چیز، و بنیان خود

که از طریـق ارجـاع قضـایاى دینـى و تاءویـل آن هـا بـه        ، جدایى دین از علم
 قضایاى ارزشى و ارجاع قضایاى ارزشى و تعبیر آن ها به گرایش هاى شخصى

انجـام مـى   ، یا به میدان هاى مختلفى از بازى که مغایر با بازى هاى علمى است
اعتبار و ارزش جهان شناختى قضایاى دینـى را سـلب مـى    ، در اولین گام، شود

گرایش هاى فردى و جمعى براى آن ها تعیـین   تأمینکند و تنها نقش عملى در 
ترین درجه ى خود متکى بر  ایمان دینى را که در پایین، مى نماید؛ به بیان دیگر

آماده ى دریافت معرفتى برتر کـه همـان عـین    ، یعنى علم الیقین ؛معرفتى برهانى
که فاقد هـر  ، مى باشد به حوزه ى گرایش هاى فردى، الیقین و حق الیقین است

احساسـات و خواسـت هـا و    ، گونه پایگاه برهانى بوده و تنها متکى بر عواطف
به این ترتیب راهى بـراى اثبـات   . منتقل مى گرداند، اراده ى شخصى افراد است

  . ملکوتى و حقایق غیبى سنت هاى دینى باقى نمى ماند، ابعاد معنوى



173 

 

دین باور از این پس تنها دلیلى که براى دفاع از بـاور دینـى خـود در برابـر     
، این است که اگر چه راهى براى اثبـات دیـن نیسـت   ، رقیبان مى تواند اقامه کند

او دین خود را تنها دلیل گرایش شخصـى  . ى هم بر نفى آن وجود نداردولى دلیل
، و بدون آن که بر باور خود یقین داشته باشد و یا راهى را براى یقین به آن بیابد

  . دنبال مى کند
انسانى که یقین خود را نسبت به مبانى دینى سنت هایى که به آن عمـل مـى   

ت ها عمل نخواهـد کـرد؛ بـه عنـوان     به هیچ یک از آن سن، از دست بدهد، کند
کسى که به وجود مبداء به عنوان یک قضیه ى علمى کـه حـاکى از واقـع    ، مثال
نظیر دو رکعت نماز رابـه  ، چگونه مى تواند یکى از سنن دینى، یقین ندارد، است

  . قصد قربت به جا آورد
کـردن  با سلب و حذف پایگاه معرفتى دین و یا با خارج ، جدایى دین از علم

در نختسین گام بـه سـلب   ، هویت معرفتى دین از دسترس دریافت و آگاهى بشر
دست انسان از عمـل بـه سـنت هـاى     ، یقین از دین مى پردازد و هم زمان با آن

  . دینى کوتاه مى کند؛ به بیان دیگر سنت را در دست هاى انسان مى خشکاند
ى سنت از دست مى جامعه اى که یقین خود را نسبت به مبادى دینى و آسمان

روح . چیزى جز لاشه و قالب آن نخواهد بود، آنچه از سنت باقى مى ماند، دهد
هرگز از عمل بـه آن روى  ، سنت همان یقین است و فردى که به سنت یقین دارد

بر نمى گرداند؛ بلکه معتقد است تا هنگامى که هستى خود را در عمل خالصـانه  
نمـى  ، که باطن ملکـوتى و الهـى آن اسـت    به حقیقت سنت، ى به آن ایثار نکند

تنها به دلیـل گـرایش شخصـى    ، تداوم آن، وقتى یقین از سنت گرفته شود. رسد
  . افراد و یا جامعه اى است که در اثر ممارست به آن عادت کرده اند
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پشتوانه ى معرفتى رفتارى که بر اساس رسم و عادت اجتمـاعى تـداوم مـى    
، یـا سـنت گـذار نیسـت    ، شهودى و حضورى سانیا معرفت ، یقین برهانى، یابد

بلکه شناخت حسى اى است که از برخورد با ظاهر عمل حاصل شده و در اثـر  
بـه دنبـال مـى    ، نوعى گرایش عاطفى را که غیر از ایمان دینى است، تکرار عمل

  . آورد
قالب هاى دینى آن گاه که با گرایش هاى عاطفى افراد و در چهره ى عـادت  

، فاقد پایگاهى هستند کـه ثبـات  ، ا رسوم اجتماعى ادامه مى یابندهاى فردى و ی
  . یا تقدس الهى آن ها را حراست کند

به حذف بعد ثابت و الهى دیـن  ، تئورى جدایى دانش از ارزش و علم از دین
و سنت هاى دینى که در حکم ذبح شریعت و اخذ روح دیانت است اکتفـا نمـى   

در ، دن دست دین از دایره ى علم مى انجامـد کند؛ بلکه این عمل که به کوتاه کر
حکم مقدمه اى براى روى آوردن مجدد علم به دین جهت تشریح لاشه ى مرده 

دین به اتهام این که داراى قضـایایى اسـت کـه از    ، زیرا از این پس ؛ى آن است
حق دفـاع از  ، جهت حکایت نسبت به واقع و نیز از لحاظ علمى بى معنا هستند

ابد و در مقابل آن علم با داعیه اى این که حـق تحلیـل و بررسـى    خود را نمى ی
به ارائـه ى تئـورى هـاى    ، مظاهر و نمادهاى محسوس و مادى دین را داراست

که در مورد رمز هستى ، نه در مورد حق و یا باطل بودن قضایاى دینى، گوناگون
لاشـه  این جاست که علم در تشریح ایـن  . و چگونگى پیدایش آن ها مى پردازد

پاسـخ گـوى عواطـف و    ، ى مرده که در دامن احساسات و گرایش هـاى افـراد  
به طرح تئورى هاى مختلف روانى و یا اجتماعى مى ، نیازهاى فردى آن هاست

پردازد؛ گاه از ترس یا جهل به عنوان عامل پیدایش دین و زمانى از نیـاز ارزش  
  . هاى اجتماعى به داستان هاى دینى سخن مى گوید
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یـا بـه اصـطلاح علمـى     ، یست که این گونه تحلیل هـاى روان کاوانـه  شکى ن
آن دسته از عواطف و احساسات دینى را که پس از غیـر علمـى   ، درباره ى دین

در دایره ى تقلیـد از نـوعى ثبـات نسـبى مـى توانـد       ، خواندن گزاره هاى دینى
بیش از پیش در معرض تزلزل و سستى و حتى نـابودى مطلـق   ، برخوردار باشد
  . قرار مى دهد

از اولین کسانى که على رغم اعتقاد بـه محـدودیت هـاى قضـایاى علمـى و      
متوجه نقش تخریبى این ، جدایى دانش از ارزش و در نتیجه جدایى دین از علم

ویلفرد دوپـارتو جامعـه شـناس    ، اعتقاد نسبت به باورهاى دینى مردم شده است
ى نوزدهم که داعیـه ى ارائـه    او پس از احمق خواندن علم سده. ایتالیایى است

از تبیـین ایـن کـه      ى ایدئولوژى و تدوین اخلاق علمى را داشته اسـت و پـس   
قضایاى دینى خارج از حـوزه ى قضـایاى علمـى    ، قضایاى ارزشى و در نتیجه

، به این نکته تصریح مى کند که نشر این تئورى و اندیشـه در میـان مـردم   ، است
، ودى سـنت هـاى اجتمـاعى و در نتیجـه    موجب سستى باورهـاى دینـى و نـاب   

قضـایاى  ، فروپاشى نظام اجتماعى مى شود؛ زیرا مردم آن گاه کـه معتقـد شـوند   
به بیان دیگر مردم ، ارزش جهان شناختى ندارند و فاقد اعتبار علمى باشند، دینى

قضایایى حقیقى نبوده و تنها در توجیه احساس ها ، باور نمایند که قضایاى دینى
اى فردى و مشتقات و بازمانده هاى ذهنى و اجتماعى آن ها ساخته و گرایش ه
هرگز نمى توانند اعتقاد و ایمان دینى خود را نسبت به آن هـا حفـظ   ، مى شوند

  . کنند
پارتو همواره در وسوسه ى دانشمند بودن : ریمون آرون در این باره مى گوید

ها قضایاى بـه دسـت   است و حتى خواننده را از تکرار بى شمار این حکم که تن
قضایاى علمى شمرده مى شوند و هر گونـه  ، آمده از طریق روش منطقى تجربى
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ارزش حقیقـى  ، ما بعد الطبیعى با دینى، خصوصا قضایاى اخلاقى، قضیه ى دیگر
  . خسته مى کند، ندارند

اما پارتو که ریشخندى پایان ناپذیر بر سر اصطلاح دین یا اخلاق علمى فـرو  
وبى آگاه است که علم نمى تواند تعیـین کننـده ى رفتـار علمـى     مى ریزد؛ به خ
وى حتى مى نویسد اگر فکر مـى کـرد کـه آثـارش را خواننـدگان      . انسان باشد

هرگز دست به انتشار آن هـا نمـى زد؛ زیـرا تبیـین     ، متعددى مى بایست بخوانند
فقط بقاى جامعه : او مى گفت . واقعیت نظم اجتماعى در نظر همگان ویران گردد

اگر . اما مؤ ثرند، احساساتى که گر چه حقیقى نیستند ؛از طریق احساسات است
این خطر ، جامعه شناسى آن روى سکه را یا آن روى ورق را به آدمیان بنمایاند

میان احساسات و علم کـه  . وجود دارد که پندارهاى مفید و ضرورى زدوده شود
بـى حقیقتـى   ، زیـرا علـم  . دتناقض وجود دار، وجودشان براى جامعه لازم است

  )81(. احساسات را آشکار مى کند
پنـدارى  ، مبین این حقیقت است که جـدایى بـین آن دو  ، رابطه ى علم و دین

دین در اصل و حقیقت خود از هویتى علمى برخوردار است و مراد . بیش نیست
تعلق آن به حوزه ى آگاهى هاى بشرى در معنـاى اعـم آن   ، از علمى بودن دین

بلکه مراد معرفتـى اسـت کـه در     ؛شامل صور ذهنى و خیالى مى شود نیستکه 
عهـده دار  ، مقام حکایت از حقیقت و ارائه و ظهور آن در مراتب مختلف هسـتى 

دین در اصل و حقیقت خـود  ، بر این اساس. هدایت و راهبرى بشر نیز مى باشد
 ـ   ان علـم  هرگز نمى تواند نسبت به قضایایى که در محدوده ى نگـاه حـس گرای

بى نظر باشد و پذیرفتن پندار جدایى دین و علـم کـه حاصـل    ، پنداشته مى شود
علاوه ، قبول سفسطه و شکاکیت نسبت به قضایاى ما بعد الطبیعى و اخلاقى است

به انکـار حقیقـت   ، بر آن که به حذف ابعاد معنوى و روحانى دین منجر مى شود
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بازمانـده هـاى مـادى و ظـواهر      یا تردید در آن و نیز به حاکمیت علم بـر ، دین
  . محسوس سنن دینى مى انجامد

بـه  ، دین و سنت دینى آن گاه که ابعاد معنـوى و الهـى آن حـذف مـى شـود     
صورت عادت و رسم اجتماعى در مى آید؛ زیرا سنت متکى بر ایمان و اعتقادى 

حال آن که عادت مبتنـى بـر    ؛یا برهانى است، یقینى و مبتنى بر معرفتى شهودى
اعـم از آن  ، شناخت حسى و انسى عاطفى است که در اثر ممارست بر یک عمل

  . پدید مى آید، یا اجبارى باشد، که این ممارست در اثر یک تقلید اختیارى
یعنى بعـد   ؛افراد اجتماع بعد از غیر حقیقى پنداشتن قضایا و سنت هاى دینى

جه برهانى به ابعاد ملکوتى سـنت هـا کـه بـه     از قطع ارتباط شهودى و سلب تو
عاطفى با آن ها برقـرار   -تنها مى تواند ارتباطى حسى ، منزله ى ذبح آن هاست

به این ترتیـب  . کنند؛ یعنى تنها پوسته و قشر سنت ها را مى توانند مشاهده کنند
همان عادت است و عادت به دلیل ایـن  ، آنچه از سنت در اجتماع باقى مى ماند

در بستر احساسات و گرایش هاى فردى و شخصى مستقر است بـه سـهولت   که 
  . در معرض تبدل و تغییر قرار مى گیرد

  جدایى علم از سیاست   -3-3
تا وقتى که ادراك دینى و معرفت عقلى از هویت علمـى برخـوردار باشـد و    

بر مصادیق آزمـون پـذیر علـم    ، مفهوم علم به دلیل انکار ابعاد دینى و عقلى آن
انصراف نیابد؛ علم داعیه ى داورى نسبت به ارزش هاى سیاسـى را هـم چنـان    

زیرا در این صورت قضایاى ارزشى داراى معیار و ملاکى هستند کـه   ؛دارا است
. داراى نفس الامر مـى باشـند  ، میزان سنجش آن ها بوده است و به تعبیر فلسفى

ه با موازین دینـى  سیاستى خواهد بود ک، سیاست سالم و صحیح، بر همین اساس
  . یا عقلى سازمان یافته باشد
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تدبیر و تنظیم نظام اجتمـاعى را  ، علم اجتماعى با برخوردارى از هویت عقلى
در قلمرو آرمان هاى عقلى بر عهده ى خود مى داند و با توجه به رسالتى که در 

  . یا تدبیر مدن نامیده مى شود، علم سیاست، هدایت و رهبرى اجتماع دارد
به کاوش درباره ى نظام آرمانى و ، طون با نگاه عقلى به مسائل اجتماعىافلا

جامعه و مدینه ى فاضله پرداخت و با ترسیم فلسفى و عقلى ابعاد و اصول ایـن  
خـاص فیلسـوفان و دانشـمندانى    ، حق حاکمیت را در مدینه ى فاضـله ، جامعه

 . دانست که نسبت به حقایق عقلى از آگاهى برخوردارند

سده هاى هفدهم و هجدهم دانشمندان علوم سیاسى با شیوه هـایى عقلـى   در 
ایـدئولوژى هـاى سیاسـى    ، از حقوق طبیعى بشر سخن گفتنـد و بـر اسـاس آن   
  . تدوین کردند، مختلفى را که به دنبال توجیه علمى عقلى خود بودند

در سده ى نوزدهم حس گرایان به دلیـل بـى تـوجهى بـه محـدودیت هـاى       
در پى بنیان نهادن اخلاق ، پذیرى از رسوبات تفکر عقلى تأثیرا ب، شناخت حسى

و یا حتى دین علمى بودند؛ ولى پس از ظهور تنگناهاى دانش حسى تجربـى و  
دوران ، خروج قضایاى ارزشى و از جمله ارزش هاى سیاسى از دایـره ى علـم  

  . ساختن ایدئولوژى سیاسى پایان پذیرفت
سیاسى نیست و نه تنها از سیاستى که عهده در پى دستورات ، علم از این پس

دورى مى گزیند؛ بلکه توجـه بـه   ، دار تدبیر و تدوین آرمان هاى اجتماعى باشد
  . آرمان هاى سیاسى را از آفات جدى علم مى شمارد

به بررسـى و شـناخت گـرایش    ، نقش علم در زمینه ى سیاست، بدین ترتیب
 ـ    ، هاى سیاسى مختلف دایش و گسـترش و یـا   بررسـى علـت هـا و عوامـل پی

یا تحقیق دربـاره ى سـاختار اقتـدار در ادوار    ، چگونگى ضعف و نابودى آن ها
علم بر این منوال بـدون آن کـه بـه    . گوناگون و جوامع متفاوت محدود مى شود
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آگاهى لازم ، صحت یا بطلان سیاستى خاص و نظامى مخصوص نظر داشته باشد
بـراى رسـیدن بـه آن    ، مکانات موجودرا براى سیاست مداران جهت استفاده از ا
  )82(. فراهم مى آورد، دسته از اغراض سیاسى که در نظر دارند

قوام سیاست بر شوق و کشش شورانگیز به یک موضوع ، به تعبیر ماکس وبر
علم بـدون آن کـه    )83(. خدایى باشد یا شیطانى، اعم از این که آن موضوع ؛است

را داشته باشد تنها به شما نشان مى دهد  توان داورى و شناخت خدا و یا شیطان
  . که در خدمت کدام خدا و یا علیه کدام خداى دیگر هستید

علم دانش ها و شناخت هایى را براى ما مى آورد که به نوبـه  : وبر مى گوید
اعـم از اینکـه کـه در زمینـه ى امـور      ، امکان مى دهند از نظر تکنیکى، ى خود

علـم  . بر زندگى تسلط پیدا کنـیم ، فعالیت انسانخارجى باشد یا امور مربوط به 
اگر چنین است ما مى توانیم به طور صریح به ... در امر روشنگرى مشارکت دارد

مـى تـوان در   ، شما نشان دهیم که در صورت مطرح بودن فلان مسئله ى ارزشى
  )84(. عمل همان موضع را اتخاذ کرد

دیـد و دسـترس علـم     تشخیص سعادت و شقاوت سیاسى نیز در این حال از
خامى ساده لوحانه اى است که در ، خارج مى شود و انتظار تبیین علمى سعادت

وبر بیان طنزآمیز خود را درباره . خیال برخى از بچه هاى بزرگ شکل مى گیرد
  :این گونه اظهار مى دارد، ى این انتظار خام

 ( علـم را بالاخره با آن که ممکن است یک خوش بینى ساده لوحانـه بتوانـد   
بـه منزلـه ى راهـى بـراى     ) یعنى فن تسلط بر زندگى را که بر علم مبتنى باشـد 

من فکر مى کنم با انتقاد ویرانگـرى کـه نیچـه از    ، رسیدن به سعادت معرفى کند
بتوانیم ایـن مبحـث را بـه    ، مى کند، انسان هاى اخیر که به سعادت دست یافتند

جز چند بچه ى بـزرگ کـه در کرسـى     از این رو به. کلى خاتمه یافته تلقى کنیم
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چه کسى مـى توانـد ایـن را    ، هاى دانشگاه یا سالن هاى تحریر جاى گرفته اند
  انسان را به سعادت ره مى نماید؟، باور کند که علم

در چنین شرایطى که تمام رؤ یاهاى قدیمى که علم را راهى به سـوى وجـود   
، ادت واقعى تصـور مـى کـرد   و یا به سوى سع، طبیعت واقعى، هنر واقعى، واقعى

تولسـتوى   ؟معناى علم به عنوان یـک رسـالت چیسـت   ، همه در هم فرو ریخت
علم هیچ معنایى ندارد؛ زیرا هـیچ  : داد و گفت  سؤالساده ترین پاسخ را به این 

و چگونه بایـد زنـدگى   ، مهم ما یعنى این که چه باید بکنیم سؤالپاسخى به تنها 
  )85(. که علم پاسخى به این سئوال ها نمى دهدشکى نیست ... نمى دهد ؟کنیم

ت یاد شده نمى سؤالانه تنها پاسخى به ، علم در معناى نوینى که پیدا مى کند
بلکه راه پاسخ را نیز مسدود مى کند و هر نوع تلاشى را که در این زمینـه  ، دهد

ى از سنخ خیال بافى هاى مالیخولیایى و یا جادوگرانه ى انسان هـا ، انجام شود
امتیـازى بـین گفتـه هـاى پیـامبران و      ، و به این ترتیـب . وحشى معرفى مى کند

  . دریافت هاى عقل عملى و نظرى با ادعاهاى عوام فریبانه باقى نمى ماند
به این صورت ، ماکس وبر در کتاب دانشمند و سیاست مدار به مقابله ى فوق

  :اعتراف مى کند
آگـاهى فزاینـده ى علـم از     وجـود یـک  ، ذهن گرایى و خرد گرایى فزاینـده 

بلکه بیش تر این معنا را مى دهد که ما مى دانیم و یا باور  ؛شرایط زندگى نیست
ثابت کنیم که اصـولا  ) البته در صورتى که بخواهیم( داریم که هر لحظه مى توانیم

وجود ، هیچ قدرت اسرارآمیز و غیر قابل رؤ یتى که در امور زندگى مداخله کند
بینى هـا بـر هـر      این که ما مى توانیم از طریق فرضیه ها و پیش خلاصه . ندارد

  . چیز سلطه پیدا کنیم و این به معناى پایان رؤ یا بافى در مورد جهان است
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ایـن  ، براى ما دیگر مانند وحشى ها که به وجود این گونـه نیروهـا معتقدنـد   
اح کنیم و یـا  مسئله وجود ندارد که به جادو متوسل شده و اقدام به تسلط بر ارو

براى حل مشکلات خود به تکنیک و ، بلکه در عوض ؛از آن ها چیزى بخواهیم
  . و این مفهوم اساسى روشنفکرى است. فرضیه توسل مى جوییم
آیا روند تخیل زدایى کـه  : جدیدى مطرح مى شود سؤال، بنابر همین وضعیت

 ـ       ا در طى هزاران سال از تمدن غرب بـه طـور عامـه حاصـل شـده اسـت و آی
، حکم عنصـر اولیـه و نیـروى محرکـه را داشـته اسـت      ، پیشرفتى که در آن علم

  مفهومى فراتر از جنبه هاى صرفا علمى فنى ندارد؟
این مسئله به طور بارزترى در شاهکار لئون تولستوى به نمایش گذاشته شده 

. بـه نتیجـه رسـیده اسـت    ، تولستوى از طریقى که مخصوص خود اوسـت . است
آیا مـرگ  : که  سؤالهاى وى به طور روز افزون در اطراف این مجموعه اندیشه 

، جوابى که مـى یابـد  . متبلور مى شود ؟حادثه اى با معنا و جهت دار است یا نه
  . مرگ مفهومى ندارد، براى انسان متمدن: این است که 

زنـدگى  ، لذا چون مرگ معنا ندارد. در نزد انسان متمدن بدون معناست، مرگ
زیرا عملا در حالت پیشرفت بـدون   ؛یز به این صورت بى معناستانسان متمدن ن

در آخرین اثر تولستوى همه . زندگى تبدیل به حادثه اى بى معنى مى شود، معنا
. بر مـى خـوریم  ، جا به این روال تفکر که آهنگى خاص به هنرش بخشیده است

)86(  
فرض هـا  خرد گرایى وقتى که در دایره ى پیش ، همان گونه که ملاحظه شده

معنـایى صـرفا   ، با امرى هم خانه مى شود که اینک آن را تکنولوژى مـى نامنـد  
علمى فنى پیدا نمى کند؛ بلکه فراتر از این مفهوم با هر حقیقتى کـه تـوهم معنـا    

احتمال ارزش گذاردن آن بر رفتار سیاسى و ، بخشیدن آن به زندگى و در نتیجه
علـم بـا   ، و بـر اسـاس ایـن تـزاحم    در تزاحم قرار مى گیرد ، اجتماعى مى رود
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خصوصیت اخیر تنها وقتى بر اریکه ى قدرت مى نشیند کـه دسـت خـود را تـا     
  . رنگین کرده باشد، یا قدسى است، مرفق به خون رقیب که علم عقلى

از آن ، وبر که خود بر تزاحم بین حقیقت و ارزش دوگانه ى علم واقف اسـت 
تعارض بزرگى بین حال و گذشـته  ، نکتهدر مورد این : خبر مى دهد و مى گوید

به یاد بیاورید که عالى ترین سمبل در آغاز کتـاب هفـتم جمهـورى    . وجود دارد
زندانیان دربند در غار هستند؛ صورت آن ها به طرف نماى سـنگى  ، اثر افلاطون

منبـع  ، غار قرار دارد که در مقابل آن ها قد برافراشته است و پشـت سـر آن هـا   
آن ها محکومند به سایه هایى نگاه کننـد  . ادر به دیدنش نیستندنورى است که ق

که روى دیوار تشکیل شده است و فقط مى توانند روابط این سایه ها را بـا هـم   
بـه عقـب   ، بعدا یکى از آن ها موفق مى شود زنجیرها را پاره کنـد . بررسى کنند

ارد و به هر چه برگردد و آفتاب را ببیند؛ خیره از نور آفتاب سعى در لمس آن د
کم کم او به نگـاه  . همراهانش وى را دیوانه مى پندارند. مى بیند دست مى ساید

انتقال تجربه ى ، وظیفه ى این انسان از بند رها شده. کردن به نور عادت مى کند
ایـن شـخص فیلسـوف    . خود به زندانیان غار و هدایت آن ها به سوى نور است

تنهـا شـناخت   ، ست و هدف حقیقـت علـم  مظهر حقیقت علم ا، است و خورشید
ولـى  . بلکه بر آن است که وجود حقیقى را نیز بشناسد، ظواهر و سایه ها نیست

، امروزه چه کسى این طرز تفکر نسبت به علم را قبول دارد؟ خصوصـا جوانـان  
، ساختارهاى ذهنى از علم در چشم این جوانـان . مخالف این را دارند  احساس 

جردات تصنعى را تشکیل مى دهند که کوشش دارند خـون  وادى غیر واقعى از م
و عصاره ى زندگى حقیقى را در دست هاى خشک و بى احساس خود بگیرند؛ 

امروزه چنین تصور مى شـود کـه واقعیـات    . ولى هرگز توفیقى حاصل نمى کنند
همان روابطى هستند که به نظر افلاطون چیزى جـز سـایه هـا بـر روى     ، زندگى
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از ] یعنى همان روابطى که به نظر افلاطون حقیقى بود [و مابقى  سنگ غار نبودند
چگونه این . این دیدگاه چیزى جز اشباح بى روح و انحرافاتى از واقعیت نیستند

  )87( ؟تغییر و تحول در بینش ها حاصل شده است
خداوندگاران متعدد که همان شیطان ها و دیوهـاى رجیمـى هسـتند کـه بـر      

و داعیه ى الوهیت و ربوبیت دارند؛ با مرگ علوم عقلى و  آسمان صعود کرده اند
این بار . ولى نمى میرند، نقاب و پوشش علمى خود را از دست مى دهند، قدسى

، بدون آن که دغدغه ى توجیه علمى و پرواى مغالطه و سفسطه را داشـته باشـند  
ه از همه ى بندهایى که به نور برهان بر دست و پاى آن هـا مـى توانسـت بسـت    

، رهایى مى یابند و هم چنان در سراى شـهرها بـر سیاسـت هـاى حـاکم     ، شود
خدایى مى کنند و جنگ و صلح و شیوه ى زیسـت و گـذران امـور آدمیـان را     
جهت مى بخشند و بلکه در قالب صور مثالى و قالب هاى ذهنى بر آنچه اینـک  

یى مـى  علم بدون خدا نامیده مى شود همان گونه که وبر اعتراف مى کنـد خـدا  
  :او مى گوید. کنند

هنوز هم نفوذ خـدایان و  ، وضعیت امروز با عهد باستان تفاوت چندانى ندارد
یونانیان قـدیم ابتـدا قربانیـان را بـه     ، منتها در معنایى مشاهده مى شود، شیاطین

ما . و هر یک از خدایان سیئه تقدیم مى داشتند )89(و سپس به آپولن  )88(افرودیت 
رغم کنار زدن سایه ى خدایان و اساطیرى کـه در عـین حـال در    هم امروزه به 

این خدایان تـابع سرنوشـت   . همین کار را انجام مى دهیم، درون ما وجود دارند
شـناخت  ، آنچه از این قرار بر عهده ى ما گذاشته مى شـود . نه تابع علم، هستند

این مفهوم مفهوم الوهیت در یک جامعه ى خاص یا استنباط این یا آن جامعه از 
این است حدود بحثى که یک اسـتاد نبایـد در حـین درس از آن تجـاوز     . است
  )90(. نماید
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در چگونگى ارتباط علم ، اثرى که حاکمیت علم در معناى اثباتى آن، بنابراین
، علـم در معنـاى اثبـاتى آن   ، یعنـى  ؛اثرى یک جانبه است، و سیاست مى گذارد

مى کند و این مسـئله نـه تنهـا ارتبـاط     دست خود را از حوزه ى سیاست کوتاه 
بلکه بر حاکمیت سیاست نسـبت بـه علـم مـى     ، سیاست با علم را قطع نمى کند

  . افزاید
حاکمیـت بـلا   ، حضور خرد در حوزه ى تفسیر و شـناخت حقـایق آسـمانى   

منازع خداوندان و ارباب متفرق را که با صحنه آرایى شیطان به درگیرى و نـزاع  
با حاکمیت خداوند واحد قهار به سامان مى آورد و آدمـى  ، انجامدمى ، بى انجام

  . شیطان را به بند مى کشاند، با رهبرى برهان
در پاسـخ  ، او را به بند کشیدند، یوسف آن گاه که سر سپردگان خداوندگاران

بى تاءمل برهان پروردگـار خـود را   ، ى که پرسش همیشه ى تاریخ استسؤالبه 
تفرقون خیر ام االله الواحد القهار؛ آیا خداوندان متفرق بهترنـد  ء اءرباب م: مى یابد

 ؛جواب همان اسـت کـه در روز ظهـور حـق     )91(بهترند یا پروردگار واحد قهار؟ 
اینک پادشـاهى از   ؛لمن الملک الیوم: داده مى شود سؤالیعنى در قیامت به این 

از خداوند واحـد  الله الواحد القهار؛ پادشاهى : و پاسخ این است  ؟چه کسى است
  )92(. قهار است

هویت عقلى و الهى خـود  ، علم وقتى که در اسارت دیدگاه هاى حس گرایانه
پرسش فوق و پاسخ آن را که در حوزه ى مسائل اخلاقـى  ، را از دست مى دهد

از محدوده ى دریافت و ادراك خود خارج مـى بینـد و   ، و متافیزیکى قرار دارد
انسانى که از این افق به عـالم و آدم  . مهمل مى خواندآن را بى معنا و ، در نتیجه
پاسخى نمـى یابـد و فقـدان    ، در برابر پرسشى که یوسف از او مى کند، مى نگرد
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محـروم  ، انسان را از ولایت الهى و نورى که در امتداد آن است، در عمل، پاسخ
  . مى سازد

، سـت یابـد  انسانى که نمى تواند در برابر پرسش یوسف به شناختى یقینـى د 
رفتار دینى او به شرحى که گذشت بـه صـورت عـادتى روزانـه در مـى آیـد و       

قربانى طـاغوت و خداونـدگاران   ، روزگار مى گذراند، زندگى کسى که به عادت
متفرقى خواهد شد که در ستیز با یکدیگر نه بر اساس علم بر اساس قدرتى کـه  

  . ى ربایندسهم خود از قربانى م، از راه نزاع به دست مى آورند
ماکس وبر وضعیت تاءسف بار فوق را بـى آن کـه راهـى بـراى گریـز از آن      

در عبارتى گویا به هنگام تحلیل رابطه ى دانشـمند و سیاسـت   ، بتواند ارائه دهد
  :مدار به این صورت بیان مى کند

در پشت رفتارهاى آگاه اخلاقى زندگى که از تمـامى  ، خرد گرایى شکوهمند
قرار دارد و توحید را که ما بدان نیازمندیم ، ى ساطع مى شودپیامبرى هاى مذهب

ولـى همـین کـه ایـن خردگرایـى در چنـگ       . به جاى چند خدایى نشانده است
خود را مجبور مى بیند که بـه آن نـوع از   ، واقعیت هاى درونى و برونى گیر کرد

. آن را به خوبى به ما مـى آمـوزد  ، سازش کارى تن در دهد که تاریخ مسیحیت
خـدایان بـى   ] لـذا  [ . ولى امروزه مذهب به صورت عادتى روزانه در آمده است

، به شکل نیروهاى غیـر شخصـى  ، شمار عهد باستان از قبرهاى خود خارج شده
سعى دارند قدرت خویش را در زندگى ما احیا کنند و در همان حال نبرد دائمى 

ى سـنگین خـود را   خود را از سرگیرند؛ آلام روحى انسان معاصر نیز که چهره 
چگونه مى . ناشى از همین مسئله است، مخصوصا به نسل جوان نشان داده است

تمام جست و جوهـایى کـه    ؟توان خود را از چنگال مسائل روزمره رها ساخت
نیز ریشه در همین ضعف دارد؛ ، در پى یافتن تجربیات شهودى صورت مى گیرد
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امت در رویارویى با واقعیت سرنوشت سخت زمانه و عدم شه  زیرا عدم پذیرش 
  )93(. این سرنوشت تمدن ما است. خود ضعف بزرگى محسوب مى شود، ها

آن دسته از واقعیات درونى و برونى که دسـت خـرد و علـم را از حـوزه ى     
، مسائل متافیزیکى و ارزش هاى اخلاقى و سیاسى ناشى از آن کوتاه کـرده انـد  

سـت و پـاى شـیاطین و اربابـان و     همان امورى هسـتند کـه بنـدها را نیـز از د    
خداوندگاران متعدد گشوده اند و این شیاطین در حالى کـه رهـایى خـود را در    

به سوى حاکمیت بر علمى ، قالب تئورى جدایى علم از سیاست جشن مى گیرند
گام بر مى دارند؛ زیرا سیاست هاى حـاکم  ، که اینک از قیود آن رهایى یافته اند

بدون آن که خود را در معـرض  ، سى حاکمان مى باشندکه تابع گرایش هاى سیا
علاوه بر آن که مدل ها و الگوهاى مناسب با خـود را بـر   ، نقدهاى علمى ببینند

زمینه ى توسعه و بسط علومى را کـه  ، حوزه هاى مختلف علمى تحمیل مى کند
فراهم مى آورند و یـا از توسـعه ى   ، با مقتضیات سیاسى آن ها هم آهنگ است

  . هاى مضر و یا بى فایده پیش گیرى مى کنند اندیشه
 تـأمین سیاست مداران بودجه هاى لازم را براى رشته هاى مورد نیـاز خـود   

. کـرده انـد   تأسیسکرده و دانشگاه هاى مختلف را نیز با ظرفیت هاى گوناگون 
موضـوع آن بـیش تـر بـه رفتـار      ، علم هر چه بیش تر سیاسى مى شود؛ یعنـى 

نقش ابزارى آن براى سیاست مـداران و  ، انسان مربوط گردداجتماعى و سیاسى 
  . در نتیجه حساسیت و کنترل سیاست نسبت به آن بیش تر مى گردد

برخى از جامعه شناسان سده ى حاضر با توجه به همین مسئله اسـت کـه در   
رسـوبات عقـل گرایـى     تـأثیر حسرت جامعه شناسى سده ى نوزدهم که تحـت  

بـدون آن کـه راهـى را بـراى     ، ر سیاسـت را داشـت  داعیه ى دخالت د، پیشین
به نقش فعلى خود که تنظیم انبوه اطلاعات آمارى جهت بهره ، بازگشت بشناسند
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اعتراض مى ، بردارى هاى سیاسى و اقتصادى گرایش هاى مسلط بر غرب است
کنند؛ ولى این اعتراض و نقد به دلیل این که ناظر به اصل هویت دانـش و تفکـر   

در محدوده ى ترسیم اسارت غم بار علـم و عـالم و اعتـراض بـه      ،غربى نیست
بدون آن که توان ارائـه ى راهـى را داشـته    ، سرکوب گرایش هاى فردى عالمان

  . باقى مى ماند، باشد
فرض سومى است کـه در  ، گرچه جدایى، حاصل آن که براى علم و سیاست

قابـل  ، بـر علـم  یا سیاسـت  ، یعنى حاکمیت علم بر سیاست، کنار دو فرض دیگر
ولى در عمل تنها دو فرض اخیر تحقق مى پذیرد؛ به ایـن معنـا کـه     ؛تصور است

علم هرگاه در حوزه ى مسائل متافیزیک و گزاره هاى ارزشى حضور به هم مى 
نسبت به سیاست حاکمیت پیدا مى کند و درباره ى رفتارهاى اجتمـاعى  ، رساند

لم چون بـه تنگناهـاى نگـاه حـس     ولى ع. به داورى مى پردازد، و سیاسى افراد
گرایانه سقوط مى کند و از قضاوت و داورى درباره ى مسائل سیاسى دست مى 

به سرعت داورى در مورد علم را بـدون  ، سیاست به مقتضاى طبیعت خود، کشد
  . عهده دار مى شود، آن که به هیچ ضابطه ى علمى تن در دهد

یاست بـه اسـارت کشـیده مـى     آن گاه که در چنگال س، زبونى و ناتوانى علم
بلکـه از  ، از ناحیه ى اقتدارى نیست که سیاست نسبت به او پیدا مـى کنـد  ، شود

علم وقتـى کـه از   . ناحیه ى ضعف و ذلتى است که در حقیقت علم پیدا مى شود
با سقوط در ورطه ى شـکاکیت و سفسـطه   ، حقیقت دور شود و از یقین باز ماند

اسارت قدرت هاى سیاسى به صـورت ابـزارى    ناگزیر در، یا آشکار، ى پیچیده
  . کار آمد به بردگى برده مى شود
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  جدایى دین از سیاست   -3-4
علـم و  ، جدا از نحوه ى رابطه میان دانـش و ارزش ، رابطه ى دین و سیاست

در ، یعنى نحـوه ى ارتبـاطى کـه بـین آن هاسـت      ؛یا علم و سیاست نیست، دین
  . گذار است تأثیرچگونگى پیوند دین و سیاست نیز 

اعتبار معرفتى ، هرگاه دین از هویتى علمى برخوردار باشد و گزاره هاى دینى
و جهان شناختى داشته باشند مطابق با آنچه که در بخش هـاى پیشـین گذشـت    
دین از موقعیتى برتر نسبت به سیاست برخوردار مى گردد و از ناحیه ى خود به 

  . سیاست اعتبار و ارزش مى بخشد
در ، میت دین بر سیاست که حاصل نگاه دینى انسان به عالم و آدم اسـت حاک

چنان پیوسته و برقرار بود که استبدادهاى فردى نیـز در لبـاس   ، گذشته ى تاریخ
، امپراطـور ژاپـن  ، خاقان چـین . حاکمیت سیاسى خود را توجیه مى کردند، دین

آن چنان کـه  ، کسرا یا، خود را از فرزندان آسمان و نزدیکان خداوند مى دانستند
فردى ایزدى را به وساطت مغ از اهورا مزدا ، آثار آن در طاق بستان نمایان است

  . دیهیم شاهى را از کلیسا مى گرفت، دریافت مى داشت و قیصر
نسیان و انکار مبداء و یا مبادى اى که محیط بر انسان مى باشـد و آدمـى در   

عـالم را بـاز مـى شناسـد و نگـاه       حقیقت خود و یا، ربط و پیوند اشراقى با آن
مدار سیاست را بر محور ، استقلالى به انسان و جهان که ملازم با این نسیان است

  . آدمیت و گرایش ها و خواسته هاى نفسانى آدم پى مى نهد
نـوعى سیاسـت   ، تبیین عقلانى حقیقت انسان و جهان و توجیه عقلانـى دیـن  

، ار و فاقد اسرار معنوى و الهـى اسـت  عقلى را که از هویتى روشنفکرانه برخورد
به نام دین بر انسان تحمیل مى کند؛ ولى از آن جا که حیات عقلى با قطع پیونـد  

: این سطح از سیاسـت ماننـد  ، مرده و بى روح است، خود از مدارج برتر معرفت
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به سرعت ، سیاست مستبدانى که براى تداوم خود از توجیه دینى بهره مى جستند
  . نیستى را مى پیمایدراه زوال و 

از جملـه آن هـا کـه     ؛همه ى ایدئولوژى هاى عقلانى، حاکمیت حس گرایى
پوشش دینى به خود مى گیرند و در قالب ایدئولوژى هـاى دینـى عرضـه مـى     

همان گونه کـه سـنت   ، به سرنوشت سنت هاى دینى مبتلا مى سازد؛ یعنى، شوند
ادراك و دریافت بشر خارج هاى دینى با حاکمیت عقل گرایى غربى از دسترس 

یـا غیـر   ، ایدئولوژى هایى که در چهره دینى، با حاکمیت حس گرایى، مى شوند
مجال بروز را از دست مى دهند و بـه  ، دینى به صحنه ى سیاست وارد مى شوند

به گرایش ها و احساساتى که از تبیین عقلـى بـى   ، این ترتیب رفتارهاى سیاسى
  . شوندارجاع داده مى ، بهره اند

استناد رفتار سیاسى افراد و گروه هاى اجتماعى به گرایش ها و احساسـات  
رفتار را اعم از آن که قالب و پیشینه ى دینى داشته و یا بـدون توجیـه و   ، آن ها

زمینـه ى داورى  ، تفسیر دینى باشد صرفا چهره انسانى مى بخشد و با این همـه 
ه این سان تفرعن و اباحیتى که بر ب. در مورد صحت و سقم آن را از بین مى برد

. ظـاهر و آشـکار مـى شـود    ، در عریان تـرین چهـره  ، محور آن شکل مى گیرد
حس گرایى به حاکمیت توحیـد خاتمـه مـى دهـد و بـه تعبیـرى کـه        ، بنابراین

به چند خدایى ، وقتى کار با تجربه ى محض شروع مى شود، استوارت میل دارد
الوهیت را از چهره ى خداونـدگاران متعـدد و    نقاب، و هم زمان )94(. مى انجامد

بـا  ، ارباب هاى متفرق بر مى گیرد و آن ها که چیزى جز شیاطین متعدد نیسـتند 
شـیاطینى کـه   . صورتى انسانى پیدا مى کنند، از دست دادن جایگاه آسمانى خود

، از فراز کوه هـاى آلـپ و یـا بیسـتون    ، تا دیروز به نام خداوندان و ارباب انواع
ست شهرهاى مختلف را رقم مى زدند و جنـگ و صـلح و یـا هـم زیسـتى      سیا
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هـا و   مسالمت آمیز آن ها را رهبرى و هدایت مى کردند؛ این بار در درون کاخ 
قصرهاى صاحبان قدرت به اسم انسان و به نام بتى که در میدان بزرگ شهر قـد  

پس از ، طیرىاگر چه خداوندان اسا. بر همه چیز حکم مى رانند، برافراشته است
از مقبره هاى پیشین خود سر بر مى آورند و بدون آن که ، حاکمیت حس گرایى

یکـه تـاز صـحنه ى سیاسـت مـى      ، پرواى پروردگار واحد قهار را داشته باشند
اما سیاست آن هادر این مقطع رنگ دینى و آسـمانى نـداردو بـه دنبـال     ، گردند

  . توجیه دینى خود نیز نیستند
نه تنها راه را بر آسمان مى بنـدد  ، و بینش صرفا تجربى حاکمیت حس گرایى

بلکه تعقل و ایـدئولوژى و عقایـد عقلـى را نیـز از     ، و روح را از سنت مى گیرد
اقتدار آشکار بزرگ ترین ، حاصل این قهرمانى. اریکه ى قدرت به زیر مى کشد

حاکمیت همان بتى است که مادر همه ى بـت هـاى   ، یعنى ؛دشمن حقیقى انسان
نفس بشر است که اینک به اسـتقلال و جـدا از فطـرت و    ، آن بت. تاریخى است

منشاء تمـام حقـوق    ؛آفرینش الهى او که عین پیوند و ربط به خداوند احد است
در ، بشر زمانى که جدا از معناى الهى و یا حقیقت عقلانى خود. شمرده مى شود
زمانى که جدا از معناى بشر . منشاء تمام حقوق شمرده مى شود، مسند حاکمیت

قـالبى  ، منشاء حق مـى شـود  ، در مسند حاکمیت، الهى و یا حقیقت عقلانى خود
تهى است که هیچ حرفى براى گفتن ندارد؛ زیرا دسـت او از همـه ى مـوازین و    

خالى است و در همین هنگـام اسـت کـه ایـن     ، حقایقى که از ثبات برخوردارند
شیاطین متعددى مى شود که در تزاحم بـا  بدون هیچ مانعى جولانگاه ، قالب تهى

. یکدیگر به تسخیر گرایش ها و تقسیم احساسات آشفته و درهم او مى پردازنـد 
چیـزى جـز حاکمیـت تـام و بـلا منـازع       ، در حقیقت، بنابراین حاکمیت این بت

در قالب لیبرالیسم به معناى اباحیت که ، نمود سیاسى این حاکمیت. شیطان نیست
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رجمه مى شود در حقیقت یک آیـین و ایـدئولوژى اسـت کـه در     به آزادى نیز ت
، قساوت با ادیان و سنت هاى دینى و در رویارویى با ایـدئولوژى هـاى بشـرى   

شگفت آن که این قساوت بى نظیر . گوى سبقت را از همه ى رقیبان ربوده است
در اوج حاکمیت خود شیرین ترین لبخنـدها را بـر لـب داشـته و ملایـم تـرین       

، و دلیل قساوت او این است کـه او در ایـن نـزاع   . ت را به کار گرفته استعبارا
براى رقیب حق حضور در صحنه را قائل نیست و به او اجازه ى دفاع از خـود  

  . را نیز نمى دهد
در صحنه ، زمانى که الاهه ها و خداوندگاران متفرق و ایدئولوژى هاى متعدد

ام هم و تلاش خود را صرف ستیز تم، ى سیاست بر اریکه ى قدرت مى نشستند
با رقیبانى مى کردند که در گفت و گو و درگیرى با آن ها فرصت دفاع و پیکـار  

دست خـود را بـا   ، هرگاه شیطانى پیروز مى شد، مى یافتند و در پایان هر پیکار
ولى لیبرالیسم زمانى در صحنه ظاهر مـى شـود    ؛خون رقیبان رنگین مى ساخت

ا مرده و همه ى ایدئولوژى ها را از اعتبار ساقط شده مى که همه ى خداوندان ر
حس گرایى است و بـا اسـتفاده   ، سلاح برنده و قاطع لیبرالیسم و اباحیت. پندارد

بدون آن که دغدغه ى شنیدن برهان هاى رقیبان و یا حوصـله ى  ، از این سلاح
را بـى   همه ى دریافت هاى دینى و گزاره هاى عقلـى ، فهم آن ها را داشته باشد

  . معنا و تلاش براى نفى و رد آن ها را نیز مهمل مى داند
به این دلیل است که براى ، لبخند الاهه ى اباحیت و گفتار آرام پرستندگان آن

تا اینک که بر اجساد آن ها ، هیچ حق حیاتى قائل نیستند، ادیان و ایدئولوژى ها
یا آن کـه  ، یت نمودهاحساس جنا، در خون آن ها غوطه مى خورند، گام گذاشته

  . گرفتار شرم و حیا شوند
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تنها حق کسى است که براى بشرى کـه بریـده ى از همـه ى    ، حیات سیاسى
کسـانى کـه بـه    . حقى قائل باشد، و منشاء همه ى امور پنداشته مى شود، معانى

وحشیانى هسـتند  ، سنت الهى معتقد بوده و به حوزه اى قدسى تعلق داشته باشند
 تـأمین نوع سیاستى نسبت به آن ها به شـرط آن کـه در جهـت     که استعمال هر

اباحیت و حذف یقین از حوزه ى باور و یا لااقل رفتار و کنش هـاى اجتمـاعى   
  . افراد باشد جایز و بلکه پسندیده است

محدود کـردن مباحـات را   ، جان استوارت میل در رساله ى درباره ى آزادى
یتى از مـأمور ، قیقت ثابت کنند که جامعهتنها در صورتى معقول مى داند که به ح

  )95(جانب خدا دارد؛ 
از ، هم چنین وى با انکار این که حکمى از احکـام اجتمـاعى و یـا اخلاقـى    

آن رسـمیت جزئـى   : تصریح مى کند، منشاء الهى و مذهبى سرچشمه گرفته باشد
براى مسئله ى تعهدات نسبت به خلـق قائـل   ، هم که اصول اخلاقى عصر جدید

سرچشمه اش را باید در مبانى اخلاقى یونان و روم و نه در اخلاقیات ، شودمى 
هم چنان که آن قسمت از دستورهاى اخلاقى بشر که . مسیحى جست و جو کرد

بلنـد  ، هر آن چیزى که بـه نفـع علـو همـت    ، مربوط به زندگى خصوصى اوست
وزش از بخشى از آم، حتى شرافت و آبرو گفته مى شود، حیثیت شخصى، فکرى

و در . سرچشـمه گرفتـه اسـت   ، و پرورش ما که مطلقا انسانى است و نه مذهبى
نسبت به خود و آنچـه مـى پسـندند و انحصـار     ، مورد حق حاکمیت مطلق افراد

خطاب به کسانى که به این اصل باور داشته و به تعبیر او ، استفاده ى از این حق
ر فـرد انسـانى نسـبت بـه     ه ـ: مى گوید، به این درجه از رشد عقلانى رسیده اند

  )96(. حق حاکمیت مطلق دارد، نسبت به فکر و پیکرش، خودش
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تنها شامل حال آن دسـته  ، شاید هیچ لازم به گفتن نباشد که مفهوم اصل فوق
از موجودات بشرى است که به درجه ى رشد عقلانى رسیده اند و مـا از وضـع   

د که حد نصاب آن را بـراى  کودکان یا جوانانى که هنوز به سن قانونى نرسیده ان
در مورد کسانى . دخترها و پسرها قانون تعیین مى کند بحثى به میان نمى آوریم
چاره اى جز این ، که وضع آن ها اقتضا دارد که تحت مراقبت دیگران قرار گیرند

نیست که آن ها را هم در مقابل اعمال خودشـان و هـم در برابـر آسـیب هـاى      
ین دلیل مى توان وضـع آن دسـته از جوامـع عقـب     به هم. حمایت کرد، خارجى

مانده را که در آن نژاد اصلى هنوز به درجه ى کـافى از رشـد عقلانـى نرسـیده     
  . از دایره ى بحث خارج کرد، است

آن چنان بزرگ است که بـه نـدرت   ، اشکالات بدوى در راه ترقى ارادى بشر
قاعده ى ثابتى انتخاب طبق قانون یا ، مى توان وسیله ى چیره شدن بر آن ها را

مجـاز اسـت   ، کرد و هر فرمانروایى که مصمم به ترقى دادن جامعه ى خود باشد
جز بـدان وسـیله تحقـق پـذیر     ، هر وسیله اى را براى انجام هدف هاى خود که

  . به کار گیرد، نیست
یکـى از روش هـاى   ، حکومـت دیکتـاتورى  ، براى اداره کردن اقوام وحشى

به شرط آن که هدف نهایى آن پیشرفت مـردم باشـد و    ؛مشروع و عادلانه است
عملى کـه در رسـیدن بـه آمـاج      تأثیربه علت ، وسائلى که به کار برده مى شود

  . توجیه گردد، اصلى مى بخشد
هرگز نمى توان به اوضاعى اطلاق کـرد  ، آزادى را به عنوان یک اصل حیاتى

نمى تواننـد بـه کمـک     که در آن مردم به حدى از قافله ى تمدن دور هستند که
براى چنین مردمى تا زمانى که به آن درجه از . مباحثات آزاد و علاقه ترقى کنند

هیچ راه فرجى جز اطاعت ، نرسیده اند، کفایت که حاکم بر سرنوشت خود باشند
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آن هم فرض ایـن   ؛نیست )98(و شارلمانى  )97(چون اکبر  ؛تلویحى از فرمانروایانى
نند آن ها را براى فرمانروایى پیدا کنند؛ اما به محـض ایـن   که بتوانند کسانى هما

، که ظرفیت افراد بشر به جایى رسید که بتوانند شخصا در راه ترقى قدم بردارنـد 
آن وقت مجبور کردن آن ها به انتخاب راه یـا سرنوشـتى کـه مـورد پسندشـان      

  )99(. دیگر قابل توجیه نیست ؛نیست
ادى افـراد بـراى انتخـاب آنچـه مـورد      آز، همان گونه که ملاحظه مـى شـود  

در صورتى محترم شمرده مى شـود کـه   ، حتى در مسائل فردى، پسندشان هست
اگر گزینش افراد مبتنى بر این باور و اعتقاد . افراد حاکمیت را خاص خود بدانند

باشد که سلوك و شیوه ى زیست فردى و اجتماعى براى وصول به سـعادت در  
هویـت انسـانى و     سازمان مى یابد و نیز اگر اشخاص  قالب سنت و قانونى الهى

در نتیجه آزادى حقیقى خود را در پناه تحصیل ابعاد ملکوتى و وصول به حیات 
مانند خردسالان و یـا آدم  ، ابدى و بلکه ازلى جست و جو کنند؛ در این صورت

 . هاى وحشى از حق انتخاب محروم مى باشند

دارى از نظام پارلمـانى و دموکراتیـک   حق گزینش در زندگى فردى و برخور
حق حاکمیت را به خـود  ، خاص کسانى است که پس از نگاه استقلالى به انسان

اختصاص دهند؛ این مذهب گرچه چهره ى آسمانى و یا پوشش الهى ندارد؛ ولى 
پس از انکار علمى و یا لااقل انکار عملى همه ادیان و مذاهبى که به راست و یا 

این مسئله نشان مى دهد که اگـر   ؛قابل تحقق است، سمان دارنددروغ نشان از آ
حق حاکمیت از ادیان گرفته شود و به انسان صرف نظـر از دینـى کـه در مـتن     

فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت االله التى فطر النـاس  : آفرینش و حقیقت اوست 
جـداى   گر چه، سیاستى که از این طریق به دست مى آید، سپرده شود )100(علیها 
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 ؛ولى این مقدار تمام حقیقت آن نیسـت  ؛از دیانت بوده و فاقد هویت دینى است
  . زیرا این سیاست ناگزیر حاکم بر دیانت نیز خواهد بود

حاکمیتى که به قتل دیانت کمر بسته است و به چیزى کـم تـر از اسـارت آن    
 ـ   ، رضایت نمى دهد ى در آن تنها مردمى حق راءى دارند که بـه سـنت هـاى دین

هر چه به نام سنت و مانند آن رنگ ثبـات   ؛از دیدگاه این سیاست. معتقد نباشند
منافع گروهـى خـاص از    تأمینشیوه اى است که جهت ، و یا تقدس داشته باشد

افراد و یا ارضاى احساسات ناشى از جامعه اى قبیلـه اى کـه جامعـه ى بسـته     
است و یا امورى دیگر از این قبیل شکل گرفته است و این شیوه بـا ایـن کـه از    

برخـوردار  ، اعتبارى اجتماعى فراتر از اعتبار افرادى که خواهان آن مـى باشـند  
وام و در نتیجه تحمیل خود بر دیگـران را دارد؛  به نام سنت و دین قصد د، نیست

چیزى جز تداوم شیوه اى از زندگى که بر ، پس تداوم آنچه سنت نامیده مى شود
به همین دلیـل هرگـاه   . نمى باشد، محور منافع گروهى خاص شکل گرفته است

، انسان هایى براى برخى از شیوه هاى زیستى اعتبار و ارزشى الهى قائل باشـند 
غ انسانى خود نرسیده و ناخود آگاه به اسارت خواسته هاى گروهى از هم به بلو

البته انسان هایى که ایـن گونـه از انسـانیت بـه دور     . نوعان خود تن در داده اند
نیازمند هدایت دیگرانى هستند که به آن ها به هـر شـیوه اى کـه مـى     ، مانده اند

حتـى  (. انسان جایگاهى نیست توانند این عقیده را بباورانند که فراتر از خواست
  ).اگر این را به اجبار و زور انجام دهند
دیکتاتورى و استبداد استعمارى سـده ى  ، میل با استدلالى نظیر استدلال فوق

نوزدهم را که مخرب ترین استبدادهاى تـاریخ بشـرى در زمینـه هـاى مختلـف      
و بـر همـین   توجیه مى کند و برخى دیگر از پیروان ا، فرهنگى و اقتصادى است

استفاده از خشونت را براى استقرار سیاست جامعه اى کـه آن را بـاز مـى    ، مبنا
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در صحنه ى عمل نیز رئیس جمهور امریکا با الهـام   )101(. خوانند تجویز مى کنند
خواسته ى دینى ، مردم الجزایر را پس از آن که با راءى اکثریت، از همین دیدگاه

ى یک نظام دموکراتیک نمى دانـد و حمایـت از    شایسته، خود را ابراز مى دارند
  . توجیه مى کند )استبداد و دیکتاتورى کودتا را با عبارت دموکراسى کنترل شده

مشکل مردم الجزایر این است که بازگشت به اسلام را به عنوان بازگشـت بـه   
اگر آن ها بازگشـت بـه   . دین آسمانى و بازگشت به حقیقت الهى انسان مى بینند

را بازگشت به خویشتن انسانى و نـه الهـى خـود بداننـد بـراى احکـام و        اسلام
مقررات دینى چهره اى انسانى قائل شده اند و دینى که صرفا چهـره ى انسـانى   
داشته باشد به اذن آدمیت و انسانیت مى تواند در عرصه ى سیاست نیـز ظهـور   

حیات برخوردار مـى  البته دینى که به فرمان و اذن این الاهه از حق . داشته باشد
به ذات آن مربوط باشد؛ بلکه دینـى اسـت   ، دینى نیست که حق و یا باطل، شود

که حق بودن را به عنایت و نظر سیاسى انسان هـا بـه دسـت آورده اسـت و بـا      
مسیر آفرینشى نیسـت کـه بـه    ، این دین. از آن محروم مى ماند، اجماعى خلاف

و نمـى  . ست که از انسان معنا مى گیردبلکه آفریده اى ا، انسان معنا مى بخشاید
تواند به محکومیت و بطلان سیاست هاى مخالفى حکم کند که از ناحیه ى همان 

  . الاهه به قدرت مى رسند
دین اگر هویت معرفتى خود را از دست دهـد و بـا جـدایى از    ، نتیجه این که

کـار آن   ،دانش از داورى درباره ى سیاست و حاکمیت و اقتدار سیاسى باز ماند
بلکه در همه حال در معرض نگاه و داورى ، به جدایى از سیاست ختم نمى شود

سیاست قرار مى گیرد و سیاست که این بار چهره اى لاییک و صرفا انسانى پیدا 
جایگاه جولان شیاطین متعددى مى شود که تا دیروز؛ یعنى تـا هنگـام   ، مى کند

لباس خداوندگارى پوشیده و در قالب ارباب هاى متفـرق  ، اعتبار اجتماعى دین
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ظاهر شده اند و اینک به دین و هر آنچه حقیقتى قدسى و الهى دارد تنها پس از 
در . اجـازه ى زیسـت جمعـى مـى دهـد     ، قبض روح و اخذ حقیقت آسمانى آن

بـا  . چاره اى جز اسارت نـدارد ، صورتى که انسان دین دار به این ذلت تن ندهد
نسبت بـه دیـن مـرده اى کـه در     ، سیاستى که در موضع حاکمیت است، مهاین ه

هرگز بـى تفـاوت نیسـت و بـه آن     ، ظاهرى انسانى اجازه ى زیست یافته است
عنوان یک رقیب و یا همکار رسمى مى نگرد؛ به این معنا که هرگاه آموزه هـاى  

د و از آن را هماهنگ با اهداف سیاسى خود ببیند به حمایت از آن بر مـى خیـز  
آن استفاده مى کند و هرگاه آموزه هاى آن را در جهت اهـداف خـود ببینـد بـه     

  . کنترل آن اقدام مى کند
بـه  ، عملکرد سیاست لاییک غرب در هنگـام هجـوم  ، شاهد گویاى این ادعا
زیرا این سیاست با آن که بیش از دو سده با پیشـینه   ؛کشورهاى غیر غربى است
در هنگام بسط و توسعه بر جـایى از جهـان سـوم     ،ى دینى خود ستیز کرده بود

مگر آن که میسونرها و گروه هاى مذهبى را در پیش گسـیل مـى   ، گام نگذاشت
  . داشت

 ؛بدون شک حضور مبلغان مسیحى ناشى از دینى بودن سیاست مهاجم نیست
بلکه ناشى از سیاسى بودن دینى است که اینک در خـدمت سیاسـت عمـل مـى     

  . کرد
حمایت و تقویت ، را در مواردى که براى آن کاربرد داشته باشددین ، سیاست

مى کند؛ در غیر این صورت از حمایت آن دست مى کشد؛ بنابراین دینى کـه در  
قلمرو سیاست لاییک مى تواند حضور داشته باشد دین مرده حتى وقتى که ناظر 

یگـاه  حاکم جا ؛ناگزیر در قلمرو سیاست، به مسائل صرفا فردى و شخصى باشد
  . خود را پیدا مى کند
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ماننـد جایگـاه ورزش و بـازى    ، جایگاه رفتار دینى مردم از دیدگاه سیاسـت 
در ساعت ورزش دانش آمـوزان بـا   . دانش آموزان از دیدگاه مدیر دبستان است

فراغت از درس به بازى مورد علاقه ى خود مى پردازند؛ ولى مدیر مدرسـه در  
ورزش را در قالب یک بازى انتخاب نمـى   ساعت، هنگام تنظیم برنامه ى درس

همانند ساعات دیگر دروس مى ، او در متن مدیریت خود به ساعت ورزش. کند
حداکثر اسـتفاده را از آن بـراى بـه دسـت     ، نگرد و مى کوشد تا با تنظیم مناسب

مـدیران سیاسـى نیـز بـا نظـرى      . آوردن نشاط لازم در برنامه هاى درسى ببـرد 
قاید دینى مردم مـى نگرنـد؛ آن هـا در قالـب هـدف هـاى       سیاسى به رفتار و ع

انسـان  . سیاسى خود زمان و مکان مناسبى را براى رفتار دینى انتخاب مى کننـد 
در قلمرو دین آمد ، دین باور در چهارچوب برنامه اى که سیاست اجازه مى دهد

بلکـه بـه عنـوان خواسـتى     ، نه به عنوان سنتى الهـى  ؛و رفت مى کند و اگر دین
سیاست حـاکم بـه عنـوان یـک     ، تاب برنامه ى سیاسى حاکم را نیاورد، نسانىا

با بسیج امکانات خـود در جهـت   ، رقیب به آن نگاه کرده و در عرصه ى رقابت
رفتـار  ، مـؤمن بدترین حالت ممکن وقتى است که فـرد  . کنترل آن اقدام مى کند

ا کسـى کـه بـه    انجام دهد؛ زیر  دینى خود را به عنوان یک سنت ثابت و مقدس 
سنت عمل مى کند از صحنه بازى و از قلمرو اصول حاکم بـر سیاسـت موجـود    

نظیر حجاب  ؛چنین شخصى اگر چه امروز به مسئله اى فردى. خارج شده است
مى پردازد ولى این عمل نشـان از تولـد    ؛که از ضروریات و اولیات دینى اوست

آن را نه رقیـب  ، موجود زندگى و حیاتى که سیاست. نوعى دیگر از زیست دارد
  . بلکه دشمنى غیر قابل تحمل مى داند، و هماوردى رسمى

دختر مسلمان وقتى پوشش شخصى خود را در جامعه اى که برهنگـى رسـم   
نشان مى دهد که با دین خود زندگى مـى کنـد و   ، حفظ مى کند، مقبول آن است
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به صـحنه ى  دین اگر از زاویه ى ذهن و کنج کتاب و محدوده ى کلاس و درس 
فرهنگ و تمدنى را به دنبال مى آورد که سیاست سکولار و ، زندگى گام بگذارد

رفتار سازمان هاى رسمى و دولتى فرانسه با پوشش و . لاییک را تاب آن نیست
حجاب دختران مسلمان که به محرومیت آنان از حضور در کـلاس هـاى درس   

مان در عرصه ى زنـدگى  نمونه اى گویا از وحشت غرب از حضور ای، منجر شد
عملکرد دولت فرانسه در ایـن مسـئله بـراى کشـورى کـه خـود را       . افراد است

ارزان تمام نمى شود و پرداخـت ایـن   . بنیانگذار جدایى سیاست از دین مى داند
حاکى از شدت وحشت و مقدار عنادى است که این سیاسـت بـه ظـاهر    ، قیمت

  . ارددر باطن خود نسبت به دین د، جداى از دیانت

  خلاصه 
دیدگاه هاى فرهنگى دیگـرى ظـاهر شـدند کـه در     ، با حاکمیت حس گرایى

تکوین تمدن و سیاست غرب اثرى مهم بر جاى گذاردند؛ از آن جملـه جـدایى   
  . دانش از ارزش و علم از از اخلاق است

محـدود مـى   ، از دیدگاه حس گرایان علم ناگزیر به گزاره هاى آزمون پـذیر 
از ایـن  . درباره ى قضایاى ارزشى را از دسـت مـى دهـد    شود و قدرت داورى

، دیدگاه قضایاى ارزشى تنها به تناسب احساسات و گرایش هاى مختلـف افـراد  
  . اعتبار مى شوند

برخى از گزاره هاى دینى درباره ى هستى هاى نامحسـوس و متـا فیزیکـى    
ا و هستند و بعضى درباره ى هستى هاى محسوس و برخى دیگر در قالب بایده

  . نبایدها مى باشند
علم در چهره ى تجربى و آزمون پذیر خود از دو دسته گزاره هاى ارزشى و 
متافیزیکى دست شست و متکلمان مسیحى کوشیدند تا با چشم پوشى از جهـت  
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دو ، علمى گزاره هایى که درباره ى هست هاى محسوس در دین ابراز شده است
  . نمایندقلمرو جدایى را براى علم و دین تصویر 

در نخستین گام بـه   ؛با سلب و حذف پایگاه معرفتى دین، جدایى دین از علم
دست انسان را از عمل به سـنت  ، سلب یقین از دین مى پردازد و هم زمان با آن

  . هاى دینى کوتاه مى کند
به حذف بعد ثابت و الهى دیـن  ، تئورى جدایى دانش از ارزش و علم از دین

نمى کند؛ بلکه این تئورى در حکم مقدمه اى براى روى  و سنت هاى دینى اکتفا
  . آوردن مجدد علم به دین جهت تشریح لاشه ى مرده آن است

دین در اصل و حقیقت خود از هویتى علمى برخـوردار اسـت و نسـبت بـه     
بـى نظـر   ، قضایایى که در محدوده ى نگاه حس گرایان علم پنداشته مـى شـود  

  . نیست
  ه جدایى فرض سومى است که در کنار دو فـرض  براى علم و سیاست گر چ

ولى در  ؛دیگر یعنى حاکمیت علم بر سیاست یا سیاست بر علم قابل تصور است
عمل تنها دو فرض اخیر تحقق مى پذیرد؛ به این معنا که علم هرگاه در حوزه ى 

نسبت بـه سیاسـت   ، مسائل متافیزیک و گزاره هاى ارزشى حضور به هم رساند
گرایانه سقوط کند و از   مى کند؛ ولى چون به تنگناهاى نگاه حس  حاکمیت پیدا

سیاسـت بـه مقتضـاى    ، قضاوت و داورى درباره ى مسائل سیاسى دسـت کشـد  
طبیعت خود به سرعت داورى در مورد علم را بدون آن که بـه هـیچ ضـابطه ى    

  . عهده دار مى شود، علمى تن دهد
علـم و  ، میـان دانـش و ارزش   رابطه ى دین و سیاست جدا از نحوه ى رابطه

از ، هر گاه دین از هویتى علمـى برخـوردار باشـد   . دین یا علم و سیاست نیست
  . موقعیتى برتر نسبت به سیاست برخوردار مى گردد
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  همان گونه که سنت هاى دینى با حاکمیت عقـل گرایـى غربـى از دسـترس     
ایدئولوژى هایى ، با حاکمیت حس گرایى، ادراك و دریافت بشر خارج مى شود

مجـال  ، که در چهره ى دینى یا غیر دینى به صحنه ى سیاسـت وارد مـى شـوند   
بروز را از دست مى دهند و به این ترتیب رفتارهاى سیاسـى بـه گـرایش هـا و     

  ارجاع داده مى شوند، احساساتى که از تبیین عقلى نیز بى بهره اند
از داورى ، یى از دانشدین اگر هویت معرفتى خود را از دست بدهد و با جدا

کـار آن بـه جـدایى از    ، درباره ى سیاست و حاکمیت و اقتدار سیاسـى بازمانـد  
بلکه در همه حال در معرض نگاه و داورى سیاست قرار ، سیاست ختم نمى شود

  . مى گیرد

  استعمارگر و استعمارزده  . 4
  استعمار و امپراتورى جهانى غرب   -4-1

جان آدمى و زوال اشراقات ربوبى در صحنه ى غروب آفتاب حقیقت در افق 
حیات اجتماعى که به دلیل دوام و گستردگى فیوضات الهى به کورى و اعـراض  

منشاء اصلى اندیشه هاى حصولى مختلفى شد کـه  ، قلب انسان بازگشت مى کند
  . با بى توجهى به معرفت الهى هم داستانند، در انکار، على رغم اختلافات فراوان

دهاى عملى این اندیشه هـا و آرمـان هـا و شـعارهاى اجتمـاعى و      از پى آم
حاکمیت گرایش هاى مسلطى بود که براى حفظ سـلطه  ، سیاسى ناشى از آن ها

، با دینـى را قبـول نداشـتند   ، نه تنها هیچ مرز علمى، ى سیاسى و اقتصادى خود
 ـ   ى بلکه مرزهاى علم و دین را نیز بر اساس نیازها و احتیاجات خـود تعیـین م

علم و دین هر دو کوچـک تـر از آن هسـتند کـه از     ، از نگاه این حاکمان. کردند
عهده ى قضاوت درباره ى گرایش هاى انسانى بر آیند؛ بلکه محکوم به قضاوت 

  . هاى صاحبان گرایش هاى مختلف هستند
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از معرض نگاه دینى و عقلى انسان به ، وقتى آسمان عظیم و نامتناهى الوهیت
 )102(متـاع الـدنیا قلیـل    ، ه انسان در همین دنیا که متاعى قلیل استنگا، دور ماند

این دیده ى تنگ دنیـابین کـه فطـرت الهـى آدم را در     . تنگ و محدود مى شود
بدین ترتیب کثرت طلبى و به دنبـال  . نه قناعت پرکند نه خاك گور، اسارت دارد

شود کـه در  هدف مشترك گرایش هاى مختلفى مى ، آن افزایش تولید و مصرف
نزاع و درگیرى با یکدیگر به سر مى برند و به همین دلیل است که شاخص هاى 

نمودارهاى اصلى توسعه و پیشرفت و نشانه هاى حقیقـى بهـره   ، تولید و مصرف
 . ورى و سعادت مى شوند

از نیازهـاى اصـلى   ، نیروى کار ارزان و بازارهـاى مصـرف  ، مواد خام تأمین
ایـن   تـأمین چندان که عدم موفقیت در  ؛ف انبوه استجریان مداوم تولید و مصر

امور به منزله ى وقفه در جریان تولید و مصرف و شکست از قدرت هاى رقیب 
  . است

الزامات خود را بـه جـاى   ، تکنولوژى و صنعت نیز به عنوان دو ابزار کارآمد
  . تمامى شیوه هاى زیست بر همه ى ابعاد زندگى انسان تحمیل مى کنند

ا و سیاست هاى مسلط غربى در چهار چوب این رقابت زمینه هاى قدرت ه
نیازهاى فوق به فعلیت مى رسانند و  تأمینبالقوه ى جامعه ى خود را در جهت 

از آن پس ناگزیر به خارج از مرزهاى خود قدم مى نهند و به عبارتى مرزهـاى  
انبـوه   سیاسى خود را گسترش مى دهند؛ بنابراین جریان مداوم تولید و مصـرف 

  . به حد و مرز جغرافیایى خاص محدود نمى شود
سیاست هاى غربى که حیات و اقتدار آن ها با اقتصاد و تکنولـوژى آمیختـه   

چاره اى جـز  ، براى حفظ موقعیت خود در صحنه ى رقابت با هم قطاران، است
یا ، تحرك و تلاش ندارند؛ زیرا رقابت مسابقه اى نیست که آن ها اختیار حضور
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در میـدان رقابـت مـرگ و    ، یـا شکسـت  ، در آن را داشته باشند و سکون غیبت
  . نیستى قدرت ضعیف را به دنبال مى آورد

رقابت قدرت هاى غربى در مراحل نخستین در دایره مرزهاى حفاظت شـده  
در جسـت و جـوى   ، ولى در مراحل توسعه، و حمایت از بازارهاى داخلى است

کـه امکـان تـنفس را بـراى تولیـدات       فضاهاى اقتصادى و سیاسى نوینى اسـت 
در این میدان کافى است که یکى از طرف . صنعتى و نیازهاى آن فراهم مى آورد

یا موادى ارزان تر و یا از تکنیکى برتر برخوردار باشد ، از بازارى مناسب تر، ها
تا آن که دیر یا زود موجودى دیگر رقیبان را تصرف کند؛ به همین دلیل همـه ى  

سیاسى و نظامى هر یک از قدرت ها به صورت باز و اهـرم فشـار در   امکانات 
  . جهت نیازهاى یاد شده به کار گرفته مى شود

در ، هیتلر با توجه به نیـازى کـه تمـدن صـنعتى بـه فضـاهاى نـوین داشـت        
مى کرد که آلمـان بـه عنـوان یـک کشـور       تأکیدسخنرانى هاى خود به این امر 
البتـه ایـن اسـتدلال     ؛اهاى تنفسى جدید اسـت پیشرفته ى صنعتى نیازمند به فض

خاص او نبود و متفقین نیز نیازمند فضاهاى نوینى بودند که آلمان قصد تصـرف  
در چنین موقعیتى طبیعى است که کار بـه جنگـى خـونین مـى     ، آن ها را داشت

در صورتى که طرف هاى درگیر عاقلانه تر برخورد کننـد و یـا شـرایط    . انجامد
جنگ سرد و جبهه بندى هـا شـکل   ، یرى رویاروى را ندهدموجود فرصت درگ

مى گیرد و در هر صورت هستى و نیستى طـرف هـاى درگیـر بـا پیـروزى یـا       
  . شکست در جنگ گرم و یا سرد رقم مى خورد

پس فرهنگ و تمدنى که در غرب بعد از رنسانس شکل مى گیرد در مراحـل  
خارج مى شود و در جهت ناگزیر از محدوده ى جغرافیایى خود ، بسط و توسعه

تشکیل امپراتورى جهانى امپریالیسم زمین را میدان رقابت و ستیز قدرت هـایى  
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قرار مى دهد که با پشت کردن به همه ى سنت هاى دینى و آرمان هاى آسمانى 
  . به دنبال آزادى و رفاهى زمینى مى گردند

که کسـى  همزاد با صنعت و تکنولوژى نوعى نوین از زندگى تحمیل مى شود 
این شیوه ى زندگى حاصل شهود دینى و وحى آسـمانى  . را گزیرى از آن نیست

بلکه مطابق با دریافتى حصولى است که از ناحیه ى محیطى که به دسـت  ، نیست
بر او تحمیل مى گـردد؛ یعنـى انسـان اسـیر صـنعت و      ، انسان ساخته شده است

و این نمایشـى از آن   ،تکنیکى مى گردد که از هستى او تغذیه و رشد کرده است
: به تعبیر قـرآن  : حقیقت عظیم است که به تعبیر قرآن در قیامت آشکار مى شود

هر نفسى که در گرو کارى اسـت   ؛الا اصحاب الیمین. کل نفس بما کسبت رهینۀ
که خود کسب مى کند جز اصحاب یمین و انسان هاى مبارك که در اسارت کار 

  )103(. خود به سر نمى برند
جا که غرب شیوه ى زندگى خود را کـه مبتنـى بـر گسـترش تولیـد و       از آن

نقطه ى اوج تمـدن بشـرى   ، مصرف و بهره ورى هر چه بیش تر از طبیعت است
مى داند؛ حرکت برون مرزى پیش تازان سیاست و اقتصـاد خـود را بـه عنـوان     
بخشى از تلاش هاى انسانى جهت توسـعه ى صـنعت و آبـادانى جهـان مـورد      

تقدیس قرار مى دهد و از آن با نام استعمار؛ یعنى حرکتى که در طلـب  احترام و 
  . یاد مى کند، آبادى مناطق دور از تمدن است

هنـوز در  ، از این دیدگاه ممالک غیر صنعتى که داراى نظام هاى سنتى هستند
دوران توحش به سر مى برند و به مرحله ى انسانیت و بشریت نرسیده اند و بـه  

توحش براى کارگزاران غربـى کـه در غیـر عـرب بـه فعالیـت       همین دلیل حق 
بدون هیچ استعاره و مجازى حقى طبیعى شمرده مـى  ، استعمارى مشغول هستند

  . شود
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  سنت و سنگرهاى مقاومت   -4-2
غرض اصلى حرکت هاى استعمارى گسترش نظام سیاسى و اقتصادى غـرب  

خت اجتمـاعى آن  است که به قیمت در هم شکستن نظام هاى سنتى و هضم سـا 
ها در چهار چوب نظام سلطه تمام مى شود؛ زیرا نظام هاى اقتصادى و سیاسـى  

تـاریخى و شـرایط   ، موجود کـه هـر یـک بـه مقتضـاى خصوصـیات فرهنگـى       
براى سازگارى ، جغرافیایى بر مدارى خاص از تولید و مصرف سازمان یافته اند

  . ود باقى بمانندبا مقتضیات نظام غربى نمى توانند به شکل گذشته ى خ
با منافع تمام کسـانى  ، در هم شکستن ساخت اجتماعى کشورهاى غیر غربى

که در سازمان ها و نهادهاى مختلف آن کشورها به فعالیت مشغولند و نیز با باور 
کسانى که با سنت دانستن این نهادها و رفتارهاى اجتماعى به تقدس و یا ثبـات  

  . شددرگیر خواهد ، آن ها معتقد هستند
، انسان موجود زنده اى است کـه در همـه حـال بـر اسـاس آگـاهى و اراده      

رفتارهاى فردى و اجتماعى خود را شکل مى دهد؛ بنابراین معرفت اجتماعى او 
نقش محورى و اساسى نسبت به رفتار اجتماعى و در نتیجه نظام اجتماعى دارد 

به منزله ، ده مى گیردو اختلال در سازمان اجتماعى و نقشى که در اجتماع به عه
  . ى اختلال در معرفت و شناخت انسان نسبت به رفتار فردى اوست

، رفتار شخصى را مختـل مـى سـازد   ، همان گونه که اختلال در معرفت فردى
اختلال در معرفت اجتماعى نیز موجب در هم ریختن رفتار اجتماعى و در نتیجه 

اس هر اندازه بار معرفتى یـک  از هم پاشیدن نظام اجتماعى مى گردد؛ بر این اس
بعد رفتارى و عملى آن از قدرت و استحکام بـیش  ، نظام قوى و مستحکم باشد
  . ترى برخوردار خواهد بود
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این کشـورها یـا   : بعد معرفتى کشورهاى غیر غربى از دو حال خارج نیست 
در ایـن صـورت نظـام     ؛کشورهایى هستند که سنت حقیقتا در آن ها زنده اسـت 

بر اساس معرفتى شهودى و شناختى عقلى شکل مى گیرد و افراد ایـن  اجتماعى 
به دلیل تقدس و معنـویتى کـه   ، جوامع مادام که بر باور اعتقادى خود باقى باشند

براى سنت هاى اجتماعى خود مى شناسند به هر قیمتى حتى بـه قیمـت تقـدیم    
نت در ایـن  جان خود از رفتار و سنن اجتماعى دفاع خواهند کرد؛ یا این که س ـ

در  ؛کشورها زنده نیست و آنچه هست قالبى از سـنت و یـا تقلبـى از آن اسـت    
  . نتیجه از شهود الهى و حمایت عقلى بى بهره هستند

به ، قالب سنت همان قشر و ظاهر عملى آن است که على رغم پیشینه ى الهى
لـه  قبی، دلیل بى توجهى و غفلت از ابعاد معنوى به صورت عادات و رسوم قومى

همان بدعت هایى است که فاقد ابعاد ، اى و مانند آن در آمده است و تقلب سنت
ولى به نام سنت در جامعـه بـاقى مانـده و بـه صـورت      ، روحانى و معنوى بوده

  . عادت هاى اجتماعى تداوم یافته است
پشـتوانه ى  ، رفتار اجتماعى در صورتى که شکل عادت و رسم داشـته باشـد  

عاطفى است که در اثر تکرار و ممارست ایجاد ، شناخت حسىمعرفتى آن همان 
مى شود و در اثر عمل مخالف هر چند که به زور تحمیل شوند از بـین خواهـد   

  . رفت
تحـول در  ، هدف اصلى کشورهاى غربى در هجوم به کشورهاى غیـر غربـى  

زیست و دگرگونى در اقتصاد و سیاست آن کشورها است و به دلیل پیوندى کـه  
د و سیاست آن کشورها است و به دلیل پیوندى که اقتصـاد و سیاسـت بـا    اقتصا

تغییر در آن نـاگزیر  ، ذهنیت و اندیشه و بالاخره فرهنگ اصلى این کشورها دارد
در غیـر ایـن    ؛با تغییر در فرهنگ و معرفت اجتماعى این کشورها همـراه اسـت  
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ى را به دنبـال  صورت تغییر در ابعاد سیاسى و اقتصادى تنش هاى عظیم اجتماع
یعنى اعم از آن که سـنت   ؛مى آورد؛ بنابراین سنت در همه ى حالات و صور آن

هاى دینى بوده و از معرفت شهودى و عقلى برخوردار باشند و یا این که بـدون  
بایـد  ، قالب و یـا تقلـب سـنت باشـند    ، بهره ورى از شهود دینى و معرفت عقلى

  . دگرگون شوند
یا تقلبى چیزى جـز عـادات و رسـوم اجتمـاعى     حقیقت سنت هاى قالبى و 

بـه چیـزى بـیش از ایـن     ) tradition( نیست و اصطلاح جامعه شناختى سنت
: سنت عبـارت اسـت از  ، مقدار نظر ندارد؛ به بیان دیگر در تعبیر جامعه شناختى
از نگاه جامعه شناسـى  . شیوه ى مرسوم و رفتار و عملکرد در درون یک جامعه

بلکـه از آن جهـت   ، یوه از چه نوع معرفتى برخوردار باشدفرقى نیست که آن ش
از ، که جامعه شناسى موجود در دامن تفکر حـس گرایانـه شـکل گرفتـه اسـت     

عقلى و دینى ناتوان است و عادات و رسـوم  ، تفکیک بین سه نوع معرفت حسى
را در قالب احساسات و عواطفى که در نهایت به شهودهاى جزئى انسانى پیونـد  

اگر رسوم و عادات از حیات عقلى و دینـى  . توجیه و تبیین مى کند، دمى خورن
ولى اگر بـا   ؛غرب در تبدیل آن ها مشکل چندانى نخواهد داشت، بى بهره باشند

معرفت دینى و عقلى قرین باشند دگرگونى و تبدیل آن ها در صورتى کـه غیـر   
رهاى غیـر  البته غرب در زمانى که بـا کشـو  . دشوار و سخت است، ممکن نباشد

غربى مواجه شد که در اغلب آن ها چیزى جز قالب و یا تقلب سنت باقى نمانده 
این ملت ها هنگامى که زیـر پـاى ماشـین    : در این باره مى گوید  یاسپرس . بود

جنگى اروپا پایمال شدند از حیث تربیت معنـوى در پـایین تـرین مرتبـه قـرار      
بلکه بـا ملـت   ، بیدار روبرو نگردید اروپا با چین و هندوستانى شکفته و، داشتند

  )104(. هایى مواجه شد که هویت خود را از یاد برده بودند
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عادات و رسوم حتى در زمـانى کـه از   ، از آن جا که در کشورهاى غیر غربى
از پوشش دینى قـالبى و یـا تقلبـى برخـوردار     ، حیات عقلى و دینى بى بهره اند

آن ها ناگزیر از پوشش دینـى اسـتفاده    غرب نیز براى تغییر و تحول در، هستند
بـا اولـین کـاروان    ، مى کند و به همین دلیل است که میسیونرها و مبلغان مذهبى

، هاى تجارى و نظامى و با حمایت سیاست مـداران و صـاحبان اقتصـاد غـرب    
راهى کشورهاى غیر غربى مى شوند و این حرکت در میان جوامعى که بر اساس 

نظام اجتماعى خود را سازمان داده اند و یـا آن کـه از    ،عادت ها و رسوم قومى
بار معرفتى ضعیف نسبت به سنت هاى خود برخوردار هستند و قدرت دفـاع در  

نتـایج درخشـانى را بـه بـار مـى آورد؛ ولـى در       ، برابر مبلغان مذهبى را ندارند
کشورهاى اسلامى که سنت در آن ها زنده است و یا آن که لااقل قدرت برهـان  

  . این حرکت ناکام مى ماند، استدلال در دفاع از از سنت ها وجود دارد و
گذشته ى فرهنگى جامعه ى مـورد  ، تبلیغ مسیحیت به عنوان یک دین جدید

مى برد و بدین ترتیب زمینه را براى تحـولاتى کـه از ایـن     سؤالتبلیغ را به زیر 
پس به نام دین غالب انجام مـى شـود فـراهم مـى آورد؛ ولـى ایـن برنامـه در        
کشورهاى اسلامى نتوانست به صورت یک جریان اجتماعى اهداف مـورد نظـر   

بنابراین غرب در این کشورها با بهره گرفتن از دین موجـود  ، کند تأمینغرب را 
  :ست هاى فرهنگى دیگرى را تعقیب مى کرد و آن عبارت بود ازسیا

  ابداع فرقه هاى مذهبى جدید؛: الف 
  ؛احیاى فرقه هاى مرده و ضعیف: ب 
  تشدید اختلاف بین فرقه هاى موجود؛: ج 

بـه گونـه   ، غرب از هر زمینه اى براى رسیدن به هدف هاى فوق استفاده کرد
اى که مقطعى خاص از تاریخ کشورهاى اسلامى مقطع فرقـه سـازى مـذهبى و    
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تشدید درگیرى هاى فرقه اى شد؛ فرقه سازى ها و اختلافات مذهبى علاوه بـر  
اثر مستقیم سیاسى و نظامى که براى غرب از جهت هرز رفتن نیروهاى اسـلامى  

شه هاى دینى باقى مى اثر غیر مستقیم فرهنگى نیز در جهت تضعیف اندی، داشت
وهابیت و بهائیت و یـا ظهـور ده   ، بابیه، شیخیه، تشکیل فرقه هایى نظیر ؛گذاشت

ها مهدى در بخش هاى مختلف کشورهاى اسلامى و نیـز حرکـت هـاى جدیـد     
نظیر اسماعیلیه که روزگارى در جامعه ى اسلامى  ؛فرقه هاى مرده و بى تحرکى

  . هاى غرب استاز جمله تلاش ، حضور فعال داشته اند
داراى دو مقطـع زمـانى   ، حرکت فرهنگى استعمار در کشورهاى اسـتعمارزده 

است و آنچه در مورد ترویج دین جدید و یا فرقه سازى در کشورهاى اسـلامى  
زیرا غرب در اولین برخوردها با مردمـى   ؛گفته شد مربوط به مقطع اول آن است

آسمانى انـس دارنـد و ایـن     روبرو مى شود که در شکل سنتى خود با باورهاى
آداب و رسوم خود را در ، اقوام اگر از ره آوردهاى وحى الهى برخوردار نباشند

لباس اساطیر شکل مى دهند و در هم شکستن اندیشه ها و باورهاى آسمانى بـا  
حرکت فرهنگى جدیدى که رنگ دیانت مسیح را به خود دارد و یـا از عنـاوین   

سیار ساده تر از درهم شکسـتن آن هـا بـا مکتـب     ب، دینى موجود بهره مى گیرد
  . هاى غربى و دیدگاه هاى الحادى است که کاملا ناآشنا با دیدگاه آن هاست

مقطع تبلیغ مکتب ها و ایدئولوژى هـاى مختلـف غربـى و مقطـع     ، مقطع دوم
ایـن   ؛بازسازى هویت جدید تاریخى و قومى براى کشورهاى استعمارزده اسـت 

یـا  ، لفعل غرب در کشورهاى غیر غربـى و در نسـل دوم  مقطع پس از حضور با
  . سومى که با غرب آشنا مى شوند حاصل مى شود

همان گونه که میسیونرهاى مذهبى و عاملان داخلى در مقطـع اول بـه فرقـه    
سازى مشغول هستند؛ مستشرقان و هم چنین سازمان هـاى مخفـى ماسـونى و    
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دمت هدف هاى یاد شده قرار مى نظام هاى آموزشى نو بنیاد در مقطع دوم در خ
  . گیرند

  غرب زدگى و مراتب آن   -4-3
همراه با کوشش استعمار غرب براى در هم شکستن فرهنگ هاى غیر غربـى  

کششـى نیـز از سـوى کشـورهاى     ، و گسترش سیاست و اقتصاد مورد نظر خود
اهداف مذکور وجود دارد؛ این کشش گرچه از طرف  تأمیناستعمارزده در جهت 

ولى به دلیل این که در خدمت اهـداف و مطـامع غـرب     ؛ان استعمارزده استانس
  . است از سوى غرب نیز به زمینه هاى روانى و اجتماعى آن دامن زده مى شود

همان پدیده اى است که از ، حالت روانى فوق که چهره اى اجتماعى نیز دارد
  . آن با نام غرب زدگى یاد مى شود

روانى خاصى برخوردار است که نظیر آن در زندگى غرب زدگى از مکانیسم 
حیـوانى  ، فردى افراد و نیز در برخى از حیوانات مشاهده مى شود؛ گـاه انسـان  

مانند شیر را مشاهده مى کند و با آن که راه گریز در پـیش دارد و یـا آن    ؛درنده
که امکان دفاع از خود را دارد؛ ولى بدون هیچ مقاومت یا فرار بـه سـوى شـیر    
حرکت مى کند و حتى به فرض اگر شیر راه خود را در پیش بگیـرد او نیـز بـه    
دنبال آن حرکت مى کند؛ به انسانى که گرفتار این حالت مى شود انسان مستسبع 

  . یعنى سبع زده یا وحشى زده مى گویند
رفتـارى مشـابه از خـود    ، برخى از حیوانات نیز در هنگام مشاهده ى دشمن

د بعضى از پرندگان که به محض رویارویى با برخى از مارها نشان مى دهند؛ مانن
  . جهت بلعیده شدن به کام مرگ گام مى گذارند، به جاى گریز

در تبیین و توضیح حالت روانى فوق و مکانیسم آن سخن هاى فراوانى گفتـه  
در هنگام ذکر اقسام علـت  ، شده است و فلاسفه ى اسلامى نیز در مباحث علیت
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ان فاعل بالعنایه به بحث از این نوع فعـل پرداختـه انـد؛ از جملـه     با عنو، فاعلى
تمثیل شخصى است که در ارتفاع ، مثال هایى که براى فاعل بالعنایه ذکر کرده اند

بلافاصـله  ، قرار مى گیرد و زمانى که از فاصله ى خود با زمین آگـاه مـى شـود   
  . سقوط مى کند

در هنگـام ارجـاع فاعـل    ، بـاره  تبیین فلسفى اى که علامه طباطبایى در این
این است کـه در همـه ى   ، بالعنایه و فاعل بالجبر به فاعل بالقصد انجام مى دهد

این موارد فعل بر اساس قصد و اختیار انجام مى شود؛ زیـرا هـر موجـودى کـه     
، داراى اراده است رفتار خود را بر اساس امورى که موافـق خواسـته ى اوسـت   

اراده ى هـر  ، و آگاهى مقوم کار و فعل ارادى اسـت انجام مى دهد و چون علم 
کسـى کـه در   ، کس در دایره ى آگاهى و علم او تحقق مى پذیرد؛ به عنوان مثال

در صـورتى کـه بـه    ، هنگام حمله ى شیمیایى دشمن از ماسک استفاده مى کنـد 
با استفاده ى غلط از آن جان خـود را از  ، نحوه ى استعمال آن علم نداشته باشد

  . ى دهددست م
، در مواردى که انسان پس از آگاهى به کارى که قصـد عمـل بـه آن را دارد   

تردید موجب تفکر و آمد و شد ، نسبت به مفید یا مضر بودن آن عمل تردید کند
فـرد بـه   ، ذهنى او مى گردد؛ اگر نتیجه ى تفکر به مفید بودن عمل منتهـى شـود  

باشد عمـل را تـرك خواهـد    انجام آن مبادرت مى ورزد و اگر نتیجه خلاف آن 
کرد و در مواردى که بیش از یک اندیشه و تصور در ذهن آدمى نباشد و احتمال 

مجالى براى تردید و تاءمـل بـاقى نمـى    ، خلاف آن در خیال یا فکر ایجاد نشود
عمل از شخص صادر مى گـردد؛  ، ماند و در نتیجه پس از تصور و آگاهى به آن

چیزى جز یک فعل ارادى کـه  ، ر صادر مى شودیعنى آن جا که فعل بعد از تصو
  . واقع نشده است، بر اساس قصد و آگاهى است
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بدون اراده و آگاهى کـارى را انجـام نمـى دهـد و در     ، موجود مختار و مرید
پس از سـنجش علـى   ، مواردى نیز که به اضطرار و اکراه کارى را انجام مى دهد

که بهتر مى داند به اراده ى خود  آن را، رغم تعلقى که به طرف هاى مختلف دارد
حرکت خود را از ، انجام مى دهد؛ مانند کسى که در شرایط احتمال سقوط دیوار

کنار دیوار بر ماندن ترجیح مى دهد و در مواردى فرد را مجبور مى دانند؛ مانند 
، منتقل مى کنند، وقتى که چند نفر فردى را بلند کرده و از محلى که نشسته است

حال در حقیقت کارى از آن فرد صادر نشده و فعل متعلق بـه اشخاصـى   در این 
است که او را با اراده ى خود انتقال مى دهند و استناد فعـل بـه فـرد و مجبـور     

  . دانستن او در آن فعل جز با تسامح و مجاز نیست
علامه طباطبایى عمل شخصى را که با تصور ارتفاع و سـقوط از آن سـقوط   

ایـن  ، ردى را که با مشاهده ى رفتن شیر به دنبال آن مـى رود یا عمل ف، مى کند
  :گونه تبیین مى کند

یا بـا تصـور ارتفـاع و    ، فردى که درنده اى را مى بیند و به دنبال آن مى رود
وحشت سقوط ، سقوط از ایستادن باز مى ماند و تعادل خود را از دست مى دهد

ه تصورى دیگر جز سـقوط و  و هیبت درنده چندان وجود او را تسخیر مى کند ک
یا رفتن پى شیر در ذهن و اندیشه ى او باقى نمى ماند و هرگـاه یـک تصـور و    

عمل مطـابق  ، آگاهى خاص بدون اندیشه ى معارض در جان آدمى جاى گرفت
  . بلافاصله از او صادر مى شود، با آن نیز بى آن که با تردید و شک همراه باشد

ارجاع فاعل بالجبر و فاعـل بالعنایـه بـه فاعـل     بیانى که علامه طباطبایى در 
در تبیین برخى از رفتارهاى اجتماعى نیز مناسب است و این بیـان  ، بالقصد دارد

  :با تحلیل قرآن مجید درباره ى نحوه ى عملکرد قوم فرعون سازگار است 
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استخف : قرآن کریم رفتار متقابل فرعون و قوم او را این گونه معرفى مى کند
آن هـا از او    فرعون طلب خفت و خوارى از قوم خود کرد پس  ؛طاعوهقومه فا

فرعون قوم خود را به زور و جبر به خـدمت و  ، طبق این آیه )105(. اطاعت کردند
بلکـه او تنهـا   ، اطاعت بر نمى گماشت و حتى او آن ها را خوار و ذلیل نمى کرد
خود ، مى دادند طلب خفت و تهى مغزى مى کرد و کسانى که این طلب را پاسخ

فاعل خوارى و زبونى بودند؛ البته فرعون زمینه هاى فعل را فـراهم مـى کـرد و    
 بزرگ ترین کوشش او در این مورد بـزرگ نشـان دادن خـود و تحقیـر موسـى     

او از یک سو دستاوردهاى مادى مصـر را کـه دنیـاى آن روز بـه آن     . بود ﷒
ر خود را در جهت رشد و توسـعه و در  به رخ مى کشید و تدبی، چشم دوخته بود

راه سعادت مى دانست و تمدن مصر را طریقه ى مثلى و تمدن بزرگ مى خواند 
را ساحرى کذاب و انسانى فقیر و خوار که از تمدن و  ﷒ و از دیگر سو موسى
  :معرفى مى کرد، تکلم بى بهره است

صر و هذه الانهار تجرى و نادى فرعون فى قومه قال یا قوم اءلیس لى ملک م
آیا پادشاهى مصر از آن من نیست و این آبـادانى را کـه    ؛من تحتى افلا تبصرون

تحت کنترل و تدبیر من است و نهرهـایى را کـه در قصـرهاى مـن روان اسـت      
  )106(. مشاهده نمى کنید

فلو لا القى علیه اسـورة مـن   . ام اناخیر من هذا الذى هو مهین و لا یکاد یبین
آیا من از او که خوار و ذلیل و فقیر و مسکین  ؛وجاء معه الملائکۀ مقترنینذهب ا

او که عاجز از تکلم بوده است و سخنى به روشنى نمـى توانـد   ، است بهتر نیستم
چرا زینـت هـایى از طـلا بـا خـود نـدارد و       ، اگر او راست مى گوید، بیان کند

شتگان آسمان و ملائکه دستبندهاى زرین بر دست نمى افکند و یا آن که چرا فر
  )107(. با او راه نمى روند
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آن دارم   ؛ مـن تـرس   انى اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فى الارض الفساد
که او شما را از آیین و روشى که داریـد دور بـدارد و زمـین را دچـار فسـاد و      

  )108(. تباهى کند
؛ من آنچه را الرشادقال فرعون ما اریکم الا ما ارى و ما اهدیکم الا سبیل ... 

شرط مصلحت مى بینم با شما مى گویم و شـما را جـز بـه راه توسـعه و رشـد      
  )109(. هدایت نمى کنم

قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضـکم بسـحرهما و یـذهبا    
موسى و هارون دو ساحر بیش تر نیستند که قصد آن دارند تـا   ؛بطریقتکم المثلى

به سحر خود شما را از سرزمینى که دارید محروم کرده و بیرون کنند و شـیوه ى  
  )110(. نمونه و تمدن برتر شما را از شما بازستانند

و به  ﷒ تمام گفته ها در جهت بزرگ نشان دادن خود و خوار کردن موسى
تمدن فرعونى مصر با آن همه شکوه و جـلال دنیـایى کـه همگـان را      راستى که

در آن زمان به مراتب بیش تر از آنچه هم اکنـون بـه   ، فریفته ى خود کرده است
نظر مى رسد در دیده ى تنگ دنیابینان بزرگ جلوه مى کرد و کسـانى کـه زرق   

یافتنـد و   ناگزیر خود را خوار مـى ، تمدن فرعونى برق از دیدگانشان ربوده بود
 )111(. فاستخف قومه فاطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین: فرعون را اطاعت مى کردند

آل  مـؤمن فرعون از قوم خود طلب خفت و خوارى کـرد و علـى رغـم ان کـه     
دعوت فرعون را اجابت کردند و به تقاضاى ، فرعون آن ها را بر حذر مى داشت

چه کـه عظمـت و رشـد و هـدایت     او پاسخ گفتند و در حقیقت با این عمل از آن
از ، روى گرداندند و امکانات الهى را که در آن ها به امانت نهفته بود، واقعى بود

یاد بردند و بدین ترتیب با فراموش کردن هویت انسانى خود از زمره ى فاسقان 
بزرگ دیدند و بـا بـزرگ   ، گردیدند و فرعون را که در حقیقت دشمن آن ها بود
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با اختیار و اراده ى خود به اطاعـت او گـردن   ، ه اجبارى باشددیدن او بى آن ک
... و قال فرعون ذرونى اقتل موسى ولیدع ربه: نهادند و به قتل موسى راءى دادند

)112(  
: قرآن کریم در جاى دیگر خطر استخاف را به رسول خود گوشـزد مـى کنـد   

تقامت پیشه نما صبر و اس ؛فاصبر ان وعداالله حق و لا یستخفنک الذین لا یوقنون
که وعده ى خداوند حق است و از استخفاف کسانى که فاقـد یقـین هسـتند بـر     

  )113(. حذر باش
غرب نیز که از معرفت یقینى بى بهره بوده و تمدن فرعـونى خـود را بـا نـام     

به استخفاف ملل و اقوام غیر غربـى مـى   ، توسعه و رشد به تمامیت رسانده است
الى رخ مى دهد که غرب همه ى امکانـات داخلـى   این رویارویى در ح، پردازد

خود را به فعلیت رسانده و اینک ناگزیر تا درون خانه ى آن ها وارد شده اسـت  
و در این حال سنت حقیقى و زنده کـه کـه از شـهودى الهـى و معرفـت عقلـى       

در اغلب موارد غایب بوده و چیزى جز قالب و یا تقلبـى از آن  ، برخوردار است
  . است باقى نمانده

، مردمى که از نظاره ى ملکوت آسمان و زمین و عظمت آن محروم مانده انـد 
دنیا و آنچه در آن است با همه ى کاستى و خردى در دیدگانشان عظـیم جلـوه   

آن ها قبل از آن که غرب به خانـه ى وجودشـان رخنـه کنـد؛ آفتـاب      . مى کند
به همین دلیل وقتـى کـه   حقیقت را از دست داده و به زندگى دنیا دل بسته اند و 

عظیم و   غرب را در پیش چشمان خود مى بینند در قیاس با آنچه که دارند بس 
بـر سـبیل   ، آن ها که از سنت محروم و در بدعت غوطه ورنـد . باشکوه مى یابند

عادت به رفتار خود صورتى دینى و آسمانى مى دهند و این صـورت خشـک و   
تعلقات الهـى خـود را بریـده و تمـام      بى روح در رویارویى با غرب که همه ى
  . به سرعت در هم مى شکند، زمینه ى دینى خود را خشکانیده است
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مظاهر مادى تمدن غرب ، از آن جا که سنت در اکثر این کشورها زنده نیست
به عنوان طریقه ى مثلى و تمدن علیا چشمان بى سو و بى فروغ آن ها را خیـره  

نـه  ، کر کرده است و آن ها که تنها از راه عـادت کرده و گوش هاى ناتوانشان را 
بدون آن که نیازى به تردیـد و شـک در   ، یقین به مبادى دینى خود پایبند هستند

، یکباره همه ى آنچـه را کـه داشـته   ، گذشته ى آسمانى و الهى خود داشته باشند
با شوق و کششى برتر از وصف بـه سـوى مظـاهر مـادى غـرب      ، فراموش کرده
ند و در نتیجه به اطاعت و پیروى از آن با اراده و خواست خـود و  حرکت مى کن

  . بدون درنگ و تاءمل نه به جبر گردن مى نهند
باید توجه داشت همان گونه که اطاعت ارادى انسان مستسبع از شیر و دنباله 

هرگز آدمى را شیر نمى کند؛ اطاعت و پیروى انسانى که با مکانیسـم  ، روى از او
  . او را به غرب نمى رساند، غرب راه مى افتد فوق به دنبال

شیر داراى باطنى حیوانى است که در طى سالیانى چنـد مراتبـى را از مقطـع    
غـرب  . تا به شکل ظاهرى خود دست یافته اسـت ، جنین تا جوانى پیموده است

بـه مظـاهر   ، نیز داراى تفکر و اندیشه اى است که پس از بالغ بر چند سده تلاش
صادى خود رسیده اسـت و از ایـن جهـت آنچـه در غـرب اسـت       سیاسى و اقت

  . مجموعه اى هم آهنگ با اندیشه و جان انسان غربى است
، همان گونه که انسان سبع زده جز ظاهرى ترین ابعاد وجود شیر را نمى بینـد 

انسان غرب زده نیز جز آشکارترین ابعاد هستى غرب را کـه همـان سیاسـت و    
، کند و او که این ظواهر تمام وجودش را فرا مى گیردمشاهده نمى ، اقتصاد است

بدون توجه به وضعیت جسمانى و ساخت اجتماعى فعلى خود کـه متناسـب بـا    
بـه رفتـارى   ، اندیشه هاى سنتى و رسوم و عادات قـومى او شـکل گرفتـه انـد    

  . بسنده مى کند، ظاهرى که همان تقلید صرف است
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، بى ایمانى و فسـق هماننـد هسـتند    همان گونه که فرعون و قوم او هر دو در
انسان غرب زده نیز با غرب در قطع پیوندهاى آسمانى همسان مى باشـند؛ ولـى   
غرب در زمینه ى تاریخى خود فرصت بارورى و ظهـور طبیعـى خـود را پیـدا     

مانند کسى است ، کرده است و انسان غرب زده که از این فرصت بى نصیب است
او بـدون آن کـه بـه    . سیدن مى خواهد جبران کندکه دیر آمدن خود را با زود ر

طور کامل پیوندهاى خود را با سنت هاى دینى قطع کرده باشد و نظام و ساختى 
مـدل هـاى غربـى    ، متناسب با سیاست و اقتصاد موجود غرب ایجاد کرده باشد

زیست و معیشت را بر زندگى فردى و اجتماعى خود تطبیـق مـى دهـد و ایـن     
صـورتى جـز   ، خـود اسـت    زمینه ى فکرى و روانى خاص  تطبیق چون جدا از

  . تقلید ندارد
در این  ؛گاه آدمى فریفته ى ظاهر چیزى مى شود که آن را با او نسبتى نیست

صورت مشکل اصلى فریفتگى و خودباختگى و تقلیدى است که به دنبال آن مى 
دمـى  ولى گـاهى آ  ؛آید و حل این مشکل در پرتو شناخت و آگاهى به آن است

فریفته و مسخر ظاهر دشمن حیله گرى مى شود که قصـد هسـتى او را دارد؛ در   
این صورت با پایان بخشیدن به هستى او راه هر گونه بازگشتى را مسـدود مـى   

انسانى که از معرفتى عمیق نسبت به سنت هاى دینى برخوردار نیست و . گرداند
گام در کام دشمنى مى ، ودبا مشاهده ى مظاهر مادى غرب به دنبال آن راه مى ر

  . گذارد که جهت بلعیدن او دهان گشوده است
غرب در ابعاد سیاسى و اقتصادى خود به حذف رقیبان موجود مـى پـردازد؛   
، علاوه بر این غرب در هنگامى که به سوى کشورهاى غیر غربى گام مى گـذارد 

کنولـوژى و  ت، الزام هایى است که از ناحیه ى نیازهاى درونى صنعت تأثیرتحت 
اقتصاد سیاسى غرب بر او تحمیل مى شود و این نیازهـا بـه چیـزى کـم تـر از      
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، اشباع نمى شـود؛ در چنـین شـرایطى   ، هستى و نظام اجتماعى جوامع غیرغربى
چون غرب انبوه مقلدان را در میان کشورهاى استعمارزده به عنوان پیروان مطیع 

به مصلحت سیاسى و اقتصادى  جز آنچه را که، و بى جیر و مواجب مشاهده کند
اقتضا نماید به آن ها انشا نمى کند و بدین ترتیب کشش انسان غـرب زده در  ، او

سیاسى و فرهنگى نظام سلطه را بیش ، پایه هاى اقتصادى، خدمت کوشش غرب
  . از پیش تقویت مى کند

غرب در هویت خود جایگاه غربت فطرت الهى آدم است و غرب زدگـى بـا   
به دنبال آن تزلزل در ایمان آغاز مى شود و به لحاظهاى مختلـف   غروب یقین و

در فرآیند برخورد و رویارویى کشـورهاى غیـر غربـى بـا     : داراى مراتبى است 
ابتدایى ترین و ظاهرى ترین مرحله ى غرب زدگى آن اسـت کـه انسـان    ، غرب

شرقى به صورت مقلد صرفى در آید که براى پوشاندن هویت و پیشـینه ى غیـر   
در تشبه به ظواهر غربى از انسان هاى غربى به گونـه اى مضـحک   ، غربى خود

پیشى مى گیرد؛ مانند کسى که جز ظاهر شیر را نمى بیند و در اثر سبع زدگى به 
دنبال آن راه مى رود؛ چنین فردى به دلیل این که از شرایط و امکاناتى که انسان 

علـى رغـم    ؛روم اسـت مح ـ، غربى در طول گذشته ى حیات خود تحصیل کرده
جاى پاى او بگذارد و چون به عـدم مطابقـت   ، رفتار تقلیدى هرگز نمى تواند پا

اشکال را در ضعف تقلید خود مى پنـدارد و بـر شـدت تقلیـد مـى      ، پى مى برد
گـویش و نحـوه ى   ، انسان غرب زده که در نخستین برخوردهـا پوشـش  . افزاید

ید نسبت به ظـواهر سـرعت مـى    در تقل، ظاهرى رفتار و عمل غرب را مى بیند
تقلید خود ، گیرد و چون نسخه ى تقلیدى رفتار خود را مطابق با اصل نمى یابد

در . را ضعیف و ناکافى مى پندارد و به همین دلیل به تقلید خود شتاب مى دهـد 
اصـطلاحات  ، کلمات: این شرایط استعدادهاى شکفتنى فرصت بروز پیدا مى کنند
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در حافظه جا مى گیرد و مدهاى روزانه ، ه گوش نرسیدههنوز ب، و عبارات غربى
در پوشـش  ، قبل از آن که فرصت انتقال به بروشـورهاى رسـمى را پیـدا کننـد    

به گونه اى به مراتب غلیظتر از آنچه در ، دختران و پسران کشورهاى استعمارزده
ظاهر مى شوند و این در حالى است که نبوغى بیش ، کشورهاى مادر وجود دارد

رسوم و شیوه هاى پیشین رفتار و سلوك اجتماعى تبلور ، ر در فراموشى آدابت
بدون شک همان گونه که استعداد تقلید با بار عـاطفى مربـوط بـه    . پیدا مى کند

  . خود تغذیه مى کند  نبوغ نسیان نیز از شرایط روانى خاص ، خود قرین است
ه در تقلید خود پیدا انسان غرب زده به موازات اضطراب و در نتیجه شتابى ک

بر نفرت و عداوت خود نسبت به هر آنچه که نشان از گذشته و پیشـینه  ، مى کند
گذشته ى او در تکـوین فاصـله اى کـه او تـا     . مى افزاید، ى غیر غربى او دارد
تلاش ، متهم است و به همین دلیل در پرهیز از موضع اتهام، وصول به غرب دارد

خود را کـه در فرهنـگ پیشـین او جـز حسـن و       نام، در اولین فرصت. مى کند
تغییر مى دهد و در گام بعدى رنگ خود را در زیر هزاران تن ، جمال نبوده است

دفن مى کند تا بدین ، گرد و پودر شیمیایى که به اسم لوازم آرایش وارد مى شود
نجات پیدا کند و به قالب ، وسیله از ننگ گذشته اى که با ژن هاى او همراه است

این سطح از غرب . دیدى از زیبایى و جمال که از غرب وارد مى شود در آیدج
زدگى در کشورهاى جهان سوم از نخستین روزهاى آشنایى آن ها با غرب آغاز 
مى شود و پس از آن کم تر امکان دگرگونى آن فراهم مى شود؛ بلکه بـا مـرور   

ال و جذب آن متحـول  زمان بر ابعاد اجتماعى آن افزوده و یا این که تکنیک انتق
در ابتدا گروه هاى محدود از قشرهاى مرفه اجتماعى بیش تـر شـهرى   . مى شود

در معرض این نـوع از  ، که شانس معاشرت و برخورد با آدم هاى غربى را دارند
غرب زدگى قرار مى گیرند؛ ولى در نسل هاى بعدى که وسایل بعدى که وسایل 
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ر اختیار همگان قرار مى گیرد کانال هاى ارتباط جمعى به طور ارزان و فراوان د
تبعیـت و  ، ماهواره اى همراه با جعبه ى جادو اقصا نقاط زمین را فرا مـى گیـرد  

از ضروریات روزمـره  ، تقلید از ژست ها و حرکات مدل ها و مانکن هاى غربى
ى زندگى همه ى خانواده ها مى شود و بدین ترتیب نقـش خـانواده در انتقـال    

  . اجتماعى روز به روز ضعیف و کم رنگ تر مى گرددفرهنگ و آداب 
مرحله ى دوم غرب زدگى که در طول مرحله ى نخست قرار دارد و تضادى 

در ملـل اسـتعمارزده و    تـأخیر بیش تر با یک یـا دو نسـل   ، بنیادین با آن ندارد
  . کشورهاى جهان سوم ظاهر مى شود

هـایى کـه زهـر     گـروه ، پس از برخوردهاى اولیه و کسـب اولـین تجربیـات   
سیاست مسموم استعمار را در جان خود احساس کرده و مستى دیـدار نخسـتین   
را نسبت به ظواهر سیاسى آن از دسـت داده انـد؛ ولـى هـم چنـان نسـبت بـه        
بنیادهاى فلسفى و فکرى غرب و تضاد ذاتى این مبانى با اصول معرفت دینـى و  

سیاسى غرب مى کنند و با  نقد خود را متوجه چهره ى، سنتى خود ناآگاه هستند
خیره شدن به نظام صنعتى غرب در غفلت از خصوصیات بنیـادین تفکـر غـرب    

این گروه که در شرایط مسـاعد اجتمـاعى بـه برخـى تحرکـات      . باقى مى مانند
اگر متوجه غفلت خود ، سیاسى در قبال حاکمیت هاى استعمارى روى مى آورند

تر که مرتبـه اى مخفـى تـر از غـرب     نباشند در مسیر حرکت به مرتبه اى عمیق 
  . گرفتار خواهند شد، زدگى است

پس از آشـنایى  ، مرحله نهایى که عمیق ترین و مخفى ترین نوع آن نیز هست
با چهره ى استعمارى و شناخت ابعاد فرهنگى و مبـانى اندیشـه و تفکـر غربـى     

سـفى و  در این مرحله تلاش انسان بر آن است تا با اعتقـادا بـه مبـانى فل    ؛است
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فکرى غرب نه در قالب تقلید ظاهرى به صورت رقیبـى نـوین بـا قطـع روابـط      
  . در صحنه ى سیاست جهانى حضور به هم رساند، اسارت بار استعمار

انسان غرب زده در صورتى که به این آرمان اجتماعى نایل شود و امکان این 
 ـ، وصول براى او وجود داشته باشد ه از فـرط  به جامعه اى دست خواهد یافت ک

نزدیکى به غرب در پایان خط غربت قرار گرفته و بدین ترتیب سرنوشت خـود  
را با غرب پیوند زده است و در صورتى که امکان وصول به آن را پیدا نکند چه 

سـلطه ى سیاسـى و اقتصـادى    ، این که وصول به این رتبه در شرایطى که غرب
دشوار و توان فرسا است در  ،خود را به فعلیت رسانده است اگر غیرممکن نباشد

تحقق آرمان این گروه شدیدترین مرحله . حسرت رسیدن به آن جان خواهد داد
جامعـه و نظـامى را   ، ى غرب زدگى را به دنبال مى آورد؛ زیرا دیگر گـروه هـا  

ایـن نظـام از یـک سـو     : تشکیل مى دهند که از هویتى دوگانه برخوردار است 
خود دارد و از دیگر سو بدون آن که به هدم و ریشه در پیشینه ى سنتى و دینى 

به سیاست و اقتصادى ناهم آهنـگ و  ، نابودى طبیعى آن ریشه ها پرداخته باشد
بى تناسب با شرایط اجتماعى خود نظر دارد و افراد در این جوامع همانگونه کـه  

در ابعاد غربى خود نیز احسـاس  ، خویشتن را دور از مبداء شرقى خود مى یابند
ت و بیگانگى مى کنند و به همین دلیل روزنه ى بازگشت به طور کامـل بـر   غرب

، ولى انسان و یا جامعه اى که فکـر و ذکـر غـرب   ، روى آن ها بسته نشده است
موقعیت و اضطرابى را کـه در  ، تمام ابعاد فرهنگى و رفتارى او را پوشانده است

برابر آن تسلیم شده  به عنوان حقیقت خود پذیرفته و در، هستى او آشیان گزیده
  . است و خیال گریز از آن را نیز در سر نمى پروراند
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  مستشرقین و سازمان هاى ماسونى   -4-4
با ظهور اولین مراحل غرب زدگى فضاى اجتماعى نوینى شکل مى گیرد کـه  

همـه ى مظـاهر اجتمـاعى    ، در آن با فراموشى معانى دینى و سـنت هـاى الهـى   
هنـر و  ، تولیـدت مصـرف  ، پوشـش و لبـاس  ، عبـارت ، الفـاظ : از قبیل ، موجود

دچار آشفتگى و پریشانى مى گردنـد و غـرب بـا اسـتفاده از ایـن      ... معمارى و
موقعیت همه ى امکانات موجود در جامعه را بـه گونـه اى در خـدمت اهـداف     
سیاسى و اقتصادى خود در مى آورد که راه بازسازى و سـازماندهى دوبـاره ى   

  . بندد آن را براى همیشه مى
تبلیغ دین جدید و از آن مهم تر تعلیم آموزه هاى مستشرقان و بـه دنبـال آن   

بخشى از تلاش غرب براى بازسازى هویـت از یـاد   ، انتقال نظام آموزشى غربى
به صورتى که راه هر گونه بازگشت به سنت را مسدود  ؛رفته ى این جوامع است

  . مى گرداند
بـه کشـورهاى اسـتعمارزده    ، مقطـع  آموزش هاى عملى اى که غرب در ایـن 

نظـام صـنعتى    تـأمین به گونه اى نیست که که توان لازم را براى ، انتقال مى دهد
مستقلى در عرض قدرت هاى موجود ایجاد کند؛ بلکه در جهت ایجاد وابستگى 

بنابراین آموزش هاى غربى کـم تـر در    ؛هر چه بیش تر به کشورهاى مادر است
بیش تر در جهت انتقال نظریه هاى انسـان شـناختى و   جهت انتقال تکنولوژى و 
زیرا این گونه آموزش ها بدون انتقـال زمینـه هـاى     ؛جامعه شناختى غرب است

فقط از نقـش تخریبـى نسـبت بـه سـاخت سـنتى جامعـه        ، اقتدار صنعتى غرب
  . برخوردارند

البتـه   ؛اولین تعالیم غرب براى کشورهاى غیر غربى نشر آیین مسیحیت است
بلکـه  ، غرب در انتقال مسیحیت یک آرمان و غرض دینـى را دنبـال نمـى کنـد    
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کـرده    سـازگار بـا خـویش    ، مسیحیت موجود را که با ستیز فرهنگى و سیاسـى 
یـا در  ، با سازمان آموزشى کلیسا به خدمت مى گیرد و در قالب مسیحیت، است

امعـه ى غیـر   پوشش فرقه هاى مذهبى و دینى اولین تنش هـاى معرفتـى بـه ج   
نظـامى و اقتصـادى   ، غربى وارد مى شود و این تنش که با حضور قوى سیاسـى 

اولین مراحل غرب زدگى را بارور مـى کنـد و بـه دنبـال آن     ، غرب همراه است
محتواى اصلى این آموزش ها را مستشـرقان  . آموزش هاى بعدى وارد مى شود

سازمان هاى آموزشى ، زشىنه کشیشان فراهم مى کنند و همراه با تغییر مواد آمو
یـا مـدارس و کـالج    ، نوینى جایگزین کلیسا مى گردد؛ نظیر لژهاى فراماسونرى

هاى غربى که تعلیم و تعلم اشراف زادگان و نخبگان کشورهاى غیر غربى را بـر  
  . عهده مى گیرند

به دلیل نقش تعیین کننـده اى کـه مستشـرقان و سـازمان هـاى ماسـونى در       
ناگزیر مـرورى مختصـر بـه    ، صیت جوامع غیرغربى دارندتکوین موقعیت و شخ

  :ماهیت و کارکرد اجتماعى آن ها داریم 
در اولـین  ، قبل از آن که به شناخت شرق دسـت زنـد  ، غرب بعد از رنسانس

مرتبه به بازبینى و بازشناسى خود مى پردازد؛ زیرا شناختى که پـیش از ایـن در   
شناختى دینـى و  ، وجود داشته است و قبل از آن) قرون وسطى( سده هاى میانه

آسـمان آن نیـز   ، آسمانى است و این شناخت از دیدگاه انسانى که با انکار غیب
  . فاقد هر گونه اعتبار و ارزش علمى است، زمینى است

ریشه هاى تمدن بـیش تـر   ، در تاریخ جدیدى که غرب براى خود مى نویسد
بار در یونان زمینه هاى عقـل  در یونان باستان جست و جو مى شود؛ زیرا اولین 

طبق این دیدگاه سده هـاى میانـه   . گرایى غربى و مادى گرایى گسترش پیدا کرد
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، که سده هاى حاکمیت مسیحیت و مقاومت آن در برابـر فرهنـگ یونـان اسـت    
  . چیزى جز دوران سیاه توحش نیست

ریشه هاى تاریخى ، غرب در بازشناسى خود با گذر سریع از سده هاى میانه
جست و جو مى ، خود را در عواملى مادى و نهایتا انسانى اى که در یونان است

چهـره  ، کند و در این بازشناسى تمام مظاهر فرهنگى غرب و از جمله مسـیحیت 
رنسانس . پیدا مى کنند، ى نوینى که متناسب با دانش و بینش جدید غربى است

پـس تفسـیرهاى    مذهبى به صورت پیرایش گرى هاى لـوتر و کـالوین و از آن  
شرایط اجتماعى جدید از مـذاهب   تأثیرانسانى نوینى که پاپ و مسیحیت تحت 

  . جزئى از این حرکت جدید است، ارائه مى دهند
غرب پس از آن که از افق معرفتى نوین به نگـرش جدیـدى از خـود دسـت     

درصدد گسترش معرفت و شناخت خود نسبت بـه دیگـر فرهنـگ هـا و     ، یافت
  . و این تصمیم نقطه ى آغاز پیدایش شرق شناسى است تمدن ها برآمد

شکى نیست که مذاهب و سنن شـرقى هـر یـک داراى تـاریخ و گذشـته اى      
، مقدس و الهى اسـت ، این تاریخ از دیدگاه معتقدان به سنت، خاص خود هستند

در طور سینا و یـا   ﷒ چنان که یهود گذشته ى خود را در گفت و گوى موسى
تکلم او با شجره ى مقدس وادى طوى و گذر از دریایى مى بیند کـه فرعـون و   

  . سپاهیان او را غرق مى کند و زمینى که قارون و اموال او را مى بلعد
بلکـه جغرافیـا نیـز از رنگـى     ، در این دیدگاه نه تنها تاریخ چهره الهـى دارد 

طور صـحنه ى تجلـى خـدا و محلـى     جایى مانند کوه  ؛آسمانى برخوردار است
  . دیگر براى مسیر عبور جبرئیل و دیگر فرشتگان است

تاریخ مسیح نیز پدیده اى است که با کلام الهى آغاز مى شود و بـا کلمـه ى   
  . تداوم مى یابد، است ﷒ خداوند که همان عیسى
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قرآن نیسـت  هیچ آیه اى از ، تاریخ تجلى تام اسماى الهى است، تاریخ اسلام
که حادثه اى الهى را در تاریخ خود مستور نداشته باشد؛ نزول هر آیه به معنـاى  

  . ظهور جبرئیل و یا صعود پیامبر تا مقام قرب الهى است
غزوه هاى پیامبر در واقع درگیرى سپاهیان خدا بـا لشـکریان   ، در بیان قرآن
ایـت گریـز   در جنگ بدر سخن از همراهى هـزاران فرشـته و حک  . شیطان است

تاریخ نگاران مسلمان نیز با دیده ى الهى خود به شرح و بسط ... شیطان است و
  . چگونگى حضور فرشتگان پرداخته و از نحوه ى تمثل شیطان سخن گفته اند

هر سنت از افق آسمان در زمین پیدا مـى شـود و سـابقه ى    ، از دیدگاه دینى
حج آیین و سـنت مقدسـى   ، الالهى خود را در تاریخ حفظ مى کند؛ به عنوان مث

است که در جریان تاریخى خود به فرمانى پیوند مى خورد که خداوند به خلیـل  
 و دوست خود صادر مى نماید و به درخواست و دعایى باز مى گردد که ابراهیم

در هنگام پى نهادن این خانه تقاضاى آن را مى کند و یا این کـه نمازهـاى    ﷒
در  ﷑ قدسى است که حبیب و محبوب خدا حضرت محمـد سنت م، پنج گانه

  . ان به سوغات مى آوردمؤمنآن را به عنوان وسیله ى عروج براى ، معراج خود
، برخوردار نیستند، اقوامى نیز که از سنن الهى که متکى بر معرفت نبوى است
اسـاطیر بـه امـرى     تاریخ زمینى خود را در قلمرو روابـط آسـمانى و در قالـب   

  . ماوراى طبیعى و متافیزیکى نسبت مى دهند
بینش اساطیرى گر چه نتیجه ى اعوجاج و انحراف از معرفت الهـى اسـت و   

ولى هیچ گاه از این جهت مورد نقد مردم شناسان  ؛گویاى حقایق آفرینش نیست
و مستشرقان غربى قرار نمى گیرد؛ بلکه از جهـت عـدم تقلیـد بـه روش هـاى      

  . د و به اصطلاح علمى تاریخ نگارى مورد نقد آنان واقع مى شودمنجم
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یا با بـى  ، در چهار چوب تفکر غربى با انکار صریح حقایق غیبى، مستشرقان
توجهى مطلق به این حقایق و بى معنا خواندن گزاره هایى که دربـاره ى آن هـا   

ردازنـد  به تحلیل و تبیین تاریخ شرق و سنت هاى شرقى مى پ، سخن مى گویند
تمدن هاى مختلف   و تقید آن ها به شاخص ها و انگیزه هاى مادى و محسوس 

همگـى در قالـب هـاى    ، موجب مى شود تا ابعاد الهى و آسمانى این تمـدن هـا  
  . زمینى و زمانى توجیه شوند

انکار یا بى توجهى به ابعاد معنوى تمدن هـایى کـه از اشـراقات الهـى بهـره      
از رویارویى و برخورد به ذبح و کشـتار تمـدن هـا     سلاحى است که قبل، مندند

دیـدگان    مى پردازد و از آن پس جسد و لاشه ى بى جان آن ها را در معـرض  
  . بى فروغ و کور مردم شناس و مستشرق غربى قرار مى دهد

مستشرق آن چنان که مقتضاى معرفت غربى است هیچ گاه در پـى شـناخت   
او آن گاه که . نیست، وحى ترسیم مى شودحقیقت نبوت و سنتى که از ناحیه ى 

خیال تحقیق دربـاره ى  ، درباره ى یک سنت و آیین شرقى به کاوش مى پردازد
حق یا باطل بودن آن آیین و سنت را به اندیشه ى خود راه نمى دهـد؛ زیـرا در   
ظرف اندیشه ى او بى معنا بودن این قضایا از قبل پذیرفتـه شـده اسـت و ایـن     

به همـین دلیـل    ؛اصلى روش هاى حس گرایانه ى غربى استحقیقت لازمه ى 
یا عدم اعتراف مستشرق نقشى تعیین کننـده نسـبت بـه آن نمـى     ، اعتراف صریح

  . تواند داشته باشد
مستشرق نه تنها قضایایى را که درباره ى حق یا باطـل بـودن حقـایق دینـى     

قضایاى ، ار بدانداز دیدگاه به اصطلاح علمى خود نمى تواند معناد، بیان مى شود
علمى اى را نیز که خود درباره ى واقعیات دینى و سنتى ارائه مى دهد بـیش از  
یک تئورى و فرضیه نمى تواند بخوانـد؛ یعنـى شـناخت او تنهـا داسـتان هـا و       
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پندارهایى هستند که به دلیل کاربرد عملى اى که در جهت پـیش بینـى و پـیش    
مـورد  ، ترل و تسلط بر کردار آن ها داردگیرى رفتار انسان شرقى و در نتیجه کن

  . اعتبار و اعتنا مى باشند
او را اعم از این که عاشق کاوش ها و تحلیل ، خصلت ابزارى دانش مستشرق

، هاى علمى خود بوده و یا آن که مزدور مستقیم سیاست و اقتصاد غـرب اسـت  
  . در خدمت منافع غرب قرار مى دهد
از سه بعد ، تصادى غرب از مستشرقان مى برداستفاده اى که نظام سیاسى و اق

معرفت مورد نیاز غرب را جهـت  ، مستشرق به عنوان دیدگان غرب: اول : است 
کیفیت نفوذ و گسترش سلطه فراهم مى آورد؛ زیرا غرب تا وقتـى کـه شـناخت    

حتـى از صـدور اولیـه ى    ، نکنـد  تأمینمورد نیاز خود را نسبت به اقوام شرقى 
  . ان استکالاهاى خود ناتو

غرب از تبلیغ و نشر فرضیه ها و تئورى هاى مستشرقان که بـه عنـوان   : دوم 
جهـت تخریـب اندیشـه و تفکـر سـنتى      ، دیدگاه هاى علمى عرضـه مـى شـود   

کشورهاى استعمار زده استفاده مى کند؛ مانند تبلیغ مسـیحیت بـه عنـوان آیـین     
نـابراین نشـر   جدید که دین و شیوه ى پیشین جامعـه را دگرگـون مـى سـازد؛ ب    

، اندیشه هاى مستشرقان که با تحلیل مادى و زمینى سنت هاى الهى همراه اسـت 
البته استفاده از این . موجب گسترش بى اعتقادى به ابعاد معنوى آن ها مى گردد

سلاح در گرو ممارست و انس بیش تر با آموزش هاى کلاسیک غربى اسـت و  
غ مسیحیت و یا فرقـه سـازى دینـى    به همین دلیل از جهت زمانى مؤ خر از تبلی

  . است
استعمارزده در شرایط روانى خاصى که بعد از آشنایى با غرب پیدا مى : سوم 

کند؛ یعنى در حالتى که او تمام شخصیت خود را فراموش کرده و دیـده و دهـان   
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نیازمنـد بـه شناسـنامه ى نـوینى اسـت کـه       ، او بر نظاره ى غرب بازمانده است
هویت تاریخى او را معرفى کند و غرب با بهـره گیـرى از   شخصیت اجتماعى و 

کاوش هاى مستشرقان آن چنان که سیاست او اقتضا مى کند به این نیـاز پاسـخ   
مى دهد و با استفاده از کار مستشرقان بـه بازسـازى هویـت قـومى کشـورهاى      

تا بدین ترتیب هویت نوین جایگزین سابقه ى تاریخى و ، استعمارزده مى پردازد
  . تى اجتماعى پیشینى شود که اینک فراموش شده استهس

ولى بـه طـور کامـل     ؛استفاده ى اخیر با آن که یک استفاده ى فرهنگى است
کاربرد و رنگ سیاسى داشته و تابع تقسیمات جغرافیایى نوینى است که قـدرت  

  . هاى غربى بر سر مناطق تحت سلطه ى خود انجام مى دهند
د امت اسلامى که داراى گذشـته ى تـاریخى و   همانن، یک ملت و امت واحد

با تقسیمات سیاسـت پیـروز و غالـب غـرب بـه      ، هویت فرهنگى واحدى است
چندین پاره تقسیم مى شود تا هر یک از قدرت هاى حاکم سهم و نصیب خـود  

 تأسـیس را بردارند؛ بنابراین براى توجیه مرزهاى هر یک از کشورهاى جدیـد ال 
 ـ ق شـوند و در جسـت و جـوى شناسـنامه ى ایـن      باید قومیت هاى نوینى خل

کشورهاست که از یک جا بازمانده هاى تمدن سومر و فینیقى ها بیـرون کشـیده   
مى شود و از دیگر جا آثار فراعنه مصر غباررویى مـى شـود و از جـاى دیگـر     
استخوان هاى مردگان بابل بیرون مى آید و از آن سو بقایاى تخت جمشید احیا 

ه در حالى است که نشانه هاى زنده و گویـاى یـک فرهنـگ    مى شود و این هم
مشترك که در همه ى این مناطق به یکسان حضور فعال دارد؛ یعنى آثار پیـامبر  
خاتم و خاندان و اصحاب او در مکه و مدینه با خاك یکسان مى شود و شگفت 
آن که این تخریب به نام دین و آیین همان پیامبر و به اسم توحیـد و بـه دسـت    
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یکى از همان فرقه هاى مذهبى انجام مى شود که در مقطع فرقـه سـازى دینـى    
  . توسط غرب به قدرت رسیده است

انتقال دیدگاه هاى مستشرقان به کشورهاى غیر غربى امـرى غیـر مقطعـى و    
مستمر اسـت و در دراز مـدت در روح نظـام آموزشـى و مـتن آمـوزش هـاى        

آن که تعالیم مستشرقان و دیدگاه  کلاسیک حضور به هم مى رساند؛ ولى قبل از
هاى غربى در سطح گسترده و به صورت نهادین در کشورهاى غیر غربى مستقر 

سازمان هاى مخفى ماسونى نقـش عمـده اى را در انتقـال دیـدگاه هـاى      ، شوند
غربى بر عهده مى گیرند؛ زیرا با حضور و گسترش آموزش هاى کلاسیک نقش 

اسونى کم رنگ و بلکه بى رنـگ مـى شـود و    محورى و بنیادین سازمان هاى م
براى آن ها چیزى بیش از یک کارکرد صرفا سیاسى که در جایگاه خود مهـم و  

نظر به اهمیت فرهنگـى سـازمان هـاى سیاسـى در     . حیاتى است باقى نمى ماند
به چگونگى تکوین و پیشینه ى تاریخى آن گذرى اجمـالى  ، مقطع تاریخى فوق

  :مى شود
بناهایى که در شهرهاى مختلف جهت سـاختن  ) قرون وسطا( در سده ى میانه

در برابر اشراف و شاهزادگان و مقامات روحانى ، قصرها و کلیساها تردد داشتند
و هم چنین در برابر انبوه رعیت که در نظام فئـودالى فاقـد تحـرك اجتمـاعى و     

روابط هم چنین . از هویت صنفى واحدى برخوردار بودند، بلکه جغرافیایى بودند
بـر انسـجام   ، استاد شاگردى که در ضمن انتقال مهارت هاى فنى ایجاد مى شود

  . مى افزود، صنفى محکمى که بین عناصر این گروه وجود داشت
بورژوازى و سرمایه دارى نوپاى غربى که فاقد پایگاه اشرافى و یـا موقعیـت   

را مغـایر بـا   نظام ارزشى و طبقاتى موجود ، اجتماعى مورد قبولى در جامعه بود
منافع خود احساس مى کرد؛ هسته هاى نخستین این گروه که بیش تر یهودیـان  
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با نفوذ در سازمان هاى صنفى بناها که متمایز از دو طبقـه  ، زراندوز غربى بودند
ى اشراف و روحانیون بودند به بسط تعالیم و اندیشه هـاى آزادى خواهانـه اى   

آن ها با استفاده . مسیحى موجود درگیر بودپرداختند که که با معیارهاى اشرافى 
از مرزها و نمادهاى مذهبى یهود کوشیدند تا تاریخچـه ى حرکـت خـود را بـه     

  . تلاش هاى حضرت سلیمان در جهت ایجاد جامعه ى جهانى نسبت دهند
در تعالیم آن ها هر فراماسونر حیوانى است که با ورود به لژ به سوى آدمیـت  

د و مى کوشد تا با ساختن و صیقل دادن خصلت هـاى  و انسانیت حرکت مى کن
خویشتن را به صورت سنگ صـافى در آورد کـه شایسـتگى پـى     ، انسانى خود

ریزى بناى جهانى مورد نظر را داشته باشد؛ بنابراین آرمان سیاسى فراماسـونرها  
  . جهان وطنى کاسموپولیتیسم است

تحقـق شـعارهاى    ،در تشکیلات جهانى واحدى که آن ها در پـى آن بودنـد  
، انسانى و سیاسى جدیدى بود که علاوه بر مخالفت با شعارهاى اشرافى گذشـته 

نظیر لیبرالیسم به معناى اباحـه انگـارى و آزاد پنـدارى     ؛هویتى ضد دینى داشت
انسان و یا اومانیسم به معناى انسان مدارى نوپاى غربى به دنبال آن گونه ترقـى  

 ؛خواسته هاى انسانى افراد شـکل مـى گرفـت    و پیشرفت مادى بود که بر محور
دوم آن که آن ها به دنبال از بین بردن اعتقادات مذهبى اى بودند که مانع فعالیت 

تسامح و تسـاهل  . آزاد و همه جانبه ى آن ها به سوى اهداف مورد نظر مى شد
دینى از جمله امورى بودند که در جهت تضعیف تعصبات مذهبى توسـط آن هـا   

مساوات و اخوت نیز ترجمه ، برادرى که به حریت، برابرى، آزادى. شدتبلیغ مى 
آزادى از نظـر آن هـا بـه    . شده است از شعارهاى اصلى لژهاى ماسـونى اسـت  

معناى اباحه گرى و برابرى و برادرى نیز در قلمرو ابعاد بشرى مـورد نظـر مـى    
جمله امـورى   در دیدگاه آن ها ادیان الهى به عنوان ره آوردهاى بشرى از. باشد
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هستند که مورد تحمل افراد مختلفى قرار مى گیرند که در درون یک لژ واحد در 
  . جست و جوى سازماندهى و سیاست مشترك هستند

دئیسم لامذهبى که به معناى اعتقاد به خداوند بدون شریعت و مذهب است و 
ه به پیامبران و کتب مذهبى نیز بى باور مى باشـد در گـام نخسـت مـورد توج ـ    

فراماسونرها قرار گرفت و از آن پس نیـز آن خـدایى کـه بـه حـداقل زنـدگى       
از دایره ى شرایط ورود به برخى ، اجتماعى انسان و کم تر از آن نیز کار نداشت

  . از شاخه هاى ماسونى حذف شد
در اواخر سده ى هفدهم در انگلسـتان یـک حرکـت دینـى قـوى بـر علیـه        

ویى با اندیشه هاى ضد دینى شکل گرفـت  اشرافیت حاکم و هم چنین در رویار
که به سرنگونى سلطنت موجود منجـر شـد؛ فراماسـونرهاى انگلسـتان قـدرت      
تشـکیلاتى خـود را در جهـت سـرنگونى قیـام کرامـول و بازگردانـدن پادشــاه        
انگلستان شارل دوم به کار بردند و بدین ترتیب آن ها پس از بازگشت پادشاهى 

موقعیـت  ، و پرورش  رت کشور و وزارت آموزش پیشین با در دست گرفتن وزا
  . سیاسى برترى را در انگلستان به دست آوردند

قـدرت  ، بین لژهاى انگلسـتان بـه وجـود آمـد     1717با اتحادى که در سال 
در دیگـر کشـورهاى   . فراماسونرها در انگلستان گسترش فزاینده اى پیـدا کـرد  

رى در جهت توسعه ى افکـار  از جمله در فرانسه حرکت هاى فراماسون ؛اروپایى
جدید غربى فعالیت مى کرد؛ بسیارى از هنرمندان و یا شخصـیت هـایى کـه در    

، ژان ژاك روسـو ، حرکت جدید اجتماعى غرب فعالیت داشتند؛ نظیـر منتسـکیو  
ولتر و نیز گروه هاى زیادى که در انقلاب کبیر فرانسه به طـور مسـتقیم شـرکت    

  . ودنداز اعضاى لژهاى ماسونى ب، داشتند
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 1789شمار لژها و انجمن هاى ماسونى در شهر پـاریس در هنگـام انقـلاب    
که هر یک از آن ها بین پنجـاه تـا صـد    . عدد ذکر کرده اند 629بالغ بر ، فرانسه

  . عضو داشته اند
سازمان هاى ماسونى با گسترش نفـوذ خـود در غـرب نقـش عمـده اى در      

که در غرب بـا سـازمان دهـى     گروه هایى. حاکمیت سیاسى و اقتصادى داشتند
  :سه دسته هستند، ماسونى از در ستیز در آمدند

  ؛گروه هاى دینى. 1
  ناسیونالیست ها؛. 2
  ؛گروه هاى چپ. 3

مبارزه ى فراماسونرها با ویژگى هـاى مـذهبى و   ، دلیل ستیز گروه هاى دینى
پیوسـتن مقامـات    1738پاپ کلمان دوازدهم در سال . تعهدات دینى افراد است

کلیسا و غیر آن را به فراماسونرها ممنوع ساخت و پـاپ بنـدیک چهـاردهم در    
در یک فرمان رسمى حرکت هاى ماسونى را به سختى محکوم کرد؛  1751سال 

ولى مبارزه ى کلیسا با حرکت هاى ماسونى که در پى تحقق بخشیدن به آرمـان  
ماسـونى بـه   هاى عصر روشنگرى بودند هرگز به ثمر نرسید؛ بلکه اندیشه هـاى  

  . تدریج کلیسا و مقامات روحانى را نیز زیر نفوذ خود در آورد
درگیرى ناسیونالیست هاى اروپایى با فراماسونرها از جهت سیاسـت جهـان   

هیتلر معتقد بود روابط ماسونى هاى آلمان بـا فراماسـونرهاى   . وطنى آن هاست
او . ه اسـت دلیل شکست آلمان در جنـگ جهـانى اول بـود   ، فرانسه و انگلستان

مبارزه ى سختى را با این گروه و نیز یهودیـان کـه داراى نفـوذ گسـترده اى در     
دنبال کرد و در هنگـام شکسـت فرانسـه بسـیارى از     ، شبکه هاى ماسونى بودند

  . سندهاى لژهاى ماسونى براى اولین بار در سطح گسترده اى افشا شد
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راماسونرها مربوط بـه  باید توجه داشت که درگیرى هاى ناسیونالیست ها با ف
و گرنـه فراماسـونرها بـه مقتضـاى سیاسـت      ، ناسیونالیست هاى اروپایى اسـت 

  . استعمارى غرب از بنیانگذاران ناسیونالیسم در کشورهاى غیر غربى هستند
مبارزه ى گروه ههاى چپ با فراماسونرها به دلیل نقشى است کـه آن هـا در   

  . نظام سرمایه دارى غرب بر عهده داشتند
نکته ى قابل توجه این است کـه پـرداختن بـه تاریخچـه ى سـازمان هـاى       

بـه معنـاى اسـتناد    ، ماسونى و نقش آن ها در تحولات اجتماعى معاصـر غـرب  
هر چند که نقش ، تحولات یاد شده به شبکه هاى تشکیلاتى این مجموعه نیست

  . آن ها نیز قابل انکار نمى باشد
ه به اجتماع سرى یک گروه و توطئه تحولات تاریخى عمیق تر از آن است ک

قبل از آن کـه نوبـت   ، سلسله ى آشکار علل. و پنهان کارى آن ها بازگشت کند
در قالب نظام هاى فکـرى  ، به تشکل هاى سرى و یا سازمان هاى سیاسى برسد

خاصى ظهور پیدا مى کند و آن گاه که اندیشه و تفکرى خاص رواج پیـدا کـرد   
خود را از میان گروه هاى مختلف اجتمـاعى جـذب   عناصر مستعد و مناسب با 

مى کند و سازمان هاى متشکل آموزشى و یا سیاسى را دیر یـا زود پدیـد مـى    
سازمان هاى ماسونى یکى از این ابزارهاى آموزشى سیاسـى اى بـود کـه    . آورد

و از آن زمانى که گسترش و هجـوم بـه   . غرب در تکوین خود به آن نیاز داشت
نیازهاى نـوین   تأمینغرب از این سازمان ها جهت ، آغاز شد مناطق غیر غربى
  . خود کمک گرفت

در هنگـام  ، فراماسونرها که در حاکمیت سیاسى کشورهاى غربى سهیم بودند
توسعه ى استعمارى غرب از شکل ماسونى خود براى بسط اندیشه هاى غربـى  

ه جسـتند؛  در میان رجال و نخبگان سیاسى و اقتصادى کشورهاى غیر غربى بهر
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شخصیت و هویت سیاسـى آن هـا را کـه    ، آن ها با عضوگیرى از این گونه افراد
از آن هـا سـلب کـرده و    ، یا قـومى جامعـه ى بـومى بـود    ، متعلق به نظام سنتى

به آنان القا مـى  ، شخصیت نوین کاذبى را که در ارتباط با فراماسونرى غرب بود
  . کردند

رجال سیاسى کشور متبوع خود مـى   یک فراماسونر غیر غربى که بیش تر از
برادر و هم مسـلک  ، باشد قبل از آن که خود را کارگزار دولت متبوع خود بداند

، وزیر امور خارجه انگلستان و یا پادشاهان کشور غربى اى مى داند که در لژ او
او با ورود به لژ و آشنایى با تعـالیم  . یا در لژى دیگر داراى سمت استادى است

را جزء تشکیلات بزرگى مى بیند که در تکوین تمدن غرب نقـش دارد  خود ، آن
  . و اینک قصد تحول و تبدیل همه ى جهان و تصرف همه ى آن را دارد

براى ، لژهاى ماسونى در دهه هاى نخست ورود خود به کشورهاى غیر غربى
ولى در دهـه هـاى    ؛تازه واردان از جاذبه اى فرهنگى و سیاسى برخوردار است

پس از آن که دیدگاه هاى غربى از طریق نظام آموزشى به مـتن اندیشـه و    ،بعد
جاذبه ى فرهنگى خود را از دسـت داده و بـیش تـر بـه     ، ذهن جامعه راه یافت

  . و تقسیم قدرت باقى مى مانند تأمینصورت گروه هاى مختلف سیاسى به کار 

  خلاصه 
ى و عقلى انسان بـه  وقتى آسمان عظیم و نامتناهى الوهیت از معرض نگاه دین

تنـگ و محـدود مـى    ، نگاه انسان در همین نگاه که متاعى قلیل است، دور ماند
نـه  ، این دیده ى تنگ دنیا بین را که فطـرت الهـى آدم را در اسـارت دارد   . شود

  بدین ترتیب کثرت طلبى و بـه دنبـال آن افـزایش    . قناعت پر کند نه خاك گور
ى مختلفـى مـى شـود کـه در نـزاع و      تولید و مصرف هدف مشترك گرایش ها

  . درگیرى با یکدیگر به سر مى برند
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در مراحل بسط و ، فرهنگ و تمدنى که در غرب بعد از رنسانس شکل گرفت
توسعه ناگزیر از محدوده ى جغرافیایى خود خارج مى شود و در جهت تشـکیل  

رار مـى  امپراتورى جهانى امپریالیسم زمین را میدان رقابت و ستیز قدرت هایى ق
دهد که با پشت کردن به همه ى سنت هاى دینى و آرمان هاى آسمانى به دنبال 

در هـم شکسـتن سـاخت اجتمـاعى     . آزادى و رفاهى صرفا زمینى مـى گردنـد  
با منافع و بلکه با باور کسانى کـه بـا سـنت دانسـتن ایـن      ، کشورهاى غیر غربى

درگیـر  ، عتقـد هسـتند  نهادها و رفتارهاى اجتماعى به تقدس و یا ثبات آن هـا م 
  . خواهد شد

قالب و یا تقلب سنت بود و از حیات عقلى و دینـى بـى   ، اگر رسوم و عادات
ولـى اگـر بـا     ؛غرب در تبدیل آن ها مشکل چندانى نخواهد داشـت ، بهره باشند

دگرگونى و تبدیل آن ها در صورتى کـه غیـر   ، معرفت عقلى و دینى قرین باشند
  . تدشوار و سخت اس، ممکن نباشد

عادات و رسوم حتى در زمـانى کـه از   ، از آن جا که در کشورهاى غیر غربى
غرب در نخستین گـام  . چهره اى دینى دارند، حیات عقلى و دینى بى بهره باشند

براى تغییر و تحول آن ها از پوشش دینى استفاده مى کند و مسیونرها و مبلغـان  
  . مذهبى را گسیل مى نماید
ن یک دین جدید در کشورهاى اسـلامى نتوانسـت بـه    تبلیغ مسیحیت به عنوا

کنـد؛ بنـابراین    تـأمین صورت یک جریان اجتماعى اهداف مورد نظـر غـرب را   
غرب در این کشورها با بهره گیرى از دین موجود سیاست هاى سه گانه ى زیر 

، احیاى فرقه هاى مـرده و ضـعیف  ، ابداع فرقه هاى مذهبى جدید: را تعقیب کرد
  . بین فرقه هاى موجود تشدید اختلاف
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تبلیغ مستقیم مکتب ها و ایـدئولوژى هـاى   ، مقطع دوم حرکت فرهنگى غرب
سازمان هاى مخفى ماسونى و بـالاخره نظـام   ، مختلف غربى است و مستشرقان

  . هاى آموزشى نو بنیاد در خدمت اهداف این مقطع قرار مى گیرند
غیـر غربـى و   همراه با کوشش غرب براى در هـم شکسـتن فرهنـگ هـاى     

کششى نیز از سوى کشورهاى غیر غربـى  ، گسترش سیاست و اقتصاد مورد نظر
این حالت روانى که چهـره اجتمـاعى   . اهداف مذکور وجود دارد تأمیندر جهت 
  . همان پدیده اى است که از آن با نام غرب زدگى یاد مى شود، نیز دارد

مظـاهر مـادى   ، سـت از آن جا که سنت در اکثر کشورهاى غیر غربى زنده نی
چشمان بى سو و بى فروغ آن ، تمدن غرب به عنوان طریقه ى مثلى و تمدن علیا

ها را خیره و گوش هاى ناتوانشان را کر کـرده اسـت و آن هـا کـه تنهـا از راه      
بدون آن که نیازى به تردیـد و  ، عادت نه یقین به مبادى دینى خود پایبند هستند

یک باره همه آنچـه را کـه   ، د داشته باشندشک در گذشته ى آسمانى و الهى خو
فراموش مى کنند و در نتیجه با اطاعت و پیروى از آن به اراده و خواست ، داشته

  . گردن مى نهند، خود و بدون درنگ و تاءمل
ابتدایى ترین مرحله ى غرب زدگى آن است که انسان شرقى به صورت مقلد 

  . صرف در مى آید
پـس از  ، ن و مخفى تـرین نـوع آن نیـز هسـت    مرحله ى نهایى که عمیق تری

آشنایى با چهره استعمارى و شناخت ابعاد فرهنگى و مبانى اندیشه و تفکر غربى 
در این مرحله تلاش بر آن است تا با اعتقاد بـه مبـانى فلسـفى و فکـرى     . است
به صورت رقیبى نوین با قطع روابط اسارت بار ، نه در قالب تقلید ظاهرى، غرب

چنـین جامعـه اى از فـرط    . ر صحنه ى سیاست جهانى به هم رسـاند استعمار د
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نزدیکى به غرب در پایان خط غربت قرار گرفته و سرنوشت خـود را بـا غـرب    
  . پیوند زده است

تبلیغ دین جدید و از آن مهم تر تعلیم آموزه هاى مستشرقان و بـه دنبـال آن   
زى هویـت از یـاد   بخشى از تلاش غرب براى بازسا، انتقال نظام آموزشى غرب

به گونه اى که راه هر گونه بازگشت به سـنت را  ، رفته ى جوامع غرب زده است
  . مسدود مى گرداند

در اولین مرتبـه  ، غرب بعد از رنسانس قبل از آن که به شناخت شرق بپردازد
در این بازشناسى تمام مظاهر فرهنگـى  . به بازبینى و بازشناسى خود مى پردازد

سیحیت چهره ى نوینى که متناسب با دانـش و بیـنش جدیـد    غرب و از جمله م
  . پیدا مى کند، غربى است

مستشرقان در چهار چوب تفکر غربى با انکار صـریح حقـایق غربـى و بـى     
به تحلیل و تبیین تاریخ شرق و سنت هـاى شـرقى   ، توجهى مطلق به این حقایق

تمـدن    محسوس مى پردازند و تقید آن ها به شاخص ها و انگیزه هاى مادى و 
هاى مختلف موجب مى شود تا ابعاد الهى و آسمانى ایـن تمـدن هـا همگـى در     

  . قالب هاى زمینى و زمانى توجیه شود
خصلت ابزارى دانش مستشرق او را اعم از این که عاشق کاوش ها و تحلیل 

در ، هاى خود بوده و یا آن که مزدور مسـتقیم سیاسـت و اقتصـاد غـرب باشـد     
  . ب قرار مى دهدخدمت منافع غر

قبل از آن که تعالیم مستشرقان و دیدگاه هاى غربى در سطح گسـترده و بـه   
سـازمان هـاى مخفـى    ، صورت نهادین در کشورهاى غیر غربـى مسـتقر شـوند   

چـه  ، ماسونى نقش عمده اى را در انتقال دیدگاه هاى غربى بر عهده مى گیرنـد 
حـورى و بنیـادین   این که با حضور و گسترش آموزش هاى کلاسـیک نقـش م  
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سازمان هاى ماسونى کم رنگ مى شود و براى آن ها بیش از یک کارکرد صرفا 
  . سیاسى باقى نمى ماند

تحولات تاریخى عمیق تر از آن است که به اجتماع سرى یک گروه و توطئه 
سلسله ى آشکار علل قبل از آن که نوبـت  ، و پنهان کارى آن ها بازگشت نماید

در قالب نظام هاى فکـرى  ، یا سازمان هاى سیاسى برسدبه تشکل هاى سرى و 
  . خاصى ظهور پیدا مى کند
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  منورالفکرى و استبداد استعمارى : فصل سوم 
  پیدایش منور الفکرى و سازمان هاى ماسونى  . 1
  زمینه هاى منورالفکرى و اولین فراماسونرها   -1-1

مناسـب   غرب زدگى در هر یک از مراحل خود بـا تمرکـز در بخـش هـاى    
دو عامل اساسى در تعیین زمینه هـا و شـرایط   . عناصر خاصى را جذب مى کند

  :جذب قشرها و گروه هاى مختلف اجتماعى نقش دارند
آشنایى و برخورد با غرب و عامل دوم غیبـت تفکـر و معرفـت    : عامل اول 

دینى و ضعف یقین و به دنبال آن فتور و سستى در ایمان و اعتقاد به سنت هـاى  
  . ى و آسمانىاله

، به ویژه در جوامع اسلامى و از جملـه در ایـران  ، در اغلب جوامع غیر غربى
  . دو عامل یاد شده بیش تر در میان رجال سیاسى و دربار حضور دارد

ى که از آموزه تأثیرعلى رغم ، اقتدار سیاسى در ایران به صورت استبداد ایلى
مذهب به حسب مراتب شـدت   هاى مذهبى پذیرفته است و با همه ى کنترلى که

به عنوان رقیب تاریخى نیروى مذهبى کم تر ، و ضعف خود بر آن اعمال مى کند
از طـرف دیگـر   . جذب تعالیم دینى مى شود و بیش تر در ستیز با مذهب اسـت 

بیش ، عناصر و نیروهاى موجود در این بخش که همان رجال سیاسى مى باشند
رویـارویى بـا غـرب قـرار مـى        رض و پیش از دیگر بخش هاى جامعه در مع

دیگـر قشـرهاى شـهرى و قبـل از همـه بـازار در       ، گیرند؛ بعد از رجال سیاسى
مواجهه ى با غرب قرار مى گیرد؛ زیرا در کار تجارت بوده و از امکانات مالى و 

  . رفاهى مناسب هم برخوردار است
ولـى از  عالمان دینى اگر چه در خط مستقیم برخورد با غرب قـرار ندارنـد؛   

طریق دو بخش یاد شده و اغلب به وساطت رفتار و گفتار آن ها با غـرب و در  
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و بـه ایـن   . آشنا مى شوند، غرب قرار گرفته اند تأثیرحقیقت با کسانى که تحت 
ترتیب آن ها ابتدا آثار سوئى را که آمیزش با غـرب در رفتـار و زنـدگى دینـى     

ن در حالى است که ایـن گـروه   احساس مى کنند و ای، جامعه بر جاى مى گذارد
بیش از دیگر گروه هاى اجتماعى با معرفت و فرهنگ دینى انس داشته و در آن 

  . جذب شده اند
مى تـوان  ، با نظر به این گروه ها و طیف هایى که در بین آن ها قرار مى گیرد

مستعدترین بخش براى نفوذ غرب و هم چنین مقاوم ترین گروه هاى اجتمـاعى  
  . کرد را شناسایى

مناسـب تـرین افـراد بـراى لژهـایى      ، رجال سیاسى به جهت تماس با غرب
اشـراف  ، وزیـران امورخارجـه  ، هستند که قصد جذب نیرو دارند؛ مانند سـفیران 

زادگان و درباریانى که براى اولین بار جهت کسب مهـارت هـا و علـوم غربـى     
ى سیاسـت  از سوى دیگر نقشى که رجال سیاسى در اجـرا . راهى غرب شده اند

عامل دیگرى است که نظر لژها را قبـل از  ، هاى غربى مى توانند بر عهده گیرند
  . همه متوجه خود مى کند

میرزا عسکر خان ارومى افشار از اولین ایرانیانى است که به عضویت لژهـاى  
ماسونى در آمد؛ او به عنوان سفیر ایران از طرف فتحعلیشـاه بـه دربـار نـاپلئون     

بین ایران و فرانسه بر علیه دشمن مشترك آن هـا؛ یعنـى روسـیه    فرستاده شد تا 
  به دلیل ایـن کـه انگلـیس    ، لژ فراماسونرى انگلیس در فرانسه. اتحاد برقرار کند

از طریق ارتباطى که با میرزا عسـکر خـان   ، متحد روسیه و با ناپلئون درگیر بود
غرب آشـنا کـرد و بـه     او را با فعالیت لژ به عنوان مرکز اصلى تمدن، برقرار کرد

شمشیر خود را به لـژ  ، او در یک سخنرانى. سرعت او را به عضویت لژ در آورد
با این شمشیر در بیست و هفـت جنـگ بـراى وطـن     : تقدیم مى کند و مى گوید



241 

 

لژ در مدت کوتاهى رتبه ى استادى را به او اعطـا مـى    )114(خود خدمت کرده ام 
او در ، کند و بدین ترتیب مراتبى که درون لژ در طول چند سال باید طـى شـود  

  . زمان کوتاهى مى پیماید و در مقابل صندوقچه اى مرصع به لژ تقدیم مى کند
نماد گویـاى  ، تقدیم شمشیرى که تا آن زمان در خدمت وطن به کار رفته بود

ز نقش لژها در خلع سلاح کردن کسانى است که در حکم محافظان وطـن بایـد   ا
در برابر هجوم استعمار غرب مقاومت کنند؛ هم چنین تقـدیم صـندوقچه اى کـه    

نشانه اى آشـکار از خیانـت   ، محل نگهدارى و حفظ اسرار و اشیاى قیمتى است
گانه تقدیم کسانى است که با عضویت در لژهاى ماسونى مملکت خویش را به بی

در حقیقت کسى که از فرهنگ و تمدن خود بریده و بـه لـژ وارد شـده    . مى کنند
دیگر سر و رازى ندارد تا نیازمند به صندوقچه اى براى حفظ آن باشـد و  ، است

پس همان به که ، نیز وطنى ندارد تا نیازمند به شمشیر جهت حراست از آن باشد
  . واگذار شود شمشیر و گنجینه ى گوهرین او نیز به لژ

او هنگامى که سـفیر   ؛میرزا ابوالحسن خان ایلچى از رجال دیگر قاجار است
به عضویت لژهاى ماسونى در آمد و هنگامى کـه سـرگرد   ، ایران در انگلیس بود

اوزلى از اساتید اعظم فراماسونرى به عنوان سفیر انگلیس در ایران معرفـى مـى   
 ؛سى و پنج سال بالاترین مشاغل رسـمى  همراه او به ایران باز مى گردد و، شود

هـم چنـین قـرارداد تـرکمن     . از جمله وزارت امور خارجه را بر عهده مى گیرد
چاى و گلستان به امضاى او رسید و بیش ترین اسنادى کـه دربـاره ى حقـوق    

او در نامـه اى تقاضـاى ادامـه ى    . مربوط به اوسـت ، بگیران انگلیس منتشر شد
کتابى به نام حیرت نامه نوشته اسـت و در  . را مى کند مستمرى براى فرزند خود

به اعتقاد خاطى و : آن ضمن بیان دلباختگى هاى خود به انگلیسى ها مى نویسد
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محرر این دفتر آن که اگر اهل ایران را فراغت حاصل شود و اقتباس از کار اهل 
  )115(. انگلیز نمایند جمیع امور روزگار ایشان بر وفق صواب گردد

میرزا صالح شیرازى است که عباس میـرزا او را بـراى   ، دیگر فراماسونرهااز 
تحصیل به فرنگ فرستاد؛ او در انگلیس به عضویت لژهاى ماسونى در آمد و در 
بازگشت به ایران اولین چاپخانه را در ایران دایر کرد؛ هم چنین اولین روزنامه به 

او در سـفر نامـه   . ر کردرا منتش newspaperنام کاغذ اخبار ترجمه ى ناقص 
  )116(. اى که نوشت از انگلستان با عنوان ولایت آزادى یاد مى کند

  میرزا ملکم خان   -1-2
لژ پرداخت و اندیشه هـاى   تأسیسمیرزا ملکم خان اولین ایرانى است که به 

ماسونى را در سطحى گسترده تبلیغ کرد؛ به گونه اى که او را پـدر منـورالفکرى   
ملکم خان بیش از آن که مبـداء اثـر در اندیشـه و ذهـن     . داده اند در ایران لقب

نماینده ى جریان فکرى نوینى اسـت  ، بخش عظیمى از رجال سیاسى ایران باشد
برخى از آثار و نوشته هـاى او تـا   . از غرب در ایران شکل مى گیرد تأثیرکه با 

گـان  مدت ها به صورت مانیفست منورالفکرى خط و مشـى اکثـر رجـال و نخب   
براى شناخت بهتر ویژگى هاى حاکم ، سیاسى ایران را ترسیم مى کند؛ از این رو

با برخى اندیشه هـا و دیـدگاه هـاى اجتمـاعى و     ، بر جریان فکرى منورالفکران
  :سیاسى او آشنا مى شویم 

فرزند خود را در ده سالگى بـه  ، پدر ملکم خان که مترجم سفارت روس بود
او در بازگشت مترجم ناصر الـدین شـاه   ، تحصیل بپردازدفرنگ مى فرستد تا به 

بعد از مدتى جهت حل اختلاف ایران و انگلیس به آن جا فرستاده مى ، مى شود
در بازگشـت از  ، در این زمان رسما عضو تشکیلات فراماسونرى مى گردد، شود
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و  انگلیس با اجازه ى ناصر الدین شاه همراه با پدر خود به تشکیل لژ مى پردازد
  . نام آن رافراموشخانه مى گذارد

فراموشخانه محلى اسـت کـه در آن   ، ناصر الدین شاه در آغاز تصور مى کرد
ملکم خان با شعبده بازى که با برخى از ترکیبات شـیمیایى و کارهـاى فیزیکـى    
انجام مى شد اوقات فراغت درباریان را پر مى کند؛ ولى پـس از مـدتى متوجـه    

ارى هاى افراد فراموشخانه شد و چون عـده اى را بـراى   تغییر رفتار و مخفى ک
  . آن ها نیز به عضویت لژ در آمدند، تجسس درون لژ فرستاد
همراه با مخالفت کسانى که نسبت به آموزش هاى آن ، حساسیت فراموشخانه
در نهایت به بسته شدن فراموشخانه انجامید و پـس از  ، احساس خطر مى کردند
  . آدمیت را به صورت مخفى تشکیل دادآن ملکم خان لژ مجمع 

  :ملکم درباره ى پیشینه و فعالیت هاى فکرى خود مى گوید
ولى میان مسلمین پرورش یافته ام و وجهه ، من ارمنى زاده ى مسیحى هستم

جوان بودم که به فساد مملکتم پى بردم و انحطاط مـادى   ؛ى نظرم اسلامى است
در اروپـا کـه    ؛در من فـروزان گشـت  پس شعله ى اصلاح طلبى ، آن را شناختم

با اصـول  ، بودم سیستم هاى اجتماعى و سیاسى و مذهبى مغرب را مطالعه کردم
مذاهب گوناگون دنیاى نصرانى و هم چنین با تشکیلات جمعیت هـاى سـرى و   

طرحى ریختم که عقـل سیاسـت مغـرب را بـا خـرد      ، فراماسونرى آشنا گردیدم
ستم که تغییر ایران به صورت اروپـا کوشـش   چنین دان، دیانت شرق به هم آمیزم

از این رو فکر ترقى مادى را در لفافه ى دین عرضـه داشـتم    ؛بى فایده اى است
 ؛دوستان و مردم معتبرى را دعوت کردم. تا هم وطنانم آن معانى را نیک دریابند

در محفل خصوصى از لزوم پیرایشگرى اسلام سخن راندم و به شرافت معنوى و 
  )117(. ى آدمى توسل جستمجوهر ذات
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ملکم خان آن چنان که از گفتار او بر مى آید على رغـم تظـاهر بـه دیـن و     
در صـدد بـود تـا    ، گذاردن در برخى از روحـانیون  تأثیرتلاش براى نزدیکى و 

ترقى مادى و عقل سیاست غرب را با ظواهر دینى بیان کند؛ او قصد داشـت تـا   
بـر اسـاس روش و بیـنش    ، فت با خرافـات با عنوان پیرایشگرى اسلامى و مخال

  . علمى غرب به بازسازى اسلام بپردازد
را هماننـد خلـف   ، تقلید و تبعیت، ملکم با توجه تمام به مظاهر فرهنگ غرب

  :خود میرزا ابوالحسن خان ایلچى تنها راه سعادت مى داند؛ او مى گوید
مراتب بیش  صد، ملل یوروپ هر قدر در کارخانجات و فلزات ترقى کرده اند

هزار سال است که در انگلـیس و  ... تر در این کارخانجات انسانى پیش رفته اند
فرانسه سالى هزار نفر از عقلا و حکماى ملـت جمـع مـى شـوند و در تکمیـل      

از این یـک نکتـه مـى    . کارخانجات انسانى مباحثات و اقدامات تازه مى نمایند
این کارخانجات انسانى ترقى کرده  توان استنباط کرد که فرنگى ها باید چقدر در

مثـل   ؛حال چیزى که در ایران لازم داریم این کارخانجات انسـانى اسـت  ، باشند
، کارخانـه ى علـم  ، کارخانـه ى عـدالت  ، کارخانه ى لشـکر ، کارخانه ى مالیات
هرگاه بگوییم ما این هـا را داریـم   . کارخانه ى انتظام و غیره، کارخانه ى امنیت
م کرد و اگر بخواهیم خودمان بنشینیم و این نوع کارخانجـات  سهو غریبى خواهی

مثل این خواهد بود که بخواهیم از پیش خـود کالسـکه ى آتشـى    ، اختراع کنیم
  )118(. بسازیم
ترقى و اصول نظم را فرنگى ها دو سه هزار سال مثل اصول تلغرافیا پیـدا  ... 

ان طور که تلغرافیا را مى کرده اند و بر روى یک قانون معین ترتیب داده اند؛ هم
همان طور نیز مى توان . توان از فرنگ آورد و بدون زحمت در تهران نصب کرد

ولى چنـان   ؛اصول نظم ایشان را اخذ کرد و بدون معطلى در ایران برقرار ساخت
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هرگاه بخواهید اصول نظـم را  ، که مکرر عرض کردم و باز هم تکرار خواهم کرد
مثل این خواهد بود که بخواهید علم تلغرافیا را از پیش ، شما خود اختراع نمایید

  )119(. خود پیدا نمایید
ما در اعمال دیوان یا باید مقلـد متقـدمین باشـیم و یـا از فرنگـى سرمشـق       

اولا بفرمایید که در این پانصـد سـال گذشـته در     ؛یا خود مخترع باشیم، بگیریم
صنایع ظاهرى کدام اختراع را کرده ایم که بتـوانیم در صـنایع علمـى اختراعـى     

اگر ما در کشتى سازى یا راه آهن یا نقاشى یا در زرگرى یا شماعى یـا   ؟نماییم
یک نقطـه از پـیش خـود اختراعـى کـرده      ، در هر صفت جزئى که شما بخواهید

، وقت مى توانیم ادعا نماییم که در علوم دولتى هم قابل اختراع هستیم باشیم آن
محتـاج سرمشـق غیـر    ، از باروت گرفته تا کفش دوزى، اما اگر در جمیع صنایع

چگونه مى توانیم در صنایع دیوانى که هـزار مرتبـه دقیـق تـر از     ، بوده و هستیم
  )120(. جمیع علوم و صنایع دیگر است از پیش خود اختراعى نماییم

بى جهت ... اگر طالب حفظ ایران هستید، اى عقلاى ایران اى صاحبان غیرت
درصدد اختراعات تازه نباشید تلگراف را همان طـور مـى   ، خود را فریب ندهید

این مجلس را همان طور مى تـوان ترتیـب   ، توان ساخت که فرنگى ساخته است
  )121(. داد که فرنگى داده است

ات قوانین به حدى باریک اسـت  تأثیرکه ارتباط و همین قدر عرض مى کنم 
ات را ملتفتین روى زمین از سه هزار سال تا بـه  تأثیرو دقایق این ارتباط و این 

در بـاب  ، حال به نوعى شکافته اند که اگر جمیع عقلاى این عهـد جمـع بشـوند   
یا هر چه بگویند یا نامربوط خواهد بود ، قوانین دولتى یک چیز تازه اى بنویسند

  )122(. تکرار قوانین گذشته
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عقل شما هم در صورتى که بیش تر از ، ایران را به عقل نمى توان نظم داد... 
باز بدون حکم فرنگـى ممکـن نیسـت بفهمیـد کـه اداره ى      ، عقل افلاطون باشد
الان آن چیزى که اعظم موانع ترقى ایران شـده اسـت   ، خلاصه ؟شهرى یعنى چه

اگـر  ، خود را بر علوم فرنگستان ترجیح مـى دهنـد  این است که وزراى ما عقل 
. وزراى ما بر عظمت این خبط ملتفت مى شدند ایران در یک ماه نظم مى گرفت

حـال وزراى  ، بروز کرد  ملل فرنگ سه هزار سال معطل شدند تا اختراع عکس 
امـا بـه یـک    ، ما مى توانند این اختراع را در بیست و چهار ساعت اخذ نماینـد 

یر شرط مزبور این است که عقل خود را داخـل اجـراى ایـن عمـل     ناگز، شرط
همان طور رفتار نمایند و هم چنین ، نکنند و هر طورى که معلم فرنگ مى گوید

حـال  ، ملل فرنگ به جهت اختراع نظام دولت سه هزار سال زحمت کشـیده انـد  
کـه   وزراى ما مى توانند نظام ایشان را در یک ماه اخذ بکنند اما به شـرط ایـن  

وزراى مـا قطعـا اشـخاص عاقـل     . عقل خود را از اختراعات تازه معاف بدارند
اما من در عالم رعیتى استدعا دارم که ایـن عقـل را بـیش از آن کـه در     ، هستند

در هر صفت و علم جزئى که مى خواهنـد اسـتعمال   ، تنظیم دولت استعمال بکنند
قدر ادنى فعله ى فرهنگى هنر فرمایند؛ اگر مثلا در کاغذ سازى یا در جغرافیا به 

آن وقت عقل خود را باز با کمال اطمینـان صـرف امـور مملکـت دارى     ، نمودند
فرمایند؛ اما هرگاه در جمیع صنایع و علوم صد مرتبه عقب تر از فرنگى ماندنـد؛  
موافق انصاف حق خواهم داشت که ایشان را قسم بدهم که دیگـر بـیش از ایـن    

در این چهار هزار سال از عقل وزراى ، ان قرار ندهندعقل خود را منشاء نظم ایر
حال اقتضاى مروت ایـن اسـت    ؛بس است، خود هر قدر لذت و منفعت برده ایم

که عقل وزراى خود را فى الجمله آسوده بگـذاریم و یـک قـدرى هـم از عقـل      
  )123(. وزراى خارجه استعمال نماییم
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بهتـر از تقلیـد از رفتـار    راهـى  ، ملکم خان براى استفاده از عقل فرنگى هـا 
عاقلان خارجى پیشنهاد مى کند و آن این که با دعوت از کمپانى هاى خـارجى  

امتیازاتى به آن ها واگذار شود و بدون آن که نسبت به مـداخل  ، و پرداختن پول
آبـادانى ملـک بـه آن هـا     ، یا خداى ناکرده حسادت شـود ، و درآمد آن ها بخل

. تى وزیر از دول خارجه به ایران آورده شـود واگذار شود و بلکه خوب است ح
ملکم خان معتقد است تقلید از مملکت دارى و نظم دول غربى بدون دعـوت از  

  . بانک هاى خارجى و حضور کمپانى هاى غربى در ایران ممکن نیست
در ایران عده اى واگذارى امور مسلمانان به کفار را جایز نمى دانسـتند و بـا   

حضور کمپـانى هـاى   ، در زمان آخرین امیر گورکانى، دوستاناستناد به وقایع هن
خارجى را مقدمه ى تسلط آشکار غرب مى دانسـتند؛ زیـرا انگلـیس از طریـق     
کمپانى هند شرقى آن چنان تسلطى بر هندوستان یافت که بدون هیچ درگیرى و 

  . ستیز با یک فرمان بساط سلطنت امیرگورکانى را برچید
ه این پرسش دینى مبنـى بـر نفـى تسـلط کفـار بـر       ملکم خان بدون آن که ب

  به بیهوده بودن تـلاش  ، ین را پاسخ بدهد و یا آن را شایسته ى تاءمل بداندمؤمن
قصـد  ، کسانى که به انگیزه هاى مختلف با کنترل روابط اجتماعى خود با غـرب 

حفظ استقلال اقتصادى و سیاسى ایران را دارند؛ اشاره مى کند و مدعى مى شود 
اجتنـاب از  ، ه شما باب مراوده با خارج را نمى توانید ببندیـد و اگـر نپذیریـد   ک

مراوده نمى تواند مانع از استیلاى خارجى شود؛ زیرا اگر شما براى آبادانى ایران 
آن ها آباد کردن ایران را وظیفه ى خود مى دانند و براى ، از آن ها دعوت نکنید

  :او مى نویسد. تصرف خواهند کرداین وظیفه ى انسانى ناگزیر ایران را 
اولیـاى ایـران   ، آبادى ایران هرگز میسر نخواهد شد، بدون کمپانى هاى معتبر

به هر ترتیب که باشد باید رسم کمپانى را در ایران متداول و به قدر تصویب زیاد 
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عقلاى ایـران هنـوز   . از براى آبادى ایران کمپانى را باید از خارج آورد... نمایند
در ایـن   ؛ایـران را خواهنـد گرفـت   ، عقیده هستند که کمپانى هاى خارجه بر این

  . عقیده یک دنیا جهالت است
آن علوم و آن اجتهاد که عقلاى خارجه به هزار زحمت بعـد از بیسـت سـال    

ما هر قدر عاقل باشیم نباید توقع داشته باشـیم کـه در   ، تحصیل مى کنند، اجتهاد
  . میک مجلس همه را احاطه و درك کنی

حق یک کمپانى خارجـه بـا حـق    . در فرنگستان البته دو کرور کمپانى هست
محظورات حضور یک کمپانى خارجـه  ، یک نفر رعیت خارجه هیچ فرقى ندارد

براى ما فقط همان قدر خواهد بود که امروز از حضور هر یک نفر رعیت بـراى  
عیت خارجـه  اگر از یک کمپانى خارجه بترسیم باید از یک ر... ما متحمل است

اگر از رعیت خارجى بترسیم بایـد حـدود خـود را بـراى رعایـاى      ، هم بترسیم
اگر بر فرض محال در اجراى چنان تدبیرى موفـق مـى    ؛خارجى مسدود سازیم

] آن [شدیم ایران چه مى شد؟ همان که خیوه و بخارا و تمام کردسـتان از یمـن   
هیچ ملکـى را از اسـتیلاى    اجتناب از مراوده خارجه هرگز. چنان تدبیر شده اند

  . خارجه معاف نساخته است
مى گوینـد کمپـانى هـاى    ، بعضى از عقلاى ما که مى خواهند عاقل تر باشند

. آنچه در ایران باقى مانده آن را هم خواهند برد، خارجه اگر ایران را هم نگیرند
خبط دائمى اهل ایران در تحقیق تجارت خارجه این است که خیـال مـى کننـد    

...... ق یک ملک مى توانند در عالم تجارت ملک یکدیگر را غـارت نماینـد  خل
دلیل بى علمى مـا و سـد   ، بدگمانى و احتزار ما از کمپانى هاى خارجى تا امروز

  . باید از روى اطمینان و علم این سد را برداشت، آبادانى ایران شده است
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یـب بانـک هـا و    راه هاى آهن و عمل معـادن و ترت ، باید اولیاى دولت علیه
. جمیع کارها و بناهاى عمومى را بلاتردید محول به کمپانى هاى خارجه بنماینـد 

امتیـاز از  ، دولت ایران باید هر قدر مى تواند به کمپانى هاى خارجه امتیاز بدهد
اگـر یـک کمپـانى از    . آن است که کمپانى از منافع آینده ى خود مطمـئن باشـد  

پـول نقـد خـود را در احتمـالات     ، داشته باشدمداخل آینده ى خود امید کافى ن
بعیده به خطر نمى اندازد؛ اولیاى دولت علیه عطاى امتیاز را در حق کمپانى هاى 

  . حقیقت مطلب برعکس است، یک مرحمت فوق العاده تصور مى کنند، خارجه
دولت ایران باید خیلى خوش وقت و متشکر باشد که کمپانى هاى خارجه بـا  

صـرف  ، سرمایه هاى مادى و علمى خود را بیاورند، سیار موهوماحتمال منافع ب
نمى توان بیان کرد که در خصوص کمپـانى هـا و امتیـازات    . آبادى ایران نمایند

هر کس از دولـت یـک   . خارجه اولیاى دولت علیه چه نوع اشتباهات داشته اند
دولت اغلـب   سؤالاین  ؟دولت مى گوید به من چه مى دهى، امتیازى مى خواهد

اگر دولت در ضمن . اوقات صد قسم منفعت را از ایران در آن واحد محو مى کند
جایز است که معادل آنچه دستى مى دهد ، یک امتیاز یک چیزى هم دستى بدهد

یک منفعى از صاحب امتیاز بخواهد و اما اگـر دولـت از خزانـه و یـا از منـافع      
منتهاى بـى  ، توقع منفعت خورىاز صاحب امتیاز ، موجود خود چیزى نمى دهد

جزئى و کلـى  ، کمپانى هاى خارجه هر آبادى بکنند هر طور باشد. اطلاعى است
  . آبادى عاید دولت مى شود

اگر کمپانى ها مـداخل نکننـد بـه    ، از کثرت مداخل کمپانى نباید حسد برد... 
 ـ   ، ایران نخواهند آمد و اگر نیایند ایران آباد نخواهد شد در در کمپـانى هـا هـر ق

ایران مداخله بکنند و مداخل خود را هر قدر به خارج بفرستند ممکن نیست که 
ایران و چین و افغانستان باید ... یک قسمت کلى از آن براى خلق و دولت نماند
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عدد کمپانى هـاى  ، به هر التماس، به هر تدبیر، هر نوع امتیاز و به هر نوع قیمت
دولت ایران به بعضـى کمپـانى هـا و از    .. .خارجه را در ممالک خود زیاد نمایند

براى بعضى کارها علاوه بر امتیاز و علاوه بر ضمانت باید دستى هم مبالغى پـول  
  )124(... بدهد

ملکم خان به روابط اقتصادى و سیاسى کشورهاى غربى بـا دیگـر کشـورها    
  :بسیار خوش بین است و مى گوید
ممالـک دنیـا را شـریک    حکمت الهى عمـوم  ، موافق مذهب علمى فرنگستان

موافق حکمت فرنگستان اگر آسـیا آبـاد   ، آبادى و خرابى هم دیگر ساخته است
به حکم این مذهب عموم فرنگستان . شود بر فرنگستان یک بر صد خواهد افزود

  . از صمیم قلب و با نهایت جدیت طالب و مقوى آبادى کل ممالک دنیا هستند
مگـر ازدیـاد   ، ر و مقصودى ندارنـد هیچ کا، ملل فرنگستان در ممالک خارج

عهدنامه جات و لشکرکشى و تسخیرات فرنگسـتان  ، آبادى و توسیع تجارت دنیا
ملل فرنگستان همیشه با ... ، و آسیا اصلا و عموما مبنى بر این مقصود کلى است

کمال میل حاضر هستند که هر قدر لازم باشد به دولت هاى خود پول و لشکر و 
وند در اطراف دنیا براى تجارت هاى عامه میدان هـاى تـازه   تا بر، کشتى بدهند
  . باز نمایند

گاه مجبور مى شـود کـه بعضـى از    ، دول فرنگستان در ضمن این اقدامات... 
مثـل  ، در نظر اهل فرنگستان تمام کره ى زمین... ممالک خارجه را تصرف نماید

در آن جـا کـار    یک کارخانه اى است که همه ى مردم باید با آزادى و اطمینان
منافع کارخانه از براى همـه کـس بـیش تـر     ، بکنند و هر قدر بیش تر کار بکنند

خواهد بود؛ اگر یک دولت یک قسمت این کارخانـه را تصـرف نمایـد و در آن    
معلـوم اسـت کـه    ، قسمت نه خود کار بکند و نه بگذارد دیگران بیایند کار بکنند
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اب اغتشاش و ضـرر کلـى خواهـد    اسب، وجود چنین دولت در کارخانه ى عامه
واجب خواهـد شـد کـه    ، بود؛ شکى نیست که یک روزى به حکم مصلحت عام

اولیـاى  . اهل کارخانه وجود چنین دستگاه مضر را در میان خود برطرف نماینـد 
دولت آسیا از این اقتضاى ترقى دنیا و از این عدالت تقدیر الهـى نبایـد بـیش از    

  )125(. این غافل باشند
فرنگستان الان در دست خود یک تدبیرى دارند کـه بـه حکـم آن مـى     دول 

توانند درجه ى کار اهل ایمان را بیست مرتبه از امروز زیادتر نمایند؛ بـه حکـم   
امروز مسلما خلق هند بیست مرتبه بیش تر ، آن تدابیر مقدس که در دست دارند

یر مقـدس کـه   آن تـدب ، از عهد سلاطین سابق خود کار مى کند؛ آن تدبیر بزرگ
دول فرنگستان همه جا به کار مى برند به یمن قدرت آن دیه هندوستان را مبدل 

آن را بـه  . به کلکته و بیابان هاى ترکستان را مقر امن و امان و آبادى مى سازند
  )126(. اصطلاح خارجه امنیت مالى و جانى مى گویند

ى همین عدم سبب عمده ى عداوت و نفرت دول و ملل فرنگستان به واسطه 
ضبط و تصرف کامل ممالک آسیا را حق آسمانى و وظیفـه  ، امنیت مالى و جانى

خطـر  ، خطـر اصـلى  ، خطر بزرگ، امروز بلا حرف. ى حتمى خود قرار داده اند
که مى گویند دول آسیا امنیت مالى و ، مهلک دول آسیا بر این ایراد عمومى است

هر نقطـه ى آسـیا کـه    ، ؛ خواه فرداامروز، خواه بجا و خواه بى جا، جانى ندارند
محال عقل است که بیرق فرنگستان بر آن نقطه نصب ، امنیت مالى و جانى نیست

  )127(. نشود؛ جوش و قدرت و طغیان فرنگستان خارج از تصور ماست
به توجیه حضور استعمار انگلیس در هندوسـتان مـى   ، ملکم در عبارت اخیر

ورود انگلیسى ها چیزى جز یک ده نمـى   پردازد و همه ى هندوستان را قبل از
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هم چنین از حضور روسیه در مناطق مسلمان نشین دفاع مى کند و حضور . داند
  . روسیه تزارى در چچن را نشانه ى اقبال بلند آنان مى داند و تحسین مى کند

بلکـه   ؛چون ملکـم نیسـت  ، آنچه نقل شد فقط بیان اندیشه هاى فردى خاص
ر قبل و بعد از مشروطه در میان منورالفکران تا شـهریور  د، جریان غالب اندیشه

یعنـى   ؛بیست و کارگزاران و رجال سیاسى جامعه ى ایران تا پایان دهه ى پنجاه
در ، اثر عملى این آمـوزه هـا قبـل از همـه    . تا یک سده بعد از ملکم خان است

یعنى در دوران صدارت میرزا حسین خـان سپهسـالار آشـکار    ، هنگام حیات او
شد؛ میرزا حسین خان از شاگردان ملکم در فراموشـخانه بـود؛ او بـا مشـاورت     

بـه انعقـاد قـرارداد رویتـر     ، ملکم که در سفارت ایران در انگلیس به سر مى برد
امتیاز بهره بـردارى از  ) ق. ه1290/ ش . ه1250( به مفاد این قرارداد ؛پرداخت
حـق کشـیدن   ، ت جنـوب گمرکا، زمین هاى حاصلخیز، جنگل ها، مراتع، معادن

، شعبه هاى پست و بانـک  تأسیس، مترو براى تهران، راه آهن، خطوط مخابرات
در برابر یک وام بیست و پنج ساله که بـا سـود پـنج درصـد بـه طـور اقسـاط        

به مدت هفتاد سال به بارون ژولیوس دورویتـر تـاجر یهـودى    . پرداخت مى شد
، طلا و فیروزه و جواهرات استثنا شداز این قرارداد معادن . انگلیسى واگذار شد

علاوه بر آن جهت انعقاد این قرار داد مبلغ پنجاه هزار لیره به سپهسالار و پنجـاه  
هزار لیره به مشیر الدوله وزیر خارجه که برادر سپهسالار است و ملکم خان کـه  

  . به صورت رشوه پرداخت مى شد، سفیر ایران در لندن و بانى قرارداد بود
تـا آن زمـان در بـین    ، ارداد که بین یک فرد با یک دولت منعقـد شـد  این قر

قراردادهایى که بین دولت ها منعقد شده است بى سـابقه بـود؛ بـه همـین دلیـل      
  . مجلس انگلیس ابتدا در صحت آن تردید مى کند
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خبر این قرارداد علاوه بر آن که دشمنى و حسـادت دولـت هـاى رقیـب را     
و گسترده ى نیروى مذهبى را نیز به رهبرى ملا على مخالفت فراگیر ، برانگیخت

چندان که ناصر الدین شاه تا زمان لغو این قرارداد  ؛کنى در تهران به همراه داشت
جـانى   تـأمین از حضور در محافل عمومى سرباز زد و نیز میرزا حسین خان از 

  . خود در تهران به هراس افتاد
اى ملکـم خـان شـگفت و عجیـب     انعقاد چنین قراردادى بر اساس اندیشه ه

بلکه این قرارداد به عنـوان الگـو بـراى منـور الفکرانـى کـه در لژهـاى        ، نیست
بـاقى مانـد و قراردادهـاى    ، آموزش سیاسى و اجتماعى مى دیدند، فراماسونرى

  . در دهه هاى بعد بر اساس آن شکل گرفت 1919نظیر قرار داد  ؛دیگرى
ى سیاسى خود که در نظام و حاکمیـت  منور الفکران با پشت کردن به گذشته 

، ایلات و عشایر سازمان مى یافت و با شیفتگى نسبت بـه مظـاهر تمـدن غـرب    
هیچ تعلقى به فرهنگ و باور دینى جامعه ى خود نداشـتند و تصـویر آن هـا از    
ملیت ملهم از مفاهیمى بود که در رویارویى با غرب فرا مـى گرفتنـد؛ ملیـت در    

، ه ریشه در فرهنگ و زندگى مردم و جامعه داشته باشـد نظر آن ها قبل از آن ک
متعلق به دنیایى است که باید به آن ملحق شوند؛ به همین دلیل زندگى در بهشت 
غرب براى آن ها بسیار گواراتر از زندگى در جامعه اى است که به نظـر آن هـا   

  . عقب افتاده است، سه هزار سال از آنچه که باید باشد
فقـط  ، غیـر از ده سـال خردسـالى   ، تاد و پنج سال عمر خودملکم خان از هف

او در . یازده سال را در ایران سپرى کرد و باقى را در خارج از ایران به سر بـرد 
دوران سفارت در انگلیس امتیاز لاتارى را چیزى شبیه بلیـت بخـت آزمـایى از    

دینـى  دولت ایران خرید و چون به دلیل غیر مشروع بودن مورد اعتراض علماى 
لغو شد؛ قبل از آن که خبر لغو آن به طور رسـمى در لنـدن پخـش    ، قرار گرفت
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بـا پخـش   . این امتیاز را به یک انگلیسى به مبلغ چهل هزار لیره فروخـت ، شود
خریدار از ملکم خان به عنوان یک کلاهبردار در دادگاه شکایت ، خبر لغو امتیاز

رت ایران به وجـود آورد کـه در   کرد و این مسئله رسوایى بزرگى براى او و سفا
  . نهایت به عزل او از سفارت انجامید

او به عنوان یک چهره ى انقلابى در مخالفت بـا اسـتبداد ناصـر    ، پس از عزل
نام این نشریه از دیدگاه او به رمز  ؛به انتشار نشریه ى قانون پرداخت، الدین شاه

به قانون الهـى کـه توسـط     عقب افتادگى ایران اشاره دارد؛ زیرا این عنوان ناظر
نبود بلکه ناظر به قانونى بود که بـه تعبیـر او   ، مجتهدان و فقیهان استنباط مى شد

بـه دسـت بشـر    ، همانند آنچه در کشورهاى غربى مرسوم است، از الف تا ى آن
  . نوشته مى شود

قانون در دفترخانه ى کمپانى انطباعات شرقى که چاپخانه ى رسـمى وزارت  
انگلستان بود چاپ و به ایران منتقل مـى شـد؛ در شـماره هـاى اول     مستعمران 

ناصرالدین شاه مستقیما مورد انتقاد قرار نمى گرفت و بعد از آن که ورود آن بـه  
  . زبان انتقاد آن نیز تند گردید، ایران ممنوع شد

  میرزا فتحعلى آخوند زاده   -1-3
نظیـر ملکـم خـان مـورد     میرزا فتحعلى آخوند زاده از دیگر افرادى است که 

تئوریسین هاى چـپ  . توجه منورالفکران و حتى روشنفکران دهه هاى بعد است
از او با عنوان متفکر بزرگ قفقاز و دیگران او را پرچمدار مشـروطه خـواهى و   

او اولین کسى اسـت  . طراح تز پروتستانیسم اسلامى و پدر ملى گرایى دانسته اند
د را در ایران مرسوم کرد و نیز تعبیر خـط در  که نمایشنامه نویسى به سبک جدی

  . ایران را پیشنهاد و دیدگاه هاى ماتریالیستى را به صراحت مطرح کرد
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آخوند زاده بر خلاف ملکم خان که مدت ها سیاست خود را از طریـق نفـوذ   
در دربار و در قالب حاکمیت قاجار دنبال مـى کـرد و از مقابلـه ى مسـتقیم بـا      

در غالب آثار خود دربار ایران را مستقیما مورد شماتت قرار  ؛دیانت گریز داشت
داد و نظام استبدادى آن را به سختى افشا کرد؛ علاوه بر آن با علماى دینـى نیـز   
ستیزى آشکار داشت و گاه با طرح پروتستانیسم اسلامى به بنیانگـذارى اسـلام   

ست کـه او در  بدون روحانیت دعوت مى کرد؛ دلیل این تفاوت بیش تر در این ا
ایران زندگى نمى کرد و نیازى براى رعایت برخى از حریم هاى سیاسى و دینى 

  . احساس نمى کرد
، بعد از جـدا شـدن قفقـاز و تسـلط روس    ، آخوند زاده از ایرانیان قفقاز است

بـه  ، برخى به جهاد با روس ادامه دادند و جمعى نیز براى گریز از حاکمیت کفـر 
یعنـى  ، ریان قتل گریبایدوف در ارتبـاط بـا گـروه اخیـر    ایران پناهنده شدند؛ ج

فراریان از روس اتفاق افتاد؛ زیرا دولت روسـیه در قـرارداد صـلح بازگردانـدن     
فراریان را به موطن اصلى خود قید کرده بود و گریبایدوف در اجراى این مسئله 

سـئله  قصد بازگرداندن زنانى را داشت که در تهران ازدواج کرده بودنـد و ایـن م  
موجب برانگیختن خشم مردم و حکم جهاد آیت االله میـرزا مسـیح مجتهـد و در    

  . نهایت قتل گریبایدوف و همراهانش گردید
گروه دیگر کسانى بودند که ستیز نمى کردنـد و یـا راه گریـز در پـیش نمـى      

ولى سر همکارى با دولت کافر روس را نیـز نداشـتند و گـروه چهـارم     ، گرفتند
ه به همکارى با دولت روسیه تن دادند و از این میان تعداد کمـى  افرادى بودند ک

به کار در ارتش نیروى مهاجم مشغول شدند و میرزا فتحعلى آخوند زاده از ایـن  
او مدتى مترجم کتبى دفترخانه ى کشورى فرمانفرمـاى قفقـاز   . دسته اندك است

. ه 1362ال بود و پس از آن مقام کشورى او به منصب نظامى تبدیل شد و در س
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از . ق از درجه ى استوارى در ارتش شروع کرد و تا درجه سرهنگى ارتقا یافت
طرف دولت روس در مذاکرات دیپلماسى و در پذیرایى ها و حتى در محاکمات 
شرکت مى کرد؛ او هم چنین با یک هیئت روسى در مراسم تـاج گـذارى ناصـر    

   .الدین شاه جهت ابلاغ تبریک دولت متبوع اعزام شد
آثار و فعالیت هاى فکرى و اجتماعى آخوند زاده بیش تر در جهت شکستن 
تعهد مذهبى و تخریب سنن دینى مردم نواحى قفقاز و قطع امید آن هـا از نظـام   

او ضـمن آن کـه شـدیدا از    . سیاسى ایران و توجیه حاکمیت روس بر آن هاست
مه هـاى خـود   در نمایشـنا ، اباحیت و آزادى به معناى غربى آن دفاع مـى کنـد  

شدیدترین حملات را متوجه دیانت مردم مى گردانـد و اومانیسـم را تبلیـغ مـى     
او هر گونه درگیرى با روسیه را نفى مى کند و به صـراحت بـه اطاعـت از    . کند

در پایان نمایشنامه ى خرس قولدور باسـان خـرس   . دولت روس فرا مى خواند
امه را با ایـن عبـارت بـازگو    دزد افکن به جماعت خطاب مى کند و پیام نمایشن

  :مى نماید
دیگر وقتى است منتقل بشـوید بـر   ، اى جماعت الحال براى شما عبرت باشد

هیچ مى دانید دولت روس چه خوبى ها به ... این که شما مردمان وحشى نیستید
شما کرده و شما را از چه نوع بلاها محافظت مى کند؟ بـر شـما لازم اسـت کـه     

حق ولى نعمتى او را به جا بیاورید و همیشه بـه امـر و   ، بزرگ خود را بشناسید
  )128(. رسوم بندگى و آداب انسانیت را یاد بگیرید، نهى او مطیع بشوید

این عبارت نشان مى دهد که مقابله ى او با عبودیت و بنـدگى الهـى و حتـى    
مخاطبین آخونـد  . استبداد قاجار براى تبلیغ عبودیت و بندگى دولت روس است

تنها مردم قفقاز نیستند؛ او جامعه ى ایران را نیز مخاطب قرار مى دهد و به  زاده
از نظـر  . عنوان یک وطن پرست براى مشکلات آن ها نیز ارائه ى طریق مى کند
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او مشکل اصلى چیزى جز اسلام نیست که نتیجه ى پیروزى اعراب اسـت و راه  
مت و فلسفه اى که سـر  حل آن رهایى از اسلام نه به نام دیانت بل به طریق حک

سازگارى با دین نداشته و همه ى پیونـدها و نسـبت هـاى خـود را بـا دیـن و       
  :او در حسرت عظمت ایران قبل از اسلام مى نویسد. معرفت دینى گسسته است

نیامد و کاش اهل این ولایت را که با مـن هـم مذهبنـد    ] به ایران [ اى کاش 
کـو آن  ، اى ایـران ، جگرم کبـاب شـد  ، ندیدمى و از احوال ایشان مطلع نگشتمى

شوکت و سعادت تو که در عهد کیومرث و جمشید و گشتاسـب و انوشـیروان و   
  )129(. خسروپرویز مى بود

  :و در جاى دیگر درباره ى تاریخ اسلامى ایران مى نویسد
الان چیزى که مایه ى تسلى ما تواند شد این است کـه تکلیـف خودمـان را    

بـه طـرف   ... بعـد از ایـن  ... سال در خطا بوده ایـم  1280ا بفهمیم و بدانیم که م
  )130(. بازماندگان و یادگاران نیاکان خودمان عطف نظر کنیم

  :و خطاب به جلال الدین میرزا آرزو مى کند
کاش ثالثى پیدا شدى و ملت ما را از قید اکثر رسوم نکوهیده ى این عرب ها 

بلنـد آواى مـا را بـه زوال     که سلطنت هزار ساله ى عـدالت آیـین ممدوحـه ى   
آوردند و وطن ما را که گلستان روى زمین است خراب اندر خراب کردند و مـا  

امـا نـه    ؛آزاد نمودى، را به این ذلت و سرافکندگى و عبودیت و رذالت رسانیدند
بلکـه بـه رسـم حکمـت و     ، رسم نبوت یا امامت که خلاف مشـرب مـن اسـت   

  )131(. فیلسوفیت
معجزه و وحى و کرامت ، آن که هر گونه خارق عادت و در جاى دیگر ضمن

را در کنار رمل و جفر قرار مى دهد و به انکار فرشتگان و شیاطین مى پـردازد؛  
  :مراد خود را از حکمت بدین گونه بیان مى کند
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فیلوسوف عبارت از آن چنان شخصى است که در علوم عقلیه کامل باشـد و  
ون طبیعـت مشـخص نمایـد و هرگـز بـه      سبب حکمت جمیع اشیا را بر وفق قان

خوارق عادت و معجزات و وحى و کرامات و رمل و جفر و انقلاب فلزات کثیفه 
یعنى کیمیا و امثال آن ها هرگز باور نکند و به وجود ملائکـه و   ؛به فلزات نفیسه

اجنه و شیاطین و دیو و پرى مطلقا معتقد نباشد و کسانى را که به امثال این گونه 
معتقدند احمق و سفیه بداند و از ارذل افراد بنـى نـوع بشـر حسـاب      موهومات

. بکند؛ به اصطلاح اهالى فرنگستان در دنیا کامل تر از فیلسوف وجود نمى باشـد 
)132(  

آخوند زاده به شهادت نقادى هایى که بـر بـراهین اثبـات واجـب دارد و بـه      
و بلکـه تصـور    از ادراك، گواهى اباطیلى که در تفسیر وحدت وجود مى گویـد 
او تعریفى را که از فلسفه مى . ابتدایى ترین مفاهیم فلسفى و عرفانى عاجز است

کند مناسب با فلسفه ى بعد از رنسانس غرب است و بـا تعریفـى کـه حکمـاى     
  . مغایر است، اسلامى دارند و از جمله با تعریفى که بوعلى مى کند
خرق عـادات و  ، سفى کراماتبوعلى در الهیات شفا بعد از آن که به توجیه فل

و انما یدفعه هولاء المتشبهۀ : مى گوید، تبیین امورى نظیر نماز استسقا مى پردازد
این امور را متفلسفین و کسانى کـه تشـبه بـه     ؛بالفلسفه جهلا منهم بعلله و اسبابه

رد مى کنند؛ زیـرا بـه   ، فلسفه مى ورزند و در حقیقت از فلسفه بهره اى نبرده اند
ما در کتاب برواثم : آن گاه بوعلى مى گوید )133(. اسباب آن جاهل هستندعلل و 

گذارى رفتار جوامع فاسد و اشخاص ظـالم در نـزول عـذاب و     تأثیرچگونگى 
  . عقاب الهى و مانند آن به تفصیل بیان کرده ایم

آخوند زاده با رویکرد به عقلانیت و فلسفه اى که منکـر غیـب و متافیزیـک    
بلکه خرابى همه ى دنیا را به آن مستند ، نها مشکل ایران نمى دانددین را ت، است

  :او به نقل از ملکم خان مى نویسد. مى گرداند
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عمومـا و طوایـف   ، امروز خرابى کل دنیا از این جهت است که طوایف آسـیا 
خصوصا به واسطه ى ظهور پیغمبران از اقلیم آسیا که مولد ادیان است و ، یوروپا

ادیان به اروپا مستولى شده است و بـه واسـطه ى مـواعظ وصـیان و     از این جا 
امامان و نایبان و خلفاى ایشان که بعد از پیغمبران به ترویج ادیان کوشیده انـد و  

عقل انسانى را از درجه ، در اعتقاد مردم به درجه ى مقدسى و ولایت رسیده اند
ه داشـته در امـورات و   تا امروز در حبس ابدى نگا، ى شرافت و اعتماد انداخته

خیالات اصلا آن را سند و حجت نمى شمارند و نقل را همیشه بر آن مـرجح و  
  )134(. غالب مى دانند

او در جاى دیگر به صراحت به انکار وحى و رسالت مى پردازد و با اهانـت  
د مـى  مى گوید او به کیاست آنچه را از خو ﷑ به ساحت مقدس پیامبر اکرم

گفت به خداوند اسناد مى داد؛ او در این قسمت از عباراتى استفاده مى کنـد کـه   
  . قلم از تکرار آن شرم دارد

آخوند زاده در نمایشنامه ى ملا ابراهیم خلیـل کیمیـاگر کـه در واقـع علیـه      
حضرت ابراهیم خلیل على نبینا و آله و علیه افضل صلوات المصلین و نیز علیـه  

نبوت را دستگاه عوام فریبى مـى خوانـد و مـى    ، به تلویح ؛است ادیان ابراهیمى
  :گوید

من ملا ابراهیم خلیل را ندیده ام اما به فراست مـى دانـم کـه دسـتگاه عـوام      
  )135(. فریبى باز کرده است
... صنعت هـر کـس  : او مى گوید. اکسیر در عالم وجود ندارد: و نیز مى گوید

دیگـر چـه لـزوم کـرده پشـت سـر        ؛تبراى خودش اکسیر و مایه ى گذران اس
  )136(. کیمیاگرها بیفتد
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تبـدیل و  ، این عبارات او ناظر به حقیقت الهى انسان است کـه توجـه بـه آن   
او بـا انکـار حقیقـت الهـى     . دگرگونى در بعد مادى انسان را به دنبال مـى آورد 

توجه به صنعت و مادیت را به عنوان محور اصلى حرکت بشر قـرار مـى   ، آدمى
او در کتابى که به تصریح خود ، و حقوق الهى را مانع این مقصود مى شمارد دهد

  :مى نویسد، براى هدم اساس دین نگاشته است
مـثلا در   ؛...و فى الحقیقۀ از حقوق االله مطلقا منفعتى عاید نیست به جز ضـرر 

روزه به جان تـو  ، هر شبانه روز پنج وقت نماز تو را از کسب و کار باز مى دارد
بعضى اشخاص ادعا مى کنند که از ... حج به هلاکت تو باعث مى شود، کند ضرر

از درد هـم دیگـر   ... اجماع حج براى ملت اسلام منافع کثیرى حاصل مى شـود 
از کل اجماع براى ملت کـم و بـیش منفعـت مـى     ، راست است. مطلع مى شوند

ن اجمـاع  اگر اجماع در وطن ما بین ملت واحده واقع گردد و اگر به همـا ، شود
یک مراد و یک منظور سبقت نماید؛ مثلا قبل از اجماع در وطـن مـا بـین یـک     

فـرض بکنـیم کـه    ، ملت گفت و گو بشود که فلان احتیاج مـا بایـد رفـع گـردد    
باید کدخداى تازه انتخاب بکنیم که سبب رفع حـوایج  ، کدخداى قریه مرده است

اجماع حج چه مراد و کدام آیا به . در این صورت اجماع منفعت دارد... ما بشود
یکـى از  ، یکـى از ختـا آمـده    ؟منظور براى منفعـت ملـت سـبقت کـرده اسـت     

از هـم  ، بعـد از ده روز  ؛هر کس به اتمام اعمال خود مشـغول اسـت  ، هندوستان
آیـا از اجمـاع حـج در    . مفارقت مى کنند یکى به آلاداغ مى رود یکى به قراداغ

 ؟که به اسلام عاید شده باشد چیست مدت هزار و دویست و هشتاد سال منفعتى
مثلا چقدر پـول   ؛جواب دادن را قادر است  اما به اثبات خسارات کثیره هر کس 

چقدر جـان بـه معـرض    ... از صاحبان استطاعت در خارج وطن صرف مى شود
و اهل عربستان هم به جهت امیدوارى بـه صـدقه در کسـب    ... هلاکت مى رسد
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به کمال بى غیرتى معتـاد مـى گـردد و در    ، شدهمعیشت و طلب ترقى بى اهتمام 
  )137(. زمره ى طوایف گمنام گذران مى کنند

در برخـى مـوارد   ، آخوندزاده با آن که منکر اصل وحى و ادیان الهـى اسـت  
درخواست بازسازى آن ها را مى کند؛ یکى از معتقدان ، همراه با نقد احکام الهى

  :را رفع مى کندبه مبانى الحادى او بدین سان این تناقض 
  نه در پـى تغییـر کـیش    ، او متفکرى واقع بین است و با روح تاریخ آشناست

نه مى خواهد توده ى مـردم چـون   ، مردم مى گردد و نه آن را ممکن مى شمارد
  هـدف دینـى اش   ، خودش ملحد و زندیق گردند و نه آن را مصلحت مـى دانـد  

  )138(. لیبرالیزم دینى و پروتستانیسم اسلامى است
ولى اگر به مقتضاى شرایط اجتمـاعى   ؛آخوند زاده گرچه معتقد به دین نیست

بـى  ، دینى ساخته شود که در جهت توسعه ى زندگى مادى مردم مفید واقع شود
در ، از مذهب آبا و اجداد نیز کناره جویى لزوم نـدارد : او مى گوید. اشکال است

رویم و در باطن سـالک راه حـق   ظاهر باید با هم مذهبان خودمان برادرانه راه ب
  )139(. بشویم

مراد او از پروتستانیسم حذف ابعاد آسمانى و الهـى دیـن و نفـى شـریعت و     
: منشاء الهى حق و قرار دادن اعتبارات و قراردادهاى بشرى در مرکز حق است 

پروتستانیسم عبارت از مذهبى است که حقوق االله و تکالیف عباد االله جمیعـا در  
او دربـاره ى لیبرالیـزم مـى     )140(. فقط حقوق الناس بـاقى بمانـد  ، ودهآن ساقط ب

ابدا ، لیبرال عبارت از آن کسى است که در خیالات خود به کلى آزاد بوده: گوید
به تحدیدات دینیه مقید نشده و به امورى که خارج از گنجایش عقل و بیرون از 

اکثر طوایـف عـالم در آن    اگر چه، دایره ى قانون طبیعت باشد هرگز اعتبار نکند
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باب شهادت بدهد و اگر چه بطون تـواریخ و کتـب در حقیقـت آن گونـه امـور      
  )141(. روایت بکند

باید داشته باشد جدایى آن از سیاست ، ویژگى دیگرى که دین بازسازى شده
زیرا به نظر او دخالت دین در امور سیاسى که بـا غیـر مشـروع خوانـدن      ؛است

از دلایل اصلى دورى ما از فرهنگ غـرب  ، حاکمیت هاى غیر دینى همراه است
البته شما را معلوم است که ملت ما کل ارباب خـدمت را و کـل مناصـب    : است 

، بـاقى اسـت  مادام که این اعتقاد در نیت ملت ، سلطنت را اهل ظلمه مى شمارند
اگر چـه موافقـت ظـاهرى    ، مغایرت باطنى فیمابین ملت و سلطنت جاوید است

مشاهده مى شود و این مغایرت باعث مفاسد عظیمه است که به تعداد نمى گنجد 
  . و رفعش از واجبات است

آیا به چه سبب علما در . علماست، سبب این مغایرت فیمابین ملت و سلطنت
ر تصرف دارند که مردم بلابحـث و ایـراد بـه حـرف     امزجه و طبایع مردم آن قد

ایشان گوش مى دهند و از سلطنت باطنا تنفر مى ورزند؟ به سبب آن کـه علمـا   
و آیا به چه سبب علما مرجع ناس شده اند؟ به سـبب آن کـه امـر    . مرجع ناسند

مرافعه که اعظم مشروط سلطنت است در دست ایشان است و حـوایج مـردم از   
در حقیقت عمال سلطنت نسـبت  . ود و سلطنت امر عارضى استعلما رفع مى ش

نهایت منافع . به علما به منزله ى چاکرانند که باید احکام ایشان را مجرى بدارند
ملت و آبادى مملکت و وطن مقتضى آن است که در میان ملت و سلطنت اتحاد 

نهـا  و الفت پیدا شود و سلطنت استقلال باطنى و ظاهرى پیـدا کنـد و خـودش ت   
  )142(... مرجع ملت گردد و علما را در امور اداره شریک خود نسازد

علماى دین خود را تابع دولت نمى سازند؛ بلکه نایب امام غایـب و صـاحب   
حتى روحانیون را به شاهان تفوق اسـت و آن را کلـب   ... مى دانند )عج( الزمان
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امر رضا داده انـد   سلاطین هم طوعا یا کرها به این. آستان امام خطاب مى نماید
و هر یک اندیشه نکرده و نفهمیده اند که کسى که نسبت به امام درجه ى کلبیـت  

در واقع هـم  . داشته باشد نسبت به نایب امام درجه ى آقایى که نمى تواند داشت
  )143(. نایب امام چگونه خود را تابع و محکوم کلب امام بداند

ماعى و سیاسـى و دخالـت در امـور    از نظر آخوند زاده تا دین از احکام اجت
هرگز بازسازى آن نمى تواند در جهـت وصـول   ، بشرى به طور کامل خلع نشود

بنـابراین پروتستانیسـم اسـلامى و    . جامعه به تمدن غرب کارساز و مفیـد باشـد  
لیبرالیسم دینى هنگامى ممکن است که احکام شریعت که به نظر او بـه مقتضـاى   

منسـوخ شـود و احکـام دیگـرى بـه      ، شده اند زمانى خاص توسط پیامبر وضع
او حتى مستشار الدوله را کـه در کتـاب یـک    . اقتباس از دنیاى غرب اخذ شود

کمله به دنبال تطبیق روح القوانین و حقوق بشر غربى با احکام شریعت است تـا  
ناموفق دانسـته و در  . به زعم او دیگر نگویند فلان چیز مخالف آیین اسلام است

  :تقادى به مستشار الدوله مى نویسدنامه ى ان
به خیال شما چنان مى رسد که گویا با امـداد احکـام شـریعت کونستتسـیون     

بلکـه محـال و   ، حاشا و کـلا ، فرانسه را در مشرق زمین مجرى مى توان داشت
  )144(. ممتنع است

رساله اى که شما از پوروپا آورده بودید و جمیع آیات و احادیث را نیـز بـه   
 ـ نتیجـه ى خیـالات   ، دعاى خـود در آن رسـاله دلیـل شـمرده بودیـد     تقویت م

، زعم شما چنان بود که اتخاذ آن براى تحصیل مراد کافى است، پوروپائیان است
باید مردم به قبول  ؛مگر چاره ى این کار آیات و احادیث است... اما غافل بودید

یوروپاییـان در عقـول   باید خیالات ، خیالات یورویپاییان استعداد به هم رسانند
  )145(. مردم ایران به تجارت و مصنوعات یوروپاییان سبقت و تقدم داشته باشد
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اگـر شـریعت   ، شما در باب اجراى عدالت به احکام شریعت تمسک کرده اید
باید اصول اول را از اصول کونتستتسیون که مساوات در ، چشمه ى عدالت است

بدارد؛ اما شـریعت بـراى جـنس     مع مساوات در محاکمات مجرى، حقوق است
همان طورى که در محاکمات شرعى حقوق غیـر  ، مرد و زن مساوى قائل نیست

  . مسلمان ذمى مساوى فرد مسلم نیست
این چه دیوان است که قاضى شـرعى شـهادت   ، این چه قانون است! خداوندا

. ذمى را نمى پذیرد و حال آن که مساوات در محاکمات اصل مطلق عدالت است
)146(  

تفسـیرى  ، عدالت و هم چنین آزادى مى دهد، تفسیرى که آخوند زاده از حق
تماما دنیوى و زمینى است و هیچ چهره اى الهى و آسمانى و یا حتى عقلانـى و  

هـیچ  ، )147(او به تبعیت از جان استوارت میل . ایدئولوژیک نمى تواند داشته باشد
ر جهت و یا کمـالى خـاص بـراى    گونه تعریف و تبیینى را از آزادى که عهده دا

آزادى روحى مـا را  ، نمى پذیرد و معتقد است ضوابط اخلاقى دینى، انسان باشد
همان گونه که حاکمیت هاى استبدادى آزادى جسـمانى را سـلب   ، سلب مى کند
یکـى   ؛حریت کامله عبارت از دو قسم حریـت اسـت  : وى مى گوید. کرده است

اولى را به زبـان فرانسـه لیبرتمـرال    (. هحریت روحانیه و دیگرى حریت جسمانی
حریت روحانى ما را اولیاى دین اسـلام از   ).گویند و دومى را لیبرتفیزیق خوانند

ما را در جمیع امورات روحانى بالکلیه عبد رذیل و تـابع امـر و   ، دست ما گرفته
پـس در  ، نهى خودشان کرده اند و ما را در این ماده هرگز اختیار مداخله نیست

ده ى حریت روحانیه بنده ى فرمانبردار اولیاى دیـن بـوده و از نعمـت آزادى    ما
هم چنین حریت جسمانیه ى ما را فرمانروایان دیسپوتى از ما گرفتـه  . محرومیم

طبـق  ، اند و در این حیات دنیویه بالمره ما را محکوم فرمایشات خودشان کـرده 
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و تکلیفات شاقه نموده  خودشان بارکش انواع و اقسام تجملات  مشتیهات نفوس 
  )148(. اند

رهایى از آزادگـى  ، توصیه اى که در نهایت آخوند زاده به ملت ایران مى کند
دینى و عبودیت الهى و پشت کردن به دانـش دینـى و عقلـى و روى آوردن بـه     

صرف نظر ، آزادى به معناى لیبرالیستى و غربى آن و استفاده از علم تجربى است
در قالبى دینى و به نام پروتستانیسم اسلامى و یا بـا پوششـى   از این که رویکرد 

  . سیاسى و به دست پادشاه باشد
، اگر تو از نشاءت آزادیت و حقوق انسانیت خبردار مى بـودى ، اى اهل ایران

تو طالب علم شده  ؛به این گونه عبودیت و به این گونه رذالت متحمل نمى گشتى
  )149(... و فراموشخانه ها گشادى و مجمع ها بنا مى نمودى

دوام سلطنت و بقاى سلسله موقوف است بـه علـم و آزاد شـدن ملـت از     ... 
عقاید پوچ و بعد از این شرایط پادشاه باید فراموشخانه بگشاید و مجمع ها برپـا  

  )150(. نماید
شه هاى نیروى سومى اسـت کـه در   نقل عبارت آخوند زاده جهت تبیین اندی

در ، دوران قاجار در کنار دو نیروى درگیر؛ یعنى نیروى استبداد و نیروى مذهبى
وسیعى از   شرایط بسط فرهنگ و سیاست غرب به سرعت رشد کرد و در بخش 

  . یافت  جامعه ى شهرى به ویژه در میان اشراف و درباریان گسترش 
بندى هاى مرسوم در کشورهاى غربى که بیش این نیرو قبل از آن که با گروه 

آشـنا شـود و یـا زمینـه ى     ، تر در قالب احزاب سیاسى سازمان پیدا مـى کننـد  
به تناسب مجـارى و کانـال   ، اجتماعى این گونه حرکت هاى سیاسى را پیدا کند

  . هاى ادراکى خود در قالب فراموشخانه و لژهاى ماسونى سازمان مى یابد
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  لژ بیدارى ایرانیان  مجمع آدمیت و  -1-4
حکایـت از  ، لژ و لژ نشینى در ادبیات عامـه و فرهنـگ صـد سـاله ى اخیـر     

جایگاه اشرافى رجال بلند پایه ى دولتى مى کند و ایـن نـام در حقیقـت عنـوان     
  . تشکل سیاسى و بلکه مقر فرماندهى نیروى سوم است

اسـت و  زندگى اجتماعى ایران در این مقطع صحنه ى جدى پیکار سه نیـرو  
ترفندهاى سیاسى و بلکه حرکت هاى نظامى کـه بـه تناسـب    ، در صحنه ى نزاع

یـک ضـرورت اجتمـاعى اسـت و     ، شناخت نیروها از یکدیگر شکل مى گیـرد 
لژهاى ماسونى که حساسیت نیروهاى رقیب را نیز بر مى انگیزاند به تناسب این 

  . ضرورت جاذبه هاى خود را براى منورالفکران پیدا مى کنند
بـه  ، ناصر الدین شاه با خطرى که از ناحیه ى فراموشخانه احساس مـى کـرد  

بسته شده آن فرمان داد و پس از آن مجمع آدمیت مخفیانه تشکیل شـد؛ بعـد از   
. عباسقلى خان آدمیت جامع آدمیت را بنیان گـذارد ، کشته شدن ناصر الدین شاه

افراد ، ط یافته بوددر این زمان چون جاذبه هاى منورالفکرى در سطح وسیعى بس
از هر طریقى که ممکن بود حق عضویت را که مقدار ، بسیارى به قصد آدم شدن

  . فراهم مى آوردند و با ورود به لژ به لقب آدم مفتخر مى گردیدند، ده تومان بود
قدرت و نفوذ این لژ تا به آن جا رسید که شخص محمد على شاه نیز که فکر 

تصمیم به عضو شـدن گرفـت و از ایـن بابـت هـزار      ، آدم شدن او را فریفته بود
  . اشرفى به لژ پرداخت و بدین ترتیب مبلغ پانزده هزار تومان جمع شد

عباسقلى خان که در راه سفر ، بعد از اختلافاتى که در مجمع آدمیت پدید آمد
متهم به ربودن پول ها شد؛ بعد از ایـن بـدنامى   ، به ایتالیا و دیدار ملکم خان بود

  :ر افراد لژ به دو جناح تقسیم شدندبیش ت
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یک جناح که برخى از شاهزادگان قاجار؛ نظیر سـلیمان میـرزا اسـکندرى و    
 تأثیرابتداانجمن حقوق و از آن پس با ، شاهزاده علیخان اسکندرى در آن بودند

پذیرى از اندیشه هاى ماوراى قفقاز اولین سازمان ها و احزاب سوسیالیسـتى را  
شکل دادند؛ سلیمان میرزا ، تشکیل حزب توده ى ایران منجر شدکه در نهایت به 

و رهبرى  تأسیسو برادر او ایرج اسکندرى دو شاهزاده ى قاجار هستند که در 
جناح دیگر به لژ بیدارى ایرانیان روى آوردند؛ افـراد  . حزب توده حضور داشتند

لژ شـرق  ، کرده بود این لژ به دلیل بدنامى که انگلستان در این زمان در ایران پیدا
ایـن لـژ غالـب    ، اعظم گرانداوریان فرانسه را به عنوان لژ مـادر انتخـاب کردنـد   

منورالفکران صدر مشروطه و نیز کسانى را که در سفارت انگلستان بست نشسته 
در خود جذب کرد؛ از جمله افـراد ایـن لـژ میـرزا صـادق خـان امیـرى        ، بودند

  :)151(که در ستایش آن گفته است فراهانى مشهور به ادیب الممالک است 
ــت   ــم تاف ــرق اعظ ــه ز ش   در فرانس

  آفتـــابى کـــه قلـــب زره شـــکافت     

   
ــر ــعاعى آن مهــ ــوط شــ   وز خطــ

  گشت روشن بسـاط خـاك و سـپهر        

   
ــالم را   ــطح عـ ــت سـ ــور بگرفـ   نـ

ــنى داد آل آدم را        روشــــــــــــ

   
  تــا از آن نــور ســنگ هــا بگــداخت

ــاخت       ــران سـ ــدارى در ایـ ــژ بیـ   لـ

   
ــاكونـــدران معبـــد  ــتوده ى پـ   سـ

  ...بس گهرها برون شـد از دل خـاك       

   
  مجمـــــع فرقـــــه ى فراماســـــن

ــن         ــان که ــد از زم ــا مان ــه ج ــه ب   ک

   
ــیم    ــد تعل ــى کن ــش هم ــر و دان   فک

ــلیم        ــرادران سـ ــر بـ ــا بـ ــى ریـ   بـ

   
یکى دیگر از اعضاى این لـژ تقـى زاده اسـت کـه در سـال هـاى حکومـت        

اجــراى برخــى از  رضــاخان بــه وزارت رســید و بــه قــول خــود او وســیله ى
  . از جمله قرارداد نفت بود ؛قراردادهاى انگلیسى

  :او در شماره ى اول دوره ى جدید کاوه نوشت 
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نخست قبول و ترویج تمدن اروپا بلاشرط و قید و تسلیم مطلق شدن به اروپا 
و اخذ آداب و عادات و رسـوم و ترتیـب و علـوم و صـنایع و زنـدگانى و کـل       

هیچ اسـتثنا و کنـار گذاشـتن هـر نـوع خودپسـندى و       اوضاع فرنگستان بدون 
ایرادات بى معنا که از معناى غلط وطن پرستى ناشـى مـى شـود و آن را وطـن     
پرستى کاذب توان خواند؛ این است عقیده ى نگارنـده ى ایـن سـطور در خـط     
خدمت به ایران و هم چنین براى آنان که به واسطه ى تجارب علمى و سیاسـى  

جسما و روحـا فرنگـى   ، هم عقیده اند؛ ایران باید ظاهرا و باطنازیاد با نویسنده 
  . مآب شود و بس

تنها راه پیشرفت ما : تقى زاده که تغییر خط را نیز پیشنهاد مى کرد؛ مى نویسد
من بودم که اولین بار ، این است که از فرق سر تا ناخن پا یک سره فرنگى شویم

  )152(. روز ایران منفجر کردمبمب تسلیم به اروپایى را در جامعه ى آن 

  خلاصه 
به دلیل نقشـى کـه   ، رجال سیاسى قاجار که تماس بیش ترى با غرب داشتند
مناسـب تـرین افـراد    ، در اجراى سیاست هاى غربى مى توانستند بر عهده گیرند

میرزا ملکم خـان اولـین ایرانـى    . براى لژهایى بودند که قصد جذب نیرو داشتند
پرداخت و اندیشه هاى ماسونى را در سطح گسترده تبلیغ لژ  تأسیساست که به 

  . کرد؛ به گونه اى که او را پدر منورالفکرى در ایران لقب داده اند
تقلید و تبعیت را همانند خلف خـود  ، او با توجه تمام به مظاهر فرهنگ غرب

ملکم خان معتقد اسـت  . میرزا ابوالحسن خان ایلچى تنها راه سعادت مى دانست
از مملکت دارى و نظم دول غربى بدون دعوت از بانک هـاى خـارجى و    تقلید

  . حضور کمپانى هاى غربى در ایران ممکن نیست
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میرزا حسین خان سپهسالار از شـاگردان ملکـم در فراموشـخانه بـود؛ او بـا      
به انعقـاد قـرارداد   ، وساطت ملکم که در سفارت ایران در انگلیس به سر مى برد

  . رویتر پرداخت
، ر فتحعلى آخوند زاده که تا درجه ى سرهنگى در ارتش روس ارتقا یافتآثا

در جهت شکستن تعهد مذهبى و تخریب سنن دینى مردم نـواحى قفقـاز و قطـع    
از نظـر  . امید آنان از نظام سیاسى ایران و توجیه حاکمیت روس بر آن هـا سـت  
اسـت کـه   آخوند زاده پروتستانیسم اسلامى و لیبرالیسم دینـى هنگـامى ممکـن    

احکام شریعت که به نظر او به مقتضاى زمانى خاص توسط پیـامبر وضـع شـده    
تفسـیرى  . منسوخ شود و احکام دیگرى به اقتباس از دنیاى غرب اخذ شود، اند

تمامـا دنیـوى و زمینـى    ، عدالت و آزادى ارائه مى دهـد ، که آخوند زاده از حق
و ایدئولوژیک نمى تواند  است و هیچ چهره اى الهى و آسمانى و یا حتى عقلانى

  . داشته باشد
یک جناح آن که برخى شـاهزادگان قاجـار؛   ، پس از فروپاشى مجمع آدمیت

نظیر سلیمان میرزا اسکندرى و شاهزاده علیخان اسکندرى بودند؛ ابتـدا انجمـن   
اولین سـازمان  ، پذیرى از اندیشه هاى ماوراى قفقاز تأثیرحقوق و پس از آن با 

الیستى را که در نهایت به تشکیل حزب توده ى ایـران منجـر   ها و احزاب سوسی
این لژ غالب ، جناح دیگر نیز به لژ بیدارى ایرانیان روى آوردند. شکل دادند، شد

  . منورالفکران صدر مشروطه را در خود جذب کرد
تقى زاده که تقلید از فرق سر تا ناخن پا را تبلیغ مى کـرد؛ از جملـه کسـانى    

  . را نیز پیشنهاد کرد است که تغییر خط
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  منور الفکرى از رقابت تا اقتدار  . 2
  از استبداد ایل تا استبداد منورالفکرى   -2-1

سه نیرو در جامعه ى ایران که بر اساس سـه  ، با پیدایش نیروى منور الفکرى
رو در روى یکدیگر قرار مى ، نوع معرفت و شناخت وحدت و انسجام یافته اند

گیرند و هر کدام به تناسب خصوصیات معرفتى و موقعیت اجتماعى بـه طریقـى   
  . با وسائلى متناسب اعمال قدرت مى کنند، کرده تأمینخاص قدرت خود را 

دو نیروى مذهبى و استبداد در تاریخ گذشته ى ایـران از سـابقه اى طـولانى    
دى را طــى کــرده انــد؛ ولــى نیــروى برخوردارنــد و فــراز و نشــیب هــاى زیــا

نیروى تازه بنیادى است که هویت معرفتى و آرمان هاى اجتمـاعى  ، منورالفکرى
بلکه براى کسانى نیز که در مـتن آن قـرار مـى    ، آن نه تنها براى دو نیروى دیگر

  . چندان مشخص نیست، گیرند
وجـود  سازمان اجتماعى جدیـدى را بـه   ، منورالفکران با نگاه اجتماعى نوین

آوردند که با نظام اجتماعى موجود که در ستیز آرمان هاى دینى بود و بر اساس 
سـاختار سیاسـى   . مغایرت داشـت ، استبداد داخلى ایل قاجار پى نهاده شده بود

موجود در جهت حفظ حاکمیت مطلق دربار و شاه بود و ساخت اجتماعى مورد 
ى غربى را مى طلبید کـه  سلطه ى سیاسى و اقتصادى کشورها، نظر منورالفکران

  . با تقلید از غرب حاصل مى شد
منورالفکران بدون توجه به توابع زیان بار سلطه ى غرب و بـدون آگـاهى از   

تقلید از غرب را رمز بهروزى و سعادت خـود  ، خصوصیات نظام مورد نظر خود
آن ها با قیاس وضعیت نابسامان نظام موجود با مظاهر تمدن غـرب  ، مى دانستند

  . نظام موجود انتقاد مى کردند از
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علاوه بر تنگناهایى که از ناحیه ى ، آن ها شاه مستبد قاجار رأسدربار و در 
محـدودیت هـاى   ، رقیب دیرین خود؛ یعنى نیـروى مـذهبى احسـاس مـى کنـد     

جدیدى نیز از ناحیه ى بسط نفوذ سیاست هاى خارجى روس و انگلیس و هـم  
مشاهده ، که خواهان محدودیت شاه هستند چنین گسترش افکار منورالفکرانه اى

  . مى کند
شاهان قاجار بعد از شکست هاى نظـامى اى کـه در رویـارویى مسـتقیم بـا      

در نـواحى شـمال و شـمال شـرقى     ، و درگیرى غیر مستقیم بـا انگلـیس    روس 
از محدودیت هاى جدیدى که توسط سفارت خانـه هـا   ، افغانستان تحمل کردند
ناصرالدین شاه از این که . رئت اظهار نارضایتى مى کردنداعمال مى شد گاه به ج

یـا روس را  ، رعایت نظر دو دولت انگلـیس ، براى سفر به شمال یا جنوب کشور
  :در حسرت اقتدار گذشتگان مى سوخت و مى گفت ، لازم مى دید

سفیر انگلسـتان اعتـراض مـى کنـد؛ مـى      ، مى خواهم به شمال مملکت بروم
اى مرده شور ایـن سـلطنت   ! فیر روس اعتراض مى کندخواهم به جنوب بروم س

  )153(. را ببرد که شاه حق ندارد به شمال و جنوب مملکتش مسافرت نماید
علاوه بر آن کـه خـود را از نظـر اقتصـادى و     ، استبداد در رویارویى با غرب

سیاسى ضعیف و ناتوان مى دید؛ از نظر فرهنگى نیز به دلیل عدم پیوند حقیقى با 
فاقد پایگاه معرفتى مناسـب جهـت   ، مذهبى و داشتن هویتى بیگانه با آن معرفت

بـه همـین    ؛بلکه آسیب پذیرتر از دیگر بخش هاى اجتماعى است ؛مقاومت بوده
بـا  ، دلیل قبل از آن که بتواند به عنوان یک نیروى رقیب در صحنه حاضر شـود 

دشمن مـى   پیدایش منورالفکرى عناصر درونى خود را پیش از دیگران مجذوب
  . یابد
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موجب شد تا بسیارى ، حمایت دولت هاى غربى از حرکت هاى منورالفکرانه
، پیوند به این نیرو را به لحاظ برخوردارى از قدرت هـاى خـارجى  ، از درباریان

وسیله اى براى ارتقاى موقعیت اجتماعى خود بدانند؛ این مسئله در کنـار عامـل   
سـبب  ، ن با مظـاهر تمـدن غربـى اسـت    دیگر که همان برخورد بیش تر درباریا

البته این نوع گـرایش  . توسعه ى اندیشه هاى منورالفکرانه در میان آن ها گردید
در جهت اقتـدار و حفـظ   ، قدرت فردى افراد پدید مى آید تأمینکه با انگیزه ى 

عواملى که براى جذب درباریـان  . ساختار رسمى دربار و استبداد عمل نمى کند
مـرگ و زوال اسـتبداد را   ، ه قدرت مهاجم غـرب وجـود دارد  و رجال سیاسى ب

حتمى و بلکه چندان سریع مى گرداند که فرصت مرثیه را نیز براى آن باقى نمى 
در این میان کسانى حق حیات مى یابند که با پشـت کـردن بـه سـاخت     . گذارد

استبدادى گذشته به سوى غرب پر مى کشند و این پرواز کـه اغلـب بـه سـوى     
منحطترین شکل پرواز به سوى ابعاد و لایه هاى ، ترین ابعاد غرب استظاهرى 

جامعه به گونه اى جدى تر با غرب متحد و هم آهنگ مى شـود  ، عمیق تر باشد
. جز غرب و مقتضیات آن نخواهد بود، و در هر دو حال آنچه جایگزین مى شود

بـا هـم   ، اشـند هر یک از عناصر استبداد که شامه ى ادراك این معنا را داشـته ب 
موقعیت آینده ى خود ، سازى خود در نظام اجتماعى جدیدى که انتظار مى رود

را على رغم در هم شکستن استبداد سابق حفظ مى کنـد و هـر کـس از جملـه     
در واقع بر مرگ و نابودى خـود پـاى   ، شخص شاه اگر این معنا را نیک در نیابد

  . مى فشارد
عنادى با افراد ، ى که با نظام گذشته داردنظام اجتماعى جدید با همه ى تفاوت

نظام سابق ندارد؛ بلکه اصلى ترین عناصر نظام سابق را جذب و هضم مى کند و 
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درگیرى و نزاع نظـامى را بـه   ، اگر جذب از راه هاى مسالمت آمیز به ثمر نرسد
  . گونه اى محدود به همراه خواهد داشت

، نى که از غـرب هجـوم مـى آورد   نیروى استبداد در برابر امواج اجتماعى نوی
چندان شکننده و ضعیف است که استحاله و تبدیل آن هرگز یک مقاومت و ستیز 
جدى را به دنبال ندارد؛ زیرا عناصرى که وظیفه ى حراست از ایـن نیـرو را بـر    

خود قبل از دیگران جذب نیـروى رقیـب   ، عهده دارند و در متن این نیرو هستند
  . مى شوند

ا استفاده از موقعیت و نفوذى که در نظام پیشین داشته اسـت و  نیروى جدید ب
هر گونـه مقاومـت برخـى از دولـت     ، با در دست گرفتن اهرم هاى سیاسى لازم

یـا افـراد بـا    ، نظیر کودتا که توسط یکى از شاهزادگان ؛مردان را با حرکت هایى
مـرد  آن قـدر شـاهزاده و دولـت    . در هم مى شکند، نفوذ سیاسى انجام مى شود

منور الفکر و لژ نشین در دربار قاجار حضور دارد که براى جایگزینى نـاگزیر از  
  . رقابت هستند

بـدون  ، نظام اجتماعى نوینى که با روى کار آمدن منورالفکران پدید مـى آیـد  
اقتصادى و نظامى و نیز در فاصله اى نه چنـدان طـولانى   ، شک ساختار سیاسى

، ایـن تغییـرات  . ر سطح گسترده تغییر مى دهدابعاد فکرى و فرهنگى جامعه را د
به دلیل این که از راه قدرت سیاسى جامعه و با حمایت دولت هاى مسلط غربى 

فاقد پایگاه مردمى است و همین مسئله جامعه را براى تـنش  ، به انجام مى رسد
  . هاى اجتماعى جدید آماده مى کند

، تقلیـد از آن همـراه اسـت   فقدان تفکر که با شیفتگى به مظاهر مادى غرب و 
فرصتى براى اندیشه در ساخت اجتماعى موجود و تنش هاى مستتر در آن باقى 

هستى و اندیشه ى آنـان را  ، منورالفکران که سطحى ترین بعد غرب. نمى گذارد
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زود آرزوى ، به همان مقدار که دیر با غـرب آشـنا شـده انـد    ، تسخیر کرده است
ته یا ناخواسته با اهرم هاى سیاسـى نظـامى و   رسیدن به آن را مى کنند و خواس

  . حمایت هاى جهانى در ردیف کارگزاران نظام جهانى سلطه در مى آیند
گذشـته از  ، تقلید و تبعیت از برنامه هایى که توسط دول ذى نفوذ دیکته شـد 

آداب و رسـوم یـا سـنت هـاى موجـود در      ، نسبتى که این تغییرات با عادت ها
سوى کشورهاى غربى را به دنبال نمى آورد؛ بلکـه جامعـه   گذر به ، جامعه دارد

از رسیدن به آنچـه  ، اى را به ارمغان مى آورد که با رانده شدن از مواضع پیشین
  . باز مانده است، که در نگاه به آن کوشیده

نیازهـاى روزمـره    تأمینوصول به غرب مسیرى را طلب مى کند که نه براى 
بد؛ البته منورالفکران در دهه هاى نخستین بـه  ى کشورهاى غیر غربى سازمان یا

آنـان بـا در   . دلیل بیگانگى با مبانى تمدن غرب از ادراك این مسیر ناتوان بودند
در خدمت مطامع اقتصادى و ، دست داشتن حاکمیت سیاسى و مدیریت اجتماعى

براى زودتر رسیدن به سرابى که در پیش دارند به تغییـر در همـه   ، سیاسى غرب
و جامعه اى که بر فرض از سنت و یقین دینى ، اد اجتماعى دست مى یازندى ابع

ایـن تغییـر را   ، لااقل به شیوه ى پیشین زیست خـود عـادت دارد  ، بى بهره باشد
، در نظام اقتصـادى ، تاب نمى آورد و اگر بر فرض هم به این تغییرات گردن نهد

ود و درنتیجـه تـنش   هم آهنگى لازم ایجاد نمى ش، سیاسى و فرهنگى پدید آمده
منورالفکران براى غلبـه  . هاى بالقوه اى که وجود دارد به سرعت ظاهر مى گردد

وسیله اى جز زور در اختیـار  ، بر این ناسازگارى ها که ناشى از نبود تفکر است
نه تنها در ایران بلکه در کشـورهاى جهـان   ، بدین ترتیب حاکمیت آن ها. ندارند

  . گام بر مى داردسوم به سوى استبدادى جدید 
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متکـى بـر روابـط و مناسـبات     ، استبداد منورالفکرى بر خلاف استبداد پیشین
قبیله و طایفه نیست و قدرت آن نیز برآینـد قـدرت هـاى داخلـى     ، عشیره، ایل

سیاسى و فرهنگى نوینى است که ، جامعه نمى باشد؛ بلکه متکى بر امواج نظامى
کشورهاى جهان سوم پدید مى آید و  یا غیر مستقیم غرب در، با حضور مستقیم

قدرت آن نیز برآیند قدرت هاى مسلط جهانى است که از رقابت هـاى موجـود   
  . بین آن ها پدید مى آید

با آن که با تحولى ، جایگزینى استبداد استعمارى به جاى استبداد تاریخى ایل
عى را بنیادین و ساختارى در جامعه همراه است و به این لحـاظ انقلابـى اجتمـا   

سبب مى شود؛ ولى این تحول بر اساس آنچه بیـان شـد از یـک تغییـر فراگیـر      
بلکه با پیدایش منورالفکرى ، مردمى در سطح گسترده ى اجتماع آغاز نمى شود

اشـراف و خـوانین جامعـه ى    ، دولت مردان، رجال سیاسى، در سطح کارگزاران
ز طریق درباریان و یـا  قدیم پدید مى آید؛ این تغییر مى تواند بدون خشونت و ا

با خشونت هاى محدود در چهار چوب توطئه هاى سیاسى و یا کودتا پدید آید؛ 
پس منورالفکران در رقابت با استبداد مرسوم مشکل چنـدانى ندارنـد؛ امـا ایـن     
تغییر و تبدیل در ایران از تحلیل فـوق کـه از مقایسـه ى دو نیـروى اسـتبداد و      

در ایران این تغییر و جایگزینى بـا بـیش   . مى کندتبعیت ن، منورالفکرى پدید آمد
از پنج دهه درگیرى و با تحولاتى مردمى و فراگیر همراه بود؛ به طـورى کـه از   

، ش که میرزا حسین خان سپهسالار قرار داد رویتر را منعقد کـرد . ه 1250سال 
ش و اقتـدار  . ه 1299وثوق الدوله که به کودتـاى   1919تا پى آمدهاى قرارداد 

، نیم سده مى گذرد و در این فاصله حوادث اجتماعى عظیمـى ، رضاخان انجامید
حال آن کـه در همـین فاصـله    ، چون جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه پدید آمد

به سرعت خط و مشى آینـده ى خـود را بـراى    ، برخى از کشورهاى خاور دور
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داشـته  وصول به غرب بدون آن که کم ترین تنش هاى اجتمـاعى را بـه همـراه    
  . ترسیم کردند و مسیر زیادى از آن را نیز پیمودند، باشد

فقط جایگـاه دو نیـروى   ، دلیل مسئله ى فوق این است که ایران در این مقطع
دربار و منورالفکرى نیست و نیروى دیگرى که به نام نیروى مذهبى نیز حضـور  

اول  موقعیت نیروى مذهبى که در دوران قاجار بـه شـرحى کـه در فصـل    . دارد
 ؛گذشت به گونه اى بود که انتظار جایگزینى آن به جاى نیروى دربار مى رفـت 

بنابراین حاکمیت سیاسى قاجار در رقابت با دو نیروى دیگر قدرت دوام نداشت 
  . رقابت در حقیقت بین دو نیروى مذهبى و منورالفکرى بود

  دو نیروى مذهبى و منورالفکرى   -2-2
رالفکرى تفاوت هاى آشکارى بود که بـه برخـى   نیروى مذهبى با نیروى منو

درباریـان و  ، پایگاه منورالفکران بیش تر در میـان اشـراف  : اول : اشاره مى شود
، مستبدان سابق و لژنشینانى است که علاوه بر امکان برخورد و آشنایى با غـرب 

بیش تر به تمتعات مادى مادى توجه دارند و کم تر با حقایق و معانى مـذهبى و  
، نى ماءنوس هستند؛ در حالى که نیروى مذهبى بیش تر در بین عالمـان دینـى  دی

شهروندان معمولى و یا روستاییانى است که به دلیل آشنایى با مبانى اعتقـادى و  
  . معارف مذهبى کم تر در معرض جاذبه هاى مادى غرب قرار مى گیرند

ال هـاى آغـاز   منورالفکران سر ستیز با غرب ندارند؛ این حقیقت در س: دوم 
ولى در سال هاى بعد؛ یعنى بعد  ؛پیدایش منورالفکرى بر غالب آنان صادق است

از آن که ماهیت آرمانى جامعـه ى منـورالفکرى چهـره ى اسـتعمارى خـود را      
آشکار کرد و آشفتگى هاى اجتماعى و تنش هاى متناسـب بـا خـود را ظـاهر     

ر آن از ناحیـه ى  ستیز با یک بعد غـرب بـراى وصـول بـه ابعـاد دیگ ـ     ، ساخت
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منورالفکران که از آن پس خود را روشنفکر خواهند نامید شکل مى گیرد؛ ولـى  
  :تیغ منورالفکران متوجه دو نیرو است . این ستیز نیز بنیادین و فراگیر نیست

یکى استبداد است که در مقابل منورالفکران ضعیف تر از آن است که نیاز بـه  
لبه ى دیگر تیـغ متوجـه نیـروى مـذهبى     . اشداستفاده از خشونت در برابر آن ب

اما نیروى مذهبى از آغاز با دو شمشیر مى جنگد؛ یکى از این دو شمشیر  ؛است
متوجه استبداد داخلى و دیگرى متوجه استعمار خارجى اسـت و از ایـن دو آن   

بـه همـین دلیـل     ؛قوى تر و سنگین تـر اسـت  ، نیام که بر اجنبى کشیده مى شود
، متوقف بر همکارى با والیـان فاسـق باشـد   ، ا استعمار خارجىهرگاه درگیرى ب

  . نیروى مذهبى ناگزیر به این همکارى تن مى دهد
فتاوا و احکام کاشـف الغطـاء و میـرزاى قمـى و همراهـى      ، شاهد این مطلب

نیروى مذهبى در جنـگ هـاى ایـران و روس اسـت کـه از افتخـارات جاویـد        
  . رگ جهانى آن روزگار استپایمردى در رویارویى با قدرت هاى بز

حضور نفوذ خزنده ى منورالفکران در دربـار کـه ناشـى از خصـلت آسـیب      
به تـدریج دو رقیـب نیـروى مـذهبى را در     ، پذیرى دربار نسبت به این نیرو بود

هدفى واحد گرد و مقابله با استعمار که در آغاز همکارى هاى نیروى مذهبى بـا  
نهایت به درگیرى نیـروى مـذهبى بـا دربـار      در، دربار قاجار را توجیه مى کرد

اوج گیرى مبارزات نیروى مذهبى با دربار در زمان ، شاهد این مدعا. کشیده شد
مخالفت ملاعلى کنى با ، تسلیم دربار در برابر نفوذ خارجى بود؛ قتل گریبایدوف

قرارداد رویتر و جنبش تنباکو که اوج حرکت هـاى هـاى مـذهبى در آن زمـان     
در مواقعى است که گرایش و یـا سـازش دربـار بـا اسـتعمار غـرب       همه ، است

  . آشکار شده است
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با شـدت  ، نیروى مذهبى در دوران قاجار در حالى که اوج اقتدار سیاسى بود
بخشیدن به حملات خود نسبت به استبداد که محل نفوذ عناصر منورالفکر؛ نظیـر  

روس و انگلـیس  میرزا حسین خان سپهسالار و جایگاه اجراى سیاسـت هـاى   
قصد مبارزه با مشکلاتى را داشت که بسـیارى از آن هـا از ناحیـه ى    ، شده بود

نیروى مذهبى در پى اجراى احکام و قوانین . قدرت هاى خارجى ایجاد مى شد
اسلام و رعایت عدالت اسلامى و کاستن هر چه بیش تر قدرت شاه بود و حتـى  

و نظـام اسـتبدادى را بـه نفـع      حذف شاه، در مواردى که قدرت اظهار مى یافت
اولـین بـار کـه علمـاى تهـران و حضـرت       . حاکمیت دینى درخواست مى کـرد 

با گرفتن وعده ى عـزل عـین الدولـه و برقـرارى     ، عبدالعظیم به تحصن نشستند
 تأسـیس و بعـد از آن کـه عـین الدولـه از     . عدالت خانه به تحصن خاتمه دادند

اعتراض در مسجد گرد آمدنـد و در طـى   مردم به عنوان ، عدالت خانه سرباز زد
یک درگیرى چند نفر کشته شدند؛ پـس از آن علمـا تصـمیم مهـاجرت بـه قـم       

  . گرفتند که از آن به مهاجرت کبرى یاد شده است
که به صورت فراگیر در شهرهاى ایران شـکل  ، بدون شک بعد مردمى حرکت

مـى   تـأمین ، شـت توسط روحانیت که در مرکز نیروى مذهبى قرار دا، گرفته بود
نقشى که تلگراف هاى مراجع نجف در بسیج مردمى نهضت مشروطیت ایفـا  . شد

، کردند موجب شد تا انقلاب مشـروطیت را از دیـدگاه وسـائط ارتبـاط جمعـى     
، آیت االله آخوند خراسانى از مراجع طـراز اول تشـیع  . انقلاب تلگراف نیز بنامند

از قبیـل   ؛ع و بزرگـان نجـف  در صف مقدم این حرکت قرار داشت و دیگر مراج
آیـت االله  . آیت االله مازندرانى و آیت االله نائینى از همراهان او در این مسیر بودند

نائینى آن چنان که مشهور است بیش از ده سال حوزه ى درس خود را در نجف 
. اشرف تعطیل کرد و تمام وقت خود را به مسائل اجتماعى ایران اختصـاص داد 
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شیخ فضل االله نورى و دیگران در ردیـف رهبـران   ، ى توانمنددر تهران نیز روحان
  . حرکت قرار گرفتند

بـراى تحقـق عـدالت    ، نیروى مذهبى با حضور مرجعیت و احکام دینى آنـان 
خانه از همان امکانات و ابزارهایى استفاده کرد کـه در جنـبش تنبـاکو بـه کـار      

ولـى ایـن قیـام بـر      گرفته بود و لازمه ى آن نیز همراهى گسترده ى مردم بـود؛ 
على رغم پیروزى نخستین خود مدتى به طـول انجامیـد و   ، خلاف جنبش تنباکو

در نهایت نیز به نتیجـه ى مـورد نظـر نرسـید؛ دلیـل ایـن مسـئله ورود نیـروى         
بـا مهـاجرت   . منورالفکرى به این جنبش و تحمیل دیدگاه هاى خود بر آن بـود 

اد؛ همراه بـا آن سـفارت انگلـیس    تهران قرار و آرامش خود را از دست د، کبرا
در سفارت اصناف . درهاى خود را به روى مخالفان دولت جهت تحصن باز کرد

با شعارها و انگیزه هاى مذهبى به مـدت یـک مـاه جمـع     ، و گروه هاى مختلف
شدند و منورالفکران از این فرصت استفاده کردند و لفظ کنستیتوسـیون و سـپس   

  . مطرح کردند  جنبش لفظ مشروطه را به عنوان هدف 
جمـادى الاولـى سـنه     27تحصص کنندگان در نامه اى که در روزهـاى اول  

وجود عدالت خانه اى را تقاضا کـرده بودنـد کـه قـانون     ، به شاه نوشتند 1324
محمدى یا احمدى در آن اجرا شود؛ اجراى این درخواست حضـور جـدى تـر    

 :از آن نامه آمده است در قسمتى . دین را در صحنه ى سیاست تضمین مى کرد

معدلتى ، آن است که مجلس، استدعاى رعایا که نوامیس و عیال پادشاه اند... 
و مشتمل است بر حفظ نفـوس   ﷑ که حاوى بر اجراى احکام قانون محمدى

 و امــوال و اعــراض و دمــاء مســلمین و امنیــت دوســتان محمــد و آل محمــد 
اقامه شود که اجراى آن اجراى احکام محمدى و فرمایشات پادشـاه کـه    ﷑

دانایان به طریقه ى شرع احمـدى و امنـاى   . تمام ماءخوذ از قانون احمدى است
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پادشاه که در درستى و راستى على بن یقطین وقت و عقلاى والامقـام کـه تمـام    
باشند تـا احکـام   ، و خداجو هستند محمدى مذهب و علوى مشرب، دولت خواه

نازله از ساحت قدس و مقام احدیت حضرت پروردگار و قوانین وارده در قرآن 
را که تماما پاره ى تن و فلذه کبد رسول االله هست که خون مظلـوم ابـى عبـداالله    

  )154(... الحسین به جهت ابقاى آن ریخته شده است اجرا بدارند
و سنت محمدى سـخن مـى گوینـد؛ امـا بـه      متحصنین ابتدا از شرع احمدى 

روح منورالفکرى خواسته ها دگرگون شـده و مضـامین فرهنـگ     تأثیرتدریج با 
در سفارت نظارت علما وجود نداشت و . غربى در درخواست ها اضافه مى شود

عمدتا طلاب بودند که دخالتى در این کار نمى توانستند داشته باشـند؛ در واقـع   
حلى براى ترویج فرهنگ جدیـد و مفـاهیم آن و در ایـن    سفارت تبدیل شد به م

  )155(. کار نه تنها منورالفکرها بلکه کاردار سفارت و همسرش نیز دخالت داشتند
هرگز بدون حضور مرجعیت شیعه و بدون استفاده از شـعارهاى  ، منورالفکران

، دمذهبى قدرت بسیج مردمى را نداشتند؛ ولى به دلیل نفوذى که در دربار داشـتن 
چـرا کـه   ، براى رسیدن به مقاصد خود به یک حرکت فراگیر مردمى نیاز نداشتند

مـى   تأمینبا حمایت سفارت خانه هاى دول خارجى ، آنچه آن ها مى خواستند
آن ها و حتى سفارت خانه هاى خارجى را نـاگزیر از  ، شد؛ ولى حرکت مردمى

ون توجه بـه اهـداف   بد، نیروى مذهبى در اوج درگیرى با استبداد. همراهى کرد
منورالفکران و به دلیل ناآشنا بودن به تفاوت و امتیاز جـوهرى کـه بـین آرمـان     

این همراهـى را غنیمـت شـمردند و بـا     ، هاى دینى و منورالفکرانه ى غربى بود
سکوت از کنار آن گذشتند و گاه نیـز شـعارها و اغـراض سیاسـى آنـان را در      

یر کردند؛ این توجیهات که از سـر  چهارچوب نگرش اسلامى خود توجیه و تفس
بى توجهى به منورالفکران براى معتقدان به مذهب نقـش عمـده اى داشـت و در    
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نتیجه فرصت مناسبى براى توسعه و بسط تدریجى اندیشه هاى منورالفکرانـه در  
  . میان گروه هاى مردد ایجاد کرد

ا و سفیر انگلیس و منورالفکران که بر حـذف نـام اسـلامى از مجلـس شـور     
به هویت غیر دینى آنچه کـه  ، قراردادن لفظ ملى به جاى آن اصرار مى ورزیدند

در صـف  ، آگاه بودند منورالفکران به دلیل موقعیت اجتماعى خـود ، مى خواستند
مقدم آشنایى با غرب قرار داشتند و قبل از دیگران امتیاز خود را کـه متـاءثر از   

چون ملکـم  ، یافتند؛ برخى از آن ها غرب بودند با عالمان و رهبران دینى در مى
از آشکار کردن این مغایرت پروا داشتند و درصدد آن بر ، یا مستشارالدوله، خان

مى آمدند تا مفاهیم لائیک را در لفافه ى دین عرضه دارنـد؛ برخـى نیـز چـون     
دیگـر گـروه هـاى اجتمـاعى و از     . این تلاش را ناکام مى خواندند، آخوند زاده

ینى بیش تر به وساطت منورالفکران با غرب آشنا مى شـدند؛ آن  جمله عالمان د
بسـیارى از حرکـت هـاى    ، ها بدون آشنایى کامل نسبت به هویت منـورالفکران 

بـه  ، و نفوذ اندیشه هاى منورالفکران شـکل مـى گرفـت    تأثیردربار را که تحت 
استبداد شخص شاه نسبت مى دادند و راه حـل همـه ى مشـکلات را در مهـار     

آن مى دانستند و با غنیمت شمردن همراهـى منـورالفکران در مبـارزه بـا      کردن
شعارها و دیدگاه هاى آنان را توجیه دینـى مـى کردنـد و بـدین ترتیـب      ، دربار

توجیه دینى منورالفکراى به مـوازات توجیـه منورالفکرانـه ى دیـن شـکل مـى       
  . گرفت

آیات قرآنـى و مفـاهیم   کار منورالفکرانى بود که ، توجیه منورالفکرانه ى دین
موافق با مقاصد منورالفکرانه ى خود تفسیر و معنا مى کردند؛ به عنوان ، دینى را
آزادگى دینى و برادرى اسـلامى و هـم چنـین برابـرى همگـان در برابـر       ، مثال

یعنـى   ؛شریعت الهى را که مفاهیم دینى بود معادل شعارهاى سه گانه ى ماسونى
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ار مى دادند و نیز آیه ى شـورا و نظـایر آن را دلیـل    برادرى و برابرى قر، آزادى
منشاء حق بودن مردم مى شمردند؛ ولى توجیه دینى منـورالفکرى کـار عالمـانى    
بود که خوش بینانه و با تسامح بـه گفتـه ى منـورالفکران گـوش مـى دادنـد و       

  . عبارات آن ها را با مفاهیم دینى توجیه و تفسیر مى کردند
در برخـورد بـا   ، ت پس از بازگشت پیروزمندانه از قـم رهبران دینى مشروطی

اصطلاحات و شعارهاى جدیدى که در این فاصله بین مردم القا شده بـود و بـه   
به توجیـه دینـى آن پرداختنـد و مشـروطه را     ، دیگر شهرها نیز سرایت کرده بود

همان تقید و مشروط کردن استبداد به ضوابط و احکام شرعى دانستند و آثـارى  
تبیین وجه شرعى دفاع از مشروطیت تدوین کردند؛ و مدار اصلى این تـلاش  در 

برجسته تـرین اثـر در ایـن    . ها چیزى جز ضرورت و وجوب کنترل ظلم نیست
کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله است که از سوى حوزه ى علمیـه ى نجـف   ، مقطع

ى دلیل عمده اى میرزاى نائین. توسط محقق نائینى رحمۀ االله علیه نوشته مى شود
ضرورت کنترل ظلم به قدر ، را که در این امر براى دفاع از مشروطه بیان مى کند

به این معنا که اگر ما قادر نیستیم حاکمیت الهـى را آن چنـان کـه     ؛میسور است
تـا آن  ، دلیلى بر کنترل نکردن قدرت شاه، محقق گردانیم، بایسته و شایسته است
  . لکه به قدر وسع موظف به تحقق عدالت هستیمب ؛نداریم، جا که ممکن است

بـراى کنتـرل   ، مبارزه اى که نیروى مذهبى در این مقطع از تاریخ مشـروطیت 
استبداد انجام مى دهد و بسیجى که با توجه به پایگاه مردمى خود در شـهرهاى  

از برجسته ترین فرازهـاى مبـارزات نیـروى مـذهبى در     ، مختلف ایجاد مى کند
عدم ، ولى نکته اى که از آن غافل شدند ؛ات اجتماعى خود استطول تاریخ حی

رضایت منورالفکران به این مقدار از اقدام و به تفسیر و توجیهى است که آنان از 
رضایت منورالفکران آن چنان که در آینده اى نه چنـدان دور  . مشروطه مى کنند
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ى بـرآورده  مشاهده شد تنها در صورت حذف همه ى احکام الهى و تحقق مجلس
مى شد که به تقلید از مجالس فرنگى و بر اساس ضوابط بشرى به تدوین قـانون  

  . و اجراى آن بپردازد
از این نکته نیز غافل شـدند  ، کسانى که به توجیه دینى منورالفکرى پرداختند

فایده ، که تلاش هاى آنان براى توجیه شرعى شعارها و آرمان هاى منورالفکران
به آنان جهت نفوذ در میان نیروى مذهبى و دامـن زدن بـه    اى جز پوشش دادن

یعنى در هنگـام   ؛در آن زمان. پریشانى فرهنگى و آشفتگى فکرى اجتماع ندارد
بلکـه راه  ، نه تنها زمینه ى شناخت دوست و دشـمن از بـین رفـت   ، بسط التقاط

گى براى شناخت خود نیز باقى نماند و منورالفکران در این شرایط فکرى و فرهن
با استفاده از پوشش هاى موجود ابتدا به حذف حریفان آگـاه و از آن پـس بـه    

 . قتل رقیبان غافل پرداختند

  با شیخ فضل االله نورى تا پاى دار   -2-3
اولین کسى که در میان نیروى مذهبى متوجه هویت ضـد دینـى منـورالفکرى    

دیگـر  شیخ فضل االله نـورى اسـت کـه در علـوم عقلـى و نقلـى سـر آمـد         ، شد
او پس از آن که ترجمـه ى قـانون   . روحانیونى بود که در تهران به سر مى بردند

از جملـه تقـى زاده و مشـیر    ، اساسى بلژیک را توسط چند تـن از منـورالفکران  
الدوله مشاهده کرد و نیز با اندیشه ى آن ها در مجالسى که براى تـدوین مـتمم   

بـا طـرح عنـوان مشـروطه ى     آشنا شد کوشید تا ، قانون اساسى تشکیل مى شد
در محدوده ى شرع کنترل کنـد  ، مشروعه مشروطه را که شعارى فراگیر شده بود

و با تلاش هاى او بود که در متمم قانون اساسى على رغم همه ى مخالفـت هـا   
  :این اصل اضافه شد
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مواد قانونیه آن مخالفتى با قواعـد مقدسـه ى   ، باید در هیچ عصرى از اعصار
قوانین موضوعه ى خیر الانام صلى االله علیه و آله و سلم نداشته باشد و اسلام و 

معین است تشخیص مخالفت قوانین موضوعه بـا قواعـد اسـلامیه بـر عهـده ى      
لهذا رسما مقرر است در هـر   ؛علماى اعلام دام االله برکات وجودهم بوده و هست

ن و فقهاى متدینین عصرى از اعصار هیئتى که کم تر از پنج نفر باشند از مجتهدی
به این طریق کـه علمـاى اعـلام و حجـج     ، که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند

کـه داراى صـفات مـذکور    ، مراجع تقلید شیعه اسامى بیست نفر از علمـا ، اسلام
پنج نفر از آن ها را یا بیش تر بـه  . معرفى به مجلس شوراى ملى بنمایند، باشند

ملى بالاتفاق یا بـه حکـم قرعـه تعیـین      شوراى  اعضاى مجلس ، مقتضاى عصر
به سمت عضویت بشناسند تا موادى که در مجلسین عنوان مـى شـود بـه    ، نموده

هر یک از آن ها مـواد معنونـه کـه مخالفـت بـا       ؛دقت مذاکره و غوررسى نموده
طرح و رد نمایند کـه عنـوان قانونیـت پیـدا     ، قواعد مقدسه ى اسلام داشته باشد

ئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تـا  نکند و راءى این هی
  )156(. زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل االله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود

، پایمردى شیخ فضل االله بر مشروعیت حرکت اجتماعى اى که واقع شده بـود 
ضیاء الـدین درى دربـاره ى   . منورالفکران را به صف آرایى در برابر او واداشت

علت رویارویى شیخ فضل االله با مشروطه خواهان و دشـمنى آن هـا بـا او مـى     
  :گوید

عرض کردم مى خواهم علت موافقت اولیه ى حضرت عالى را با مشـروطه و  
دیدم این مرد محترم اشک در چشمانش حلقه ، جهت این مخالفت ثانویه را بدانم

بى دین و فرقـه ى    ص با اشخا، من و االله با مشروطه مخالفت ندارم: زد و گفت 
روزنامه ، ضاله و مضله مخالفم که مى خواهند به مذهب اسلام لطمه وارد بیاورند
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ها را لابد خوانده اید و مى خوانید که چگونه به انبیا و اولیا توهین مـى کننـد و   
من عین همـین حـرف هـا را در کمیسـیون هـاى      ، حرف هاى کفرآمیز مى زنند

آن که مبادا قوانین مخالف شریعت اسلام وضـع   مجلس از بعضى شنیدم از خوف
لذا آن لایحه را نوشتم تمام دشمنى هـا   ؛خواستم از این کار جلوگیرى کنم، کنند

  )157(. از همان لایحه سرچشمه گرفته است
  :شیخ فضل االله در جایى دیگر مى گوید

بلکـه مـن    ؛ایها الناس من به هیچ وجه منکـر مجلـس شـوراى ملـى نیسـتم     
زیـرا کـه    ؛این اساس بیش از همه کـس مـى دانـم    تأسیسود را در مدخلیت خ

علماى بزرگ که در مجاور عتبات عالیات و سـایر ممالـک هسـتند هـیچ یـک      
از خـود   ؛مـن همـراه کـردم   ، همراه نبودند و همه را به اقامه ى دلالیل و براهین
 ـ  . آقایان عظام مى توانید این مطلب را جویا شوید ه الان هم من همـان هسـتم ک

صـریحا مـى   ، تغییرى در مقصد و تجددى در راءى من به هم نرسیده است، بودم
همه بشنوید و به غایبین برسانید که من آن مجلس شـوراى ملـى را مـى    ، گویم

خواهم که عموم مسلمانان آن را مى خواهند؛ به این معنا که البته عموم مسلمانان 
خلاف قرآن و بر خـلاف   مجلسى مى خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و بر

من هم چنین ، شریعت محمدى و بر خلاف مذهب مقدس جعفرى قانونى نگذارد
اختلاف میانه . پس من و عموم مسلمین بر یک راءى هستیم ؛مجلسى مى خواهم

طـرف  ، ى ما و لا مذهب ها است که منکر اسلامیت و دشمن دین حنیف هستند
و شب و روز در تلاش و تـک و دو  من و کافه ى مسلمین این ها واقع شده اند 

هستند که بر مسلمانان این فقره را مشتبه کننـد و نگذارنـد کـه ملتفـت و متنبـه      
 )158(. بشوند که من و آن ها همگى هم راءى و همراه هستیم و اختلافى نداریم



286 

 

  شیخ فضل االله نورى در کلام خود به نکته اى اشـاره مـى کنـد و آن تـلاش     
یا ضد دینى خود است و نیز کوشش ، تفاى هویت غیر دینىمنورالفکران براى اخ

آن ها براى پوشش گرفتن از بخش دیگرى از نیروى مـذهبى اسـت کـه هنـوز     
  . حساسیت لازم را نسبت به نیروى رقیب به دست نیاورده اند

شیخ فضل االله نورى که خود را از پیش تازان مبارزه بـا اسـتبداد اسـت و در    
نقـش اول را در ایـران ایفـا مـى کـرد؛      ، نماینده ى میرزاجنبش تنباکو به عنوان 

نظیر تـلاش  ، علاوه بر اقداماتى که در جهت کنترل حرکت منورالفکرى انجام داد
براى تصویب لایحه ى مذکور؛ در جهت انتقال احساس خود و بیدارى و آگاهى 

 کوشش، رهبران مذهبى نسبت به خطر بالفعلى که اساس اسلام را تهدید مى کرد
او با ترسیم حقیقت شعارهایى که در لژهاى ماسونى تعلـیم داده مـى   . بسیار کرد

بـه آگـاهى و همراهـى تمـام نیـروى مـذهبى       ، شد و با بازگو کردن خطر آن ها
امیدوار بود؛ در بخش هایى از اعلامیه اى کـه بـه هنگـام تحصـن در زاویـه ى      

رسیم وضعیت موجـود  در ت، انتشار یافت) ق. ه 1324جمادى الثانى ( عبدالعظیم
  :آمده است 

همین که مذاکرات مجلس شروع شد و عناوین دائر بـه اصـل مشـروطیت و    
امـورى بـه ظهـور    ، حدود آن به میان آمد و از اثناى نطق ها و لـوایح و جرایـد  

رسید که هیچ کس منتظر نبود و زائد الوصف مایه ى وحشت و حیرت رؤ سـاى  
سـین و متـدینین شـد؛ از آن جملـه در     روحانى و ائمه جماعات و قاطبه ى مقد

دیدیم لفـظ اسـلامى   ، مجلس شوراى ملى اسلامى: منشور سلطانى که نوشته بود
در مجلس در حضور هزار نفر بلکه بیش تر صریحا گفتنـد مـا   ... گم شد و رفت

اکثر مشتمل بر سـب  ، روزنامه ها و شب نامه ها پیدا شد... مشروعه نمى خواهیم
ر احکام اسلام و این که باید در دیـن شـریعت تصـرفات    علماى اعلام و طعن د
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تبدیل به احسن و انسب نمود و آن قوانینى که ، کرد و فروعى از آن را تغییر داده
بایـد همـه را بـا    ، به مقتضاى یک هزار و سیصد سال پیش قرار داده شده اسـت 

از قبیـل اباحـه ى مسـکرات و     ؛اوضاع و احوال مقتضیات امروز مطابق ساخت
العیـاذ   ﷑ و این که افکار و گفتار رسول مختار...... شاعه ى فاحشه خانه وا

مثـل شـیر شـتر و گوشـت      ؛باالله از روى بخار خوراکى هاى اعراب بوده اسـت 
سوسمار و این که امروز در فرنگستان فیلسوف ها هستند که خیلـى از انبیـا بـر    

، اگر این مردم وحشى و بربرى نبودند...... تر ومسلمین آگاه تر و داناتر و بزرگ 
این همه گوسفند و گاو و شتر در عید قربان نمى کشتند و قیمت آن را صرف پل 
سازى و راه پردازى مى کردند و این که تمام ملـل روى زمـین بایـد در حقـوق     

ذمى و مسلم خودشان متکافو باشند و با همدیگر در آمیزند و بـه  ، مساوى بوده
  )زنده باد مساوات(. گر زن بدهند و زن بگیرندیکدی

آن عادیات ، آن ورود سفرا، آن آتش بازى ها، آن شیپور سلام، آن بازار شام
زنـده بـاد و زنـده بـاد     ، خارجه و هورا کشیدن ها و آن همه کتیبه هاى زنده باد

، )زنده باد شـریعت ( :مى خواستند یک بار بنویسند ؛مساوات و برادرى و برابرى
؛ حقیقتا چشم خاتم انبیا روشن و خاطر خـاتم  )زنده باد اسلام(، )زنده باد قرآن(

  )159(. اوصیا خرسند
  :در جاى دیگر آمده است 

در تعـداد بـیش از هشـتاد و    ، ناگهان دیده شد که روزنامه هایى به هم رسـید 
همه ى آن ها محتوى سـخنان  ، شب نامه ها و اعلاناتى از این طرف و آن طرف

  ... کفریات گوناگون و هرزگى هاى رنگارنگسخیف و 
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دین پیامبر را بازیچه قرار داده و در روزنامه ، در روزنامه ى صور اسرافیل... 
ى کوکب درى آبا و اجداد خود را در عقاید و اعمال سـابقه ابلـه و احمـق یـاد     

  ... کرده و
نداى وطن در روزنامه ى ... را موهوم نوشته) عج ( در شب نامه امام زمان... 

فاحشه خانه و شراب فروشى را براى مخارج تنظیمات بلدیه و تعمیرخانـه لازم  
شمرده و در روزنامه ى تنبیه علماى مـذهب جعفـرى را بـه صـورت حیوانـات      

و محمد على شـاه را   ﷑ کشیده و در روزنامه ى زشت و زیبا صورت پیغمبر
مقنن مملکت عربستان گفته و مخالف قرآن شده در دو صفحه کشیده و پیامبر را 

برابرى و برادرى مى زنند؛ واى بـر شـما   ، و در هر انجمنى فریاد زنده باد آزادى
مسلمانان که خواندن این روزنامه ها را مایه ى ترقیـات و ادراك خـود دانسـته    

  . اید
از جمله یک فصل از قانون هاى خارجه ترجمه کـرده انـد؛ ایـن اسـت کـه      

این قانون با شریعت ما نمى سازد و لوایح مشتمل بر ، ات مطلقا آزاد استمطبوع
لا . کفر و رد و سب علماى اسلام تماما در قانون قـرآن ممنـوع و حـرام اسـت    

  )160(. مذهب ها مى خواهند در باز باشد تا این کارها را بتوان کرد
 ـ، تلاش ها و روشنگرى هاى شیخ فضل االله در آگاهى مرجعیـت شـیعه   ى عل

رغم آن که رهبرى مبارزه در نجف به سر مى بـرد و از حضـور در صـف مقـدم     
در ابتدا بى اثر نبود؛ ، رویارویى و آشنایى مستقیم با شرایط اجتماعى محروم بود

آیت االله آخوند خراسانى و مازندرانى در تلگرافى که جهت ابلاغ به مجلـس بـه   
  :مى نویسند، شیخ فضل االله نورى مى فرستند

شریفه ى ابدیه که به موجب اخبار واصله در نظام نامه ى اساسى درج و ماده 
قانونیت مواد سیاسیه و نحوها من الشرعیات را با موافقت شریعت مطهره منـوط  
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از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت این اساس است و چـون زنادقـه   ، نموده اند
و الحاد مغتنم و این به گمان فاسد حریت این موقع را براى نشر زندقه ، ى عصر

لازم است ماده ى ابدیه ى دیگر رفع ایـن زنادقـه و   ، اساس قویم را بدنام نموده
اجراى احکام الاهیه عز اسمه بر آن ها و عدم شیوع منکرات درج شـود تـا بـه    
عون االله تعالى نتیجه ى مقصـود بـر مجلـس محتـرم مترتـب و فرقـه ى ضـاله        

  )161(. االله تعالى ماءیوس و اشکالى مترتب نشود؛ انشاء
تلاش و به تعبیر شیخ فضل االله نـورى تـک و دو شـبانه روزى منـورالفکران     
سرانجام توانست ذهنیت نیروى مذهبى را نسبت بـه حـوادث مشـروطه آشـفته     
سازد و آنان را از تشخیص ماهیت و حقیقـت درگیـرى و نـزاع بـاز دارد و در     

تنبـاکو    آنچه که در جنبش  نتیجه امکان تحرك هم آهنگ و مناسب را بر خلاف
گذشت از آن ها باز گیرد و این زمینه ى موفقیت منورالفکران را برخى از زمینه 

  :از آن جمله  ؛هاى اجتماعى فراهم ساخت
نوظهور بودن جریان منورالفکرى در جامعه ى ایران و محدود بودن آن : اول 

ناآشنایى رهبران مـذهبى  و در نتیجه ، به قشر خاصى از اشراف و رجال سیاسى
  . از پیشینه و بنیان هاى این جریان

نجف اشرف و دور بـودن آن   -استقرار مرجعیت شیعه در خارج ایران : دوم 
از صحنه ى اصلى نزاع که به ناآشنایى آن ها نسبت به هویت نیروى رقیب بیش 

  . تر دامن مى زد
بـیش تـر بـه    ، عتصویر نیروى مذهبى و مرجعیت شیعه از طـرفین نـزا  : سوم 

درگیرى تاریخى مذهب با استبداد مرسوم محدود مى شد؛ آن ها دربار قاجار را 
رویاروى با مردمى مى دیدند که از ظلم دربار به اسـلام پنـاه آورده بودنـد و از    
این حقیقت غافل بودند که ساختار پیشین استبداد در معرض تزلزل قرار گرفتـه  
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وى مذهبى و نیروى جدید حریفـى کـار آمـد    است و شاه دیگر در رقابت با نیر
  . نیست

شیخ فضل االله ضعف و ناتوانى استبداد پیشین را در مقابـل قـدرت اجتمـاعى    
بـه  ، مذهب و نیز خطرهایى را که از ناحیه منورالفکران متوجه مـذهب مـى شـد   

خوبى احساس مى کرد و دربارى را که با عدالت خانه و اجـراى احکـام دینـى    
خطرتر از حاکمیتى مى دانست کـه بـا حمایـت از قـدرت هـاى      کم ، کنترل شود
منـورالفکران ایـن   . استراتژى حرکت آن مـى شـد  ، دین ستیزى آشکار، خارجى

بلکه براى رویارویى با آها اتخاذ ، موضع گیرى او را که نه به جهت دفاع از ظلم
 ـ    ، شده بود ى به معناى حمایت از استبداد مى دانستند و یـا ایـن گونـه وانمـود م
  . کردند

علمـاى اسـلام   : در دفع این اتهـام گفـت   ، او که خود متوجه به این اتهام بود
چگونه من مخالف با عدالت و  ؛ند براى اجراى عدالت و جلوگیرى از ظلممأمور

  )162(مروج ظلم مى شوم 
رویارویى شیخ فضل ، منورالفکران با استفاده از زمینه هاى اجتماعى یاد شده

ه حمایت از استبداد ملحق مى کردند و این سیاست منـورالفکران  االله با خود را ب
در میان بخشى از نیروى مذهبى کارگر ، که خود آگاه یا ناخودآگاه دنبال مى شد

  . افتاد و بدین ترتیب مانع موضع گیرى واحد مرجعیت شیعه شد
با  این بود که مبارزه ى او، حادثه ناگوارى که براى شیخ فضل االله اتفاق افتاده

با ستیز استبداد و منورالفکران قرین شده بود و حال آن که استبداد ، منورالفکرى
قاجار ضعیف تر از آن بود که بتواند در برابر نیـروى منـورالفکران تـاب آورد و    
نبرد حقیقى در واقع بین نیروى مـذهبى بـا منـورالفکرى بـود؛ منـورالفکران بـا       

رى شیخ فضل االله با خود را سـتیز او بـا   استفاده ى زیرکانه از این مقارنت درگی
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استبداد مى خواندند و بلکه اغلب آن ها این مطلب را باور داشتند؛ زیـرا آن هـا   
قدرت تمیز بین استبداد با نیروى مذهبى را که صورتى منورالفکرانه پیدا نکرده و 

نـگ  از نظر منورالفکران هر چه کـه ر . نداشتند، نیز توجیه منورالفکرانه نشده بود
استبداد بود و ، غرب نداشت و یا در برابر هجوم الگوهاى غربى مقاومت مى کرد

آزادى همان چیزى بود که به تعبیر میرزا صالح شیرازى در ولایت آزادى دیـده  
  . مى شد

تاریخ نشان مى دهد که شیخ فضل االله صحنه ى نزاع و نیروهـاى درگیـر در   
هتر از اغلب کسانى که در طیف هاى آن را بهتر از دیگر رهبران مذهبى و حتى ب

آنچـه کـه   . تشـخیص داده اسـت  ، مختلف جریان منورالفکرى جذب شده بودنـد 
او در خشت خام احساس مى ، دیگران در فرداى تاریخ ایران در آینه مى دیدند

کرد و کسانى که در مـتن مشـروطه درگیـرى و رویـارویى شـیخ فضـل االله بـا        
عمل او را به مماشات در برابر استبداد قاجـار  منورالفکران را تشخیص ندادند و 

بعد از شیخ خـود نیـز   ، تفسیر کردند و او را در مقابل حریف اصلى تنها گذاردند
به تنهـایى از پـاى   ، در مقابل همان دشمن که اینک قصد جان آن ها را کرده بود

 ،در آمدند و یا آن که به انزوا کشیده شـدند و یـا در آینـده اى نـه چنـدان دور     
ناگزیر از مماشات با قدرت خونخواره اى شدند که به چیزى کم تر از حذف نام 

  . و یاد دین رضایت نمى داد
، شرایط پیچیده اى که جامعه ى ایران در رویارویى با غرب پیـدا کـرده بـود   

امکان شناخت صحیح دوست و دشمن و زمینه ى تمیـز درسـت موقعیـت را از    
عظیم این نیرو در پراکنـدگى و گـاه رویـارویى    نیروى مذهبى گرفته بود و توان 

رهبران دینى که کنتـرل و محـدودیت اسـتبداد را وظیفـه ى شـرعى خـود مـى        
  . هرز مى رفت، دانستند
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توجه و تمرکز نظر رهبران دینى نسبت به استبداد تاریخى اشـرافیت فاسـد و   
دور مى ، دبرخى از رهبران دینى را از انحرافات نوینى که در حال تحقق بو، تباه

به طورى که براى مقابله با استبداد همراهى با منـورالفکران را ضـرورى    ؛داشت
این گروه از این حقیقت غافل بودند که بسیارى از مفاسد دهه هاى . مى دانستند

  . اخیر استبداد ناشى از نفوذ و حضور منورالفکراى در ارکان آن است
از هستى خود ، اهانه ى شهادتشیخ فضل االله در چنین شرایطى با انتخاب آگ

. به عنوان آخرین وسیله براى افشاى صورت و سیرت نیروى جدید استفاده کرد
ق به پاى دار برده شد و در آن جا با شـاهد  . ه 1327رجب سال  13او در روز 

خدایا تو خود شاهد باش که من آنچـه را  : گرفتن خداوند خطاب به مردم گفت 
که در این دم آخر بـاز    خدایا خودت شاهد باش  ؛گفتمبه این مردم ، باید بگویم

هم به این مردم مى گویم که مؤ سسین این اساس لا مذهبین هستند که مـردم را  
محاکمه ى من و شما مردم بماند ... این اساس مخالف اسلام است، فریب داده اند

  )163(. ﷑ پیش پیغمبر اکرم محمد بن عبداالله
آن گاه که یوسف خان ارمنى عمامه را از سر او برداشت و به سـوى مـردم   و 

  :او گفت ، پرتاب کرد
  )164(. از سر من این عمامه را برداشتند از سر همه بر خواهند داشت

  :آل احمد در عبارت گویاى خود درباره ى بردار رفتن شیخ مى نویسد
 ـ م کـه بـه علامـت    من نعش آن بزرگوار را بر سردار همچون پرچمى مى دان

استیلاى غرب زدگى پس از دویست سال کشمکش بر بام سـراى ایـن مملکـت    
  )165(. برافراشته شد

منورالفکران مبارزه ى مستقیم خود را در جهـت  ، بعد از اعدام شیخ فضل االله
حذف بخش دیگرى از نیروى مذهبى که تاکنون با عنوان مبارزه بـا اسـتبداد بـه    
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آن ها به نیکى مى دانسـتند کـه   ، آغاز کردند، ن بودنددنبال پوشش گرفتن از آنا
  . این گروه نیز تحمل آرمان هاى آنان را ندارند

    1299از مشروطه تا کودتاى  -2-4
سید عبداالله بهبهانى و سید محمد طباطبایى با آن ، دو عالم برجسته ى مذهبى

مجلـس   در مجلس حضور به هم مـى رسـاندند و نماینـدگان   ، که نماینده نبودند
عدلیـه و حـذف قضـاوت شـرعى از      تأسـیس براى نخستین بار در هنگام طرح 

حریم این دو روحانى را در هم شکستند؛ از کسانى که بـر  ، سیستم قضایى کشور
مستشـارالدوله و هـم   ، رئیس مجلس: حذف قضاوت شرعى اصرار مى ورزیدند

  . چنین تقى زاده و وثوق الدوله بودند
بر اساس فقه قضایى شیعه هرگز نمى توانسـتند بـه   بدیهى است که روحانیون 

تـن  ، تصویب اصولى از این قبیل که مسلمات فقه اسلامى را نادیده مى انگاشـت 
  . دهند

مقاومــت ســید عبــداالله بهبهــانى در برابــر حرکــت هــاى تنــد ایــن گــروه از 
بـه تـرور او در سـال    ، منورالفکران که حزب دموکرات عامیون را تشکیل دادنـد 

  . انجامید، یعنى یک سال پس از اعدام شیخ فضل االله ؛ق .ه 1328
. سید محمد طباطبایى نیز پس از این جریان از صحنه ى سیاست منزوى شـد 

دیـدگان نجـف را متوجـه روحـانى     ، اعدام شیخ فضل االله و حوادث بعـد از آن 
ساخت نظیر آیت االله سید کاظم یـزدى کـه از ناحیـه ى حرکـت هـاى الحـادى       

احساس خطر مى کردند و به حمایت از شیخ فضـل االله نـورى مـى    منورالفکران 
نظیـر آخونـد خراسـانى و     ؛پرداختند و نیز آن بخش از مرجعیـت و روحانیـت  

میرزاى نائینى که تا آخرین لحظه به قصد مبارزه بـا اسـتبداد بـه توجیـه دینـى      
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، دندنسبت به راهى که مى رفتند و کارى که انجام مى دا، مشروطه پرداخته بودند
  . دچار تردید شدند

ق و پیاده کـردن نیـرو در   . ه 1329اولتیماتوم روسیه به دولت ایران در سال 
صـرف  ، مرجعیت شیعه را به عنوان رهبرى سیاسى نیروى مذهبى، مناطق شمالى

نظر از حوادثى که در مشروطیت پیش آمده بود و على رغـم اختلافـاتى کـه در    
ه گونه اى هم آهنگ و یک پارچـه مقابـل   ب، داورى نسبت به مشروطیت داشتند

این حرکت قصد مهاجرت بـه   رأسدولت روسیه قرار داد و آخوند خراسانى در 
  . ایران را کرد

علاوه بر آن که تحرك نظامى فراگیرى را در ، حضور مرجعیت شیعه در تهران
مـوقعیتى را کـه منـورالفکران بعـد از     ، برابر دولت روسیه بـه وجـود مـى آورد   

در معرض خطـر قـرار مـى داد؛ ایـن خطـر بـا       ، به دست آورده بودند مشروطه
. رفع شـد ، شهادت آخوند خراسانى هنگامى که او قصد عزیمت به ایران را کرده

بـا  ، در بامداد هنگامى که حوزه ى علمیه ى نجف قصد همراهى با او را داشـت 
یعه مرجعیت ش ـ. روبرو شد، جنازه ى او که به صورت مشکوکى جان سپرده بود

بـا  ، که بعد از رحلت آخوند خراسانى هم چنان قصد عزیمت به ایران را داشـت 
  . تلاش دولت مردان تهران و پایان یافتن تجاوز روسیه از حرکت باز ماند

آخرین مانع نیز کـه بعـد از   ، با مرگ آخوند خراسانى و ناتمام ماندن هجرت
ن رفـت و بـدین ترتیـب در    از بی، اعدام شیخ فضل االله در برابر منورالفکران بود

جریان مشروطه آن ها وارث استبداد پیشین شدند و روحانیونى کـه تـا آخـرین    
لحظات با احکام و فتاواى خود و با توجیه دینى مشـروطیت بـه حمایـت از آن    

راه خود را از آن ، پس از رویارویى با واقعیتى که پدید آمده بود، برخاسته بودند
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را به دجله  )نسخه هاى کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملۀ میرزاى نائینى. جدا کردند
  . ریخت و حتى از دیدار هم رزمان خود در دوران مشروطه سرباز زد

از آنچه درباره ى زمینه هاى پیدایش مشـروطیت و نیروهـاى درگیـر در آن    
نتیجه گرفته مى شود که مشـروطیت از آن جهـت کـه شـکل مرسـوم      ، بیان شد

دگرگـون سـاخت و بـه    ، متکى بر روابط ایلى و اشرافى دربار بوداستبداد را که 
بدون شک یک انقـلاب محسـوب   ، عبارتى نقطه ى عطفى در این دگرگونى بود

  . مى شود
دو ، نیروهایى که در جهت تخریب ساخت اجتماعى گذشته تلاش مى کردنـد 

نیروى مذهبى و منـورالفکرى بودنـد و نیرویـى کـه از نظـر سیاسـى و قـدرت        
ماعى جایگزین نیروى سابق شدت نیروى منورالفکرى بـود؛ بنـابراین نظـام    اجت

نظامى مطابق با آرمان هاى منـورالفکران  ، اجتماعى نوینى که انتظار آن مى رفت
منورالفکران از آن جا که اغلب با ظاهرى ترین ابعـاد فرهنـگ و   . غرب زده بود

در حرکت به سـوى  ، دندآشنا بو، تمدن غرب که از طریق لژها تعلیم داده مى شد
سیاسـت و اقتصـاد غـرب را کـه     ، غرب چیزى جز پست ترین چهره ى فرهنگ

  . به ارمغان نمى آوردند، خاص کشورهاى استعمارزده است
سیاست و اقتصاد کشورهاى استعمارزده هرگز در چهارچوب قدرت ، فرهنگ

و بلکه تابع مستقیمى از حرکـت هـاى سیاسـى     ؛هاى داخلى قابل بررسى نیست
از این جهت وقایع سیاسى بعد از مشروطه ، اقتصادى کشورهاى استعمارگر است

در ارتباط مستقیم با موقعیت جهانى اسـتعمار انگلـیس و وضـعیت همسـایه ى     
روسیه و نیز موفقیت کلى کشورهاى غربى در جنـگ جهـانى اول   ، شمالى ایران

  . است
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توانسـت  ، به کار بردانگلستان با کیاست و ظرافتى که در حمایت از مشروطه 
در رقابت با دولت رقیب بیش ترین نفوذ را در منورالفکران داشته باشد؛ و با این 
همه ضعف و قدرت انگلستان در قیاس با رقیبان اروپـایى و نیـز روسـیه نقـش     

بـه ویـژه ایـران    ، تعیین کننده اى در چگونگى حضور او در کشورهاى زیر نفوذ
ت عثمانى در جنگ جهانى اول در میان برخى از نفوذ آلمان از طریق دول ؛داشت

، منورالفکرانى که طعم زهر سیاست روس و انگلـیس را احسـاس کـرده بودنـد    
موقعیت دولت روس به عنوان رقیب خارجى و نیز توان نیروى مذهبى به عنوان 

از موانـع اصـلى سـلطه ى کامـل سیاسـى      ، عامل تعیین کننده ى درونـى ایـران  
در دو دهه ى اول بعد ، انگلستان در برخورد با این موانع. بودانگلستان در ایران 

به گسترش اقتدار خود و حذف رقیبان از صحنه ى اجتمـاعى مـى   ، از مشروطه
  . پردازد

این  ؛قدرت نظامى او در همسایگى با ایران است، برگ برنده ى دولت روسیه
از سـال  قدرت به دلیل آشوب ها و تنش هاى اجتماعى درون روسـیه کـه بعـد    

ادامـه  ) 1917( و از آن پس انقلاب اکتبـر ) 1914( م تا جنگ جهانى اول1905
دچار تزلزل شد؛ به طورى که روسیه توان پیاده کردن نیرو در ایران را از ، داشت

  . دست داد
موقعیـت برتـر   ، بعد از جریان مشروطه نیروى مذهبى نیز با بسط منورالفکرى

از دست داد و مرجعیت شـیعه کـه در نجـف    خود را در بین رجال سیاسى ایران 
به دلیل این که نتیجه ى بسیج هاى مردمى زمان مشـروطیت را در خـدمت   ، بود

على رغم قدرت قوى مردمى کـه هنـوز   ، اهداف سیاست مداران بى دین مى دید
با احتیاط سنجیده و بخردانه ى خود حاضر به ایجاد مـوج  ، از آن برخوردار بود
  . نشد، یش بینى و کنترل سرانجام آن نباشدجدیدى که قادر به پ
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حرکت هاى مذهبى ، با غیبت مرجعیت شیعه از رهبرى سیاسى نیروى مذهبى
جامعه در عرض حرکـت هـاى منـورالفکران موجـود در قطـب هـاى مختلـف        

یا نظامى ظاهر شد که در حد حرکت هاى فراگیر صدر مشروطیت نبود؛ ، سیاسى
حرکـت نظـامى میـرزا    ، سیاسى مدرس در تهرانحرکت ، از جمله این حرکت ها

ویژگـى   ؛کوچک خان در شمال ایران و مبارزه ى تنگستانى ها در جنوب اسـت 
  . چهره ى ضد استعمارى آن ها مى باشد، آشکار این حرکت ها

حضور مدرس در صحنه ى مبارزات پارلمانى مجلس و مقاومت او در برابـر  
لف و یا منورالفکران بـى جهتـى   سیاست هاى مختلف دست نشاندگان دول مخت

قدرت شـگفت سیاسـى او را در بهـره    ، که فاقد دیدگاه هاى سیاسى ثابت بودند
براى مقابله با خطرناك ترین جناحى که بـه سـوى   ، گیرى از جناح هاى موجود

بـه  ، حاکمیت بخشیدن به سیاست مطلقه ى دولت انگلیس گـام بـر مـى داشـت    
  . نمایش مى گذارد

در سـال  ، توجه به شرایط موجود براى تحکیم موقعیت خوددولت انگلیس با 
بـدون آن  ، بعد از درهم شکستن قدرت مرکزى قاجار و ضعف کامـل آن  1907

قراردادى با روسیه در مورد تقسیم ایران ، که براى آن حسابى در نظر گرفته شود
 در قراردادى دیگر 1915بین دو منطقه ى نفوذ امضا کرد؛ پس از آن که در سال 

منطقه ى محدود بى طرف نیز حذف شد و ایران به صورت دو منطقه ى اشـغالى  
  . و تحت تصرف قزاق هاى روسى و پلیس جنوب انگلستان در آمد

شوروى سرگرم مسـائل  ، 1917بعد از جنگ جهانى اول و انقلاب بلشویکى 
کوشـید تـا از   ، داخلى خود شد و انگلستان با استفاده از فرصت به دسـت آمـده  

ایـران را رسـما   ، که به قرارداد وثوق الدوله معروف اسـت  1919قرارداد  طریق
  . تحت الحمایه ى خود قرار دهد
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یـادآور عبـارات سـلف او    ، 1919گفته هاى وثوق الدوله در توجیه قـرارداد  
مفـاد ایـن   . یعنى ملکم خان درباره ى لزوم واگذارى ایران بـه انگلسـتان اسـت   

کنگره ى صلح پـاریس از پـذیرفتن نماینـدگان     قرارداد به گونه اى بود که حتى
سرباز زد و بیان داشـت کـه   ، جهت تعیین خسارت هاى جنگ جهانى اول، ایران

  . ایران طبق این قرارداد دولت مستقلى نیست
افسران ایرانى در ارتش ایران از درجه سروانى به بـالاتر  ، به مفاد این قرارداد

ودکشى یکى از صاحب منصـب هـاى   حق ترفیع نداشتند و این مسئله موجب خ
  . ایرانى گردید

گر چه تحرك فعال و گسـترده ى نیـروى مـذهبى در    ، انزواى مرجعیت شیعه
ایران را دچار وقفه کرده بود؛ ولى حضور بالقوه ى ایـن نیـرو هـم چنـان ادامـه      

  . بیش از همه حساسیت این نیرو را بر انگیخت 1919و قرارداد . داشت
بى که مشـروعیت دخالـت اجنبـى را خدشـه دار مـى      نفوذ اندیشه هاى مذه

از جمله در طیف وسیعى از کسانى کـه  ، ساخت در بخش هاى مختلف اجتماعى
در شرایط فرهنگى جدید در خدمت منورالفکران قرار مى گرفتند و نیز استقامت 
و پایمردى مدرس که از همه ى زمینه هاى سیاسى موجود در جهـت مقابلـه بـا    

ستفاده مى کرد؛ همه از جمله عوامل مذهبى بودند که نه تنهـا  سلطه ى انگلیس ا
بلکه از بسط قدرت روس نیز ، از تسلط کامل انگلیس بر سیاست و اقتصاد ایران

  . در هنگام خطر مانع مى شدند
به دلیل این که استقلال سیاسى ایران را به طـور آشـکار    1919طرح قرارداد 

مرجعیت شیعه را به گونه اى شـدیدتر   حساسیت، در معرض نابودى قرار مى داد
برانگیخت و بـدین  ، روسیه واقع شد 1911از آنچه که در مقابله ى با اولتیماتوم 
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ترتیب توان بالقوه ى نیروى مذهبى را در سـطح وسـیع و گسـترده بـه جنـبش      
  . کشانید

انگیزه ى مجددى بود که نیروى مذهبى را بار دیگـر   1919مبارزه با قرارداد 
به طور همه جانبه و فراگیـر بـه   ، ک دهه رکود نسبى در سطح مرجعیتپس از ی

اجتماع علما و روحانیون نجف در کاظمین جهت بازداشتن . میدان کارزار کشانید
شاه از اجراى قرارداد و مبارزه ى سر سخت مدرس و دیگر روحانیون در ایران 

، لـه شـده بـود   که منجر به اعتراض فراگیر مردم با شـعار مـرده بـاد وثـوق الدو    
  . انگلستان را متوجه خطر اصرار بر اجراى این قرارداد کرد

دولت انگلیس که هم زمان نتیجه ى حضور مستقیم خود در عراق را کـه بـا   
مخالفت همگانى علماى شیعه و حکم جهاد آنان و در نهایت به انقلاب عشـرون  

نهضـت   مشاهده مى کرد و جوانـه هـاى مقاومـت مـردم را در    ، عراق منجر شد
جنگل که ناشى از فرهنگ اسلامى آن ها بود و نیز تلخى زخم رزمندگان اسلام 

با متوقف ، را در مقاومت دلیرانه ى مردم تنگستان در بدن خود احساس مى کرد
، اهداف خود تأمیندر جست و جوى راهى برآمد تا ضمن ، 1919کردن قرارداد 

ى شیعه ایـران بـود و هـم     حساسیت نیروى مذهبى را که متوجه استقلال جامعه
خصوصـا روسـیه شـوروى را بـر     ، چنین حساسیت قدرت هاى رقیب خـارجى 

  . نیانگیزاند

  خلاصه
سه نیرو در جامعه ى ایران که بـر اسـاس سـه نـوع     ، با پیدایش منورالفکرى

  . رودرروى یکدیگر قرار مى گیرند، معرفت و شناخت وحدت و انسجام یافته اند
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اریان و کارگزاران سیاسى به قدرت مهاجم غـرب  عواملى که براى جذب درب
مرگ و زوال استبداد پیشین را حتمـى و بلکـه چنـدان سـریع مـى      ، وجود دارد

  . گرداند که فرصت مرثیه را نیز براى آن باقى نمى گذارد
هستى و اندیشـه ى آنـان را تسـخیر    ، منورالفکران که سطحى ترین بعد غرب

ا غرب آشنا شده اند زود آرزوى رسـیدن بـه   به همان مقدار که دیر ب، کرده است
آنان براى غلبه بر تنش هایى که در اثر فقـدان تفکـر پدیـد مـى     . آن را مى کنند

وسیله اى جز زور در اختیار ندارند و بدین ترتیب حاکمیت آن ها نـه تنهـا   ، آید
بلکه در کشورهاى جهان سوم به سوى استبداد جدیـدى گـام بـر مـى     ، در ایران
باتحول بنیادین ، گزینى استبداد استعمارى به جاى استبداد تاریخى ایلجای. دارد

  . و ساختارى جامعه همراه است
منورالفکران در رقابت با استبداد مرسوم مشکل چندانى نداشتند؛ ولى وجـود  
نیروى مذهبى در ایران و برخى عوامل دیگر موجب شد تا جایگزینى آن هـا از  

که  1919تا پى آمدهاى قرار داد ، یتر منعقد شدش که قرارداد رو. ه 1250سال 
حـدود نـیم سـده بـه طـول      ، ش و اقتدار رضاخان انجامید. ه 1299به کودتاى 

  . انجامد
حاکمیت سیاسى قاجار در رقابـت بـا دو نیـروى منـورالفکرى و مـذهبى در      
حقیقت قدرت مقاومت و دوام نداشت و رقابت واقعى بین دو نیـروى مـذهبى و   

بود که به طور طبیعى و حتى نـاخود آگـاه بـا قـوت تمـام جریـان        منورالفکرى
  . داشت

درباریان و مستبدان سابق و لـژ  ، پایگاه منورالفکران بیش تر در میان اشراف
نشینانى بود که علاوه بر امکان برخورد و آشنایى با غرب بیش تـر بـه تمتعـات    

  . ى ماءنوس بودندمادى توجه داشتند و کم تر با حقایق و معانى مذهبى و دین
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حضور و نفوذ خزنده ى منورالفکران در دربار که ناشـى از خصـلت آسـیب    
در عمـل دو رقیـب نیـروى مـذهبى را در     . پذیرى دربار نسبت به این نیرو بـود 

هدفى واحد گرد آورد و مقابله با استعمار که در آغـاز همکـارى هـاى نیـروى     
ایت به درگیرى نیروى مـذهبى و  در نه، مذهبى با دربار قاجار را توجیه مى کرد

  . دربار انجامید
نیروى مذهبى بدون آشنایى کامل نسبت به هویـت منـورالفکران بسـیارى از    

و نفوذ اندیشه هاى منورالفکران شـکل مـى    تأثیرحرکت هاى دربار را که تحت 
به استبداد شخص شاه نسبت مى داد و راه حل همـه ى مشـکلات را در   ، گرفت

دانست و منورالفکران با استفاده از این غفلت در اوج درگیرى  مهار کردن آن مى
نیروى مذهبى و استبداد بر فراز امواج مردمى حرکتى قرار گرفتند کـه مرجعیـت   

  . شیعه با بسیج مردمى خود آن را ایجاد کرده بود
برخى از رهبران دینى با غنیمت شمردن همراهى منـورالفکران در مبـارزه بـا    

دیدگاه هاى آنان را توجیه مى کردند و از این نکته غافل شدند  شعارها و، دربار
که تلاش آن ها نتیجه اى جز پوشش دادن به منورالفکران جهت نفـوذ در میـان   
. نیروى مذهبى و دامن زدن به پریشانى فرهنگى و آشفتگى فکرى اجتماع ندارد

، ى موجـود منورالفکران در این شرایط فکرى و فرهنگى با استفاده از پوشش ها
  . ابتدا به حذف حریفان آگاه و پس از آن به قتل رقیبان غافل پرداختند

اولین کسى که در میان نیروى مذهبى متوجه هویت ضـد دینـى منـورالفکرى    
پایمردى شـیخ فضـل االله بـر مشـروعیت حرکـت      . شیخ فضل االله نورى بود، شد

در برابـر او   منـورالفکران را بـه صـف آرایـى    ، اجتماعى اى که واقع شـده بـود  
  . واداشت
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درگیــرى و رویــارویى شــیخ فضــل االله بــا ، کســانى کــه در مــتن مشــروطه
منورالفکران را تشخیص ندادند و عمل او را به مماشات در برابر استبداد قاجـار  
تفسیر مى کردند و او را در مقابل حریف اصلى تنها گذاردند؛ بعد از شـیخ خـود   

بـه تنهـایى از   ، صد جان آن ها را کرده بـود نیز در مقابل همان دشمن که اینک ق
پاى در آمدند و یا آن که به انزوا کشیده شدند و یا در آینده اى نـه چنـدان دور   
ناگزیر از مماشات با قدرت خونخواره اى شدند که به چیزى کم تر از حذف نام 

  . و یاد دین رضایت نمى داد
ى بـر روابـط ایلـى    مشروطه از آن جهت که شکل مرسوم استبداد را که متک ـ

یک انقلاب محسوب مى شود و نیرویى کـه در ایـن   ، دربار بود دگرگون ساخت
نیـروى  ، دگرگونى از نظر سیاسى و قدرت اجتماعى جایگزین نیروى سابق شـد 

  . منورالفکرى بود
مرجعیت شیعه که نتیجه ى بسیج هاى مردمى زمان مشروطیت را در خـدمت  

على رغم قدرت قوى مردمى کـه هنـوز   ، داهداف سیاست مداران بى دین مى دی
از آن برخوردار بود با احتیاط سنجیده و بخردانه ى خود حاضر به ایجـاد مـوج   

  . نشد، جدیدى که قادر به پیش بینى و کنترل سرانجام آن نباشد
منورالفکران در حرکت به سـوى غـرب چیـزى جـز پسـت تـرین چهـره ى        

سیاسـت و  ، فرهنـگ . نمى آوردندسیاست و اقتصاد غرب را به ارمغان ، فرهنگ
اقتصاد کشورهاى استعمارزده تابع مستقیمى از حرکت هاى سیاسى و اقتصـادى  

از این جهـت وقـایع سیاسـى بعـد از مشـروطه در       ؛کشورهاى استعمارگر است
ارتباط مستقیم باموقعیت جهانى استعمار انگلیس و وضعیت همسـایه ى شـمالى   

  . رهاى غربى در جنگ جهانى اول استایران روسیه و نیز موقعیت کلى کشو
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به دلیل این که استقلال سیاسى ایران را به طـور آشـکار    1919طرح قرارداد 
حساسیت مرجعیت شیعه را به گونه اى شـدیدتر  ، در معرض نابودى قرار مى داد

برانگیخت و انگلـیس  ، روسیه واقع شد 1911از آنچه که در مقابله با اولتیماتوم 
اهـداف   تـأمین قرارداد در جست و جوى راهى بر آمد تا ضمن با متوقف کردن 

حساسیت نیروى مذهبى را که متوجه استقلال جامعه ى شیعى ایران بود و ، خود
  . هم چنین حساسیت قدرت هاى رقیب خارجى خصوصا روسیه را بر نیانگیزاند

  نیروهاى اجتماعى ایران در تاریخ بیست ساله  . 3
  ا خان  استبداد انگلیسى رض -3-1

هـدف هـاى دولـت انگلسـتان از      تـأمین ایجاد یک دولت قدرتمند که ضمن 
مى توانست اهداف انگلسـتان را بـدون آن کـه    ، ظاهرى مستقل برخوردار باشد

  . کند تأمین، را در پى داشته باشد 1919عوارض ناخوشایند قرارداد 
هـده  سید ضیاء الدین طباطبایى که مـدیریت یکـى از نشـریات تهـران را برع    

 ؛داشت کاندیدایى بود که با همکارى یکى از عناصر نظامى مـورد نظـر انگلـیس   
ش اولین گام را در جهـت تشـکیل قـدرت    . ه 1299یعنى رضا خان با کودتاى 

قدرتمنـد کابینـه ى     رضا خان به عنوان وزیر جنـگ و شـخص   . مزبور برداشت
ش . ه 1304ا سال سید ضیاء مشهور به کابینه ى سیاه و کابینه هاى پس از آن ت

در طول این سال ها گام هاى لازم جهـت اسـتحکام قـدرت رضـا خـان      ، است
تا این کـه در نهایـت بـا تغییـر     ، توسط انگلستان و وابستگان به آن برداشته شد

رضاخان به عنوان پادشاه ایران بر تخت سلطنت جلـوس کـرد و   ، سلطنت قاجار
در . به پادشاهى خود ادامه داد ش با استبدادى قدرتمند و قوى. ه 1320تا سال 

علاوه بر تحلیـل ویژگـى هـاى    ، گذر اجمالى بر دوران بیست ساله ى رضا خان
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به تبیـین وضـعیت دو نیـروى منـورالفکرى و مـذهبى مـى       ، قدرت استبدادى او
  :پردازیم 

، استبداد رضاخان على رغم شباهت هاى ظاهرى با استبداد قبل از مشـروطه 
تفاوت بنیادین استبداد قبل و بعـد از مشـروطه در ایـن    . دهویتى مغایر با آن دار

است که استبداد قبل از مشروطه در چهار چوب روابط خوانین و اشراف شـکل  
ولى استبداد جدید در قلمرو نظام سلطه ى استکبار جهانى و استعمار  ؛مى گرفت

یـا  ، توسـعه ، از این رو ابزار و عناصرى که مبین چگـونگى رشـد  ، عمل مى کرد
  . کاملا با هم مغایر است، تزلزل این دو استبداد مى باشد

، خصوصیت دیگرى که استبداد قبل و بعد از مشروطه را از هم متمایز مى کند
اسـتبداد قبـل از    ؛مربوط به چگونگى برخورد آن ها باایل و هم چنین دین است

اى هرگز با مناسبات عشـیره  ، مشروطه به دلیل جوشش از متن مناسبات ایلاتى
ایل و یا عشیره اى خـاص سـتیز   ، و ایلاتى ناسازگار نبود و اگر چه با یک قبیله

ولى این ستیز از حمایت هاى قبیله اى و عشیره اى دیگرى برخـوردار  ، مى کرد
بود؛ بنابراین ایل ستیزى به گونه اى بنیادین در دستور کار و استراتژى آن قـرار  

نها در بنیاد خود متکى به قدرت هاى حال آن که استبداد جدید نه ت ؛نمى گرفت
بلکه در صدد خشکاندن قدرت هاى عشـیره اى نیـز بـر    ، ایلات و عشایر نیست

زیرا این استبداد بـه  . مى آید و ایل ستیزى استراتژى نظامى او را شکل مى دهد
ریشه در قدرت هاى جهانى دارد و قدرت هاى داخلـى  ، عنوان کارگزار استعمار

بالقوه اى هستند که ریشه کن کردن آن ها زمینه ى هر گونـه   یا، خطرهاى بالفعل
  . مقاومتى را از بین مى برد و امنیت لازم را براى گروه مهاجم فراهم مى کند

در ، تخت قاپو کردن ایلات و منع کوچ آن ها که توسط رضاخان دنبـال شـد  
زیرا قدرت ایل در تحرك آن است و تا وقتى کـه در کـوه بـه     ؛جهت فوق است
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در حـالى  ، به دلیل تحرکى که دارد قابل کنترل نیست. ییلاق و قشلاق مى پردازد
به عبـارت دیگـر تخـت قـاپو      ؛که در حالت سکون به سادگى قابل کنترل است

 تـأمین کردن ایلات علاوه بر آن که مقاصد سیاسى و نظامى دولت رضـاخان را  
نوبـه ى خـود بـراى    داراى برخى آثار اقتصادى نیز بود؛ این آثـار بـه   ، مى کرد

خـالى از جاذبـه   ، نظامى که در جهت نیازهاى اقتصادى غرب گام بر مى داشـت 
نبود؛ زیرا اقتصاد ایران به دو بخش دامـدارى و کشـاورزى تقسـیم مـى شـد و      

بـه دلیـل وضـعیت    ، دامدارى که با کوچ عشایر و ایلات پیوندى نزدیک داشـت 
این بخـش از اقتصـاد را از   ، ز کوچجغرافیایى ایران نقش اول را دارا بود و منع ا

  . بین مى برد
مدرس آینده ى اقتصادى مسیرى را که رضـاخان دنبـال مـى کنـد بـه ایـن       

روزى خواهد رسید که براى شیر و پنبه و پشم و پوست کـه از  : صورت مى بیند
گردن ما به جانب خارجى کج باشد و دست حاجت ، صادرات مهم کنونى ماست

  )166(. مبه سوى آنان دراز کنی
ویژگى دیگرى است کـه اسـتبداد بعـد از مشـروطه و از     ، دین ستیزى آشکار

جمله استبداد رضاخانى را از استبداد قبل از مشروطه ممتاز مـى کنـد؛ اسـتبداد    
خونین اگر چه هویت دینى نداشت و با نیروى مذهبى به عنوان یک رقیب عمل 

نبود؛ بلکه همواره مى کوشید تـا  ولى استراتژى آن ستیز مستقیم با دین ، مى کرد
پوشش دینى بگیـرد  ، آن جا که ممکن است و ساختار سیاسى آن اجازه مى دهد

ایـن سیاسـت در   . و از رویارویى و درگیرى مستقیم بـا دیـن طفـره مـى رفـت     
در اغلب اوقات موفق بود؛ ولى در ، کشورهایى که فرهنگ شیعى حضور نداشت

اوانى همراه بود؛ زیرا فقه سیاسى شیعه على جامعه ى شیعى ایران با مشکلات فر
هرگز مشـروعیت را بـه   ، رغم مقتضیات زمان و توجه به شرایط سیاسى موجود
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نیروى رقیب نمى بخشید و همواره مـانع از در آمیخـتن و امتـزاج کامـل نظـام      
  . سیاسى موجود با نظام دینى مى شد

ى کـه گریـزى از   جز در مقاطع، استبداد بعد از مشروطه بر خلاف سلف خود
بلکـه اسـتراتژى آن رویـارویى بـا      ؛به دنبال توجیه دینى خود نیسـت ، آن ندارد

نقـابى  ، نقابى که استبداد بعد از مشـروطه از آن اسـتفاده مـى کنـد    . مذهب است
یعنى او براى توجیه خـود شـعارهاى سیاسـى     ؛منورالفکرانه و روشنفکرانه است

یـا  ، مطرح مى کند؛ نظیـر ناسیونالیسـم  ، نوینى را که متعلق به دیناى غرب است
تمـدنى کـه ایـران را در ردیـف     ، تبلیغ براى رسیدن به دروازه هاى تمدن بزرگ

  . یکى از قدرت هاى غربى در آورد
نمى تواند بـا دیـن جـز بـه     ، استبداد بعد از مشروطه به دلیل رسالتى که دارد

شهود سـنت   عنوان یک حرکت تاکتیکى سازش کند؛ زیرا دین جایگاه حضور و
هاى اصیل اجتماعى و الهى است و استبداد به عنوان کارگزار اقتصاد و سیاسـت  

وظیفه ى در هم شکستن این سنت ها را دارد و تا هنگامى که سـنت  ، استعمارى
حرکت هاى نـوینى کـه بـه قصـد نزدیکـى      ، هاى اجتماعى در هم شکسته نشود
؛ از این جهت استبداد اگر مستقر نخواهد شد، کشور با دنیاى غرب آغاز مى شود

دین را که جایگاه حضور و شهود سنت هاى الهى است و پایگاه یقـین و ایمـان   
البتـه ایـن   . وظیفه و کارکرد اصلى خود را انجـام نـداده اسـت   ، است از بین نبرد

استبداد مى تواند بانوعى از دیانت نوین که فاقد سنت هاى الهـى و توجیـه گـر    
زگار شود؛ به همین دلیل اگر بتوانـد بـه حمایـت از    سا، بدعت هاى مستمر است

  . مى پردازد، این نوع دیانت که فاقد رسالت و هویت اجتماعى است
یـا خصـلت   ، شباهت استبداد قبل از مشروطه و بعد از آن در بى ضابطه بودن

استبداد . به این معنا که هیچ ضابطه و نظمى را تاب نمى آورد ؛دیسیوتى آن است
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ولـى از ضـوابط   ، طه با آن که به دنبال پوشش دینى گـرفتن اسـت  قبل از مشرو
اسـتبداد بعـد از   . دینى و احکام شرعى و اجـراى عـدالت الهـى گریـزان اسـت     

مشروطه نیز با آن که نظام هاى دنیوى غرب را به عنوان آرمان و الگـوى خـود   
 از یک نظام بوروکراتیک واقعى و به تعبیر ماکس وبـر از کـنش  ، معرفى مى کند

  . هاى عقلانى معطوف به هدف هاى دنیوى و قابل دسترس تهى است
با این ویژگى کـه خشـونت در   ، خشونت چهره ى غالب هر دو استبداد است

بعد از مشروطه منشاء تنش هاى بنیادینى مى شـود کـه بـه مقتضـاى نیازهـاى      
سیاسى و اقتصادى غرب و در جهت حذف و هضم نهادهاى اجتمـاعى موجـود   

  . دپدید مى آی
ش از ویژگى و خصوصیات استبداد بعد از . ه 1320اقتدار رضا خان تا سال 
به همین دلیل علت قدرت او و نحوه ى عملکرد او بر ، مشروطه برخوردار است

  . اساس همان مبانى تحلیل مى شود
ولى قدرت اجتمـاعى او هرگـز   ، رضاخان گرچه مربوط به ایل پالانى ها بود

اجتماعى عشیره اى و ایلى نبود؛ بلکه توان او ناشى از قـدرتى  متاءثر از جایگاه 
بود که انگلستان در شرایط اجتماعى بعد از جنگ جهانى اول در ایران تحصـیل  

  . کرده بود
با نفـوذ در  ، انگلستان قبل از آن که از راه کودتا بر قدرت مرکزى تسلط یابد

مرکـزى قاجـار   قدرت هاى محلى و تقویت آن ها در جهـت فشـار بـر دولـت     
قدرت هـاى منطقـه   ، استفاده مى کرد؛ ولى بعد از کودتا با تقویت قدرت مرکزى

، اى مختلفى که تا آن زمان از ناحیه ى انگلستان تقویت و تحریـک مـى شـدند   
  . همگى افول کردند و تسلیم رضاخان شدند
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در ، علاوه بر تقویت نظامى قـدرت مرکـزى  ، انگلستان با اجراى این سیاست
، عتبار سیاسى آن به عنوان چهره اى که حافظ امنیت اجتماعى ایران استجهت ا

شیخ خزعل از جمله عوامل انگلیسى بود که قربـانى حرکـت   . گام بر مى داشت
جدید انگلستان شد؛ او در جلسه ى مشترکى که با حضور رضاخان و نماینده ى 

زى و حرکـت  رضا خان از این پیرو. تسلیم گردید، دولت انگلستان تشکیل شده
او هرگاه که در اثر فشـار  . براى رسیدن به پادشاهى استفاده کرد، هاى مشابه آن
بـا دامـن زدن   ، نظیر مدرس ناگزیر به ترك موقعیت خود مى شد، رقیبان سیاسى

وجود خود را ، نظیر قتل و غارت هاى شبانه در تهران ؛به آشوب هاى اجتماعى
اجـراى ایـن   . ران ضرورى جلوه مـى داد براى دوام امنیت اجتماعى و استقلال ای

گونه سیاست ها در فریـب بسـیارى از سیاسـت مـداران و از جملـه حکومـت       
  . بلشویکى روس کارساز و مفید بود

شرکت در تکایا و دسته هـاى  ، تاکتیک دیگر رضاخان براى رسیدن به قدرت
شـید  او با این سیاست مى کو، مذهبى و تلاش براى نزدیکى به عالمان دینى بود

  . تا حساسیت این بخش از جامعه را نیز براى قدرت گرفتن خود کاهش دهد
، خواسته ها و نیازهـاى انگلسـتان   تأمینرضاخان پس از حاکمیت در جهت 

این تغییر و دگرگونى به دلیل آن کـه   ؛ساخت اجتماعى ایران را دگرگون ساخت
بـا  ، ایران نبـود اقتصادى و فرهنگى جامعه ى ، مطابق نیازها و مقتضیات سیاسى
و تنها گروهـى کـه از ایـن مخالفـت همگـانى      ، مخالفت اقشار جامعه مواجه شد

منورالفکرانى بودند که همه ى پیوندها و تعلقات خود را با فرهنگ و ، مستثنا بود
جامعه ى بومى خود فراموش کرده بودند و کارى جز تقلید از آنچه که از ظواهر 

ى مخالفت همگانى چیزى جـز شـدت گـرفتن    نتیجه . نداشتند، غرب مى دیدند
در زمینـه ى مسـائل   ، استبداد نبود؛ رضاخان به پشتوانه ى قدرت نظـامى خـود  



309 

 

حملات سازمان یافته و منظمى را در جهت از بین بـردن سـنت هـا و    ، فرهنگى
از ظاهرى ترین تـا  ، عقاید دینى تدارك دید و همه ى آثار و نشانه هاى دینى را

در زمینه ى اقتصادى و سیاسى نیز با . مورد هجوم قرار داد، نعمیق ترین ابعاد آ
ریشه هاى سیاست گذشته و نیز بخشى از اقتصاد موجـود را  ، متوقف کردن کوچ
  . به سوى نابودى و اضمحلال سوق داد، که دامدارى بود

در جهت تقویت شبکه هـاى سیاسـى   ، حرکت هاى سیاسى و اقتصادى نوین
اقتصادى آن ها بود؛ نمونه ى بـارز آن راه آهـن سراسـرى    انگلستان و نیازهاى 

از جنـوب تـا   ، جنوب تا شمال است که با نادیده گرفتن اولویت شـرق و غـرب  
شمال امتداد یافت تا انتقال نیروى نظامى انگلستان را به پشـت خطـوط روسـیه    
جهت اتحاد نظامى و یا رویارویى با آن ممکن سازد؛ همـین خـط سراسـرى در    

  . نى دوم عنوان پل پیروزى را پیدا کردجنگ جها
اقتصـادى و فرهنگـى   ، ساخت استبداد استعمارى علاوه بر مشکلات سیاسـى 

زمینـه سـاز   ، اى که در جهت حذف و هضم نظام اجتماعى موجود ایجاد مى کند
اقداماتى که رضاخان . فساد اخلاقى و زورگویى هاى شخصى مستبدان مى باشد

از حوزه ى این بحث خـارج اسـت و   ، د انجام دادمنافع شخصى خو تأمینبراى 
تنها به نقل جمله اى از فوت نماینده ى مجلس انگلستان که به ایران سفر کـرده  

  :او مى گوید ؛بسنده مى کنیم، بود
رضا شاه دزدان و راه زنان را از سر راه هاى ایران برداشت و به افـراد ملـت   

. یک راهزن باید وجود داشته باشد خود فهماند که من بعد در سرتاسر ایران فقط
)167(  

  عملکرد منورالفکران   -3-2
منورالفکران گرچه از استبداد قبل از مشروطه که منشاء اجتمـاعى اغلـب آن   

ولى بنیانگذار اسـتبداد اسـتعمارى   ، روى برگردانده و مخالف با آن بودند، هاست
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طه دو نیروى ممتاز از هستند و به همین دلیل منورالفکرى و استبداد بعد از مشرو
البته اگر امتیازى بین این دو در مقاطع بعـدى جامعـه ى ایـران    . یکدیگر نیستند
بیش تر مربوط به گروه هاى رقیبى است که وابستگى آن هـا بـه   ، دیده مى شود

قدرت هاى مختلف خارجى است و یا آن که در شیوه ى سـلوك و رسـیدن بـه    
گروهى کـه بـر   ، رند و در این گونه رقابتآرمان ها و واقعیات غربى اختلاف دا

  . اریکه ى قدرت مى نشینند با روش هاى استبدادى با حریف برخورد مى کند
، منورالفکران على رغم همه جناح بندى ها و اختلافاتى که در بین آن ها بود

در دوران رضاخان بیش ترین همراهى و همکارى را با او داشتند؛ برخـى از آن  
لدوله و مصدق السلطنه در روزهاى آغازین قدرت رضـاخان بـه   چون مشیرا، ها

و برخى  )168(عنوان هیئت مشاوره به طور مرتب با او جلسه و گفت و گو داشتند 
از ، داور و فروغـى در کابینـه ى رضـاخان   ، تقى زاده، دیگر چون اسکندر میرزا

  . مهره هاى اصلى و گردانندگان سیاست رضاخان بودند
 1312 ( قرارداد نفـت ، ردادى که در دوران رضاخان بسته شدننگین ترین قرا

ایـن قـرارداد بعـد از لغـو     . بود که به دست تقى زاده امضا شـد ) م1933/ش . ه
قرارداد دارسى به دلیل این که زمان آن در حال تمـام  . قرارداد دارسى منعقد شد

ولى رضاخان با ظاهرى وطن پرستانه اسـناد آن   ؛نیاز به تجدید داشت، شدن بود
را پاره کرد و زمینه را براى قرارداد جدید که به مراتب بـدتر از قـرارداد سـابق    

او بعد از انعقاد این قرارداد دستور داد تا هیچ کس و هیچ یـک  . فراهم آورد، بود
بعـد از   از روزنامه ها درباره ى آن سخنى نگویند و بدین ترتیب پرونده ى آن تا

بعدها تقى زاده اقرار کـرد کـه در هنگـام امضـاى     . شهریور بیست مسکوت ماند
  . قرارداد آلت دست دولت انگلستان بوده است
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، ذکاء الملک فروغى در اول و آخر و وسط کابینه هاى رضاخان حضور دارد
  . او همان کسى است که واقعه ى مسجد گوهر شاد در کابینه دوم او اتفاق افتاد

در پـى  ) ملى گرایى( با طرح ناسیونالیسم، خان در جهت محو آثار اسلامرضا
احیاى آثار ایران باستان بود و منورالفکران نیـز او را در ایـن راه همراهـى مـى     

  . کردند
 ﷒ در زمانى که سوگوارى بر امـام حسـین  ، با اوج گیرى تب ایران پرستى

ن از اسلام برپا شـد و در انـدوه   مجالسى در سوگ شکست ایرا، ممنوع شده بود
شاعران نیز مرثیه سرودند و کسى چون عـارف  . زوال ساسانیان به ماتم نشستند

در منزل اشراف به نفع جمهورى رضاخانى ، که در هنگام قدرت گرفتن رضاخان
اینک در آرزوى زوال اسلام به هجـو عالمـان دینـى مـى     ، نمایش بازى مى کرد

سلسله ى قاجار قرار مـى داد و وجـود آخونـد و     پرداخت و مذهب را در کنار
  . قجر را مانع از وصول به ملک داراب مى خواند

مشیر الدوله حسن پیرنیا تاریخ ایران باستان را نوشت و اعضاى فرهنگسـتان  
به حذف لغاتى پرداختند که نشانى از زبان وحى داشت هم چنـین بـه دنبـال آن    

و آخوندزاده خط را تغییر دهنـد و زمینـه    بودند که بنا به توصیه هاى ملکم خان
  . ى قرائت نماز را به فارسى فراهم کنند

دلیلـى  ، تقى زاده که از تغییر همه چیز و تقلید در همه ى ابعاد سخن مى گفت
، او که به دنبال تغییر خط فارسى بود ؛براى مخالفت با حاکمیت رضاخان نداشت

ممکـن نمـى دانسـت و اگـر      اجراى این طرح را جز با حمایـت زور رضـاخان  
  . رضاخان هم این کار را نکرد؛ تنها به این دلیل بود که نتوانست
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کسروى نیز که داعیه ى پاك دینى و پیرایشگرى اسلام را داشت و هم چنـین  
شریعت سنگلجى از منورالفکرانى هستند که از مرحمت شاهانه ، سایه ى رقیق او

  . ى رضاخانى بى بهره نمى باشند
در دوره ى بیست ساله که بـا حکومـت   ، کارنامه ى منورالفکران را آل احمد

  :نظامى اش چیزى اندکى بیش از صفر ندارد به این صورت بازگو مى کند
آن هـم در مملکتـى   ، شعر حافظ و ادبیات را، کسروى کتاب سوزانى مى کرد

بـزرگ  . که عوام الناسش جز دفتر حافظ چیزى را به عنوان ادبیات نمى شناسـد 
یک دوره مجله مهر است که کوشش اصـلى اش  ، ین تخم دو زرده ى آن دورهتر

معروف به نبش قبور است و به ترجمه و تحقیق هاى لغوى و بعد یکى دو سـاله  
مجله ى پیمان به قصد زیر آب مذهب را زدن و بعد چند شماره اى از مجلـه ى  

دو از دسـت  دشـتى و حجـازى هـر    ... دنیابه همین قصد اما با جهان بینى دیگر
، در سانسـور دیکتـاتور شـده اسـت     مأمورپروردگان انقلاب مشروطه اند؛ اولى 

این جـورى بـود   ... دومى ظاهر سازى آب و رنگ در ایران امروز چاپ مى کند
که براى پر کردن جاى خالى روشنفکران مجبور بودند بازى هایى هم در بیاورند 

نخستین . 1: بازى ها را بشمارم این ، تا سر جوانان را یک جورى گرم نگهدارند
آن ها زردشتى بازى بود؛ به دنبال آنچه در صفحات پیش گذشت و به دنبال بـد  
آموزى هاى تاریخ نویسان غالى دوره ى ناصرى کـه اولـین احسـاس حقـارت     

و ناچار اولین جسـت و جـو کننـدگان    ، کنندگان بودند در مقابل پیشرفت فرنگ
مثلا در این بد آموزى که اعراب تمدن ایران را باطـل   ؛علت عقب ماندگى ایران

سر و کـه فروهـر   ، در دوره ى بیست ساله از نو... کردند یا مغول و دیگر اباطیل
بر در و دیوارها پیدا مى شود که یعنى خداى زرتشت را از گور در آورده ایـم و  
 ،بعد سروکله ى ارباب گیو و اربـاب رسـتم و اربـاب جمشـید پیـدا مـى شـود       
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بامدرسه هاشان و انجمن هاشان و تجدید بناهاى آتشکده ها در تهـران و یـزد؛   
مـرده هـاى پوسـیده و    ، آخر اسلام را باید کوبید و چه جور؟ این جور که از نو

ریسیده را که سنت زرتشتى باشد و کوروش و داریـوش را از نـو زنـده کنـیم و     
تخت جمشید را هـر جـا   شمایل اهورامزدا را بر طاق ایوان ها و سر ستون هاى 

  . که شد احمقانه تقلید کنیم
  شاهد چـه نمـایش   ، و من به خوبى یاد دارم که در کلاس هاى آخر دبستان

لوسى بودیم از این دست و شـنونده ى اجبـارى چـه سـخنرانى هـا کـه در آن       
مال ما پاچنارى ها و خیابان خیامى ها ، مجالس پرورش افکار ترتیب مى دادند

: پایین شاهپور هفته اى یـک بـار و سـخنرانان    ، کیم نظامى بوددر مدرسه ى ح
و حتى کسروى و مـن در  ، دکتر شفق، فروزانفر، سعید نفیسى، على اصغر حکمت

. سه بار سخنرانى ما قبل آخرى را داشتم، آن عالم کودکى فقط افتخار استماع دو
نتشـارات  الباقى را مراجعه کنید به مجموعه سخنرانى هـاى پـرورش افکـار از ا   

  !موسسه ى وضع و خطابه وابسته به دانشکده ى معقول و منقول
باید یک یـک آن  ، اگر قرار باشد به حساب این کم خونى روشنفکرى برسیم

بـه هـر   . گردانندگان و سخنرانان پرورش افکـار حسـاب پـس دهنـد    ، حضرات
 از ادبیات گرفته تا معمارى و از مدرسه گرفتـه ، صورت آن دوره ى بیست ساله

  . همه مشغول زردشتى بازى و هخامنشى بازى اند، تا دانشگاه
یادم هست در همان ایام کمپانى داروسازى بایر آلمان نقشه ى ایرانـى چـاپ   

به شکل زن جوان و بیمار و در بستر خوابیده و لابد مام مـیهن و سـر   ، کرده بود
ن در آغوش شاه وقت گذاشته و کوروش و داریوش و اردشـیر و دیگـر اهـل آ   

و چه  !به عیادتش) یعنى بحر خزر ( کنار درگاه، قبیله از طاق آسمان پایین آمده
فروهرى در بالا سایه افکن بر تمام مجلس عیادت و چه شمشیرى به کمـر هـر   
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ایـن جـورى   . یک از حضرات با چه قبضه ها و چه زرق و برق ها و منگوله ها
وش و زردشت فـرو مـى   بود که حتى آسپرین بایر را هم بالعاب کوروش و داری

  . دادیم
بازى دوم فردوسى بازى بود؛ باز در همان دوره ى کودکیمان بـود کـه بـه    . 2

چه خون دل از پدرها پول مى گرفتیم و بلیت مى خریدیم براى کمک به ساختن 
  .. مقبره ى آن بزرگوار که حتى دخترش غم آن را نخورده بود

ى هـا فرقـه اى شـده انـد در     حالا که بهای، بازى سوم کسروى بازى است. 3
بسته و از دور افتاده و سر به پیله ى خود فرو کـرده و دیگـر کـارى از ایشـان     

ایـن اسـت کـه از وجـود یـک       !چرا یک فرقه تازه درست نکنیم، ساخته نیست
اباطیـل بـاف و   ، یک پیغمبر دروغى مى سازند، دانشمند و محقق کنجکاو، مورخ

هود پس از شهریور بیسـت در حضـور قاضـى    تا فورا در شرب الی، آیه نازل کن
  . دادگسترى ترور بشود

، تنها یک شور را دامن مى زدند... به هر طریق با مجموع این بازى هاست که
ایمـان بـه   ، شوق به کوروش و داریـوش و زردشـت را  ، شور به ایران باستان را

را حتى و با همین حرف ها رابطه ى جوانان ، گذشته ى پیش از اسلامى ایران را
و پـس از   ؛با وقایع صدر مشروطه و تغییر رژیم بریدند و نیز با دوره ى قاجاریه

انگار که از پس ساسانیان تا طلوع حکومـت کودتـا   . آن با تمام دوره ى اسلامى
این نهضت نماهـا  ... فقط دو روز و نصفى بوده است که آن هم در خواب گذشته

یعنـى ظهـور   ( حملـه ى اعـراب   که هدف اصلى شان همگى این بود که بگوینـد 
مـى  ... نکبت بار بود و ما هر چه داریم از پیش از اسلام داریـم ) اسلام در ایران

 تـاریخ بلافصـل آن دوره را  ، خواستند براى اختلاف در شعور تاریخى یک ملت
ندیده بگیرند و شب کودتا را یکسره بچسـبانند بـه دمـب    ) یعنى دوره قاجار را(
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ر نه انگار که در این میانه هـزار و سیصـد سـال فاصـله     کوروش و اردشیر؛ انگا
  . است

توجه کنید به این اساس امر کـه فقـط از ایـن راه و بـا لـق کـردن زمینـه ى        
مذهبى مردم معاصر مى شد زمینه را براى هجوم غـرب زدگـى آمـاده    ، فرهنگى
خراب کـردن تکیـه   ، منع تظاهرات مذهبى، کلاه فرنگى، کشف حجاب... ساخت
این ها همه وسایل اعمال چنان ... سخت گیرى به روحانیت، شتن تعزیهک، دولت

  )169(. سیاستى بود
چیزى جـز بسـیج منـورالفکران بـراى تتمـیم و      ، استبداد استعمارى رضاخان

. تکمیل کارى که در مشروطه آغاز کردند؛ یعنى محو آثار دیانت و مـذهب نبـود  
، )170(ن و نوشـتن نداشـت   رضاخان که در هنگام قدرت گرفتن حتى سواد خواند

فقط پوششى بود که این مجموعه با همراهى انگلستان از آن براى اجراى مقاصد 
  . خود استفاده مى کردند

، گروهى از منورالفکران به انگیزه هاى مختلف، با اوج گرفتن قدرت رضاخان
تیمورتـاش و  : نظیـر ، با استبداد جدید اصطکاك پیدا مى کنند؛ برخـى از آن هـا  

قدرت و یـا بـه     در کشاکش ، ر که تا آخرین لحظات از ارکان استبداد هستندداو
مورد غضب شاه قرار مى گیرنـد  ... یعنى روسیه و ؛دلیل وابستگى به دولت رقیب

آن گـاه کـه   ، افراد وجیه الملـۀ هسـتند  ، بعضى دیگر که اغلب. و نابود مى شوند
حفظ وجاهت ملى خود از  براى، استبداد رضاخان نفرت مردم را بر مى انگیزاند

او کناره مى گیرند و از همراهى آشکار با او جز در مـوارد ضـرورى و حیـاتى    
دورى مى کنند؛ در میان این گروه بسیارى از عناصر و مهره هاى ماسـونى نیـز   

زیرا اقتضـاى سیاسـت انگلسـتان آن    ، هستند که جهت احتیاط ذخیره مى شوند
ویژگى این گروه . در یک سبد قرار ندهداست که همه ى تخم مرغ هاى خود را 
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این است که هرگز سر ستیز با رضـاخان ندارنـد و در صـورت عـدم همکـارى      
  . یا مشاجرات لفظى بسنده مى کنند، به سکوت، مخفى

گروه سوم به سیاست همسایه ى شمالى دل بسته اند؛ این گـروه علـى رغـم    
در سال هـاى  ، خان دارندهمراهى اولیه اى که به تبع دولت شوروى با رژیم رضا

فعالیت سیاسى این گروه مربوط به سال هاى بعد از . پایانى از او کناره مى گیرند
 . شهریور بیست است که به ایجاد حزب توده منجر مى شود

گروه چهارم کسانى هستند که پس از برخورد بـا ثمـره ى سیاسـى حرکـت     
ور مانـدن از آنچـه کـه    متوجـه د ، منورالفکرى که همان استبداد استعمارى است

مى شوند؛ آن ها که قصد وصول به آزادى و دموکراسى و ، دیده به آن دوخته اند
به همه ى گذشته ى خود پشـت  ، شاخص هاى رشد و توسعه ى اقتصادى غرب

پـس از مواجهـه   ، کردند و به گونه اى تقلیدى و ناشیانه از غرب الگو مى گیرند
ایش فقـر و وابسـتگى اقتصـادى گـام هـا      با استبداد خشن و بى رحم که با افـز 

اگـر زمینـه هـاى    ، ایـن گـروه  . زیرفشار و قدرت سرکوبگر آن نابود مى شـوند 
فرصت دوام آن ها را ، مانند آنچه که بعد از شهریور بیست اتفاق افتاد، اجتماعى

نـاگزیر در قالـب   ، فراهم آورد؛ در صورتى که به مبادى فرهنگ دینى بازنگردند
به شـرحى کـه بـیش از ایـن     ، نى که از مفهوم ملت پدید مى آیددیدگاه هاى نوی

  گذشت به سوى مرتبه اى عمیق تر از غرب زدگى روى مى آوردند
کم تر ریشه در اشـرافیت فاسـد و   ، عناصرى که در گروه اخیر قرار مى گیرند

تباه پیشین دارند و بیش تر از قشرهاى متوسط شـهرى هسـتند کـه بـه تناسـب      
استعدادهاى فردى خود جذب جریان غالـب منـورالفکرى شـده انـد؛     توانایى و 

تعداد کمى از روزنامه نگاران که استبداد رضاخان را تاب نیاوردند و بـا موضـع   
  . گیرى در برابر آن به کام مرگ فرو رفتند؛ از این دسته هستند
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  قطب هاى مذهبى   -3-3
  نجف و مرجعیت شیعه  3 3 1

نیروهاى منورالفکرى حتى به فـرض درگیـرى بـا     ،با توجه به آنچه گفته شد
در حـالى  . از یک سازگارى بنیادین با آن برخوردارنـد ، استبداد بعد از مشروطه

در ناسـازگارى  ، که نیروى مذهبى تنها نیرویى است که حتى به فرض مماشـات 
بعـد از  ، بنیادین با استبداد است و به همین دلیـل اسـتبداد اسـتعمارى رضـاخان    

  . همه ى حملات خود را متوجه نیروى مذهبى مى سازد، تنقدرت یاف
چند قطبى عمل مـى  ، نیروى مذهبى در سال هاى به قدرت رسیدن رضاخان

حرکت ها ، چند قطبى بودن نیروى مذهبى در چهره ى شخصیت هاى دینى، کند
یکـدیگر    یا قیام ها و مقاومت هاى مختلـف در عـرض   ، و جریان هاى سیاسى

حرکت ها و جنبش هـایى کـه در   ، ز این رو به برخى جریان هاظاهر مى شود؛ ا
  . اشاره مى شود، این مقطع حضور دارند

به دلیل غیبت مرجعیت شیعه از سطح رهبرى ، چند قطبى بودن نیروى مذهبى
این غیبت که پس از بردار رفتن شـیخ   ؛حرکت سیاسى تشیع در این سال هاست

به دلیل تجربه ى تلخى ، فضل االله نورى و رحلت آخوند خراسانى واقع مى شود
است که مرجعیت شیعه از حضور فراگیر خود در رهبرى حرکت هـاى سیاسـى   

مرجعیت شیعه از حـوادث مشـروطه چنـد    . صدر مشروطیت به دست آورده بود
  :نکته ى مهم آموخته بود

رالفکرانى که در مبارزه با استبداد داعیه ى همراهى با نیروى مذهبى را منو. 1
على رغم تلاش هایى که براى مخفى نگه داشتن هویت ضد دینى خـود  ، داشتند

نه تنها درد تعطیل ماندن احکام الهى و تعهد نسـبت بـه فـرامین    ، انجام مى دادند
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که پى گیرى و اجـراى  نداشتند؛ بل، خداوند را که مستنبط از وحى آسمانى است
  . آن قوانین را نیز تحمل نمى کردند

براى منورالفکران که در صف مقدم آشنایى با تفکـر و  ، این مسئله قبل از همه
روشن شده بود؛ ولى دریافت آن براى رهبران دینـى کـه   ، اندیشه ى غربى بودند

ش به واسطه ى منورالفکران با فرهنگ و تفکرى آشنا مى شـدند کـه الهـام بخ ـ   
نیاز به زمانى طولانى تر و تجربیاتى جدى تـر داشـت و   ، اندیشه هاى آن ها بود

قرار گرفتن مرجعیـت شـیعه در نجـف و    ، آنچه بر کندى این جریان دامن مى زد
دورى آن از رویارویى مستقیم با حریفـانى بـود کـه شـناختى کامـل از آن هـا       

  . نداشتند
و هدایت سیاسى جریانى بود کـه  فقدان ابزارهاى سیاسى لازم براى کنترل . 2

حضور مرجعیت در سطح گسترده ى جامعه ایجاد مى کرد؛ زیرا رجـال سیاسـى   
همگـى از کـارگزاران و    ؛تهران که انتظار مدیریت جامعـه از آن هـا مـى رفـت    

به خیـل  ، عناصرى بودند که پس از آشنایى با موقعیت سیاسى و اقتصادى غرب
ن اشتیاق به گذشته ى سیاسى خود که در مـتن  مشتاقان آن پیوسته بودند و با ای
  . رنگى جدید مى بخشیدند، اشرافیت دربار شکل گرفته بود

تلگراف هاى روزانه اى که از نجف ارسال مى شد و بسیج مردمى را به دنبال 
بـه حاکمیـت   ، مى آورد و نیز خون هایى که به انگیزه هاى مذهبى ایثار مى شـد 

شـعار  ، از موى سر تا ناخن پا را با افتخار تمامرجالى منجر شد که فرنگى شدن 
  . خطابه ها و رساله هاى خود قرار مى دادند

بـه  ، رهبران دینى را على رغـم نارضـایتى از وضـعیت موجـود    ، مسائل فوق
تاءملى عمیق نسبت به جوانب حرکتى وادار کرد گر چه ایجاد آن چندان دشـوار  

وم بود؛ بدین ترتیب احتیاط و اجتنـاب  نبود؛ ولى کنترل و تداوم آن مبهم و نامعل
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یک عملکرد سیاسى بخردانه اى بود که در ایـن  ، از بسیج عمومى نیروى مذهبى
شرایط انتخاب شد و این انتخاب هرگـز مـانع تحرکـات سیاسـى محـدود و یـا       
تحرك سیاسى گسترده در هنگام احساس یک خطر جـدى کـه اسـاس حیـات     

  . نبود، مى داد سیاسى جامعه ى شیعى را در خطر قرار
. 1920حرکت گسترده ى میرزاى شیرازى معروف به میرزاى دوم در انقلاب 

م عراق انقلاب عشرون شاهد گویا از حضور مرجعیت شیعه در مقطعى است کـه  
مجـال هـر گونـه    ، حضور مستقیم نیروى نظامى انگلستان در جامعه ى اسـلامى 

 1919علماى نجف به قرارداد  احتیاط را از بین برده است و نیز اعتراض فراگیر
، وثوق الدوله که به استعمار رسمى ایران توسط دولت انگلـیس منجـر مـى شـد    

بنـابراین دورى   ؛نمونه اى دیگر از بسیج مرجعیت در هنگام احساس خطر است
به منزله ى فقدان ، مرجعیت شیعه از به کارگیرى تمام توان سیاسى نیروى مذهبى

بلکه به معناى اختفاى این نیرو در حالت کمون ، ستاین نیرو در سطح جامعه نی
و به صورت بالقوه است و این مطلب حقیقتى است که انگلستان با دریافت آن به 

. ه 1299دست کشید و طرح کودتاى  1919سرعت از اصرار بر اجراى قرارداد 
ش و حاکمیت یک حکومت به ظاهر مستقل را که خطر اسـتعمار را پنهـان مـى    

  . اجرا در آورد به، دارد
بـا شـرکت   ، رضاخان در چهارچوب سیاست فوق به هنگام به قدرت رسیدن

، در مراسم و محافل دینى کوشید تا از برانگیختن نیروهاى مذهبى جلوگیرى کند
بنابراین مرجعیت شیعه حتى در هنگامى که در سطح بالفعـل نیـروى مـذهبى در    

لقوه اى کـه دارد بـه صـورت    به دلیل توان بـا ، یک حرکت فراگیر سیاسى نیست
یکى از قطب هاى تعیین کننده ى قدرت حضور دارد به این معنا کـه وجـود آن   

  . در چگونگى رفتار نیروهاى رقیب مؤ ثر است
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ولـى  ، مراجع دینى در دوران رضاخان با آن که حضور سیاسى فعالى ندارنـد 
برخـى   تأئیدیا ، در برخى تحرکات سیاسى محدود نیز نقش دارند؛ مانند حمایت

  . از جنبش ها و یا قیام هایى که با موفقیت هاى محدود به شکست مى انجامد
از فضلا و مدرسـان برجسـته و از   ، میرزاى نائینى ره که در صدر مشروطیت

مشاوران فعال آخوند خراسانى بود کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله را که از ناحیه 
به رشته ى تحریـر در آورد  ، م شده بودى نیروى مذهبى در توجیه مشروطه تنظی

و در حقیقت با خلق این اثر نهایت همکارى ممکـن را بـا نیـروى منـورالفکرى     
با بـدبینى و احتیـاط تمـام بـه     ، او بعد از مشاهده ى نتایج مشروطیت. انجام داد

سیاست هاى مقطعى اى روى آورد که در برخى از موارد در اصطکاك با فعالیت 
نظیر مدرس ره قرار مى گرفـت و   ؛بخش هاى نیروى مذهبى هاى سیاسى دیگر

بدین ترتیب الگوى رفتارى او تا چند دهه بعد در میان شاگردان او که از عالمان 
  . تداوم یافت، توانمند شیعه بودند

سید ابوالحسن اصفهانى ره که از با نفوذترین و کارآمدترین مراجع این زمـان  
بسیج همگانى براى درگیرى و حذف رضاخان  على رغم تمایلى که به، مى باشد
قیـام هـا و حرکـت هـاى      تأئیـد به انجام این عمل موفق نشد و تنها بـه  ، داشت

و در واقع به حکـم ایشـان    تأئیدمذهبى بسنده کرد؛ از جمله حرکت هایى که به 
  . قیام گوهرشاد در مشهد است، انجام گرفت

  قیام گوهر شاد  3 3 2
او در مورد ایـن  . قیام گوهرشاد نقش اول را داشت شیخ محمد تقى بهلول در

  :قیام و نقش آیت االله سید ابوالحسن اصفهانى مى گوید
سـید ابوالحسـن هـم    ، در زمان مرجعیت سید ابوالحسن اصفهانى رفتیم کربلا

من هم هر روز بعد از نمـاز آقـا   ، عادت داشت ماه شعبان را تا نیمه در کربلا بود
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بعد از پانزده روز سید ابوالحسن از من دعوت کرد پانزده ، پانزده روز، منبر رفتم
منبـر  ، ده روز هم آقاى نائینى دعوت کـرد ، روز دیگر بعد از نمازشان بروم منبر

 ؟بعد سید ابوالحسن از من سئوال کرد که آیا براى زیارت آمـدم یـا درس  ، رفتم
دانم بـه مشـهد و   مادرم را بر مى گـر . اکنون براى زیارت آمده ام با مادرم: گفتم 

براى اجتهـاد  ، خارج بخوانم  خودم چون سطح را تمام کرده ام مى خواهم درس 
  . از شما: گفتم  ؟از کى تقلید مى کنى، گفت. بر مى گردم و براى درس
پس به فتواى من درس خواندن براى تو حـرام قطعـى   : سید ابوالحسن گفت 

نین خلاف قرآنى کـه اجـرا   است و بر تو واجب عینى است که علیه پهلوى و قوا
چون ما مجتهـد زیـاد   ، سخنرانى کنى و تو حق ندارى به نجف برگردى، مى کند

داریم ولى مبلغ به دردبخور نداریم و من هم سوابق کارهاى تو و مخصوصا چند 
لذا بر تو واجب است که . ماهى که در قم با شهربانى مقابله مى کردى را مى دانم

کار بـه جنـگ و   ، ولى اگر در این میان، به چشم: گفتم  .رویه خود را ادامه دهى
منبـر بـرو و   ، ابتدا بر تو نیست که جنگ کنـى : فرمود ؟مسئولم، خونریزى کشید

مدافعـه  ، حکم خدا را بگو؛ اگر جلوگیرى کردند از منبرت و به شما حمله کردند
. شـهید اسـت  ، حق دارى و مسئول نیستى و هر کس در راه قرآن کشته شود، کن

من این دسـتور  ، آرى این اجازه اى بود که من از مرجع زمان خود دریافت کردم
از تـاریخ آمـدنم بـه ایـران تـا سـال جنـگ مسـجد         ، را گرفتم و به ایران آمدم

  )172(... طول کشید )171(گوهرشاد چهار سال 
رضاخان با دولتى که جایگاه برجسته ترین چهره هـاى تـاریخ منـورالفکرى    

به کشتار حدود ، ار که تنها راه آدم شدن تقلید از فرنگى ها استبه این پند، است
سه هزار تن از مردمى پرداخت که به انگیزه ى دفـاع از دیانـت و بـراى انجـام     
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ثامن الحجـج    مانند نحوه ى پوشش به کنار مرقد مقدس  ؛ابتدائیات مسائل دینى
  . ودندعلى بن موسى الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء پناه آورده ب

در تمجیـد سیاسـت هـایى کـه در زمینـه ى      ، چند روز قبل از قیام گوهرشاد
  :نوشته شد، اجبار پوشش فرنگى اجرا مى شد

ملت و مملکتى به وجود آمده است که مى تواند معاصر با دنیـا بـوده و مثـل    
  )173(آدم ها زندگى کند 

  مدرس  3 3 3
او مجتهـد  . بـود  فعال تـرین قطـب سیاسـى مـذهبى    ، مدرس بعد از مشروطه

توانمندى است که در متن حوادث سیاسى مشروطه و بعـد از آن از نزدیـک بـا    
تمام جریان ها و خصوصیات رجال مختلف تهران برخورد داشـته و همـواره در   

  . صف مقدم درگیرى بوده است
دوران فعالیت مدرس هم زمان با حـذف قـدرت اسـتبدادى قاجـار و آغـاز      

کرى اسـت کـه بـه دلیـل وابسـتگى هـایى کـه بـه         جریان هاى مختلف منورالف
به همه ى آرمان ها و تعهـدات  ، در سوداى رسیدن به آن، کشورهاى غربى دارند

دینى خود پشت مى کنند و حتى بسیارى از آن ها با جسارت تمام از حاکمیـت  
  . مستقیم دول فرنگى استقبال مى کنند

ملى که نسبت بـه مهـره   او همان گونه که پیش از این اشاره شد با شناخت کا
توان شگفت سیاسـى خـود را بـراى    ، به ویژه انگلستان دارد، هاى فعال استعمار

بـه نمـایش مـى    ، رویارویى با جریانى که به حاکمیت سیاسى بیگانه مى انجامـد 
على رغم بازى هاى سیاسى اى کـه بـه حاکمیـت سیاسـى بیگانـه مـى       . گذارد
بعـد  ، زى هاى سیاسى اى که انگلستانعلى رغم با. به نمایش مى گذارد، انجامد

براى مستقل نشان دادن رضاخان انجـام داد و حمایـت هـاى     1299از کودتاى 
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همه جانبه اى که از سوى جناح هاى مختلـف منـورالفکران و نیـز از ناحیـه ى     
مدرس رویارویى با رضاخان و ممانعت از ، دولت بلشویکى لنین از رضاخان شد

ان اساسى ترین وظیفه ى خود تلقى مى کـرد و بـراى   قدرت گرفتن او را به عنو
او بـا درایـت و   . دست یابى به این هدف از همه ى امکانات سیاسى استفاده کرد

توابع فرهنگى سیاسى و اقتصادى حاکمیت رضـاخان را  ، آینده نگرى دقیق خود
، بیش تر و بهتر از دیگران پیش بینى مى کرد و در درگیرى هـاى مسـتمر خـود   

را چندین بار تا مرز شکست کامل و حتى در آستانه ى فرار قرار داد؛ رضاخان 
ش در . ه 1316مدرس کـه تـا سـال    ، ولى سرانجام با استحکام قدرت رضاخان

در سـال  ، بـا شـهادت مـدرس   . در کاشمر به شهادت رسید، تبعید به سر مى برد
شـرایط  نیروى مذهبى عنصر ارزنده اى را که در ، هاى پایانى حاکمیت رضاخان

مى توانست نقش عمده اى را در حیات سیاسى ایران ایفا ، زوال قدرت رضاخان
  . از دست داد، کند

  نهضت جنگل  3 3 4
یـک حرکـت سیاسـى مـذهبى     ، نهضت جنگل به رهبرى میرزا کوچک خـان 
با جهت گیرى ضد اسـتعمارى  ، دیگرى است که در سال هاى پس از مشروطیت

هاى بیگانگان و در شرایطى که دولت انگلستان قوى و براى کوتاه کردن دخالت 
وثـوق   1919قصـد انعقـاد قـرارداد    ، از طریق عناصر و رجال دولتى و مجلسى

  . به قدرت رسید، الدوله را داشت
تا پیروزى بر تهران چند ، نهضت جنگل به دلیل جایگاه مردمى و توان نظامى

سقوط آن مـؤ ثـر   ولى عواملى چند در شکست و  ؛گامى بیش تر فاصله نداشت
  . بود
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تنهـا از  ، تصمیم دولت انگلستان مبنى بر تفویض قدرت مرکزى بـه رضـاخان  
طریق سرکوب قدرت هاى بالقوه و بالفعل موجود میسر بود و اجراى این تصمیم 
درباره ى قدرت هاى سر سپرده اى که به اشاره ى دولت انگلستان براى تضعیف 

شیخ خزعل در جنوب آسان بـود؛ امـا   قدرت مرکزى روى کار مى آمدند؛ نظیر 
اجراى آن در مورد قدرت هاى مستقلى که با انگیزه هـاى دینـى سـازمان مـى     

ایـن تصـمیم در مـورد قـدرت     . دشوار بـود ، یافت و در ستیز با بیگانگان بودند
با همکارى دولت وجیه المله ى مشیر الدوله و کارگزار ، تنگستانى ها در جنوب

از این عملى شده بود؛ ولى دربـاره    ق السلطنه پیش حکومتى او در فارس مصد
  . ى نهضت جنگل بسیجى گسترده تر را نسبت به قیام تنگستانى ها مى طلبید

به دلیل موقعیـت جغرافیـایى نهضـت جنگـل و همسـایگى آن بـا روسـیه و        
سرکوب آن ها بدون جلب رضایت روس هـا امکـان پـذیر    ، حاکمیت بلشویکى

نضهت ، وس با انگلستان درباره ى قدرت یافتن رضاخانهم راءیى دولت ر. نبود
  :جنگل را از دو سو در فشار قرار داد

  . از جبهه ى بیرونى که در رویارویى با همسایه ى شمالى قرار مى گرفت. 1
بـا گـرایش هـاى    ، از جبهه ى درونى که بخشى از نیروهاى داخلى جنگل. 2

در ، یه چشـم دوختـه بودنـد   منورالفکرانه ى چپ که به سیاست هاى دولت روس
  . آرزوى حاکمیتى مشابه از سیاست هاى آن ها تبعیت مى کردند

جبهه ى سومى نیز از درون براى تضعیف نهضت جنگل وجـود داشـت و آن   
. بخش دیگرى از نیروهاى داخلى بود که به طور مستقیم بـه رضـاخان پیوسـت   

، انجـام داد  این مجموعه با حملات مستقیمى که توسـط سـردار سـپه رضـاخان    
  . سرانجام به شکست نهضت و شهادت میرزا منجر شد

  قم  3 3 5
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از پایگاه ها و قطب هاى دیگر نیـروى مـذهبى در دوران رضـاخان بـه     ، قم
شمار مى رود که این امر مرهون ورود آیت االله حاج شـیخ عبـدالکریم حـائرى    

  . یزدى به قم است
کـه  ، از مراجع تقلید شیعه بودآیت االله حائرى از شاگردان میرزاى شیرازى و 

به عنوان مؤ سس حوزه ى علمیه ى قم شناخته مى شود؛ حضور مرجعى چـون  
، خـارج او   او گروهى از فضلا و طلاب علوم دینى را جهت بهره گیرى از درس 

به دنبال مى آورد و آن ها نیز که توان تدریس درس هاى سطح پایین تر را دارا 
مى کننـد و بـدین    تأمینار دیگرى از طالبان علم را آموزش و تعلیم اقش، هستند

شـکل  ، ترتیب هرمى از تعلیم و تعلم را که یک حوزه ى علمى نامیده مى شـود 
این هرم فقیه و مجتهدى است که عهـده دار تـدریس خـارج     رأسدر . مى دهند

فقه و اصول است و در قاعده ى آن طلاب مبتدى اى هسـتند کـه بـه آمـوزش     
  . ادبیات و سطوح دیگر آموزشى مشغول مى باشند

تقریبـا هـم زمـان بـا     ، حوزه ى علمیه تأسیسورود آیت االله حائرى به قم و 
اخان مى باشد و این خود از شـگفتى  کودتاى سید ضیاء و به قدرت رسیدن رض

یعنى درست همان زمان که پایه هـاى یـک اقتـدار و هجـوم      ؛هاى تاریخ است
بذرهاى اندیشه و تفکـرى کـه   ، بزرگ نسبت به مذهب در ایران شکل مى گرفت

در زمینى که خالى از زرع و آبـادانى  ، رسالت مقاومت را باید به دوش مى کشید
چه در این زمـان مرجعیـت شـیعه در نجـف اشـرف      گر. به کشت مى نشیند، بود
یک قدرت بالقوه اى در داخل ایـران  ، ولى موقعیت علمى آیت االله حائرى ؛است

، به وجود مى آورد و حضور بالقوه ى این نیرو مسئله اى است که توجه دربار را
درباره ى چگونگى برخورد با ، در طول تاریخ بیست ساله ى حاکمیت رضاخان

در اولین روزهایى که رضاخان پس از تحکیم پایـه  . مشغول مى داردآن به خود 
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براى تخریب سنت هاى دینى مردم و ترویج ساختار اقتصادى ، هاى قدرت خود
روحانیت شیعه در شهرهاى مختلـف  ، هجوم خود را آغاز کرد، و فرهنگى غرب

ایران به دنبال جایگاهى مى گشت تا از آن طریـق وحـدت و انسـجام خـود را     
هت رویارویى با رضاخان بازیابد و قم بـا حضـور شـیخ عبـدالکریم حـائرى      ج

  . مناسب ترین مکان براى این مقصود بود
آیـت االله آقـا   ، حاج آقا نور االله اصفهانى که در خدمت برادر بزرگ تر خـود 

با هجرت از اصـفهان  ، نجفى در جریان مشروطه ى اصفهان نقش فعالى را داشت
علماى شهرهاى مختلف را به قم فـراهم کـرد و بـدین     زمینه ى مهاجرت، به قم

بـه  . ترتیب شرایط یک حرکت فراگیر و همگانى علیه رضاخان سـازمان یافـت  
اسـتبداد  ، ش. ه 1306دنبال مهاجرت علماى شهرهاى مختلف بـه قـم در سـال    

رضـاخان بـا مشـاهده ى     ؛استعمارى رضاخان در معرض تزلـزل قـرار گرفـت   
  :از رجال تهران گفت وضعیت جدید میان گروهى 

با این ، حالا آخوندها هم علیه من به قم لشکرکشى نموده اند، مدرس کم بود
فتنه قم بزرگ : و نیز از واقعه ى قم با این عبارت یاد مى کند )174(. لشکر چه کنم

  )175(. ترین فتنه هاست
خواسـته هـاى خـود را در شـش     ، مهاجران در اولین روزهاى اجتماع در قم

  :به این صورت اعلام کردندماده 
  . جلوگیرى یا اصلاح و تعدیل نظام وظیفه. 1
مطابق اصل دوم مـتمم قـانون اساسـى    ( ؛اعزام پنج نفر از علما به مجلس. 2

  . )مشروطه
  . جلوگیرى کامل از منهیات شرعیه. 3
  . ابقاء و تثبیت محاضر شرع. 4
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  تعیین یک نفر به سمت ناظر شرعیات در وزارت فرهنگ. 5
جلوگیرى از نشر اوراق مضر و خطرناکى که به عناوین مختلف انتشار مى . 6

  )176(. یافت و تعطیل مدارس بیگانگان
رضاخان از طریق ارسـال تلگـراف هـاى متعـدد و فرسـتادن تیمورتـاش و       

حرکت را خاموش کند؛ ولـى بـا پاسـخ    ، دیگران تلاش کرد تا با مذاکره و وعده
از این کـار نتیجـه اى نگرفـت و سـرانجام بـا       ،هاى کوبنده و محکمى که شنید 

  . شهادت حاج آقا نوراالله اصفهانى که با تزریق انجام شد حرکت افول کرد
بـا ایـن   ، حاج شیخ عبدالکریم حائرى از پیوند سرنوشت حوزه ى نوپاى قـم 

پرهیز مـى کـرد و   ، حرکت سیاسى که از آینده اى روشن براى او برخوردار نبود
حمایت هـایى کـه از آن کـرد در سـطح رهبـرى آن قـرار        على رغم همراهى و

بلکه از هر حرکت سیاسى دیگر که به حیات و تداوم حوزه آسیب مـى   ؛نگرفت
خوددارى مى کرد و تمام قدرت و توان خود را در جهـت حفـظ آن بـه    ، رساند

  . خدمت مى گرفت
گرچه در یک نگاه ابتدایى چهـره ى سیاسـى   ، عملکرد حاج شیخ عبدالکریم

اصى را به خود نگرفت و یا آن که از نظر سیاسى ضعیف بود؛ ولى آن گونه که خ
اساس یک حرکت سیاسى قوى را که در چند دهه ى بعـد  ، تاریخ نشان مى دهد

شکل داد؛ زیرا اگر حوزه ى علمیه ى قم که در سـال هـاى سـخت    ، آشکار شد
، تـداوم یافـت  پى گیر او   به عنایت الهى و با قدرت و تلاش ، حاکمیت رضاخان
از ، هرگز آثار فرهنگى و اجتماعى اى که در سال هـاى بعـد  ، وجود نمى داشت

  . ظاهر نمى شد، طریق آن شکل گرفت
حوزه ى علمیه قم همان گونه که از این پس خواهیم دیـد بـا قـدرت یـافتن     

مرجعیت را دیگر بار به ایـران  ، توانست در سال هاى بعد از فرار رضاخان، خود
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و با گسترش و توسعه ى خود عناصر و کادرهاى فرهنگى مناسبى را منتقل کند 
پرورش دهد که کم و بیش توان جایگزینى نسـبت بـه رجـال منـورالفکر و یـا      

بدون . روشنفکر را جهت کنترل و اداره ى یک حرکت اجتماعى وسیع دارا باشند
هـر حرکـت گسـترده ى    ، شک نیروى مذهبى تا این کمبود را جبران نمـى کـرد  

تماعى که با توجه به بعـد مردمـى آن ایجـاد مـى شـد بـه گـواهى حـوادث         اج
مشروطیت على رغم پیروزى هاى نخستین در درازمـدت بـه نیروهـاى رقیـب     

  . سپرده مى شد

  خلاصه
دو ویژگى اسـتبداد بعـد از مشـروطه و از    ، ایل ستیزى و دین ستیزى آشکار

، دلیل رسالتى که داشت استبداد بعد از مشروطه به. جمله استبداد رضاخانى است
شـباهت  . نمى توانست با دین جز به عنوان یک حرکـت تـاکتیکى سـازش کنـد    

  . استبداد قبل و بعد از مشروطه در بى ضابطه بودن یا خصلت دیسپوتى آن است
، خواسته ها و نیازهـاى انگلسـتان   تأمینرضاخان پس از حاکمیت در جهت 

  . ساخت اجتماعى ایران را دگرگون ساخت
، منورالفکران گرچه از استبداد قبل از مشروطه که منشاء اجتماعى آن ها بـود 

آن ، روى برگردانده و مخالف آن بودند؛ ولى بنیانگذار استبداد استعمارى هسـتند 
ها على رغم همه ى جناح بندى ها و اختلافات بیش ترین همراهى و همکـارى  

  . را با رضاخان داشتند
  . داور در کابینه هاى رضاخان بودندتقى زاده و ، اسکندر میرزا

ذکـاء  . ننگین ترین قرارداد دوران رضاخان به دسـت تقـى زاده امضـاء شـد    
او همـان  . الملک فروغى اول و آخر و وسط کابینه هاى رضـاخان حضـور دارد  

عـارف  . کسى است که واقعه ى مسجد گوهرشاد در کابینه ى دوم او اتفاق افتـاد 
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ر منزل اشراف به نفع جمهورى رضاخانى نمایش که در هنگام قدرت رضاخان د
در آرزوى زوال اسلام و وصول به ملک داراب به هجـو عالمـان   ، بازى مى کرد

  . دینى مى پرداخت
کسـروى کتـاب   ، مشیر الدوله حسن پیرنیا تاریخ ایـران باسـتان مـى نوشـت    

سانسور دیکتاتور شده بـود اسـتبداد اسـتعمارى     مأمورسوزانى مى کرد و دشتى 
ضاخان چیزى جز بسـیج منـورالفکران بـراى تتمـیم و تکمیـل کـارى کـه در        ر

  . نبود، مشروطه آغاز کردند
استبداد رضاخان بعد از به قدرت رسیدن همـه ى حمـلات خـود را متوجـه     

نیروى مذهبى در سال هاى به قدرت رسـیدن رضـاخان بـه    . نیروى مذهبى کرد
شیع چند قطبى عمل مـى  دلیل انزواى مرجعیت از سطح رهبرى حرکت سیاسى ت

  . کرد
قطب فعال سیاسى مذهبى بود و او با شناخت کاملى ، مدرس بعد از مشروطه

تـوان شـگفت   ، که نسبت به مهره هاى فعال استعمار به ویـژه انگلسـتان داشـت   
سیاسى خود را براى رویارویى با جریانى که به حاکمیـت سیاسـى بیگانـه مـى     

  . انجامید به نمایش گذاشت
با جهت گیرى ضد استعمارى ، ل در سال هاى پس از مشروطیتنهضت جنگ

قوى و براى کوتاه کردن دخالت بیگانگان به قدرت رسید و درسـت زمـانى کـه    
، پایه هاى یک اقتدار و هجوم بزرگ نسبت به مذهب در ایران شکل مى گرفـت 

بذرهاى اندیشه و تفکرى که رسالت مقاومت را باید به دوش مى کشـید در قـم   
به کشت مى نشیند و حـوزه ى علمیـه ى   ، که خالى از زرع و آبادانى بود زمینى

  . مى شود تأسیسقم 
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  روشنفکرى و جابجایى قدرت : فصل چهارم 
    1332تا  1320نیروهاى اجتماعى ایران از . 1
  استبداد و نظم بعد از جنگ   -1-1

گاه تغییراتى مى یابند کـه در  ، نیروهاى اجتماعى ایران در مسیر حرکت خود
  . مى گذارند تأثیرکیفیت نسبت نیروها 

ش دگرگون مى شـود  . ه 1320در شهریور ، نسبت نیروهاى موجود در ایران
 28به گونه اى تقریبا مشابه بـاقى مـى مانـد؛    ، و نتیجه ى آن تا دوازده سال بعد

دامه مى یابد ا 1324نقطه ى عطف دیگرى است که اثر آن تا سال ، 1332مرداد 
  . و از این جهت این ده سال به عنوان بخشى ممتاز مورد بررسى قرار مى گیرد

، على رغم نقطه ى عطفى کـه در آن وجـود دارد  ، 1342تا  1320سال هاى 
در یک فصل بـا عنـوان روشـنفکرى و    ، به لحاظ برخى از ویژگى هاى مشترك

  . جابجایى قدرت جاى مى گیرد
یروهاى منورالفکرى با عنوان روشنفکر در عرصـه  بخشى از ن 1320در سال 

ى حیات اجتماعى ایران ظهور مى کنند و به عنوان یـک نیـروى اجتمـاعى بـه     
. رقابت با بخش دیگرى مى پردازد که در متن استبداد استعمارى عمل مـى کنـد  

این دو بخش پیشینه و زمینه هاى مشترك فراوانى دارند و اختلافات آن ها بیش 
. نگى سلوك به سوى فرهنگ و تمدنى است که به آن نظر دوخته اندتر در چگو

از صـحنه  ، بدین ترتیب با آن که استبداد قبل از مشروطه و قدرت اجتماعى ایـل 
با رقابتى که بین نیروهـاى منـورالفکر و روشـنفکر    ، ى سیاسى رخت بسته است

اقى مـى  سه نیروى اجتماعى هم چنان در عرصه ى سیاسى ایران ب، پدید مى آید
قابـل   1342 1332و  1332 1320رقابت ایـن سـه نیـرو در دو مقطـع     . مانند

  . بررسى است
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نسبت بـه دوره هـاى قبـل و بعـد از آن      1332 1320استبداد در سال هاى 
داراى ضعف است و ضعف آن عامل اصـلى تغییـر نسـبت نیروهـاى درگیـر در      

تا نقطه ى عطفى  یعنى ضعف استبداد در این مقطع موجب مى شود ؛جامعه است
  . در چگونگى حرکت هاى سیاسى نیروهاى مختلف اجتماعى پدید آید

یا ضعف استبدادهاى قبل از مشروطه همان گونـه کـه پـیش از ایـن     ، قدرت
گذشت در قلمرو و روابط ایلات و عشایر شکل مى گیرد و موقعیـت پادشـاه و   

از مشروطه به دلیـل   ولى استبداد بعد ؛دربار در متن این روابط قابل تحلیل است
در ایـن  ، این که در چهارچوب شبکه هاى داخلى قدرت سـازمان نیافتـه اسـت   

این استبداد نتیجه ى طبیعى حاکمیت کسـانى اسـت   . مجموعه قابل تحلیل نیست
با تمام وجـود خـود   ، یا صداقت متصف شوند، که قبل از آن که به صفت خیانت

اهى و متابعت از سیاست هـاى  فریفته ى تمدن و فرهنگ غرب مى شوند و همر
کشورهاى غربى را که در مراحل بسط خود نیازمند به حضور در کشورهاى غیر 

  . وظیفه ى خود مى دانند، غربى مى باشند
متابعت این گروه از سیاست هاى هدایت شده ى غرب که با حمایت مسـتقیم  

جوامـع غیـر   مستلزم تغییر ساختار فرهنگى و اقتصادى ، خارجى انجام مى شود
غربى است و از آن جا که این تغییر در مقام پاسخ گویى به نیازهایى که در متن 

نیست با مقاومت و ناسازگارى مردم ، جامعه و فرهنگ موجود احساس مى شود
رو به رو مى شود و در نتیجه با توسل به زور و فشار و در لباس اسـتبداد ایـن   

قدرت هاى خارجى ، ى استبداد استعمارىامر اجرا مى شود؛ بنابراین پایگاه اصل
بـه همـین دلیـل در    ، سلطه ى جهانى خود مـى باشـند   تأمینهستند که به دنبال 

تحلیل شدت و ضعف استبداد استعمارى باید چگونگى نفوذ و توسعه ى قـدرت  
هاى استعمارى و هم چنین جایگاه قـدرت مـادر را در نظـام سـلطه ى جهـانى      
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ال هاى قبـل از جنـگ جهـانى اول و بـین جنـگ      در س. استعمار در نظر داشت
انگلستان در میان کشورهاى استعمارگر از موقعیـت ممتـاز و   ، جهانى اول و دوم

ویژه اى برخوردار بود؛ در ایران نیز انگلستان به دلیل مشکلاتى که دولت تزارى 
هم چنین بـه دلیـل نفـوذ    ، روس و پس از آن دولت نو بنیاد لنین گرفتار آن بود

در میان منورالفکران ، که در دوره ى مشروطه با گشایش درهاى سفارت خاصى
گوى سبقت را از رقیب خود ربـود و بـا حاکمیـت بخشـیدن بـه      ، پیدا کرده بود

در طول جنـگ جهـانى دوم و   . رضاخان یکه تاز صحنه ى سیاست ایران گردید
مـى   أمینتپس از آن عواملى که قدرت استبداد استعمارى انگلستان را در ایران 

همسایه ى شمالى ایـران  ، دگرگون شد و در سال هاى نخست بعد از جنگ، کرد
که در هنگام به قدرت رسیدن رضاخان با حمایت از او خواسـته یـا ناخواسـته    

پس از دو دهـه دور مانـدن از صـحنه ى    ، موقعیت انگلستان را تقویت کرده بود
بـه ویـژه    ؛یـران اجتماعى ایران بـا حضـور نظـامى در قسـمت هـاى شـمالى ا      

خواهان تضمین آینده ى خود در ایران بود؛ از طرف دیگر امریکا به ، آذربایجان
عنوان رقیب جهانى جدید انگلستان و میراث خوار استعمار با موقعیت برترى که 

در حال جایگزینى در مناطقى بود که زیر نفـوذ سیاسـت   ، بعد از جنگ یافته بود
مسئله قدرت سیاسى انگلیس را در سـال هـاى    انگلستان به سر مى بردند و این

اسـتبداد  ، بـا تضـعیف موقعیـت انگلسـتان    . پایانى این دوران تضعیف مـى کـرد  
رضاخانى نیز که عامل اصلى اقتدار آن موقعیت برتر انگلیس و حمایت هـاى او  

موجب شد تا با از بین رفتن اقتدار مـورد  ، فقدان پایگاه داخلى. ضعیف شد، بود
ى سقوط و گریز استبداد به یک باره فراهم آید و از آن پس نیـز بـه    زمینه، نیاز

دلیل آن که انگلستان در رقابت با دیگر قدرت ها نمـى توانسـت بـا اسـتفاده از     
حرف آخر را در زمینـه ى سیاسـى ایـران بیـان کنـد؛      ، شبکه ى سیاسى موجود
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متزلزل در  استبداد استعمارى در کشاکش بین قدرت هاى داراى نفوذ به گونه اى
عمر کوتاه دولت ها است کـه میـانگین آن   ، آمد؛ آشکارترین نشانه ى این تزلزل

  . حدود شش ماه است
نیروهاى رقیـب کـه در دو دهـه ى گذشـته در اثـر فشـار       ، با ضعف استبداد

با شـتابى هـر چـه    ، مجبور به سکوت و انزوا و حتى نابودى شده بودند، فزاینده
  . عه ى ایران ظاهر شدندبیش تر در زندگى سیاسى جام

  دو جناح روشنفکرى   -1-2
لازمـه ى حتمـى حاکمیـت    ، استبداد رضاخان و هر استبداد دیگرى نظیـر آن 

منورالفکران در جامعه اى است کـه در آن باورهـاى دینـى و مـذهبى در ابعـاد      
گسترده ى اجتماعى به حیات خود ادامه مـى دهنـد؛ رشـد فزاینـده ى اسـتبداد      

موجب مى شـود تـا منـورالفکران هـر روز     ، ا وابستگى اقتصادىسیاسى همراه ب
خود را دورتر از آرمان هایى بیابند که به دنبـال آن در حرکـت   ، بیش از گذشته

هستند؛ از این جهت نارضایتى از حاکمیت در میان کسانى که سهم عمـده اى در  
  . ظهور مى کند، تحقق آن داشته اند

این است که نارضایتى این گروه متوجـه  ، تنکته اى که باید به آن توجه داش
بلکـه   ؛نیست، آرمان ها و اهدافى که حاکمیت موجود از آن ها پوشش مى گیرد

متوجه روش ها و شیوه هایى است که مانع رسیدن آن ها به آرمان هـاى مـورد   
آنچه که این گروه به ویژه به هنگام دور ماندن از قدرت تقاضـاى  . نظر مى گردد

کنند و یا دست کم شعار آن را سر مى دهنـد؛ شـیوه هـاى مبتنـى بـر      آن را مى 
یا روش هاى اقتصادى مستقلى است که جامعه را بـه  ، سیاست هاى دموکراتیک

  . سوى جوامع غربى سوق مى دهد و یا در ردیف آن ها قرار مى دهد
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بـا  ، آزادى که شعار پر جاذبه ى منورالفکران در مبارزه با استبداد پیشین بـود 
بار دیگر جاذبـه ى  ، ه قدرت رسیدن استبدادى که نتیجه ى حاکمیت آن هاستب

خود را باز مى یابد و استقلال ملى نیز پس از درهم ریختن نظام موجود به نفـع  
به عنوان یک شعار پر جاذبه در مى آید؛ بـدین ترتیـب   ، نیازهاى اقتصادى غرب

کمیـت رضـاخان کنـاره    تمام منورالفکرانى که به دلایل مختلف ب تـدریج از حا 
بعد از فرار رضاخان در پوشش دفاع از دموکراسى و استقلال ملى ، گرفته بودند

بـه صـحنه ى   ، و انتقاد از استبداد گذشته که وابسته بـه اسـتعمار انگلـیس بـود    
  . سیاست قدم گذاشتند

، با حضور دوباره ى دولت روس در طـول جنـگ جهـانى دوم و بعـد از آن    
غرامـت نـاپختگى و   ، ن نیز که با روى کار آمدن رضاخانجناج چپ منورالفکرا

دیگر بـار بـا اعتبـار و قـدرتى     ، ناتوانى سیاست شوروى را پرداخت کرده بودند
قوى در قالب حزب توده به میدان آمدند و بدین سان در کنار دربار که جایگـاه  

جـز  نظیر ذکاء الملک فروغـى   ؛دولت مردان وابسته بود و عناصر وجیه المله اى
 -در مواقع حساس که نیاز به کمک جدى داشـت بـه آن نزدیـک نمـى شـدند      

جریان عمده اى از منورالفکران که به عنوان قدرت سیاسى موجود قرار نداشـت  
با عنوان نیروى روشـنفکر جامعـه شـناخته    ، و خود را در ستیز با آن مى دانست

موضع گیرى در برابـر   شد و ما نیز از این پس این گروه از منورالفکران را که در
بـا ایـن بیـان منـورالفکرى و     ، هیئت حاکمه قـرار دارنـد روشـنفکر مـى نـامیم     

نخسـت در  : دو اصطلاحى است که تفاوت آن ها در دو چیز اسـت  ، روشنفکرى
یعنى اصطلاح منورالفکر بیش تـر تـا قبـل از شـهریور      ؛کاربرد زمانى آن هاست

  . کار برده مى شودبیست و روشنفکر در سال هاى بعد از آن به 
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روشنفکر با نوعى بار سیاسى چپ نسبت به هیئت حاکمه همراه است و : دوم 
بار سیاسـى چـپ بـر فضـاى روشـنفکرى      ، به دلیلى که از این پس خواهد آمد

جامعه ى ایران تا چند دهه بعد از شهریور بیست سنگینى مى کند؛ به این معنا که 
ارکسیسـتى را بـاور ندارنـد و یـا در     حتى روشنفکرانى که دیدگاه هاى چپ و م

ارتباط تشکیلاتى پنهانى با دولت هاى غربى به سر مى برند از شـعارهاى چـپ   
پوشش مى گیرند و هـیچ گـاه بـه صـورت آشـکار از نظـام سیاسـى غـرب و         

  . کارگزاران آن در ایران دفاع نمى کنند
بعد بـه  از دهه ى بیست به ، روشنفکران على رغم اشتراکات ظاهرى که دارند

  :دو جناح تقسیم مى شوند
بعـد از شـهریور   ، جناح چپ که سایه ى آن بر جناح دیگر سنگینى مى کنـد 

آموزش هاى حـزب تـوده کـه جنبـه ى     . بیست در حزب توده سازمان مى یابد
در واقع بخشى از اندیشه هاى غربى را به ، ضدمذهبى و الحادى آشکارى داشت

به گونه اى کـه  ، معه ى ایران معرفى کردطور مستقیم و در سطحى گسترده به جا
اثر این آموزه ها تا چندین دهه بعد در بخش هاى مختلف جامعه ى روشنفکرى 

حتـى  ، باقى ماند؛ برخى از شعارهایى که از طریق حزب توده تعلیم داده مى شد
  . در میان جناح دیگر به عنوان شاخص هاى اصلى روشنفکرى شمرده مى شود

به گونه ، تابع مستقیمى از سیاست شوروى است، توده عملکرد سیاسى حزب
بدون نظر به موضع گیرى هـاى  ، اى که هرگز حرکت ها و رفتارهاى سیاسى آن

قابل پـیش  ، سیاسى دولت روس در قبال مسائل جهانى و یا مسائل داخلى ایران
دیدگاه سیاسى اى که ملکم خان در قرارداد رویتر و یا وثوق الدوله  ؛بینى نیست

با توجیه روشنفکرانه در حزب توده ، نسبت به انگلستان دارند 1919ر قرارداد د
  . و یا وثوق الدوله نسبت به همسایه ى شمالى وجود دارد
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، جناح راست روشنفکرى داراى انسجام و آموزش هاى فکـرى هـم آهنـگ   
آگاهى این جنـاح بـا اندیشـه و تفکـر      ؛نیست، نظیر آنچه که در حزب توده بود

محدوده ى آثارى نظیر سیر حکمت در اروپا اثر فروغى اسـت کـه در   غرب در 
در واقـع  . جلد اول آن به پایـان رسـیده اسـت    تألیفترجمه و  1320فروردین 

آشنایى جامعه ى ایران بااندیشه و تفکر غرب از این سال ها به گونه اى ضـعیف  
رفتارهـاى   بیش تر، آغاز مى شود؛ در حالى که پیش از این در بین منورالفکران

تقلیدآمیز از مظاهر زیستى و سیاسى غرب و به دنبال آن اهانت نسبت بـه ابعـاد   
  . به چشم مى خورد، سنتى جامعه که اولین مرتبه ى غرب زدگى است

جناح راست طیف گسترده اى را تشکیل مى دهد و در یک انسجام جبهه اى 
ملى (، سیونالیسمنا. نه حزبى در قالب جبهه ملى درصدد کسب قدرت بر مى آید

تفکرى است که به وسیله ى منورالفکران در طـى سـال هـاى حاکمیـت     ) گرایى
این جناح از ، رضاخان پرورش یافت و منشاء انسجام جناح راست شد؛ بنابراین

نظر فکرى در این مقطع کار چشم گیرى نظیر آنچه که در جناح چـپ مشـاهده   
ى جناح چپ میدان وسیع تـرى  انجام نداد و به همین دلیل آموزش ها، مى شود
  . پیدا کرد

 تأخیرجبهه ملى از نظر سیاسى دیرتر از جناح رقیب به میدان آمد؛ علت این 
این جناح در شکل گیرى . پیشینه ى ضعیف و بیمار آن در دوران رضاخان است

تداوم آن را ، و یا سکوت خود تأئیدحاکمیت رضاخان و قوام آن دخیل بود و با 
همراهـى و همکـارى آن هـا بـا     . اى حاکمیـت ممکـن سـاخت   تا آخرین روزه

رضاخان موجب شد تا قدرت مانور سیاسى آن ها در برابر جناح رقیب ضـعیف  
آن ها هنگامى به بدگویى با رضاخان برخاستند که رادیو لنـدن نیـز بـه او    . شود

جلال آل احمد وضعیت جریان روشنفکرى را بعد از شهریور بیسـت  . اهانت کرد
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دارى مارکسیسم را در آن مقطع به عملکرد آن ها در سال هاى قبـل از   و میدان
شهریور بیست و همکارى همه جانبه ى آن ها با رضاخان نسبت مى دهد و مى 

  :گوید
، وقتى رادیو لندن به شخصه بـه شـخص اول برکنـار شـده اهانـت مـى کنـد       

ه مـى  این است که یـک مرتبـه هم ـ  ، روشنفکر که نمى تواند از عصر عقب بماند
ریزند به حزب توده و با همان فرنگى بازى ها و با همان موضـع گیـرى هـا در    
قبال روحانیت شروع مى کنند به کوبیـدن مـذهب بـه اسـم ارتجـاع و کوبیـدن       

، اصلا من نمى دانم کـه در آن دوره ى بیسـت سـاله   ... حکومت به اسم استعمار
کـه بـازار روشـنفکرى    پس از شهریور چه به روزگار روشنفکر ایرانى آورده اند 

پس از شهریور چنین بى رمق است و چنین یک دست و یک جهت سید ضـیاء  
تا به اعتبار کودتا تـا آخـر   ، الدین که به یک حمله ى حزب توده خانه نشین شد

عمر هم چنان مقرب الخاقان بماند و به اسب و علیق قناعت کند و حزب ایرانى 
یک سره شـد کلـوپ مقاطعـه کـاران و     ، دکه از نوع لیبرالیسم بورژا دفاع مى کر

پـان  ، نیـروى سـوم  ( دیگران که در دوره ى جبهه ملـى تـوش و تـوانى یافتنـد    
نوش داروهایى بودند پس از مرگ سهراب  )...نهضت آزادى و الخ، ایرانیست ها

و تنها یک حزب توده بود که تمام این مدت ندایى داد و جماعتى را به حرکـت  
بسیار خبط و خطاها و حتى خیانت ها بر آن مترتـب   ؟واداشت و اثرى گذاشت

و آخر چرا تنها حزب ... از آن انشعاب کردیم 1326بود و ما به همین دلایل در 
دوازده ساله ى اول پس از شهریور بیسـت باشـد؟   ، توده باید میدان دار وقایع ده

ند؟ چرا دیگر چیزى نبود؟ آیا دیگر روشنفکران دوران بیست ساله همه مرده بود
  آیا در اصل دیگر خبرى نبود؟
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به گمان من شاید به این دلیل که دیگر روشنفکران آن دوره ى بیسـت سـاله   
یا رضایت یـا  ، رضایت داده بودند و به تسلیم، به هر چه در آن مدت گذشته بود

به همکارى سکوت کرده بودند و به همین دلایل است که مى توان گفـت ارزش  
دوره ى بیست ساله پـیش از شـهریور بـا حکومـت      روشنفکرى تعلیم و تربیت

  )177(... نظامى اش چیزى است اندکى بیش از صفر
پیشینه ى تباه و موقعیت ضعیف روشنفکران موجب شد تا پس از هشت سال 

؛ یعنى بعد از اوج گیرى و افول حرکت هاى سیاسى حزب توده و پـس از  تأخیر
پانزدهم با قرارداد الحـاقى نفـت و   مخالفت برخى از نمایندگان مجلس دوره ى 

... پس از شکل گیرى فداییان اسلام و تبعیـد آیـت االله کاشـانى و تـرور شـاه و     
در جریان یک تحصن در دربار که جهت برپـایى انتخابـات   ، سرانجام جبهه ملى
  . ش شکل گیرد. ه 1382در سال ، آزاد انجام شده بود

سیاسى و انشعاباتى کـه در  جبهه ملى در حقیقت پس از برخى رسوایى هاى 
در میان روشنفکران فرصت بروز و ظهور یافت و به همـین  ، حزب توده رخ داد

دلیل این جبهه برخى از عناصر جنـاح رقیـب را نیـز کـه آمـوزش هـاى ضـد        
 . در برگرفت، امپریالیستى را از آموزه هاى مارکسیستى فرا گرفته بودند

اى بودنـد بـه عنـوان نیـروى     بخش دیگر این گـروه عناصـر کـاملا وابسـته     
در جناح ، براى روزى که دربار توان سیاسى خود را از دست مى داد، جایگزین

به طور طبیعـى دسـت یـابى بـه رده ى      -مخالف جاسازى مى شدند؛ این گروه 
رهبرى این جریان بود و به مقامى کم تر از آن راضى نبودند؛ نام هاى برخـى از  

  . ان و نیز در اسناد سفارت امریکا افشا شداین افراد در اسنادخانه ى سد
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گروهى از روشنفکران هستند که بدون وابستگى به قـدرت هـاى   ، بخش سوم
بـه  ، با انگیزه ى ضد استعمارى، سیاسى خارجى و پس از تجربه ى استبداد سیاه

  . مخالفت و درگیرى با انگلستان پرداختند
کردن صنعت نفت تبلور  در ملى، حرکت جبهه ى ملى بعد از طرح مسئله نفت

یافت و حزب توده به دلیل این که سیاست شوروى بـه اسـتفاده از نفـت شـمال     
تنها ، سریع  از همراهى با این حرکت بازماند و در یک چرخش ، تعلق مى گرفت

  . به ملى شدن نفت جنوب بسنده کرد
قدرت سیاسى حزب توده بیش تـر در وابسـتگى آن بـه دولـت شـوروى و      

موقعیت سیاسى این کشور و هم چنین سیاست خارجى آن نسـبت بـه   تابعیت از 
اما جبهه ى ملى به دلیل این که از حمایت مستقیم دو دولت صاحب . ایران است

قـدرت آن را یـا در   ، یعنى شوروى و انگلستان برخـوردار نبـود   ؛نفوذ در ایران
   .یا در اعتماد به قدرتى دیگر باید جست و جو کرد، موقعیت مردمى آن

على رغم خصلت غیر مذهبى ، جبهه ى ملى به عنوان یک جریان روشنفکرى
به دلیل این که مانند حزب توده یک جریان مستقیم ضد دینى نبـود و بـه طـور    

در ، یا حزب توده وابسـته بـه بیگانـه نمـى باشـد     ، آشکار و مستقیم مانند دربار
قرار گرفـت و  مورد حمایت بخشى از نیروى مذهبى ، هنگام طرح مسئله ى نفت

از این طریق از نفوذ و حمایت مردمى برخوردار شد و به دلیل همین حمایت بـه  
ولى بعد از به قدرت رسیدن به دلیل بى توجهى بـه نقـش نیـروى    ، قدرت رسید

از رعایت حریم آن خـوددارى کـرد و در   ، مذهبى در جلب حمایت هاى مردمى
سوى دیگـر بـا احسـاس    از . جهت اجراى سیاست هاى غیر دینى گام برداشت

به جلب حمایت ها و کمک هاى امریکا دل بسـت و  ، تزلزل در پایه هاى قدرت
به طور طبیعـى  ، این در حالى بود که امریکا به دلیل موقعیت جدید بعد از جنگ
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در حال جایگزینى نسبت به انگلستان بود و از این رو باید به عنوان یک خطـر  
 . جدى مورد توجه قرار مى گرفت

لکرد و برخورد جبهه ملـى بـا نیـروى مـذهبى کـه میـراث منـورالفکران        عم
سرانجام به شکست جبهه ملى و پیروزى جناحى منجر شـد کـه   ، مشروطه است

مى کرد؛ تحلیل بیش تـر ایـن مسـئله در گـرو      تأمیناستبداد مورد نیاز غرب را 
  . تبیین موقعیت نیروى مذهبى در این مقطع است

  قطب هاى سیاسى مذهبى  میدان هاى فکرى و  -1-3
  میدان فکرى نوین  1 3 1

نیروى مذهبى را از قدرتى که تمام توان آن را به ، شکست استبداد رضاخانى
خلاص کرد؛ ولى این رهایى به معناى نابودى ساختار ذهنـى  ، تحلیل کشانده بود

  . نبود، و موقعیت سیاسى کسانى که استبداد را تشکیل مى دادند
عناصرى که حاکمیت استبدادى رضاخان را ، اقتدار استبدادبا در هم شکستن 

به منظور تجدید بناى سیاستى که مناسب نظـم نـوین پـس از    ، سازمان مى دادند
بعد از شهریور بیست گروه هـاى جدیـدى   . باقى ماندند، جنگ جهانى دوم باشد

که در صف گیرى با مذهب قرار گرفتنـد کـه گرچـه از اسـتبداد سیاسـى بـراى       
ولى با اندیشه هایى الحـادى بـه طـور مسـتقیم     ، ى مذهب بهره نمى جستندنابود

  . بنیاد تفکر دینى را در معرض هجوم قرار مى دادند
پیش از آن که استدلال و برهانى براى ، در حقیقت منورالفکران در مشروطیت

در یک موقعیت روانى خاصـى قـرار گرفتـه    ، رد اندیشه هاى دینى داشته باشند
مجالى براى تردید در مقبولیت زیست غربـى و شـک در محکومیـت    ، بودند که

  . تفکر مبتنى بر سنت دینى باقى نمى گذاشت
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آن ها با مشاهده ى پیشرفت هاى مادى غرب و ضعف سیاسـى و اقتصـادى   
غرب را به بزرگى مى ستودند و هـر چـه را کـه شـکل و شـمایل غربـى       ، خود

  . دندنشانه ى عقب ماندگى و توحش مى خوان، نداشت
در آثار منورالفکران هرگز عباراتى که به پرسش از چیستى و هستى تفکـر و  

نمى یابید و در تمام این آثار راستى و درستى این تمدن بـه  . تمدن غرب بپردازد
متوجـه رمـز غربـى نبـودن      سـؤال عنوان یک دانش پیشین مورد قبول اسـت و  

عبیر دیگر انحطـاط آن  کشورهاى شرقى و دلیل عقب ماندن از تمدن غرب و به ت
هر چه رنگ غربى نداشـته باشـد و یـا در مسـیر      سؤالدر فضاى این . ها است

، انحطاط و زوال است و طبیعى است که در چنین فضایى هیچ کس، غرب نباشد
نخواهد شنید و فقط پاسخ ، را داشته باشد سؤالپاسخى را که قصد بررسى و نقد 

بول فرهنگ و تمدن غـرب بـه رفـع اتهـام     هایى شنونده پیدا خواهد کرد که با ق
دیـن  : در ایـن جهـت اسـت کـه اولا    ، بپردازد؛ به همین دلیل دفاعیه هایى مقبول

از بى دینى ماست و هر ، مغایرتى با تمدن غرب ندارد و هر عیب که در ما هست
. خوبى که در غرب است از دین دارى و عمل آن ها به احکام شـریعت ماسـت  

دیر یا زود ما را بـه سـوى شـناخت و معرفـت یـک دینـى       ، ها این گونه پاسخ 
رهنمون مى کند که تاکنون براى ما ناشناخته بوده است و غربى ها بهتر از ما آن 

  . را شناخته اند و نتیجه ى این حرکت بازشناسى و بازسازى دینى خواهد بود
پیش از این گفته شد که قدرت و توان نیـروى مـذهبى در جنـبش تنبـاکو و     
حوادث صدر مشروطه که به پیروزى سریع و زودرس و در نتیجـه بـه شکسـت    

به زودى این حقیقت را به رهبران ، نیروى مذهبى و غلبه ى منورالفکران انجامید
دینى فهماند که ایـن گونـه بازسـازى دینـى کـه از سـر همراهـى بـا نیروهـاى          
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ت و ضـروریات  تا زمانى که به حذف و انکار اولیـا ، منورالفکرى انجام مى شود
  . نخواهد کرد تأمینکنندگان را  سؤالرضایت ، احکام دینى منجر نشود

به حقیقت و هویت تمدن غرب پى ، منورالفکران که از طریق تحقیق و کاوش
جهل . درباره ى آن را نیز تحمل نمى کردند سؤالتردید و در نتیجه ، نبرده بودند

لـى آن هـا را مسـحور خـود     و ناآگاهى از اصولى که همه ى قواى علمى و عم
موجب شد تا آن ها از اولین و آخرین حربه ى خود؛ یعنى درگیرى ، ساخته بود

یا بـا نفـى آن اصـول    ، و ستیز با کسانى که از پذیرش آن اصول سرباز مى زدند
  . استفاده کنند، ت آن ها را داشتندسؤالاقصد پاسخ گویى به 

در آخرین سـنگرها  ، نورالفکرانترور بهبهانى که پس از مدت ها همراهى با م
همان حربه اى بود کـه منـورالفکران   ، به دفاع از اصول مسلم دینى مى پرداخت

آن ، در قتل شیخ فضل االله نورى به کار برده بودند و پس از آن نیـز ، پیش از آن
نیـروى مـذهبى در برابـر ایـن     . را به رضاخان جهت قلع و قمع مخالفان سپردند

ز انزوا و یا لعن و تکفیر نمى توانست استفاده کند؛ ولى بعد سلاح از وسیله اى ج
گـام هـاى   ، از شهریور بیست روشنفکران با حفظ همه ى سـوابق منورالفکرانـه  

در الحادى ترین چهره ى آن کـه  ، نخستین را در مسیر تعلیم آموزش هاى غربى
  . برداشتند، مى شد تأمیناز طریق جزوه هاى توده 
، وسیع آموزش هاى مارکسیستى در بـین روشـنفکران   از جمله دلایل ترویج

یکى خصلت دین ستیزى آشکار ایـن آمـوزه هاسـت کـه بـا پیشـینه ى ذهنـى        
منورالفکران که در تقابل با دیانت قرار گرفتـه بـود؛ سـازگارى داشـت و دیگـر      
بساطت و سادگى و غلبه ى چهره ى سیاسى آن است که با سیاست زدگى آنـان  

  . هم آهنگ مى باشد
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آموزش هاى مارکسیستى به طور مستقیم و یا غیر مسـتقیم قشـر وسـیعى از    
از یک سو جدایى خـود را  ، جوانانى که با ورود به دانشگاه، جوانان را فراگرفت

احساس مى کردنـد و از سـوى دیگـر    ، از فرهنگ مردمى که به آن تعلق داشتند
برابـر ایـن    نیـروى مـذهبى در  . پیوند خود را به جریان روشنفکرى مـى دیدنـد  

مـى کـرد؛ ایـن     تـأمین ، موقعیت جدید باید سلاح نوینى را که مناسب با آن بود
  . استدلال و محاجه حاصل مى شد، سلاح از طریق تفکر

از این وسیله در برابر نحله هـاى  ، نیروى مذهبى در طول تاریخ خود همواره
لـف  فکرى و فرقه هاى کلامى مختلف استفاده کـرده و بـاب هـا و فصـول مخت    

کلامى و فلسفى را پدید آورده بود؛ ولى در دوران مشروطه تـا پایـان حاکمیـت    
رضاخان این سلاح براى دفاع در برابـر منـورالفکران کـه اهـل گفـت و گـو و       

اما با شیوع آموزش هاى غربى ، کاربرد و استفاده نداشت، درگیرى فکرى نبودند
را بـراى درگیـرى    نیروى مذهبى در کنار درگیرى هاى سیاسى میدان جدیـدى 

صحنه ى جدى ، حوادث بعدى نشان مى دهد که میدان جدید. هاى فکرى یافت
کارزار نیست و حضور نیروى مذهبى در این میدان بـیش تـر جنبـه ى دفـاعى     
براى حفظ نیروهاى خودى دارد و کم تر جایگاه مواجهه و برخـورد بـا نیـروى    

این بود که تفکر مسـئله   -دلیل این مسئله به شرحى که خواهد آمد  ؛رقیب است
ى واقعى روشنفکران نبود و پرداختن آن ها به زمینه هاى فکرى غـرب چیـزى   
جز گسترش دامنه ى تقلید از مظاهر مادى به سوى مظاهرى فکرى غرب نبـود؛  

 ـ ، زیرا کسى که محققانه به میدان سخن و کتابت گام مـى گـذارد   یـا  ، دهرگـاه نق
در نتیجـه بـه   ، نسبت به آن بى توجه نمى تواند باشـد ، اعتراضى بر آن وارد شود

محاجه و بحث مى پردازد و وارد گفت و گوى مى شود؛ ولـى وضـعیت فکـرى    
روشنفکران به گونه اى بـود کـه از کنـار پاسـخ هـایى کـه نیـروى مـذهبى در         
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اصـول فلسـفه و    رویارویى با آنان مى داد؛ با سکوت مى گذشتند؛ نظیـر کتـاب  
روش رئالیسم که در پایان دهه ى بیست و آغاز دهه ى سى تـدریس و تـدوین   

بـا  ، روشنفکران در این میـدان . شد؛ و تا چند دهه بعد سطرى در نقد آن ننوشتند
بخش هـایى از اندیشـه هـاى غربـى را کـه در      ، حفظ روحیه ى دهه هاى پیش

مه و تکرار مى کردنـد و در  ترج، هجوم به مذهب و سنت هاى دینى کارآمد بود
این برخورد نه در نوشته ها و ترجمه هاى خود فکورانـه مـى اندیشـیدند و نـه     
پاسخى را که به آن ها داده مى شد محققانه مى شنیدند و به همین دلیل بدون آن 

هـا بـا    از کنار پاسـخ  ، که توان و شایستگى صحنه ى گفت و گو را داشته باشند
  . سکوت مى گذشتند

صحنه ى جدى مبارزه هم چنان در عرصـه ى  ، رکود و خمود میدان فکرىبا 
سیاست باقى ماند و نیروى مذهبى در این عرصه هم چنان به حیات خود ادامـه  

رهبـرى     رأسبا توجه به این که مرجعیت شـیعه در ایـن سـال هـا در     . مى داد
قالب  عملکرد آن به صورت چند قطبى و در، سیاسى نیروى مذهبى قرار نداشت

چند جریان ادامه یافت که در عرض یکدیگر قرار داشتند و با یکدیگر همکارى 
  . یا تزاحم با هم قرار مى گرفت، مى کردند و گاه نیز عملکرد آن ها در تعارض

تـا   1320در سـال هـاى   ، قطب ها و جریان هاى مختلف نیروى مـذهبى را 
  :به صورت زیر مى توان بیان کرد 1332
  مفداییان اسلا. 1
  آیت االله کاشانى. 2
  آیت االله بروجردى. 3
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  فداییان اسلام  2 3 1
فداییان اسلام به رهبرى نواب صفوى در پى اجراى احکـام و حـدود دینـى    

از جمله قتل رزم آرا که با پیشـنهاد جبهـه    ؛فعالیت هاى نظامى این گروه. بودند
ه قدرت رسـیدن  نقشى اساسى در ب، ملى و درخواست آیت االله کاشانى انجام شد
  . جبهه ملى و حاکمیت دکتر مصدق داشت

همکارى با جبهه ملى را مشروط بـه  ، بر شعائر اسلامى تأکیدفداییان اسلام با 
بـه   1330دولت مصدق که در هشتم فروردین . اجراى احکام اسلامى قرار دادند

آزاد بلکـه از  ، نه تنها به خواسته هاى فداییان اسلام اعتنایى نکـرد ، قدرت رسید
خـوددارى ورزیـد و سیاسـت    ، کردن زندانیان آن ها که مورد انتظار مـردم بـود  

  )178(. ادامه داد 1330خرداد ماه  13 -تعقیب رهبر آنان را تا دستگیرى نواب 
در زندان به سر برد و بـدین   1331رهبر فداییان اسلام از این تاریخ تا بهمن 

دولت ملى را در زندان سپرى ترتیب آن ها بیش از بیست و هشت ماه حاکمیت 
  . کردند
  آیت االله کاشانى  3 3 1

آیت االله کاشانى مجتهد برجسته اى است که نخستین تجربیات سیاسـى خـود   
او در انقلاب . به دست آورده بود، را در سال هاى جوانى و در مبارزه با انگلیس

در انقلاب عشرون به عنوان یک رزمنده نقشـى فعـال داشـت و     -عراق  1920
تهران نیز به سبب وجهه ى روحانى و هم چنین اعتقادات دینـى مـردم صـاحب    
قدرت و نفوذ بود و جهت گیرى عمده ى حرکت هاى سیاسى ایشان مبـارزه بـا   

  . انگلیس و استعمار است
وسایل و ابزارهایى که آیت االله کاشانى در شرایط سیاسى زمان خود از آن ها 

از یک سو قـدرت نظـامى فـداییان    ، مردمى خودعلاوه بر نفوذ ، استفاده مى کرد
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اسلام و از دیگر سو عناصر سیاسى جبهه ملى بود که قابـل اعتمـادترین رجـال    
آیت االله کاشانى با استفاده از این امکانـات  . سیاسى آن روز به حساب مى آمدند

  . براى حذف مهره هاى انگلیسى تلاش مى کرد
هـم چنـان   ، الله کاشانى برخوردار بودتا زمانى که از حمایت آیت ا، جبهه ملى

بـه دلیـل فاصـله    ، ولى پس از رسیدن به قـدرت  ؛به سوى قدرت پیش مى رفت
گرفتن از اجراى سیاست هاى دینى و استفاده از رجال سیاسى گذشـته در اداره  
ى امور و نیز به دلیل این که به نیروى مذهبى به صـورت یـک رقیـب سیاسـى     

از ، نیرو از دخالت آن در امـور سیاسـى بـر آمـد    درصدد ممانعت این ، نگریسته
  . حمایت نیروى مذهبى محروم شد

فضاى تبلیغاتى شدیدى را در نشریه هاى ، رقابت سیاسى جبهه ملى با مذهب
علیه مقدسـات مـذهبى بـه    ، آن روز که بیش تر آن ها در دست روشنفکران بود

 ـ   . وجود آورد مـذهب در    ش این وضع که از ناآگاهى ملى گراهـا نسـبت بـه نق
به گونه اى آگاهانه بـه وسـیله ى قـدرت    ، قدرت مردمى قیام نشاءت مى گرفت

بخش هاى گسترده اى ، تداوم این وضع. هاى وابسته به بیگانه دامن زده مى شد
اقـدام  . از نیروى مذهبى را نسبت به فضاى سیاسـى موجـود مشـکوك سـاخت    

اده بود و مـورد حمایـت   مصدق در انحلال مجلس هفدهم که به او راى اعتماد د
موجى از نارضایتى در میان گروهى از روشـنفکران بـه   ، آیت االله کاشانى نیز بود

  . وجود آورد
آیت االله کاشانى على رغم آن که بیش تر مجله هاى سیاسى در جهت حـذف  

به دلیل این که هیچ گـروه دیگـرى را بـراى    ، و بدنام کردن او قدم بر مى داشتند
بـیش از دیگـر   ، جهت ملى کردن نفت ایران نمـى یافـت  ، کمجایگزینى گروه حا
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او در نامه اى کـه در  . بخش هاى مذهبى به حمایت خود از جبهه ملى ادامه داد
  :نوشت ، بیست و هفتم مرداد براى مصدق ارسال داشت

مـى    عرض ، جناب آقاى دکتر مصدق دام اقباله، حضرت نخست وزیر معظم
ولى اصلاح دین و ملت براى این خادم ، نماندهشود گرچه امکانى براى عرایضم 

ورزى ها و بوق و   اسلام بالاتر از هر احساس شخصى است و على رغم غرض 
شما خودتان بهتر از هر کسى مى دانید کـه هـم و غـم در نگـه     ، کرناى تبلیغات

تجربـه ى روى  ، دارى دولت جنابعالى است که خودتان به بقاى آن مایل نیستید
بر من مسلم است که مى خواهید مانند سى ، ام و لج بازى هاى اخیرکار آمدن قو
حـرف ایـن   . یک بار دیگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه برویـد ، ام تیر کذایى

جانب را در خصوص اصرارم در عدم اجراى رفرانـدم نشـنیدید و مـرا لکـه ى     
ن فرستادید و خاندانم را سنگ باران و یاران و فرزندان را به زندا، حیض کردید

بستید و حالا نه مجلسـى هسـت و نـه    ، مجلسى را که ترس داشتید شما را ببرد
زاهدى را که من بـا زحمـت در مجلـس    . تکیه گاهى براى این ملت گذاشته اید

تحت نظر و قابل کنترل نگه داشته بودم بالطایف الحیـل خـارج کردیـد و حـال     
اگـر نقشـه ى شـما    . ا اسـت درصدد به اصطلاح کودت، همان طور که واضح بوده

نیست که مانند سى ام تیر عقب نشینى کنید و به ظاهر قهرمان زمان بمانید و اگر 
که همان طور که در آخرین ملاقاتم در دزاشیب ، حدس و نظر من صحیح نیست

به شما گفتم و به شخص هندرسن گوشزد کردم که آمریکا ما را در گرفتن نفـت  
لا به صورت ملى و دنیاپسـندى مـى خواهـد بـه     از انگلیسى ها کمک کرد و حا

دست شما این ثروت را به دست آورد و اگر واقعا دیپلماسى نمى خواهیـد کنـار   
روید این نامه ى من سندى است در تاریخ ملت ایران که من شـما را بـا وجـود    

از وقوع حتمى یک کودتـا آگـاه   ، همه ى بدى ها خصوصى تان نسبت به خودم
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اگر بـه راسـتى در ایـن فکـر     ، هیچ گونه عذر موجهى نباشد کردم که فردا جاى
سید مصطفى و ناصر خان قشـقایى را بـراى   ، با اظهار تمایل شما، اشتباه مى کنم

  . مذاکره خدمت مى فرستم
  . سید ابوالقاسم کاشانى. ایام به کام باد. خدا به همه رحم بفرماید

  :این بود، پاسخى را که دکتر مصدق در جواب نامه مرقوم داشت
وسیله ى آقاى حسن آقاى سالمى زیـارت  ، مرداد مرقومه ى حضرت آقا 27
  )179(والسلام . این جانب مستظهر به پشتیبانى ملت ایران هستم. شد

بعـد از  ، حادثه ى سى ام تیر که در مراسله ى فوق به آن اشـاره شـده اسـت   
جهـت عهـده    مصدق به دلیل این که شاه با تقاضاى او. استعفاى مصدق واقع شد

اسـتعفا داد و شـاه بـا اسـتفاده از     ، دارى پست وزارت جنگ موافقت نکرده بود
احمد قوام را به نخست وزیرى گمارد و او نیز با امکانات ، فرصت به دست آمده

پاى در صحنه سیاست گذاشت و طـى اطلاعیـه ى شـدید اللحنـى     ، نظامى تمام
ه بقا و دوام قـدرت قـوام   شکى نیست ک. جدایى دین از سیاست را اعلان داشت

که با استعفاى غیر منتظره ى مصدق و کناره گیرى او از سیاسـت حاصـل شـده    
حرکت مردم را که با آرزوى اجراى طرح ملى شدن نفت ایـن پسـت را بـه    ، بود

  :عقیم گذاشت ، مصدق واگذار کرده بودند
پیام  آیت االله کاشانى که در حرکت ها و بسیج هاى مردمى و با اطلاعیه ها و

بـه مقابلـه بـا دولـت قـوام      ، انتظار بارورى حرکت مردمى را داشت، هاى پیاپى
ایشان در نامـه اى بـه   . برخاست و طى اطلاعیه اى مردم را به مقاومت فراخواند

  :علاء نوشت 
دیروز بعد از رفتن ارسنجانى از جانب قوام السلطنه آمد و به من گفت بـه  ... 

همان طور که ، وزیرش را در اختیار من گذاردقوام انتخاب شش ، شرط سکوت
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اگر در بازگشـت دولـت   ، به عرض اعلى حضرت برسانید، حضورى عرض کردم
دهانه ى تیز انقلاب را با جلـودارى شـخص   ، دکتر مصدق تا فردا اقدام نفرمایید
  )180(... خودم متوجه دربار خواهم کرد
خـود بـه میـدان آمـد؛ ولـى      براى دفاع از موقعیت ، قوام با تمام قواى نظامى

سقوط دولت ، پایمردى و استقامت مردم که به شهادت جمعى از آن ها منجر شد
  . او را پیش از زمان مقرر به ارمغان آورد

، آیت االله کاشانى که عاملى در سقوط دولت هاى بعد از شهریور بیسـت بـود  
اطمینان به دولت با قدرتى به مراتب بیش تر از قبل و با ، بعد از واقعه ى سى تیر

گام هاى بعدى را بـه عنـوان   ، مصدق و با اطلاعیه ها و دعوت هاى جدید خود
براى ملل اسـلامى و طـرح   ، یک رهبر مذهبى در سطحى فراتر از مرزهاى ایران

از ایـن   ؛اسـرائیل برداشـت   تأسـیس یک مقابله ى همگانى در برابر دولت تـازه  
تهران با شـرکت نماینـدگان و   جهت به تشکیل یک کنگره ى بزرگ اسلامى در 

آیت االله کاشانى در طى مصـاحبه اى در  . علماى اسلامى سراسر جهان اقدام کرد
  :این باره گفت 

حالا دیگر وقت آن رسیده است که ملل مسلمان عـالم را دعـوت بـه اتحـاد     
ارتباطى که در این مورد با دول اسـلامى و رؤ سـاى   . محکم و خلل ناپذیر کنیم

ما را بـه تشـکیل اتحادیـه ى محکـم و     ، اسلامى برقرار کرده ایممذهبى ممالک 
با تشکیل این اتحادیه یک قدرت بزرگ و متحـد  . استوارى امیدوار ساخته است

براى مقابله با نفوذ استعمار خارجى و تضمین استقلال و آزادى ملل مسلمان بـه  
تحـاد نظـامى   ا، یا کنگره، اولین کوشش ما در این کنفرانس.... وجود خواهد آمد

، با انجام این نقشـه . دول مسلمان و تشکیل یک ارتش واحد اسلامى خواهد بود
اتحادیه ى اسلامى بیش از چهارصد و پنجاه میلیون جمعیـت خواهـد داشـت و    
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ارتش واحد اسلامى قشون نیرومندى با قریـب بیسـت میلیـون سـرباز خواهـد      
دول اسلامى و دفاع از تمامیـت  نه تنها قادر به حفظ استقلال ، این ارتش...... بود

بلکه وزنه ى سـنگینى در صـحنه ى سیاسـت    ، ارضى بلوك مسلمان خواهد بود
جهان خواهد شد و فرانسه مجبور است ارتش خـود را از شـمال افریقـا بیـرون     

انگلستان قسمتى از ارتش خود را در هندوسـتان از دسـت خواهـد داد و    ، ببرد
ریقا محروم خواهد شد و بعیـد نیسـت همـان    امریکا از پایگاه هاى هوایى در اف

طورى که رادیو باکو اظهار عقیده کرده روزى مسـلمانان شـوروى هـم بـه ایـن      
  )181(... اتحادیه ى وسیع اسلامى ملحق شوند

سخنان فوق دورنمایى از اهداف آیت االله کاشانى را در چهارچوب تفکر دینى 
ش بـاورى نسـبت بـه محـیط     و اسلامى و هم چنین پرواز بلند او را که بـا خـو  

نشان مى دهد و حوادث بعد از سى تیـر ایـن حقیقـت را    ، اجتماعى او تواءم بود
آشکار ساخت که پرداختن به مسائل داخلى اولین مانع براى دست یابى به ایـن  

  . اهداف است
ملى گرایان با برخورد رقابت آمیز و بى اعتنـایى بـه خواسـته هـاى نیـروى      

دکتر مصدق براى کاسـتن از قـدرت   . ها اقدام کردندمذهبى در جهت حذف آن 
آیت االله کاشانى و به دست آوردن اختیارات بیش تر که اینک در مقـام ریاسـت   

درصدد تعطیل و در نهایت انحلال مجلس بر آمد و در ایـن مسـیر؛   ، مجلس بود
یعنى در جهت تضعیف آیت االله کاشانى که در واقع شایسته ترین بخـش نیـروى   

، تمام جناح هاى روشـنفکر ، اى همکارى با روشنفکران جبهه ملى بودمذهبى بر
به گونه اى هـم آهنـگ وارد عمـل    ، على رغم اختلافاتى که پیش از این داشتند

  . شدند
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حزب توده رویه ى سـابق خـود را   ، در مرحله ى دوم نخست وزیرى مصدق
را در عوض کرد و جناحى از آن به حمایت از مصدق پرداختند و این حمایـت  

از   پـس  ، حمـلات جرایـد چـپ   . راه کنار گذاشتن روحانیت مبارز به کار بردند
شـدت یافـت و روز بـه روز بـه     ، مخالفت آیت االله کاشانى با اختیارات مصـدق 

فحش و ناسزا تبدیل گشت و روحانیت مبارز آن روز را به عنوان مرتجع معرفى 
یروز است را در رادیو مصدق پ، تا جایى که شعار کاشانى جاسوس است، کردند

گذاشتند و انواع افترا و اتهام را متوجه روحانیت ساختند که بار اصلى مبارزه ى 
چند نفـر از روحـانیون    ؛ضد استعمارى را به همراه توده ى مردم به دوش داشت

به وسیله ى حکومت نظامى و به دستور دولت از منـابر پـایین کشـیده شـدند و     
. هـم آهنـگ شـدند   ، این راه با روزنامه هاى چپ جراید ارگان دولت مصدق در

حکـیم  ، توفیـق ، فـروتن ، مثـل چلنگـر  ، مقالات و کاریکاتورهاى روزنامه هایى
به سوى آینده و ده ها ، شورش، پرخاش، حریر، جبهه آزادى، نیروى سوم، باشى

در زیر سایه ى دولت به جنگ روانى علیه کاشـانى دسـت   ، روزنامه از این قبیل
  . زدند

ا و طلاب حوزه هاى علمیه ى قم و نجف با با تلگراف ها و نامـه هـاى   علم
طولانى به حمایت از کاشانى برخاستند و کاشانى که تـلاش گسـترده اى بـراى    

با دولتى مواجه شد که عمـلا بـا   ، تشکیل کنگره ى ملل اسلامى به خرج مى داد
  )182(. گروه هاى چپ نزدیک بود

گیرى و فضـاى ضـد دینـى اى را کـه در      جهت، امام خمینى در سه دهه بعد
  :بدین گونه ترسیم مى کند، زمان حاکمیت دولت ملى اوج گرفته بود

مـن در  ، آن هم مسلم نبـود ، و این ها جبهه ملى فخر مى کنند به وجود او... 
آن روز در منزل یکى از علماى تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سـگى  
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مـن بـه آن آقـا    ، االله آن را در خیابان ها گرداندنـد  را عینک زدند و به اسم آیت
سیلى خواهد خورد و طولى نکشید ، گفتم که این دیگر مخالفت با شخص نیست

  )183(. سیلى را بر اسلام مى زد، که سیلى را خورد و اگر مانده بود
آیت االله کاشانى آن چنان که از نامه ى او به دکتر مصدق برداشت مـى شـود   

بر این گمان بود که رهبرى جبهه ى ملـى  ، شرایط بعد از سى تیر پس از آزمودن
بلکه از صداقت لازم براى پى گیـرى یـک   ، نه تنها از معرفت و حساسیت دینى

برخـوردار نیسـت و   ، حرکت سیاسى که به کوتاه کردن دست استعمار منجر شود
  . حتى در صدد کنترل و مهار حرکتى است که به این قصد انجام مى شود

نامه حاکى از این گمان است که رهبرى جبهه ى ملى شامل عناصـر وابسـته   
اى است که از پیش در میان مخالفان استعمار براى کنترل حرکت هاى احتمـالى  

قصـد  ، ذخیره شده و اینک پس از قرار گرفتن در رده ى رهبرى حرکت جدیـد 
یـان را بـه   جر، آن را دارند تا با حفظ موقعیت خود به عنوان یک قهرمـان ملـى  

  . واگذار کند، جناحى که دست او را براى جایگزینى بازگذاشته است
برخى از تحلیل گران سیاسى با توجه به گذشـته ى رهبـرى   ، احتمال فوق را

جبهه ى ملى و نیز عملکردهاى بعد آن تقویت کرده اند؛ از جمله شـواهدى کـه   
از جلسـات   سـخنان مـدرس در یکـى   ، این احتمال ذکر شـده اسـت   تأئیدبراى 

  :او مى گوید ؛مجلس ششم است
علمى است مانند علوم دیگر که مدارجى دارد و هـر مـرد سیاسـى    ، سیاست

پایه و کلاس اول ، باید آن را طى کند و یکى بعد از دیگرى آن مدارج را بپیماید
عوام فریبى است و من با نبوغ هایى که در آقاى مصدق السلطنه سراغ ، سیاست

که ایشان همیشه در کلاس اول سیاست مدارى خواهد ماند و بـه  دارم یقین دارم 
ولـى مـردم و   ، عمر من کفاف نمى دهـد ، کلاس دوم هرگز ارتقا پیدا نخواهد کرد
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شما نمایندگان ملت بیست سال بعد از این خواهید دید کـه مصـدق السـلطنه در    
 همان کلاس اول باقى است و آن روز تصدیق خواهید کرد که سید حسن مدرس

  )184(. در شناختن مصدق السلطنه اشتباه نکرده است
در درستى گمان و باور مذکور نسبت به برخى عناصرى که در رده ى رهبرى 

شـک و  ، یا این که همکارى نزدیک بـا آن داشـته انـد   ، جبهه ى ملى قرار داشته
  . تردیدى نیست

ت از عناصرى است که پسـت وزار ، زاهدى که کودتا توسط او سازمان یافت
کشور دولت ملى را عهده دار بود و بختیار که تا سال ها بعد در رده ى رهبـرى  

کسى است که اسناد وابستگى او در همان زمـان از خانـه   ، این حرکت باقى ماند
ى سدان به دست آمده بود و بعد از آن نیز به عنوان عنصرى ذخیره در لحظـاتى  

ش گیـرى و کنتـرل حرکـت    جهت پـی ، که هیچ امیدى به دوام استبداد نمى رفت
دلیلى تام بر وابستگى سیاسـى  ، ولى این مقدار، اسلامى مورد استفاده قرار گرفت
  . نیست 1332در سال هاى قبل از ، و خیانت آمیز رهبرى جبهه ملى

نیروى مذهبى که بعد از شهریور بیست حضور زنده ى خود را در صـحنه ى  
نشان داده بود و بـه سـرعت   ، حتى قبل از حیات سیاسى جبهه ى ملى، سیاست

بدون شک با عملکرد رهبرى جبهه ى ملى در اولین ، در حال بسط و توسعه بود
گام هاى توسعه و شتاب خود به رکود کشانیده شد و با رکود ایـن حرکـت بـین    

گواهى گویا بـر ادعـاى   ، 1332با بیست و هشت مرداد  1331حوادث سى تیر 
استعفاى خود را تقدیم کرد و از سیاست  زیرا در سى تیر دکتر مصدق ؛فوق است
دربار به فرماندهى قوام با تمام قواى نظامى به میدان آمد؛ بـا ایـن    ؛کناره گرفت

با خـوارى  ، حال دربار قبل از مهلتى که آیت االله کاشانى براى آن مقرر کرده بود
تمام ، ولى در بیست و هشتم مرداد در حالى که مصدق ؛تمام شکست را پذیرفت
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تمام امکانات قانونى کشـور را در دسـت     قواى نظامى و بلکه با انحلال مجلس 
با حضور تعدادى رجاله و با خرج دلارهایى که بسـیار محـدود بـود؛ از    ، داشت

امریکا که در اثر موقعیت برتر ، با کنار رفتن جبهه ملى. سیاست کنار گذاشته شد
بـه عنـوان   ، ان بازیافته بـود جاى پاى خود را در تحولات اخیر ایر، جهانى خود
مانعى که نه تنها انتقال قدرت . حاکمیت خود پرداخت  به گسترش ، قدرت مسلط

حرکت ضد ، بلکه اصل استعمار را در ایران تهدید مى کرد، از انگلستان به امریکا
استعمارى مردم ایران بود که بعد از شهریور بیست دوباره فرصت ظهور یافتـه و  

شکل مردمى خود در چهار چـوب یـک سیاسـت دینـى اوج     این حرکت که در 
  . تنها در همین مسیر نیز قدرت و دوام مى یافت، گرفت

عملکرد جبهه ى ملى در جهت تضعیف نیروى مذهبى کـه بـه شکسـت ایـن     
الزاما یک رفتار آگاهانه که متصف به خیانت و یا در خـدمت  ، جبهه نیز انجامید

که امریکا از این جریان و رفتار آگاهانه ى  هر چند، نبود، حاکمیت آمریکا باشد
. اسـتفاده کـرد  ، عواملى که وابستگى آن ها به استعمار مسلم و اثبات شـده بـود  

رفتار جبهه ى ملى با آیت االله کاشانى را در نحوه ى نگاه آن ها به دیـن کـه بـا    
رهبـرى جبهـه ى   . مى توان توجیه کـرد ، یک اشتباه سیاسى نیز همراه شده است

پس از حاکمیت استبدادى رضاخان که با حذف آزادى و دموکراسـى در   -ملى 
اهـداف روشـنفکرانه ى    تأمینبراى ، جهت وابستگى اقتصادى گام بر مى داشت

خود با حرکت ضد استعمارى نیروى مذهبى هم آهنـگ شـد و از ایـن رهگـذر     
جبهـه ى ملـى بعـد از بـه قـدرت      . قدرت و توان مردمى چشمگیرى پیـدا کـرد  

به دلیل دیدگاه غیر مذهبى خود در پى اجراى سیاستى بر آمـد کـه بـه    ، رسیدن
اعتقاد به جدایى دین از سیاست که بـا اتخـاذ   . جدایى آن از دیانت معترف است
زمینه ى انتقاد نیروى مذهبى را فراهم آورد و ، یک سیاست غیر دینى همراه بود
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با انتقادات ایـن نیـرو   اشتباه سیاسى جبهه ى ملى نیز از نحوه ى برخورد آن ها 
جبهه ى ملى و رهبرى آن که در دامن جریان هاى منورالفکرى و . آغاز مى شود

روشنفکرى مشروطه و بعد از آن پرورش یافته و از فضاى غالب بر این جریـان  
بـا غفلـت از موقعیـت مردمـى     ، رنگ گرفته است، ها که ویژگى ضد دینى دارد

نیرو را ناشى از تعهد و ایمـان دینـى آن هـا    انتقادات رهبران این ، نیروى مذهبى
نمى داند و به قدرت طلبى و خصلت هاى نفسانى آن ها نسـبت مـى دهـد؛ بـه     

فداییان اسلام را دربند مى کند و در برخوردهاى ، همین جهت در اولین برخورد
بعدى در جهت حذف آیت االله کاشانى قدم بر مى دارد و کار به جایى مى رسـد  

به مقدسـات دینـى اهانـت    ، با عناصر فعال سیاسى نیروى مذهبىکه در برخورد 
مى شود و بدین ترتیب خصلت غیر دینى و ضد دینـى جبهـه ى ملـى نـه تنهـا      

بلکه نسبت به مسائل دینى نیز آشـکار و علنـى مـى    ، نسبت به مسائل اجتماعى
  . گردد

رهبرى جبهه ى ملى پیش از این نیز عدم تعهـد خـود را نسـبت بـه مسـائل      
نظیر کشـف  ، با حمایت ضمنى اى که در برخى از نطق ها از مسائلى، ى دینفرد

آشکار کرده بود؛ ولى فضاى تبلیغاتى جدید که پیش از ایـن  ، حجاب کرده است
به آن اشاره شد موج نوینى را به وجود آورد که حساسـیت تمـام بخـش هـاى     

  . مذهبى و از جمله مرجعیت شیعه را برانگیخت
  فع مشکلات اقتصادى که در درگیرى با انگلستان پـیش  جبهه ى ملى براى ر

. سیاست دیگرى را در پیش گرفت که به حساسیت فوق شدت بخشید، آمده بود
توسط رهبـرى جبهـه   ، این سیاست که به تحلیل بسیارى از مدافعان حرکت ملى

بهره گیرى از امکانات امریکا از راه اسـتفاده از تضـادى   ، ى ملى تقویت مى شد
رهبـرى جبهـه ى ملـى بـراى     . ه بین منافع امریکا و انگلیس جریان داشتبود ک
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میدان جدیدى را براى فعالیت هاى حزب توده فراهم آورد ، اجراى سیاست فوق
حمایت از جبهه ى ملى را ، تا از این طریق با بزرگ نشان دادن خطر حزب توده

ضـمنى   اوج فعالیـت حـزب تـوده و همراهـى    . براى آمریکا ضرورى نشان دهد
زمینه ى دیگرى را براى اتهـام ایـن جبهـه در نـزد نیروهـاى      ، دولت ملى از آن

خطـرى بـود کـه از ناحیـه ى     ، نتیجه ى برخوردهاى فـوق . مذهبى فراهم آورد
براى مذهب احساس مى شد و این احساس به گونـه اى  ، حاکمیت جبهه ى ملى

ن نفت نـاگزیر بـه   بود که حتى آیت االله کاشانى را که براى اجراى طرح ملى شد
  . مورد اعتراض قرار مى داد، این جبهه اعتماد کرده بود

اشتباه سیاسى جبهه ى ملى این بود على رغم بى اعتقادى به باورهاى دینـى  
به عنوان یک حرکت سیاسى درصدد جلـب حمایـت نیـروى مـذهبى بـر      ، مردم
هب بـه  جبهه ى ملى با ساده انگارى تمام مى پنداشت بدون وساطت مـذ . نیامد

تنهـا اشـتباه   ، بى توجهى به مذهب و نیـروى مردمـى  . نیروى ملت مستظهر است
بلکه خطایى بود که بر جو غالب منورالفکران و روشـنفکران  ، جبهه ى ملى نبود

  . در تمام این سال ها حاکمیت داشت
اشتباه و خطاى آشکار پندار ملى گرایان را مبنى ، وقایع بیست و هشت مرداد

خواهد   هر چند به دلیلى که از این پس ، م از آن ها نشان مى دادبر حمایت مرد
آمد روشنفکران تا یک دهه بعد نیز از کودتا درس لازم را نگرفتنـد و بـدون آن   

با تکبر و عنـادى آشـکار بـه مـتهم کـردن      ، که به تحلیل عملکرد خود بپردازند
  . ظ کردندنیروى مذهبى پرداختند و هم چنان فاصله ى خود با مذهب را حف

از ذهنیـت ضـد دینـى منـورالفکران صـدر      ، اگر جبهه ى ملى و رهبـرى آن 
، مشروطه رنگ نمى گرفت و قدرت یک تصمیم بخردانه ى سیاسى را مى داشت

مى بایست لااقل به همان اندازه که به حمایت امریکا در درگیرى بـا انگلسـتان   
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وى مـذهبى نیـز دل   به حمایت نیر، امید داشت و در راه جلب آن تلاش مى کرد
  . مى بست و براى تحصیل آن به مقدارى هر چند اندك مى کوشید

، رهبرى جبهه ى ملى نه تنها در جلب حمایت نیروى مذهبى کوششـى نکـرد  
بلکه به آن بخش از نیروى مذهبى که استعداد همکارى بـا او را بـیش از دیگـر    

نگاه کرد و تمام  به عنوان خطرناك ترین رقیب و دشمن خود، بخش ها دارا بود
  . تلاش خود را براى حذف آن به کار بست

موقعیت و نقش اجتماعى آیت االله کاشانى از بسیارى جهـات شـبیه موقعیـت    
او براى رویارویى بـا اسـتعمار کـه آن روز در    . مدرس در بعد از مشروطه است
هماننـد مـدرس   ، على رغم موقعیت مردمى خود، مسئله ى نفت تجسم یافته بود

زیرا فضـاى  ، ابزارهاى سیاسى مناسب در میان مدیران اجتماعى کشور بود فاقد
، یک فضاى دینى نبود، مانند چند دهه ى گذشته، حاکم بر ذهنیت رجال سیاسى

بلکه فضاى روشنفکرانه اى بود که پس از گذراندن استبداد رضـاخانى و تحـت   
د و مـى  آموزش هاى چپ از شعارهاى ضد استعمارى نیـز بهـره مـى بـر     تأثیر

حرکت ضد اسـتعمارى خـود را   ، کوشید تا با استفاده از امکانات سیاسى موجود
  . سازمان دهد

آیت االله کاشانى با توانى که به مراتب بیش تر از توان مدرس در بسیج مـردم  
در جهت کوتاه کردن دست انگلستان اقدام کرد؛ ولى شاید ظرافـت سیاسـى   ، بود

  . س نبودحرکت آیت االله کاشانى در حد مدر
آیت االله کاشانى بعد از آن که امامى به دلیل حمایت از قوام نتوانست در مقام 

با آن که در مجلس شرکت نمـى کـرد بـه ریاسـت     ، ریاست مجلس دوام بیاورد
پذیرش ریاست مجلس شاید یک خطاى سیاسـى اى بـود   . مجلس برگزیده شد
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ى موجود تنزل مى که او را از موضع رهبرى نیروى مذهبى در سطح رجال سیاس
  . داد و زمینه را براى تهاجمات بعدى جبهه ى ملى فراهم مى ساخت

آیت االله کاشانى بعد از آن که مورد هجوم مشترك رجال سیاسى تهران قـرار  
گرفت و نیز بعد از آن که این بسیج همگانى چهره ى ضد دینى خـود را آشـکار   

بـراى  ، جـز شکسـت   این حقیقت را به خوبى درك کرد کـه سرنوشـتى  ، ساخت
وجود نـدارد و ایـن   ، حرکتى که در سى تیر پیروزى آن را تمام شده مى دانست

امریکا به عنوان نیروى مسـلط  ، نکته را نیز مى دانست که با شکست این حرکت
  . جایگزین انگلستان خواهد شد

خطاى سیاسى جبهه ى ملى در نظر آیت االله کاشانى اشتباهى نبود که از ذهن 
نسـبت  ، مدار متوسط دور بماند و از این رو او بر خیانت این گروه یک سیاست

تمام دولت هاى بعد از شهریور را بـه  ، به حرکتى که با حمایت و مقاومت مردمى
سقوط دولتى که نقش محورى در گذر از حرکت ضد استعمارى موجود و انتقال 

هـاى  حدس زد و در حـالى کـه بسـیارى از اهـرم     ، از سلطه ى انگلیس داشت
نیروهـاى داخلـى را در   ، قدرت از دست او خـارج شـده و تشـتت و اخـتلاف    

اصطکاك با یکدیگر قرار داده بود و زمینه هاى تفاهم و همکارى بین نیروهـاى  
تمام تلاش خود را براى جلوگیرى از بحرانى تـر  ، مذهبى و ملى از بین رفته بود

بـه کـار   ، ین مى کردشدن وضع موجود و تداوم حالتى که ملى شدن نفت را تضم
از مشـاهده ى مهـره سـازى      برد و سرانجام در حالى که وقوع کودتـا را پـس   

جهت آزمون آنچه کـه احتمـال مـى داد و نیـز جهـت      ، پیشین احساس مى کرد
  . نامه اى به دکتر مصدق مرقوم داشت، قضاوت آیندگان
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یعنـى   ؛چیزى جز ترسیم وضعیت موجود نیسـت ، نکاتى که نامه را در بردارد
ما را ، تحلیل آرمان ها و خصوصیات فکرى و رفتار عملى گروه هاى درگیر نیز

  . رهنمون مى کند، به آنچه که در آن نامه آمده است
شک و گمانى که آیت االله کاشانى پس از مدت ها همکارى نسبت بـه جنـاح   

، یکى از احتمال هاى معقولى است که تا دلیلى بـر نفـى آن نباشـد   ، رقیب داشت
ولى این احتمال تنها احتمال ممکن براى تحلیل موضع گیـرى   ؛ابل انکار نیستق

بلکه با نگاهى خوش بینانه تحلیـل پیشـین را   ، هاى رهبرى جبهه ى ملى نیست
  . مى توان قابل قبول دانست، نیز مادام که دلیلى بر نفى آن وجود نداشته باشد

  آیت االله بروجردى  4 3 1
قـم  ، 1320کز مذهبى جامعه در سال هاى بعد از قوى ترین و عمده ترین مر

او گرچـه حضـور سیاسـى    ، مى باشد که آیت االله بروجردى در آن مستقر اسـت 
نظیر فداییان اسلام و یا آیت االله کاشانى در جامعه ى ایـران نـدارد؛ ولـى    ، فعالى

قدرت قوى اجتماعى ایشان یک نیروى بالقوه و آماده اى را در جامعه ى ایـران  
 ؛مى دهد که در موضع گیرى ها و رفتار سیاسى دیگر نیروها مؤ ثر است تشکیل

زیرا نیروهاى دیگر حریم او را به گونه اى پاس مى دارنـد تـا رویـارویى و یـا     
  . برخورد بالفعل آن را به دنبال نداشته باشد

از ناحیه ى مرجعیت ، قدرت قوى آیت االله بروجردى به عنوان قدرت مذهبى
موقعیت مرجعیت شیعه همواره به گونه اى است که بـه طـور   . ددمى گر تأمیناو 

از شیوه ى رفتـار و عملکـرد   ، طبیعى استراتژى مبارزه و درگیرى نیروى مذهبى
او تعیین مى شود؛ زیرا اگر مرجعیت شیعه رهبـرى یـک حرکـت سیاسـى همـه      

، قطب هاى مختلف مذهبى در سایه ى رهبرى او، وظیفه ى خود بداند، جانبه را
حدت و هم آهنگى یم یابند؛ در غیر ایـن صـورت جنـبش هـاى مـذهبى بـه       و
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نقشى را که آیـت االله  . صورت جریان هاى هم عرض با یکدیگر ظاهر مى گردند
بروجردى در این مقطع از تاریخ تشیع ایفا کرد و آثارى را که او در مسیر تداوم 

  :کرددر چهار عنوان زیر مى توان ذکر ، حرکت شیعى بر جاى گذاشت
  تمرکز مرجعیت در شخص واحد. 1

این امکان را بـراى نیـروى مـذهبى    ، توان و قدرت علمى آیت االله بروجردى
انسجام و وحدت نیروى مذهبى و در ، فراهم کرد تا با تمرکز مرجعیت در ایشان
این تمرکز و وحدت همـان طـور کـه    . نتیجه امکان استفاده از آن را فراهم آورد

ده اى را شکل مى دهد کـه در محاسـبه و عملکـرد دیگـر     اشاره شد نیروى آما
  . نیروها مؤ ثر مى باشد

  انتقال مرجعیت از نجف به ایران. 2
مرجعیت شیعه را که بعد از ضعف حوزه ى ، استقرار آیت االله بروجردى در قم

به ایران منتقل کرد و ایـن مسـئله   ، اصفهان در اغلب دوره ها در نجف مستقر بود
  . سى نیروى مذهبى نقشى تعیین کننده مى توانست داشته باشددر عملکرد سیا

  توسعه ى کمى و کیفى حوزه ى علمیه ى قم. 3
جاذبه هاى علمى لازم و هم چنـین امکانـات   ، وجود یک مرجع قوى در قم

. مادى مورد نیاز را براى گسترش کمى و کیفى حوزه علمیه ى قـم فـراهم کـرد   
تمـام نیـرو و تـوان    ، آیت االله حـائرى ، ودآیت االله بروجردى نظیر سلف صالح خ

خود را در جهت حفظ و بسط و توسعه ى حوزه ى علمیـه ى قـم بـه خـدمت     
گرفت و در این راستا از هر حرکت سیاسى دیگرى که این هدف را در معـرض  

آیت االله بروجردى در شرایطى این هدف . جلوگیرى مى کرد، تهدید قرار مى داد
در زیر ضربات سخت دوران بیست ساله ى اسـتبداد  را تعقیب مى کرد که حوزه 

  . از ابتدایى ترین امکانات محروم شده و عناصر بسیارى را نیز از دست داده بود
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  توسعه ى شبکه ى ارتباطى قم با نقاط مختلف ایران. 4
از طریـق  ، مستلزم ارتباط آن با تمام شهرسـتان هـا  ، استقرار مرجعیت در قم

از یـک سـو اطلاعـات و    ، ها با حضـور فعـال خـود    آن. نمایندگان مختلف بود
امکانات انسانى و مادى مورد نیاز را فراهم مـى کردنـد و از سـوى دیگـر مـى      

  . توانستند به عنوان واسطه براى ابلاغ پیام ها مورد استفاده قرار گیرند
اعزام مبلغان ، امر دیگرى که ارتباط بین قم و شهرستان ها را گسترش مى داد

نظیر ماه هاى محرم و رمضان بود؛ زیرا در این اعزام هـا کـه بـا     ؛ذهبىدر ایام م
برخـورد رویـاروى و   ، توسعه ى حوزه ى علمیه به طور طبیعى انجام مـى شـد  

چهره به چهره ى نیروى مذهبى با مردم گسترش و نیز آموزش هاى دینى عمـق  
گرچـه نقـش   ، توسعه ى علمى قم و گسترش شـبکه ى ارتبـاطى آن  . مى یافت

یاسى مستقیمى را در این مقطع بازى نکرد؛ ولى از پایه هـاى تحکـیم قـدرت    س
مذهبى به شمار مى رفت و در دهه هاى بعد که قم نقش سیاسى فعالى را عهـده  

  . اثر سیاسى خود را نشان داد، دار شد
از جهت نقشى کـه  ، قم در این سال ها بیش از آنکه از نظر سیاسى مهم باشد

کرى و سازماندهى اصول یک حرکت اجتماعى فعال بـه  در پى ریزى ساختار ف
  . عهده دارد قابل اهمیت است

، آیت االله بروجردى با آن که در این مقطع به دلیل خلاء یـک قـدرت مسـلط   
مـى    احساس ، زمینه ى ایجاد یک موج سیاسى فعال را بیش از دیگران دارا بود

داوم و کنترل حضـور  توان ت، کرد که نیروى مذهبى على رغم قدرت مردمى خود
در یکى از جلساتى کـه برخـى از   . فعال سیاسى در صحنه ى اجتماعى را ندارد

تصمیم گرفتـه مـى شـود تـا از     ، فضلا در دوران حیات ایشان تشکیل مى دهند
تعیین پنج مجتهدى را که به حکم متمم قانون اساسى ناظر بر ، ایشان تقاضا کنند
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نماینده اى که پیام آن جمع را بـه  . نمایندبر دولت الزام ، مصوبات مجلس هستند
شـما آن پـنج   : آیت االله بروجردى در پاسخ فرمودند: مى گوید، ایشان مى رساند

ایـن  . مجتهد را تعیین کنید تا من آن ها را جهت نظارت بر مجلس معرفـى کـنم  
  . دیدگاه آیت االله بروجردى را به روشنى بیان مى کند، پاسخ کوتاه

هبى براى حضور در مجلس تنها بـه جهـت ضـعف و کمـى     ناتوانى نیروى مذ
بلکه به جهت فضاى حاکم بر رجال سیاسى ایران و نیـز  ، اندیشوران دینى نیست

آنچه که آیت االله بروجردى براى اقـدام مـذکور   . جو موجود در مجلس مى باشد
بلکه علاوه بر آن وجود مجلسـى اسـت   ، تنها وجود پنج مجتهد نیست، نیاز دارد

احکام شریعت پایبند باشد و به مقابله و رویـارویى و در نتیجـه شکسـتن    که به 
نپـردازد؛ یـا لااقـل    ، حریم مجتهدانى که موظف به پاسدارى از شـریعت هسـتند  

وجود پنج مجتهدى که على رغم همه ى نارسایى ها توان آن را داشته باشند که 
ضـور بـه هـم    ح، چون مدرس در مجلسى که همه به مخالفت با او بر مى خیزند

رسانند و هم چنان مقاوم باقى بمانند؛ یعنى بدون دسترسى بر وسایل تبلیغى و با 
بتوانند در برابر تمام جو سازى هایى کـه قلـم   ، ایستادگى در مواضع شرعى خود

دوام بیاورنـد؛ در شـرایطى کـه آیـت االله     ، هاى حاکم روشنفکران ایجاد مى کنند
در مبارزه ى مختلف سیاسى با استعمار و  کاشانى که لحظه لحظه زندگى خود را

به ویژه انگلستان سپرى کرده و در صحنه هاى مختلف سیاسى ورزیده و توانمند 
چـه کسـى را   ، متهم به انگلیسى و یا حتى نامسلمان بودن مى شـود ، مانده است

نظیـر دیگـر   ، به دلایلى از این قبیل است که آیـت االله بروجـردى  . توان بقا است
بعد از مشـروطیت از حضـور سیاسـى فعـال در مسـائل اجتمـاعى        مراجعى که

با حرکت هاى سیاسى مقطعى به حفظ و حراست و نیز بسط و ، خوددارى کردند
نتیجه ى تـلاش هـاى مسـتمر و    . توسعه ى آموزش هاى مذهبى مبادرت ورزید
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تربیت صدها طلبه و ده ها مجتهدى است که در دهه ، پى گیر آیت االله بروجردى
حرکـت هـاى بعـدى    ، عد با استفاده از امکانات ایجاد شده توسـط ایشـان  هاى ب

حوزه ى علمیه نیز بـا اسـتفاده از   . نیروى مذهبى را سازماندهى و رهبرى کردند
توانست هم زمـان بـا   ، موقعیت هاى علمى ایجاد شده توسط آیت االله بروجردى

ه بررسى و نقد ب، بسط اندیشه هاى غربى که بعد از شهریور بیست آغاز شده بود
آن ها بپردازد و با بهره گیرى از امکانـات فلسـفى و عرفـانى تشـیع در جهـت      

  . گام هاى نخستین خود را دارد، رویارویى با اندیشه هاى غربى

  خلاصه
ش دگرگون مى شود و . ه 1320نسبت نیروهاى موجود در ایران در شهریور 

  . مشابه باقى مى ماندنتیجه ى آن تا دوازده سال بعد به گونه اى تقریبا 
در تحلیل شـدت و ضـعف اسـتبداد    ، استبداد در این دوره داراى ضعف است

استعمارى باید جایگاه قدرت مادر را در نظام سلطه ى جهانى اسـتعمار در نظـر   
  . داشت

انگلستان در میان کشورهاى استعمارى از موقعیت ، قبل از جنگ جهانى دوم
انگلستان در رقابـت بـا دیگـر    ، اما بعد از جنگممتاز و ویژه اى برخوردار بود؛ 

قدرت ها نتوانست با استفاده از شبکه ى سیاسى موجود حرف آخر را در زمینه 
ى سیاسى ایران بزند و در نتیجه استبداد استعمارى در کشاکش بین قدرت هـاى  

  . داراى نفوذ به گونه اى متزلزل در آمد
، هـانى دوم و بعـد از آن  با حضور دوباره ى دولت روس در طـول جنـگ ج  

جناح چپ منورالفکران که بـا روى کـار آمـدن رضـاخان غرامـت نـاپختگى و       
دیگر بـار بـا اعتبـار و قـدرتى     ، ناتوانى سیاست شوروى را پرداخت کرده بودند

این واقعه جریـان عمـده    تأثیرقوى در قالب حزب توده به میدان آمدند و تحت 
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جریان از بار سیاسى چپ نسبت به هیئـت   این. اى از منورالفکران پدید مى آید
حاکمه برخوردار است و پس از آن با عنوان نیروى روشنفکر جامعه شناخته مى 

  . شد
بـه دو جنـاح چـپ و    ، روشنفکران على رغم اشتراکات ظاهرى کـه داشـتند  

، جناح چپ که سایه ى آن بر جناح راست سنگینى مى کرد: راست تقسیم شدند
عملکرد سیاسى حزب . در قالب حزب توده سازمان یافتبعد از شهریور بیست 

  . توده تابع مستقیمى از سیاست شوروى بود
جناح راست طیف گسترده اى را تشکیل مى داد و در یک انسجام جبهـه اى  

علـت  . در قالب جبهه ى ملى در پى کسب قدرت بـر آمـد   تأخیربا هشت سال 
  . اه آن در دوران رضاخان استاین جناح پیشینه ى بیمار و کارنامه ى سی تأخیر

با حمایت بخشى از نیروى مـذهبى بـه   ، جبهه ى ملى در طرح مسئله ى نفت
نیـروى    قدرت رسید؛ ولى پس از به قدرت رسیدن به دلیل بى توجهى به نقـش  

  . از رعایت حریم آن خوددارى کرد، مذهبى در جلب حمایت هاى مردمى
یقت و هویت تمدن غرب پى نبـرده  منورالفکران از راه تحقیق و کاوش به حق

بودند؛ بلکه در یک حالت روانى خاص شیفته ى آن شده بودند و به همین دلیل 
  . پرسش درباره ى چیستى و هستى غرب را نیز تحمل نمى کردند

بعد از شهریور بیست روشنفکران با حفظ همـه ى سـوابق منـورالفکران گـام     
ربى در الحادى ترین چهره ى آن هاى نخستین را در مسیر تعلیم آموزش هاى غ

هم زمان با رهـایى  . برداشتند، مى شد تأمینکه از طریق جزوه هاى حزب توده 
نیـروى  ، نیروى مذهبى از فشار استبداد بیست ساله و شیوع آموزش هاى غربـى 

مذهبى در کنار درگیرى هاى سیاسى میـدان جدیـدى را بـراى درگیـرى هـاى      
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هد که این میدان صحنه ى جـدى کـارزار    حوادث بعدى نشان مى. فکرى یافت
  . نیست و صحنه ى جدى مبارزه هم چنان در عرصه ى سیاست باقى است

همکارى با جبهه ى ملى را مشروط ، بر شعائر اسلامى تأکیدفداییان اسلام با 
اما طفره ى دولت ملى موجب شد تا آن ، به اجراى احکام اسلامى قرار مى دادند

  . حکومت مصدق را در زندان سپرى کنند ها بیست ماه از دوران
عـلاوه بـر   ، وسایل و ابزارهایى که آیت االله کاشانى از آن ها استفاده مى کـرد 

از یک سو قدرت نظـامى فـداییان اسـلام و از دیگـر سـوى      ، نفوذ مردمى خود
  . عناصر سیاسى جبهه ى ملى بود

قبل و با اطمینان آیت االله کاشانى بعد از پیروزى سى تیر به مراتب بیش تر از 
به دولت مصدق گام هاى بعدى را به عنوان یک رهبر مذهبى فراتر از مرزهـاى  

با طرح یک مقابله ى همگـانى و تشـکیل ارتـش بیسـت میلیـونى ملـل       ، ایران
  . اسرائیل برداشت تأسیساسلامى در برابر دولت تازه 

رقیـب   به نیروى مذهبى به عنوان یـک ، جبهه ى ملى بعد از به قدرت رسیدن
اگر جبهه ملى و رهبرى آن از ذهنیت ضد دینـى منـورالفکران   . سیاسى نگریست

صدر مشروطه رنگ نمى گرفت و قدرت یک تصمیم بخردانه ى سیاسى را مـى  
لااقل به همان اندازه که به حمایت آمریکا در درگیرى با انگلستان امیـد  ، داشت

مـذهبى نیـز دل مـى     به حمایت نیروى، داشت و در راه جلب آن تلاش مى کرد
  . بست و براى تحصیل آن به مقدارى هر چند اندك مى کوشید

نظیر فداییان اسلام و یا آیـت  ، آیت االله بروجردى گرچه حضور سیاسى فعالى
ولى قدرت هاى قوى اجتماعى ایشان که  ؛االله کاشانى در جامعه ى ایران نداشت

یـک نیـروى بـالقوه و آمـاده اى را     ، مـى شـد   تأمیناز ناحیه ى مرجعیت شیعه 
تشکیل داد که در موضع گیرى ها و رفتار سیاسى دیگر نیروها مؤ ثر بود؛ زیـرا  
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دیگر نیروها حریم او را به گونه اى پاس مى دارند تـا رویـارویى یـا برخـورد     
نقشى را کـه آیـت االله بروجـردى در تـداوم     . بالفعل آن را به دنبال نداشته باشد

تمرکز مرجعیت در : الف : عبارت است از، ه ى ایران ایفا کردحرکت شیعى جامع
توسعه ى کمى و کیفـى  : ج . انتقال مرجعیت از نجف به ایران: ب . شخص واحد

  . توسعه ى شبکه ى ارتباطى قم با نقاط مختلف ایران: د. حوزه ى علمیه ى قم

    1342تا  1332نیروهاى اجتماعى ایران از . 2
  یى  استبداد آمریکا -2-1

نقطه ى عطف دیگرى در کیفیت نیروهـاى سـه   ، 1332بیست و هشت مرداد 
و وضعیتى که در این مقطـع ایجـاد مـى    . گانه و نیز جایگاه اجتماعى آن هاست

موقعیت هر یک از . ادامه مى یابد 1342تقریبا به گونه اى یکسان تا سال ، شود
  :زیر ترسیم مى شودنیروهاى سه گانه در این مقطع از تاریخ ایران به صورت 

ابتکار عمل براى تغییر نسبت نیروها در واقع در دسـت اسـتبداد بـود کـه بـا      
کودتاى زاهدى به قدرت رسید و از آن جا که این کودتا پس از مدتى تشنج بین 

با حمایت امریکا به موفقیت رسید؛ استبدادى نیز که از ، نیروهاى اجتماعى ایران
هارچوب موقعیت استعمارى امریکا عمـل مـى   در چ، این طریق قدرت مى یافت

حوادث بعد از جنگ دوم جهانى که بـه برتـرى موقعیـت امریکـا در میـان      . کرد
پیش بینى جایگزینى امریکا را نسبت به کشورهایى کـه از  ، بلوك غرب انجامید

ممکن و میسر مى ساخت و تـنش و  ، شبکه هاى نفوذ انگلیسى برخوردار بودند
نتیجـه ى  ، ى قبل بیش از آن که حاصـل ایـن انتقـال باشـد    تزلزل استبداد دهه 

حضور قدرت نظامى و سیاسى شوروى و نیز اوج گیرى فعالیـت هـاى نیـروى    
  . مذهبى بود
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صف بندى و تقسیمات سیاسى کلى ترى که در سطح معـادلات جهـانى بـین    
ایران را در قلمرو نفوذ غـرب قـرار داد و   ، بلوك شرق و غرب شکل مى گرفت

ئله سبب حذف یکى از عوامل اصـلى تضـعیف اسـتبداد از صـحنه ى     همین مس
حزب توده نیز که در عملکرد خود تـابع آن  ، با حذف شوروى. سیاسى ایران شد

  . سازش و یا تبعید مجبور شد، به سکوت، بود
یعنى آیت االله کاشانى که از عوامل اصـلى سـقوط    ؛بخش فعال نیروى مذهبى

، در عملکرد اخیـر جبهـه ملـى   ، شمرده مى شددولت هاى بعد از شهریور بیست 
زمینه هاى فعالیت خود را از دست داده بود و ایـن مجموعـه عـواملى بـود کـه      

ممکن و ، حاکمیت استبداد امریکایى را در طى کودتایى که بسیار ارزان تمام شد
  . میسر ساخت

 تابع، به دلیل وابستگى به امریکا 1342 1332موقعیت استبداد در سال هاى 
موقعیت جهانى و سیاست هاى خارجى امریکا بود؛ به همین دلیـل اسـتبداد تـا    

با خشونت تمام همه ى نیروهاى رقیب را در انزواى کامل قـرار داد   1340سال 
و پس از آن به دلیل قدرت گرفتن دموکرات ها و سیاست خارجى جدیدى کـه  

مشـى   تحـولاتى در خـط  ، کندى تعقیـب مـى کـرد   ، رئیس جمهور وقت آمریکا
  . استبداد حاصل شد

سیاست کندى دو هدف عمده را در کشورهاى تحت نفوذ آمریکا تعقیب مـى  
  :کرد

   تأسیستخریب کامل ساختار اقتصادى و فرهنگى این کشورها در جهت . 1
  بازارهاى مصرف و دیگر نیازهاى اقتصادى امریکا
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ش اعطاى نوعى دموکراسى کنترل و هدایت شده ى امریکـایى جهـت پـی   . 2
مـى    گیرى از نارضایتى هایى که ناگزیر به سوى مقاومت هـاى قهرآمیـز پـیش    

  . رفت
ابتدا على امینى و بعد از آن شخص شاه بـود  ، مجرى این سیاست ها در ایران

. و انقلاب سفید شاه حرکتى بود که براى تحقق اهداف فوق باید انجام مـى شـد  
برخـى دیگـر نتیجـه ى    جهت گیـرى فرهنگـى و   ، برخى از اصول انقلاب سفید

، از اصولى که هدف فرهنگى انقلاب سفید را تعقیـب مـى کـرد   . اقتصادى داشت
اصلى بود که با پوشش گرفتن از عنوان آزادى زنان به منظـور تـرویج فسـاد و    

با موج جدیدى از تبلیغات فیلم ها و نشریاتى که الگوى مصرفى غرب را ، فحشا
شد و از جمله اصولى که هدف اقتصـادى  همراهى مى ، براى زن تبلیغ مى کردند

نتـایجى کـه اصـلاحات    . اصلاحات ارضى بود، مى کرد تأمینسیاست کندى را 
  :عبارت بود از، ارضى در حیات اقتصادى جامعه ى ایران به همراه داشت

  از بین بردن اقتصاد کشاورزى ایران  1 1 2
ظالمانـه ى   نظـام ، نظام کشـاورزى ایـران  ، تا قبل از اجراى اصلاحات ارضى

ارباب رعیتى بود و بخش عمده ى آن به دلیل فقر مـالى کشـاورزان و موقعیـت    
بـا هزینـه ى   ، جغرافیایى ایران که نظام آبیارى پر هزینه اى را تحمیل مـى کنـد  

  . مى شد تأمینارباب ها 
ارباب ها زمین هاى خـود را در اقسـاط بیسـت و پـنج     ، با اصلاحات ارضى

ارباب ها شاه بـود کـه زمـین هـاى      رأسکردند و در  ساله به رعیت واگذار مى
، او با فروش قسطها به بانـک . حاصلخیز مملکت را از رضاخان به ارث برده بود

با فروش زمین ها به کشاورزان فقیـرى  . وجه آن ها را نیز هم زمان دریافت کرد
د کشاورزى به سرعت افول کر، هزینه هاى مورد نیاز را نداشتند تأمینکه امکان 
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خشکیدن بیش از دوازده هزار قنات در سال هاى اولیه بعد ، و نتیجه ى این روند
  . از اجراى اصلاحات ارضى بود

  ترویج تجارت و صنعت وابسته  2 1 2
سرمایه هاى خود را در مسیر تجـارت و صـنایع   ، ارباب ها با واگذارى زمین

کشـاورزى بـه کـار    وابسته قرار دادند و با این کار نه تنها صنعت را در خـدمت  
  . بلکه در تجارت به رقابت با محصولات کشاورزى داخلى پرداختند، نبردند

افزایش درآمد نفت که در سال هاى پس از انقلاب سفید و خصوصا در آغاز 
به جریان فوق سرعت و شتاب بیش تـرى داد و  ، دهه ى پنجاه به وقوع پیوست

ى دست هاى آن ها باقى مانده در حالى که گندم و برنج کشاورزان داخلى بر رو
  . هزاران تن از محصولات مشابه خارجى در جهت رقابت با آن ها وارد شد، بود

  رشد شهرنشینى و مصرف هاى شهرى  3 1 2
خروج سرمایه از روستا به شهر و مصرف آن در تجارت که با ورود کالاهاى 

د؛ از طرف بر جاذبه هاى زندگى شهرى به شدت افزو، مصرفى لوکس همراه بود
زمینه ى زندگى روسـتایى از بـین   ، دیگر با شدت گرفتن خرابى و فقر در روستا

رفت و بدین ترتیب خیل کشاورزان به سوى شهر سرازیر شدند و طبیعـى اسـت   
  . الگوهاى جدید مصرف نیز بر آن ها تحمیل مى شود، که با ورود به شهر

روند طبیعـى و   1342جریان مهاجرت از روستا به شهر در سال هاى قبل از 
ولى بعد از این مقطع مهاجرت از نمودار بى سابقه اى که ، سالمى را طى مى کرد

  . برخوردار مى شود، در جهت تخریب کامل روستاست
  تک محصولى کردن اقتصاد ایران   4 1 2

علاوه بر آن که صادرات ایران را ، نابودى کشاورزى بدون جایگزینى مناسب
نیاز بـه واردات  . واردات را نیز در جمیع جهات افزایش داد، منحصر به نفت کرد
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قدرت چانه زدن را از ، در شرایطى که بیش از یک کالا براى صدور وجود ندارد
خریـدار  . صادرکننده مى گیرد و قیمت بازار را در دست فروشنده قرار مى دهـد 

رید خود به بلکه از نحوه ى خ، در چنین حالتى نه تنها به تعیین قیمت مى پردازد
  عنوان یک حربه ى قوى سیاسى و فرهنگى استفاده مى کند
سیاستى اسـت کـه   ، سیاست تک محصولى کردن اقتصاد کشورهاى زیر سلطه

  . به طور هم زمان در کشورها و مناطق تحت نفوذ امریکا اجرا مى شود

  روشنفکرى در انتظار دموکراسى   -2-2
عیین استراتژى شوروى نسبت به یعنى حزب توده با ت ؛جناح چپ روشنفکران

قدرت موضع گیرى فعال خود را از دست داد و در برابر کودتاى بیست و ، ایران
از مهم ترین اتهاماتى کـه  . هشت مرداد از یک حالت کاملا انفعالى برخوردار بود

این بود که حزب توده علـى رغـم قـدرت    ، به حزب توده بعد از کودتا وارد شد
با سکوت نظاره گر حوادث شد و از شبکه نظامى خود هیچ  تنها، نظامى گسترده
  . استفاده نکرد

بخش گسترده اى از حزب و رهبرى آن جذب دربار شدند و با ، بعد از کودتا
بسـیارى  ، مصاحبه هایى که در زمینه ى وابستگى حزب به شوروى انجام دادنـد 

گر بـه عنـوان   از زمینه هاى فعالیت هاى بعدى حزب را از بین بردند و بخش دی
نیروهاى ذخیره راهى کشورهاى شـرقى شـدند و عـده ى معـدودى از جوانـان      
حزب که از صداقت بیش ترى نسبت به مبانى فکرى خود برخوردار بودند و از 

  . اعدام شدند، پیوستن به دربار پرهیز کردند
بـه بهانـه ى ایـن کـه     ، رهبرى جبهه ى ملى نیز با استراتژى مبارزه ى قانونى

بـا سـکوت فقـط بـه نظـاره ى حـوادث بعـد        ، اد مانع از این مبارزه استاستبد
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یعنى دکتر فاطمى در حوادث کودتا بـه  ، پرداخت و تنها یکى از عناصر این جبهه
  . دست عناصر دربار به قتل مى رسد
که چـراغ سـبز آمریکـا بـراى      1340تا سال ، سکوت و انتظار جبهه ى ملى
ادامه مى یابد و در این سـال  ، داده مى شودنشان ، اجراى دموکراسى کنترل شده

  . عناصر جبهه ى ملى براى سازماندهى دوباره به تکاپو بر مى خیزند
گروه بندى هاى جدیـدى  ، رقابت هاى مختلفى که درون جبهه ایجاد مى شود

در این مقطع یکى از جناح هاى جبهه که داراى گـرایش هـاى   . را به دنبال دارد
در . وان نهضت آزادى ایران اعلان موجودیـت مـى کنـد   با عن، مذهبى نیز هست

بر مصدقى بودن نهضت و حرکت در چهـارچوب  ، بیانیه ى نخست نهضت آزادى
  . خط مشى جبهه تصریح و تاکید مى شود

  قدرت بالقوه ى نیروى مذهبى   -2-3
دولت کودتا در ابتدا تلاش بسیارى براى گریز از درگیرى با نیـروى مـذهبى   

در اعلامیـه ى شـدید   ، ب صفوى در اولین برخـورد بعـد از کودتـا   کرد؛ ولى نوا
آن ها را به اجراى منشـور فـداییان اسـلام    ، اللحنى با غیرقانونى خواندن دولت

از پاسـخ بـه ایـن درخواسـت     ، دولت زاهدى بـا خویشـتن دارى  . ملزم ساخت
 خوددارى کرد و حتى مانع شرکت آن ها در کنفرانس اسلامى اردن نشد و بعد از

شاه تولیت آستان قدس رضوى را به شرط عدم دخالت در ، بازگشت از این سفر
به رهبر فداییان اسلام پیشنهاد کرد؛ ولى فداییان اسلام با پاسـخ بسـیار   ، سیاست

  . تندى این پیشنهاد را رد کردند
، اجراى پیمان نظامى سنتو در جهت منافع امریکا از دیـدگاه فـداییان اسـلام   

لقى مى شد؛ لذا براى ممانعت از مسافرت حسین عـلاء کـه   یک خیانت بزرگ ت
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به ترور ناموفق او اقدام کردند و بعد از این اقـدام  ، جهت امضاى پیمان عازم بود
  . بیش تر رهبران فداییان اسلام دستگیر و جمعى از آن ها اعدام شدند

 بـه مقـدار زیـادى تـوان    ، آیت االله کاشانى که به دلیل شرایط بعد از سى تیـر 
پس از اولین اطلاعیه اى که جهـت برقـرارى   ، سیاسى خود را از دست داده بود

روابط بین ایران و انگلیس صادر شد؛ به موضع گیرى شـدید مـى پـردازد و در    
  :یک مصاحبه ى مطبوعاتى مى گوید

هـر روزى کـه دولـت    ، ملت شریف ایران هرگز تن به این ذلـت نخواهـد داد  
عزاى ملى است و باید مردم نوارسیاه به سـینه ى  روز ، اعلان تجدید رابطه بدهد

خود نصب کنند و بعلاوه هر مغازه به خط درشت به مغـازه ى خـود بنویسـد و    
چه خارجى و چه عمال داخلـى  ، اظهار تنفر از انگلیسى ها و مساعدترین آن ها

  )185(. بنماید
 ـ، استبداد پس از پایان محاکمات رهبران جبهه ملى و تحکیم قدرت ات امکان

خود را در جهت محدودیت و کنترل آیت االله کاشانى به کار برد و سرانجام پـس  
آیت االله کاشانى را نیز به جرم حکم به قتـل رزم آرا  ، از دستگیرى فداییان اسلام

حمایـت آیـت االله   . دسـتگیر کردنـد  ، که به وسیله ى فداییان اسلام اجرا شده بود
گرچه مانع اعدام ایشان شد؛ اما او تا بروجردى و دیگر مراجع از عتبات عالیات 

از هر گونه امکان براى تـداوم حرکـت سیاسـى     1340یعنى تا سال ، پایان عمر
  . خود محروم ماند

هم چنـان   1332قدرت و توان دینى آیت االله بروجردى در سال هاى بعد از 
باقى است و ایشان در این سال ها با پرهیـز از حرکـت سیاسـى فعـال اهـداف      

را تعقیب مى کند و حضور ایشان هم چنان دربار را نـاگزیر بـه رعایـت    پیشین 
با شدت گرفتن قدرت استبداد مواضـع  . حریم بسیارى از مسائل مذهبى مى کند
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تا آن جا که حتى از پـذیرفتن هیئـت   ، آیت االله بروجردى نیز به تندى مى گراید
ک شـاه را بـراى   یـا کم ـ ، خوددارى مى کند، هایى که از دربار به قم آمده بودند
  . ساختن مسجد اعظم رد مى کند

قدرت توانمنـد  ، واقع مى شود 1340با رحلت آیت االله بروجردى که در سال 
و قوى نیروى مذهبى که مانع اجراى بسیارى از سیاست هاى ضـد دینـى رژیـم    

فرو مى پاشد و دربار اولین برخورد را در جهت انتقال مرجعیت از ایـران  ، است
مى دهد و پس از آن براى اجراى سیاست هایى که وجـود آیـت    به نجف انجام

حذف برخى از خصوصـیات  . بسیج شدند. االله بروجردى مانع آن شمرده مى شد
براى افرادى کـه جهـت انجمـن هـاى ایـالتى و ولایتـى       ، از متمم قانون اساسى

ا از اولین حرکت هایى بود که ب، یا سوگند به قرآن، انتخاب مى شدند؛ نظیر تدین
بـا  ، اعتراض علما و مراجع دینى در مخالفت با ایـن عمـل  . هدف فوق آغاز شد

هاى تحقیرآمیز شاه مواجه شد و حرکت هاى بعدى آن ها نیـز نتیجـه اى    پاسخ 
اعتراض و حرکت هایى از این قبیـل  ، نیروى مذهبى هرگاه پیش از این. نبخشید

ولى این بار با مقاومت  ،با عقب نشینى سریع دربار مواجه مى شد، انجام مى داد
  . دربار نزاع صورت جدى ترى پیدا کرد

، مقاومت همه جانبه ى مراجع دینى که با حضور جدى امام خمینى همراه بود
سرانجام رژیم را ناگزیر به تسلیم کرد؛ ولى رژیم از ایـن حرکـت وسـیع کـه در     

جنـازه  سطح مرجعیت شیعه انجام شد و نیز از حضور گسترده ى مردم در تشییع 
درس لازم را در شـناخت قـدرت   ، ى آیـت االله بروجـردى و آیـت االله کاشـانى    

  . مذهب فرا نگرفت و تعرضات بعدى خود را هم چنان ادامه داد
، اقدام شاه جهت اجراى سیاست کندى که با عنوان انقلاب سفید نامیـده شـد  

انزده موج دیگرى را سازمان داد که در نهایت به بسیج مردمى و حرکت خونین پ
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استبداد بعـد از کشـتار وسـیعى کـه     . خرداد و شهادت پانزده هزار نفر منجر شد
راه را براى گام هاى بعدى هموار دید و طبق ، نسبت به حرکت مذهبى انجام داد
مصونیت اتباع امریکا را نسـبت بـه قـوانین    ، ماده واحده اى به نام کاپیتولاسیون

تقلال قضایى و سیاسى ایـران را پایمـال   ایران به تصویب رسانید و با این کار اس
  . کرد و ایران را آشکارا به صورت مستعمره درآورد

بار دیگر ، امام خمینى که بعد از حوادث پانزده خرداد به تازگى آزاد شده بود
همگان را به مقاومت و رویارویى ، با موضع گیرى شدید خود در برابر این اصل

چشمگیر امام در این مقطع از تاریخ تشـیع  برجستگى و حضور . با آن فراخواند
موجب گردیـد تـا ایـن حرکـت در     ، که به تبعید امام به ترکیه و عراق منجر شد

رهبرى امام خمینـى  . خطابه ها و پیام هاى ایشان رهبرى شود، مسیر تصمیمات
نسبت به حرکت سیاسى تشیع که پیش از این نیز مورد انتظار و توجـه آیـت االله   

نقطه ى عطفى را براى حرکت اجتماعى شیعه و موقعیت آن نسـبت  ، کاشانى بود
 . به دو نیروى دیگر پدید آورد

به دلیل خصوصیات جدیدى که نیروى مذهبى و به تبـع آن دیگـر نیروهـاى    
ایـن مقطـع را مـى تـوان     ، پیدا مى کنند 1342همراه با تحولات سال ، اجتماعى

بـه انقـلاب اسـلامى ایـران و     سرفصل نوینى از تاریخ ایران در نظر گرفـت کـه   
  . حوادث بعد از آن منجر مى شود

  خلاصه
نقطه ى عطف دیگرى در کیفیـت نیروهـاى سـه     1332بیست و هشت مرداد 

ابتکار عمل براى تغییر نسبت نیروها در دسـت اسـتبداد بـود کـه بـا      . گانه است
و  1342 1332موقعیت استبداد در سال هـاى  . کودتاى زاهدى به قدرت رسید

به دلیل وابستگى به آمریکا تابع موقعیت جهانى و سیاسـت   1357پس از آن تا 
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همـه ى نیروهـاى   ، با خشونت 1340استبداد تا سال . هاى خارجى آمریکا بود
رقیب را در انزواى کامل قرار داد و پس از آن به دلیل قدرت گرفتن دمـوکرات  

تحـولاتى در  ، و سیاست خارجى جدیدى که کندى تعقیب مى کردها در آمریکا 
انقلاب سفید شاه حرکتى جهت تعقیب سیاست هاى جدید . خط مشى آن رخ داد

آمریکا مبنى بر تخریب کامل ساختار اقتصادى و فرهنگى کشورهاى تحت نفـوذ  
بازارهاى مصرف و اعطاى نوعى دموکراسـى کنتـرل شـده ى       تأسیسدر جهت 
  . بود آمریکایى

از بین بردن اقتصـاد  : الف : هدف هاى اصلاحات ارضى شاه عبارت بودند از
رشــد شهرنشــینى و : ج . تــرویج تجــارت و صــنعت وابســته: ب . کشــاورزى

  . تک محصولى کردن اقتصاد ایران: د. فسادهاى شهرى
به بهانه ى این که استبداد ، رهبرى جبهه ى ملى با استراتژى مبارزه ى قانونى

. با سکوت به نظاره ى حوادث بعد از کودتـا پرداخـت  ، از این مبارزه استمانع 
که چراغ سبز امریکا براى اجـراى   1340سکوت و انتظار جبهه ى ملى تا سال 

  . ادامه مى یابد، دموکراسى کنترل شده نشان داده مى شود
امکانات خود را در جهت محـدودیت و کنتـرل   ، استبداد بعد از تحکیم قدرت

 کاشانى به کار برد و سرانجام پس از دستگیرى فداییان اسـلام او را بـه   آیت االله
محاکمـه  ، جرم حکم قتل رزم آرا که به وسیله ى فداییان اسلام اجـرا شـده بـود   

  . کرد
قدرت توانمنـد و قـوى نیـروى     1340با رحلت آیت االله بروجردى در سال 

 ـ فـرو مـى   ، م بـود مذهبى که مانع اجراى بسیارى از سیاست هاى ضد دینى رژی
ریزد و استبداد پس از آن براى اجراى سیاست هایى که وجود ایشـان مـانع آن   

مقاومـت مرجعیـت شـیعه در برابـر     . هجوم نوینى را آغـاز کـرد  ، شمرده مى شد
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در سطح رهبرى سیاسى نیـروى  ) ره( سیاست هاى شاه که با حضور امام خمینى
رکت خـونین پـانزده خـرداد و    در نهایت به بسیج مردمى و ح، مذهبى همراه بود

  . شهادت هزار نفر منجر شد
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  سنت و تجددطلبى دینى: فصل پنجم 
    1357تا  1342نیروهاى اجتماعى ایران از . 1
  مرجعیت و رهبرى مذهبى  ، )ره(امام خمینى  -1-1

، در روند نیروهاى اجتماعى ایران پدید آمد 1342نقطه ى عطفى که در سال 
  . مذهبى و ابتکار عمل موجود در نهضت پانزده خرداد بود ناشى از رفتار نیروى

حضور امام خمینى در حیات سیاسى ایران با خصوصیات و ویژگى هاى زیر 
  :همراه بود

  قرار گرفتن مرجعیت شیعه در سطح رهبرى سیاسى نیروى مذهبى . 1
رهبرى یک حرکت فعال سیاسى قرار  رأسامام به عنوان یک مرجع دینى در 

گرفت و دیگر مراجع را نیز همراه خود به میدان آورد و این مسئله اى بود که از 
  . صدر مشروطیت تا این مقطع عملى نشده بود

مرجعیت شیعه بعد از مشاهده ى نتایج حرکت فعـال خـود در مشـروطه بـه     
دستور کـار خـود    دلایلى که پیش از این گذشت یک حرکت فعال سیاسى را در

 42قرار نداد و به موضع گیرى هاى مقطعى بسنده کرد؛ ولـى در حرکـت سـال    
مرجعیت شیعه دیگر بار در یک حرکت گسترده شرکت کرد و رهبرى آن را نیـز  

  . مستقیما عهده دار شد
  فراگیرى و پوشش دادن به حرکت هاى سیاسى موجود . 2

طبى شدن نیـروى سیاسـى   طبیعى است که حضور مرجعیت شیعه مانع چند ق
مذهبى شده و موجب بسیج مردمى این نیرو به گونه اى فراگیر و همه جانبه مى 

حرکت هاى سیاسى دیگـر را نیـز تحـت    ، بسیج مردمى و فراگیرى حرکت. شود
الشعاع قرار مى دهد و جاذبه ى سیاسى هر حرکتـى را کـه هـم آهنـگ بـا آن      

  . کم رنگ و ضعیف مى کند، نباشد
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، حرکت هاى سیاسى اى که معارض با استبداد بـود  42ز سال هاى اگر قبل ا
در قالب هاى مختلف روشنفکرى و یا دینى سازمان مى یافت و نیروى مـذهبى  

اینک با حضور امام در صـحنه ى  ، در عرض نیروى روشنفکرى قرار مى گرفت
نیروى مذهبى با احاطه و گستردگى خود دیگر نیروها را پوشـش مـى   ، سیاست
نیروهاى دیگر نیز ناگزیر با پوشش گرفتن از این حرکت دوام و بقـا مـى    دهد و
این ویژگى نیز از خصوصیاتى است که پس از انقـلاب مشـروطه نیـروى    . یابند

  . مذهبى فاقد آن بود
  رویارویى با اصل نظام شاهنشاهى . 3

رویارویى با اصل نظام خصوصیتى است که هیچ یک از حرکت هاى سیاسـى  
البته عدم رویارویى با اصل نظام به معناى مقبول یا مشروع . ن نیستقبل واجد آ

بلکـه بـه ایـن معناسـت کـه نیروهـاى سیاسـى        ، دانستن نظام شاهنشاهى نیست
نمى دیدنـد و در    اعم از مذهبى یا غیر مذهبى این هدف را در دسترس ، موجود

، ى مثـال آن را به عنوان شعار مطرح نمى کردنـد؛ بـرا  ، آن مقطع از حرکت خود
سیاسـتى جـز تحقـق یـک نظـام      ، حزب توده به عنوان یک حزب مارکسیسـت 

یا کمونیستى تعقیب نمى کرد؛ ولى این حزب در تـاریخ مبـارزات   ، سوسیالیستى
خود هرگز نظام را به عنوان شعار سیاسى خود انتخاب نکرد؛ بلکه در طـول آن  

نیروى مـذهبى   .سال ها مدعى مبارزه در چهارچوب قانون اساسى مشروطه بود
هر حاکمیتى را که در زمان غیبت از نظارت فقیه جامع الشـرایط برخـوردار   ، نیز

نباشد غیر مشروع و ظالمانه مى داند؛ بنابراین مشروطه را نیز حـاکمیتى شـرعى   
بر این ، نمى دانست و دلیلى که میرزاى نائینى در دفاع از مشروطه اقامه مى کند

یعنى اگر حاکمیت اسـتبدادى   ؛فاسد لازم است اصل متکى است که دفع افسد به
فسادى عظیم است و این حاکمیت را ما نمى توانیم بـه طـور کامـل نـابود     ، شاه
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وظیفه داریم تا آن جا که ممکن است در جهت کنترل و محدودیت شـرعى  ، کنیم
  . آن اقدام کنیم

 موجب شد تا رویارویى با اصل نظام به عنوان یـک ، 42حرکت امام در سال 
شعار جدید براى نیروى مذهبى و دیگر نیروهاى سیاسى کـه در جامعـه وجـود    

موضـع گیـرى تنـد    ، علاوه بر درایت و نبوغ سیاسـى امـام  . مطرح شود، داشتند
استبداد نسبت به مذهب بعد از رحلت آیت االله بروجردى زمینه ى مقبولیت ایـن  

  . شعار را فراهم ساخت
دد پیش گیرى برخى از حرکت هـاى  امام در خطابه هاى اولیه ى خود درص

ولى بعد از آن که دربار حملات همـه جانبـه ى   ، ضد دینى رژیم و کنترل آن بود
خود را آغاز کرد و با کشـتار پـانزدهم خـرداد و سـخنرانى شـاه پـس از آن و       

نشان داد که حریم استقلال و هویت دینى جامعه را نگـه  ، تصویب کاپیتولاسیون
متوجه شد که درگیرى او با شاه نزاعـى نیسـت کـه در     نیروى مذهبى، نمى دارد

بلکه جنگى است که تنها با بود و نبود یکى از آن دو ، حدى خاص متوقف شود
  . پایان خواهد یافت

  ضد امپریالیسم و ضد صهیونیسم بودن مبارزه . 4
شعارى بود که با آموزش هاى حـزب تـوده در بخـش    ، مبارزه با امپریالیسم

روشنفکران جاذبه ى خود را پیـدا کـرده بـود؛ امـا امپریالیسـم در      هاى مختلف 
تنهـا در شـمار   ، شوروى و انگلستان مى شـد ، معناى وسیع آن که شامل آمریکا

  . قرار مى گرفت، اهداف مبارزه اى که امام رهبرى آن را به عهده داشت
مبارزه با صهیونیسم نیز تنها از خصوصـیات حرکـت مـذهبى در ایـن مقطـع      

زیرا اگر چه توجه به مسئله ى اسرائیل از پیش در دسـتور کـار آیـت االله     ؛است
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ولى این مسئله براى روشـنفکران جامعـه ى ایـران    ، کاشانى و فداییان اسلام بود
  . هنوز به صورت یک مشکل سیاسى جلوه نمى کرد

بعـد از کنـاره   ، آل احمد که از شاخص هاى روشنفکرى در این سال ها است
وده درباره ى وضعیت فکرى خود بر این نکته تصریح مى کنـد  گیرى از حزب ت

با نوشتن کتاب ولایت اسرائیل مبلغ ، که بعد از چشم پوشى از کلخوزهاى روسى
  . نظام زراعى و سوسیالیسم اسرائیلى شده است

موضع گیرى نیروى مـذهبى  ، در سال هاى نخستین دهه ى چهل و قبل از آن
است و توجه روشنفکران بـه اسـرائیل در آثـار     نسبت به اسرائیل منحصر به فرد

  . جریان هاى چپ فلسطینى ظاهر مى شود تأثیردهه ى پنجاه و تحت 
  مانع شدن از اجراى سیاست دموکراسى کنترل شده . 5

رژیـم را  ، قدرت و وسعت حرکت نیروى مذهبى با جهت گیرى صریح و تنـد 
م نظیر چهـره ى واقعـى   ناگزیر ساخت تا براى دفاع از هستى خود با خشونتى ک

زمینـه ى  ، کشتار عظیمى که رژیم در پانزده خرداد انجـام داد . خود را نشان دهد
  . هر گونه بازى سیاسى را از بین برد

  نشان دادن قدرت مذهب . 6
قدرت سیاسى ، بسیج عظیم مردمى که با مقاومت و ایثارى کم نظیر انجام شد

ک دهه تمام حرکـت هـاى سیاسـى    نیروى مذهبى را در جامعه اى که به مدت ی
  . آشکار ساخت، مخالف را خفه کرده بود

تحولات بعدى ، در دیگر نیروهاى اجتماعى تأثیربا ، خصوصیاتى که بیان شد
  . را در مذهب و اندیشه هاى مذهبى به وجود آورد
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  استبداد و اقتدار دلارهاى نفتى   -1-2
آشکار ساختن چهره ، استبداداز اثرات عمده ى حرکت نیروى مذهبى بر ضد 

استبداد در مقابله با حرکت مذهبى با توسل . ى خشونت بار آن براى همگان بود
اوج . پیـدا کـرد    و استمداد از زور تداوم یافت و به طـور فزاینـده اى گسـترش    

مى باشد؛ زیرا در ایـن   1356 1350قدرت پلیسى استبداد مربوط به سال هاى 
دربـار  ، جدیدى که افزایش قیمت نفت ایجاد کرده بود مدت با امکانات اقتصادى

دربـار از  ، از توان مالى اقتصادى جدیدى که افزایش قیمت نفت ایجاد کرده بـود 
درآمد نفت کشور  1350تا سال  1341از سال . توان مالى فراوان برخوردار شد
 5. 4میلیـون دلار   1851میلیـون دلار بـه    342پیوسته رو به افزایش بود و از 

. 2میلیـون تـن بـه     53. 8در حـالى کـه نفـت خـام صـادراتى از      . برابر رسـید 
هـر تـن نفـت خـام      1341برابر افزایش یافت اگر در سال 3. 7میلیون تن 198

از . دلار رسید9. 3به  1350دلار عاید مى کرد این رقم در سال  6. 4صادراتى 
با افزایش پیدا مرت 1353درآمد نفت به ویژه در سال  1354تا سال  1351سال 

میلیـارد دلار در   18. 6بـه   1351میلیارد دلار در سال  2. 5مى کرد و از سال 
ادامـه   1357رشد در آمد نفت در سال هاى بعد نیز تا سـال  ، رسید 1354سال 
  )186(. یافت

مـى کـرد    تأمیندرصد بودجه دولت را 90دلارهاى نفتى که گاه تا نزدیک به 
آن در دهه ى پنجاه خـرج هزینـه هـاى نظـامى     به بازار مصرف و بخش عظیم 

و بدین ترتیب چرخش دوباره دلار به سـوى بازارهـاى اسـلحه بـه     ، دولت شد
رونق بخشید و علاوه بـر ایـن قـدرت نظـامى      -اقتصاد نظامى آمریکا پنتاگون 

جدیدى که از این طریق شکل گرفت به ایفاى نقش ژاندارمى آمریکا در منطقـه  
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ش ایران در عمان براى سرکوب جنبش ظفـار نمونـه اى   حضور ارت. گماشته شد
  . عملى از این نقش بود

بخش دیگر درآمدهاى نفتى در تجارت به ترویج رفاه و ارزش هاى مصرفى 
شهرى و در رقابت با روستا بر سیر صعودى مهاجرت از روستا به شـهر شـدت   

  . بخشید
سـعه بخشـیدن بـه    دولت با امکانات اقتصادى فراوانى که به دست آورد با تو

اقتدار پلیسى مخالفت هاى داخلى را نیز در نیمه ى اول دهه ى پنجاه به شـدت  
ایـران  ، مجموعه ى شرایط یاد شده. سرکوب کرده و با خشونت به کنترل درآورد

را براى غرب منطقه اى امن ساخت کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا با همسـر  
او در طـى  . انتخاب کرد 1987ژانویه  خود روزالین این منطقه را براى گذراندن

  . گفتارى از ایران به عنوان جزیره ى ثبات یاد نمود

  پذیرى   تأثیراضطراب و ، روشنفکرى -1-3
عمده ترین اثر حرکت امام متوجه روشنفکران بود و حرکت هاى روشنفکران 

  . حرکت مذهبى قرار گرفت تأثیراز دو جهت سیاسى و فکرى تحت 
از جهت سیاسى در چهارچوب سیاست هاى مرسوم ، 42 حرکت مذهبى سال

روشنفکران نمى گنجید؛ زیرا گروه هـاى سیاسـى موجـود در طـى سـال هـاى       
علاوه بر آن که حرکت سیاسى مذهب را به عنوان رقیب خود به حساب ، گذشته

سیاست صبر و انتظار را دنبال مـى  ، در چهارچوب مبارزه ى قانونى، مى آوردند
ایـن  ، ایجـاد شـده بـود    1340بعد از فضاى جدیدى که در سال ، کردند و اینک

خصلت دینى حرکت سیاسـى امـام و جهـت    . انتظار را تمام شده تلقى مى کردند
از . گیرى تند آن دو عامل عمده ى بى توجهى آن ها نسبت به این حرکـت بـود  

 این رو رهبرى جبهه ى ملى على رغم فعالیت ها و پیام هاى مختلفى که در این
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با سکوت کامل از کنار حوادث سیاسى موجود گذر کرد؛ و ، مقطع صادر مى کرد
به مناسبت هاى گوناگون اعتراض خود را به شیوه اى که منجر به از دست رفتن 

شـدت و تنـدى حرکـت امـام کـه بـا       . اعـلان کـرد  ، فضاى باز سیاسى شده بود
بود و خشـونت   موج عظیمى را ایجاد کرده، برخوردارى از حرکت بى نظیر مردم

ابتدا مورد انتقاد مشترك تمام گروه هاى روشـنفکر  ، دربار را نیز به دنبال داشت
  . قرار گرفت

از طرف دیگر موقعیت جدیدى که استبداد براى مقابله با حرکت گسـترده ى  
على رغم موفقیتى که در سرکوب حرکت داشت جاذبـه ى  ، مردمى پیدا کرده بود

ز بین برد؛ بنابراین اصرار رهبران دهـه ى گذشـته   شیوه هاى سیاسى گذشته را ا
  . براى ادامه ى خط مشى سیاسى سابق به انزواى سیاسى آن ها دامن مى زد

نسل جوانى که در دامن آموزش هاى چپ و راست روشنفکران تربیت شـده  
، جاذبه هاى جدیدى که حرکت سیاسى امام ایجاد کـرده بـود   تأثیرتحت ، بودند

، است هاى تندترى که هم چنان مورد عناد رهبرى گذشته بودناگزیر به سوى سی
این جریان به ایجاد برخى از تشکل هاى سیاسى چریکى که بیش تـر  . گرویدند

از حرکت هاى چپ دهه هاى پنجاه و شصـت مـیلادى در کشـورهاى آسـیاى     
روى آوردنـد و در نهایـت   ، جنوب شرقى و یا امریکاى جنوبى الهام مى گرفـت 

بـا  ، ن ها در صورت برکنار ماندن از ارگـان هـاى مختلـف نظـام    نسل گذشته آ
 . پافشارى بر سیاست هاى پیشین در انزواى کامل به سر بردند

از اهمیـت  ، اثرى که حرکت امام بر زمینه هاى فکـرى روشـنفکران گذاشـت   
بـا نشـان دادن قـدرت مـذهب و     ، 42حرکت سـال  . بیش ترى برخوردار است
شعارهایى که در فضـاى روشـنفکرى جریـان داشـت     شعارهایى که به مراتب از 
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، روشنفکران را که از صدر مشروطه چشم دیدار مذهب را نداشـتند ، قوى تر بود
  . ناگزیر از توجه به مذهب کرد

  روشنفکران پس از گذراندن یک دهه استبداد که تمامى نفس هـا را حـبس   
ى را مشاهده اینک حرکت عظیم، کرده بود و مشاهده ى ضعف توان مردمى خود

دل و جـان آن هـا را بـه صـحنه ى     ، مى کردند که با گسیل بى سـابقه ى مـردم  
  . مبارزه مى کشاند

با ارتجاعى قلمـداد کـردن   ، بخشى از روشنفکران با حفظ مواضع پیشین خود
موجود با استبداد هم صدا شدند؛ ولى ایـن عمـل نمـى توانسـت مـانع توجـه و       

مـوج اجتمـاعى   ، نگاه روشنفکران به مذهب .نگاهى باشد که گریزى از آن نبود
جدیدى را ایجاد کرد که از آن به تجددگرایى دینى یـا نـوگرایى و روشـنفکرى    

  . دینى یاد مى شود؛ در بخش بعد به تفصیل درباره ى آن بحث خواهد شد

  خلاصه
  :حضور امام خمینى در حیات سیاسى ایران نتایج زیر را به همراه داشت 

  . مرجعیت شیعه در سطح رهبرى سیاسى نیروى مذهبى قرار گرفتن: الف 
رویـارویى بـا   : ج . فراگیرى و پوشش دادن حرکت هاى سیاسى موجود: ب 

مانع : ه . ضد امپریالیسم و ضد صهیونیسم بودن مبارزه: د. اصل نظام شاهنشاهى
  . نشان دادن قدرت مذهب: و. شدن از اجراى سیاست دموکراسى کنترل شده

آشکار سـاختن چهـره ى   ، حرکت نیروى مذهبى بر ضد استبداداثر عمده ى 
خشونت بار آن بـراى همگـان بـود و عمـده تـرین اثـر حرکـت امـام متوجـه          

نسل جوانى که در دامن آموزش هاى چپ و راست روشنفکران . روشنفکران بود
جاذبه هاى جدیدى که حرکت سیاسى امام ایجـاد   تأثیرتربیت شده بودند؛ تحت 
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اگزیر به سوى سیاست هاى تندترى که مورد عناد رهبرى گذشـته ى  ن، کرده بود
  . گرویدند، آن ها بود

از اهمیـت  ، اثرى که حرکت امام بر زمینه هاى فکـرى روشـنفکران گذاشـت   
، بـا نشـان دادن قـدرت مـذهب     42حرکـت سـال   . بیش ترى برخوردار اسـت 

گزیر از نـا ، روشنفکران را که از صدر مشروطه چشم دیـدن مـذهب را نداشـتند   
  . توجه به مذهب کرد

  ویژگى هاى روشنفکرى دینى در ایران  . 2
  روشنفکرى و تجددطلبى در دین   -2-1

از مذهب با عبـارات و  ، روشنفکران مادام که از نگاه به مذهب گریزان هستند
یا بى معنا بودن مفاهیم و واژه هاى دینـى  ، تعبیرات مجملى که ناظر به ارتجاعى

یاد مى کنند؛ ولى پس از ، توحش و روزگار پیش از تمدن استو یادآور دوران 
جاذبه هـاى   تأثیرآن که قدرت عظیم اجتماعى مذهب را مشاهده کردند و تحت 

به تحلیل و بررسى آن مـى پردازنـد و ره آورد ایـن تحلیـل و     ، آن قرار گرفتند
دیـن و مـذهبى روشـنفکرانه    ، بررسى که حاصل نگاه روشنفکرانه ى آن هاست

بـه بازسـازى و   ، زیرا روشنفکر وقتى خوش بینانه بـه مـذهب مـى نگـرد     ؛تاس
تهذیب مذهب به گونه اى موافق با معرفت و آگاهى خود مى پردازد و چون افق 

در ، معرفت روشنفکر در چهارچوب حس گرایى و یا عقل گرایـى غربـى اسـت   
 ـ  ه تنهـا از  نگاه به مذهب به انکار یا توجیه تمام رازها و رمزهایى مى پـردازد ک

  . طریق معرفتى برتر قابل دریافت و تحصیل است
لـزوم تجدیـد   ، انکار حقایقى که روح و باطن ادیان سنتى را تشکیل مى دهند

بناى معرفت دینى را به عنوان یک رسالت و ضـرورت اجتمـاعى بـر عهـده ى     
روشنفکر قرار مى دهد و حاصل این رسالت جریان هاى دینى جدیدى است که 
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مـراد از نـوگرایى و   . ز آن ها به عنوان تجددگرایى دینى یاد مـى شـود  امروزه ا
بازسازى دینى در چهارچوب یک تفکر عقلـى محـض و یـا    ، تجددگرایى دینى
به عبارت دیگر مراد از آن بازنگرى مذهب بـدون توجـه و    ؛علمى تجربى است

  . عنایت به ابعاد ملکوتى و غیبى آن است
ا پیدایش اندیشه هاى منورالفکرانه توسـط  هم زمان ب، ضرورت بازسازى دین

نظیر ملکم خان و یا حتى آخوندزاده احساس شـد؛ ولـى فقـدان     ؛منورالفکرانى
در حرکت ها و جریان هاى مذهبى صـدر مشـروطه و   ، جاذبه هاى منورالفکرانه

  . قوت ابعاد سنتى معرفت دینى مانع از انجام این امر شد
به صورت هاى ، ز آن در ابعاد مختلفحرکت هاى تجدد گرایانه اى که پس ا

بیش تر کارهاى فردى و یا امور محدود اجتماعى بود و ، گوناگون انجام مى شد
، 42اما سال هاى بعد از  ؛یک جریان عظیم را نداشت تأمینهرگز توان تغذیه و 

شاهد اوج و گسترش نوگرایى دینـى بـه صـورت یـک جریـان بـى سـابقه ى        
و اوج تجددگرایى و نوگرایى دینى در این سال  بدون شک بسط. اجتماعى است

براى گـروه هـاى روشـنفکر    ، 42ناشى از جاذبه هاى جدید حرکت سیاسى ، ها
  . بود

  روشنفکرى دینى در ایران و دیگر کشورها   -2-2
تحلیل دقیق گرایش هاى تجـدد گرایانـه ى دینـى در ایـران و خصوصـیات      

هاى نوگرایانه ى دیگرى است که  در گرو مقایسه ى آن با حرکت، مربوط به آن
پدیـده  ، زیرا تجدد گرایى دینـى  ؛در دیگر کشورهاى اسلامى جریان داشته است

آن در   اى است که بعد از آشنایى با تمدن و فرهنگ غـرب زمینـه ى پیـدایش    
، کشورهاى سنتى ایجاد شد و به تناسب برخوردى که جامعه ى سنتى با آن دارد

  . بدفرصت بروز و ظهور مى یا
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، مقایسه ى نوگرایى و تجددگرایى دینى در ایران با دیگر کشورهاى اسـلامى 
مى تواند زمینه هاى مختلف فرهنگى و نقش مثبت یا منفى آن ها را در پیدایش 

جریان هـاى نوگرایانـه   . و توسعه ى نوگرایى و تجددگرایى دینى مشخص سازد
، شـکل گرفتـه اسـت    ى دینى که در کشورهاى اسلامى بعد از آشنایى با غـرب 

. برخى مربوط به غرب جامعه ى اسلامى و برخـى مربـوط بـه شـرق آن اسـت     
بیش تـر در  ، حرکت هایى که در نواحى غربى جامعه ى اسلامى به وقوع پیوسته

رشید رضا از پیش تازان ایـن  ، کواکبى، نظیر محمد عبده، مصر است و اشخاصى
نواحى شرق آن حاصل شـده  جریان در مصر و سوریه هستند و تحولاتى که در 

بیش تر در هندوستان متمرکز است و اشخاصى نظیر سرسید احمـدخان و  ، است
  . اقبال لاهورى از پرچمداران آن در هندوستان مى باشند

تفاوت هایى که از مقایسه ى این جریان ها با حرکت هاى مشـابه ایرانـى آن   
  :عبارتند از، ها به چشم مى خورد

  ؛صد ساله تأخیر) الف
  ؛تقلیدى بودن) ب
  ؛رهبرى روشنفکرانه) ج

زمینه ى پیدایش . زمانى است تأخیراین تفاوت همان : صد ساله  تأخیر) الف
یعنى بعد از بسط منورالفکرى در ایران  ؛این جریان بعد از برخورد اولیه با غرب  

بیش  42تا سال ، پیدا مى شود؛ ولى گام هایى که در این جهت برداشته مى شود
ام هاى فردى است و هیچ یک از آن ها قدرت یـک جریـان اجتمـاعى را    تر گ
نوگرایى دینى به صورت یک جریان قوى اجتماعى ، ولى بعد از این زمان. ندارد

در مى آید و این در حالى است که جریان هاى مشابه آن در دیگر کشـورها در  
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گرفتـه  صد سال پیش از آن به صورت حرکت هاى گسترده ى اجتماعى شـکل  
  . اند

تقلیدى بودن را نیز به دنبـال مـى آورد؛   ، صد ساله تأخیر: تقلیدى بودن ) ب
نیـاز بـه   ، زیرا وقتى که بعد از گذشت صد سال از حرکت هاى اجتماعى دیگران

هر گام جدیدى که برداشته مى ، این حرکت در جامعه ى ایران احساس مى شود
آن را طـى  ، گیرد که پیش از ایـن  در راه و در جاى پاى دیگرانى قرار مى، شود

با رجوع بـه آثـار   ، کرده اند و چون حرکت جدید در راه طى شده آغاز مى شود
پذیرى مستقیم از آن ها شتاب و سرعت بى سـابقه اى پیـدا    تأثیردیگران ضمن 

  . به بخش هاى مختلفى تقسیم مى شود، جریان هاى نوگرایانه ى ایران. مى کند
رهبــرى ، اى نوگرایانــه ى دینــى در ایــرانســومین خصــلت حرکــت هــ) ج

به این معنا که رهبرى این حرکت ها به طور غالب در  ؛روشنفکرانه ى آن هاست
نـاگزیر از  ، جنبش هاى دینى تأثیرایران از ناحیه ى روشنفکرانى است که تحت 

توجه به مذهب شده اند؛ به همین جهت این رهبران به همان مقدار که به اندیشـه  
از مبانى تفکر دینى بى بهره هستند و حـال آن  ، فکرانه آشنا مى باشندهاى روشن

که رهبران جریان هاى نوگرایانه ى دینى در دیگر کشورهاى اسلامى بـیش تـر   
در مراکز علوم دینى و باآموزش هاى مذهبى تربیت شده اند و غالبـا در ردیـف   

  . رهبران دینى آن جوامع بوده اند

  علل امتیاز   -2-3
  :ات سه گانه ى فوق را مى توان به عوامل زیر استناد داداختلاف

  . تفکر فلسفى عرفانى تشیع) الف
  . تفکر کلامى اشعرى اهل سنت) ب
  . فقه سیاسى اهل سنت) ج



389 

 

  . فقه سیاسى اهل تشیع) د
  تفکر فلسفى عرفانى تشیع ) الف

پاسدار ، عرفانى که در حوزه هاى دینى آموزش داده مى شود -تفکر فلسفى 
 ؛قین نسبت به سنت هاى دینى و جایگاه شهود نسبت به بـاطن شـریعت اسـت   ی

قدرت مقاومـت و دفـاع   ، بنابراین علاوه بر برخوردارى از زندگى و حیات دینى
در برابر جریان هاى الحادى اى را دارد که به انکار ابعاد ملکوتى عالم پرداختـه  

  . و یا آنکه به توجیه زمینى آسمان مبادرت کرده اند
پس از ، کسانى که در متن این آموزش ها از زندگى دینى برخوردار مى شوند

آن که هجوم جاذبه هاى غربى را در تسخیر ذهن و اندیشـه ى رجـال و مـردان    
  کارآمد سیاست مشاهده مى کنند و بعد از آن که در اثـر حاکمیـت و گسـترش    

ظاره بـر  چشم و گوشى براى شنیدن سروش غیب و ن، گرایش هاى منورالفکرى
ملکوت نمى بینند و در نتیجه حتى حوزه هاى تعلیم خود را خالى از متعلم مـى  

بـا  ، به جاى آن که خود تسلیم جریان حاکم شوند و به توجیه آن بپردازند، بینند
پى مى برند و ، فراست و آگاهى از سرالقدر به ابعاد فتنه اى که گسترده مى شود

که در پیش است به حفاظت از مرزهاى ایمان در نهایت با حریم گرفتن از آنچه 
از جمله فلسفه ، خود مبادرت مى ورزند؛ بدین گونه است که آموزش هاى دینى

و عرفان شیعى در محدوده اى خاص و به دور از جریـان عمـومى آمـوزش در    
به حیات خود ادامه مـى  ، جامعه و بدون آن که گفت و شنودى با آن داشته باشد

  . دهد
یان عمومى آموزش و نبودن گفت و شنود علمى همان گونه کـه  دورى از جر

پیش از این اشاره شد در واقع به دلیل مرگ آموزش در میان منورالفکرانى است 
که به چیزى جز تقلید از مظاهر غرب نمى اندیشند؛ بنابراین تا زمـانى کـه ایـن    
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ت زدگـى  سطح از تقلید که بیش از همه متاءثر از سیاست غرب بوده و با سیاس ـ
به عبـارت   ؛وجود دارد این انزواطلبى و جدایى نیز هم چنان هست، همراه است

دیگر زمانى که روشنفکران زهر سیاست غرب را چشیدند و تازه فرصت نظر بـه  
اندیشه و فکر غربى را پیدا کردند و یاد گرفتند تا فکـر کـردن را نیـز از آن هـا     

د را از فلسفه ى غـرب بـه ارمغـان    تقلید کنند و در نتیجه اولین ترجمه هاى خو
سکوت سردى که با تکفیر از یک سو و تحقیـر جاهلانـه از دیگـر سـو     ، آوردند

در هم شکسته مى شود و اولین آثار دینى به شرحى که از این پس ، همراه است
بلکه در جهت نقد و رویـارویى  ، مى آید نه در جهت توجیه منورالفکرانه ى دین

  . ه شکل مى گیردبا فلسفه هاى ترجمه شد
تفکر فلسفى و عرفانى تشیع به دلیل غنایى که در خود دارد و نیـز بـه دلیـل    

مـانع از تسـلیم   ، مقاومتى که در برابر فلسفه هاى غربى از خود نشان مـى دهـد  
شدن اندیشوران مذهبى در برابر جریان هاى فکرى غرب مى شـود و در نتیجـه   

معناى توجیه دین از سوى متفکر غربى  زمینه ى هر گونه نوگرایى دینى را که به
از بین مى برد؛ به همین دلیل کسانى که حرکت هاى نوگرایانه ى دینـى را  ، است

هرگز از استادان و معتقـدان بـه   ، رهبرى مى کنند، در جامعه ى شیعى شکل داده
بلکه از کسانى هستند که با این مبـانى  ، مبانى فلسفى و عرفانى شیعه نمى باشند

بوده و بیش تر در متن آموزش هاى غربى پرورش یافتـه و مجـذوب آن   ناآشنا 
  . شده اند
  تفکر کلامى اشعرى ) ب

فاقـد یـک پایگـاه    ، اهل سنت به دلیل آن که از روش جدلى استفاده مى کنند
برهانى مى باشند؛ بنابراین قدرت مقاومت در برابـر اندیشـه هـاى غربـى را بـه      

یل رهبران دینى که با آمـوزش هـاى کلامـى    صورتى برهانى ندارند؛ به همین دل
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در هنگام مشاهده ى ایمان هاى متزلزلى که در برابر هجـوم غـرب   ، آشنا هستند
یکـى تکفیـر   : قدرت مقاومت خود را از دست داده اند دو راه بیش تر نمى یابند

جاذبه هاى غربى به سنت هاى دینى پشت کرده انـد   تأثیرکسانى است که تحت 
یر ساختار جدلى کلام گذشته و ایجاد مبـانى اسـتدلال نـوین مـى     و راه دوم تغی

در ، این گرایش دوم به دلیل آن که از مبانى فلسفى کافى برخوردار نیست. باشد
از آموزش هاى غربى مى کوشد تـا بـا    تأثیربا ، هنگام تغییر اندیشه هاى کلامى
نه دفاع که با این گو. از حریم دین حفاظت کند، توجیه به اصطلاح علمى احکام

به دلیـل ایـن کـه نـوعى دیـن و مـذهب       ، عنوان بازسازى دینى شکل مى گیرد
مورد انکار و عناد منورالفکران و روشنفکران نیست و ، روشنفکرانه ارائه مى دهد

  . حتى در بسیارى از موارد با استقبال آن ها نیز همراه مى شود
 ؛رایانه ى دینـى نیسـت  بنابراین تفکر کلامى اشعرى گرچه خود یک تفکر نوگ

ولى به دلیل ناتوانى و ضعف در برابر فرهنگ غربى به طور غیر مسـتقیم زمینـه   
ساز بسط و ترویج نوگرایى دینى حتى توسط رهبران دینى مى شود و هم چنین 
ناتوانى این تفکر براى مقاومت یکى از دلایلى اسـت کـه بسـط گـرایش هـاى      

ى بخشد و تقدم زمانى آن را موجب مى نوگرایانه را در میان اهل سنت سرعت م
  . شود

  فقه سیاسى اهل سنت ) ج
این فقه از عواملى است که به طور غیـر مسـتقیم در خـدمت حرکـت هـاى      

زیـرا بـه    ؛نوگرایى دینى قرار مى گیرد و در سرعت بخشیدن به آن مؤ ثر اسـت 
مـى  متقضاى آن والیان و حاکمان جامعه ى اسلامى به عنوان اولـوالامر معرفـى   

شوند و تبعیت از آن ها نیز جزئى از وظیفه ى شرعى خوانده مى شود؛ از سویى 
هجوم استعمار و استبدادهاى استعمارى که به عنوان نفوذ بیگانه در جهت حذف 
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از جمله مصیبت هایى است کـه ذهـن هـر    ، و نابودى قدرت دینى اقدام مى کنند
، و در نتیجـه مبـارزه  انسان اندیشمند و مصلحى را بـه خـود مشـغول مـى کنـد      

درگیرى و یا اصلاح سیاسى به عنوان یکـى از مبـرم تـرین وظـایف اجتمـاعى      
  . خودنمایى مى کند

بدیهى است که مصلحان اجتماعى و رهبران دینى اى که به قصـد حمایـت از   
بـراى  ، مرزهاى اعتقادى و سیاسى خود به ناگزیر در این صحنه وارد مى شـوند 

چیز نیازمند به تغییر فقه سیاسى خود مى باشند؛ بـه   توجیه عمل خود قبل از هر
، عبارت دیگر اصلاح اجتماعى و دفاع سیاسى در برابر غرب در میان اهل سنت

تغییر در اندیشه ى سیاسى دینى را الزاما به دنبال خواهـد داشـت و ایـن تغییـر     
غالبا در چهارچوب تفکر سیاسى غرب و با الهـام از آن انجـام مـى شـود و بـه      

  . ورت نوعى از حرکت هاى نوگرایانه ظاهر مى گرددص
، پذیرى فقه سیاسى اهل سنت از فلسفه هاى سیاسى غـرب  تأثیرنشانه هاى 

در نحوه ى تحلیل برخى از اندیشمندان سده ى اخیر از حوادث سیاسى بعـد از  
ماهیـت و  نزاع شیعه و سـنى در مـورد   . دیده مى شود﷑ رحلت رسول خدا

در طـول تـاریخ چهـره ى    ، ﷑ حقیقت خلافت و حاکمیت بعد از رسول خدا
دینى خود را حفظ کرده است و هر یک از دو گروه مى کوشند تا دلایل خود را 

بیـان  ﷑ در باب اثبات یا نفى مشروعیت و دینى بودن خلافت بعد از پیـامبر 
  . کنند
بانص و احادیثى ، ﷒ عه ادعاى خود را مبنى بر وصایت على بن ابیطالبشی

اثبات مى کرد و گروه مقابل با انکار نص بودن و یا تـواتر  ، که متواتر مى دانست
به اجماع تمسک مى کردو اجماع را بـا اسـتناد بـه حـدیث منقـول از      ، احادیث

یـا در صـحت آن   ، شـیعه در پاسـخ  . شـمرد  حجت شرعى مى﷑ رسول خدا
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یا آن که تحقق اجمـاع را بـا غیبـت برخـى از اصـحاب      ، حدیث تردید مى کرد
اجتماع گروهى از ، رسول خدا انکار مى کرد و اهل سنت نیز براى تحقق اجماع

اهل حل و عقد را کافى مى دانستند و شیعه نیز در مقابـل از نحـوه ى انتصـاب    
ى انتخاب خلیفه ى سوم به عنوان دو مورد نقض یاد مـى  خلیفه ى دوم یا شیوه 

کرد و اهل سنت در پاسخ درصدد توجیه شرعى حوادث و وقایع بعـد از رسـول   
بر مى آمدند و بحث هم چنان در تعقیب حاکمیتى که صورت دینى و ﷑ خدا

دامـه پیـدا مـى    ا، در نتیجه به عنوان خلافت رسول خدا قداست الهى داشته باشد
کرد؛ اما در دو سده ى اخیر به تدریج دیدگاه هاى جدیدى براى تفسیر و توجیه 
حوادث بعد از رحلت پیامبر در آثار اندیشمندان اهل سنت بـه کـار گرفتـه مـى     

در این دیدگاه از ابزارهایى استفاده مى شـود کـه ریشـه در فلسـفه هـاى      . شود
به این بیان کـه امامـت   ، سى و مانند آندموکرا، سیاسى غرب دارد؛ مانند اکثریت

مورد ادعاى شیعه از این جهت محکوم است که با اجـراى دموکراسـى سـازگار    
نیست و ماجراى سقیفه به این دلیل شایسته است که بـا راءى اکثریـت مناسـبت    

  . دارد
در گذشته ى تاریخ در برابر حوادث و وقایع اجتماعى ، فقه سیاسى اهل سنت

با این همـه در هـیچ یـک از     ؛ى نرمش هاى فراوانى داشته استجامعه ى اسلام
بلکـه در اغلـب    ؛صورت و قالب دینى خود را از دست نـداده اسـت  ، این موارد

ولـى متابعـت    ؛دوره هاى اسلامى آنچه را که پدید آمده توجیه دینى کرده اسـت 
ب این فقه در دو سده ى اخیر نسبت به واقعیت هایى که از ناحیه ى فرهنگ غر

در برخى موارد اصول و بنیان هاى دینى آن را دگرگون کرده و ، وارد شده است
  . هویتى روشنفکرانه به آن بخشیده است

  فقه سیاسى تشیع )د
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به دلیـل آن کـه قـدرت مبـارزه ى     ، این فقه بر خلاف فقه سیاسى اهل تسنن
یانـه  زمینه اى براى حرکت هـاى نوگرا ، سیاسى با استبدادهاى استعمارى را دارد

  . باقى نمى گذارد
گواه گویاى تفاوت نقش فقه سیاسى اهل سنت و شیعه در بازتـاب عملکـرد   

سید جمال الدین که . سید جمال الدین اسد آبادى در ایران و مصر دیده مى شود
تمام تـلاش  ، متوجه نقش تخریبى سیاست غرب در کشورهاى اسلامى شده بود

در برابر تجاوزات سیاسى اسـتعمار   خود را براى ایجاد یک حرکت سیاسى فعال
در نامه هایى که در مسئله ى جنبش تنباکو به رهبران دینى و از ، به کار برده بود

خواسـته ى خـود را در عمـل بـه نقشـى      ، جمله به میرزاى شیرازى مى نویسـد 
خلاصه مى کند که فقه سیاسى شیعه بر عهده ى رهبران دینى گذارده است و این 

جز عمل به فقه موجود را به دنبـال نمـى آورد ولـى حضـور      خواسته نتیجه اى
سیاسى او در مصر و دیگر کشورهاى اسلامى به ایجاد یک جریان نوگرایانـه ى  

  . منجر شد، دینى که اندیشه هاى سیاسى نوینى را تبلیغ مى کردند
به غیر از عوامل چهارگانه ى فوق که هر یک به گونه اى در سرعت و کندى 

نظیـر   ؛عوامـل دیگـرى  ، گرایانه نقش مثبت یا منفى ایفا مى کننـد حرکت هاى نو
این عوامل گرچـه  . حضور مستقیم استعمار در کشورهاى غیر شیعى دخالت دارد

هر یک به نوبه ى خود بى نقش نبوده انـد؛ امـا نقـش اصـلى را همـان عوامـل       
ز آن پـذیرى ا  تـأثیر چهارگانه ایفا مى کنند؛ زیرا حضور مستقیم لشکر بیگانـه و  

متاءثر از اندیشه ى سیاسى کشور مورد هجوم و قـدرت دفـاع آن کشـور از    ، ها
  . مبانى فکرى خود است

به بیان دیگر اگر حساسیت رهبران دینى در برابر حاکمیـت اسـتعمار نبـود و    
این حساسیت نیروى مذهبى را به گونه اى یک پارچه و همه جانبه و تـا سـطح   
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نظیـر   ؛هیچ دلیلى براى ناکـامى قراردادهـایى  ، مرجعیت شیعه به میدان نمى آورد
که به تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ و یا حضور  1919یا قرارداد ، 1907قرارداد 

بنـابراین  . آشکار استعمار انگلیس در سرتاسر ایران منجر مى شد وجود نداشـت 
به خوبى دلیل بسـط اندیشـه   ، مى توان نتیجه گرفت که عوامل چهارگانه ى فوق

نظیر مصر و هندوسـتان را هـم زمـان بـا     ، ى نوگرایانه ى دینى در کشورهایىها
پیدایش منورالفکرى و توسعه ى آن در این کشورها بیان مى کند؛ هم چنین دلیل 
وجود علماى دینى اهل سنت را در رهبرى این حرکـت هـا و نیـز علـت عـدم      

عى و در نتیجـه  استقبال علماى دینى از حرکت هاى نوگرایانه را در جامعه ى شی
این حرکت ها را در جامعه ى شیعى بیـان مـى کنـد و راز رهبـرى      تأخیرعلت 

روشنفکرانه ى حرکت هاى نوگرایانه و تجددگرایانه ى دینى در میان شـیعیان و  
آشـکار مـى   ، زمانى باز مى گـردد  تأخیرهم چنین سر تقلیدى بودن آن را که به 

با عملکـرد  ، جام پس از حدود صد سالسران تأخیراین ، سازد و اما دلیل این که
و دخالت روشنفکران به پایان رسید و بیش از آن ادامه نیافت همـان گونـه کـه    

بـاز مـى   ، خـرداد ایفـا کـرد    15گذشت به نقشى که حرکت سیاسى امام در قیام 
مذهب و قدرت اجتماعى آن را که در سده ى گذشته به ، گردد؛ زیرا این حرکت
نى از توجیه علمى دین و هم چنین درگیرى هاى صـدر  دلیل اعراض رهبران دی

در معرض دید قرار داد و با ، مشروطیت مورد عناد و بى توجهى روشنفکران بود
قدرت ابتکار را از دست رقیبان سیاسى خود ، تحرك وسیع و گسترده ى مردمى

 این همراهى به عنوان. خارج و در نتیجه آن ها را ناگزیر به همراهى با خود کرد
حرکـت نوگرایانـه ى دینـى را کـه پـیش از آن در ابعـاد       ، یک جریان اجتماعى

به صورت یک مسئله ى عظیم اجتماعى در ، محدود و نسبتا فردى وجود داشت



396 

 

آورد؛ مسئله اى که حل آن قبل از همه متوجه نیروى مذهبى بود که زمینه ى آن 
  . را ایجاد کرده بود

شکل هاى مختلفى که این جریـان   چگونگى رشد نوگرایى در این سال ها و
در مسیر رشد خود به تقلید از جریان هاى خارجى پیدا مى کنـد و هـم چنـین    

از جمله مسـائلى اسـت کـه پـس از گـذر بـر       ، چگونگى برخورد نیروى سنتى
به تفضیل بیان مى ، تاریخچه ى حرکت هاى نوگرایانه در ایران و پیشینه راکد آن

  . شود

  خلاصه 
نـوگرایى و  . دین و مذهبى روشنفکرانه است، فکران به دینحاصل نگاه روشن
بازنگرى به مذهب بدون توجه و عنایت به ابعاد ملکـوتى و  ، تجددگرایى در دین

  . غیبى آن و در چهارچوب یک تفکر عقلى محض و یا علمى تجربى است
تجددگرایى دینـى در ایـران در مقایسـه ى بـا تجـددگرایى دینـى در دیگـر        

تقلیـدى  : ب . صد ساله تأخیر: الف : کشورهاى اسلامى داراى سه ویژگى است 
این ویژگى ها مى تواند ناشـى از چهـار عامـل    . رهبرى روشنفکرانه: بودن و ج 

: ج . اهل سـنت تفکر کلامى اشعرى : ب . تفکر فلسفى عرفانى تشیع: الف : باشد
تفکر فلسفى عرفانى تشیع به دلیـل  . فقه سیاسى تشیع: د. ؛فقه سیاسى اهل سنت

مـانع از تسـلیم شـدن    ، غنا و مقـاومتى کـه در برابـر فلسـفه هـاى غربـى دارد      
  . اندیشوران مذهبى در برابر جریان هاى فکرى غربى مى شود

لى بـه دلیـل   و ؛تفکر کلامى اشعرى گرچه یک تفکر نوگرایانه ى دینى نیست
ناتوانى و ضعف به طور غیر مستقیم زمینه ساز بسط و ترویج نوگرایى دینى مـى  

  . گردد
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در ، فقه سیاسى اهل سنت بدون آن که قالب دینـى خـود را از دسـت بدهـد    
ولـى   ؛اغلب دوره هاى اسلامى آنچه را که پدید آمده توجیه دینـى کـرده اسـت   

در برخى مـوارد  ، واقعیت اجتماعى متابعت این فقه در دو سده ى اخیر نسبت به
  . اصول و بنیادهاى دینى آن را منقلب کرده و هویتى روشنفکرانه به آن داده است

فقه سیاسى تشیع به دلیل قدرت مبارزه ى سیاسى با اسـتبدادهاى اسـتعمارى   
  . زمینه اى براى حرکت هاى نوگرایانه باقى نمى گذارد

  ى در ایران  تاریخچه حرکت هاى نوگرایانه ى دین. 3
  دوره ى رکود تجدد گرایى   -3-1

نوگرایى دینى به عنوان یک نیاز اجتماعى هم زمان با پیـدایش منـورالفکرى   
احساس مى شود و اولین شعارهاى مربوط به آن را برخـى از منـورالفکران کـه    
تغییر و تحول مفاهیم و معانى دینى را بعد از پیدایش رنسانس در غرب مشاهده 

نیروى مذهبى نیز که در . با عنوان پروتستانیسم اسلامى مطرح مى کنند، کرده اند
از جهت همراهى با ، آغاز آشنایى چندایى با مبانى اندیشه ى سیاسى غرب ندارد

گام هـاى نخسـتین را بـراى    ، منورالفکرانى که در ستیز با او هم داستان شده اند
ه جانبه ى رهبـران دینـى   ولى دخالت هم. توجیه دینى نظام مشروطه بر مى دارد

براى اجراى فقه سیاسى و قضایى تشیع و اصرار منورالفکران براى حاکمیت نظام 
ناسازگارى بین دو اندیشه ى دینى و منورالفکرانه را بـه  ، سیاسى متاءثر از غرب

  . زودى آشکار مى کند و کار با نزاع خونین مشروطه پایان مى یابد
که منورالفکران به توجیه دینى شـعارهاى   نیروى مذهبى با احساس این نکته

خود راضى نیستند و توجه منورالفکرانه ى دین را خواهانند و هم چنین بعـد از  
به دلیل شناخت ، مشاهده ى دشمنى و بى توجهى این گروه نسبت به مبانى دینى

با بـى اعتمـادى بـه جریـان     ، و ایمان عمیقى که به سنت هاى دینى خود داشتند
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که اینک فضاى سیاسى و اجتمـاعى طبقـه ى حاکمـه ى جامعـه را      منورالفکرى
منـورالفکران نیـز کـه    . به انزواى سیاسـى و فرهنگـى تـن دادنـد    ، شکل مى داد

سرمست از پیروزى هاى خود بودند با همه ى امکانات در جهت حذف نیـروى  
  . مذهبى و آموزش هاى دینى بر آمدند

زمینـه ى هـر گونـه    ، این شرایط بى توجهى و عناد منورالفکران به مذهب در
، حرکت نوگرایانه را که به صورت یک جریان اجتماعى قدرت دوام داشته باشـد 

از بین برد و تنها حرکت هاى تجددگرایانه اى که بیش تر به صورت فردى باقى 
یا به عنوان پل در خدمت جریان هـایى قـرار مـى گرفتنـد کـه در سـتیز        ؛مانده

یعنـى در دهـه ى آخـر     ؛در سال هاى پایانى این مقطـع ، آشکار با دین بوده اند
ایـن دو  . توسط شریعت سنگلجى و کسروى شکل مى گیـرد ، سلطه ى رضاخان

حتـى  ، که در اوج فشار رضاخان نسبت به مذهب از حمایت او برخوردار بودند
براى بخشى از منورالفکران نقـش محـورى نداشـتند؛ زیـرا فضـاى ضـد دینـى        

آن بود که به پوشش دینى راضى شوند؛ بنـابراین کسـروى    منورالفکران تندتر از
به انکار تشیع و حتى انکار برخى از مسلمات دینى ، که داعیه ى پاك دینى دارد

بـیش از آن  ، آثار او و کسانى که در ردیف او قرار مى گیرند. مبادرت مى ورزد
جامعـه  به انتقاد از مذهب سنتى ، که سخنى در جهت بازسازى دینى داشته باشد

مى پردازند و تمام هم خود را صرف متهم کردن مذهب به عنـوان عامـل اصـلى    
برجسـته تـرین کـار فکـرى نیـروى      . بازماندن از قافله ى تمدن غرب مى سازد
) ره( کتاب کشف الاسرار امـام خمینـى  ، مذهبى در برابر تلاش هایى از این قبیل

 . است

بـا فعالیـت حـزب تـوده بـه      ، به بعد 1320ترویج اندیشه هاى غربى از سال 
صورت ترجمه هایى چند اوج گرفت و به صـورت دو جریـان چـپ و راسـت     
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نیروى مذهبى که بعد از مشروطه . جوانان جامعه را به سوى خود جذب مى کرد
با مشاهده جبهه جدیدى که بـا  ، هیچ مجالى براى گفت و گو با رقیب نمى یافت
ن جامعه را آسیب پـذیر سـاخته   ورود اندیشه هاى غربى بخش وسیعى از جوانا

به ویـژه  ، فرصت تازه اى براى بهره گیرى از سنگرهاى اعتقادى خود یافت، بود
که در این سال ها استبداد بیست ساله اى که از وسیله اى جز زور براى اجـراى  

در هم شکسـته شـده بـود و    ، سیاست هاى دیکته شده ى خود استفاده نمى کرد
  . ى گفت و گو با رقیب را تهدید نمى کرد مانعى از این گونه زمینه

از موانـع  ، استبداد استعمارى که از لوازم استقبال منورالفکران از استعمار است
در هم شکستن استبداد زمینه اى شـد  . اصلى تفکر در مقطع حاکمیت خود است

تا نیروى مذهبى همراه با مقابله با اندیشه هاى نوینى که براى اولین بار از غرب 
به دفاع از اتهامـاتى بپـردازد   ، ه صورت مکتوب در سطح عموم قرار مى گرفتب

که در طول سال هاى استبداد به گونه اى یک سویه به مذهب بـه عنـوان عقـب    
در ، 1320بدینسان سال هاى بعـد از  . ماندگى از تمدن غرب نسبت داده مى شد

 ـ ، کنار مسائل دشوار سیاسى ت فکـرى  سال هاى سخت و ناهموارى بـراى حرک
  . تشیع مى باشد

حفظ و گسترش آموزش هاى فقهى و اصـولى کـه از مشـروطه بـه بعـد در      
محدوده ى آموزش هاى دینى در انزوا به سر برده بـود و دفـاع از اتهـام هـا و     

از ، مقابله با هجوم هاى فکرى که در سال هاى مذکور مهجور و غریب مانده بود
یعنـى   ؛بخش اول، در این میان. رودوظایف عمده ى نیروى مذهبى به شمار مى 

بسط و توسعه ى آموزش هاى فقهى به دلیل استمرار و تـداومى کـه در گفـت و    
آسان تر مى نمود؛ زیرا در طى نیمـه ى  ، گوهاى داخلى نیروى مذهبى یافته بود

بیش تر در تبعیدگاه ، سده ى گذشته فقیهان توانمندى در متن آموزش هاى فقهى
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تربیت یافته بودند و اما در بخش دوم که صـحنه ى  ، واى قمنجف و کم تر در انز
نیروى مـذهبى راهـى   ، برخورد و رویارویى با هجوم هاى فکرى بیگانگان است

دشوارى راه از یک سو به سکوت سى یا چهل . دشوار و ناهموار در پیش داشت
بت منورالفکرى و بى اعتنایى آنـان نس ـ   ساله اى باز مى گردد که بعد از پیدایش 

به وجود آمده است و از ، به هر گونه تفکر و اندیشه اى که رنگ غیر غربى دارد
دیگر سو به اندیشه هاى جدیدى باز مى گردد که بعد از نیم سده که از پیـدایش  

بـراى اولـین بـار    ، منورالفکرى و بیست سال که از استبداد استعمارى مى گـذرد 
آمـوزش هـاى مـنظم     ترجمه و براى عموم منتشـر شـده اسـت و بـه صـورت     

دانشگاهى و پیش دانشگاهى در جهت بازسازى ذهنیت بخش جوان جامعـه بـه   
  . خدمت گرفته مى شود

حالت روانى اى که در درون نیروى مذهبى در سال هاى انزوا و تبعید نسبت 
بر این دشـوارى مـى افزایـد؛    ، به رفتار و گفتار منورالفکران به وجود آمده است

ال ها که جریان منورالفکران با جاذبه هاى مـادى و سیاسـى   زیرا در تمام این س
خود و بدون آن که نقش فکرى نیروى مذهبى را جذب کرده و به خـدمت مـى   

حربه ى تکفیر و دورى از دشمنى که حرفى براى گفتن و وسیله اى جز . گرفتند
کارآمدترین عامل براى حفظ و بقاى نیروى داخلى بود؛ اما بعـد از  ، زور نداشت

شهریور بیست حضور در جبهه ى جدید مقتضى نزدیکى و آشنایى عناصر زبـده  
با گفته ها و اندیشه هاى رقیب بود و این نزدیکى و آشـنایى  ، و کارآمد این نیرو

، امرى است که با وسیله ى پیشـین کـه مقتضـى دورى و گریـز از دشـمن بـود      
مر خـود را در  ناسازگار است و به همین دلیل از سوى کسانى که بخش اعظم ع

مـورد  ، فضاى پیشین گذرانده و از ژرف اندیشى و بینش لازم برخوردار نیسـتند 
  . تعرض و هجوم قرار مى گیرد
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مجموعه عوامل فوق موجب مى شود تا حضور در میدان جدید و اسـتفاده از  
سلاح نوین تنها در توان مردان آزموده و ژرفى باشد که ضمن آشنایى با مسـائل  

و عرفانى تشیع که لازمه ى مقابله و رویارویى با دشمنى است که کلامى فلسفى 
از وجهـه و تـوان   ، سنگرهاى اعتقادى دیانت را مـورد هجـوم قـرار داده اسـت    

حوزوى قوى نیز برخوردار باشند تا بدین وسیله مورد اعتماد نیروهـاى مـذهبى   
 اى باشند که نسبت به گذر از چهارچوب رسمى مبارزه که بیش تر شـکل یـک  

راهى که توسط این گروه تعقیـب  . مبارزه منفى را دارد چندان خوش بین نیستند
در مرحله ى اول توجه دوباره به آمـوزش هـاى اعتقـادى و فلسـفى     ، مى شود

شیعى براى تربیت نسلى است که توان رویارویى بـا تفکـرات فلسـفى غـرب را     
دن کاربرد اجتمـاعى  این گونه آموزش ها که با از دست دا، داشته باشند؛ بنابراین

از صورت یک جریان عمومى به صـورت جریـانى ضـعیف در بخشـى از     ، خود
دیگر بار مورد استقبال قـرار  ، آموزش هاى مذهبى به حیات خود ادامه مى دهد

به ویژه در بخش داخلى آن که در قم مستقر است و ، بدین سان در حوزه. گرفت
ن را از نزدیک احسـاس مـى   حوادث روزانه ى جامعه ى شیعى و پى آمدهاى آ

در کنار فعالیت هایى که در متن تعالیم حوزوى در جهت بسط و توسـعه ى  ، کند
حرکت هـاى دفـاعى نـوینى از نـوع     ، آموزش هاى فقهى و اصولى جریان دارد

  . مذکور شکل مى گیرد

  علامه طباطبایى و احیاى علوم عقلى   -3-2
در ایـن مسـیر   ، احساس نیاز فوقاولین کسى که در حوزه ى علمیه ى قم با 

است که على رغم ادبار اجتماعى و بى ) ره( امام خمینى، ناهموار پاى مى گذارد
اعتنایى اى که در طول چند دهه نسبت به علوم کلامى فلسفى و عرفانى وجـود  

علامـه  ، بعـد از ایشـان  . عهده دار تـدریس ایـن علـوم مـى گـردد     ، داشته است
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ى فقه و اصول و هم چنین آمـوزش هـاى علمـى و    طباطبایى که دوره هاى عال
عملى فلسفه و عرفان را از وارثان علوم الهى در نجف آموختـه بـود و در سـال    

یـک دهـه از   ، هاى پایانى استبداد رضاخانى تا زمان حاکمیت فرقه ى دموکرات
، برخى رسائل در انزوا به سـر بـرده بـود    تألیفعمر را در زادگاه خود در حال 

  . تداوم مى بخشد، ت به قم به حرکتى که امام آغاز کرده بودپس از هجر
: مى گوید، علامه درباره ى نیازى که در هنگام حضور به قم احساس مى کند

وقتى به قم آمدم مطالعه اى در وضع تحصیلى حوزه کردم و یک فکـرى دربـاره   
. مبین آن نیاز و آنچه موجـود بـود چنـان تناسـبى ندیـد      ؛نیاز جامعه ى اسلامى

جامعه ى ما احتیاج داشت که بـه عنـوان جامعـه ى اسـلامى قـرآن را درسـت       
بشناسند و از گنجینه ى علوم این کتاب عظیم الهى بهره بـردارى کنـد؛ ولـى در    

جامعـه ى  . حوزه هاى علمیه حتى یک درس رسمى تفسیر قرآن وجود نداشـت 
عرضـه کنـد و از   ما براى این که بتواند عقاید خودش را در مقابل عقاید دیگران 

مى بایست درس هایى ، آن ها دفاع نماید به قدرت استدلال عقلى احتیاج داشت
در حوزه وجود داشته باشد تا قدرت تعقل و استدلال دانشـجویان را بـالا ببـرد    

روحانیـت بـه عنـوان قشـرى از     ، نمى شد  چنین درس هایى در حوزه تدریس 
 ـ ى بایسـت آراسـته بـه فضـایل     جامعه که عهده دار رهبرى معنوى مردم است م

اخلاقى و آشنا به رموز معنوى باشد؛ چنین تعلیم و تربیت معنوى و اخلاقى هـم  
به زبان دیگر اسـلام  . مگر در گوشه و کنارى و براى افرادى نادر، وجود نداشت

کتاب و سـنت بـراى شـناخت محتـواى رسـالت      . بر کتاب و سنت و عقل است
اوست و قـدرت تعقـل بـراى     ﷒ و بیانات جانشین معصوم ﷑ پیغمبر اکرم

اثبات مسائل اصولى دین و دفاع کردن در مقابل شبهاتى که از سوى مکتب هاى 
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اما در حوزه ها فقط فقه و اصول بود . بیگانه نسبت به مبانى اسلام وارد مى شود
  . مه را مورد بررسى قرار مى دادکه بخشى از محتواى سنت پیامبر و ائ

نه از فلسفه و معقول خبرى بود و نه از تفسیر قرآن و نه از سایر بخش هـاى  
بر خود لازم دیدم که یک درس فلسفه و یک درس تفسیر قـرآن   ؛کتاب و سنت

  )187(. و یک درس اخلاق در حوزه شروع کنم
هـد کـه بـا    عبارات فوق به خوبى وضعیت متزلزل حوزه اى را نشـان مـى د  

بـا گریـز از شـهر و    ، پایمردى و مقاومت عناصر مخلص و فداکار خود توانست
تدریس روزانه در مناطق اطراف شهر سال هاى سـیاه اسـتبداد رضـاخانى را از    
سر بگذراند؛ هم چنین نیازهاى اجتماعى نوینى را نشان مى دهد که پس از ایـن  

  . حساس مى کندآن ها را ا تأمیننیروى مذهبى وظیفه ى ، سال ها
در کنـار جریـان اصـلى آمـوزش هـاى      ، علامه طباطبایى بـا ایـن احسـاس   

یعنى فقه و اصول که مبین زیست فردى و جمعى انسـان هـا از طریـق     ؛حوزوى
با پوشش گرفتن از رهبرى قدرتمنـدى کـه حـوزه در ایـن     ، کتاب و سنت است

یجه ى این رهبـرى  زمان پیدا مى کند آیت االله بروجردى و نیز مصونیتى که در نت
به تدریس حکمت مشـاء  ، از آسیب هاى سیاسى دو دهه ى بعد حاصل مى شود

و حکمت متعالیه صدرالمتاءلهین و تعلیم علمى و عملى اخلاق و عرفان اسلامى 
و تبیین و تفسیر آیات قرآنى مى پردازد و با توان بخشـى علمـى بـه شـاگردان     

نتیجـه نقـد و بررسـى افکـار و      تعلـیم فلسـفه ى مقایسـه اى و در   ، علوم عقلى
آموزش هاى غربى را که در این هنگام از زمـین و زمـان توسـط نشـریه هـا و      

ره آورد این درس ها که . عهده دار مى گردد، ترجمه هاى مختلف تبلیغ مى شود
، به طور مستمر هفته اى دوبار در کنار دروس رسمى حوزه تشـکیل مـى گـردد   

این اثـر از ناحیـه ى    تألیف. رئالیسم است کتاب ارزشمند اصول فلسفه و روش
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، درست در زمانى که اولین ترجمه هاى نـاقص فلسـفه ى غـرب   ، نیروى مذهبى
نشر مى یابد و ، سیرحکمت در اروپا از فروغى و دیگر دلباختگان به غرب: نظیر

آمادگى و تـوان بـالقوه ى تشـیع را    ، هم زمان با پخش و بسط اندیشه هاى چپ
این کتاب که با حواشـى و  . ویارویى با تفکر غرب نشان مى دهدبراى مقابله و ر

یعنـى علامـه ى    ؛پاورقى هاى شاگرد برجسته و توانمند امام و علامه طباطبایى
از چنان ، به بعد در سطح وسیع نشر یافت 32شهید مرتضى مطهرى از سال هاى 

عنـوان   قدرت قوى برهانى و فلسفى برخوردار است که هنوز بعد از چند دهه به
الگو براى تمام کتاب هاى دیگرى که از ناحیه ى نیـروى مـذهبى در مقابلـه بـا     
حرکت هاى فکرى روشنفکرانه ى چپ و راست نوشته مـى شـود بـاقى مانـده     

  . است
از جمله کتاب هاى دیگرى که پس از اصول فلسفه و با الهـام گـرفتن از آن   

این کتـاب  . باقر صدر استکتاب ارزشمند فلسفه ما اثر شهید محمد ، رقم خورد
على رغم ابتکارات و نـوآورى هـایى   ، شد تألیفکه در حوزه ى علمیه ى نجف 

به دلیل این که بیش تر توجه خـود را متوجـه ى جریـان هـاى چـپ      ، که دارد
بعد از افول سیاسى و فکرى مارکسیسـم  ، یعنى مارکیسیم کرده است ؛روشنفکرى

و . مراکز تدریس مى شد خارج شداز صورت یک کتاب درسى که در برخى از 
این در حالى است که کتاب اصول فلسفه هم چنان به عنوان یک کتـاب رسـمى   
فلسفى در نقد جریان هاى حس گرایانه و عقـل گرایانـه ى غربـى و ترسـیم و     

  . تبیین اصول کلى فلسفه ى اسلامى نقش و کاربرد دارد
هرگـز هـیچ یـک از    گویاترین گواه بر عظمت علمى این کتاب این است کـه  

اگـر ایـن   . جریان هاى چپ و راست جامعه قدرت نقد این کتاب را پیدا نکردند
عدم نقـد و بررسـى آن   ، کتاب در صف مقدم رویارویى با فلسفه هاى غربى نبود
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از سوى نیروهاى چپ و راست دلیل عظمت آن شمرده نمى شد؛ و لکن مطـرح  
اب و بلکه بى فکـرى و زبـونى   عظمت این کت، بودن آن در سال هاى بعد از نشر

نشان مى ، کسانى را که در هنگام رواج اندیشه هاى غربى هنرى جز تقلید ندارد
دهد؛ زیرا اگر این گروه به گونه اى تقلیدى افکار غریبان را منتشر نمـى کردنـد؛   

به ناگزیر وارد گفت و گو مـى شـدند و بـا اسـتدلال     ، در رویارویى با این کتاب
د آن بر مى آمدند؛ ولى این گروه ها در واقع با سکوت خود در متقابل درصدد نق

هم چنان ، برابر این کتاب نشان دادند که على رغم تظاهر بعد از سال هاى بیست
مانند گذشتگان خود به تقلید مشغولند؛ با این تفاوت که تقلیـد منـورالفکران بـه    

ه بـه مظـاهر   مظاهر سیاسى و اقتصادى غرب منحصر مى شود و تقلید این گـرو 
  . مى یابد  فکر غرب نیز گسترش 

اثر دیگر علامه طباطبایى تفسیر المیزان است که بالغ بر بیست جلـد بـوده و   
علامه در این تفسـیر بـه نیازهـاى    . آن حدود بیست سال به طول انجامید تألیف

مى پردازد و به بسیارى از معارف الهـى  ، اجتماعى که قرآن پاسخ گوى آن است
که به تعبیر ایشان هنوز خداوند توفیق بهره گیرى از آن هـا را نصـیبت   و قرآنى 

هم چنـین معضـلات و مشـکلاتى کـه از     . متعرض نمى شود، جامعه نکرده است
ناحیه ى نگاه روشنفکرانه به تعالیم غیبى قرآن پیش مى آید و اعتراضاتى کـه از  

هستند که علامـه   از مسائلى، این ناحیه نسبت به ابعاد مختلف دین پیدا مى شود
. به مقتضاى پیدایش و گسترش این پایگاه ناگزیر به پاسخ گویى به آن ها اسـت 

بلکـه تمـامى    ؛پرداختن به این گونه مشکلات تنها وظیفه ى تفسیر المیزان نیست
یعنى بعد از برخورد با تفکر غرب و پیـدایش  ، تفاسیرى که در صد ساله ى اخیر

هر یک به گونه اى درصدد حـل  ، نوشته شدهمنورالفکرى در کشورهاى اسلامى 
این اشکالات برآمده اند؛ ولى برجستگى عمده ى تفسیرالمیزان که موجب امتیاز 
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ایـن اسـت کـه در هـیچ فـرازى از      ، آن از تمام تفاسیر سده ى اخیر مـى شـود  
علامه به مشکلى که از ناحیه ى عقل گرایـان یـا حـس    ، فرازهاى تفسیر المیزان

مگر آن ، عنوان شبهه ى علمى ایجاد مى شود برخورد نمى کنداگرایان جدید به 
مـى پـردازد و بـدین     سـؤال که از دیدگاه فلسفى و عرفانى به نقد مبانى فلسفى 

ترتیب مشکلات و نارسایى ها و محدودیت هاى حـس گرایـى و عقـل گرایـى     
و نقد مـى کشـاند و ایـن در     سؤالرا به  سؤالغربى را آشکار مى کند و مبناى 

لى است که دیگر تفاسیر سده ى اخیر که در رویارویى با شـبهات حاصـل از   حا
اثر محمد عبده و رشید رضا ، تفسیر المنار: بسط تفکر غرب قرار گرفته اند؛ نظیر

براى رفع شبهه هر یک به گونه اى به توجیـه علمـى قـرآن    ... و تفسیر کواکبى و
بعاد ملکوتى و غیبى قرآن بـه  پرداخته و بدین ترتیب با پذیرفتن اشکال و انکار ا

توجیه آن پرداخته انـد و در نتیجـه دیـن جدیـدى را کـه در محـدوده ى نگـاه        
بنابراین المیزان یگانه . عرضه کرده اند، روشنفکرانه ى مستشکل قابل قبول است

تفسیرى است که با پرداختن به ابعاد الهى وحى و معرفت دینى بـه پاسـدارى از   
خاسته و در ردیف تفسیرهاى نوگرایانه ى دینى قـرار  حقیقت سنت هاى الهى بر

  . نگرفته است
فعالیت علمى قابل توجه دیگرى که ناظر به مسـائل ایـن دهـه و بعـد از آن     

او در . کتاب ارزشمند خدمات متقابل اسلام و ایران اثر شهید مطهرى است، است
استبداد بـراى  این کتاب به نقد و بررسى اشکالاتى مى پردازد که در دوران سیاه 

توجیه ملیتى که اسیر اسلام شده شکل گرفته است و در این سـال هـا آبشـخور    
  . اصلى اندیشه هاى ملى گرایان را شکل مى دهد

تمام این آثار در مجموع یک جریان فکرى مذهبى را به موازات بسط اندیشه 
 هاى غربى در جامعه ى ایران شکل مى دهد که هرگز یک جریان نوگرایانه کـه 
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بلکه با تدقیق و بررسـى  ، در صدد توجیه به اصطلاح علمى دین است نمى باشد
خصوصیات معرفت حسى و عقلى به دفاع از معرفت شهودى و دانـش دینـى و   

  . سنت هایى که ره آورد آن است مى پردازد

  تبیین هاى علمى از سنت هاى دینى   -3-3
دیگـرى اسـت کـه بـا     جریان ، در میان نیروى مذهبى به موازات جریان فوق

تبیین علمى سنت هاى دینى و آیات قرآنـى قصـد دفـاع از دیانـت را در برابـر      
این جریان بیش تر از ناحیه ى کسـانى تعقیـب   . اندیشه هاى الحادى غرب دارد

مى شود که با یک عمق فلسفى به بررسى مسائل نپرداخته و بیش تر از دیـدگاه  
تفسـیر پرتـوى از   ، ته ى ایـن جریـان  آثار برجس. علمى به حوادث نگریسته اند

قرآن اثر آیت االله طالقانى و تفسیر نوین اثر استاد محمـد تقـى شـریعتى و آثـار     
  . مختلف مهندس بازرگان است

تلاش عمده ى آیت االله طالقانى در تفسیر پرتـوى از قـرآن حـل مشـکلاتى     
د؛ است که از ناحیه ى علوم تجربى جدید براى تبیـین آیـات قرآنـى وجـود دار    

مانند عصا شدن اژدها و مسائلى از این قبیل و پاسخ هایى که ایشان بـراى ایـن   
گونه معضلات بیان مى کند یا در توجیـه علمـى آن حـوادث و یـا تبیـین عـدم       

  . مغایرت آن ها با علم است
این تفسیر به شیوه ى تفاسیر دیگرى است کـه در صـد سـال قبـل در دیگـر      

ر رواج یافته است و آشنایى آیت االله طالقانى به ویژه در مص، کشورهاى اسلامى
بـه گونـه   . میسر مى سـازد ، بهره گیرى ایشان را از آن منابع ساده، به زبان عربى

اثـر سـید   )در سـایه قـرآن  ( اى که نام این تفاسیر یادآور تفسیر فى ظلال القرآن
  . قطب است که معاصر با آن در مصر انتشار یافت
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مانند آیت االله طالقانى با یک مبناى فلسـفى بـه    استاد محمد تقى شریعتى نیز
او که تحصیلات علمى خود را در فضاى ، حوزه ى مسائل قرآنى وارد نمى شود

مشـغول    علمى حوزه ى مشهد فرا گرفته و در دبیرستان هاى مشهد به تـدریس  
در کانون نشر حقایق دینى در جهت تبلیغ نیروهاى جوان و تحصـیل کـرده   ، بود

غربت علوم عقلى در این سال ها در حوزه ى مشـهد  . اقدام مى کرد آن روزگار
که متاءثر از افول اجتماعى تفکر در بعد مشروطه و ناشى از آسیب پذیرى بـیش  

در ذهنیـت اسـتاد   ، تر این حوزه ى مقدس نسبت به دو حوزه ى نجف و قم بود
  . شریعتى بى تاثیر نیست

آثار ایشان آشکارسـت بـه همـان    استاد محمد تقى شریعتى همان گونه که از 
نسبت به علوم تجربـى خوشـبین   ، مقدار که نسبت به علوم عقلى بى اعتقاد است

آشنایى استاد به زبان عربى در الگو گرفتن از تفسیرهاى نوگرایانه اى کـه  . است
حضور و تسلط . سهم عمده اى را بازى مى کرد، بیش تر در مصر تنظیم شده بود

رایان مصرى به گونه اى بود که در گفت و گوها و تعرضات استاد به آثار تجددگ
شاید گرایش هاى ضـد شـیعه ى   . ایشان نسبت به آن آثار کاملا آشکار مى شد

رشید رضا در تفسیر المنار و آشـنایى ایشـان بـا آن موجـب تـدوین دو کتـاب       
  . ارزشمند توسط ایشان گردید

بر آن گرایش ها را دارد با این دو کتاب که در واقع نقش دفاع از تشیع در برا
  . عنوان خلافت و ولایت در قرآن و امامت در نهج البلاغه منتشر شد

بازرگان بر خلاف آیت االله طالقانى و استاد محمد تقـى شـریعتى از آمـوزش    
او . هاى حوزوى بهره اى نداشت و تخصص علمى او مهندسى ترمودینامیک بود

نهضـت آزادى ایـران را   ، 1340در سال در ابتدا عضو جبهه ى ملى بود و بعدها 
در چهارچوب جبهه ملى بنیان مى نهد و با گرایش هاى مذهبى خود بـه توجیـه   
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او را از ، ناآشـنایى او بـه زبـان عربـى    . علمى احکام و مسائل دینى مى پـردازد 
از  ؛توجه به آثار دیگر نوگرایان در دیگر کشـورهاى اسـلامى دور نگـه داشـت    

ب مطهـرات در اسـلام و کتـاب عشـق و پرسـتش یـا       جمله آثـار ایشـان کتـا   
ترمودینامیک انسان است کـه در آن معنـوى تـرین ابعـاد زنـدگى را بـا اصـول        

اثر دیگر مهنـدس بازرگـان کتـاب راه    . ترمودینامیک مورد بررسى قرار مى دهد
فلسـفه را گمـراه کننـده    ، او با بدبینى تمام نسبت به علوم عقلـى . طى شده است
الحکمه ضالۀ المومن استشـهاد کـرده   : ادعاى خود به این حدیث  دانسته و براى

است ولى  مؤمندر حالى که معناى حدیث این است که حکمت گمشده ى . است
ایشان به دلیل ناآشنایى به زبان عربى و فرق نگذاردن بین افعال ثلاثى مجـرد و  

آنچه . مزید ضال را به مضل معنا کرده و نتیجه ى دلخواه را به دست آورده است
همان علوم حسى و تجربى ، را که مهندس بازرگان مایه ى تعالى و رشد مى داند

بشر را در نهایـت  ، است که رشد این علوماست که در غرب وجود دارد و معتقد 
بـه سـوى آن دعـوت کـرده انـد؛        به همان مقصدى مى رساند که انبیا از پـیش  

او به همین دلیل اروپاییان رادر . بنابراین راه علم همان راه طى شده ى انبیا است
خط انبیا مى داند و حمام رفتن صبحگاه و گاهى قبل از آفتاب آنان را به منزلـه  

ضو و غسل مى شمارد و خواندن سر مقاله ى روزنامه صبح را به منزلـه ى  ى و
نماز و خواندن مقالات و اطلاعات دیگر را در حکم تعقیبات نماز و روزنامه ى 
نیمروز خواندن و به اخبار رادیـو گـوش دادنشـان را صـلاة الوسـطى و کتـاب       

خوابیدنشـان را  خواندن بعد از نهار را در حکم تعقیبات نماز ظهـر مـى دانـد و    
مى شمارد و بـه  ، ان که عبادت هم هستمؤمنهمان هشت ساعت خواب شرعى 

قمارخانه و میخانه و رقاص خانه رفتنشان را بسیار اندك و غیر قابـل ملاحظـه   
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مى داند و ورزش و تئاتر و موزه رفتن شبانه شان را هم در حکم امور مسـتحبه  
  )188(. مى شمارد

مى حقایق دینى همراه است و در زمره ى حرکت تلاش هایى که با توجیه عل
 1342تـا   1320هاى نوگرایانه ى دینى به شمار مى آیـد؛ در بـین سـال هـاى     

  :داراى دو ویژگى عمده است 
على رغم این که بخش هایى از نیروهاى روشنفکر جامعه را به گرد خـود  . 1

نـدارد؛   مى آوردد ولى هنوز به عنوان یک جریان قابل توجه اجتمـاعى حضـور  
زیرا بخش عمده ى نیروهاى روشنفکر با گرایش هاى الحادى در ستیز مسـتقیم  
با دین بوده و یا آن که با گرایش هاى غیر دینى در اندیشه ى توجیه علمى دین 

  . نمى باشند
، فعالیت هاى این بخش نه تنها با مخالفت نیروى مذهبى روبرو نمى شـود . 2

گیرد؛ زیرا نیروى مذهبى در این سال هـا ایـن    بلکه مورد استقبال آنان قرار مى
گونه توجیهات را در حد فلسفه ى احکام قبول داشتند و طـرح آن را بـراى در   
هم شکستن صولت الحاد روشنفکرانى که به اسم علم به مبارزه با دیـن بـر مـى    

ره   توضیح آن که توجیه احکام الهى دیـن بـر اسـاس    . مفید مى دیدند، خاستند
از دیرباز مورد توجه علماى دینى و حتى ائمه و ، عقلى و حسى بشریافت هاى 

کتاب هایى نظیر علل الشـرایع کـه در سـده هـاى      ؛پیشوایان شریعت بوده است
حکیم متاءلـه   تألیفنخستین تحریر شده و نیز بخش هایى از کتاب اسرار الحکم 

ام حاج ملاهادى سبزوارى که خواص عقلى و حتى خواص علمى برخى از احک
نمونه هـایى از  ، را بر اساس طبیعیات قدیم در سده ى سیزدهم بازگو کرده است

  . این نوع است
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این اسـت کـه هـیچ یـک از     ، نکته اى که در تمام این ادوار قابل توجه است
، کسانى که فلسفه و یا نقش حسى و عقلى یک حکم شرعى را بیان مـى کردنـد  

بلکه علت حقیقـى  ، قلى ندانستههرگز استنباط حکم را مقید به روش حسى و ع
حکم را وحى و دریافت شهودى و حضورى پیامبر و امامان معصوم دانسته انـد  

دریافـت مـى   ، که از طریق نص صریح و یا روایات معتبرى که میزان عمل است
کردند؛ لذا على رغم آن که به بیان فلسفه ى احکام مى پرداختند هرگز بر اساس 

از ایـن رو توجیهـات   . ى را اثبات یا رد نمى کردندحکم، فلسفه و یا علم حسى
توسـط  ، علمى که بر اساس علوم حسى جدید درباره ى برخى از آیات و احکام

در محـدوده ى فلسـفه ى   ، جریان علم گرایانه ى جدید توسـعه و بسـط یافـت   
. احکام مورد پذیرش قرار گرفت و گاه نیز در منابر و خطابه ها تکرار مـى شـد  

غالبـا  ، آهنگان این جریان به شمار مى رفتند  این سال ها از پیش  کسانى که در
امـا  . منظورى بیش از این مقدار را از تلاش هاى علمى خود تعقیب نمى کردنـد 

ى که حرکت سیاسى امام نسـبت بـه جریـان هـاى     تأثیربه دلیل  42بعد از سال 
با رویکرد و : روشنفکرانه ى اجتماع گذاشت دو ویژگى فوق تغییر کرد؛ زیرا اولا

توجیه روشنفکرانه ى دیـن بـه صـورت    ، توجه گسترده ى روشنفکران به مذهب
یک نیاز اجتماعى در آمد و این جریان از صورت یک بازارى که تنهـا گـرایش   

به صورت بازارى در آمد که ، مى کرد تأمینهاى فردى برخى از روشنفکران را 
بـدین ترتیـب حرکـت هـاى     . نیاز قشر وسیعى از جامعه را برآورده مى ساخت

  . نوگرایانه ى دینى به صورت یک مسئله و واقعیت اجتماعى جلوه کرد
حضور روشنفکران در متن جریان نوگرایانه موجب شد تا ایـن جریـان   : ثانیا

در قالب سلیقه هاى مختلف روشنفکرانه که به تبع گرایش هاى مختلف حرکـت  
مختلفى را با رهبـرى هـاى    مسیرهاى، هاى روشنفکرى در جامعه وجود داشت
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روشنفکرانه به سوى مقصدى طى کند که از قالب فلسفه ى احکام گفتن خـارج  
  . شده و تا مرحله ى بر اساس فلسفه و یا علم حکم گفتن ادامه یابد

یعنى احکام شریعت را تابعى از دانش حسى قرار  ؛حکم گفتن، بر اساس علم
و پذیرش نیروى مذهبى قرار گیـردد  دادن و این مسئله اى نیست که مورد قبول 

زیرا قوام و دوام این نیرو که بر مدار سنت هاى الهى سازمان مى یابد به قداست 
از این رو تداوم حرکت . معرفت و آگاهى دینى و عناصر ثابت و استوار آن است

هاى نوگرایانه ى دینى مسائل اجتماعى نوینى را براى نیروى مذهبى پدیـد مـى   
  . آورد

   خلاصه
  نوگرایى دینى به عنوان یک نیاز اجتماعى با پیدایش منـورالفکرى احسـاس   

  . مى شود
نیروى مذهبى با احساس این نکته که منورالفکران به توجیه دینى شـعارهاى  

به دلیل شناخت و ، خود راضى نیستند و توجیه منورالفکرانه ى دین را خواهانند
بـا بـى اعتمـادى بـه جریـان      ، داشـتند ایمان عمیقى که به سنت هاى دینى خود 

بـه  ، منورالفکرى که فضاى سیاسى و اجتماعى طبقه ى حاکمه را شـکل مـى داد  
  . انزواى سیاسى و فرهنگى تن دادند

زمینه ى هر گونه حرکت نوگرایانـه  ، بى توجهى و عناد منورالفکران به مذهب
  . بین برد از، اى را که به صورت یک جریان اجتماعى قدرت دوام داشته باشد

بـه بعـد فرصـت تـازه اى را بـراى       1320ترویج اندیشه هاى غربى از سال 
  . نیروى مذهبى جهت بهره گیرى از سنگرهاى اعتقادى آن فراهم آورد

علامه طباطبایى در این فرصت جدید با تـدریس حکمـت مشـاء و حکمـت     
مقایسـه  تعلیم فلسـفه ى  ، متعالیه و با توان بخشى علمى به شاگردان علوم عقلى
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. اى و در نتیجه نقد و بررسى افکار و آموزش هاى غربى را عهده دار مى شـود 
ایـن  . رئالیسم اسـت   ره آورد این درس ها کتاب ارزشمند اصول فلسفه و روش 

هرگـز در  ، سنگر فکرى نیـروى مـذهبى بـود   ، کتاب با آن که در مدت پنج دهه
و آن ها با سـکوت در  معرض گفت و گوى مبلغین اندیشه هاى غربى واقع نشد 

برابر این کتاب نشان دادند که بعد از سال هاى بیست هم چنان مانند گذشـتگان  
  . خود به تقلید مشغولند و اهل تاءمل و تفکر نیستند

هم چنین المیزان یگانه تفسیر سده ى اخیر است که با پرداختن به ابعاد الهـى  
هى برخاسته و در ردیـف  وحى و معرفت دینى به پاسدارى از حریم سنت هاى ال

  . تفسیرهاى نوگرایانه ى دینى قرار نگرفته است
تلاش هایى که با توجیه علمى حقایق دینى همراه است و در زمره ى حرکت 

: اولا 1342تا  1320در بین سال هاى ، هاى نوگرایانه ى دینى به شمار مى آید
ایـن گونـه   : ثانیـا . به عنوان یک جریان قابـل توجـه اجتمـاعى حضـور نـدارد     

توجیهات در حد فلسفه ى احکام گفتن مورد قبول نیروى مذهبى واقع مى شود؛ 
توجیـه  ، با رویکرد روشنفکران بـه مـذهب  : اولا 1342ولى در سال هاى بعد از 

توجیهـات از  : ثانیـا . روشنفکرانه ى دین به صورت یک نیاز اجتمـاعى در آمـد  
، ى بر اساس فلسفه یا علـم قالب فلسفه ى احکام گفتن خارج شده و تا مرحله 

  . حکم گفتن ادامه یافته است

  جریان هاى روشنفکرى دینى در ایران  . 4
  تفسیر دین بر اساس علوم طبیعى و زیستى   -4-1

از ماهیت مسـئله ى در حـال   ، 42نیروى مذهبى تا مدتى بعد از نهضت سال 
با رژیـم آغـاز   این نیرو در شرایطى که درگیرى گسترده اى را . تکوین غافل بود

، از گرایش جدید روشنفکران به دین که چهره اى اجتماعى یافته بـود ، کرده بود
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بـا توسـعه ى   . همانند رویکرد منورالفکران در صـدر مشـروطیت اسـتقبال کـرد    
حرکت هاى روشنفکرانه ى دینى تفاوت هاى بنیادین آن با باورهاى مبتنـى بـر   

، ى چهل و آغـاز دهـه ى پنجـاه    سنت آشکار گردید و از سال هاى پایانى سده
بـه تـدریج متوجـه صـحنه ى     ، نیروى مذهبى در حالى که با استبداد درگیر بود

  . جدیدى شد که جایگاه برخورد سنت با تجددطلبى دینى بود
 تأخیرجریان ها و حرکت هاى روشنفکرى دینى که سرانجام بعد از صد سال 

ه کلى در چهـار عنـوان   در یک نگا، با خصلت رهبرى روشنفکرانه شکل گرفت
  :بررسى مى شود

جریانى که بر اساس علوم طبیعى و زیستى بـه تفسـیر روشـنفکرانه ى    : الف 
  دین مى پردازد

حرکتى که متاءثر از آموزش هاى مارکسیستى بود و بـا علمـى دانسـتن    : ب 
  . مارکسیست به تفسیر علمى دین مى پرداخت

  . ل لاهورى بوددیدگاهى که متاءثر از اندیشه هاى اقبا: ج 
بازگشت به خویشتن و رویکرد جامعه شناختى به دین و تاءثر از دیـدگاه  : د

  . هاى کلاسیک سده ى بیستم
تفســیر حقــایق و قضــایاى دینــى در چهــارچوب علــوم تجربــى در تــاریخ 

از دیگر تفسـیرهاى نوگرایانـه ى دینـى قـدمت     ، روشنفکرى کشورهاى اسلامى
بـه  ، بیش تر قبل از دهـه ى چهـل  ، ین گونه تفسیردر ایران نیز ا. بیش ترى دارد

آثـار   ؛وجود داشـت ، ویژه اقتباس از کارهاى مشابهى که در مصر انجام شده بود
مهندس بازرگان همان گونه که پیش از این بیان شـد نمونـه ى گویـایى از ایـن     

زمینه ى ، این آثار که با خوشى بینى به علوم تجربى شکل گرفته بود ؛شیوه است
  . ل معرفت دینى را تا سطح علوم تجربى در خود داشتتنز
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این جریان در متن حرکت هاى روشنفکرى دینـى بـه   ، از دهه ى چهل به بعد
صورت فعال نیست و ضعیف تر از جریان هاى دیگر است و دلیـل ایـن مسـئله    
این است که علوم تجربى در این مقطع فضاى غالب روشـنفکرى را شـکل نمـى    

  . دهد
بر جریان منـورالفکرى و روشـنفکرى در دهـه هـاى مختلـف      صورت غالب 

از شـاخص  ، در سده هاى نخست آشنایى با علوم تجربـى غربـى  . متناوب است
مادر طبیعت از اصـطلاحات مخـتص بـه ایـن     . هاى عمده ى منورالفکریى است

دوران است که در کنار فلک و حقیقت مى نشـیند و کـاربرد آن از نشـانه هـاى     
  . ه مى شودمنورالفکرى شمرد

، پس از گسترش آموزش هاى کلاسیک و مفاهیم مربـوط بـه علـوم تجربـى    
آشنایى با این مفاهیم از ملازمات منورالفکرى و روشنفکرى محسوب نمى شـود  

نظیـر روانشناسـى و    ؛و مفاهیم مربوط به برخـى از علـوم انسـانى و اجتمـاعى    
آشنایى بـا دیـدگاه   روانکاوى و یا تحلیل هاى اجتماعى مارکسیستى و سرانجام 

  . هاى اجتماعى کلاسیک از شاخص ها و علائم روشنفکرى به حساب مى آیند
گرایش هاى روشنفکرانه به سوى مذهب تقویـت  ، 1342در سال هاى بعد از 

، فضاى روشنفکرى بر خلاف آنچه که در دوره ى منورالفکرى شیوع داشت. شد
بـه علـوم انسـانى و     به علوم طبیعى توجهى نداشـت و نظـر خـود را بـیش تـر     

به همین جهت اندیشه هاى بازرگان در این مقطـع  . اجتماعى معطوف ساخته بود
نیـاز  ، على رغم آن که از سوى روشنفکران به دیده ى تحسین نگریسته مى شـد 

نمـى   تأمین، اجتماعى درآید  آن ها را به گونه اى که به صورت جریان مشخص 
دینى بر آورده مـى شـد کـه بـا رویکـردى       بلکه نیاز آن ها با نوعى تفسیر. کرد
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اجتماعى به توجیه مفاهیم دینى بپردازد و سـه جریـان و حرکـت دیگـر از ایـن      
  . ویژگى برخوردار بودند

آن چنان که مبـداء بـا اصـل دوم    ، بنابراین تفسیر دین با مفاهیم علوم تجربى
مـاده   ترمودینامیک کهولت و آنتروپى و معاد با اصل نخست آن بقـاى انـرژى و  

در سال هایى که به طور فعال دنبال مى شد به دلیل این که در حـد  ، توجیه شود
کارهاى محدود باقى مى مانـد عـوارض خـویش را بـه صـورت یـک جریـان        
اجتماعى نشان نمى داد و اگر خطایى در آن مشاهده مى شد در حد یک اشـتباه  

ى بـه دنبـال   شخصى تلقى مى شد و حساسیت چندانى را از ناحیه نیروى مـذهب 
  . نمى آورد

از دهه ى چهل به بعد که زمینه ى اجتماعى حرکت هاى روشنفکرانه ى دینى 
به دلیل فضاى حاکم بر روشنفکرى این شیوه فاقد جاذبـه هـاى لازم   ، پدید آمد

  . بود و بیش تر در حاشیه مطرح شد

  تفسیر مارکسیستى دین   -4-2
ا دیگر نیروهاى جوان جبهه ى همراه ب، گذشته ى جبهه ى ملى دنبال مى کرد

ملى به سوى حرکت هاى سیاسى تندترى گام بر داشتند که شرایط بعـد از سـال   
  . اقتضاى آن را داشت 42

آمـوزش   تـأثیر نیروهاى جوان و غیر مذهبى جبهه ى ملى که بیش تر تحـت  
با الهام گـرفتن از حرکـت هـاى سیاسـى تنـدى کـه در       ، هاى چپ قرار داشتند

 ؛سوم به صورت مبارزات تهدیدآمیز و چریکى شکل مى گرفتکشورهاى جهان 
حرکتى چریکى را در چهـارچوب  ، نظیر آنچه که در ویتنام و کوبا جریان داشت

نیروهاى جوان نهضت آزادى نیز با اعتقاد . اندیشه هاى مارکسیستى بنیان نهادند
جیـه  یعنـى تو  ؛درصدد توجیه علمى دین، به این که مارکسیسم علم مبارزه است
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مارکسیستى اسلام بر آمدند و این جریان نوگرایانه ى دینـى کـه از نیمـه ى دوم    
در آغاز دهه ى پنجاه با نام سازمان مجاهدین خلـق  ، دهه ى چهل شکل گرفت

جاذبه ى روشنفکرانه ى این جریان بیش تر از جریان هاى نوگرایانه . مطرح شد
  . یه دین مى پرداختى سلف آن بود که در محدوده ى علوم تجربى به توج

اعضاى این گروه در آموزش هاى اعتقـادى خـود جـزوات زیـر را تـدوین      
  :کردند
جزوه اى که معروف به شناخت بود و در آن به تبیین مارکسیستى معرفـت  . 1

. پرداخته بودند و در آن به برخى از آیات و فرازهاى نهج البلاغه اشاره شده بود
از متن هاى مارکسیستى دربـاره ى معرفـت    در کنار این جزوه مطالعه ى برخى

  . نیز توجیه مى شد
  جزوه ى معروف به اقتصاد به زبان سـاده بـود کـه در آن تئـورى ارزش     . 2

  . اضافى مارکس با بیانى ابتدایى که درخور فهم همگان باشد تبیین شده بود
 در ایـن جـزوه ماتریالیسـم   ، راه بشر مى باشـد ، راه انبیا، جزوه ى تکامل. 3

، بـرده دارى ، تاریخى مارکسیسم مبنى بر تقسیم تاریخ بـه مراحـل کمـون اولیـه    
سرمایه دارى و کمون نهایى مورد نظر قرار گرفتـه بـود و پیـامبران بـه     ، فئودالى

عنوان پیش تازان تاریخ در هر مقطع معرفى شده بودنـد و کمـون نهـایى همـان     
آرمـانى اسـلام نیـز     جامعه ى بى طبقه ى توحیدى بود که به عنـوان جامعـه ى  

  . معرفى مى شد
علوم طبیعى را محور پیشـرفت بشـرى مـى    ، اگر بازرگان در اندیشه ى خود

نظیر اگوست کنت داشت که حاکمیت علم تجربى را هـدف  ، دانست و اندیشه اى
چـپ علـوم     اینک نسل بعد از او با تکیه به گـرایش  ، آرمانى تاریخ مى دانست

بـه بعـد توسـط جنـاح چـپ       1320سال هـاى   اجتماعى بر اساس آنچه که از
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روشنفکرى تبلیغ شده بود به توجیه روشنفکرانه ى دین مى پردازد و راه انبیـا را  
همان راهى معرفى مى کند که بشر در تاریخ طى کرده است و در نهایت به پیش 

در این دیدگاه دین . یعنى ماتریالیسم تاریخى مارکس به آن مى رسد ؛گویى علم
پدیده اى که نوید حاکمیت علم پوزیتویسـتى سـده ى نـوزدهم را مـى      به عنوان

بلکه هم افـق  ، جدا نیست، دهد از آنچه که از دیدگاه آن ها علم نامیده مى شود
  . با آن و یا به سوى آن حرکت مى کند

نکته ى قابل توجه این است که بازرگان و نسل بعد از او گر چه در سـده ى  
  . در فضاى علمى سده ى نوزدهم به سر مى برند بیستم زندگى مى کنند ولى

با غرور ، علم گرایان سده ى نوزدهم بعد از مشاهده ى ره آورد علوم تجربى
تمام در پى جایگزینى علوم تجربى نسبت به علوم عقلى و معرفت دینى بر مـى  
آیند و از علم انتظار ارائه ى مکتب را دارند و قضاوت و داورى علم را دربـاره  

تى هاى محسوس و غیـر محسـوس و هـم چنـین ارزش هـاى مختلـف       ى هس
مکتب انسانیت   اگوست کنت بر همین اساس . اخلاقى و اجتماعى طلب مى کنند

را ارائه داد و به این نکته تصریح کرد که عالمان امروز جایگزین انبیـاى دیـروز   
ته و هستند و مارکس نیز در همین فضا داعیه ى ارائه ى ایدئولوژى علمـى داش ـ 

  . درباره ى آغاز و انجام تاریخ و بلکه هستى داورى مى نمود
بایـدها  ، اعضاى سازمان نیز در چهارچوب باورهاى مارکسیستى و به تبع آن

و نبایدهاى فردى و اجتماعى را در شمار مسائل علمى دانسته و دین را موظـف  
  . به همراهى با آن مى پنداشتند

د را صرف درگیرى با استبداد حاکم کرده نیروى مذهبى که در آغاز توجه خو
بود و از هجوم جریان هاى روشنفکرانه نسبت به مـذهب اسـتقبال مـى کـرد در     
برابر این توجیهات روشنفکرانه نظیر دهه هاى پیش از خـود حساسـیتى نشـان    
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نمى داد؛ ولى از حدود سال هاى پنجاه به مـرور حساسـیت آن نسـبت بـه ایـن      
به بعد به نوعى موضـع گیـرى آشـکار     52ز سال هاى جریان برانگیخته شد و ا

  . انجامید
اولین موضع گیرى هاى آشکار زمانى به وقوع پیوست که هم نشینى اعضـاى  
سازمان با رفقاى مارکسیسم که سفره غذاى خود را با آن هـا مشـترك سـاخته    

مورد اعتراض فقها و علمایى قرار گرفت که در زندان به سر مـى بردنـد؛   ، بودند
آیت االله ربانى شیرازى که نجس بودن مشرکین ، آیت االله طالقانى: شخاصى نظیرا

هرگز نمى توانستند در هنگـامى کـه هـیچ    ، را از مسلمات فقه اسلامى مى دیدند
اعتراض و عدم همراهى . ضرورت و الزامى وجود نداشت با آن ها هم غذا شوند

هـا را بـه عنـوان     نیروى مذهبى موجب شد تا اعضـا و طرفـداران سـازمان آن   
از . متهم سازند، مرتجعینى که معتقد به رساله و فقه متاءثر از نظام فئودالى هستند

اگر طهارت اسلامى باید در چهارچوب علم بهداشت تفسیر شود؛ ، دیدگاه آن ها
، پس هیچ دلیلى براى نجس خواندن کفارى که اعتقاد بـه مبـداء و معـاد ندارنـد    

  . وجود ندارد
ت و روایات به نجس بودن مشرکان دلالت مى کند و توجیهى که برخى از آیا

این بود که این احکـام در  ، افراد سازمان براى این دسته از منابع دینى مى کردند
هنگام نزول جهت بایکوت سیاسى و اجتماعى نیروهاى مرتجع تاریخ بوده است 

صـدق نمـى    ،و درباره ى افرادى که امروز جزو گروه هاى پیشتاز جامعه هستند
  . کند

نزاع زندان در ظاهر نزاعى جزئى و بر سر عمل به یک حکم جزئى بود؛ ولى 
در واقع حاکى از اختلاف عمیق دو دیدگاه درباره ى معرفـت دینـى و نقـش آن    

یک دیدگاه که به وحى ارزشى فراتر از شناخت حسى و عقلـى داده بـود و   : بود
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و دیدگاه دیگرى کـه بـا اصـالت     احکام را از طریق سنت الهى استنباط مى کرد
، بخشیدن به تئورى هاى به ظاهر علمى ناگزیر به توجیه علمى دین مـى پـردازد  

نظیر آیـت االله طالقـانى کـه در توجیهـات     ، به بیان دیگر این نزاع تفاوت کسانى
علمى خود به فلسفه ى احکام مى پرداختند با کسانى که با اصالت بخشـیدن بـه   

سرانجام این نزاع موجـب  . آشکار مى سازد، کم مى کنندعلم بر اساس فلسفه ح
شد تا بخش عمده ى نیروى مذهبى با توجیهات به اصطلاح علمى مختلفـى کـه   

بر خـلاف آنچـه در سـال هـاى     ، اینک در سطح گسترده اى رواج پیدا کرده بود
با نوعى بدبینى مواجـه شـود و در برابـر    ، آغازین دهه ى چهل و پس از آن بود

  . ه حرکات به عنوان رویارویى با التقاط به موضع گیرى بپردازداین گون
حساسیت در برابر التقاط وقتى به اوج خود رسید کـه مرکزیـت سـازمان در    
بیرون از زندان در طى بیانیه ى چهارصد صفحه اى بیانیه ى تغییر مواضع تغییـر  

ر و چهارصد ما هر چه پوستین هزا: آن ها نوشتند. ایدئولوژى خود را اعلان کرد
دیگـرى از آن    ساله ى اسلام را با توجیهات علمى وصـله مـى نمـودیم بخـش     

  . دچار پارگى مى شد
شـکى نیسـت کـه آن هـا در ایــن ادعـاى خـود اظهـار نـاتوانى در توجیــه         
مارکسیستى اسلام صادق بودند و هم چنین تردیدى نیست که لازمه ى این گونه 

  . مبادى دینى و در نتیجه اظهار کفر نبود التقاط در نهایت چیزى جز انکار تمام
آن دسته از اعضاى سازمان که بـر دیانـت خـود؛ بـاقى بودنـد و نسـبت بـه        
حاکمیت آشکار کفر بر سازمان تسلیم نمى شدند؛ مانند مجیـد شـریف واقفـى و    

. در جریان تصفیه ى فیزیکى تـرور شـده و یـا بـه قتـل رسـیدند      ، صمدیه لباف
هویت ، انتخاب نام جدید پیکار در راه آزادى طبقه ى کارگرسرانجام سازمان با 

  . مارکسیستى خود را به طور کامل آشکار ساخت
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بیش تر اعضاى سازمان در زندان نیز به تبع تحولات بیرونى تغییر ایدئولوژى 
تغییرات پـیش آمـده را   ، و تنها بخش اندکى با حفظ باورهاى پیشین خود، دادند

بانه ى مارکسیست ها نه التقـاط موجـود در اندیشـه    ناشى از حرکت فرصت طل
، این افراد که تا پیروزى انقلاب در زندان به سر مى بردند. هاى سازمان دانستند

بعد از آن که تمام حرکت هاى چریکى خارج از زندان توسـط رژیـم سـرکوب    
با اوج گیرى حرکت مردمى امام و گشایش درهـاى زنـدان بـه میـان     ، شده بود
  . ند و به سازماندهى مجدد پرداختندمردم آمد

پس از گذشت ده سال از قیام پانزده  1353تغییر ایدئولوژى سازمان در سال 
به معناى پیروزى مجدد جناح چپ در حرکت هاى روشنفکرانه اى بـود  ، خرداد

خصوصیت روشنفکرى قبـل از دهـه ى چهـل را    ، که با حفظ الحاد آشکار خود
یـل موضـع گیـرى هـاى جدیـدى را از ناحیـه ى       حفظ کرده بود و به همـین دل 

نیروهاى مذهبى و حتى نیروهاى روشنفکرى که غیـر معتقـد بـه اندیشـه هـاى      
  . مارکسیستى به دنبال آورد

نیروى مذهبى حرکت مزبور را نتیجه ى طبیعى التقاط فکرى مى دانست و از 
هـم   حرکت نوینى را براى تبیین معرفت دینى و، این جهت ضمن نقد مارکسیسم

درس هـاى شـهید مطهـرى در نقـد     . چنین روشن کردن معناى التقاط آغاز کرد
نظیـر  ، مارکسیسم و فلسفه ى تاریخ و هـم چنـین آمـوزش فلسـفه ى اسـلامى     

مباحث حرکت از کتاب اسفار و یا منظومه ى حکیم سبزوارى نمونه هایى گویـا  
  . از این حرکت جدید است

از آخرین اثرهاى خـود را پـس از   مهندس بازرگان نیز در همین مقطع یکى 
. یک دهه انزواى علمى به نام علمى بودن مارکسیسم به رشته ى تحریر در آورد

نکته ى شایان توجه این است که موضع گیرى ایشان در فضایى کـه مارکسیسـم   
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یعنى ایشـان در   ؛تحرك جدیدى یافته بود از یک دیدگاه کاملا علم گرایانه است
بلکه با مارکسیسـم از آن  ، فلسفى مارکسیسم نمى پردازد این موضع گیرى به نقد

جهت که از اصول معرفت حسى و تجربى تخطى کرده است درگیر مى شود؛ بـه  
، این معنا که مخالفت بازرگان با آنچه که توسط نسل بعد از او شکل گرفته است

بلکـه در غیـر علمـى بـودن توجیهـات       ؛در توجیه علمـى کـردن دیـن نیسـت    
  . آنها از دین استمارکسیستى 

  اندیشه هاى اقبال لاهورى   -4-3
تاکنون به دو جریان از جریان هاى روشنفکرانه ى دینى که هر یک به گونـه  

جریانى که قبل ، نخست: اشاره شد، حضور داشته اند 42اى در سال هاى بعد از 
از دهه ى چهل با اصل قـراردادن علـوم تجربـى محـض بـه توجیـه دیـن مـى         

بـه تفسـیر   ، جریانى که با اعتقاد به مارکسیسم به عنوان یک علم، مدو. پرداخت
دیدگاه سومى که با دقت بـیش تـرى بـه    . مارکسیستى اسلام مبادرت مى ورزید

توجیه روشنفکرانه ى دین مى پرداخت و در آثار نویسندگان مختلف کم و بیش 
. گرفـت  دیدگاهى بود که از اندیشه هاى اقبال لاهورى الهام مـى ، حضور داشت

توجه به اقبال در دو دهه ى چهل و پنجاه در حالى است که حدود نـیم سـده از   
  . حیات علمى او در هند و پاکستان مى گذرد

سابقه ى حرکت هاى نوگرایانه ى دینى در هندوستان کم تـر از سـابقه ى آن   
  . نظیر مصر و سوریه است، در نواحى غربى جهان اسلام

نى هند شرقى و اشغال هندوستان با کناره گیـرى  مسلمانان بعد از حضور کمپا
و دورى از حاکمان انگلیسى على رغم موقعیت برتر پیشین خود مورد خشـم و  
، غضب انگلیسى ها قرار گرفتند و از امکانات ابتدایى که براى دیگران فراهم بود

  . محروم شدند
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علـوم  سر سید احمدخان از اولین تجدد طلبانى بود کـه پـس از آشـنایى بـا     
درصدد توجیه علمى دین بر آمد و کوشید تا با تبلیغ جدایى دیـن  ، تجربى غرب

از سیاست از بدبینى مسلمانان نسبت به حاکمیـت انگلـیس بکاهـد و در جهـت     
او در واقـع از  . همکارى و مشارکت آن ها در نظام استعمارى موجود تبلیغ کنـد 

انگلستان بـه بازسـازى دینـى     منورالفکرانى بود که علاوه بر استقبال از استعمار
از آن ، او به کارى دست یازید که ملکم خان هم زمان بـا او در ایـران  . پرداخت

به عنوان پیرایشگرى اسلام و نیز فتحعلى آخوندزاده با نام پروتستانیسم اسلامى 
خوش بینى سر سید احمدخان به استعمار موجب شد تا در سـال  . یاد مى کردند

توجه زیادى به اندیشه هـاى او  ، نى در ایران اوج مى گرفتهایى که نوگرایى دی
  . نشود

اقبال لاهورى که چند دهه بعد از سر سید احمدخان و در زمـان اوج گیـرى   
علـى  ، مبارزات ضد استعمارى مردم هند حیات فکرى خود را آغاز کـرده بـود  

بر خلاف سر سید احمدخان نگاهى خـوش  ، رغم گرایش هاى نوگرایانه ى خود
  . نانه به استعمار نداشت و آن را مشکل سیاسى کشورهاى اسلامى مى دانستبی

آشنایى اقبال باتفکر غربى نیز بر خلاف سر سید احمد خـان از عمـق بـیش    
اقبال که عمده ى تحصیلات خود را در فلسفه ى غرب بـه  . ترى برخوردار است
مار و راه گریز مسئله ى استع، مى کوشد تا با نگاهى فلسفى، انجام رسانیده است

باید توجه داشت آشنایى اقبال با فلسـفه و عرفـان   . از آن را بررسى و تعیین کند
. اسلامى محدود و بلکه او نسبت به فلسفه و عرفان اسلامى ناآشنا و بیگانه است

برترین گواه بر این ادعا رساله ى دکتراى اوست که با عنوان سیر فلسفه در ایران 
  . تنظیم شده است
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مرحوم دکتر محمد اقبال پاکسـتانى  : مطهرى درباره ى این اثر مى گوید شهید
به حق مردى است متفکر و اندیشمند؛ ولى این مرد بزرگ با فلسـفه ى اسـلامى   

کرده به نام سیر فلسفه در ایران کـه بـه هـر چیـز      تألیفکتابى . آشنا نبوده است
  )189(. دیگر از سیر فلسفه در ایران شبیه تر است

ه اقبال به آن معتقد است نوعى فلسـفه ى حـس گرایانـه ى سـده ى     آنچه ک
فلسفه اى که به تبع برگسـون ضـمن احتـرام بـه برخـى از ابعـاد       . نوزدهم است

احساسى و عاطفى نه عرفانى به معناى دقیق کلمه شناخت علمى تجربـى را بـه   
قلـه ى  بنابراین اقبال علوم تجربى را . عنوان تنها راه کشف جهان خارج مى داند

. معرفت بشرى دانسته و با این اعتقاد درصدد توجیه علمـى دیـن برآمـده اسـت    
علم در معناى تجربى خود . مشکل اساسى اقبال تبیین رابطه ى علم و دین است

ستیز با دین را که پیش از این شرح داده شد پشت سرگذاشته بود؛ به طورى کـه  
مستقیم از علم تحمل مـى   دین در سده ى نوزدهم بیش ترین ضربات را به طور

نظیر اقبال که آشنایى دقیقـى بـا    ؛توجیه علمى دین در این فضا براى کسى. کرد
زیرا این توجیه هرگز نمى توانـد بـه    ؛کارى دشوار است، مبانى علوم جدید دارد

یعنى سر سید احمدخان انجام داده تمام ، نظیر آنچه که سلف او، کارهایى سطحى
خاصى نظیر سر سید احمدخان که از آشنایى با فلسـفه ى  اش. پنداشته شود، شده

نظیر آنچه که در تطبیق احکام ، به تطبیق هایى ابتدایى، علوم غربى بى بهره بودند
بسنده مى کردنـد؛ ولـى افـرادى چـون     ، مطهرات با علم بهداشت انجام مى شود

بـه   اقبال که با فلسفه ى غرب آشنایى دارند؛ ناگزیر از حـل نـزاع علـم و دیـن    
اقبال در تلاشى گسترده به حل این نزاع که . صورتى عمیق تر و دقیق تر هستند

او معتقـد اسـت کـه    . مى پردازد، مسئله اى اصلى بعد از رنسانس در غرب است
 ؛هرگـز درگیـرى و اختلافـى نیسـت    ، بین دین حقیقى با علم به معناى غربى آن
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از این رو درگیرى و نزاعى بلکه دین رسالتى جز تبلیغ و توسعه ى علم ندارد و 
ناشى از ماهیـت علـم و دیـن    ، که در تاریخ غرب بین این دو وجود داشته است

اقبال مـى کوشـد تـا از ایـن     . بلکه ناشى از عملکرد و رفتار کلیسا است ؛نیست
این امر را آشکار سازد که در تاریخ اسلام چنین نزاعى وجود نداشـته و  ، طریق

ن به تمدن علمى که اینک در غرب بسط و توسعه کشورهاى اسلامى براى رسید
کمبودى جز یک حرکت سیاسى سالم که به دور از استعمار سلطه ى ، یافته است

  . ندارند، سیاسى غرب باشد
اقبال براى معرفى دین و رابطه ى آن با علم چنین بیان مى کند که تاریخ بشر 

کودکى دورانى است که بشـر  . دوران کودکى و بلوغ: به دو بخش تقسیم مى شود
مـى   تـأمین به مرحله ى تفکر علمى که قدرت و تدبیر او را نسبت بـه طبیعـت   

نظیر هدایت حیوانـات توسـط   ، بنابراین هدایت اجتماعى او ؛نرسیده است، نماید
تفـاوت  . انجام مـى شـود  ، نوعى شناخت غریزى که از آن به وحى تعبیر مى کند

نظیر زنبور عسل به ، در این است که هر حیوانغریزه ى حیوانى با وحى انسانى 
طور مستقیم از این هدایت برخوردار است و وظیفه و کـار خـود را در زنـدگى    
اجتماعى انجام مى دهد؛ ولى وحى توسط بعضى افراد که از شایسـتگى و تـوان   

دریافت مى شود و از این طریق نظام اجتماعى تـدبیر و  ، بیش ترى برخوردارند
بدین ترتیب انبیا چون معلمانى هستند که رشـد بشـر را در   . گرددهم آهنگ مى 

دوران کودکى عهده دار مى شوند و هر یک از آن ها هدایت انسانى را گـام بـه   
چـون انسـان در   . گام و کلاس به کلاس تا مرحله ى بلوغ به انجام مى رسـانند 

پیامبر خاتم ، هپیامبر خاتم ظهور مى کند و از این دیدگا، مرز بلوغ قرار مى گیرد
دنیاى قدیم که وحـى عهـده دار رهبـرى آن اسـت و     . در مرز دو دنیا قرار دارد

دنیاى جدید که علم جایگزین آن مى شود و پیامبر خاتم تا آن جا که بـه منبـع   
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زیـرا او هرگـز از طریـق     ؛متعلق به دنیاى قـدیم اسـت  ، ادراکى او مربوط است
بلکه بـا نـوعى   ، ا به دست نمى آورددریافت هاى علمى خود ر، تجربه و آزمون

اسـتفاده مـى کنـد و امـا     ، شناخت باطنى که از دیدگاه اقبال از سنخ غریزه است
یعنـى پیـامبر تـدبر در     ؛آنچه را که او تبلیغ مى کند مربوط به دنیاى جدید است

طبیعت و تاریخ راکه به گونه اى برهانى استقرائى انجام مى شود؛ تبلیـغ کـرده و   
تفکر استقرائى را از این طریق ابلاغ مى کند و از ارائه ى هر شیوه ى اصول کلى 

دیگرى از مدیریت و تدبیر اجتماعى که به شناختى غیـر عقلانـى متکـى باشـد     
 ؛بنابراین دین خاتم نه تنها مغایر با علم و اندیشه ى بشرى نیست. پرهیز مى کند

پیـامبر خـاتم بـا ظهـور      به این معنا که، بلکه در طول آن نه در عرض قرار دارد
اعـلان کـرده و   ، خود پایان هدایتى را که مبتنى بر شناخت غیر اسـتقرائى اسـت  

آغاز حاکمیت معرفت جدیدى را که از طریـق کوشـش هـاى علمـى و تجربـى      
  . ابلاغ مى کند، حاصل مى گردد

نقل برخى از عبارات اقبال براى تبیین بهتر آنچه که از اندیشه هـاى او بیـان   
  . ناسب استم، شده

بشریت انرژى روانى چیزى را آشکار مى سازد که مـن آن  ، در دوران کودکى
را خودآگاهى پیغمبرانه مى نامم و به وسیله ى آن در اندیشه ى فردى و انتخاب 

از طریق پیروى از دستورها و داورى هاى و انتخاب ها و راه هـاى  ، راه زندگى
، با تولید عقل و ملکه ى نقـادى  ولى، عمل حاضر و آماده صرفه جویى مى شود

زندگى به خاطر نفع خود تشکیل و نمو آن اشکال از خودآگاهى را کـه نیـروى   
متوقف ، روانى در مرحله ى قدیم تر و تکامل بشرى به آن صورت جریان داشت

  . مى سازد
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عقل استدلال کننـده کـه تنهـا    ، آدمى نخست در فرمان شهوت و غریزه است
چون عقـل  ، خود تکامل و پیشرفتى است، محیط است همان سبب تسلط وى بر

هـدایت و  ( تولد یافت بایستى که آن را با جلـوگیرى از اشـکال دیگـر معرفـت    
  . تقویت کند) معرفت هاى غریزى

باید گفت که چنین مى نمایـد  ، پس چون به مسئله از این لحاظ نظر مى شود
تا آن جا که ، یم و جهان جدید ایستاده استمیان جهان قد ﷑ که پیامبر اکرم

به منبع الهام وى مربوط مى شود به جهان قدیم تعلق دارد و آن جا که روح الهام 
زنـدگى در وى منـابع دیگـرى از    ، متعلق به جهان جدید است، وى در کار است

ظهـور و  . را اکتشاف مى کند که شایسته ى خط سیر جدید آن است )190(معرفت 
، اسلام با ظهور اسلام. ظهور و ولادت عقل برهانى استقرایى است، لامولادت اس

در نتیجه اکتشاف ضرورت پایان یافتن خود رسالت به حد کمال مى رسد و ایـن  
خود مستلزم دریافت هوشمندانه این امر است که زندگى پیوسته نمـى توانـد در   

  . مرحله کودکى و رهبرى شده از خارج باقى بماند
توجه دائمـى بـه عقـل و تجربـه در     ، ى و سلطنت میراثى در اسلامالغاى کاهن

قرآن و اهمیتى که این کتاب مبین به طبیعت و تاریخ بـه عنـوان منـابع معرفـت     
بشرى مى دهد همه سیماهاى مختلف اندیشـه ى واحـد خـتم دوره ى رسـالت     

  )191(. است
کـن اسـت   اقبال لاهورى براى دفاع از اندیشه هاى خود دو اشکالى را که مم

  :طرح و سپس دفع مى کند، به ذهن خطور کند
بشـر نبایـد   ، اشکال اول این است که بر اساس این تئورى قبل از پیامبر خاتم

از تفکر عقلى و استدلالى برخوردار باشد و حال آن که دستگاه هـاى فلسـفى و   
  . عقلى چندى در یونان باستان وجود داشته است
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عقل ، عقل مورد نظر او: ى دهد این است که پاسخى که اقبال به این اشکال م
فلسفى محض که به گونه اى مجرد از داده ها و آزمون هـاى حسـى بـه داورى    

بلکه عقل استقرائى است و عقل  ؛نیست، درباره ى هستى و مبادى آن مى پردازد
استقرائى که همان دانش تجربى است به نظر او قبل از تولد اسلام هرگـز وجـود   

   .نداشته است
شـک  : عبارت اقبال درباره ى این اشکال و دفع آن به ایـن صـورت اسـت    

نیست که جهان قدیم در زمانى که انسان در مقایسه با حال حاضر حالت بـدوى  
چند دستگاه بزرگ فلسفى ایجاد کرده ، داشت و کما بیش تحت فرمان تلقین بود

یم کار اندیشه ى ولى نباید فراموش کنیم که این دستگاه سازى در جهان قد، بود
مجرد بوده که نمى توانسته است از طبقه بندى معتقدات دینى مبهم و سنت ها آن 
سوتر رود و هیچ نقطه اتکایى درباره ى اوضاع عینى زندگى براى ما فراهم نمى 

  )192(. آورد
جانشـین شـدن کامـل    ، اشکال دوم این است که نتیجـه ى اندیشـه ى اقبـال   

نوع معرفت دینى است که از دیدگاه اقبال از سـنخ   شناخت استقرائى به جاى هر
  . معرفت عاطفى و غریزى مى باشد

او مى ، چیزى جز قبول اشکال نیست، پاسخى که اقبال به این اشکال مى دهد
جـز شـناخت تجربـى داراى    ، بعد از ظهور پیامبر خاتم هیچ نوع شناختى: گوید

ه دار معرفت واقع و تدبیر ارزش علمى نمى باشد و تنها این نوع از شناخت عهد
ولى این به معناى انکـار وجـود دیگـر    ، و تنظیم زندگى فردى و اجتماعى است

نمى باشد؛ بلکه به این معناسـت کـه   ، انواع معرفت که از نوع ادراك باطنى است
دیگر انواع شناخت از این پس میزان صحت و سقم حقایق و دلیل بر چگـونگى  

تا قبل از پیـامبر خـاتم شـناخت دینـى کـه      . تندزندگى فردى و یا اجتماعى نیس
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تا افق مفهوم و بلکه زبان و کلام و نازل مى شـد و شـیوه ى   ، معرفتى باطنى بود
زیست و زندگى را ارائه مى داد؛ ولى از پیامبر خاتم به بعد معرفت دینى تنها بـه  

ادراك بشرى قرار مى گیـرد و انسـان     صورت یک تجربه ى درونى در معرض 
گوهر عریان را چون دیگر سیماهاى تجربى بشر در ظرف نقد قرار مى دهد این 

و به بحث و تحلیل مى کشاند و بدین ترتیب با زبان خود از آن کام مى گیـرد و  
  . مفاهیم و قضایایى را که در ترجمه ى این تجربه به کار آید سازمان مى بخشد

  : عبارت اقبال در پاسخ به اشکال اخیر به این صورت است
اندیشه ى خاتمیت را نباید به این معنا گرفت کـه سرنوشـت نهـایى زنـدگى     

چنین چیزى نه ممکن است و نـه  . جانشین شدن کامل عقل به جاى عاطفه است
، ارزش عقلانى این اندیشه در آن است کـه در برابـر تجربـه ى بـاطنى    . مطلوب

اد حاصل مـى شـود   وضع مستقل نقادانه اى ایجاد کند و این امر با تولد این اعتق
که حجیت و اعتبار ادعاى اشخاص به پیوستگى با فوق طبعیت داشتن در تاریخ 

بنابراین به تجربه ى باطنى و عارفانه هر اندازه هـم  . بشرى به پایان رسیده است
که غیرعادى و غیر متعارفى باشد اکنون باید به چشم یک تجربه ى کاملا طبیعى 

تجربه بشرى نقادانه مورد بحث و تحلیـل قـرار    نظر شود و مانند سیماهاى دیگر
  )193(. مى گیرد

شناخت دینى را از سنخ عواطف و شهودهاى جزئى قـرار  ، اقبال در بیان فوق
نیازهاى عاطفى انسان مورد نیـاز اسـت و شـناخت     تأمینمى دهد که تنها براى 

ن تجربى را به عنوان میزان نهایى داورى هاى بشرى معتبـر مـى شـمارد و بـدی    
اقتصاد و سیاسـت  ، نظیر علم بهداشت، ترتیب کوشش هاى علمى تجربى مختلف

را همان اجتهادى مى داند که عهده دار راهبرى و هدایت عملى انسان در بعـد از  
  . رحلت پیامبر خاتم است
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اقبال با تئورى خود در حقیقت موردى را براى نزاع بین علـم و دیـن بـاقى    
فتى که تنها قبل از حاکمیت علم به تدبیر فـردى  نگذاشت و دین را به عنوان معر
محترم مى شـمارد و بـراى آن در تـدبیر زنـدگى     ، و اجتماعى انسان مى پردازد

حل نزاع به صورتى که اقبال تصویر . انسان بعد از ظهور پیامبر نقشى قائل نیست
در واقع چیزى جز قربانى کردن معرفت دینـى و اصـالت بخشـیدن بـه     ، مى کند
ربى نیست و این هرگز نمى تواند مورد قبول کسانى باشد کـه معرفـت   دانش تج

دینى را نوع عالى از ادراك شهودى و برتر از معرفت عقلى و حسى مـى داننـد؛   
کسانى که معرفت دینى را شهودى و ربانى و ادراکى الهى مى دانند کـه تـا افـق    

ل آدمیان مـى  دیده ى عق  مفهوم و کلام نازل شده و اصول زندگى را در معرض 
  . گذارد

متاءسفانه ایـن فلسـفه مخـدوش و    : شهید مطهرى در نقد نظر اقبال مى گوید
اولین ایرادى که وارد است این است که اگر . بسیارى از اصول آن نادرست است

به ، نه تنها به وحى جدید و پیامبرى جدید نیازى نیست، این فلسفه درست باشد
زیرا هدایت عقلى تجربى جانشـین هـدایت    ؛راهنمایى وحى مطلقا نیازى نیست

این فلسفه اگر درست باشد فلسفه ى ختم دیانت است نه ختم نبوت . وحى است
و کار وحى اسلامى تنها اعلام پایان دوره ى دین و آغـاز دوره ى عقـل و علـم    

  )194(. است
از دیدگاه کسانى که وحى را شناختى الهى و مقدس و برتر از معرفت عقلى و 

ختم نبوت هرگز به معناى رشد و بى نیازى بشر نسبت بـه  ، بشر مى دانند تجربى
زیرا طبق این دیدگاه پیامبر تنها علمى را نمـى آورد کـه از    ؛معرفت دینى نیست

مى دهد که   بلکه علمى هم را آموزش ، طریق دانش حصولى قابل تحصیل باشد
ما لم تکونوا تعلمون انسان هـا هرگـز از نـزد خـود تـوان      : به تعبیر قرآن کریم 
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در واقـع  ، این علم که حاصل فنا و گذر از نفسانیت است. فراگیرى آن را ندارند
علمى الهى مى باشد و حاصل تحول و تبدیل وجودى و صیرورت انسان کامـل  

به تناسب مقاماتى که در سلوك الهى خـود و متـوقفى کـه در     انسان کامل. است
به راهنمایى و راهبرى دیگران مـى پـردازد و در ایـن    ، بارگاه قدس پیدا مى کند

میان پیامبر که توفیق تحصیل تمام مقامات را داشته و به جمیع اسماى الهى عالم 
مبعـوث  اسم اعظم الهى مى گردد و چـون بـه رسـالت    ، مظهر جامع، گشته است

 ؛بعد از آن رتبت و مقامى برتر و شـریعتى کامـل تـر قابـل تصـور نیسـت      ، شود
این بدان معناست که او از هر . بنابراین دین و شریعت او شریعت خاتم مى باشد

معرفت و هدایتى برخوردار است که تمام تاریخ از مشکات ولایت آن بهره بـرده  
او راه هاى آسمان را بـه سـوى   . و همه انسان ها به ابلاغ و رسالت آن محتاجند

بندگان مى گشاید؛ راه هایى که هرگز با شناخت حسى نمى توان شـناخت و بـا   
  . شناخت عقلى نیز جز به کلیات آن نمى توان پى برد

صدرالمتالهین در عباراتى کوتاه از رساله ى سه اصل نسبت معرفت هاى سـه  
هم چنان که حواس : کند عقلى و دینى را به این صورت بیان مى، گانه ى حسى

از ادراك مدرکات نظرى عاجزند؛ عقل نظرى از ادراکات اولیه ى امـور اخـروى   
از این قبیل است معرفت روز قیامت و سر حشـر و رجـوع جمیـع     ؛عاجز است

خلایق به پروردگار عالم و حشر اجساد و نشر صحائف و تطـائر کتـب و معنـى    
 قبر و هر چه از ایـن قبیـل از انبیـا    صراط و میزان و سایر احوال آخرت و نشئه

همه از علوم و مکاشفاتى اسـت کـه عقـل نظـرى در آن     ، حکایت کرده اند ﷒
عاجز و اعجمى است و جز به نور متابعت وحى سید عربى و اهل بیت نبـوت و  

ادراك نمى توان کرد و اهل حکمت و کلام را از آن نصیبى چندان  ﷒ ولایتش
  )195(. نیست
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نقـص نظـر او را کـه    ، شهید مطهرى در ادامه ى نقدى که به نظـر اقبـال دارد  
موجب شده است تا خاتمیت به ختم دیانت و اعلان حاکمیت علم تجربـى معنـا   

این که اقبال وحى از نوع غریزه دانسته است خطاست : چنین بیان مى کندا، شود
ن طور که اقبـال خـود   غریزه هما. و همین موجب اشتباهات دیگر او شده است

و ناآگاهانه و نازل  )غیر اکتسابى( یک خاصیت صد در صد طبیعى و، توجه دارد
 تر از حس و عقل اسـت کـه قـانون خلقـت در مرحلـه ى اول حیـاتى حیـوان       

بـا رشـد هـدایت    ، در حیوان قـرار داده اسـت  ) حشرات و پائین تر از حشرات(
لهـذا  . و فـروکش مـى کنـد   غریزه ضعیف مى شـود  ) حس و عقل(، درجه بالاتر

ضعیف ترین آن ها از . انسان که غنى ترین حیوان ها از نظر دستگاه اندیشه است
به عـلاوه تـا   ، هدایتى ما فوق حس و عقل  اما وحى بر عکس . نظر غریزه است

. بالاتر از این که تا حد اعلا درجـه آگاهانـه اسـت   . حدود زیادى اکتسابى است
بالاتر از حس و عقل ، به درجات غیر قابل توصیفىجنبه ى آگاهانه بودن وحى 

بس وسیع تر و گسـترده  ، است و فضایى که به وسیله ى وحى اکتشاف مى شود
  ... تر و ژرف تر از آن فضایى است که عقل تجربى قادر به اکتشاف آن است

اى کاش علامه ى اقبـال کـه کـم و بـیش مطالعـاتى در آثـار عرفـا دارد و        
در آن نوشته ها بیش تر مطالعـه  ، ولوى ارادت خاص داردمخصوصا به مثنوى م

عرفا بـه ایـن نکتـه    ، مى کرد و به ملاك بهترى براى ختم نبوت دست مى یافت
دست یافته اند که نبوت از آن جهت پایان یافت که تمام مراحل و منازل فـردى  

پـس از  ، یک جا کشف گشـت ، و اجتماعى انسان و راهى که انسان باید بپیماید
ناچار محکـوم بـه   ، بیش تر از آن نخواهد بود، هر بشرى هر چه دریافت کند آن

الخاتم من ختم المراتب باسرها؛ خاتم کسى است که همه مراتب را . پیروى است
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نـه  ، این مـلاك خـتم نبـوت   . طى کرده و مرتبه ى طى نشده باقى نگذاشته است
  . رشد عقلى تجربى جامعه

از قبیـل  ( نى که به آن ها علاقـه منـد اسـت   اقبال اگر چه در آثار همان مردا
مى دانست که وحى او از نـوع غریـزه   ، دقت و تامل بیش ترى مى کرد) مولوى
  . روح و حیاتى است برتر از روح و حیات عقلانى، نیست

  :مولانا مى گوید
  غیر فهم جان که در گاو و خر است
  آدمى را عقل و جانى دیگر است

  باز غیر عقل و جان آدمى
  )196(جانى در نبى و در ولى هست 

همان گونه که وحى در اندیشه ى اقبال با وحى در نزد کسانى کـه بـراى آن   
اجتهاد نیز در اندیشـه ى او بـا   ، تقدسى الهى و فوق عقلانى قائلند متفاوت است

  . معناى سنتى آن متفاوت مى باشد
از  اجتهاد در معناى سنتى آن یک کوشش علمى براى استنباط احکام عملـى 

مراد از کتاب قرآن کریم است کـه   ؛و عقل است، اجماع، سنت، چهار منبع کتاب
کلام خداوند سبحان مى باشد و منظور از سنت گفتار و کردار و تقریر پیـامبر و  

است و اجماع در نزد شیعه به معناى اتفاق آراى علمـا و یـا مـردم در     ﷒ ائمه
معناى آن نوع اتفاقى است که کاشف از  بلکه به، یک نسل و یا یک عصر نیست

و  ؛نظر معصوم باشد؛ پس اجماع یک منبع مستقل در کنار کتاب و سـنت نیسـت  
  . بلکه راهى براى کشف سنت مى باشد

عقل به عنوان چهارمین منبع عبارت از قواعد مستقل و غیر مستقلى است که 
قواعـدى اسـت کـه داراى    ، قواعد مسـتقل عقلـى  . داراى براهین یقینى مى باشد
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بدون استعانت از احکام شـرعى  ، براهین یقینى مى باشد و صحت آن ها را عقل
متوجه مى شود و قواعد غیر مستقل قواعدى است که از انضمام احکام شرعى با 

عقل علاوه بر آن که قواعـدى را در کنـار   . برخى قواعد عقلى حاصل مى گردد
ارائه مى دهد همـواره وسـیله ى   ، مى شودقواعدى که از کتاب و سنت استنباط 

تشخیص سنت نیز مى باشد و همیشه به صورت چراغى است کـه راهـى را کـه    
سنت ارائه مى دهد براى انسان روشن مى نماید؛ زیرا تشخیص روایات و طبقـه  
بندى آن ها و دریافت مراد و منظور آیات و روایات و حل تعارضاتى کـه بـین   

همگى در گرو کاوش هاى عقلى دقیق و حتى ، ود داردظواهر برخى از منابع وج
تاریخى اى است که به گونه اى مستمر در جریان استنباط مجتهد را یـارى مـى   

  . رساند
دقت در منابع یاد شده این حقیقت را آشکار مى سازد که مجتهد در اسـتنباط  

  :احکام از سه معرفت کمک مى گیرد
امبر و ائمه با دانش شهودى و علـم  معرفت وحیانى است که از طریق پی، اول

، الهى دریافت شده و در قالب مفاهیم و الفاضى که براى دیگران قابل فهم اسـت 
بعد از آن که بـا روش  ، احکامى که از این طریق به بشر مى رسد. ارائه مى شود
، استناد آن ها به معصوم مشخص شد و یا حجیت آن ها اثبات شـد ، متقن عقلى

ه عقل بشر جز از این طریق قدرت تحصـیل آن هـا را داشـته    احکامى نیستند ک
سیاسـات و نظـائر آن هـا    ، معـاملات ، باشد؛ مانند احکامى که در مورد عبادات

  . بخش هاى مختلف زندگى فردى و اجتماعى انسان را پوشش مى دهند
معرفت عقلى است که از طریق براهین عقلى با علـم و دانـش حصـولى    ، دوم

مقصد و ، راه، معاد، از آن جا که اصول عقاید؛ نظیر مبداء. اشدقابل تحصیل مى ب
نبوت و ضرورت تمسک به وحى و لزوم استعانت از معرفـت دینـى   ، آرمان الهى
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اثبات مى گردند؛ از این جهت ، به غیب مؤمنهمگى از طریق برهان عقلى براى 
لف با ره آورد وحى گرچه فراتر از دست آوردهاى عقلى است ولى هیچ گاه مخا

، اگر وحى که ضرورت آن به عقل اثبات مى شـود . دانسته هاى عقلى نمى باشد
دانش عقلى را در محدوده اى که عقل قـادر بـه دریافـت آن اسـت بـى اعتبـار       

پایگاه و بنیانى را که بر اساس آن اثبات شده است نیز از دست خواهـد  ، بشمارد
قل اثبـات مـى شـود انکـار     داد؛ بنابراین وحى هرگز عقل و قواعدى را که به ع

این معنا مفـاد همـان   . مى کند تأئیدو ، نکرده و بلکه آن ها را نیز محترم شمرده
کلما حکم به العقل حکم به الشرع هر آنچه را که عقـل  : قاعده ى کلى است که 

  . شرع نیز به آن حکم خواهد کرد، به آن حکم نماید
قل در بستر زمـین بـا گـذر    اجتهاد با تکیه بر دو معرفت حاصل از وحى و تع

زمان جریان مى یابد؛ به این معنا که مجتهد موظف است با تکیه بر اصولى که از 
حکـم مسـائل   ، طریق شرع نسبت به ابعاد مختلـف زنـدگى صـادر شـده اسـت     

مستحدثه و حوادث واقعه اى را که در زمان ها و مکان هاى مختلف پدیـد مـى   
ناخت حوادث واقعه اى که در متن زمـان  شکى نیست که ش. استنباط نماید، آیند

معنـا و مفهـوم   ، جریان و تداوم یافته و در ارتباط با پدیده هاى مرتبط بـا خـود  
در بسیارى از موارد یک شناخت دقیق علمى است که بـا کمـک داده   ، یافته اند

پس معرفت حسى معرفـت سـومى اسـت کـه در     . هاى حسى حاصل مى گردد
عـرف را معتبـر دانسـته    ، در مواردى که شرع شناخت موضوعات احکام و حتى

بنابراین اجتهاد یـک فعالیـت گسـترده ى    . در استنباط احکام دخیل است، است
از سه نوع دانش و معرفت وحیـانى کـه   ، علمى است که در مراحل مختلف خود

عقلى و حسى کمک مى گیـردد ولـى    -همان صورت خاص معرفت دینى است 
اجتهاد یک فعالیت علمى در معناى تجربى ، اقبال استآنچه که لازمه ى تئورى 
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به این معنا که استنباط هر حکم وظیفه ى علمى از علوم خاص تجربى  ؛آن است
کار مجتهد چیزى جز بر اساس علم حکم گفتن نخواهـد  ، است و در این صورت

  . بود
این انتظار از علم همان گونه که بیش از این گذشت نتیجـه ى بلنـد پـروازى    

اى دانش تجربى سده ى نوزدهم است که داعیه ى تدوین و تنظیم ارزش ها و ه
  . باید و نبایدهاى اجتماعى را داراست

حجیـت و  : اندیشه ى خاتمیت را به این صورت معنا مى کند، آن جا که اقبال
اعتبار ادعاى اشخاص به پیوستگى ما فوق طبیعى داشتن در تـاریخ بشـرى بـه    

هر اندازه هم که غیـر  ، ابراین به تجربه ى باطنى و عارفانهبن... پایان رسیده است
عادى و غیرمتعارف باشد اکنون باید به چشـم یـک تجربـه کـاملا طبیعـى نظـر       

بـه  ) که کاشف از سنت اسـت ( کتاب و سنت و اجماع را، در واقع حجیت... شود
ر از اعتبـا ، عنوان یک منبع مستقلى که در اجتهاد مورد استفاده قـرار مـى گیـرد   

ساقط مى کند؛ زیرا بر این اساس فقیه هرگز به دلیل این که عمل معصوم مطـابق  
نمى تواند حکمى را صادر نماید و بلکه موظف است حکم ، این قاعده بوده است

و فتواى خود را بر اساس داده هاى تجربى و با روش برهانى اسـتقرائى تنظـیم   
  . نماید

در مورد مسئله ى ، اقبال از خاتمیتتوجیه  تأثیردرباره ى ) ره( شهید مطهرى
  . اجتهاد مى گوید

این توجیه اشتباه آمیز از ختم نبوت سبب شده که همان نتیجه گیرى غلـط از  
یعنـى دوران  ، گفته هاى او بشود و چنین پنداشته شـود کـه دوران خـتم نبـوت    

 نیاز بشر به راهنمایى و آموزش و پرورش پیامبران از نوع. استقلال بشر از وحى
کودك هر سال به کلاس بالاتر مى رود و معلـم   ؛نیاز کودك است به معلم کلاس
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بشر نیز دوره به دوره به مرحلـه بـالاتر پـا گذاشـته و قـانون و      ، عوض مى کند
کودك به کلاس نهایى مى رسد و گواهى نامه پایـان  . شریعتش عوض شده است

تاد بـه تحقیـق مـى    خود مستقل از معلم و اس ـ، تحصیل مى گیرد و از آن به بعد
یعنى رسـیدن بشـر بـه مرحلـه      ؛بشر در خاتمیت نیز با اعلام ختم نبوت. پردازد

  )197(. خودکفایى
خودکفایى از شناخت دینى و دانـش شـهودى انبیـا و اولیـایى کـه راه هـاى       

هرگز نمى تواند مورد اعتقـاد هـیچ دیـن    ، سعادت ابدى آدمى را نشان مى دهند
قبال باشد؛ ولى این معنا با ذهنیت روشنفکرانى که تمام باور و حتى مورد اعتقاد ا

قابل تبیین و بررسـى  ، حقایق عالم و آدم را تنها در پرتو شناخت علمى و عقلى
پر جاذبه و قابل قبول جلوه مى کند و لذا اسـتقبال از آن در شـرایطى   ، مى دانند

واقـع تنهـا   که نگاه روشنفکرانه متوجه دین است طبیعى و حتمى مى نماید و در 
وجود این شرایط است که توجه به اقبال را بعد از گذشـت نـیم سـده از حیـات     

  . فکرى او ممکن مى سازد

  بازگشت به خویش و رویکرد جامعه شناختى به دین   -4-4
از جمله جریان هـاى دیگـرى کـه در دو دهـه ى چهـل و پنجـاه بـا نگـاه         

جریـانى  ، حرکت مى کننـد به سوى نوعى نوگرایى در دین ، روشنفکرانه ى خود
  . است که از دیدگاهى جامعه شناسانه به توجیه مسائل دینى مى پردازد

بعد از شهرى بیست به طـور  ، جامعه شناسى در شکل چپ و مارکسیستى آن
  . گسترده اى از طریق آموزش هاى سیاسى و حزبى در ایران توسعه یافت

عـد؛ یعنـى سـال    بـه ب  1377جامعه شناسى در شکل کلاسیک از سال هـاى  
اوج مى گیـرد  ، موسسه ى مطالعات و علوم اجتماعى در دانشگاه تهران تأسیس

و با اوج گیرى آن شاخص بودن روان شناسى براى منورالفکرى که پـیش از آن  
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منـورالفکران در دهـه هـاى    . پایان مـى پـذیرد  ، جایگزین علوم طبیعى شده بود
یعى و تجربى غـرب بودنـد و   بیش تر متوجه علوم طب، نخستین آشنایى با غرب

در دهـه هـاى   . طبیعت گرایى از شاخص هاى عمده ى آنان به حساب مى آمـد 
خصوصا در غالب اندیشه هاى فروید در فضاى ، روان شناسى و روان کاوى، بعد

ذهنى روشنفکران راه یافتند و از همین دیدگاه تحلیل روانکاوانه ى دین و برخى 
خ معاصر توسط دشتى و برخى از همپالگى هاى از الحادى ترین کتاب هاى تاری

آشنایى ، کلاسیک جامعه شناسى، او تحریر مى شود و سرانجام با توسعه و بسط
  . با این علوم از نشانه هاى اولیه ى روشنفکرى شمرده مى شد

از آن جا که توجه روشنفکران به دین و اوج گیرى نوگرایى دینى در سـومین  
در هنگـام شـاخص شـدن علـوم اجتمـاعى بـراى       یعنـى   ؛مقطع از مقاطع فـوق 
انجام مى شود؛ جریان هاى نوگرایانه به طور طبیعى بیش ، محیطهاى روشنفکرى
در نتیجه حرکت هاى نوگرایانه اى که درصدد توجیه دیـن  ، تر متاءثر از آن بوده

با علوم طبیعى و یا روانى هستند همان گونه که درباره ى آثار بازرگان گفته شد 
بسط اندیشه هاى اقبال در این سـال هـا نیـز    . صلى را بازى نخواهند کردنقش ا

  . بیش تر مرهون نگاه تاریخى و اجتماعى او نسبت به مسائل دینى است
نگاه اجتماعى دیگرى که جدا از دیدگاه مارکسیستى در این زمان بـه توجیـه   

انه اى اسلام و موقعیت اجتماعى آن مى پردازد و با نقد جریان هـاى روشـنفکر  
مبارزه و درگیرى با دین را به عنوان اولـین و  ، الحادینى که در طول حیات خود

نگاهى است که با طرح مسئله ى ، آخرین رسالت اجتماعى خود قرار داده بودند
  غرب زدگى و با شعار بازگشت مشخص مى شود
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مسئله ى غرب زدگى اولین بار به وسیله ى جلال آل احمد در سطح گسترده 
د و از آن پس در سال هاى بعد توسط دکتر على شریعتى همراه با شعار طرح ش
  . تداوم و توسعه یافت، بازگشت

البته زمینه و منابع فکرى آل احمد و دکتـر شـریعتى و هـم چنـین نحـوه ى      
تحلیل آن ها از مسـئله ى غـرب زدگـى هـر یـک از امتیـازات خـاص خـود         

تى از سال هاى پایانى دهـه ى  برخوردار است و چون اندیشه و آثار دکتر شریع
نقش وسیع و گسترده ترى را نسبت به جریان هاى نوگرایانه ى دینى بازى ، 40
در ایـن مختصـر اکتفـا مـى     ، تنها به ذکر برخى از آنچه که مربوط به اوست، کرد
  . شود

نـاظر بـه درمـان پدیـده ى     ، آنچه را که او با عنوان بازگشت مطرح مى کنـد 
یش از این آل احمد در کتاب غرب زدگى مطرح کـرد و  روانى خاصى است که پ

  . در اثر دیگر او به نام در خدمت و خیانت روشنفکران دنبال شد
غرب زدگى مسئله اى است که از دیدگاه هاى مختلـف و بـر اسـاس مبـانى     
فکرى مختلف قابل بررسى مى باشد و توجه این مسئله و طرح آن به گونـه اى  

اجتماعى است که خاص به جامعه ى ایران نیست و خود یک پدیده ى ، گسترده
  . طرح آن در بسیارى از کشورهاى جهان سوم مقدم بر ایران مى باشد

آنچه که زمینه ى توجه و طرح آن را در اذهان بخش گسترده اى از نیروهاى 
عـلاوه بـر شـرایط عینـى     ، فعال اجتماعى کشورهاى جهان سوم فراهم مى آورد

وضعیت علوم اجتمـاعى  ، کلات روزمره ى ناشى از آناستعمار و عوارض و مش
علـوم    دانـش  ، همان گونـه کـه پـیش از ایـن گذشـت     . در سده ى بیستم است

متاءثر از رسوبات دانش عقلى و دینى سـده هـاى   ، اجتماعى در سده ى نوزدهم
داعیه ى معرفت نسبت به تمام تاریخ را دارد و جامعـه شناسـان آرزوى   ، پیشین
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ره آورد به اصطلاح علمى این گـروه  ، پیامبران را در سر مى پرورانندجایگزینى 
از جامعه شناسان و مردم شناسان تدوین تاریخ اجتماع از بدو پیدایش و ترسـیم  

وجه مشترك تمام نظریه هاى مختلفى کـه  . سیر تمدن تا آخرین مرتبه ى آن بود
بـه ایـن معنـا کـه      ؛نگاه تک خطى به تاریخ اسـت ، در این باره پرداخته مى شد

تاریخ تمدن را از مرحله ى آغازین شروع کرده و در یک مسیر واحد به جامعـه  
ختم مى کنند و بدین ترتیب از ، ى غربى که از دیدگاه آن ها در اوج تمدن است

ناگزیر به سوى ، یک سو هر یک از جوامع در هر مرتبه از مراتب تمدن که باشند
رسالت گسترش تمدن و کمک ، گر سو غربتمدن غربى حرکت مى کنند و از دی
  . به دیگران را وظیفه ى خود مى داند

نظراتى از این قبیل در واقع زیربناى تئوریک استعمار را بـراى اسـتعمارگر و   
  تنگناهـاى دانـش   ، با پایان گرفتن سده ى نوزدهم. استعمارزده فراهم مى آورند

پندار به زیر کشید و تحلیل  حسى به زودى تئورى پردازان پیشین را از قله هاى
هاى اجتماعى را در قالب مکتب کارکردگرایى ساختى مقید بـه مقـاطع محـدود    

تعیـین    وظیفه ى جامعه شناس و مـردم شـناس از ایـن پـس     ، اجتماعى گرداند
در عـین پرهیـز از   ، ساخت جامعه ى مورد مطالعه و نقش عناصر مربوط بـه آن 

  . تعمیم ها و توسعه ى تئوریک بود
بدین ترتیب نظریه هاى تک خطى که با انگاره ى وحـدت و یکسـانى تمـام    

اعتبار و ارزش علمى خـود را از دسـت   ، جوامع و فرهنگ ها شکل پذیرفته بود
. داده و هر جامعه با ساخت اجتماعى متناسب با آن مورد مطالعه قرار مى گرفت

فکران این تحول در حوزه ى علوم اجتماعى موجب شـد تـا گروهـى از روشـن    
یکـى از آن دو را بـه   ، کشورهاى جهان سوم که تاکنون با نظر به غرب و شـرق 

عنوان محصول تمدن در پیش روى قرار مى دادند و استعانت از آن را وظیفه ى 
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متوجه خصوصیات فرهنگى وامتیازات قومى خـود شـدند و   ، خود مى پنداشتند
از زاویـه ى  ، بـود توسعه و رشدى را که متناسب بـا نیازهـاى اجتمـاعى آنـان     

فرهنگ و مناسبات ملى خود نه توصیه هاى شـرق و غـرب توصـیف و تبیـین     
نگاه استقلالى به فرهنگ و ساختار اجتماعى موجود و پـى نهـادن یـک    . کردند

استعدادها و هم چنین نیازهـاى آن  ، توانایى ها، حرکت سالم بر پایه ى امکانات
بیر دیگر اسـتعمارزدگى را درمـان   پدیده ى روانى غرب زدگى و یا به تع، جامعه
حاصل این نگاه . امکان طى یک مسیر سالم را براى اجتماع فراهم مى کند، کرده

ترویج نوعى ملیت گرایى و ملیت پرستى شد که در حرکت هـاى اجتمـاعى بـا    
هضم شدن مناسبات فرهنگى و اقتصادى جوامـع مخالفـت مـى کـرد و حرکـت      

مقتضاى حیات اجتماعى آنان ، یر سلطه بودهمستقلى را که ضامن منافع جوامع ز
  . است تعقیب مى کرد

اولین جریانى که بر این اساس درصدد افشاى روابـط خصـمانه ى فرهنگـى    
جریان روشنفکران غالبا افریقایى اسـت  ، غرب با کشورهاى استعمارزده بر آمد؛

ام خصوصا در فرانسه به اتم، که مراحل عالیه ى تحصیلات اجتماعى را در غرب
از شـاخص  ... آلبر ممى و، فرانتس فانون، رسانده بودند؛ افرادى چون امه سه زر

چهـره ى فرهنگـى   ، این عده کوشیدند تا در نوشتارهایى چند. هاى این جریانند
استعمارگر و اسـتعمارزده را ترسـیم و نقـش بنیـادین عـوارض فرهنگـى را در       

  . ندپیدایش و بقاى آسیب هاى سیاسى و اقتصادى تبیین کن
کتاب بازگشت به زاد بوم از نمونه هاى آشـکارى اسـت کـه در ایـن زمینـه      

اولین گفتار این کتاب سخنى است از پایان واپسـین سـاعات    ؛تدوین شده است
، ولـى در ادامـه ى گفتـار    ؛شب و در واقع سخن از هجوم سـیاه اسـتعمار اسـت   

او تنها به این دلیل که دیگران او : مى رود سؤالشخصیت استعمارزده نیز به زیر 
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بلکه به این دلیل که خـود او نیـز حیـوان    ، را حیوان کرده اند حیوان نشده است
شناخت این واقعیت به صورت ضربه اى سـخت نمـودار   . بودن را پذیرفته است

مى شود وقتى که او ماهیت خود را باز مى شناسد دیگر انسانى شکست خورده 
  )198(. نیست

بـا در هـم    ؛خودباختگى طلسمى اسـت کـه ابطـال آن در افشـاى آن اسـت     
و ایـن  ، شکستن این طلسم است که انسان خودباخته متوجه خویشتن مى شـود 

جهانى که در تعارض با کشورهاى استعمارگر ، آغاز تولد جهانى جدید مى باشد
هـان  از دیگر کسانى که پیش آهنگ اعلان شعور اجتماعى این ج. قرار مى گیرد

ژان پل سارتر در مقدمه اى کـه بـر دوزخیـان     ؛جدید است فرانتس فانون است
وقتمـان را بـا ورد   ! گـوش کنیـد  : روى زمین نوشته است چنین هشدار مى دهد

بیاییـد ایـن   . خواندن هاى دور و دراز بیهوده و تقلیدهاى تهوع آور تلف نکنـیم 
در گوشه و کنار کوچـه   اروپایى را که دائما از انسان حرف مى زند در حالى که

تـرك  ، هاى خودش و در تمام نقاط دنیا هر جا انسانى را بیابد کشتار مـى کنـد  
تمامیت انسانیت را ، قرنها است که این اروپا به نام افسانه معنوى ادعایى... گوییم

  . خفه مى کند
چه کسى جرئت مى کند بـا چنـین   . این چنین لحنى و آهنگى تازه و نو است

. انسانى از دنیاى سوم استعمارشـده ى کهـن  ، بگوید؟ یک افریقایىلحنى سخنى 
دنیاى سوم به وجود خود استشعار پیدا مى کند و از زبان فانون با خـود سـخن   

مى دانیم که این دنیا همگون نیست و در محدوده ى آن مللى هسـتند  ، مى گوید
تحصـیل حـق    مللى دیگر که بـراى . مللى که استقلال کاذب یافته اند. که اسیرند

حاکمیت در نبردند و بالاخره مللى که آزادى تمام یافته اند ولى دائم زیر تهدیـد  
  )199(. امپریالیست هستند
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رجـوع بـه   ، این رجوع و بازگشت به خویشتن که شعار جنبش نـوین اسـت  
سـیاه    آیا رجوع به پرسـتش   ؟به عبارت دیگر آن خویشتن کدام است ؟چیست
یا رجـوع بـه سـنت هـاى دیـرین      ، دیرین گذشته یا رجوع به سنت هاى ؟است
  یا رجوع به فطرت الهى انسان که مشترك بین همه ى آدمیان مى باشد؟، گذشته

ت در گرو نحوه ى تحلیلى است کـه از مسـئله ى غـرب    سؤالاپاسخ به این 
اگـر غـرب بـا توجـه بـه      . استعمارزدگى و خودبیگانگى ارائه مى شـود ، زدگى

آن که حاصل اعراض از اشراقات الهى و بـى تـوجهى   بنیادهاى فلسفى و فکرى 
مورد توجه قرار بگیرد و فطـرت  ، به ابعاد معنوى و ملکوتى انسان و جهان است

الهى انسان و استخلاف او نسبت به اسما و صفات حسناى خداوند شناخته شود؛ 
. شعار رجوع به فطرت توحیدى و عمل به سنت هاى الهى است، شعار بازگشت

، بلکه اسـتعمارگر و نـه تنهـا غـرب زده    ، ساس نه تنها انسان استعمارزدهبر این ا
بلکه غرب هر دو از تمدن و معرفتى که شایسته ى آدمى است به دور مى ماننـد  
و هر دو به مقصد واحدى که جان و فطرت آدمـى جویـاى آن اسـت و انبیـا و     

راهـى  ، شـوند راهبران و راهنماى آن به شمار مى آیند؛ دعوت مى ، اولیاى الهى
که چیزى جز استعانت از معرفت دینى و شناخت الهى که مورد اذعان و اعتراف 

  . نمى باشد، عقل سلیم است
در چهارچوب یـک تحلیـل جامعـه شـناختى     ، یا غرب زدگى، اما اگر غرب

، شـکل گیـرد  ، محض که بر بنیان هاى یک معرفت حسى سـازمان یافتـه اسـت   
ضاوت در حق و یا باطل بودن تمدن هـا  جامعه شناسى هرگز قدرت داورى و ق

و فرهنگ هاى مختلف و ساخت هـاى گونـاگون انسـانى را نخواهـد داشـت و      
نهایت این که همه ى آن ها را به عنوان دست آوردهاى مختلف بشـرى محتـرم   
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و حق حیات را براى هر یک از آن هـا در چهـارچوب آزادى اى کـه    ، مى داند
  . در نظر مى گیرد، خواسته هاى انسانى ترسیم مى کند

این دیدگاه چون تمام نظر خود را متوجه زمین و طبیعت پیرامون آن سـاخته  
هرگـز امـر ثابـت و    ، است و جهان طبیعى را فاقد ثبات و تقدس الهى مى دانـد 

، مقدسى را که در وراى تحولات روزمره حریم و احترام خاصـى را طلـب کنـد   
اقتضاى طبیعت سیال و متحول انسان  سراغ ندارد و بلکه هرگونه ثباتى را خلاف

انسانى که جز با وصول به کمـال مطلقـى کـه مبـداء همـه ى      . و جامعه مى داند
، آن گاه که از وطن و آشیان الهى خود بازماند، قرار نمى یابد، کمالات مقید است

ایـن بـى   . هرگز قرار و آرام نمى یابـد ، در جست و جوى آنچه که فاقد آن است
از دیدگاه انسانى که از حقیقت غافـل مانـده اسـت بـه     ، ب مدامقرارى و اضطرا

عنوان طبیعت انسان معرفى مى شود و از طریق انسان به جامعه که دسـت آورد  
سـرایت مـى کنـد و بـدین ترتیـب      ، آرمان ها و تلاش هاى ارادى انسان هاست

انسان سالم انسانى مى شود که هیچ اصل ثابت و مقدسى هویت او را شکل نمى 
هد و جامعه ى سالم نیز جامعه اى مى باشد که هیچ امـر مقـدس هویـت او را    د

شکل نمى دهد و جامعه ى سالم نیز جامعه اى مى باشد که هیچ امـر مقـدس و   
دائمـا  ، ثابتى را پرستش نمى کند و نظام آن به تبـع تغییـر خواسـته هـاى افـراد     

خواهد بود کـه  بر این اساس غرب زدگى پدیده اى . متحول و دگرگون مى گردد
اقتصاد و فرهنگ بیگانه سـلامت حیـات و جریـان فرهنگـى     ، با تحمیل سیاست

اشـکال  ، در بیـان فـانون نیـز   ، با توضـیح فـوق  . نظام موجود را در هم مى ریزد
فرهنگ و تمدن غرب در نیاز آن به غارت دیگر فرهنگ ها و تمـدن هاسـت و   

 ؛یـن وضـعیت اسـت   آسیب فرهنگ و تمدن غرب زده در تسلیم شدن و قبـول ا 
بنابراین بازگشت به معناى رجوع به پوست سیاه و رجوع به سنت هاى گذشـته  
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بلکه به معنـاى بازگشـت بـه نظـام      ؛نیست، اى که داعیه ى ثبات و تقدس دارند
شناختن استعدادها و توان هـاى بـالقوه ى آن جهـت پـى گیـرى یـک       ، موجود

و حقیقتـى اسـت کـه در     بازگشت به انقلاب، رجوع. حرکت مستمر و مدام است
  . پس از آن تغییر شکل مى یابد، متن انقلاب شکل مى گیرد

رجوع بـه پایگـاهى   ، در این رجوع اگر بازگشت به سنت ها است در حقیقت
  . نه چیزى بیش تر، جهت حرکت و گذر از آن مى باشد

بـه خواننـده علیـه    : سارتر در این باره در مقدمه ى کتاب فـانون مـى گویـد   
، پرسـتى   علیه شـخص  ، علیه رهبر، رین تعلقات هشدار داده مى شودخطرناك ت

علیه فرهنگ غربى و هم چنین علیه بازگشت به گذشته ى دور فرهنگ آفریقـا؛  
معناى این حرف این اسـت کـه فرهنـگ در دامـن     ، فرهنگ حقیقى انقلاب است
  )200(. انقلاب به وجود مى آید

منورالفکرانه و یـا روشـنفکرانه   پس حرکت جدیدى که در برابر گرایش هاى 
بیش از دعوت روشنفکران براى ، بیش تر در کشورهاى سیاه ایجاد شد، ى چپ

نظاره به وضعیت فرهنگى اجتماعى خود و اتخاذ سیاست هـاى مناسـب بـا آن    
این خود یک گام عظیمى نسبت به حرکت هـاى پیشـین منـورالفکرى و    ، نیست

روشنفکران هرگـز  ، حرکت هاى پیشینزیرا در  ؛روشنفکرى در این کشورهاست
چشم دیدن ساختار فرهنگى و اجتماعى خود را نداشته و تمام نگاهشـان محـو   

نتیجه ى طبیعى ایـن  . تماشاى مهاجمینى است که قصد غارت آن ها را کرده اند
بازگشت به فرهنگ هاى زنده اى است کـه حیـات و زیسـت فـردى و     ، دعوت

مى دهند و استعانت از این فرهنگ ها براى  اجتماعى مردم این کشورها را شکل
گذر از آن است و لذا این دعوت در هر جامعه رنگ فرهنگ بومى و قـومى آن  
  . جامعه و از جمله در جوامع اسلامى رنگ فرهنگ اسلامى را به خود مى گیرد
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این جریان و با طـرح مسـئله ى غـرب زدگـى و شـعار       تأثیرشریعتى تحت 
ن هجــوم هــا را علیــه جریانــات منــورالفکرى و بازگشــت یکــى از قــوى تــری

، روشنفکرى الحادى اى سازمان مى دهد که در سال هاى گذشته مبارزه با دیـن 
وظیفه ى خود مـى  ، مذهب و هر آنچه که رنگ و لعاب فرهنگ غربى را نداشت

او درباره ى نهضت جدیدى که در جهان سوم آغاز شـده اسـت و هـم    . دانستند
  :این نهضت مى گوید چنین در مورد رهبران

این نهضت در همه ى جامعه هاى دنیاى سوم و به خصوص در میان سیاهان 
گسـترش  ، آفریقا که بیش از همه قربانى غارت استعمار فرهنگى جدید شده انـد 

، امـه سـزر  ، فـانون   چون فـرانتس   ؛یافته است و روشنفکران راستین و مستقلى
مولـود رهبـرى فکـرى ایـن نهضـت       عمـر ، نجار، کیناتا، سنقور، ژولیوس نیرره

فرهنگى را که هدفش بازگشت شبه اروپایى ها و شبه روشنفکران متجدد جامعه 
به دسـت گرفتـه انـد و در همـه ى     ، هاى استعمار زده ى جهان به خویش است

، ادبیـات ، درك اجتمـاعى ، سیاسـى   بینش ، زمینه هاى فرهنگى شناخت مذهبى
 ـ ط انسـانى و حتـى شـیوه ى تعقـل و فهـم      تاریخ و شعر و هنر و اخلاق و رواب

انقلاب برانگیخته اند که نشان مى دهد چگونه نسلى که قربانى فرهنـگ  ، زندگى
زدایى و معنویت کشى استعمارغربى بود و خود به غرب زدگى و شـبیه سـازى   
فرهنگى و خودبیگانگى و تقلید کورکورانه از اروپایى تفاخر و تظاهر مى کـرد و  

همـه ى ارزش هـاى مـذهبى و    ، بى مزد و منـت ، ى رحمانهبا تعصبى خشن و ب
مفاخر تاریخى و اصالت هاى فرهنگى و اخلاقى و هر چه را وابسته به خـویش  
بود ویران مى کرد تا جایى براى ورود ارزش هاى وارداتى غربـى بـاز شـود و    
حتى شبه روشنفکرانى که با خود مـى نشسـتند و از تحقیـر خـویش و مسـخره      

ملت و اخلاق و لجن مال کردن ارزش ها و مقدسات خود لـذت  کردن مذهب و 
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مى بردند و قول و فعل و حتى فساد هـر فرنگـى را در هـر زمینـه حجـت مـى       
یک باره دگرگـون شـده اسـت و از آن میـان     .... دانستند و از او فتوا مى گرفتند

چهره هاى نوینى طلوع کرده است که ظلمت سده هاى استعمار را با تابش خیره 
  )201(. ننده و گستاخ خویش شکسته و دنیاى سوم را روشن ساخته استک

ثمره ى دعوت به بازگشت در جامعه اى که اسلام در متن زندگى مردم آن به 
او در ایـن   ؛بازگشت به اسـلام اسـت  ، عنوان یک واقعیت اجتماعى حضور دارد

  :باره مى گوید
ن فرهنگـى اسـلامى   تکیه ما به همین خویشت، و اینک در یک کلمه مى گویم

به خاطر این کـه   ؛مان است و بازگشت به همین خویشتن را باید شعار خود کنیم
تنها خویشتنى است که از همه به ما نزدیک تـر اسـت و تنهـا روح و حیـات و     
، ایمانى است که در متن جامعه ى الان که روشنفکر در آن جامعه باید کـار کنـد  

  !زندگى دارد و تپش دارد
علیه تمامى جریان هاى روشنفکرانه ى چپـى  ، ادعا نامه اى قوىاین عبارت 

است بعد از شهریور بیست با الگو گرفتن از مدل هاى خارجى و بدون توجه بـه  
اجراى انقلاب هاى تقلیدى را در سر مـى پروراندنـد و   ، شرایط اجتماعى جامعه

ــورالفکران و    ــر تمــامى من ــاعى روشــنفکرانه از مــذهب در براب ــین دف هــم چن
در تمام دوران رضاخان و پس از ، روشنفکرانى است که با داعیه ى ملت پرستى

ولى على . در جهت زدودن مذهب و احیاى آثار قبل از اسلام بسیج شده اند، آن
باقى است که این دفاع آیا متضـمن بازگشـت بـه     سؤالجاى این ، رغم این همه

هى انسان را دارند؟ سنت هاى دینى است که با نزول آسمانى خود قصد عروج ال
همه ى ابعاد متغیر و ثابت زندگى بشر را ضرورتا از ، احکامى که از دیدگاه دینى

  . پوشش خود برخوردار مى سازند
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، شکى نیست که طرح شعار بازگشت با این هدف نیز مى تواند سازگار باشـد 
اما شرط این سازگارى همراهى آن با یک تحلیل دقیق فلسفى و شناخت عمیق 

  . انى نسبت به مبانى اندیشه ى غربى و ابعاد مختلف زندگى انسانى استبره
کاربرد قوى این شعار در رویارویى با جریـان هـاى چـپ و گـرایش هـاى      

ناشى از ساخت روشنفکرانه ى این استدلال بود؛ زیرا ایـن  ، وابسته ى قبل از آن
 ـ  ان هـاى  شعار در بسیارى از کشورهاى جهان سوم با قدرت تمام در کنـار جری

روشنفکرى چپ موقعیـت و نفـوذ ویـژه اى را بـه دسـت آورده و از جاذبـه ى       
از ایـن رو اسـتفاده از آن در برابـر    . روشنفکرانه ى خوبى برخوردار بوده اسـت 

روشنفکرانى که هر استدلال عقلى و یا دینى را پیشاپیش محکوم بـه ارتجـاع و   
  . از مصونیت لازم برخوردار بود، خرافه مى دانستند

قدرت تطبیق این شعار نسبت به آرمان هاى دینى زمینـه ى اسـتقبال نیـروى    
مذهبى را از آن فراهم مى آورد؛ زیرا این شـعار مـى توانسـت بخـش هـایى از      
روشنفکران را که تنها در برابر یک توجیه روشنفکرانه از دین سر تسـلیم فـرود   

پـى وسـیله اى   مى آوردند و هم چنین بخش هایى از نیروى مـذهبى را کـه در   
کارساز و مفید براى مقابله با روشنفکرانى بودند که تاب استفاده از براهین عقلى 

بدین گونه بود که این نوع دفاع از دین به عنـوان  . به خود جذب کند، را نداشتند
  . یکى از پرجاذبه ترین روش ها مقبولیت عام یافت

توجیـه تجددطلبانـه   این گونه توجیه از دین یـک  ، قضاوت درباره ى این که
در گرو دیانت نحوه تحلیلـى اسـت   ، نوگرایانه یا یک توجیه متعهد به سنت است

خودبیگانگى و هـم چنـین هویـت حقیقـى     ، که درباره ى پدیده ى غرب زدگى
بدون شک برخى از روشنفکرانى که سرانجام با این توجیه از . انسان وجود دارد

اى نوگرایانه با بى تـوجهى بـه ابعـاد    به گونه ، ستیز آشکار با دین دست شستند
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یکى از اشخاصى که با صراحت تمام . آسمانى دین به توجیه زمینى آن پرداختند
مـدعى اسـت کـه    ، به توجیه اسلام مـى پـردازد  ، با پوشش گرفتن از این جریان

قانون و سنتى ثابـت کـه در چهـره ى نظـم و     ، اسلام هرگز در پى ارائه ى حکم
بلکه خواستار تغییر دائمى نظام هاى بشـرى   ؛ود نبودهنظامى خاص ظاهر مى ش

در قالب نیازها و خواسته هاى جدیدى است که به گونه اى مستمر تحـول مـى   
  :او مى نویسد. یابند

نظیر جریانى متقابل رابطه ى انسان را با جامعـه   ﷑ در این جا پیام محمد
یک الگو براى ساختن دو واحـد کـه هـر     و جامعه را با انسان مشخص مى کند؛

انسان باید طبق الگوى خود جامعه را . کدام براى دیگرى جزئى از یک کل است
بسازد و جامعه به نوبه ى خود طبق الگویى که به او شخصیت و هویت بخشـیده  

الگوى . انسان ها را تربیت کند و هویت و شخصیت آن ها را پرورش دهد، است
ــان   ــد انس ــر دو واح ــاعه ــداالله  ، و اجتم ــن عب ــد ب ــه محم ــه اى ک ــق نمون  طب

نظیر انسان باید بدعت ، چنین جامعه اى. از خود ارائه مى دهد یکى است ﷑
و مقنن باشد و فلسفه ى حیات زندگى را در جهت کمال و ارتقـا درك کنـد؛ از   

شدن خـوى  توقف و رکود و تسلیم شدن به وضع موجود و کهنه شدن و فرسوده 
جامعه باید نظیر انسان عوامل و . و اراده در کنار کهنه شدن ارزش ها سرباز زند

ابزار و قانون و ضابطه ى کمال و پیشرفت را فراهم کنـد؛ ابـزار و وسـایل را در    
به کنـار زنـد و   ، جایى که حالت تحرك و کمال بخشى خود را از دست مى دهد

در ، جامعه نیز باید نظیـر انسـان  . د آورددائم نظمى تازه و سازمانى تازه به وجو
  . تحقق بخشیدن به کمال و تسلیم شدن به سکون و توقف آماده براى نبرد باشد

، به طور خلاصه انسان و جامعه باید همیشه و در همه ى لحظات حیات خود
تقابل و تعاطى دائمـى بـین انسـان و    ، در حال انقلاب و تغییر باشند و نظم دقیق
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ظ کند؛ زیرا اگر این سه خصلت و وجوه تشابه انسان و اجتمـاع از  جامعه را حف
انسان حضور حقیقى و خلاق و انقلابى خود را در جامعه از دست ، میان برخیزد

دهد و در حالى که در اجتماع و در کنار انسان هاى هم نوع خـود زنـدگى مـى    
ز افـراد اسـت   با آن ها بیگانه مى ماند و اجتماع نیز در حالى که متشـکل ا ، کند

موجودى است که از هزاران هـزار و میلیـون   . فاقد شیرازه و عضو وحدت است
  )202(. ها میلیون اجزاى بیگانه از هم تشکیل شده است

  :نویسنده در ادامه مى نویسد
وقتـى  : مـى گویـد  ، به غرب تبعید شده بود... پلیوشیج ریاضى دان روسى که

  . ندیشه ها محو مى گردندکلیساها و معابد پیروز شوند افکار و ا
وقتى اندیشه . این همان تعارضى همیشگى بین اندیشه و فکر و سازمان است

یعنى اندیشه قرار مى ، سازمان وسیله ى تحقق هدف، و فکر نیاز به سازمان دارد
و . گیرد؛ ولى دیرى نمى گذرد که اندیشـه وسـیله ى بقـاى سـازمان مـى شـود      

ه صورت هدف در مى آورد؛ در این جاسـت  سازمان وجود خود و دوام آن را ب
که سازمان به حالت پرستشگاه و کلیسا و مسجد و خانقـاه و مدرسـه و دیـوان    

چیزى از این گونـه   ﷑ در پیام محمد، خلافت و دستگاه حکومت در مى آید
، دسازمان ها و قانون سازى ها و پرستش نظم و قاعده اى که جز بقا و دوام خو

هـدفى  ، ثـروت آن هـا    در اطراف منافع خصوصى افراد و گروه هـا و افـزایش   
فیزیکـى و فیزیولـوژى پیـام    ، زیسـتى ، ساخت طبیعى. مشاهده نمى شود، ندارد

در این پیام سـکون  . ساختى دگرگون کننده و تحول پذیر است، محمد بن عبداالله
و پرستشـگاه تبـدیل   و توقفى که سازمان سیاسى و اجتماعى اسلامى را به معبد 

چه ، کند و از آن وسیله اى براى فرار انقلاب و دگرگون کردن دائمى نظم موجود
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، در نفس و چه در سرشت انسان و چه در طبیعـت اجتماعـات انسـانى بسـازد    
  )203(. وجود ندارد

انسان و جامعـه چیـزى جـز    ، در این تحلیل همان گونه که مشاهده مى شود
تکامـل هرگـز   ، پیشـرفت ، واژه هایى نظیر ارتقا ؛نیستیک سیر و حرکت مداوم 

بلکه تنها متوجه گذر از وضعیت موجود و ناظر بـه  ، نظر به مقصدى خاص ندارد
  . افول مى کند، وضعیتى است که همواره با ظهور

یا جامعه اى است که به دلیلى از تغییـر  ، انسان و جامعه ى خود بیگانه انسان
د و اسلام به عنوان یک دین مترقى تنهـا از ایـن   و حرکت مستمر محروم مى مان

رو باقى است که جز به تغییر مدام توجه ندارد و هیچ گونه اصل و سنت ثابتى را 
بر اساس این تحلیل نظام اجتماعى حاصل بدعت هـاى مـداومى   . ارائه نمى دهد

با قراردادهاى انسانى و اجتماعى وضـع مـى   ، است که بدون هیچ تقدس و ثبات
و با قراردادهاى بعـدى از بـین مـى رونـد؛ بنـابراین سـاخت فیزیکـى و        شوند 

ساختى است که در جهت تغییر مـدام نظـام موجـود مـى     ، فیزیولوژى پیام اسلام
یک امر نسبى است که به نوبه ى ، باشد و آنچه را نیز که با تبدیل نظام مى آورد

  . خود متحول مى گردد
این است کـه هـر نظمـى    ، وجه استنکته ى دیگرى که در این تحلیل قابل ت

مدعى ثبات و دوام باشد؛ با زیرکى در کنار منافع خصوصى افرادى که به چیزى 
قرار گرفته و بدین ترتیب به محکومیت آن حکـم  ، جز افزایش ثروت نظر ندارند

تمام احکام و سنت هاى دینى کـه در حـوزه ى امـور    ، بر همین مبنا. شده است
سـاخته ى  ، ادى داعیه ى نوعى تقدس و ثبات را دارندیا سیاسى و اقتص، عبادى

افرادى خوانده شده اند که نفع و ثروت خود را در قالـب نظـم و سـنتى خـاص     
جست و جو مى کنند؛ گویى که آدمى را هیچ آرمان و یا معرفتى ثابت نیسـت و  
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هر آنچه که او مى داند و یا مى خواهد براى همیشه در بسـتر زمـین بـا امتـداد     
چرا که اگر به انسان در چهارچوب یک شـناخت  ، تحول و تغییر مى پذیردزمان 

  . درباره ى او گفته نمى شود، چیزى جز این، حسى نظر شود
بدیهى است که این نحو توجیه هر نـوع تقـدس الهـى و ثبـات عقلانـى را از      
حوزه ى معرفت دینى سلب مى کند و شناخت دینى را در ردیف آگـاهى هـاى   

  . هد که با تحول موضوعات مادى دگرگون مى شودحسى قرار مى د
براى این که نحوه ى تحلیل دکتـر شـریعتى از احکـام و سـنت هـاى دینـى       

در برخـى از  . چاره اى جز نظر در آثار و نوشته هـاى او نیسـت  ، مشخص شود
آثار شریعتى نشانه هاى آشکار نوعى تحلیل که به تنزل معرفت دینـى در سـطح   

از آن جمله عبارات زیر اسـت  . مشهود است، مى شود علوم تجربى محض منجر
  :که مى گوید

، خطرى که متفکران روشن بین و پیش آگاه سده ى اخیر پیش بینى کرده انـد 
این بود که یک روح و نهضت انقلابى پس از آن که فضاى اجتمـاعى و شـرایط   

و  از حرکت باز مى ماند و محافظه کار مى شود، تاریخى را پشت سر مى گذارد
حتى در برابر پیشروى جامعه مقاومت ارتجـاعى مـى کنـد؛ یعنـى هـر حرکتـى       

movement  پس از چندى به یک نظامinsitution  استحاله مى شود؛ چنان
در   که مسیحیت یک حرکت انقلابى در درون نظام امپراتورى روم بود و سـپس  

) شیعه( امتو اسلام ام... قرون وسطى خود یک نظام محافظه کارانه ى حاکم شد
در طول تاریخ اسلام یک حرکت انقلابـى فکـرى و اجتمـاعى و سیاسـى علیـه      

بـر اسـاس   ... ولى پس از صفویه خود بدل به یک نظـام شـد  ، اسلام خلافت بود
نظریه ى انقـلاب  ، یکى از متفکران بنام انقلابى، همین تجربه ى علمى و تاریخى

براى آن که یک مکتب فکرى انقلابى به حالـت یـک   . دائمى را طرح کرده است
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اجتهاد چنین نقش حیاتى شگفتى را به ، نظام و سازمان محافظه کارانه تغییر نیابد
  )204(. نقش یک انقلابى دائمى در مکتب اسلام، عهده دارد

در ، در عبارات فوق احکام و قوانینى که هر انقلابى به دنبال اجراى آن اسـت 
پى پاسخ گویى نیازهاى مختص به فضاى اجتمـاعى و شـرایط تـاریخى همـان     

بر نظامى کـه انقـلاب طالـب آن     تأکیدانقلاب مى باشد؛ بنابراین با گذشت زمان 
حرکت را به رکود مى کشاند و زمنیه هاى مثبتى را که زمانى حالـت  ، بوده است

  . نقشى ارتجاعى مى دهد، انقلابى داشته است
سلام را از رکودى که پس از پیروزى حاصـل مـى شـود بـاز مـى      آنچه که ا

زیرا اجتهاد قدرت تفسیر و تغییر مداوم احکام و سـنت هـا    ؛داردت اجتهاد است
را به مقتضاى شرایط و نیازهاى جدید اجتماعى بـه مجتهـد مـى دهـد و بـدین      
ترتیب اسلام را در قالب نوعى ثابت و خاص از سـنت و حکـم محصـور نمـى     

آنچه که مسـیحیت را از یـک حرکـت انقلابـى در     ، بر اساس این تحلیل .گرداند
، به یک نظام محافظه کارانه در سـده هـاى میانـه کشـانید    ، برابر امپراتورى روم

تخطى رهبران سیاسى و یا حتى کشیشان از احکام و سنت هـایى کـه در دوران   
آن احکـام  بلکه پیروزى و حاکمیـت   ؛نیست، امپراتورى روم خواستار آن بودند

بلکـه پیـروزى و حاکمیـت آن     ؛نیست، زیرا آن احکام خواستار آن بودند ؛است
زیرا آن احکام پاسخ گوى نیازهـاى ناشـى از شـرایط تـاریخى و      ؛احکام است

جغرافیایى خاص خود بودند و همراه با تغییر آن شرایط به دلیـل از دسـت دادن   
آن ها نبوده و در معرض تغییر نقش و کارکرد اجتماعى خود نیازى به بقا و دوام 

لذا اصرار به دوام آن هـا در شـرایط جدیـدى کـه     ... و دگرگونى قرار مى گیرند
یک عمل ارتجاعى و محافظه کارانه است و هـم  ، نتیجه ى حاکمیت آن ها است

چنین آنچه که تشیع را از یک حرکت انقلابى در برابر خلافت بـاز مـى دارد بـر    
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گذشـت انحـراف عملـى کسـانى کـه از شـعارهاى        خلاف آنچه که پیش از این
احکام و سنت هایى کـه  ، اصول، نسبت به عقاید، سیاسى شیعه پوشش مى گیرند

تشیع در طول تاریخ از آن ها دفاع مى کرده است و در واقع عـدم حاکمیـت آن   
 ؛بلکه پیروزى و حاکمیت همان اصـول عقایـد اسـت   ، اصول و احکام نمى باشد

فلسفه و هـم چنـین کتـاب    ، ید و احکام که در قالب عرفانزیرا آن مجموعه عقا
همگى حاصل اندیشـه هـاى   ، نظیر قواعد علامه حلى مدون مى شد ؛هاى فقهى

سیاسـى و  ، اقتصادى، پیشروانه ى متفکران و مجتهدان نسبت به شرایط فرهنگى
ولى این مجموعـه از اعتقـادات چـون بـه حاکمیـت       ؛اجتماعى آن ها بوده است

بدون توجیه به این که با تغییر شـرایط تـاریخى و اجتمـاعى بـه تغییـر و      ، رسید
بـه عنـوان   ، به قصد دفاع از موقعیت خود بـر آمـد  ، دگرگونى خود باید تن دهد

کند که نیازهاى جدید و  تألیفمحقق کرکى به جاى آن که فقه جدیدى را ، مثال
ا درباره ى کتاب شرح عظیم خود ر، در نتیجه نظام آینده ى جامعه را شکل دهد

قواعد علامه تنظیم کرد و یا آن که علامه مجلسى به جاى آن که طرح نـوینى را  
یعنى مجموعه گفته هایى کـه نـاظر بـه شـرایط     ، به گردآورى روایات، پى ریزد

پرداخت و یا میرداماد بدون آن که در فکـر  ، پیشین جامعه ى اسلامى بوده است
تـدریس حکمـت مشـاء و اشـراق همـت      بـه  ، طرح اصول اعتقادى نوینى باشد

  ... گماشت و
بدین ترتیب تمام آموزش هاى اعتقادى و فقهى اى کـه از دوران صـفویه بـه    

متهم به دفـاع از خـود در برابـر    ، بعد درباره ى آثار پیشینیان شکل گرفته است
همان چیزى اسـت  ، تغییر و دگرگونى اى هستند باید رخ دهد و این دیانت متهم

شریعتى با عنوان تشیع صفوى از آن یاد مى شود و آنچه از دیـدگاه   که در تعبیر
اجتهـادى کـه بـه    ، ایشان توان این تغییر را به تشیع مى دهد اجتهـاد مـى باشـد   
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از ، همراه با تحـولات روزمـره ى علـوم   ، صورت یک حرکت گسترده ى علمى
نه آن که در چهارچوب اصول و سـنت   ؛روح و زندگى مستمرى برخوردار است

  . هاى مرده براى بقا و دوام خود شرح هاى متعددى را طلب کند
عبارات زیر گویاى برداشت او از اجتهاد با روح و تفاوت آن با اجتهاد مـرده  

  :است 
نه ، اجتهاد که برجسته ترین شاخص روح علمى و بینش اعتقادى اسلام است

تحجر نشود تنها موجب مى شد که اندیشه ى اسلامى در قالب هاى ثابت زمان م
و فهم مذهبى و قوانین و احکام دینى به صورت سـنت هـاى راکـد و تعبـدهاى     

در مسـیر تغییـر شـرایط    ، موروثى و اعمال تکرارى و بحث بـى روح در نیایـد  
اقتصادى و اجتماعى و مرگ و زاد نیازها مقتضیات زندگى از حرکت باز نایستد 

در حرکت و کمال باشد و در  و با زمان و زمینه ى جدید بیگانه نگردد و همواره
اعتقاد ما بـر ایـن اسـت کـه     ... توسعه و تکامل و غناى بیش تر یابد، طى تاریخ

عاملى که حرکت روح اسلامى را در مسیر زمان سـد کـرد و فرهنـگ و بیـنش     
  . مرگ روح اجتهاد است، اسلامى را کهنه و متحجر ساخت

اه شناخت متکامل و اجتهاد به معناى کوشش آزاد و مستقل علمى است در ر
مترقى اسلام در همه ى ابعادش و تلقى مجدد آن در بینش متعالى و پیش رونده 

متشـابه و بطـون   ، ى زمان شناس مجتهدان آگاهش و کشف و فهم معانى متعـدد 
و هـم  ، چندین تو چندین پهلوى کتابش در خـود پنهـان دارد  ، متراکمى که زبان
ایان مى سازد و بـالاخره اسـتخراج و   در هر برشى جلوه اى را نم، چون طبیعت

استنباط مداوم حقایق نوین بر حسب تکامل اندیشه و علوم بشـرى و احکـام و   
موازین حقوقى جدید بر حسب تغییر نیازها و تحول نهادهـاو بناهـاى اصـلى و    

بنـابراین  . فرعى نظام هاى اجتماعى و حرکت تـاریخ و تکامـل قطعـى بشـریت    
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یات و نوسازى همیشگى فرهنگ و روح و نظام اجتهاد عامل بزرگ حرکت و ح
  )205(. علمى و حقوق اسلام در طى ادوار متغیر و متحول زمان است

اجتهاد به معناى یک کوشش آزاد و مستقل علمى که در مسیر شرایط متغیـر  
با معنایى که اقبال ، اجتماعى حسب تکامل اندیشه و علوم بشرى شکل مى گیرد

ت و نزدیکى تام دارد؛ در این معنا براى معرفت دینـى  لاهورى از آن مى کند قرب
هیچ حد ثابتى که با ارزش و تقدس الهى خود در فراسوى تحـولات و تغییـرات   

اصول و پایه هـاى نظـم و نظـام اجتمـاعى و فـردى واحـدى را       ، زندگى مادى
سازمان ببخشد وجود ندارد؛ بلکه تمام ابعـاد اجتهـاد در پرتـو شـناخت بشـرى      

  . د و با تحول آن نیز متغیر مى گرددشکل مى یاب
باید پیونـد  ، تجربى رجوع کند، براى این که اجتهاد به یک معناى کاملا علمى

یعنى شناخت وحیانى و معرفت عقلانـى قطـع    ؛خود را از دو منبع معرفتى ثابت
کرده و به جاى آن تنها به شناخت علمى تجربى تکیه کند؛ براى این منظور کافى 

، یعنى کتاب هیچ حکم و قانون ثابتى که قصد بقـا و دوام دارد  ؛است که به وحى
استناد داده نشود؛ بلکه وحى آن چنان که اقبال لاهورى بیان مـى کنـد تنهـا بـه     

علمى دعوت نموده باشد و یا آن چنان که در عبارات فوق آمده اسـت بـا    تفکر
تطبیق مدام بر داده هاى مختلـف بشـرى را داشـته    ، زبان رمزى و سمبلیک خود

  . باشد
عمار اوزگان در کتاب جهاد برتر با توجه به زبان رمزى و سـمبلیک تـوان و   

ن الجزایر را بـه عـدم   توانایى آن در تطبیق با داده هاى مختلف بشرى روشنفکرا
مورد سرزنش و انتقاد قرار مى ، بهره گیرى از آن جهت ایجاد تحولات مورد نیاز

  :دهد و مى گوید
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طرز تفکر و روحیه ى تجددطلب عجله دارد که به تشییع جنـازه ى کلیـه ى   
ولى نمى فهمد و توجه نمى کند که ایدئولوژى اسلامى در حـال  ، مذاهب بپردازد

بلکه یک ایدئولوژى پویـا و دینامیـک   ، صلا مردنى نمى باشداحتضار نیست و ا
  . است

روشن بینى سیاسى و قوت و قابلیت انقلابى ایجاب و الزام مـى کنـد کـه بـه     
ارزش هایى که بتواند نـوزایش   ؛تدارکى از ارزش هاى معنوى و روحانى برآییم
ر کلى باید توجه داشت که به طو. و تجدد حیات صنعتى بیش تر را ممکن سازد

دگرگونى بنیادى در درون چهارچوب مظاهر و رمزهـاى یـک نظـام اجتمـاعى     
آسان تر از دگرگونى و تغییرى است که در خارج از این چهارچوب و در تقابل 

مطلب بالا در گذشته اى نزدیک بـه حقیقـت   ، با رمزها و مظاهر به عمل مى آید
، سـخت و دهشـتناك  یعنى در دوره اى که خلق الجزایر در جنگ  ؛پیوسته است

استقلال ملى خود را در فصل شگفت انگیز تـاریخ آزادى و اسـتقلال خلـق هـا     
  )206(. ثبت کرده است

اما سنت به معناى اعم خود که از شناخت شهودى و معرفت دینى بهـره مـى   
، برد تنها از نص کتاب استنباط نمى شود تا با ارجاع آن به زبان رمزى و تمثیلى

کلى اعتبار و ارزش خود را بـراى تفهـیم احکـام الهـى از     نصوص دینى به طور 
تقریر و هم چنین از ، فعل، یعنى قول ؛دست بدهد؛ بلکه از سنت به معناى خاص

بنابراین سنت و اجمـاع دو   ؛اجماعى که کاشف از سنت باشد قابل استنباط است
  . منبع دیگر از منابع اجتهاد فقهى شمرده شده اند

مـانع از  ، ن دادن این که سـنت بـه معنـاى خـاص آن    دکتر شریعتى براى نشا
معناى نوینى از سنت را ارائه ، ارجاع اجتهاد به یک شناخت متحول علمى نیست

  :او مى گوید. مى دهد
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ى که خـود  تأسیسعمل ، و عمل پیغمبر) سخن پیامبر( سنت عبارت از حدیث
انجام شـده     بنیاد گذاشته و افعالى که آن را رسما تصویب کرده و یا در محیطش

جـز قـول و   ، اما من عنصر سـومى را . یعنى عملا تایید کرده است ؛و نهى نکرده
از سنت استنباط مى کنم که گر چه آن را طرح نکرده اند ولى از دو ، فعل پیغمبر

عنصر دیگر حساس تر و جاودان تر و عامتر است و آن متد کار پیغمبر است در 
تحول فکرى انقلاب در سـنت  ، نهادهاى اجتماعىتحقق رسالت تغییر نظام ها و 

هاى اجتماعى و رهبرى مردم و جبهه گیرى ها و نوع برخوردها و درگیرى هـا  
  )207(. در یک عمل  و شیوه ى آغاز و منحنى سیر رفتار و تاکتیکش 
حـاکى از امکـان تخصـیص و    ، جاودان تر و عام تر بودن این معناى از سنت

بر اساس این بینش آنچـه روح گفتـار و کـردار    . باشدتغییر معناى سابق آن مى 
، تحول نظام اجتماعى قبیله اى به سوى جامعه اى پیشرفته تر اسـت  ؛پیامبر است

پیامبر بـراى  . مسئله حج است، نمونه اى که ایشان از متدکار پیامبر ارائه مى دهد
ود را بر نظیر منورالفکران و روشنفکران جوامع امروز چشم خ، تغییر نظام موجود

امکانات و استعدادهاى موجـود در جامعـه نبسـت و بـا تمـام مظـاهر زنـدگى        
بلکـه تـا آن جـا کـه ممکـن بـود از       ، اجتماعى مردم خود به مخالفت برنخاست

او مـردم را  . امکانات موجود براى تحقق اهداف اجتماعى مورد نظر استفاده کرد
ولـى بـه   ، له جمع مى شـوند همه سا، دید که با نگاه دینى خود به کعبه برگرد آن

بلکـه بـا اخـذ    ، یک باره هر چه که مورد اعتقاد مردم بود به مخالفت برنخاسـت 
ابعاد مفید این رسم در جهت وحدت و انسجام جامعـه ى اسـلامى از آن کمـک    

 . گرفت

اعمال مختلـف  ، آنچه که از ظاهر این رفتار به عنوان سنت نصیب ما مى شود
ردار پیامبر انجام مى شود و اما آنچه که روح ایـن  حج است که مطابق گفتار و ک
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سنت است توجه و احترام به رمزها و نمادهاى مورد احترام مردم و اسـتفاده ى  
شایسته از آن ها با یک روح و جهت گیرى جدید و انقلابى اسـت و آنچـه کـه    

این بدان معناست که مجتهد . روح این سنت مى باشد، عام تر و جاودان تر است
هرگز در قالب ظواهر گفته ها و کرده هاى معصوم که بـه  ، تمسک به این روحبا 

مقید و محبـوس بـاقى   ، تناسب نیازها و شرایط اجتماعى خاص انجام شده است
  . نمى ماند

نیاز به نگاهى دوباره به دو منبـع دیگـر؛   ، ارجاع اجتهاد به علوم کاملا تجربى
مـى  ، وینى که از این دو منبـع دارد شریعتى در تفسیر ن. یعنى اجماع و عقل دارد

  :گوید
نمى دانم آیا این فضولى است که مبانى اسلام شناسى و اجتهاد فکرى و فقهى 

پایه هایى را که علما و متکلمین و اصولیون قدیم نهاده اند که ... ، را اصلاح کنیم
چرا نتوان هـم  ، البته در عصر خویش بسیار مترقى و حتى افتخارآمیز بوده است

هنگ رشد فکرى و علمى و تکامل معنوى و اجتماعى بشر تغییر داد و اصـلاح  آ
یا تکمیل کرد؟ هیچ عاملى جز تعصب و یا توقف فکرى در همان قـرون پیشـین   
ما را به چنین جمود و رکودى دعوت نمـى کنـد و روح اجتهـاد بـا ایـن جـزم       

اجتهـادى  آن هم درباره ى اصول اجتهاد و شیوه هـاى  ، اندیشى و بینش تقلیدى
، که باید در مسیر تغییر و تکامل جامعه و اندیشه ى انسانى تغییر و تکامـل یابـد  

  . مغایر است
علم و زمان را پیشنهاد مى کـنم  ، این است که به جاى دو اصل عقل و اجماع

به خصوص که این با روح و بینش شیعه و علماى مترقـى و اصـیل شـیعى هـم     
به قول دکارت  ؟ور مطلق و مجرد یعنى چهوانگهى عقل به ط... ، آهنگ تر است

عقل سرمایه اى است که متساوى میان همه انسان هاى سالم تقسیم شده است و 
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، و یا فـلان نظـر   ؟چه ملاك و نشانى هست که چنین نیست، اگر هم چنین نباشد
آنچه به حساب مى آید و حد و مرز و ارزش و ، نظر عقل است نه کتاب یا سنت

  . علم است، مى سازد و محقق  مشخص اثر و عمل را 
مى تواند و بایـد  ، علم در کار تحقیقى و اجتهاد که اساسا یک کار عملى است

از فیزیـک  ، اصل قرار گیرد و مقصود از علم تمامى دانش هاى انسانى یا طبیعى
و شیمى و بهداشت و جغرافیـا و هیئـت و انسـان شناسـى و جامعـه شناسـى و       

است کـه در  ... ان شناسى و سیاست و حقوق و تاریخ واقتصاد و ریاضیات و رو
حتى در کشـف دقیـق تـر حقیقـت و واقعیـت      ، هر اجتهادى مجتهد را یارى کند

شرعى و حکم عملى و ضرورت آن را براى مجتهـدان امـروز بـیش از همیشـه     
احساس مى کنیم و فقدان آن را مى بینیم که چه کمبود فاجعه آمیزى را بـه بـار   

قتصاد جدید را ندانستن و درباره ى ربا و اشـکال آن امـروز فتـوا    ا. آورده است
علم بهداشت امروز را نخواندن و در باب ، دادن و احکام اقتصادى اسلام را گفتن

... طهارت اجتهاد کردن یا رهبرى امت مسلمانان و نیابت امام زمان را مدعى بود
خود عمل مى کنند  عقل که هست و همه ى مجتهدین ما مسلما عاقلند و به عقل

هر مسئله ى فقهى و حکم شرعى مسـئله  ، اجتهاد علم مى خواهد. و فایده ندارد
نظر خاص اسـلام  ، اى از یک رشته ى خاص علمى است که باید با شناخت آن

  . را در آن باب پیدا کرد و اجتهاد نمود
جز این که اجماع علما و فقها نمـى توانـد قاطعیـت    ، اصل چهارم زمان است

  ى و تردیدناپذیر داشته باشد و اجماع بر خطا نیز در یک مسـئله ى خـاص   علم
یک مسئله اصلا ممکـن اسـت در یـک دوره اساسـا غلـط      ، همیشه ممکن است

اجبار و الزام عقل انسان هاى همه زمان هـا تـا   . فهمیده شود و بعد صحیح گردد
. یب کـرده انـد  به تقلید و تکرار آنچه قدما حکم داده انـد و تصـو  ، پایان روزگار



461 

 

آنچه همیشه هست و همیشه باید به عنـوان یـک   ... نوعى جمود و ارتجاع است
اصل اساسى و ضرورى و منطقى و اجتناب ناپذیر در اجتهاد و استنباط حکـم و  

. زمان اسـت ، حل مشکلات و تعیین تکالیف و شیوه ى عمل مردم به حساب آید
)208(  

منابع اجتهاد فقهى معتبـر دانسـته    عقلى که به عنوان یکى از، در عبارت فوق
از سنخ عقل عصر روشنگرى که دکارت و دیگر عقل گرایـان غربـى   ، شده است

دانسته شده و سپس از دیدگاهى حس گرایانه و پوزیتویسـتى بـه   ، بر آن باورند
شده و سپس از دیـدگاهى حـس گرایانـه و     سؤالاما این . نقد کشیده شده است

که آن عقـل  : مطرح مى شود سؤالاما این . ده استپوزیتویستى به نقد کشیده ش
که اصولیون و فقها از آن یاد مى کنند آیا دقیقا به همان معناسـت کـه در فلسـفه    
هاى عقل گرایانه ى غربى به عنوان سقف معرفت بشرى تشخیص داده شده و یا 

قدرت اثبات معرفت و دانش برتر از ، عقلى است که با خصوصیت تجرد و ثبات
ا نیز دارا مى باشد؟ هم چنین باید در این حقیقت به تاءمل پرداخت که آیا خود ر

و آیا  ؟گرایانه ى عقل و دانش عقلى صحیح است یا نه  نقد پوزیتویستى و حس 
علم با خصوصیت تجربى خود مى تواند جایگزین قواعدى گـردد کـه از طریـق    

  عقل غیر تجربى تحصیل مى شود؟
فوق به اتفاق علماى یک عصـر ارجـاع داده    اجماع و حجیت آن در عبارات

زیرا  ؛شده و سپس مورد انتقاد قرار گرفته شده است و این نیز محل تاءمل است
در نزد فقها و اصولیون اجماع تنها در صورتى معتبـر اسـت کـه حـاکى از قـول      

بـه عنـوان    ؛در غیر این صورت فاقد هر گونه اعتبار فقهـى اسـت  ، معصوم باشد
ى فقهاى شیعه نه در یک نسل بلکه در اعصار پیاپى با اسـناد بـه    اگر همه، مثال

این اجماع به دلیل این که به استنباط آن ها ، یک روایت حکم مشترکى را بدهند
حجت نمى باشد؛ بنابراین اگر مجتهدى به راسـتى از  ، از آن روایت باز مى گردد
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ه که به ظاهر اجماع آن روایت مطلبى دیگر را استنباط کرد حق فتوا دادن به آنچ
  . ندارد، مى نماید

اگـر قـدرت دریافـت حقـایق     ، و اما علم که به جاى عقل پیشنهاد شده است
قطعى و یقینى را نسبت به هستى هاى نامحسوس داشـته باشـدت بـدون شـک     
. ادراك آن در اصول اعتقادى در زمره ى مسائل عقلى مورد قبـول خواهـد بـود   

نسبت به احکام و مسائل ارزشـى را داشـته    هم چنین اگر قدرت شناخت یقینى
ره آورد آن به عنوان امرى عقلى به مصداق نسـبت بـه احکـام و مسـائل     ، باشد

ره آورد آن به عنوان امرى عقلى به مصداق کل ما حکـم  ، ارزشى را داشته باشد
به الشرع حکم به العقل در مسائل فقهى مورد اسـتفاده ى مجتهـد قـرار خواهـد     

در قدرت علم به معناى خاص آن است که بدون اسـتنباط از   ولى سخن. گرفت
قواعد عقلى فاقد یقین است و استقراء و تئورى هاى فرضى آن نیز به حـوزه ى  

  . حقایق محسوس محدود مى باشد
انتظار جایگزینى علم نسبت به شناخت عقلـى و معرفـت دینـى در دریافـت     

تى که از آثار اقبال و هم احکام فردى و اجتماعى و داورى نسبت به حقایق هس
حاکى از ساده انگارى هایى است که بـر  ، چنین از عبارات فوق به دست مى آید

این اشکال بر نظر اقبـال کـه از نظـر    . فضاى علمى سده ى نوزدهم مسلط است
کم تر سنگینى مى کند؛ ولى نسبت به کسـانى  ، زمانى به آن سده نزدیک تر است
حـاکى از ناآشـنایى بـه مبـانى     ، م به سر مى برندکه در نیمه ى دوم سده ى بیست

این گونه خطا در آثار متاءخر جلال آل احمد . تئوریک فلسفه ى غرب مى باشد
جلال على رغم آن که غرب زدگى را بیش تر در چهـره ى  ، کم تر مشهود است

ولى از علم به معناى غربى آن حاصـل مـى   ، سیاسى آن مورد نظر قرار مى دهد
ر سنت ها و باورهاى سنتى قرار مى دهد و با توجه به تفاوت نظـام  در براب، شود
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معرفتى سنتى با شناخت حصولى عقلى و حسى تمایل خود را بـه سـنت اظهـار    
، او به دلیل آن که از نعمت آشنایى با علوم عقلى اسلامى محروم اسـت . مى دارد

فـت  قدرت تبیین استقامت و نحوه ى همکارى و همراهى شـناخت سـنتى و معر  
عقلى و حسى را ندارد؛ ولى در مجموع سنت را هر چند در شـکل اسـاطیرى و   

، در برابر علوم حسى که اینک نقش اسطوره اى نـوینى را دارد ، غیر توحیدى آن
مراد این است که در آثار آل احمد نوعى تقدس و اصالت فـوق  . تحسین مى کند

کـه ایـن اصـالت در    تجربى و فوق استقرایى براى سنت دیده مى شود؛ حال آن 
مـى    آثار دیگران که پیش از این یاد شد به قربانگاه یک شناخت حسى محض 

رود؛ زیرا در این آثار اجتهاد دیگر یک تلاش علمى بـراى اسـتنباط احکـام از    
مسـئله اى از  ، بلکه هر مسئله ى فقهى و حکم شرعى، منابعى فوق بشرى نیست

اخت آن نظر خاص اسـلام را در  یک رشته ى خاص تجربى است که باید با شن
بنابراین علم بهداشـت امـروز را نخوانـدن و در بـاب     . آن باره جست و جو کرد

طهارت اجتهاد کردن و حقوق جدید را نخواندن و از حقوق اسلامى سخن گفتن 
و اقتصاد جدید را ندانستن و درباره ى احکـام اقتصـادى سـخن گفـتن و روان     

بسـیار  ، خواندن و درباره ى عبادات فتـوا دادن شناسى و روان کاوى تجربى را ن
  . عجیب و تناقض آمیز مى نماید

نکته ى دیگرى که باید مورد توجه قرار گیردت این است که اعتماد به سـنت  
هایى که از طریق عالم ربانى براى ارائه ى حقیقت و باطن آفرینش اظهـار مـى   

وم تجربى که فاقد قدرت هرگز به معناى بى توجهى و عدم استفاده از عل، گردند
نحوه ى اسـتفاده از ایـن علـوم    . نمى باشد، و قوت علوم برهانى و یقینى هستند

بیش تر در تشخیص موضوعات مختلفى است که به عنـوان حـوادث واقعـه در    
  . متن زمان و مکان شکل مى گیرند
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براى استنباط حکم هسـتند و حکـم مربـوط بـه     ، منابع چهارگانه ى یاد شده
. ى است که مجتهد قبل از اقدام به اجتهاد ناگزیر از شـناخت آن اسـت  موضوعات

موضوعات احکام یا موضوعات عرفى هستند که مجتهد بـراى شـناخت آن هـا    
باید به عرف جامعه ى خـود رجـوع کنـد و بـا عـرف مـردم آشـنا باشـد؛ یـا          
موضوعات کارشناسى علمى هستند که مجتهد باید به عـرف کارشـناس رجـوع    

ا خود به عنوان کارشناس در این مـوارد صـاحب نظـر باشـد و یـا از      نماید و ی
مستنبطات شرعى هستند کـه در ایـن مـورد نـاگزیر از منـابع شـرعى کمـک و        

  . استعانت مى گیرد
از توضیح فوق این نکته دانسته مى شود که عنصر زمـان و یـا حتـى مکـان     

؛ ولى هرگـز  گرچه عناصرى هستند که در شکل گیرى اجتهاد نقش اساسى دارند
جایگزین اجماع نمى توانند باشند؛ زیرا اجماع که بـه معنـاى خشـوع در برابـر     
حکم معصوم است در شمار معرفت دینى محسوب مى شود و از منابع شـناخت  
حکم است و زمان و مکان دو عنصر مربوط به موضوع حکم و یا عـرف مـورد   

و یا از امورى است کـه   نظر شارع بوده و شناخت آن ها از امور مقدم بر اجتهاد
مجتهد را در شناخت عرف مورد نظر و مصوب شارع یارى مـى کنـد؛ بنـابراین    
اجتهاد مجتهدى که نسبت به مسائل و موضوعات زمان خود و نیز خصوصـیات  

  . نسبت به مسائل و حوادث زمان عقیم و نازا خواهد بود، آن ها بیگانه باشد
اى کـه آن را در حـد یـک کـار علمـى       تغییر و تاءویل مبانى اجتهاد به گونه

ولـى   ؛گرچه حاصل دقت و تحلیل آثار یاد شده اسـت ، تجربى محض تنزل دهد
از این رو ، شاید این معنا نتیجه اى نباشد که شریعتى خود به آن باور داشته باشد

شاید با نوعى چشم پوشى و بى توجهى به عبارت هاى مختلفى کـه در قسـمت   
بتوان به نوعى تاءویل بر خلاف آنچه که ، نتشر شده استهاى گوناگون آثار او م
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رسید؛ ولى این همه زمینه ى اسـتنباطهاى  ، از ظاهر این عبارات فهمیده مى شود
تجدد طلبانه و نوگرایانه اى را که به انکار معرفت دینـى و نقـش آن در زنـدگى    

نیـروى  ، از بین نمـى بـرد و همـین امـر    ، فردى و اجتماعى انسان منجر مى شود
و این در حالى بود کـه ایـن   ، مذهبى را دچار نوعى نگرانى و احساس خطر کرد

نیرو توسعه ى جریان هاى تجددطلبانه ى دینى و هم چنین آثـار حرکـت هـاى    
  . نوگرایانه اى که به توجیه مارکسیستى دین مى پرداختند مشاهده مى کرد

نه ى چـپ و  قدرت شعار بازگشت در رویارویى با جریـان هـاى روشـنفکرا   
عظیم آن در تشییع حرکت هاى منورالفکرانه ى پیشـین چیـزى نبـود کـه       نقش 

توجیهات نوگرایانه اى نیز کـه بـا   . مورد ستایش و استقبال نیروى مذهبى نباشد
، تقدس و ثبـات سـنت را خدشـه دار مـى سـاخت     ، پوشش گرفتن از این شعار

  . مسئله اى نبود که به سادگى از کنار آن گذر شود
به بعد که یک حرکت سیاسـى وسـیعى را    1342یروى مذهبى در سال هاى ن

نظیـر  ، علیه استبداد مسلط و حاکم آغاز کرده و درگیر یک نزاع خونین شده بود
توجه چندانى به تفاوت جدى هویت سنتى خود با حرکـت  ، زمان صدر مشروطه

 ـ   تأثیرهاى روشنفکرانه ى دینى که تحت  ه حضور اجتماعى مـذهب شـکل گرفت
تمـام همـت خـود را در جهـت     ، بلکه با استقبال از نیروهاى جدید ؛نداشت، بود

تبیین ابعاد اجتماعى و مبارزاتى اسلام و یا درگیرى با حرکت هاى روشـنفکرانه  
صرف ، ى الحادى و پاسخ گویى به اشکالاتى که از ناحیه ى آنان مطرح مى شد

و تشـکیل   تأسـیس زمـان   از این زمان تـا ، بیش تر آثار شهید مطهرى. مى کرد
خـدمات  ، )ع( جاذبـه و دافعـه علـى   ، حسینیه ى ارشاد نظیر انسان و سرنوشـت 

  . ناظر به این حقیقت است... متقابل اسلام و ایران و نظام حقوق زن در اسلام و
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با اوج گیرى حرکت هاى نوگرایانه اى که به تضعیف و انکار سنت هاى دینى 
هاى فکرى جدیدى در جهـت تبیـین و    حرکت ها و موضع گیرى، مى پرداخت

  . حمایت از سنت هاى دینى شکل مى گرفت
طبیعى است که اولین توجهات نسبت به خطر جدیدى که نیروى مذهبى را از 

از ناحیه ى کسانى مى توانست واقع شـود کـه از   ، درون آسیب پذیر مى ساخت
ند؛ بـه همـین   آشنایى دقیق تر و عمیق ترى نسبت به مبانى تفکر دینى برخوردار

دلیل موضع گیرى ها در این زمینه در سلوك علمى و آثار دینى شـهید مطهـرى   
در مقدمه ى جلد پـنجم از  . به بعد منتشر مى شوند دیده مى شود 50که از سال 

نوشته مى شود به ضعف هاى بسیارى از جریان  1350اصول فلسفه که در سال 
بـه  . به گونه اى مبرهن اشاره مى شودنظیر آثار بازرگان و اقبال  ؛هاى نوگرایانه

دنبال آن شهید مطهرى کارهاى فکرى خود را که پیش از آن بیش تـر در ابعـاد   
در جهت عمق بخشیدن به معرفت دینى متمرکـز  ، سیاسى و اجتماعى اسلام است

تشکیل کلاسهاى فلسفى متعدد در تهران و قم که حاصل آن ها در سال . مى کند
نابع ارزشمند عقلى معاصر تشیع چاپ و منتشر مى گـردد  هاى بعد در زمره ى م

سلسله درس هایى که با عنوان مقدمه اى بـر جهـان بینـى اسـلامى      تألیفو نیز 
  . از نتایج این مقطع از حیات دینى جامعه ى ما مى باشند، شکل مى گیرد

درس ها و آموزش هاى فلسفى و دینى شهید مطهرى در دهه ى پنجاه در دو 
  :ز است جهت متمرک

نقد فلسفى مارکسیسم که با هجوم دوباره ى خویش بیش ترین نفوذ را : اول 
  . در محافل روشنفکرى دینى و غیر دینى دارا بود
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تفسیر فطرت که از آن با نام ام المعارف اسلامى یاد مـى کنـد؛ در ایـن    : دوم 
بخش کوشش مى شود تا شعار بازگشت به خویشتن را با تفسیرى دینى و الهـى  

  . قرین سازد و زمینه هاى انحراف و التقاط را در آن بخشکاند
شهید مطهرى درباره ى خطر نوینى که از ناحیـه ى حرکـت هـاى نوگرایانـه     

  :این گونه هشدار مى دهد، احساس مى کند
برخى دیگر که به مسائل روز توجه دارنـد و دربـاره ى حـال و آینـده مـى      

سلیقه ى روز را معیار . م مایه مى گذارنداندیشند متاءسفانه سخاوتمندانه از اسلا
به جاى آن که اسلام را معیار حـق و باطـل   ، قرار مى دهند و به نام اجتهاد آزاد

سلیقه و روح حاکم بر زمان را معیار اسلام قرار مى دهند؛ مثلا ، زمان قرار دهند
 ـ  ، مهر نباید باشد چون زمان نمى پسندد د اجاره و مضاربه و مزارعـه یادگـار عه

اسلام دین عقل و اجتهـاد  . فئودالیسم است و فلان حکم دیگر یادگار عهد دیگر
اجتهاد چنین و چنان حکم مى کند؛ باید توجـه داشـته باشـیم کـه حتـى      ، است

معیارهایى که دانشمندان روشنفکر و مترقى اهل تسنن نظیر عبده و اقبـال بـراى   
ائل شـدن میـان عبـادات و    تمایز ق: حل مشکلات جدید ارائه کرده اند؛ از قبیل 

شورا و غیره کرده انـد  ، اجتهاد، معاملات و تعبیرهاى خاصى که آن ها از اجماع
به هیچ وجه بـراى مـا   ، و هم چنین جهان بینى اسلامى که آن ها عرضه کرده اند

... قابل قبول نیسـت ، که پرورده ى فرهنگ اسلامى پیشرفته ى فقه شیعى هستیم
ل عبده و اقبال و فریـد وجـدى و سـید قطـب و محمـد      ما نیازى نداریم که امثا

به هر حال تجددگرایى افراطى کـه هـم   . غزالى و امثال این ها را الگو قرار دهیم
در شیعه وجود داشته و دارد و هم در سنى و در حقیقت عبارت است از آراستن 
اسلام به آنچه اسلام نیست و پیراستن آن از آنچه اسلام هست به منظـور رنـگ   
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آفت بزرگى براى نهضـت اسـت و وظیفـه ى    ، مان زدن و باب طبع زمان کردنز
  )209(. رهبرى نهضت است که جلوى آن را بگیرد

خطر مذکور یک خطر جدى بود که بى توجهى به آن قـدرت و تـوان دینـى    
مذهب را از درون متلاشى مى کرد و توجـه بـه آن نیـز بـه شـکاف و اخـتلاف       

د و این اختلاف در شرایطى که نیروى مـذهبى  درونى نیروى مذهبى منجر مى ش
یک ضربه ى سیاسـى  ، در درگیرى با یک استبداد قوى استعمارى به سر مى برد

بزرگ نسبت به آن به شمار مى رفت و این حقیقت از دید نیـروى اسـتبداد نیـز    
مخفى نبود؛ به همین دلیل استبداد انتشار یـک کتـاب نوگرایانـه ى ضـعیف کـه      

حنه هاى روشنفکرى را نداشـت و در محـدوده ى مسـائل    قدرت حضور در ص
وسیله اى براى شدت بخشیدن به این گونه از اختلافات ، حوزوى مطرح مى شد

رژیم با دامن زدن به این اختلافـات مـى کوشـید تـا رهبـرى حرکـت       . قرار داد
مذهبى را نیز به یک جریان غیر سنتى و التقاطى ملحـق کـرده و از ایـن طریـق     

بدین ترتیب مسائل فکـرى مـذکور مشـکلات    . زوى او را ضعیف کندپایگاه حو
 . سیاسى قابل توجهى را براى نیروى مذهبى به وجود آورد

برخى از افراد که آسیب هاى فکرى حرکت هاى التقاطى و نوگرایانه را بیش 
به قدرت توان و استعداد خود در این معرکه قرار ، تر مورد توجه قرار داده بودند

ند و بعضى دیگر که آسیب هاى سیاسى این اختلافات را مشـاهده مـى   مى گرفت
کردند به گونه اى درصدد خاموش کردن و یا مخفـى داشـتن اخـتلاف بـر مـى      
آمدند؛ ولى آنچه که در این میان بیش از همه براى سرنوشت نهضـت و حرکـت   

  . موضع گیرى و عملکرد رهبرى آن بود، مذهبى مؤ ثر بود
بلکـه فیلسـوف و   ، ى نهضت تنها یک فقیه و اصـولى نبـود  امام در مقام رهبر

عارفى بود که اولین گام ها را براى شکل گیرى و بارورى حیات عقلى حوزه ى 
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شهید مطهرى که بخش عمده ى علـوم عقلـى را در نـزد    . علمیه قم برداشته بود
 آشـنایى امـام بـه   . ثمره اى از بوستان معرفت و علم او بـود ، امام فرا گرفته بود

درایت و قدرت کافى را در او جهت شناخت حرکت هـاى مختلـف   ، علوم عقلى
به دنبال مى آورد و به همـین دلیـل او اولـین کسـى اسـت کـه متوجـه        ، فکرى

  . خصوصیات فکرى حرکت هاى نوگرایانه و التقاطى و خطرات آن ها مى شود
دو تن ، وقتى که آیت االله طالقانى و آیت االله مطهرى، 50در سال هاى قبل از 

به سوى امـام  ، هایى از ناحیه خودتأئیداز اعضاى سازمان مجاهدین را همراه با 
امـام آن  ، گسیل مى کنند و حمایت مادى و معنوى امام را از آن ها انتظار دارند

بالغ بر سى روز و یـا بـیش تـر    ، چنان که در بعد از پیروزى انقلاب بیان مى کند
فکرى و خواسته هاى سیاسى خود را بیـان مـى   روزانه به گفتار آن ها که مبانى 

گوش فرا مى دهد و با توجه به رسوخ التقاط در اندیشه هاى آنان با لحنى ، کنند
از حمایـت آن هـا   ، آرام و ملایم که مقتضاى یک رهبرى سیاسى بخردانه اسـت 

این برخورد نشانه ى آن است که رهبرى حرکت در حالى که . خوددارى مى کند
متوجـه آفـات   ، توجه خود را صرف ابعاد سیاسى مبارزه کرده انـد  دیگران تمام

  . مى باشد، فکرى اى که نهضت را تهدید مى کند
رهبرى حرکت که در این سال ها در صـدد حفـظ پوشـش نسـبت بـه تمـام       

على رغم توجه به این خطر از هـر  ، جریان هاى سیاسى موجود در جامعه است
کت سیاسى موجود را خدشه دار مـى  نوع موضع گیرى که وحدت و انسجام حر

سازد پرهیز مى کند؛ بنابراین هیچ گـاه در برابـر جریـان هـاى مختلفـى کـه از       
بلکه همـواره در  ، پوشش سیاسى او برخوردار هستند به موضع گیرى نمى نشیند

خطاب هاى خاص و عام خود همه ى آن ها را به وحدت و انسجام دعوت مى 
  . کند
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مسـئله اى اسـت کـه بـه نیروهـاى      ، طح رهبرىحضور مرجعیت شیعه در س
مذهبى معتقد به سنت نیز آرامش مى دهد؛ زیرا آن ها على رغم خطراتى کـه از  

در مسـیر  ، با اعتماد بـه رهبـرى  ، ناحیه ى جریان هاى داخلى احساس مى کنند
  . حرکت سیاسى خود استوار باقى مى مانند

یان هاى خاصى کـه  تلاش هاى رژیم براى ملحق کردن رهبرى حرکت به جر
  :از ناحیه ى دو گروه تغذیه مى شود، خالى از گرایش هاى تجدد طلبانه نیستند

نزدیکانى که با نظر به بعد سیاسى مسئله بـه حمایـت هـاى آشـکار از     : اول 
  . یا قوى بر مى خیزند، جریان هاى نوگرایانه ى ضعیف

نـاقص و  مغرضان و یا جاهلان متهتکى که بـا ظرفیـت هـاى انـدك و     ، دوم
ادعاهاى انبوه و فراوان به آتش اختلاف دامن مى زنند و با متهم کردن رهبرى و 
یا نزدیکان او در خدمت اهداف سیاسى رژیم قرار مى گیرند؛ ولى سابقه ى امام 
در حوزه هاى علمیه و اعتماد حوزه به او تمام این تلاش ها را عقیم و ناکام مى 

ا حفظ رهبرى خود نسبت به همه ى گروه و بدین ترتیب حضرت امام ب ؛گذاشت
هاى مختلف و با استفاده از موقعیت و نفوذ مرجعیت شیعه حرکتى را که پـانزده  

  . با اراده و خواست الهى به ثمر مى رساند، سال قبل آغاز نموده بود
در حالى آغاز شد که رژیم در اوج اقتـدار   1356موج نوین انقلاب در سال 

مى به سر مى برد قیمت نفت در سده ى پنجاه با افزایش سیاسى و نظا، اقتصادى
این ، هاى بى سابقه ى خود امکانات اقتصادى فراوانى را براى رژیم فراهم آورد

یک اقتصاد مستقل و سالم به کار گرفته نمى شد؛ بلکـه بـه    تأسیسامکانات در 
تخریب کامل اقتصاد موجود کمک مى کرد و رفـاه کـاذب و بـى سـابقه اى در     

بخش عظیمـى از امکانـات اقتصـادى صـرف نیـروى      . ندگى شهرى پدید آوردز
، نظامى و امنیتى کشور مى شد و این هزینه ها که بـا خریـد تسـلیحات نظـامى    
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ایران را بـه  ، بودجه هاى نفتى را در دایره ى اقتصاد نظامى امریکا دوران مى داد
  . آورد صورت یک قدرت نظامى وابسته و در حکم ژاندارم منطقه در مى

به بعد رژیم توانسته بود همه ى حرکت هـاى سیاسـى را کـه بـا      53از سال 
از شـیوه هـاى مبـارزاتى بیگانـه و      42پوشش گرفتن از فضاى سیاسى بعـد از  

  . سرکوب کند، حرکت هاى چریکى الگو مى گرفت
پیروزى انقلاب در شرایطى بود که نیروهاى روشنفکرى دینـى و غیـر دینـى    

ا چشیده بودند و با سوگندها و توبه هاى دسته جمعى نسبت طعم تلخ شکست ر
به وضعیت موجود تسلیم مى شدند و در هنگامى که استبداد اسـتعمارى در اوج  

تـوان عظـیم مـذهب و قـدرت شـگفت اهـرم هـا و        ، اقتدار خود به سر مى برد
امکانات سنتى آن در تحولات اجتماعى ایران دیگر بار ظـاهر شـد و وضـعیت    

  . براى این نیرو و دیگر نیروهاى اجتماعى ایران پدید آورد نوینى را

  خلاصه 
 تأخیرجریان ها و حرکت هاى روشنفکرى دینى که سرانجام بعد از صد سال 

در یک نگاه کلى در چهارچوب عنوان قابل  ؛با رهبرى روشنفکرانه شکل گرفت
  :بررسى است 

تفسـیر روشـنفکرانه ى   جریانى که بر اساس علوم طبیعى و زیستى بـه  : الف 
دیـدگاه  : ج . حرکت متاءثر از آموزش هـاى مارکسیسـتى  : ب . دین مى پردازد

بازگشت به خـویش و رویکـرد جامعـه    : د. متاءثر از اندیشه هاى اقبال لاهورى
  . شناختى به دین

از دهه ى چهل به بعد که زمینه ى اجتماعى حرکت هاى روشنفکرانه ى دینى 
تفسیر دین با مفاهیم علوم طبیعى ، ى حاکم بر روشنفکرىبه دلیل فضا، پدید آمد

اگر بازرگان علوم طبیعى را محور پیشرفت بشـر مـى   . فاقد جاذبه هاى لازم بود
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نسل بعد از او با تکیه به گرایش هاى چپ بر اساس آنچه کـه از سـال    ؛دانست
بـه توجیـه   ، به بعد توسط جناح چپ روشـنفکرى تبلیـغ شـده بـود     1320هاى 
و راه انبیا را همان راهى معرفى مى کند که بشـر  . کرانه ى دین مى پردازدروشنف

  . مى رسد  یعنى ماتریالیسم تاریخى مارکس  ؛در نهایت به پیش گویى علم
همانند صدر مشروطه از رویکـرد جریـان    ؛نیروى مذهبى که در دهه ى چهل

لسفه ى احکام هاى روشنفکرانه به دین استقبال مى کرد و کار آن ها را در حد ف
شـد و ایـن     به تـدریج نسـبت بـه ایـن جریـان حسـاس       ، گفتن توجیه مى کرد

حساسیت در برابر التقاط وقتى به اوج خود رسید که سازمان در بیانیه اى تغییـر  
مواضع خود را اعلان کرد که ما هر چه پوستین هزار و چهارصد ساله ى اسـلام  

  . دیگر آن دچار پارگى مى شدبخش ، را با توجیهات علمى وصله مى نمودیم
پس از گذشت ده سال از قیام پانزده  1353تغییر ایدئولوژى سازمان در سال 

نشان پیروزى مجدد جناح چپ در حرکت هاى روشنفکرانه بـود کـه بـا    ، خرداد
حفظ الحاد آشکار خود؛ ویژگى روشنفکرى قبل از دهه ى چهل را حفـظ کـرده   

هاى جدیدى را از سوى نیروى مذهبى و حتى بود و به همین دلیل موضع گیرى 
  . به دنبال آورد، آن دسته نیروهاى روشنفکرى که معتقد به مارکسیسم نبودند

توجه به اقبال در دو دهه ى چهل و پنجاه در حالى است که حدود نیم سـده  
اقبـال معتقـد اسـت بـین دیـن      . از حیات علمى او در هند و پاکستان مى گـذرد 

بلکـه دیـن    ؛معناى غربى آن هرگز درگیرى و اختلافى نیسـت حقیقى با علم به 
رسالتى جز تبلیغ و توسعه ى علم ندارد و از این رو درگیـرى و نزاعـى کـه در    

  . تنها ناشى از عملکرد کلیسا است، تاریخ غرب بین این دو وجود داشته
در دوران کـودکى  . اقبال تاریخ را به دو بخش کودکى و بلوغ تقسیم مى کنـد 

از معرفت علمى تجربى بى بهـره اسـت و هـدایت اجتمـاعى او بـا نـوعى       بشر 
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انجام مى شود و چون انسـان در مـرز بلـوغ    ، شناخت غریزى که وحى مى نامد
قرار مى گیرد پیامبر خاتم ظهور مى کند؛ پس پیامبر اسلام در مرز دنیاى قدیم و 

جدیـد کـه   دنیاى قدیم که وحى عهده دار رهبرى آن است و دنیاى . جدید است
  . علم جایگزین آن مى شود

در واقع چیزى جز قربانى کردن ، حل نزاع به صورتى که اقبال تصور مى کند
شهید مطهـرى در نقـد   . معرفت دینى و اصالت بخشیدن به معرفت تجربى نیست

نه تنها به وحى جدیـد و پیـامبرى   ، اگر این فلسفه درست باشد: نظر او مى گوید
 . اهنماى وحى مطلقا نیازى نیستبه ر، جدید نیازى نیست

در نیمه ى اول سده ى بیستم با قرار گرفتن کارکرد گرایى پارسـنز در مرکـز   
نظریه هاى تـک خطـى کـه مبـانى تئوریـک      ، توجهات جامعه شناسى کلاسیک

از اعتبار ساقط شـدند و ایـن مسـئله    ، مى کردند تأمیناستعمار سده ى نوزده را 
نگـاه اسـتقلالى بـه    ، روشنفکران کشـورهاى آفریقـایى  موجب شد تا گروهى از 

ساختار اجتماعى و فرهنگى خود را در مرکز توجهات نظرى قرار دهند و با پى 
نهادن یک حرکت مستقل مبتنى بر امکانات و توانایى هـا بـه پدیـده ى روانـى     

  . غرب زدگى و یا به تعبیر دیگر استعمارزدگى بپردازند
  هارچوب یک تحلیل جامعه شـناختى محـض   اگر غرب یا غرب زدگى در چ

قـدرت داورى  ، نقـد شـود  ، که بر بنیان یک معرفت حسى سازمان یافتـه اسـت  
درباره ى فرهنگ هاى مختلف و ساخت هاى گوناگون اجتماعى وجود نخواهد 
داشت و هرگز امر ثابت و مقدسى را سراغ ندارد بلکه هر گونـه ثبـاتى خـلاف    

نسان و جامعه پنداشته مى شود و بر این اسـاس  اقتضاى طبیعت سیال و متحول ا
اما . بازگشت به خویشتن به معناى بازگشت به سنتى الهى و آسمانى نخواهد بود

اگر شناخت غرب و غرب زدگى بـر بنیادهـاى یـک معرفـت فلسـفى و دینـى       
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سازمان یابد و فطرت الهى انسـان و اسـتخلاف او نسـبت بـه اسـماء و صـفات       
شعار رجوع بـه فطـرت توحیـدى و    ، شعار بازگشت، دحسناى الهى شناخته شو

  . عمل به سنت الهى خواهد بود
نهضتى که برخى از روشنفکران قاره ى سـیاه بـا عنـوان     تأثیرشریعتى تحت 

یکى از قـوى تـرین هجـوم هـا را علیـه جریانـات       ، بازگشت مطرح کرده بودند
ر آنچه که رنگ و منورالفکرى و روشنفکرى الحادینى سازمان داد که مبارزه با ه

  . لعاب فرهنگ غربى را نداشت وظیفه ى خود مى دانست
کاربرد قوى این شعار ناشى از ساخت روشنفکرانه ى ایـن اسـتدلال از یـک    

  . سو و قدرت تطبیق آن نسبت به آرمان هاى دینى از دیگر سو بود
یـا یـک   ، قضاوت درباره ى این که این نوع از دین یک توجیـه تجددطلبانـه  

در گرو دریافت نحوه ى تحلیلى است که دربـاره ى  ، متعهد به سنت است توجیه
  . خودبیگانگى و هم چنین هویت حقیقى انسان وجود دارد، پدیده ى غرب زدگى

در برخى آثار شریعتى نشانه هاى آشکار تحلیلى که به تنزل معرفت دینى در 
در آثـار  مشهود است و این گونه خطا ، سطح علوم تجربى محض منجر مى شود

در برخى از آثار آل احمد نـوعى تقـدس و   . متاءخر جلال آل احمد کم تر است
 . اصالت فوق تجربى و یا غیر استقرائى براى سنت دیده مى شود

عقل و اجماع به گونه اى که ، سنت، تغییر و تاءویل مبانى اجتهاد؛ یعنى کتاب
اصـل دقـت و   گرچه ح، اجتهاد در حد یک کار علمى تجربى محض تنزل نماید

ولى شاید این نتیجه اى نباشـد کـه او خـود     ؛تحلیل برخى از آثار شریعتى است
  . بتواند به آن ملتزم شود

شهید مطهرى که در دهه ى پنجاه براى مقابله با هجوم دوباره ى مارکسیسـم  
براى پـیش گیـرى از زمینـه هـاى انحـراف و      ، به نقد فلسفى آن روى مى آورد
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ه خویش و جهت همراه کردن این شعار بـا یـک تفسـیر    التقاط شعار بازگشت ب
به تبیین مسئله ى فطرت مى پردازد و از آن با عنوان ام المعـارف  ، عقلى و دینى

  . اسلامى یاد مى کند
، در شرایطى که مسائل فکرى ذهنیـت مـذهبى جامعـه را آشـفته مـى سـازد      

نت به نیروهـاى مـذهبى معتقـد بـه س ـ    ، حضور مرجعیت شیعه در سطح رهبرى
  . آرامش مى بخشد

تلاش هاى رژیم براى ملحق کردن رهبرى حرکت به جریان هاى خاصى کـه  
گرچه از سوى برخى گروه هـا تغذیـه   ، خالى از گرایش هاى تجددطلبانه نیست

مى شود؛ ولى سابقه ى امام در حوزه هاى علمیه و اعتماد حوزه به او تمام ایـن  
مام که قبل از دیگران و از دهـه ى  تلاش ها را عقیم و ناکام گذاشت و حضرت ا

با حفظ رهبرى خـود نسـبت بـه همـه ى     ، چهل متوجه آفات فکرى نهضت بود
گروه هاى مختلف و با استفاده از موقعیت و نفوذ مردمى مرجعیت شیعه حرکتـى  

  . با اراده و خواست الهى به ثمر رسانید، را که پانزده سال پیش آغاز کرده بود
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  روهاى اجتماعى و انقلاب اسلامى ایران نی: ضمیمه فصل پنجم 
  انقلاب و استکبار جهانى  . 1
  سنگرهاى جدید   -1-1

انقلاب اسلامى ایران تنها یـک نقطـه ى عطـف در کیفیـت نسـبت نیروهـاى       
اقتصادى و نظـامى ایـران را در هـم    ، اجتماعى ایران نبود؛ بلکه ساختار سیاسى

  . دینى آغاز کردریخت و حرکت نوینى را به سوى تکوین نظام 
ایـن  ، نکته ى مهمى که در تحلیل حوادث بعد از انقلاب باید در نظـر گرفـت  

است که پیروزى انقلاب به معناى حذف دو نیـروى رقیـب از حیـات اجتمـاعى     
بلکه با انتقال حاکمیت از اسـتبداد اسـتعمارى بـه نیـروى مـذهبى       ؛ایران نیست

ین ضمیمه به وضعیت و عملکرد در ا. کیفیت نسبت این نیروها دگرگون مى شود
  . هر یک از سه نیرو در مدتى نزدیک به دو دهه بعد از انقلاب پرداخته مى شود

منابع اقتدار و نیـروى خـود را از   ، استبداد استعمارى با شکست سیاسى خود
دست نداد و هم چنان بـاقى مانـد؛ زیـرا اسـتبداد بعـد از مشـروطه گرچـه در        

از نحوه ى زندگى ایلاتى قـدرت  ، یر عمل نکردهچهارچوب روابط ایلات و عشا
اما برآیند قدرت هاى مسـلط جهـانى در کشـورهاى جهـان سـوم و      ، نمى گیرد

نماینده ى آن ها مى باشد و از این جهت شکست سیاسـى اسـتبداد در یکـى از    
نمـى باشـد؛   ، مى کند تأمیناین کشورها به معناى حذف نیرویى که اقتدار آن را 

ا استفاده از اهرم هـاى اقتصـادى و سیاسـى کـه در طـول مـدت       بلکه آن نیرو ب
هم چنان به عنوان یـک نیـروى رقیبـى کـه از     ، حاکمیت خود کسب کرده است

  . عمل مى کند، امکانات گسترده ى جهانى برخوردار است
در حقیقت چیزى جز تسخیر یـک  ، پیروزى نیروى مذهبى در ستیز با استبداد

نیروى مذهبى تا قبـل  . فتن در سنگرهاى جدید نبودجبهه و به دنبال آن قرار گر
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از پیروزى با کاگزاران سیاست و اقتصاد غرب در جبهه ى داخلى مى جنگیـد و  
پس از تسخیر این جبهه در جبهه ى بیرونى در برابر آمریکـا کـه هـم چنـان از     

سـتیز خـود را   ، امکانات داخلى براى حذف و یا کنترل انقلاب بهره مى جسـت 
  . یدتداوم بخش

زیرا انقـلاب اسـلامى    ؛غرب به ویژه آمریکا گریزى از تداوم درگیرى نداشت
در ، علاوه بر آن که به منافع اقتصادى آمریکا در ایران آسیب وارد مـى سـاخت  

موقعیت سیاسى منطقه را از کنترل نظام سـلطه و جهـان دو   : اولا ؛صورت تداوم
ى موفـق زمینـه را بـراى    به عنوان یک الگـو : ثانیا ؛قطبى آن خارج مى ساخت

پیدایش و اوج گیرى حرکت هاى دینى در کشورهاى اسلامى فراهم مى آورد و 
. این مسئله اى بود که به هیچ وجه براى نظام سیاسى غـرب قابـل تحمـل نبـود    

هر یک از امکانـات و ابزارهـاى خـاص    ، نیروى مذهبى و امریکا در این پیکار
 ـ، تکنیـک برتـر  . خود استفاده مى کردند ، درت نظـامى و سیاسـى و اقتصـادى   ق

تسلط و نفوذ در قـدرت  ، وابستگى ساختار اقتصادى پیشین ایران به بلوك غرب
  . از نقاط قوت امریکا بود... هاى سیاسى همجوار ایران و

حضور اعتقاد و باور دینى و اسلامى در جامعه و از همه مهم تر رسوخ آموزه 
ه ى ولایت از محدوده ى فرهنـگ  هاى شیعى در فرهنگ عمومى و انتقال مسئل

آرمانى به فرهنگ واقعى مردم و تحقق اجتماعى حکم که با در هم شکستن نظام 
توان اصلى ، براى نخستین بار فرصت حیات و دوام پیدا مى کرد، سیاسى استبداد

فتوا و به همراه آن مرجعیت در سده هاى قبـل  . نیروى مذهبى را تشکیل مى داد
به متن زندگى اجتماعى مـردم ایـران راه یافتـه    ، حضور تشیع از انقلاب همراه با

بود؛ هم چنین حکم و ولایت در محدوده ى امور قضایى تا قبل از مشـروطه در  
بسیارى از موارد واقعیت اجتماعى پیدا کرده بود؛ ولـى ولایـت فقیـه و احکـام     
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حکومتى آن در سطح امـور سیاسـى نخسـتین بـار در جنـبش تنبـاکو واقعیـت        
هر چند که حوادث مشروطه و تداوم نظام استبدادى در چهره ى ، اعى یافتاجتم

  . مانع از استمرار آن شد، استعمار
حضور مرجعیت شیعه در سطح رهبرى سیاسـى نیـروى مـذهبى در جریـان     

واقعیـت  ، دیگر بار به ولایت فقیه و احکـام سیاسـى ولـى   ، انقلاب اسلامى ایران
 ـ   مـذهب بـا چهـره ى    . ه آن رسـمیت داد اجتماعى بخشید و پیـروزى انقـلاب ب

اجتماعى ولایت فقیه اینک مى توانست قدرت مردمى خـود را کـه بـه مصـداق     
در مسیر احکام ولایتى که على رغـم  ، یداالله مع الجماعۀ ظهور قدرت الهى است

به صورت یک نیروى فعـال  ، جزئى بودن و تحرك از قداستى دینى برخوردارند
  . و کارآمد بسیج کند

ا از کنترل حرکت مذهبى به وسیله ى عناصـرى کـه امیـد همراهـى و     آمریک
با تسخیر لانه ى جاسوسـى و سـقوط دولـت موقـت     ، همکارى آن ها را داشت

و بـا  ، ناامید شد؛ کودتاى نوژه تلاشى دیگر براى تسخیر قـدرت در ایـران بـود   
شکست آن هجوم عراق به خاك ایران آخرین امید نظامى آمریکا به حساب مى 

هجومى که هشت سال دفاع مقدس را در برابر دشمنى به دنبال آورد کـه از  ، دآم
  . همه ى امکانات سیاسى و نظامى غرب بهره مى برد

پس از جنگ نیز امریکـا بـا همـه ى مشـکلات سیاسـى و توابـع نظـامى و        
نیروى نظامى خـود را بـه بهانـه هـاى مختلـف در      ، اقتصادى که براى آن داشت

بـدون آن کـه زمینـه ى    ، برخى از کشورهاى هم جوار ایـران خلیج فارس و در 
مناسبى براى استفاده از آن وجود داشته باشد و یا آن که توان کـاربرد آن را بـه   

  . هم چنان حفظ کرد، طور مستقیم داشته باشد
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امریکا از همه ى امکانات خود براى محاصره ى اقتصادى ایران استفاده کـرد  
روابط بین الملل و منافع مختلـف و متضـاد صـاحبان     و تا آن جا که مناسبات و

  . در این مسیر کوشید، سلطه اجازه مى داد
به طورى که غرب در ایـن تهـاجم از   . فرهنگ نیز عرصه ى دیگر تهاجم بود

امکانات خارجى و هم چنین از زمینه هاى داخلى که ریشه در گذشته ى بعد از 
  . کمک گرفت، ب داردمشروطه و به ویژه پنجاه سال قبل از انقلا

مشکلاتى که نیروى مذهبى در دهه ى اول بعد از انقلاب در مواجهه با جبهـه  
به گونه اى است که هر بخشى از آن بـراى زوال و  ، ى خارجى خود داشته است

ولى انقلاب ، نابودى یک نظام سیاسى از سنخ نظام قبل از انقلاب کفایت مى کند
و ابزارهاى خود براى مقابله با آن ها به تدریج بر اسلامى با استفاده از امکانات 

  . اقتدار و توان خود افزود

  هشت سال دفاع   -1-2
این سـتیز  . بیش ترین تلاش را نیروى مذهبى در جنگ هشت ساله انجام داد

اولین درگیرى نظامى آشکار و منظم نیروى مذهبى و اولین آزمون تاریخى آن به 
ى پیشین ایران در سده هاى قبـل همـواره بـا    حرکت هاى نظام. حساب مى آید

  . خوانین و دربار بود، تدبیر و حاکمیت سیاسى ایلات
جنگ هاى سیزده ساله ى ایران و روس تنها جنگى بود که رهبـران مـذهبى   
در آن حضور فعالى داشتند؛ در این جنگ نیز فرماندهى با دربـار بـود؛ ولـى در    

دقیق تر ولى فقیه در مسند فرمانـدهى   دفاع هشت ساله مرجعیت شیعه و به بیان
  . کل قوا قرار داشت

پرهزینـه    ارتش . جنگ در حالى شروع شد که هیچ توان نظامى بالفعلى نبود
ى شاه با فرار فرماندهان و مستشاران نظامى از هم پاشیده شـده بـود و دولـت    
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موقت نیز ابتدا حذف ارتش و از آن پس معافیـت بخـش عظیمـى از نیروهـاى     
عراق که قوى ترین ارتش . ده ى خدمت را در دستور کار خود قرار داده بودآما

طبق محاسبات نظامى خود در مدتى کوتـاه بـه تهـران    ، منطقه را ترتیب داده بود
  . وارد مى شد

نیروى مذهبى با اعتماد به باور و اعتقـاد دینـى موجـود در میـان نیروهـاى      
کرد و همراه بـا آن نیـروى نظـامى    شروع به بازسازى بازمانده ى ارتش ، نظامى

جدیدى را که از آرمان هاى دینى و اسوه هاى مقاومت و شـهادت شـیعى و بـه    
  . بنیان نهاد، ویژه از فرهنگ غنى و بارور عاشورا الهام مى گرفت

نیروى نظامى جمهورى اسلامى سپاه و ارتش در مجمـوع هـویتى مغـایر بـا     
ایـن  . اى کلاسیک دنیـا پیـدا کـرد   قدرت هاى نظامى ایلات و عشایر و ارتش ه

، نیرو علاوه بر بهره ورى از تجربه ى سازماندهى عقلانى ارتش هـاى کلاسـیک  
قوام خود را بر مدار باورهاى دینى مى یابد و نسبت به هویت اعتقادى و آرمان 

بلکه فرمانده ى کل قوا  ؛هاى اجتماعى فرماندهى خود خنثى و بى تفاوت نیست
این نیرو ماشینى نیست که حزب یا ، و ولى فقیه مى داند) عج( را نایب امام زمان

گروه به نوبت از آن استفاده کند؛ بلکه بنیان محکمى است که با گام گـذاردن در  
 ؛مسیر جهاد فقط قصد محب خدا بودن بلکه محبوب خدا شـدن را کـرده اسـت   

ب الـذین  ان االله یح: زیرا خداوند در وصف پیکارکنندگان در راه خدا مى فرماید
خداوند محب و دوسـتدار کسـانى    ؛یقاتلون فى سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص

  )210(. است که در راه او در صفى پیکار مى کنند که چون بنیانى مرصوص است
بدین ترتیب نیروى نظامى ایران با فرماندهى ولى فقیه در ردیـف سـپاهیان و   

درى از درهـاى   ﷒ ن علـى جنود الهى قرار گرفت و پیکار براى آنـان بـه بیـا   
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ان الجهاد باب من ابواب : بهشت شد که خداوند بر اولیاى خاص خود مى گشاید
  )211(. الجنۀ فتحه االله بخاصۀ اولیائه

ماکس وبر فکر مى کرد رهبرى فرهمندانه مبتنـى بـر کـنش هـاى عـاطفى و      
بطـه ى  متکـى بـه را  ، احساسى است و این کنش ها که هویتى دون عقلـى دارد 

شخصى مردم و یا سپاه با فرد خاصى است که از قدرت کاریزماتیک برخـوردار  
است و به همین دلیل براى او فرقى بین رهبرى دینى انبیا و رهبرى افرادى نظیر 

حال آن که در دفاع مقدس و جهـاد کـه قداسـتى الهـى     . یا هیتلر نیست، چنگیز
عاطفى شکل نمى گیرد بلکه از  رهبرى فرهمندانه بر بنیان معرفتى حسى و، دارد

هستى شناسى و معرفتى بهره مى برد که عقلانیـت را در دامنـه ى ادراك و فهـم    
خود هضم مى کند و علاوه بر آن با هویتى فوق عقلانى نه دون آن به کنش هاى 

  . عاشقانه ى خود در میدان رزم و ستیز مى نگرد
اطفى جامعه بـا فـردى   رهبرى سپاه دینى بر محور روابط صرفا احساسى و ع

بلکـه بـر نهـادى    ، خاص سازمان نمى یابد تا آن که با زوال آن فرد از بین برود
قداست این نهاد . شکل مى گیرد، پایدار که عبارت از نهاد اجتماعى ولایت است

از این جهـت تـا زمـانى کـه      ؛به شخصى متکى نیست و به خداوند مستند است
باشد با رحلت ولـى و حتـى بـا رحلـت پیـامبر      اعتقاد و باور دینى ادامه داشته 

بلکه با ولایت شخص دیگرى که از شـرایط ولایـت   ، بازگشت حاصل نمى شود
، برخوردار بوده و به طور خاص و یا عام از طرف خداونـد نصـب شـده اسـت    

  . تداوم مى یابد
تشـکیل ارتـش بیسـت    ، رهبر انقلاب در طول جنگ با تکیه بر بسیج مردمى

از   ارتش بیست میلیونى عنوانى بود که پیش . دستور کار قرار دادمیلیونى را در 
این توسط آیت االله کاشانى طرح شده بود؛ در طرح ایشان ایـن ارتـش بایـد بـه     
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وسیله ى ملت هاى مسلمان جهت مقابله ى بـا صهیونیسـم و هجـوم غـرب بـه      
نیروى نظـامى اى کـه در طـول جنـگ بـر      . کشورهاى اسلامى شکل مى گرفت

الگوى دینى شکل گرفت نه تنها رهبرى و احکام نظامى آن قداستى الهى اساس 
بلکه مرزهاى دفاعى او نیز به قلمرو شهر آسـمانى و جامعـه ى آرمـانى    ، داشت

وطنى که اینک از آن دفاع مى شد خانه ى خدا بـود و دشـمن   . پیوند مى خورد
خـدا   کسى که بر مسـند خلافـت رسـول   ، صدام وارث یزید بود. آن دشمن خدا

آن آمریکـا کـه    رأسغاصبانه تکیه زده بود و حامیانش اسـتکبار جهـانى و در   
  . شیطان بزرگ است و مرزهاى ایران مرزهاى قرآن و اسلام بود

یعنى هنگامى که مـرزداران  ، زمان جنگ. زمان نیز چهره اى مقدس یافته بود
بـود و  اسلام در مقابل دشمن صف آرایى مى کردند هنگامـه ى اسـتجابت دعـا    

تکرار دوباره ى عاشورا؛ گرچه بـه مصـداق لا یـوم کیومـک یـا      ، ساعت پیکار
هیچ روزى چون عاشورا نیست و لکن اینک همه ى روزها عاشورا و  ؛اباعبداالله

  . کربلا  کل یوم عاشورا کل ارض : همه ى زمین ها کربلا شده بود
یـت  هجـرت از ب . میدان جنگ صحنه ى تعلیم و تعلم هجرت و شهادت شـد 

نـزول  . نفس آغاز مى شود و شهادت عبارت از ملاقات و دیدار با خداوند است
در ایـن صـحنه نسـل    . اولین قطره ى خون شهید به معناى نظر به وجه االله است

آموزش هایى که هیچ یـک از  ، نوینى با آموزش هاى ناب مذهبى پرورش یافت
در طـول جنـگ   . ندنهادها و ارگان هاى رسمى جامعه تاب انتقـال آن را نداشـت  

بخش عظیمى از جامعه فرصت یافت تا با هستى خود از انقلاب اسـلامى دفـاع   
این آزمـون کـه بـا    . کند و شرکت خود را در تداوم آرمان هاى حسینى بیازماید

شـهدا نیروهـاى   ، خون و روح جامعه همراه شد تداوم انقـلاب را تضـمین کـرد   
  . ى که به آغوش اسلام بازگشتندجاودان انقلاب شدند و آزادگان سپاه ذخیره ا
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نیروى مذهبى به مراتب بیش از امکاناتى که براى دفاع مقدس بـه کـار بـرده    
این دفاع اولین جنگ ایران با ارتـش کلاسـیک   . از صحنه ى دفاع بهره برد، بود

نوین بود که با پیروزى به انجام رسید و ایران که به مرزهاى الهى خود بازگشـته  
تنهـا بـا اتکـا بـه     ، بار توانست بى آن که چیزى از دست دهد بود براى نخستین

ایمان در برابر قدرتى که از امکانات نظامى همه ى کشورهاى غربى بهره مى برد 
از حریم خـود  ، و حمایت آشکار و بى دریغ دو ابرقدرت را در پشت سر داشت

یخـت  امریکا با دامن زدن به جنگ به همه ى آنچه کـه از آن مـى گر  . دفاع کند
دوام یافـت و هـم   ، گرفتار شد؛ زیرا هم انقلاب در پایان جنگ قوى تر از آغـاز 

  . آثار خارجى آن در دنیاى اسلام و بلکه در جامعه ى بشرى توسعه یافت
ــه ى نیــروى مــذهبى در هنگــامى کــه حرکــت هــاى ، مقاومــت پیروزمندان

ناسیونالیستى دنیاى عرب و حرکت هاى مارکسیستى چـپ بـه بـن بسـت مـى      
  . الگوى نوینى را در پیش روى مسلمانان قرار داد، سیدر

  جنبش هاى اسلامى   -1-3
حرکت هـاى ناسیونالیسـتى و الگوهـاى چریکـى محـور اصـلى مبـارزه در        

گروه هاى فلسطینى از این که اسلام را به عنوان محور . فلسطین سازمان مى داد
فلسـطینى کـه بـا     شرم مى کردند؛ بخشى از نیروهاى، مبارزه ى خود طرح کنند

اسلام برخورد آرام ترى داشتند؛ گروه هاى ملى گرا و ناسیونالیستى بودند که به 
بلکه به عنوان بخشى از ملیت و فرهنـگ  ، اسلام نه به عنوان دینى مقدس و الهى

  . عرب نگاه مى کردند
انقلاب اسلامى ایران وقتى پیروز شد که قرارداد کمپ دیوید بن بست حرکت 

گروه هاى فلسطینى در روزهاى نخستین . نالیستى را آشکار کرده بودهاى ناسیو
ولى انقلاب روزنه اى ، احساس فتح و گشایش روزنه اى نوین را کردند، انقلاب
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بلکه راه جدیدى را نیز در پیش پـا مـى   ، نبود که تنها بن بست را در هم بشکند
بـدین  . بارزه بودگذاشت و آن بازگشت به اسلام به عنوان مدار و محور اصلى م

ترتیب جنبش نوینى نه تنها در کشورهاى عربـى بلکـه در کشـورهاى مسـلمان     
قتل عامل قـرارداد کمـپ دیویـد؛ یعنـى     ، پدید آمد و اولین نشانه ى این جنبش

نـه از میـان روشـنفکرانى کـه در     ، سادات بود و به دنبال آن جنبش دینى نوینى
بلکه در مـتن مـردم مسـلمان    ، چهارچوب تئورى هاى غربى سازمان مى یافتند

حرکت اسلامى لبنان حزب االله نیز در صف مقـدم رویـارویى   . فلسطین ظاهر شد
با صهیونیسم و حامیان غربى آن جاى همه جنبش هاى دیگر را گرفت و بـدین  
ترتیب در حالى که حرکت هاى غیر اسلامى به سوى سازش با غرب و اسرائیل 

رت مسئله ى جدى دنیـاى اسـلام بـاقى    جنبش اسلامى به صو، پیش مى رفتند
  . ماند

، آمریکا براى پیش گیرى از اوج گیرى جنبش اسـلامى در میـان مسـلمانان   
ناگزیر از پوشش دینى استفاده کرد و وهابیت عربستان را که با نطفه ى سیاسـى  

با قدرت دلارهاى نفتى به خدمت گرفت و کوشـید تـا   ، انگلستان پدید آمده بود
، تى که انقلاب ایران نسبت به حرکت هاى اسلامى پیدا کـرده بـود  در برابر مرکزی

و اسلامى را که خالى از ابعاد اجتمـاعى حساسـیت   . قطب دیگرى را پدید آورد
تبلیغ کند؛ ولى این سیاسـت در بسـیارى از مـوارد بـه نفـع      ، هاى سیاسى است

جـذب  ، امریکا تمام نشد و مساجدى که با هزینه ى عربستان سـاخته مـى شـد   
  . امواج سیاسى اسلام مى شد و در خدمت آن قرار مى گرفت

در کوتـاه مـدت ثمـر    ، سیاست بدل سازى دینى امریکا اگر در برخى مـوارد 
بدون شک در دراز مدت به ویـژه در شـرایطى کـه ابعـاد سیاسـى      ، بخش باشد

مورد توجه دنیاى اسلام است نتیجه معکوس مـى دهـد؛ زیـرا عربسـتان     ، اسلام



485 

 

اسلام را موافق با خواست امریکـا و جـدا از ابعـاد سیاسـى و      گرچه مى کوشد
اجتماعى آن مطرح کند؛ ولى قرآن کتاب کاملى است که هرگاه در جایى حضور 

هاى خود را مى دهد؛ به ویژه در جایى که پرسش از آن بـه   به هم رساند پاسخ 
  . عنوان یک نیاز اجتماعى طرح شده باشد

ایران در مقاومت اسلامى افغانستان پدید آورد از سوى دیگر اثرى که انقلاب 
و خصوصا افول مارکسیسم در شوروى که با پیش بینى و خطاب و دعوت امـام  
، خمینى نسبت به صدر هیئت رئیسه ى دولت وقت شوروى گورباچف همراه بود

اسلام با جاذبه هاى خود مسـئله ى  . موقعیت جهانى اسلام و ایران را افزون کرد
مسلمان آسیاى مرکزى شد و علاوه بر آن افول مارکسیسـم بـه    جدى کشورهاى

بر خلاء فکرى ایسم هـا و ایسـت   ، عنوان از بین رفتن یک ایدئولوژى جایگزین
به دیانت به طـور اعـم و بـه    ، هاى غربى افزود و بدین ترتیب به رویکرد جدید

  . اسلام به طور خاص شدت بخشید
هویت دینى مسلمانان پدیـد آورد و   انقلاب ایران نقطه ى عطفى را در احیاى

با دفاع هشت ساله ى خود تشیع و اسلام را در قلب حـوادث و اخبـار جهـانى    
عملکرد سیاسى و نظامى ایـران   1357اگر در دو دهه ى چهل و پنجاه . قرار داد

  . در رفتار و تصمیم گیرى هاى امریکا اثر مى گذاشت
ا در واقعیـت اجتمـاعى   حکم ارتداد سلمان رشدى نقطه ى عطـف دیگـرى ر  

. دیانت به طور عام و اعلان هویت دینى دنیاى اسلام به طور خاص پدیـد آورد 
و نماد مقابله با فرهنگى بود ، اظهار این حکم که مبتنى بر مسلمات فقه اسلام بود

که به قتل همه ى خداوندان و هتک حرمت همه ى انبیـا و پیـامبران حکـم داده    
خداوند سبحان حقى نیست تا آن که تجاوز بـه حـریم   در این فرهنگ براى . بود

غرب بـراى مقابلـه بـا ایـن حکـم کـه در       . آن پرسش و یا پاسخى را طلب کند
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چهارچوب اصول تفکر لائیک و سکولار آن نمى گنجید و بنیان هـاى آن را در  
ابتدا همه ى امکانات سیاسى و اقتصادى خـود را بـه   ، قرار مى داد سؤالمعرض 

در نهایت وجـود اسـلام را نـه بـه     ، لى اصرار و استقامت مسلمانانو ؛کار گرفت
  . عنوان یک دین اسیر بلکه به عنوان یک واقعیت مستقل اجتماعى تحمیل نمود

مقایسه ى کوتاه بین جغرافیاى اندیشه و سیاسـت دهـه هـاى قبـل و بعـد از      
و توسـعه  پنجاه تقریبا معادل با دهه هاى قبل و بعد از هفتاد میلادى شتاب رشد 

ى دین و مذهب را در مواجهه ى جهانى و بین المللى کفـر و ایمـان نشـان مـى     
بدون شک اگر این حرکت با همین شتاب و یـا حتـى بـدون شـتاب و بـر      . دهد

چهره ى اندیشه و سیاست در دهه هاى بعد تغییـرى  ، همین منوال ادامه پیدا کند
هبى در ستیز با رقیبى که تـا  نتیجه آن که نیروهاى مذ. جهانى را نوید خواهد داد

یعنى در ستیز با قدرت اقتصادى ، دیروز در موضع استبداد استعمارى قرار داشت
علـى رغـم دشـوارى هـا و     ، آن امریکـا  رأسو سیاسى اسـتکبار جهـانى و در   

در عرصه و میدان گسترده ى جدیـدى کـه بـه مقابلـه     ، مشکلاتى که تحمل کرد
  . نیز به دست آورد برخاست و موفقیت هاى چشم گیرى را

اوج گیرى جنبش هاى دینى همان که غرب آن را بنیـادگرایى اسـلامى مـى    
هـم چنـین    ؛...ترکیـه و ، مانند الجزایـر  ؛خواند در محدوده ى کشورهاى اسلامى

توسعه ى اسلام در کشورهاى غربى که بخش عظیمى از اعتراضات به فرهنگ و 
تمدن مادى غرب را پوشش مـى دهـد؛ نظیـر فریادهـاى کوبنـده ى تکبیـر در       
تظاهرات عظیم سیاهان امریکا نشـانه هـایى از پیـروزى مـذهب در رویـارویى      

  . جهانى و بین المللى آن است
حقیقت فراتر از حوزه ى یک نبرد منطقه اى  عملکرد مذهب در این سنگر در

بلکـه در قلمـرو و برخـورد و مواجهـه ى      ؛و یا ستیز نظامى یا اقتصـادى اسـت  
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سرنوشت ساز و تعیین کننده ى دو فرهنگ و تمـدن مـى باشـد و قـرار گـرفتن      
  . نیروى مذهبى در این وضع ناشى از توانایى هاى ذاتى آن است

به ، طح کشورهاى اسلامى و فراتر از آنحضور گسترده ى قواى مذهبى در س
زیرا  ؛نیست، معناى توانایى تسخیر مواضع جدید به سبکى که در ایران انجام شد

ایران از مبادى اعتقادى و فرهنگ سیاسى تشیع بهره مى برد و حال آن که دیگر 
  . کشورها از این زمینه ى اعتقادى محروم هستند

رغم جاذبه هاى دینى و قدرت تحـرك   تجربه ى افغانستان نشان داد که على
فقه سیاسى مذاهب موجود به گونه اى نبود که تـوان بسـیج و   ، اجتماعى مذهب

تمرکز بخشیدن به انگیزه هاى دینى را داشته باشد؛ از این جهت ظرفیت انقلابـى  
  . مذهب در اسارت روابط و مناسبات قبیله اى و طایفه اى قرار گرفت

ربه هاى زنده ى دیگرى هسـتند؛ مـذاهب در مصـر    الجزایر و ترکیه تج، مصر
هنـوز  ، على رغم زمینه و توان مردمى و تحرکات سیاسـى پـر سـابقه و مسـتمر    

  . بگذارد تأثیرنتوانسته است در مقدرات سیاسى این کشور 
تجربه ى الجزایر نشان داد که غرب ابزارهاى سیاسى خود را بـه سـادگى در   

و تا زمانى کـه مـذهب از ضـمانت اجرایـى      اختیار نیروى مذهبى قرار نمى دهد
درونى برخوردار نباشد حرکت سیاسى خود را به عنوان یک واقعیـت اجتمـاعى   

استفاده از شیوه هاى مشابه در ترکیـه تجربـه ى   . نمى تواند بر رقیب تحمیل کند
  . دیگرى است که باید در انتظار پى آمدها و نتایج آن باقى ماند

لقى نیروهاى مذهبى نسـبت بـه امکانـات سیاسـى     نحوه ى نگاه و شیوه ى ت
از نکات مهمى است کـه در تحـولات آینـده ى    ، مناطقى که از آن بهره مى برند

کم و بیش از ، نیروى مذهبى در ایران تا قبل از انقلاب. دنیاى اسلام دخیل است
مثل صفویه و یا مجلس و مشـروطه بـراى دفـاع از    ، زمینه هاى سیاسى موجود
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و یا کنترل نیروى رقیب استفاده مى برد؛ ولى در تمـام آن مـدت از    حریم دیانت
حاکمیت دینى به عنوان جامعه و نظام آرمانى در ظرف خاطر و خیال خود دفاع 

رویکرد نیروهاى مذهبى در دیگر کشورهاى اسلامى نیز اگر بـر همـین   . مى کرد
  . هد کردمقیاس باشد حاکمیت دینى صورت ایده آل خود را هم چنان حفظ خوا

  استراتژى مقابله   -1-4
به حاکمیت ده ساله ى نبوى باز مـى  ، خاطره ى سیاست دینى در فقه اسلامى

گردد و پالایش صورت این حاکمیت اگر باب اجتهاد براى فرقه هـاى اسـلامى   
ناگزیر در مواردى که اجمـاعى  ، باز گردد و اجتهاد نیز متعهد به سنت باقى بماند

به مفاد حدیث ثقلین به عترت ختم مى گردد و ، دا نباشدبین صحابه ى رسول خ
ولایت دینى به عنوان حاکمیت اولوالامر با مشخصاتى که کتاب آسـمانى بـه آن   

با پادارنده ى عدالت و قسط و ، اشاره دارد؛ نظیر آمر به معروف و ناهى از منکر
، دامجرى حدود الهى و پاسدار سنن نبوى و بالاخره با وصف خلافت رسول خ ـ

  . هم چنان به عنوان یک اصل مشترك مورد قبول باقى مى ماند
اگر براى ، حرکت هاى مذهبى که از ابزارهاى سیاسى معاصر استفاده مى کنند

این ابزارها معنایى دینى در نظر نگیرند و یا توجیهى دینى براى آن نداشته باشند 
 ـ زم و پـاى بنـد   و به مبناى تئوریک آن ها بدان صورت که منظور غرب است مل

شـورا را در خـدمت   ، قسـط ، نظیـر عـدالت   ؛در این صورت مفاهیم دینى، باشند
شـورا را در  ، قسـط ، نظیـر عـدالت   ؛تفسیرهاى ایدئولوژى غربى و مفاهیم دینى

خدمت تفسیرهاى ایدئولوژیک غربى و آرمان هاى لائیک آن منقلب مى کنند و 
حوزه ى گرایش هاى فردى و در نهایت با محدود کردن رسالت و قلمرو دین به 

پنهان و خام اجتماعى به تفسیر لیبرالیستى دیـن روى مـى   ، یا گوهرهاى پوشیده
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آورند و از این طریق به توجیه سکولاریزم و حاکمیت هاى دنیـوى غـرب مـى    
  . پردازند

تفسیرهاى تجددطلبانه و روشنفکرانه ى دینى در کشورهاى اسلامى از زمـان  
استعمارى غرب به شرحى که پیش از این گذشـت بـه    آشنایى آن ها با سیاست

اولا در بسـیارى از مـوارد در قالـب دیـدگاه هـاى      ، وجـود آمـد؛ ایـن تفاسـیر    
ناسیونالیستى و یا سوسیالیستى با تضعیف ابعاد معنـوى و سـنتى دیـن چهـره ى     

جریـان هـاى سیاسـى       رأسثانیا هیچ گـاه در   ؛ایدئولوژیک به خود مى گرفت
فت و همواره در هنگام نزدیک شدن به قدرت و یا ورود به آن به حاکم قرار نگر

سرعت مورد هجوم واقع مى شد و افول مى کرد؛ بدین ترتیـب حاکمیـت هـاى    
نه پوشـش دینـى گـرفتن را    ، سیاسى موجود نه به دنبال توجیه دینى خود بودند

ینى اما در دهه ى اخیر؛ اولا همراه با اوج گیرى جنبش هاى د. تحمل مى کردند
در کشورهاى اسلامى و هم زمان با افول سیاسى مارکسیسم و ایدئولوژى هـاى  

حرکت روشنفکرانه ى دینى در جهت تخلیه ى بار ایدئولوژیک خود گـام  ، غربى
نیکسون در ترسـیم  ، بر مى داردد ثانیا همان گونه که رئیس جمهور اسبق امریکا

لـه و رویـارویى بـا حیـات     بـراى مقاب  )212(، استراتژى سیاسى غرب بیان مى کند
حمایــت از ایــن حرکــت هــاى روشــنفکرانه و ، دوبــاره ى ســنت هــاى دینــى

شکست غرب . تجددطلبانه ى دینى در دستور کار سیاست امریکا قرار مى گیرد
در این سیاست با توجه به امواجى که اسلام در کشورهاى اروپایى و آمریکـایى  

زیرا سکولاریزم و لیبرالیسم بـا   ؛ستمسلم و غیر قابل تردید ا، ایجاد کرده است
گرچه در حوزه ى سیاست غرب به حیات خود ادامـه مـى   ، مبانى اومانیستى آن

دهد؛ ولى در دنیاى اندیشه و در بین متفکران غربى دچار چالش و تردید اسـت  
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و رویکرد بخشى از اندیشمندان غربى به مبانى دینى اسلام ناشى از تزلزلى است 
  . معرفتى غرب رخ داده است که در بنیان هاى

در سده ى بیستم هیچ یک از قصرهاى بلورین سده ى هفـدهم و هجـدهم و   
ایدئولوژى خیالى سده ى نوزدهم متولد نمى شوند و حاکمیت بلامنازع لیبرالیسم 
 ؛عریان نیز ناشى از بى رمقى ذهنیت غربى و زوال اندیشه و تفکـر در آن اسـت  

ن حاکمیت در وضعیت فعلى دن کیشـوت هـایى   به همین دلیل تئوریسین هاى ای
الگوهاى خیالى قهرمانى را نه در تئـورى  ، هستند؛ نظیر پوپر که با صراحت تمام

یعنى در پهلوانانى جست  ؛بلکه در لیبرالیست هاى سده ى قبل، پردازان این سده
هاى خیالى ذهن به هزاران زیور مـى   و جو مى کند که الاهه ى خود را در کاخ 

بدون شک براى اندیشمندانى که با آگاهى از موقعیت فعلى دنیاى غرب . ندآراست
دیـن و مـذهبى کـه بـا توجیهـات      ، در جست و جـوى حقیقـت بـر مـى آینـد     

ابعاد آسمانى و الهـى خـود را از دسـت داده و خـرج راه سیاسـت      ، روشنفکرانه
مى نه تنها فاقد جاذبه است بلکه مضحک و تهوع آور ، حاکم به غرب شده باشد

به همین دلیل نسخه ى نیکسون براى مقابله با نفوذى که اسلام در دنیـاى  . باشد
این نسخه نسبت به کشورهاى اسـلامى   تأثیربى اثر است و ، غرب داشته و دارد
زیرا روشنفکرى و تجددطلبى دینـى در ایـن کشـورها تـا     ، نیز قابل تاءمل است

رو به افـول بـوده و جاذبـه    هنگامى مى تواند رونق داشته باشد که حیات دینى 
هاى غربى بر چشم و گوش مردم سایه افکنده باشد و در شرایطى که سنت هاى 
دینى و الهى زندگى دوباره خود را آغاز کرده باشند و غرب را در معرض سئوال 

بازار توجیهات منورالفکرانه و روشنفکرانه نسـبت بـه   ، و پرسش قرار داده باشند
  . تدین بى مشترى و کاسد اس
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با این همه نباید از نفوذ این سیاست در بخش هایى از جوامع اسلامى کـه در  
حاشیه ى سیاست و تمدن غـرب پـرورش یافتـه انـد و بـه عنـوان کـارگزاران        

غافل ، فرهنگى و سیاسى بر مقدرات اجتماعى کشورهاى اسلامى حکم مى رانند
اولا اهـل   ؛تعهد دینـى ماند؛ زیرا این حاشیه نشینان همراه با دورى از فرهنگ و 

تعمق و دقت نسبت به مبانى اندیشه ى غرب نیستند؛ ثانیا جریـان هـایى کـه در    
لایه هاى عمیق تر غرب و در حوزه ى مسائل فکـرى آن اتفـاق مـى افتـد بـا      

  . نظر آن ها را جلب مى کند تأخیرچندین دهه 

  خلاصه 
یـروزى  پ، چون استبداد استعمارى برآیند قدرت هـاى مسـلط جهـانى اسـت    

نیروى مذهبى بر آن در حقیقت چیزى جز تسخیر یک جبهه و به دنبال آن قـرار  
  . گرفتن در سنگرهاى جدید نبود

 ؛زیرا انقلاب ؛غرب به ویژه آمریکا گریزى از درگیرى با انقلاب ایران نداشت
الگـویى  : ثانیا. اولا موقعیت سیاسى منطقه را از کنترل نظام سلطه خارج مى کرد

پیدایش و اوج گیرى حرکت هاى دینى در دیگر کشورهاى اسـلامى   موفق براى
هـر یـک ابزارهـا و امکانـات     ، نیروى مذهبى و آمریکا در ستیز با یکدیگر. بود

  . خاص خود را داشتند
در جنگ هاى سیزده ساله ى ایران و روس با آن که رهبران مذهبى حضـور  

ت ساله ولى فقیـه در مسـند   فرماندهى با دربار بود و در دفاع هش، فعالى داشتند
فرماندهى کل قوا قرار داشت و نیروى نظامى جمهورى اسلامى سپاه و ارتش در 
مجموع هویتى مغایر با قـدرت هـاى نظـامى ایـلات و عشـایر و ارتـش هـاى        

نیروى نظامى اى که بـر اسـاس الگـوى دینـى در طـول      . کلاسیک دنیا پیدا کرد
بلکه  ؛نظامى آن قداستى الهى داشتنه تنها رهبرى و احکام ، جنگ شکل گرفت
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مرزهاى دفاعى آن نیز به قلمرو شهر آسـمانى و جامعـه ى آرمـانى پیونـد مـى      
خانه ى خدا بود و دشمن آن دشـمن  ، وطنى که اینک از آن دفاع مى شد، خورد
  . خدا

در طول جنگ بخش عظیمى از جامعه فرصت یافت تـا بـا هسـتى خـود از     
که با خون و روح جامعه همراه شد تداوم انقـلاب   انقلاب دفاع کند و این آزمون

سپاه ذخیـره اى  ، را تضمین کرد؛ شهدا نیروهاى جاودان انقلاب شدند و آزادگان
  . که به آغوش اسلام بازگشتند

گرفتـار  ، آمریکا با دامن زدن به جنگ به همه ى آنچه که از آن مى گریخـت 
دوام یافـت و هـم آثـار     شد؛ زیرا هم انقلاب در پایان جنگ قوى تـر از آغـاز  

  . خارجى آن در دنیاى اسلام و بلکه در جامعه ى بشرى توسعه یافت
ــه ى نیــروى مــذهبى در هنگــامى کــه حرکــت هــاى ، مقاومــت پیروزمندان

، ناسیونالیستى دنیاى عرب و حرکت هاى مارکسیستى به بن بسـت رسـیده بـود   
  . شیوه ى نوینى را پیش روى مسلمانان قرار داد

ى پیش گیرى از اوج گیرى جنبش اسلامى به سیاست بدل سـازى  آمریکا برا
  دینى روى آورد و این سیاست اگر در برخى موارد در کوتاه مدت ثمـر بخـش   

  . بدون شک در دراز مدت نتیجه ى معکوس مى دهد، باشد
اسلام با جاذبه هاى خود مسئله ى جدى کشورهاى مسلمان آسیاى مرکـزى  

ى نقطه ى عطف دیگرى را در واقعیت اجتمـاعى  شد و حکم ارتداد سلمان رشد
  . دیانت به طور عام و اعلان هویت دینى دنیاى اسلام به طور خاص پدید آورد

بخش ، اوج گیرى جنبش هاى اسلامى و توسعه ى اسلام در کشورهاى غربى
  . عظیمى از اعتراضات به فرهنگ و تمدن مادى غرب را پوشش مى دهد  
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به قرآن و حاکمیت ده ساله ى نبوى ، فقه اسلامىخاطره ى سیاست دینى در 
حرکت هاى مذهبى که از ابزارهاى سیاسى معاصـر اسـتفاده مـى    . باز مى گردد

کنند؛ اگر براى این ابزارها معنایى دینى در نظر نگیرند مفاهیم دینى را در خدمت 
  . تفسیرهاى ایدئولوژیک غربى و آرمان هاى لائیک آن منقلب مى کنند

نیکسـون در  ، اخیر همان گونه که رئـیس جمهـور اسـبق آمریکـا     در دهه ى
ترسیم استراتژى سیاسى غرب بیان مى کند براى رویارویى و مقابلـه بـا حیـات    

حمایت از حرکت هاى روشنفکرانه و تجـدد طلبانـه   ، دوباره ى سنت هاى دینى
  . ى دینى در دستور کار سیاست آمریکا قرار مى گیرد

اندیشمندانى که با آگاهى از موقعیت فعلى دنیـاى غـرب در   بدون شک براى 
دین و مذهبى که بـا توجیهـات روشـنفکرانه    ، جست و جوى حقیقت بر مى آیند

ابعاد آسمانى و الهى خود را از دست داده و خرج راه سیاست حـاکم بـر غـرب    
  . نه تنها فاقد جاذبه است بلکه مضحک و تهوع آور مى باشد، شده باشد

  انقلاب و نیروى روشنفکرى  . 2
نیروى مذهبى بعد از پیروزى انقلاب اسلامى گر چه در جبهه ى خـارجى بـا   

 رأسیعنى قدرت سیاسى و اقتصادى غرب و در ، منافع اقتدار استبداد استعمارى
به ستیز و نزاعى پـى گیـر   ، آن امریکا از سنگرهاى نوینى که به دست آورده بود

درونى در مقابل نیروى روشـنفکرى بـه شـیوه اى     دست یازید؛ ولى در جبهه ى
خط و مشى نیروى مذهبى در هنگام انقلاب نسبت بـه حرکـت   . دیگر عمل کرد
. کاملا مغایر با خط و مشى آن نسبت به نیـروى اسـتبداد بـود   ، هاى روشنفکرى

مذهب در جریان انقلاب با گشایش درهاى زندان اسطوره ى استبداد را در هـم  
اى سیاسى روشنفکرى را از بن بست موجـود و از مسـیرى   شکست و جریان ه

بیـرون آورد و بلکـه بـه    ، که تحولات درونى امریکا براى آن ترسـیم مـى کـرد   
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همراهى و همکارى بخش هایى از نیروى روشنفکرى براى وصـول بـه اهـداف    
  . انقلاب دل بست

گسترش فرهنگ غیر دینى ، مشکل عمده ى نیروى مذهبى از مشروطه به بعد
ر بین رجال سیاسى تهران بود؛ به همین دلیل کارگزاران و مدیران غیر مـذهبى  د

دیر یا زود بر فراز امواج اجتماعى مذهب قرار مى گرفتنـد و آینـده ى آن را در   
  . کنترل مدیریت و اجراى خود در مى آوردند

پیش از این گفته شد که در دهه ى سى نیز آیـت االله کاشـانى بـراى اجـراى     
سى خود؛ یعنى کوتاه کردن دست استعمار انگلیس نـاگزیر بـه سـوى    آرمان سیا

نتوانست بـه    مساعدترین بخش روشنفکرى جامعه روى آورد و البته این بخش 
  . همراهى و همکارى با نیروى مذهبى ادامه دهد

تحولات جدیدى که در دو دهه ى چهل و پنجاه در محیط روشنفکرى اتفـاق  
براى همکارى نیروى مذهبى بـا نیـروى روشـنفکرانه    زمینه هاى بهترى را ، افتاد

پدید آورد و این تحولات ریشه در موج نخستینى داشت که رهبـرى انقـلاب در   
بـا  ، قیام پانزده خرداد قیامى بود که در هنگام وقوع. پدید آورده بود 1342سال 

مظلومیت تمام مورد بى اعتنایى بخش هاى روشنفکران واقع شد؛ ولى شـدت و  
این مظلومیـت در طـى دو سـده بـر دیـده و دل طیـف هـاى مختلـف          صلابت

روشنفکرى به تدریج سایه افکند و این امر موجب شد تا نیروى مذهبى در موج 
با بخش هایى مواجه شود که در طیـف  ، و خیزش دوم خود در میان روشنفکران

هاى مختلف به توجیه روشنفکرانه ى دین مى پردازند و انقـلاب مـى توانسـت    
از در هم ریختن یک نظام به شدت وابسته براى سامان بخشیدن دوبـاره ى   پس

  . به همراهى برخى از طیف هاى روشنفکرانه امیدوار باشد، جامعه
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بـه دلیـل   ، غرب نیز که حرکت پر شتاب انقلاب را از کنترل خارج مـى دیـد  
، غـرب . به آینـده ى انقـلاب دل بسـته بـود    ، وابستگى ساختارى جامعه به خود

شنفکرى بى خون و بى رمق و سازماندهى بخـش هـایى از آن کـه اسـتعداد     رو
بسیج شد و بدین ترتیـب بختیـار کـه از    ، همکارى بیش ترى را با غرب داشتند

در ردیف آخرین مهـره هـاى نظـام شاهنشـاهى     ، اولین عناصر جبهه ى ملى بود
ملـى   قرار گرفت و از آن پس امکانات تبلیغاتى غرب براى قرار دادن جبهـه ى 

  . گسیل شد، در رده ى رهبرى انقلاب بدون آن که موفقیتى به دست آورد
حرکت هاى روشنفکرانه ى غیر مذهبى و مـذهبى در پیـروزى پـر شـتاب و     
سریع انقلاب فاقد هر گونه ابزار تئوریک بودند و غافلگیر و بهت زده به حوادثى 

  . مى نگریستند که از مقابل چشمان آن ها مى گذشت
سـره    اینده و موقعیت جدیدى که رهبرى حضرت امام خمینى قـدس  نفوذ فز

بر جاذبـه ى سـنت هـاى دینـى     ، در جریان انقلاب و پیروزى آن به دست آورد
قوت و شدت بیش ترى بخشید و بدین ترتیـب بخـش عظیمـى از روشـنفکران     

در خـدمت  ، دینى با سرخوردگى از حرکـت هـاى التقـاطى دو دهـه ى پیشـین     
هاى مذهبى و دینى درآمدند و بخشى دیگر از روشـنفکران تـا    انقلاب و آرمان

انقلاب را ، آخرین روزهاى پیروزى در حصار آموزه هاى مارکسیستى و غیر آن
با قیام بوکسورهاى چینى مقایسه مى کردند و بعضى دیگر که پیروزى بـر رژیـم   
، شاه را جز با چند دهه حرکت چریکى شهرى و روسـتایى ممکـن نمـى دیدنـد    

این مجموعه از اولـین  . ى پس از پیروزى نیز وقوع انقلاب را انکار مى کردندحت
بخش هاى روشنفکرى جامعه بود که در رویارویى با انقـلاب در سـنگر دشـمن    
خارجى قرار گرفتند و برخى از آن ها با استفاده از شرایط قومى ایران همراه بـا  
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حرکت هاى نظـامى روى   به، بازمانده هاى رژیم سابق در جهت تجزیه ى ایران
  . آوردند

گروهک فرقان که در پى تفسیر مارکسیستى قرآن و نهج البلاغه جزوه هـایى  
در اولین روزهاى پیروزى برخى عناصر شایسته و توانمند ، را منتشر ساخته بود

آن ها علامه ى شهید مرتضى مطهرى را که ریاسـت شـوراى    رأسانقلاب و در 
شـهید  . ترور کردنـد  1358در دوازده اردیبهشت ماه  -انقلاب را بر عهده داشت 

مطهرى متفکرى زمان آگاه بود که در بحرانى ترین شرایط فکرى و ذهنى جامعه 
فقاهت و سنت بـه دفـاع از مرزهـاى    ، به مدت سه دهه در سنگر نخستین اسلام

فلسفى و کلامى شیعه پرداخت و در هر زمان شایسته ترین و مناسـب  ، عتقادىا
در دهـه ى  ، او به تنهایى یک لشکر بـود ، ترین هجوم را نیز سازمان مى بخشید

مى کشید و سرانجام جـان خـود را در     پنجاه پرچم مبارزه با التقاط را بر دوش 
 ـ، هنگامى که انقلاب بیش از همه نیاز به او داشت ه ى اسـلام کـرد و بـدین    هدی

ترتیب نیروى مذهبى در نخستین روزهاى انقلاب بعد هزاران شـهید گلگـون در   
مبارزه با استبداد یکى از بهترین تربیت شدگان تشیع را در مقابله با روشنفکرانى 

بخـش هـایى دیگـر از روشـنفکران     . تقدیم کرد، که نقاب اسلام بر چهره داشتند
تشکیل گروهک هاى مختلفى پرداختند که تعداد آن  مذهبى و غیر مذهبى نیز به

این گروهک ها با . ها در قیاس با حرکت عظیم انقلاب بسیار ناچیز و اندك بود
بـا نفـوذ در مراکـز    ، استفاده از فضاى سیاسى نوینى که انقلاب پدید آورده بـود 

ز آموزى و دانشجویى و با شگردهاى منافقانه به جذب نیرو پرداختنـد؛ ا   دانش 
بخش اندکى از بازماندگان مجاهدین خلق بودنـد کـه تغییـر ایـدئولوژى     ، جمله

سازمان را ناشى از التقاط فکرى بنیانگذاران آن نمى دانستند و بر خط و مشـى  
پاى ، اولیه ى خود که عبارت از از سازگارى اسلام با مارکسیسم علم مبارزه بود
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در طى پنج ، ه نفر تجاوز نمى کردمى فشردند؛ این گروه که تعداد آن ها از چند د
سال قبل از پیروزى انقلاب اختلافات فکرى خود را با معتقدان به سـنت بارهـا   
در عمل آزموده بودند و کسانى نظیر آیت االله طالقانى را که در جریان انقلاب در 

در دوران زندان به ارتجاعى بودن و عناوینى ، خدمت رهبرى آن قرار گرفته بود
با این همـه اعضـاى ایـن گـروه پـس از انقـلاب بـراى        . تهم ساختندنظیر آن م

ناگزیر از پوشش گرفتن از حرکت وسیعى شدند که بـا رهبـرى   ، یارگیرى مجدد
پخـش  . امام دشمن را شکست داده و آزادى را براى آن ها به ارمغان آورده بود
کـه در   گسترده ى عکس امام با آرم سازمان از اولین شگردهاى منافقانه اى بود

، عین بى اعتقادى به حرکتى که بر پایه ى استوار سنت هاى الهى شکل مى یافت
آن ها را به گروهـک منـافقین در بـین    ، عملکرد منافقانه ى این گروه. انجام شد

  . مردم مشهور ساخت
در مقابل گروه هایى که در نخستین روزهاى انقلاب به مقابله و رویارویى بـا  

ى از روشنفکران در پاسخ به دعوت رهبرى انقـلاب بـر   بخش های، آن پرداختند
  . سازندگى کشور به دولت موقت پیوستند

با صـرف  ، امام خمینى در چهارمین روز بازگشت به ایران مهندس بازرگان را
نظر از گرایش گروهى ایشان به نخست وزیرى منصـوب کردنـد و بـا پیـروزى     

سلامى ایران اداره ى کشور را به انقلاب این دولت با عنوان دولت موقت انقلاب ا
نهضـت آزادى و  ، دولـت موقـت جایگـاه عناصـر جبهـه ى ملـى       ؛عهده گرفت

سیاسى و اقتصادى نسبت به غـرب  ، روشنفکرانى شد که فاقد حساسیت فرهنگى
بودند و ترکیب و عملکرد دولت موقت به همان اندازه کـه امریکـا را نسـبت بـه     

نیروى مذهبى و مردم انقلابى را ، ساختحوادث آینده ى انقلاب خوش بین مى 
  . دچار تردید و اضطراب مى کرد، که با رهبرى امام تمرکز و وحدت مى یافتند
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فضاى اجتماعى ایران با پیروزى انقلاب به گونـه اى بـود کـه خـط و مشـى      
به همین دلیـل تسـخیر لانـه جاسوسـى     ، دولت موقت نمى توانست استمرار یابد

، مسافرت شاه به امریکا و حمایت امریکا از او انجـام شـد  آمریکا که به بهانه ى 
  به استعفاى دولت موقت منجر گردید

بنى صدر از روشنفکران جبهه ى ملى بود که بدون اعتقاد به مبـانى وحیـانى   
به عنـوان رئـیس جمهـور     59با پوشش گرفتن دینى در بهمن ، فقاهت و اجتهاد
   رأسادهاى قـانونى انقـلاب و در   شکل گرفتن بسیارى از نه. ایران انتخاب شد

. آن ها مجلس مانع آن شد که او بتواند دولت مورد نظر خود را بر سر کار آورد
بازرگـان در  . او همانند بازرگان از ادراك گوهر و معناى دینى انقلاب عاجز بود

اولین راءى گیرى درباره ى نظام بعد از انقلاب جمهورى دموکراتیک اسلامى را 
رد و امام به جمهورى اسلامى بدون یک کلمـه افـزایش و یـا کاسـتى     پیشنهاد ک
بازرگـان بـا ایـن همـه     ، کرد و این امر را به راءى عمـومى واگـذار کـرد    تأکید

او از امتیـاز  ، جمهورى اسلامى را همـان جمهـورى دموکراتیـک مـى پنداشـت     
از  که به معناى بیعت مردم با قوانین و حاکمیت الهى است و -جمهورى اسلامى 

حضور و اختیار تکوینى مردم نه تشریعى در تدوین و تنظیم نظام اسلامى پدیـد  
مى آید با جمهورى دموکراتیک که به معناى نفى منشاء الهى حق و تثبیت منشاء 

بنى صدر نیز که اجتهاد را مجموعه اى از . صرفا انسانى براى آن است غافل بود
ت دینى را بـا عنـوان تعمـیم    ولای، تخصص هاى صرفا علمى تجربى مى دانست
در دوران ریاست جمهورى بنـى  . امامت بر دموکراسى هاى غربى تطبیق مى کرد

دفتر ریاست جمهورى به صورت مرکز هم آهنگى نیروهـایى در آمـد کـه    ، صدر
  . شعار مدیریت تخصصى را در برابر مدیریت فقاهتى قرار مى دادند
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نه ى غافلگیر کردن عـراق  عملکرد بنى صدر در روزهاى نخست جنگ به بها
بعد از فرصت دادن به آن براى ورود به عمق خاك ایران و رفتار او با نیروهـاى  
مردمى سپاه و موضع گیرى او در برابر تسخیر لانه ى جاسوسى و واکنش سریع 
در برابر حادثه ى طبس که به نابودى اسرار به جـاى مانـده از امریکـایى هـا و     

پاه منجر شد و نیز حمایت آشکار از او توسط گروه شهادت برخى از نیروهاى س
هایى که به مقابله ى صریح در برابر انقـلاب پرداختـه بودنـد؛ از جملـه اعـلان      
راهپیمایى جبهه ى ملى براى حمایت از او که به موضع گیرى تـاریخى امـام در   
 برابر جبهه ى ملى و پایان گرفتن فعالیت هاى سیاسى آن انجامید؛ همه از جمله

مردم و همه ى کسانى را که از حساسـیت نسـبت بـه    ، عواملى بودند که مجلس
این در حالى بود که رهبـرى انقـلاب   ، غرب برخوردار بودند به مقابله برانگیخت

امام خمینى قدس سره با اطمینان به صلابت و سلامت مسیر انقلاب بـا سـعه ى   
  . ان همراه او کوشیددر جذب او و روشنفکر، صدر تمام تا آخرین روزهاى ماجرا

انقـلاب بـه مـوازات    ، پس از عزل بنى صدر توسط مجلس و فرار او از ایران
جبهه ى . جبهه ى نظامى خارجى با جبهه ى نظامى دیگرى در درون مواجه شد

خارجى در برابر تسلیحات نظامى غرب بود که همراه با حمایت هاى سیاسى در 
داخلـى در مقابـل بخشـى از    دست هـاى صـدام قـرار گرفتـه بـود و جبهـه ى       

یعنى ، یعنى منافقان بود که در نهایت از خانه هاى تیمى نهان ؛روشنفکران مذهبى
از مواضع التقاطى خود به خانه هاى تیمى آشـکار کـه عبـارت از هسـته هـاى      

  . روى آوردند، نظامى بود
ترور بیش از هفتاد تن از مسئولان اجرایـى و تعـدادى از وزرا و نماینـدگان    

آن ها شـهادت آیـت االله بهشـتى در جریـان انفجـار حـزب        رأسلس و در مج
جمهورى اسلامى که از پایگاه هاى اصلى مقاومت در برابر بنى صدر به حسـاب  
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مى آمد و به فاصله ى اندك ترور نخست وزیـر و رئـیس جمهـور و بعـد از آن     
ى دفـاع  ترورهاى پیاپى نیروهاى برجسته ى انقلاب و مردم کوچه و بازار که برا

از جمله حوادثى بودند که پشت جبهه را نیز به صـف  ، از اسلام بسیج شده بودند
بسیارى از نیروهاى کارآمدى که در مرزهـاى  . مقدم رویارویى تبدیل کرده بودند

به هنگـام  ، گسترده ى جبهه هاى غرب و جنوب اسوه ى مبارزه و شهادت بودند
به شهادت رسیدند و در بسـیارى   تردد در خیابان هاى تهران و در مناطق شهرى

هدف قرار مى داد ، افرادى را که ظاهرى مذهبى داشتند، موارد نیز ترورهاى کور
و بدین ترتیب مسجد و محراب قتلگاه مسلمانانى شد که با غسـل شـهادت هـر    

  . بامداد منزل خود را ترك مى کردند
اخـت و در  انقلاب با تکیه بر بعد مردمى خود به تحکیم مواضـع داخلـى پرد  

نتیجه جریان ترور با گریز به خارج ایران و قرارگرفتن در کنار صدام کـه همـان   
  . موضع طبیعى آن بود پایگاه هاى داخلى خود را از دست داد

  پایان یک دوران   -2-1
از  -بار حاکم بر حرکت هاى روشنفکرانه همان گونه که پیش از این گذشت 

چپ بود و در نیمه ى نخست دهه ى پنجاه  دهه ى بیست به بعد بار ایدئولوژیک
مـوج  ، جاذبه هاى چپ که با موضع گیرى سیاسى در برابـر غـرب همـراه بـود    

  . جدیدى را ایجاد کرد
نیروى مذهبى در جریان انقلاب به لحاظ درگیرى با استبداد و مواجهه اى که 

 ابتکار عمل را در قلمرو شعارهاى روشنفکرى به خود اختصاص، با غرب داشت
ولى روشنفکران مذهبى و یا غیر مذهبى نیز که به موضع گیرى در برابر ، مى داد

از همان شعارها استفاده مى کردند و گاه ادعاى نیروى مذهبى ، انقلاب پرداختند
دروغین و کاذب مـى خواندنـد؛ ایـن    ، و رهبرى انقلاب را در مقابله ى با غرب
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 ـ در عمـل بـر   ، ا رویـارویى بـا آن  گروه ها به موازات کناره گیرى از انقلاب و ی
خلاف شعارها و دیدگاه هاى ایدئولوژیک خود در کنار غرب قرار مى گرفتنـد؛  
به همین دلیل در دهه ى شصت آن دسته از جریان هاى روشنفکرى که اینک بـا  
صدام هم سنگر شده بودند و یا در کشورهاى غربى به دنبال جذب بودجه هـاى  

ها و یا جلب حمایت هاى سیاسى و تبلیغـاتى  سرى سازمان هاى جاسوسى آن 
به مرور از شعارها و دیدگاه هاى دهه هـاى پیشـین خـود دسـت     ، آن ها بودند

  . شستند و به دنبال مواضع تئوریک جدید مى گشتند
سـنگرهاى  ، با فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى و افـول سیاسـى مارکسیسـم   

ت و چهـره ى عریـان   تئوریک ایدئولوژى هاى چپ در سطح جهانى فـرو ریخ ـ 
جـایگزین  ، لیبرالیسم بدون آن که تفسیر و پوششى ایدئولوژیک بر خـود بگیـرد  

همه ى ایدئولوژى هاى غربى و بلکه خود ایدئولوژى حاکم شد و این زمینـه اى  
شد تا روشـنفکران ایرانـى کـه نـاهمگونى دیـدگاه هـا و شـعارهاى متـاءثر از         

بـه  ، مى کردنـد   دهه ى اخیر احساس مارکسیسم را با رفتار و عملکرد خود در 
سرعت از مواضع پیشین دست شسته و با اتخاذ دیدگاه هاى لیبرالیستى غربى به 
. صراحت با شـاه پرسـتان و بازمانـدگان اسـتبداد اسـتعمارى هـم خانـه شـوند        

روشنفکرى در این حرکت جدید با تخلیه ى بار چپ در واقع به دوره ى پیشین 
فکرى که دوران خوش بینى نسبت به غرب و حاکمیـت  خود؛ یعنى دوران منورال

  . بازگشت، سیاسى آن بود
روشنفکرانى که از نخسـتین روزهـاى انقـلاب بـه درگیـرى و سـتیز بـا آن        

ضـرورتى بـراى   ، پرداختند و براى مقابله ى با آن به خارج از ایران پنـاه بردنـد  
ینى در میان ایـن  توجیه دینى رفتار خود نمى یافتند؛ به همین دلیل روشنفکرى د

از سوى دیگر روشنفکرانى کـه در درون انقـلاب بـاقى    . گروه روى به افول نهاد
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ماندند و با این همه جذب معارف و مفاهیم دینى نشدند و به اصول روشـنفکرى  
خود وفادار ماندند؛ به دلیل این که در یک محیط مذهبى به سر مى برنـد؛ بـراى   

فظ کننـد کـه از ذهنیـت مـذهبى برخـوردار      آن که نفوذ خود را در جامعه اى ح
دینـى مـى گیرنـد؛      ناگزیر به توجیه دینى خود روى مى آورند و پوشش ، است

بنابراین روشنفکرى دینى در دهه ى شصت بدون آن که موفقیت ممتـاز دهـه ى   
این جریان تا هنگامى کـه  . در داخل ایران استمرار مى یابد، پنجاه را داشته باشد

ه هاى پیشین خود استفاده مى کرد و در برابر غرب موضـع مـى   از ذخیره ى ده
به همراهى و همکارى خود با نیـروى مـذهبى   ، گرفت با حفظ برخى از تنش ها

مى توانست ادامه دهـد؛ ولـى بـا از بـین     ، که در صف مقدم مقابله با غرب است
رفتن این ذخیره زمینه ى همکارى نیز کاهش یافت و اصطکاکات و تنش هـاى  

افول ایدئولوژى هاى چپ و . دى بین نیروى مذهبى و روشنفکرى پدید آمدجدی
خلاء فکرى نوینى را براى روشنفکران ایرانـى پدیـد آورد کـه    ، زوال مارکسیسم

باید با مدل ها و الگوهاى جدید غربى پر مى شد و الگویى که در این فرصت به 
  . کارل پوپر بود، سرعت توانست جایگزین مارکس شود

که طرفدار لیبرالیسم سده ى هجدهم است مدعى است که دنیـاى غـرب   پوپر 
او براى ، بهترین و عادلانه ترین دنیایى است که بشر تاکنون به وجود آورده است

دفاع از این جامعه هیچ گونه تسامحى را جایز نمى داند و هر نـوع خشـونتى را   
مارکسیسم براى  تئورى پوپر در دفاع از غرب نقشى معادل نقش. تجویز مى کند

  . بلوك شرق مى تواند داشته باشد
نخستین آشنایى جامعه ى روشنفکرى ایران با پوپر به دهه ى پنجاه بـاز مـى   

در شرایطى که مارکسیسم در آغاز دهه ى پنجاه موج جدیـدى را ایجـاد   . گردد
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گروه ها و نیروهاى مختلف اجتماعى هر یک به نوبه ى خود به گونـه  ، کرده بود
  . مقابله با آن پرداختنداى به 

مهندس بازرگان دو کتاب علمى بودن مارکسیسم و بررسى آرا و نظریه هـاى  
مارکسیسـم و مکتـب هـاى    ، اسـلام ، دکتر شریعتى انسان. اریک فروم را نوشت

دربار نیز که مارکسیسم را در دنیاى دوقطبـى  . مغرب زمین را به نگارش درآورد
از طریـق برخـى از چهـره هـاى     ، آن روز خطرى جدى بـراى خـود مـى دیـد    

دانشگاهى به ترجمه و نشر کتاب هایى پرداخت که بـه افشـاى ماهیـت نظـامى     
دربار خطر بالقوه را در حرکـت هـایى   . حاکمیت هاى سوسیالیستى مى پرداخت

یعنى مارکسیسـم گـرایش داشـته باشـند و      ؛مى دید که به قطب سیاسى مخالف
به همین دلیل براى مقابله بـا   ؛مى دانستمذهب را یک امر منزوى و قابل کنترل 

یا قابل کنترل رضـایت داد و کتـاب   ، مارکسیسم به استفاده از مذهبى کنترل شده
مارکسیسم و مکتب هاى مغرب زمین در برخى از روزنامـه هـاى   ، اسلام، انسان

  . آن زمان با همین سیاست چاپ شد
رویکردهـاى   کتاب ها و آثار دیگرى نیز از سـوى چهـره هـاى مـذهبى بـا     

مختلف در نقد مارکسیسم نوشته شد که عمیق ترین آن ها آثار شهید مطهـرى و  
درس هاى ایشان بود و این مقابله و نقد در حالى بود که مارکسیسم هم چنان از 
جاذبه ى اجتماعى چشمگیرى برخوردار بود؛ از جمله کتـاب هـایى کـه بـراى     

اب فقر تاریخى گرى اثـر پـوپر   کت، مقابله با فضاى اجتماعى موجود ترجمه شد
 تـأثیر در حالى که بخش هایى از جریان روشنفکرى مـذهبى بـا   ، این کتاب. بود

در برخـى از  ، پذیرى از فضاى غالب به تفسیر مارکسیستى قرآن مـى پرداخـت  
  . قرار گرفت  کانون هاى توحیدى مورد توجه و تدریس 
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هماننــد اســتفاده از ، اســتفاده از دیــدگاه پــوپر بــراى مقابلــه بــا مارکسیســم
توسط کسانى انجام شد کـه آشـنایى کـم    ، مارکسیسم براى تفسیر و توجیه اسلام

ترى نسبت به دیدگاه عقلى و فلسفى اسلامى داشتند؛ کسانى که قبل از انقلاب از 
کم تر به لوازم و جوانب اندیشه ى او ، کتاب فقر تاریخى گرى استفاده مى کردند

ه نقادى هاى او نسبت به ماتریالیسم تـاریخى مـارکس   توجه داشتند و بیش تر ب
  . مى پرداختند

زمینه هاى معرفتى و سیاسـى  ، در آثار پوپر علاوه بر مواجهه ى با مارکسیسم
دیگرى نیز جود داشت که محیط و زمینه هاى آن زمان اجازه و فرصـت طـرح   

د داردت برخى از آن ها را نمى داد؛ از جمله زمینه هـایى کـه در آثـار او وجـو    
نفى هـر نـوع   ، دیدگاه تجربى شناخت به معناى عام آن و انکار یقین: عبارتند از

انکـار ارزش علمـى معـارف دینـى و نفـى      ، ایدئولوژى یا حاکمیت ایدئولوژیک
مقابله با هر نوع سیاست و حاکمیت دینى و سرانجام دفاع از ، معرفت ناب عقلى

  . بهترین نوع حاکمیت ممکنحاکمیت سکولار و لیبرالیستى غرب به عنوان 
توانست ، عنصرى بود که در زمان قبل از انقلاب، مقابله ى پوپر با مارکسیسم

مورد استفاده ى بخش هـایى قـرار بگیـرد کـه در برابـر اوج گیـرى دوبـاره ى        
، رویکرد تجربى و آزمون پذیر او به علـم . مارکسیسم حساسیت نشان مى دادند
اما جنبه هاى ضد ایدئولوژیک و یـا دفـاع   ، وددر محیط روشنفکرى قابل قبول ب

از حاکمیت سیاسى غرب در هیچ یک از بخش هاى روشنفکرى که فضاى کلـى  
  . قابل تحمل نبود، چپ بر آن حاکمیت داشت

، بعد از انقلاب به موازات استفاده اى که از بعد ضد مارکسیستى پوپر مى شـد 
ه از درك و هضم حاکمیت دینى زمینه هاى دیگر آثار او نیز براى روشنفکرانى ک

جاذبه پیدا کرد و بدین سان بـود کـه بـه تـدریج پـوپر در کـانون       ، ناتوان بودند
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توجهات روشنفکرى ایران قرار گرفت و سرانجام با افـول مارکسیسـم و درهـم    
به سرعت با همه ى ابعـاد معرفتـى و سیاسـى    ، ریختن حرکت هاى ایدئولوژیک

  . جایگزین مارکس شد، خود
و در قالب جاذبه ها و مقتضیات اندیشه  تأخیرنظیر مارکس با چند دهه  پوپر

ى به جامعه ى روشنفکرى ایران وارد شد؛ ولى تفاوت هاى عمده اى در مبـادى  
مارکسیسـم در هنگـام   . فکرى و هم چنین در شیوه ى ورود آن ها وجـود دارد 

د فضـاى  ورود از نفوذ امواج سیاسى بلوك شرق اسـتفاده کـرد و بـا ورود خـو    
خمود و ورشکسته ى منورالفکرى را به آسانى تسخیر کرد و بلوك غرب را کـه  

در معرض اتهام قرار داد و با ایـن زمینـه   ، پیشینه اى ناخوشایند در ایران داشتند
تا پنج دهه بعد به حیات خود ادامـه داد؛ ولـى پـوپر بـر میـراث فروپاشـیده ى       

ر کـرد و بـا ورود خـود ذهنیـت     مارکسیسم وارد شد و خلاء آن را به سرعت پ
  . روشنفکرى را با کیفیتى جدید به مواضع دوران منورالفکرى بازگرداند
نظیر ملکم  ؛از دهه ى بیست به بعد کسى نمى توانست با قیافه اى روشنفکرانه

کسانى کـه حقیقتـا وابسـته بـه     . خان و یا وثوق الدوله به دفاع از غرب بپردازد
براى دوام در محیط روشنفکرى به شـعارهاى چـپ    ،یا طرفدار آن بودند، غرب

هنگامى که آل محمد کتاب غرب زدگـى را در پایـان دهـه ى    . روى مى آوردند
به مدت سه دهه هیچ کس قدرت موضع گیرى روشنفکرانه در برابر ، سى نوشت

زیرا هر کس مسئولیت غرب را در وضعیت نابسـامان کشـورهاى    ؛آن را نداشت
. به سرعت وابسته ى به رژیـم دانسـته مـى شـد    ، انگاشتجهان سوم نادیده مى 

در محـیط  ، اساتیدى کـه از موضـع گیـرى در برابـر غـرب عـدول مـى کردنـد        
بـه سـاواکى بـودن مـتهم مـى      ، دانشگاهى نفوذ دانشجویى خود را از دست داده

کسانى که در دهه ى پنجاه قصـد موضـع گیـرى در برابـر مارکسیسـم را      . شدند
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صورتى موفقیت کسب مى کردند که با پوشش از فضاى سیاسـى  تنها در ، داشتند
حاکم و بار ایدئولوژیک چپ را در برابر حاکمیت سیاسى غرب از دست ندهند؛ 
به همین دلیل موفق ترین مقابله ى روشنفکرانه با مارکسیسم در این دهه متعلـق  
به شریعتى بود که با شعار بازگشت به خویش و دعوت بـه رویـارویى سیاسـى    

  . نسبت به غرب زمینه ى اتهام را از خود دور مى کرد
از پایان دهه ى شصت با سـیطره ى پـوپر بـر محـیط روشـنفکرى ایـران و       
بازگشت به دوره ى منورالفکرى همه ى سدهاى فوق برداشته شد و بـه تـدریج   

پرسـش از  . دفاع از غرب به صورت یکى از شاخص هاى روشنفکرى در آمـد 
پـر  . یى شد که از نگاه روشنفکران قابل اغماض نبودچیستى و هستى غرب خطا

تحرك ترین مقالات روشنفکرانه مقالاتى شد که نیش کلام آن بیش تـر متوجـه   
  . گذشته ى ایدئولوژیک روشنفکرى و آثارى نظیر غرب زدگى باشد

دفاع از غرب در میان روشنفکران خارج از کشور صـورت سیاسـى عریـان    
در آغاز دهه ى شصت خریدارى نداشت و گوینده ى عباراتى که . ترى پیدا کرد

در پایان دهـه بـه سـادگى در محافـل ضـد انقلابـى       ، آن به جنون متهم مى شد
صهیونیسم کـه  . روشنفکران در حمایت از امریکا و یا صهیونیسم اظهار مى شود

در ، در دهه ى پنجاه پرداختن به آن در دستور کار روشنفکرى ایران قرار گرفت
  . ه ى شصت به طور کلى از دستور خارج شدپایان ده

  از غرب زدگى تا تئورى هاى توسعه و انحطاط   -2-2
با فراموشى غرب مسئله ى استعمار نیز از بحث هاى روشنفکرى بیرون مـى  

. یعنى توسعه و انحطاط مطرح مى شـود ، رود و به موازات آن دو مسئله ى دیگر
ن سیماى آرمانى جامعه ى خـود را  عنوان توسعه تابلویى مى شود که روشنفکرا

در مباحث توسعه شاخص هاى بین المللى رشد در پیش . در آن ترسیم مى کنند
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کنفرانس ها و نشریاتى قرار مى گیرد که با مدیریت و یـا نفـوذ   ، چشم سمینارها
جریان هاى روشنفکرى و با هزینه هاى دولتى شـکل مـى گیرنـد و مشـکلات     

آن شاخص هاست و یا شیوه هاى تعدیل یافته اى فرهنگى اى که مانع وصول به 
  . جست و جو مى شود، که راه وصول را هموار مى کند

تئورى انحطـاط روى دیگـر مباحـث توسـعه اسـت کـه بـه مـوازات آن در         
آثارى که به بحث از انحطـاط و زوال  . محیطهاى روشنفکرى جاذبه پیدا مى کند

ه هاى اخیـر در زمینـه هـاى    همه ى شکوفایى و رشدى که در سد، مى پردازند
اصولى و ادبى به طور فزاینده اى وجـود داشـته اسـت و    ، فقهى، عرفانى، فلسفى

فرصت هاى نوینى که مذهب در واقعیت اجتماعى ایران تا صـفویه و بعـد از آن   
نادیده انگاشـته مـى شـود و یـا آن کـه تکامـل در       ، براى خود ایجاد کرده است

قع تاریخ ایران از سده ى پـنجم بـه بعـد دوران    انحطاط خوانده مى شود و در وا
انحطاط معرفى مى گردد و کوشش مى شود تا رمز این انحطـاط و دلیـل عقـب    
ماندگى کشف شود؛ نتیجه ى مشترك این کشفیات نیز از قبل قابـل پـیش بینـى    

حضـور دیـدگاه   ، سنت گرایى ایرانیان و فقـدان روح تجـدد  : امورى مانند. است
، حاکمیـت سـنت گرایـى ایرانیـان و فقـدان روح تجـدد      ، ىهاى فلسفى و عرفان

ناآشـنایى بـا   ، حاکمیت دیدگاه هاى فقهى، حضور دیدگاه هاى فلسفى و عرفانى
نهادینه نشـدن علـم تجربـى در معنـاى سـده ى      ، فلسفه هاى علمى دنیاى غرب

نوزدهم و بیستم آن حضور استبدادهاى تاریخى که صورتى دینـى داشـته انـد و    
از دلایـل عقـب   ... ل دینى و نبودن آزادى در معناى لیبرالیستى آن وفقدان تساه

  . ماندگى به شمار مى آیند
از حمله ى مغول ، در مباحث انحطاط سخن از همه ى عوامل مى تواند باشد

از شرایط طبیعى ایران تا زمینه هاى مختلف فرهنگى ، تا هجوم دیگر ایلات ترك
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 ؛غرب و استعمار است، بروز پیدا نمى کندو اعتقادى آن و تنها بخشى که فرصت 
زیرا فرض بر این است که قبل از حضور غرب انحطـاط تحقـق یافتـه اسـت و     

  . تنها زمینه ى توجه به آن را پدید آورده است ؛غرب
جست وجو درباره ى غرب و هجوم نوینى که همه ى ذخیره هاى فرهنگى و 

بنیادین بـه غـارت مـى بـرد و     دینى جامعه ى ایران را در آستانه ى یک تحول 
تحقق درباره ى ارزش ها و مفاهیم عمیقى که پایمال ابعاد فرهنگى ایـن هجـوم   
مى شود و تحلیل جریان ها و شبکه هاى فکرى و سیاسى مختلفى که ناگزیر در 
شرایط اجتماعى جدید در مزبله ى این هجوم شکل مى گیـرد و تبیـین عفونـت    

تمدن را در معرض زوال قرار مى دهـد و  هاى شدیدى که حیات یک فرهنگ و 
، توصیف مقاومت شگفت و شکوهمندى که فرهنگ شیعى از خود بروز مى دهـد 

بلکه به گونه اى سطحى و خام در قالب تئورى توطئـه ى   ؛نه تنها مطلوب نیست
  . پوپر محکوم مى گردد

  از تفسیرهاى مارکسیستى دین تا توجیهات نئوکانتى   -2-3
ى که در محـیط روشـنفکرى ایـران بـین دو مقطـع حضـور       امتیاز مهم دیگر

این است که مارکس در شرایطى وارد ایران شد کـه  ، مارکس و پوپر وجود دارد
در آن . منورالفکرى پس از ستیزى خونین بـر اریکـه ى قـدرت تکیـه زده بـود     

شرایط منورالفکرى هیچ الزامى براى توجیه دینى خود نمـى دیـد؛ ولـى پـوپر و     
نئوکانتى مشابهى که در مشـایعت او حرکـت مـى کننـد در دهـه ى       اندیشه هاى

پنجاه هنگامى وارد شدند که نوگرایى دینى به صورت یک واقعیت اجتمـاعى در  
قرار گرفتن پوپر در مرکز توجهات روشنفکرى در دهه ى شصـت نیـز   . آمده بود

ز در ذهن قشر عظیمـى ا ، در شرایطى بود که مذهب در اوج اقتدار تاریخى خود
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جوانانى رسوخ یافته بود که ستیز با کفر را در جبهه ى نبرد نبرد با تمام هستى و 
  . وجود خود آزموده بودند

تفسیر مارکسیستى مفاهیم دینى تنها از دهه ى چهل به بعد بـه صـورت یـک    
آن هم بر بخشى از محـیط روشـنفکرى تحمیـل شـد؛ ولـى ژ      ، جریان اجتماعى

ورود خود پوشش دینى مى گرفـت و بـدین سـان    ناگزیر باید از اولین روزهاى 
  . بود که معانى و مفاهیم دینى به سرعت براى پوپریزه شدن به صف کشیده شدند

اگر دین در دو دهه ى قبل در دست جریان هاى روشنفکرى از ابعـاد سـنتى   
اینک با لحنى ملایـم و آرام  ، خود تهى مى شد و توجیهى ایدئولوژیک مى یافت

لوژى ها رانده شد و فراتر از همه ى ایدئولوژى ها و فربـه تـر از   از قلمرو ایدئو
همه ى تئورى ها در متن واقعیت مجهول و دست نایافتنى پـوپر قـرار گرفـت و    
سپس در قالب ذهنیت ها و پیش فرض ها به صـورت معرفتـى در آمـد کـه در     

و به وسیله ى بشر سـاخته  ، توصیف و تبیین آن واقعیت مجهول و دست نایافتنى
خلوص و الهى بودن براى دیـن  ، پرداخته مى شود و با این بیان آنچه از قداست

مربوط به همان واقعیتى شد که تنهـا در آینـده ى همیشـگى    ، مى شود ادعا کرد
، تاریخ مى تواند به معرفت برسد و آنچه همواره در ظرف معرفت فعلیت مى یابد

متیـازى خـاص در کنـار    یک پرداخت ابطال پذیرى شد که بدون هیچ مزیت و ا
خارج شدن واقعیـت دیـن از   . دیگر سازه هاى ذهنى بشر قبض و بسط مى یابد

شـکاکیت  ، فعلیت ادراك انسان که به منزله ى سلب هویت دینى علم نیز هسـت 
ساختارى نئوکانتى را تا متن آگاهى دینى بشر وارد مى سازد و حقیقت دیـن را  

 ـ  ى سـازد کـه بـا آگـاهى مـردد و      به یک تجربه ى فردى و یا جمعى محـدود م
گوهر دین نامیده ، آن تجربه ى دینى هر چه باشد. مشکوك بشرى زبان مى گیرد

فلسـفه و عرفـان   ، کلام، فقه، نظیر، مى شود و این زبان که در قالب علومى چند
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اگر واقعیتى مقـدس و  . صدفى است که بشر بر گرد آن مى تند، سازمان مى یابد
متعلق به آن گوهر است و صـدف پوسـته اى   ، شته باشدالهى به راستى وجود دا

ذهنى و بافته اى بشرى است و بین آن گوهر و این صدف فاصله اى بـه امتـداد   
در ایـن  . فاصله اى که التیام آن به پایان تاریخ واگذار مى شود، تاریخ بشر است

ى دیدگاه علوم الهى که واسطه ى انتقال سنت هاى مقدس دینى به آگاهى و زندگ
در ، علم شریف فقه که با همه ى تحرك و پویـایى ، همه رأسانسانى بودند و در 

همه ى ابعاد یقینى و ظنى خود پل این انتقال به زندگى فردى و اجتماعى انسان 
سیاسى و حتى زندگى زناشـویى افـراد مـى    ، بود و قداست را تا رفتار اقتصادى

گرفتـه و حجـاب آن مـى     اینک در مقابل حوزه ى قدسى دین قـرار ، گسترانید
، حجابى که پس از سلب قداست الهى آن به دلیل خصلت تئوریـک خـود  . شوند

  . توان ایدئولوژى شدن را نیز ندارد
زمینه را براى تفسیر سکولار و توجیه لیبرالیسـتى دیـن   ، تحلیل پوپرى دیانت

دین سکولار همان دینى اسـت کـه بـا اعـلان جـدایى خـود از       . فراهم مى کند
در حقیقت به تبلیغ حاکمیت سکولار غرب مى پـردازد و دینـى کـه بـه      سیاست

دینى است که شریعت و همه ى حقوق الهـى  ، تفسیر لیبرالیستى رضایت مى دهد
یعنى تفرعن عریان به ، آن را در پیشگاه الاهه ى حاکم بر تمدن و فرهنگ غرب

معـه اى را  مسلخ مى برد تا با قربانى کردن آن اجازه ى زندگى و زیسـت در جا 
این دین نه تنهـا  . پیدا کند که با حربه ى اباحیت حدود الهى را پایمال مى گرداند

بلکه به حراست و نگهبانى ، سنت و شریعت را از دست مى دهد، فقاهت، اجتهاد
، از حقوق طبیعى بشر که جایگزین حقوق الهـى و آسـمانى انسـان شـده اسـت     

یـز از کـارگزاران امپراتـورى جهـانى     گمارده مى شود و البته مزد گماشتگى را ن
بدین ترتیب نیروى روشـنفکرى  . آن از امریکا دریافت مى کند رأسغرب و در 
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حتى در بخشى که به توجیه روشـنفکرانه ى دیـن مـى    ، در پایان دهه ى شصت
همانند دوران منورالفکرى به طور آشکار در کنار نیروى سیاسـى غـرب   ، پردازد

وت که در این مقطع نیـروى مـذهبى بـر خـلاف صـدر      قرار مى گیرد؛ با این تفا
مشروطه حضور فعال خود را در تحـولات اجتمـاعى حفـظ کـرده و بـه جـاى       
واگذارى اهرم هاى قدرت به رقیب جبهـه اى نـوین را در برابـر دنیـاى غـرب      

  . گشوده است

  خلاصه 
مهندس بازرگـان را بـه   ، در چهارمین روز بازگشت به ایران) ره( امام خمینى

نهضـت  ، دولت موقت جایگاه عناصر جبهه ى ملـى : ست وزیرى منصوب کردنخ
سیاسى و اقتصادى نسبت ، آزادى و روشنفکرانى شد که فاقد حساسیت فرهنگى

به غرب بودند و تسخیر لانه ى جاسوسى آمریکا که به بهانه ى مسافرت شاه به 
  . جامیدبه استعفاى دولت موقت ان، آن جا و حمایت آمریکا از او انجام شد

بـا سـعه صـدر    ، رهبرى انقلاب با اطمینان به صلابت و سلامت مسیر انقلاب
تمام تا آخرین روزهاى ماجراى بنى صدر در جذب او و روشـنفکران همـراه او   

جبهـه ى  ، پس از عزل بنى صدر به مـوازات جبهـه ى نظـامى خـارجى    . کوشید
جسـته انقـلاب و   ترورهاى پیاپى نیروهاى بر. نظامى دیگرى در درون ایجاد شد

  . پشت جبهه را به صف مقدم رویارویى تبدیل کرده بود، مردم کوچه و بازار
انقلاب با تکیه بر بعد مردمى خود مواضع داخلـى را تحکـیم کـرد و جریـان     

  . ترور با گریز به خارج ایران در کنار صدام قرار گرفت
ه ى روشنفکرى بـا تخلیـه ى بـار چـپ بـه دور     ، با افول سیاسى مارکسیسم

پیشین خود؛ یعنى دوران منورالفکرى که دوران خوش بینى به غرب و حاکمیـت  
  . بازگشت، سیاسى آن بود
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. کـارل پـوپر بـود   ، الگویى که به سرعت توانست جایگزین کارل ماکس شود
تئورى پوپر در دفاع از غرب نقشى معادل مارکسیسـم بـراى بلـوك شـرق مـى      

عه ى روشنفکرى ایران با پوپر به دهـه  نخستین آشنایى جام. توانست داشته باشد
زمینـه  ، در آثار پوپر علاوه بر مواجهه ى بـا مارکسیسـم  . ى پنجاه باز مى گردد

هاى معرفتى و سیاسى دیگرى نیز وجود داشت که محیط و زمینه هاى سیاسـى  
  . روشنفکرى آن زمان اجازه و فرصت طرح برخى از آن ها را نمى داد

، استفاده اى که از بعد ضد مارکسیستى پوپر مى شـد بعد از انقلاب به موازات 
زمینه هاى دیگر آثار او نیز براى روشنفکرانى که از درك و هضم حاکمیت دینى 

  . جاذبه پیدا کرد، ناتوان بودند
از پایان دهه ى شصت با سـیطره ى پـوپر بـر محـیط روشـنفکرى ایـران و       

بـه صـورت یکـى از     بازگشت به دوره ى منورالفکرى به تدریج دفاع از غـرب 
  . شاخص هاى روشنفکرى در آمد

با فراموشى غرب مسئله ى استعمار نیز از بحث هاى روشنفکرى بیرون رفت 
تئـورى  . یعنى توسعه و انحطـاط مطـرح شـد    ؛و به موازات آن مسئله ى دیگرى

انحطاط روى دیگر مباحت توسعه است و آثارى که به بحث از انحطـاط و زوال  
شکوفایى و رشدى که در سده هـاى اخیـر در زمینـه هـاى      همه ى، مى پردازد
اصولى و ادبى به صورت فزاینده اى وجود داشته است و ، فقهى، عرفانى، فلسفى

فرصت هاى نوینى که مذهب در واقعیت اجتماعى ایران تا صـفویه و بعـد از آن   
نادیده انگاشته مى شود و جست و جوى درباره ى ، براى خود ایجاد کرده است

ب و هجوم نوینى که همه ى ذخیره هاى فرهنگى و دینى جامعه ى ایـران را  غر
به گونه اى سطحى و خـام در  ، در آستانه ى یک تحول بنیادین به غارت مى برد

  . قالب تئورى توطئه ى پوپر محکوم مى شود
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تنها از دهه ى چهل به بعد به صـورت یـک   ، تفسیر مارکسیستى مفاهیم دینى
خشى از محیط روشنفکرى تحمیل شد؛ ولـى پـوپر نـاگزیر    جریان اجتماعى بر ب

باید از اولین روزهاى ورود خود پوشش دینى مى گرفت و بدین سـان بـود کـه    
  . معانى و مفاهیم دینى به سرعت براى پوپریزه شدن به صف کشیده شدند

  انقلاب و نیروى مذهبى  . 3
  سازمان هاى ادارى و نهادهاى سیاسى و قضایى   -3-1

مذهبى در جریان انقلاب بر مشکلاتى که در دهه ى پنجاه در مقابله با  نیروى
استبداد و حرکت هاى تجدد طلبانه ى دینى داشت فائق آمد؛ بـه ایـن معنـا کـه     
استبداد را در هم شکست و علاوه بر آن با جاذبه هاى اجتماعى نوینى که ایجاد 

قـلاب بـراى نیـروى    ان. حرکت هاى روشنفکرانه را تحت الشعاع قـرار داد ، کرد
و . مذهبى فتح و نصرتى الهى بود که به مصداق آیه ى اذا جـاء نصـراالله و الفـتح   

راءیت الناس یدخلون فى دین االله افواجا اقبال اجتمـاعى عظیمـى را بـه سـوى     
  . دیانت به دنبال آورد

با پیروزى انقلاب فوج هاى مختلفى از اسلام پوشش گرفتند و گـروه هـایى   
منـزوى شـدند و   ، ع گیرى و عناد در برابر مذهب ادامه مى دادنـد نیز که به موض

نیروى مذهبى به شرحى که گذشت ابتکار عمل را در ستیز با غـرب بـه دسـت    
گرفت و حرکت هاى روشنفکرى را از این جهت ناگزیر در موضعى انفعالى قرار 

  . داد
 نهاد سیاسى استبداد گرچه مانع جدى حاکمیت مذهب بود و مـذهب در طـى  

ولـى  ، دو دهه ى چهل و پنجاه مقابله با آن را در دستور کار خود قرار داده بـود 
استقرار اجتماعى مذهب نیازمند حضور در سازمان ها و نهادهـایى بـود کـه در    
طول دوران حاکمیت نظام هاى استبدادى ایل و یا نظام استبدادى استعمار شکل 
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ى اسـتبداد بـه طـور جـدى     گرفته بودند و این ضرورتى بود که پس از فروپاش ـ
  . احساس شد

، آموزشـى ، اقتصادى، نظامى، استبداد در طول حاکمیت خود نهادهاى حقوقى
بوروکراسى موجـود  . فرهنگى و هم چنین نظام بوروکراتیک خاصى را شکل داد

مانند اغلب بوروکراسى هاى کشورهاى جهـان سـوم   ، در نهادهاى مختلف دولتى
به تقلیـد از کشـورهاى   ، هنگ غربى را داشته باشدبدون آن که زمینه و مبانى فر

الیگارشى و اشرافیت پیشـین در  ، در مرکز این بوروکراسى. غربى پدید آمده بود
پوشش استعمارى جدید و با مدیریت دربار و سازمان هاى ماسونى قرار داشـت  
و در بدنه ى آن بخشى از قشرهاى وسیع شهرى که نـه بـه طـور کامـل جـذب      

و سکولار غرب شده اند و نه از پیشـینه ى فرهنگـى جامعـه ى    فرهنگ دنیوى 
ضـمن آن  ، تذبذب فرهنگى در این بوروکراسى کاملا دولتى. خود کاملا بریده اند

که مانع کار آمد شدن به سبک غربى مى گردد؛ زمینه ى شیوع انواع آسیب هاى 
  . ادارى و فسادهاى مدیریتى را پدید مى آورد

مذهب باید نهاد سیاسى خود را مستقر ، ى استبدادبعد از شکست قدرت سیاس
مى کرد و تکلیف خود را با دیگر نهادهـا و بـا بوروکراسـى موجـود در آن هـا      

  . مشخص مى کرد
تشیع در بعد از انقلاب مى بایست اولین آزمون تـاریخى را در اسـتقرار نهـاد    

گیـرى  سیاسى خود بدهد و موفقیت عملى در این آزمون مرهون کار نظرى پـى  
بود که در فقه سیاسى تشیع خصوصا از صـفویه بـه بعـد و بـالاخص در دوران     

تا قبل از صـفویه تشـیع بـیش تـر بـه نفـى       . قاجار و پس از آن انجام شده بود
مسـئله اى نبـود   ، مشروعیت حاکمیت هاى موجود نظر مى داد و بیش از این نیز
ه موقعیت اجتمـاعى  که نیاز به طرح و پاسخ آن احساس شود؛ ولى بعد از صفوی
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تشیع به گونه اى شد که زمینه ى حضور فعال سیاسى این نیرو فراهم آمـد و بـه   
همین دلیل پاسخ به ابعاد اثباتى ولایت دینى در عصر غیبـت بـه صـورت یـک     

  . مسئله و نیاز اجتماعى در آمد
فقهاى شیعه براى پاسخ گویى به این پرسش به استنباط از منابع و متون دینى 

پرداختند و در مسیر این استنباطات بود که صاحب جواهر ضـمن ادعـاى    شیعه
کسى که عموم ولایت فقیه : بر اصل ولایت فقیه اعلام داشت  )213(اجماع محصل 

فقهى کـه مشـتمل بـر     )214(. را باور نداشته باشد طعم فقه را استشمام نکرده است
نه مى توانست نسبت چگو، حدود دیانت و احکام سیاسى و اجتماعى فراوان بود

  بى نظر باشد؟، به مسئله ى ولایت که قوام احکام بر آن بود
جنبش تنباکو اولین نشانه ى نهادینه شدن مسئله ى ولایت در سطح گسـترده  

اجازه ى تعقیب عملى ولایـت  ، بود و در مشروطه با آن که شرایط سیاسى ایران
به صورت مشغولیت جدى فقیه را به مرجعیت شیعه نداد؛ ولى طرح نظرى آن را 

آن را در ) ره( فقهاى شیعه در آورد و در دو دهه ى چهل و پنجاه امـام خمینـى  
بداهت فقهـى ولایـت فقیـه و موقعیـت     . صدر شعارهاى سیاسى جامعه قرار داد

اجتماعى مذهب در انقلاب موجب شد تا نیروى مـذهبى در نخسـتین روزهـاى    
ولایـت فقیـه را بـه    ، نون اساسـى پیروزى با تشکیل مجلس خبرگان و تدوین قا

  . صورت یک نهاد سیاسى رسمیت ببخشد
نیروى مذهبى در تحکیم نهادهاى حقوقى و قضایى جامعه نیز مشکلى چندان 

غناى فقه شیعى در مسائل حقوقى و نفوذ این فقه در قانون مـدنى پـس   . نداشت
ى از مشروطه و حضور زنده ى آن در متن تعالیم حـوزوى و در عـرف اجتمـاع   

مردم ایران از جمله عواملى بود که رسمیت بخشـیدن آن را بعـد از انقـلاب بـه     
  . سهولت ممکن مى ساخت
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پیروزى آن را بـر همـه ى مشـکلاتى کـه از     ، قدرت اجتماعى فقه الهى شیعه
ناحیه ى حقوق دنیوى و لائیک دنیاى غـرب و سـازمان هـاى جهـانى آن مـى      

  . تضمین کرد، توانست تحمیل شود
مانند صـدر  ، عناصر جبهه ى ملى که در هنگام تدوین قانون اساسىبرخى از 

  مثـل حکـم قصـاص    ، مشروطه به مخالفت با برخى از احکـام قضـایى اسـلام   
همه ى توان و حیثیت اجتماعى خود را از دست دادند چندان کـه بـا   ، برخاستند

  . این مخالفت زندگى سیاسى آن ها نیز به پایان رسید
، گسترده تر فقه اسلامى در تداوم تحرك اجتماعى خودفقه شیعى و در سطح 

با حکم به ارتداد سلمان رشدى و با تشکیل برخـى مجـامع رسـمى کشـورهاى     
اسلامى درباره ى حقوق اسلامى توانست حضور خود را در سـطح حقـوق بـین    

  . الملل به عنوان یک واقعیت اجتماعى تثبیت کند
علاوه بـر  ، ر متن منابع اجتهاد شیعىتداوم اجتهاد و وجود عقل در کنار نقل د

آمـادگى لازم  ، آن که عقل را در دامن علم دینى نه رویاروى با آن قرار مى دهد
را براى فقه شیعى جهت پاسخ گویى به حوادث و زمینه هاى اجتمـاعى پـس از   
انقلاب پدید مى آورد و حضور احکام ثانویه در کنار احکام اولیه و هـم چنـین   

متى در متن احکام اولیه قدرت انعطاف و واقع بینى بى نظیرى وجود احکام حکو
این واقع بینى و انعطـاف  . را در بخش حقوقى جامعه ى دینى به وجود مى آورد

حـریم  ، به گونه اى است که ضمن سریان قداست دینى به احکام جزئى و متغیـر 
تن دیگر احکام را حفظ مى کند و در شـرایط نابهنجـار همـراه بـا در نظـر گـرف      

الگوهاى آرمانى دینـى را در خـاطر و   ، ضرورت هاى اجتماعى و رعایت آن ها
  . نگاه مردم و مجریان حفظ مى کند
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انقلاب براى نخستین بار زمینه ى بهره ورى از برخى از احکام اجتماعى و یا 
حکومتى اسلام را فراهم آوردو نیروى مذهبى در شرایط بعد از انقـلاب بایـد از   

به کارگیرى امکانات حقوقى و قانونى مزبور نیـاز  . تفاده مى کرداین امکانات اس
به ذهنیت مساعد و آماده ى اجتماع و در برخى موارد نیـاز بـه نیـروى انسـانى     

احکامى که براى نخستین بار کاربرد اجتماعى یافت و در نتیجـه   ؛ورزیده داشت
یـا احکـام   ، مانند برخى از احکـام ثانویـه  ، به طور گسترده طرح و اجرا مى شد

حکومتى به تدریج ذهنیت مناسب را در میان اندیشمندان حوزوى و دیگر اقشار 
کمى نیروى انسانى مشکل جدى دستگاه قضایى براى اجـراى  . جامعه پیدا کردند

وجـود برخـى از مجتهـدان در    ، فقه شیعى بود و این مشکل را بـه طـور موقـت   
و حل بنیادین آن نیاز به . کرد دستگاه قضایى با استفاده از احکام ثانوى حل مى

برنامه ریزى حوزه هاى علمیه براى تربیت مجتهدانى داشت که نیاز اولى دستگاه 
  . کند تأمینقضایى را 

  نهادهاى نظامى و اقتصادى   -3-2
مذهب در بازسازى و تکوین نهاد نظامى نیـز گـام هـاى مـوفقى را پـس از      

بـه   1299آن کـه کودتـاى نظـامى    استبداد بعد از مشروطه بـا  . انقلاب برداشت
تداوم یافت و قدرت خود را نیز همـواره   1332قدرت رسید و با کودتاى مرداد 

در جریـان انقـلاب بـه نـاتوانى خـود در      ، با اتکا به نیروى نظامى حفظ مى کرد
استفاده از این نهاد براى مقابله با حرکت مذهبى پى برد و بـا شکسـت کودتـاى    

به ویـژه در  ، نیروى مذهبى در بعد از انقلاب. بر باد رفت نوژه آخرین امیدها نیز
مدت هشت سال دفاع مقدس به شرحى که پـیش از ایـن گذشـت نهـاد نظـامى      

  . نوینى را متناسب با آرمان هاى دینى مستقر ساخت
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مذهب در بعد از انقلاب نسبت به زمینه هـا و نهادهـاى اقتصـادى نیـز نمـى      
ستعمارى کشورهاى جهان سوم به صورت یک اقتصاد ا. توانست بى تفاوت باشد

نهاد مستقل و بنیادین در کنار و یا در طول دیگر نهادهاى سیاسى و یا فرهنگـى  
بلکه به دلیل آمیختگى شدیدى که با سیاسـت اسـتعمارى   ، جامعه عمل نمى کند

مـواد خـام و    تـأمین در جهـت  ، دارد و با حمایتى که این سیاست از آن مى کند
اى اقتصاد غرب عمل مى کند و این اقتصاد در ایران بدون آن که بازار مصرف بر

بیش تر بر محور دربار و اشرافیت ، از پیشینه ى تاریخى و ذهنى برخوردار باشد
نوینى شکل گرفت که با جذب اشرافیت پیشـین در قلمـرو سیاسـت اسـتعمارى     

قتصـادى  ارکـان ا ، عمل مى کرد؛ به همین دلیل با هجوم به نهاد سیاسى اسـتبداد 
ارکان اقتصادى جامعه قبل از انقلاب در حـالى آسـیب   . جامعه نیز در هم ریخت

وجـود  . دید که آثار تشنج آفرین دلارهاى نفتى دهه ى پنجاه در حال بروز بـود 
نفت در منابع زیر زمینى ایران موقعیت اقتصادى ممتازى را براى آن در دهـه ى  

رقابت بـا بقایـاى اقتصـاد کشـاورزى     پنجاه پدید آورده بود و دلارهاى نفتى در 
نقطه ى عطفى را در مهاجرت به سوى جاذبه هاى مصرفى شـهر ایجـاد کـرد و    
، تنگناهاى اقتصادى این جریان به طور طبیعى در پایان دهـه و در دهـه ى بعـد   

بنابراین انقلاب در هنگـام هجـوم بـه ارکـان     . یعنى از انقلاب به بعد آشکار شد
  . وارث معضلات آن نیز بودسیاسى اقتصاد یاد شده 

نیازهـاى   تـأمین نهادهاى اقتصادى جدیدى که شکل مى گرفت بایـد ضـمن   
در جهت پـى نهـادن   ، اقتصادى جامعه و رعایت توقعات و ظرفیت هاى موجود

زنـدگى  . در چهارچوب آرمان هاى دینى عمل مى کرد، یک اقتصاد مستقل ملى
براى جامعه تحمیل کرده بـود  مصرفى دهه ى پنجاه نیازهاى اقتصادى خاصى را 

تـوان و ظرفیـت هـاى محـدودى را     ، و حاکمیت تجارت و سرمایه دارى وابسته
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جنـگ تحمیلـى نیـز    . براى اقتصادى که قصد استقلال داشت باقى گذاشـته بـود  
پدیده اى بود که گرچه به تناسب امواج فرهنگى خود از شدت مصـرف زدگـى   

به سوى جبهه ها گسیل مى داشت  ولى همه ى امکانات اقتصادى را ؛مى کاست
و این پدیده زمینه ى استفاده از امکانات را جهت بازسازى اقتصادى از بین مـى  

  . برد
مسـتلزم کـاربرد احکـام    ، سامان بخشیدن به حرکـت هـاى کـلان اقتصـادى    

حکومتى در حد گسترده بود و استفاده از این احکام نیز با ذهنیت مذهبى جامعه 
، ود را با محرومیت از احکام حکومتى سپرى کـرده بـود  که همه ى کذشته ى خ

سازگارى کامل نداشت و در برخى موارد حساسیت هاى مذهبى را ایجـاد مـى   
کرد و عملکرد بخشى از مـدیران و کـارگزاران اقتصـادى جامعـه نیـز بـر ایـن        

فضـاى حـاکم بـر     تـأثیر حساسیت مى افزود؛ زیرا ذهنیـت ایـن بخـش تحـت     
، چپ الهام مى گرفت و مدل هاى کلان اقتصادى اسلام از الگوهاى، روشنفکرى

خارج کردن مـال از دایـره ى دوران بـین اغنیـا و     ، قسط، نظیر عدالت اجتماعى
اجتماعى اقشار مختلف و مبارزه با فقر و مانند آن که  تأمینهدایت آن در جهت 

مـدل  ، در بستر احکام حکومتى و جهت گیرى هاى اقتصادى حاصل مـى شـود  
بودند که توسط برخى از کارگزاران مطابق الگوهاى اقتصادى چپ تفسـیر  هایى 

مى شدند؛ چندان که در برخى موارد احکام اقتصادى اسلام درباره ى مالکیت و 
مانند آن مورد تعرض قرار گرفته مى شد و یا آیاتى که بـه مشـروعیت مالکیـت    

این ذهنیت بـه  رواج . تصریح مى کردند در شمار آیات منسوخ خوانده مى شدند
حساسیت نیروى مذهبى مى افزود و آن ها را به تعقیب رفتار اقتصادى دولـت و  

  )215(. گاه نیز به نوشتن کتاب هایى در اثبات اصل مالکیت وا مى داشت



520 

 

، پایان پذیرفتن جنگ و به دنبال آن فروپاشیدن قـدرت سیاسـى مارکسیسـم   
ذهنى روشـنفکران قـرین   دوران سازندگى را با افول جاذبه هاى چپ از فضاى 

پـذیرى برخـى از کـارگزاران اجرایـى از      تـأثیر ساخت و بدین ترتیب زمینه ى 
الگوهاى غربى توسعه و رشد جایگزین زمینه هاى پیشین شد و در نتیجه خطـر  

  . چپ گرایى در سیاست هاى اقتصادى به راست گرایى تبدیل شد
دن به نهادهـاى  پس از جنگ اولین فرصت ها براى شکل دادن و جهت بخشی

اقتصادى به وجود آمد و پدید آمدن جمهورى هاى آسیاى مرکزى و هـم چنـین   
امکانـات تـازه اى را بـراى    ، رقابت قطب هاى جدید اقتصادى آمریکا و اروپـا 

نخسـتین گـام هـاى بازسـازى بـا      . مقابله با فشارهاى خارجى فـراهم سـاخت  
نتایج درخشـانى را  ، کند تنگناهایى که براى هزینه هاى جارى عمرانى ایجاد مى

براى پى نهادن یک اقتصاد مستقل به دنبال مى آورد و این اقتصاد نوپـا بـا افـق    
هاى روشنى که در پیش دارد و با همه ى مزیت هـایى کـه نسـبت بـه اقتصـاد      
کشورهاى همسایه دارد تا رسیدن به مقصد هم چنان راهى ناهموار را باید طـى  

ن به زمینه هـاى فرهنگـى عـاملان و کـارگزاران     راهى که برخى از موانع آ، کند
  . اقتصادى و به مشکلات نظام ادارى مربوط به آن بازگشت مى کند

  نهادها و سازمان هاى رسمى علمى   -3-3
ادبى و علمـى مـى پردازنـد از حسـاس     ، نهادهاى فرهنگى که به امور هنرى

کامـل هـویتى   تا قبل از مشروطه علم به طـور  . ترین بخش هاى اجتماعى است
دینى داشت و دانش در همه ى مراتب تجربى و متافیزیکى آن با دیانت سازگار 

هنر و ادبیات نیز صحنه ى حضور دین بود و هر کتاب علمى لااقل بـا نـام   . بود
عرفـان و اخـلاق صـدر    ، قـرآن . خدا آغاز مى شد و با یاد او پایان مى پذیرفت

  . مشترك بخش هاى مختلف هنر بودنشین آثار ادبى ایران بود و توحید پیام 
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فرصت شکوفایى ، استبداد ایل و عشیره همان گونه که با اتکا به قدرت و زور
ادبیـات و  ، رشد و گفت و گوهاى علمى را هر چند گاه یک بار از بین مـى بـرد  
لهو و لعب   هنر را نیز در خدمت مطامع خود به اسارت مى گرفت و در مجالس 

مطربى و مدیحـه  . یزان به دلقک بازى و مطربى مى گماشتهمراه با غلامان و کن
سرایى در مجالس لهو همواره در شرم اسارت به به سر مى برد و توبه و عاقبـت  
به خیرى آرزوى همه ى کسانى بود که چون سنایى به آزادگى و حریت از غیـر  
، خدا دل مى بستند و از مشروطه به بعد در مجالس لهو و لعب اعیـان و اشـراف  

این مطربى ریشـه در ادب و هنـر   ، نوعى مطربى بدون آزرم و بى شرم پدید آمد
صـورت  ، شـعر ، موسـیقى . مسارقت و اسارت نمى کنـد   دینى ندارد و احساس 

پردازى و آرایش آن از بنیاد غیر دینى است و به همین دلیل در حـالى کـه بـى    
 ـ  ، پروا خود را نفس و متن هنر و ادبیات مى دانـد  ن را جزئـى از  مبـارزه بـا دی

این معنا از ادبیات و هنر از آشنایى ایرانیـان بـا پـایین    . رسالت خود مى شمارد
مانند ادبیات ژورنالیستى ماوراى قفقاز آغاز مى شود و  ؛ترین مراتب ادبى غرب

تا تاءترها و نمایشنامه هایى که براى حمایت از جمهورى رضـاخانى اجـرا مـى    
پس بدون آن که در متن فرهنـگ واقعـى و یـا     تداوم پیدا مى کند و از آن، شود

با حمایت استبداد استعمارى سازمان هاى رسمى ادبى و ، آرمانى جامعه راه یابد
هنرى را تسخیر مى کند و بدین ترتیب ادب و هنر دینى بیرون از سازمان هـاى  

  . رسمى و در رقابت با آنان به حیات و زندگى خود ادامه مى دهد
تا قبـل از مشـروطه علـم    . ى مشابه با هنر برخوردار استعلم نیز از سرنوشت

هویتى دینى دارد و حساسیت و تجربیات همه ى علـم نیسـتند؛ بلکـه در کنـار     
حسـیات و  . حدسیات و متـواترات هسـتند  ، فطریات، بدیهیات اولیه و غیر اولیه

از طریـق ارتبـاط بـا    ، تجربیات که مواد برخى از دانش ها را تشکیل مى دهنـد 
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قضایاى عقلى هویتى عقلى پیدا مى کنند و به وساطت عقل همراه با دیگر  برخى
  . با فلسفه و متافیزیکى الهى و دینى پیوند مى خورند، علوم

از مشروطه به بعد نوعى از علوم حسى و تجربى که متافیزیکى غیـر دینـى و   
یزیک به گونه اى تقلیدى و با صرف نظر از فلسفه هایى که متاف، غیر عقلى دارند

مى کنند؛ وارد مى شوند و پس از آن که این علوم سازمان هـاى   تأمینآن ها را 
به تدریج مبادى متافیزیـک خـود را   ، رسمى آموزش و پرورش را تصرف کردند

در شـرایط فرهنگـى   . در قالب علوم انسانى به گونه اى غیر نقادانه وارد ساختند
ز حسیات و تجربیات بهره مى سطوح پایین علوم پیشین و دانش هایى که ا، فوق
به جاى آن که در گفت و شنود با دانش هاى نوین غربى رشـد و تحـول   ، بردند

سـطوح  ، طـب ، هیئـت ، پیدا کنند به سرعت راه افول پیمودند؛ ماننـد ریاضـیات  
، بنیادین آن که عبارت از علوم عقلى و فلسفى و یا دانش هاى عملى دینى بـود 

رسمى دولتى و تنها بـا حمایـت نهـاد مـذهبى      در خارج از قلمرو سازمان هاى
  . جامعه در محدوده ى حوزه هاى دینى به حیات خود ادامه داد

نیروى مذهبى توانست ذخایر فلسفى و عرفانى تشـیع را از طریـق آمـوزش    
یعنى فقه و اصول در ، علوم عملى دینى. هاى محدود و عمیق حوزوى حفظ کند
ز ناحیه ى استبداد اسـتعمارى بـر آن وارد   تمام این مدت با همه ى فشارى که ا

نه تنها در حوزه هاى علمى تداوم یافت بلکه به پیشرفت هاى شـگرفى  ، مى آمد
  . نیز نائل آمد

تداوم علوم دینى در کنار علومى کـه سـازمان هـاى رسـمى تعلـیم و تعلـم       
علاوه بر آن که زمینه ى بقاى مذهب و مقاومت آن را در برابـر  ، تدریس مى شد

جامعـه ى ایـران را در بعـد از    ، ام اجتماعى تا پیـروزى انقـلاب فـراهم آورد   نظ
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انقلاب در برابر دو دسته از مراکز تربیتى و علمى قرار داد؛ یکى همـان سـازمان   
  . هاى رسمى دولتى و دیگرى سازمان هاى حوزوى و غیر رسمى بود

اى سـده ى  از معن تأثیرسازمان هاى رسمى علم نهادى را تشکیل دادند که با 
نوزدهمى علم پدید آمده بود و در جهت تغییر ذهنیت و عینیت جامعه ى سـنتى  

علوم پایه و . و یا دینى ایران هم سو با اقتصاد و استبداد استعمارى عمل مى کرد
تجربى در این سازمان ها نیازهاى کاربردى نظام را در حدى که صنعت مونتاژ و 

مى کـرد و علـوم انسـانى بـه تخریـب       ینتأم، نیازمند آن است، تجارت وابسته
  . ذهنیت دینى و سنتى جامعه مى پرداخت

تعلیم و تربیت حوزوى یک نهاد علمى اسـت کـه نخبگـان سیاسـى نیـروى      
حکما و فیلسوفان را پرورش مى دهد و بنیادى تـرین سـرویس   ، فقیهان، مذهبى

  . ها را به نهادهاى قضایى و سیاسى جامعه ى دینى ارائه مى دهد
آن گونه کـه  ، غرب در نهادهاى اجتماعى ایران تأثیرروى مذهبى از هنگام نی

، و یا نظامى به موضع گیرى پرداخت، اقتصادى، حقوقى، در برابر مسائل سیاسى
  . در برابر مسائل علمى واکنش نشان نداد

علـوم طبیعـى و   ، اولین آموزه هاى علمى غرب که ایرانیان با آن آشنا شـدند 
درالفنون اولین مؤ سسه ى رسمى دولتى بود که بیش تر بـه منظـور   تجربى بود؛ 

نیروى مذهبى با آن که در برابر رفتـار سیاسـى و   . تدریس این علوم ساخته شد
در برابـر ایـن   ، قراردادهاى اقتصادى دولتمردان قاجار حساسیت نشـان مـى داد  
ى نشـان نـداد؛   رفتار و هم چنین در برابر امیرکبیر که بنیان گذار آن بود حساسیت

دلیل مسئله این بود که دارالفنون با نام آموزش و ترویج علم شکل گرفت و لفظ 
علم در فرهنگ دینى از قداستى برخوردار بود که مانع از موضع گیرى در برابـر  

دارالفنون حساسیت هایى که نیروى مذهبى نسبت بـه   تأسیسبعد از . آن مى شد
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ى و فسادهاى جنسى و انحرافـات دیگـرى   ناظر به وضعیت اخلاق، آن نشان داد
بود که در محیط دارالفنون رواج داشت و به مـوازات ایـن حساسـیت برخـى از     

مدارس مشابهى برآمدند که در کنار آموزش علوم    تأسیسافراد متدین به دنبال 
این گروه نسـبت بـه ابعـاد    . تربیت دینى نیز در آن ها وجود داشته باشد، فرنگى

بیگانـه  ، بانى تئوریک و فلسفى دانش هایى که تعلـیم مـى دادنـد   متافیزیکى و م
با ورود علوم انسانى و ترویج فلسفه هاى غربى حساسیت هـاى مـذهبى   . بودند

  . کم و بیش شکل گرفت، نیز نسبت به آنچه که علم نامیده مى شد
بعد از انقلاب على رغم تـوجهى کـه نسـبت بـه بنیادهـاى غیردینـى علـوم        

حادترین مسئله مربوط به ابعاد اجتمـاعى و  ، اهى وجود داشتکلاسیک و دانشگ
استبداد استعمارى دانشگاه را در جهت نیازهاى فرهنگـى خـود   . سیاسى آن بود

که زمینه ى ذهنى حضور ، سازمان داده بود و مهره هاى فرهنگى نظام استعمارى
ه در تار و پود هیئت هاى علمـى و خصوصـا در رشـت   ، غرب را آماده مى کردند

  . حقوق و دیگر علوم انسانى حضور داشتند، نظیر ادبیات، هایى
امواج سیاسى انقلاب گرچه حیثیت اجتماعى عناصرى را که حضور سیاسـى  

ولى تداوم ساختار ذهنـى و علمـى دانشـگاه     ؛خدشه دار ساخت، آشکار داشتند
بستر اجتماعى مناسبى را براى سنگرسازى و مقاومـت نیروهـاى رقیـب فـراهم     

دانشـگاه  ، قدرت هاى خارجى و هم چنین گروه هاى روشنفکر داخلـى . ساخت
را محیط مناسبى براى یارگیرى و سازماندهى نیروهـاى مـورد نیـاز خـود مـى      

نیروى مذهبى نیز با آن که نهاد حوزوى تعلـیم و تربیـت را در اختیـار    . دانستند
عـرض   از دانشگاه بى نیاز بود؛ زیرا حـوزه هـاى علمـى بـا آن کـه در     ، داشت

سازمان هاى رسمى دانشگاهى و مستقل از آن ها بـه حیـات خـود ادامـه داده     
اولا فاقد سازماندهى گسترده بودند و تنها بخشى از نیروى انسانى را مـى  ، بودند



525 

 

توانستند پوشش دهند؛ ثانیا در برگیرنده ى دانـش هـاى مـورد نیـاز جامعـه و      
توانسـت سـازمان هـاى    نیروى مذهبى نمى . خصوصا دانش هاى تجربى نبودند

وسیع آموزشى را که بخش عظیمى از نیروى انسانى جامعه را به خـود مشـغول   
داشته بود نادیده انگارد؛ علاوه بر این باید از امکانات گسترده ى موجـود بـراى   

  . بازار کار استفاده مى کرد تأمینو   تربیت نیروى انسانى متخصص 
مسئولیت اداره ى جامعه را بـر عهـده    تا قبل از انقلاب مذهب به دلیل این که

از سازماندهى نسبت به ابعاد کاربردى دانشگاهى فارغ بـود و تنهـا بـه    ، نداشت
انتقاد و بازگو کردن کاستى هاى آن بسنده مى کرد؛ ولـى اینـک بایـد در جهـت     

سازمان هاى رسمى    تأسیسبازسازى و جذب سازمان هاى آموزشى موجود و 
نیروى مذهبى در اقدام فعال خود باید هم به کنترل زمینـه  . مطلوب اقدام مى کرد

هاى نفوذ نیروهاى رقیب مى پرداخت و هم امکانات موجـود را بـراى تکـوین    
یک نهاد علمى مطلوب بسیج مى کرد؛ البته اگر سازمان هاى آموزشـى موجـود   

در مـى آمـد   ، همراه با محتواى علمى آن ها به صورت یک نهاد علمى مطلـوب 
اى نفوذ نیز مسدود مى شد؛ ولى نیروى مذهبى نمى توانسـت مقابلـه بـا    زمینه ه

نیروهاى رقیب و توابع اجتمـاعى و سیاسـى آن را تـا تغییـر سـاختارى علـوم       
اندازد؛ زیرا این تغییر به دلیل خصلت علمى و فرهنگى خود  تأخیردانشگاهى به 

، بطئى و زمانمند است و نفوذ نیروهاى رقیب و خصوصا جریان هاى روشنفکرى
  . توابع سیاسى حاد و غیر قابل تحملى را در کوتاه مدت به دنبال مى آورد

نهاد آموزشى نظام پیشین و خصوصا محیط دانشگاهى در ابعاد غیـر سیاسـى   
د در قیاس با نهادهاى سیاسى و نظامى کم ترین تغییر را در جریـان انقـلاب   خو

پذیرفت و بقایاى عظیم آن میراثى شد که هر یک از گـروه هـاى رقیـب بـراى     
سازماندهى مجدد خود چشم طمع به آن داشتند و سهم خود را از آن طلب مـى  
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دنـد و  قدرت هاى خارجى برخى از عناصر برجسـته ى آن را جـذب کر  . کردند
سـالم  . گروه هاى روشنفکر نیز هر یک به قصد یارگیرى بـه آن هجـوم آوردنـد   

دانشجویان بودند کـه  ، ترین و مطمئن ترین بخش از نیروهاى انسانى دانشگاهى
از متن انقلاب و فرهنگ دینى جامعه به آن وارد مى شدند و این بخـش نیـز بـا    

لمـى بـودن را در   قرار گرفتن در معرض آموزش هـاى کلاسـیک کـه عنـوان ع    
پذیرى از تبلیغات گروه هاى مختلف سیاسى  تأثیرانحصار خود داشتند زمینه ى 

این گروه ها که همه ى آن هـا در ادعـاى ایـدئولوژى علمـى     . را پیدا مى کردند
در روزهاى نخستین انقـلاب محیطهـاى دانشـگاهى را بـه     ، داشتن یکسان بودند

م به مناطق نظامى درآوردند؛ بـدین  صورت واحدهاى فعال جذب نیرو براى اعزا
ترتیب دانشگاه که هر جمعه با انبوه نمازگزاران به وحدانیت خداوند گواهى مـى  

در طى هفته با رجعت به پیشینه ى ذهنى خود در معـرض هجـوم سیاسـى    ، داد
  . نیروهاى رقیب قرار مى گرفت

  علم دینى و علم غیر دینى   -3-4
نشجویان مسلمان کـه بـا تـوان سیاسـى و     دو سال تعطیلى دانشگاه توسط دا
حرکتى در جهت پى ریـزى نهـاد دینـى    ، حمایت امواج مردمى انقلاب انجام شد

علم و برنامه ریزى براى رشته هاى مختلف و تبیین خط و مشى فرهنگى آینـده  
ولـى مـدت دو سـال فرصـتى     ، بود... ى دانشگاه ها بر اساس فرهنگ اسلامى و

رسیدن به آرمان هاى یاد شده فرصتى به مراتـب  . م رسدنبود که این مهم به انجا
، فرصتى که در یک فضاى اجتماعى و سیاسى مستقل، افزون تر از آن مى طلبید

امکـان گفـت و   ، اقتصادى و نظامى نیروهاى رقیب، به دور از فشارهاى سیاسى
  . جوشش و خلاقیت را براى فرهنگ اسلامى پدید آورد، انتخاب، گو
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زمینه ى برخى از حرکـت هـاى   ، ه در روزهاى نخست انقلابتعطیلى دانشگا
، نظیر حرکتى که در اندونزى توسط بچه هاى برکلى انجام شـده بـود  ، سیاسى را

خشکاند و انقلاب توانست با استفاده از این حرکت تعدادى عناصـر مسـلمان را   
گاه هـا  افراد و عناصر مسلمان از قبل نیز در دانش. به بدنه ى دانشگاه تزریق کند

حضور داشتند و حضور آن ها مستلزم دینى شدن این نهـاد علمـى نبـود؛ زیـرا     
ولـى   ؛وجود عناصر مسلمان گرچه شرط لازم براى دینى شدن یک نهـاد اسـت  

  . هرگز شرط کافى نیست
دینى بودن یک علم مبتنى بر ساختار درونى آن است و تـا زمـانى کـه علـم     

آشکار و یا پنهـان از متافیزیـک و یـا     هویتى غیر دینى داشته باشد و به صورت
یک نهـاد آموزشـى غیـر    ، اصول موضوعه اى کفرآمیز و لائیک برخوردار باشد

  . دینى را پدید مى آورد
محاجه و جدال ، مواجهه ى فرد مسلمان با علم غیر دینى اگر به گفت و گوى

به تکوین عنصرى چند شخصیتى منجر خواهد شد کـه فاقـد   ، احسن ختم نشود
زیـرا فـردى کـه     ؛ت واحد و عارى از انسجام مى باشد و قابل انتقال نیستهوی

مبادى معرفتى حس گرایانه و تعریف پوزیتویستى علم را مى پذیرد و یا آن کـه  
تنها در صورتى مى تواند عواطف دینى خود را کـه از  ، به تدریس آن مى پردازد

ءمل در لوازم معرفتـى  حفظ کند که از تا، تربیت در فرهنگ قبلى فرا گرفته است
خود بازماند و یا آن که ابعاد ناهمگون و متضادى را در شخصیتى غیر متعادل و 
متزلزل حفظ کند و اگر هم آن بلاهت و سادگى و یا این شخصیت چند گانـه در  

براى دیگرانى که فاقد زمینه هـاى مـذهبى نخسـتین مـى     ، زندگى او تداوم یابد
بـه همـین دلیـل     ؛منسجم هستند قابل تحمل نیسـت باشند و یا داراى شخصیتى 

آثار و توابع اجتماعى خود را به دنبـال مـى   ، لوازم منطقى آن معرفت دیر یا زود
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بنابراین ورود یا تزریق افراد مسلمان به نهاد و سازمان هاى آموزشى نظام ، آورد
ز مشکل جامعه ى دینـى بعـد ا  ، پیشین که کانال انتقال آموزش هاى غربى بودند

این مسئله در علوم پایه و تجربى که بـیش تـر کـاربرد    ، انقلاب را حل نمى کرد
مسـئله ى  ، عملى دارند و در غفلت از مبادى متافیزیک خود بـه سـر مـى برنـد    

حادى را ایجاد نمى کند؛ ولى در علوم انسانى که شناسنامه ى علـوم تجربـى را   
  . آوردمسائل و توابع تندى را به دنبال مى ، ترسیم مى کند

نظام آموزشى جامعه ، راه حل مسئله در طى مسیرى بود که متروك مانده بود
نظامى دینى و نظام دانشگاهى حاصـل اسـتمرار آن   ، ى ایران تا قبل از مشروطه

اقتصـادى و روانـى بـه    ، نظام دانشگاهى از آغاز با حمایت عوامل سیاسى. نبود
یـن ورود صـورتى واژگونـه    عنوان یک نظام رقیب وارد جامعه ى ایران شد و ا

بلکـه ابتـدا   ، زیرا با اصول و بنیادهاى فکرى و فلسفى خـود وارد نشـد   ؛داشت
 تأخیرفروع و لوازم مادى و طبیعى خود را تحمیل کرد و از آن پس با چند دهه 

چهره ناقصى از مبانى فلسفى آن به فرهنگ مکتوب جامعه وارد شد؛ از ایـن رو  
از شناخت هویـت و حقیقـت   ، ین مهمان ناخواندهنظام حوزوى همانند حاملان ا

راهى که . آن و در نتیجه از گفت و گوهاى نقادانه و گزینش نسبت به آن بازماند
در واقع مواجهه با مبانى فکرى غرب توسط کسانى بود که بـا  ، باید طى مى شد

 عرفان ماءنوس بودند؛ زیرا، فلسفه، نظیر کلام، مبانى دینى و علوم نظرى اسلامى
انتخاب و بازسازى را دارا بودند و مـانع اصـلى بـراى    ، این گروه قدرت گزینش

حاکمیت استبداد ایل و عشیره و دورماندن مذهب و مرجعیت شیعه از ، این مسیر
  . حوزه ى تدبیر سیاسى و ضعف باور و ایمان دینى در رجال سیاسى بود

فـوذ و ورود  مجـراى ن ، استبداد قاجار به دلیل ضـعف و نـاتوانى ذاتـى خـود    
. جریان هاى منورالفکرى و حاکمیت استبداد اسـتعمارى بعـد از مشـروطه شـد    
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در مقابلـه بـا حاکمیـت    ، مذهب که در آستانه ى پیروزى بر استبداد پیشین بـود 
منورالفکران و استبداد استعمارى به میدان جدیدى از ستیز و رزم وارد شد و بـا  

در نهایت با اسـتفاده از امکانـاتى   ، دتحمل ضرباتى که در این میدان وارد مى آم
توانست بر قدرت سیاسى رقیب فائق آید ، که در دوران انزوا به دست آورده بود

و اینک با حذف موانع سیاسى و اجتماعى باید راه متروك بـا بـیش یـک سـده     
طى مى شد؛ بنابراین نیروى مذهبى نمى توانست موضـع گیـرى خـود در     تأخیر

ى علمى را به موضع گیرى در برابر لوازم و توابع سیاسى برابر سازمان هاى رسم
آن ها محدود سازد و یا آن کـه بـه حضـور افـراد و عناصـر مسـلمان در ایـن        

رسیدن به وضعیت مطلوب فرصت مستمرى را مى طلبید که . مجموعه بسنده کند
باب گفت و شنود و استدلال و محاجه در آن باز باشد و گفت و گـوى عالمانـه   

  . د به آموزش ها و زمینه هاى فکرى مناسبى بود که باید فراهم مى آمدنیازمن
بـا حمایـت مرجعیـت    ، حوزه هاى علمیه به صورت سازمان هاى غیر رسمى
نظیر فقه و اصـول بـه    ؛شیعه در دوران انزوا در برخى از زمینه هاى علمى دینى

ر همین بخـش  حیات خود به گونه اى فعال و با نشاط ادامه داده بودند و استمرا
از حیات علمى مذهبى بود که قدرت تداوم و بقاى اجتمـاعى مـذهب را ممکـن    

نظیـر   ؛دیگـر ابعـاد آموزشـى   . مى ساخت و توان مقاومت را به آن مى بخشـید 
کلام و عرفان به دلیل این که کابرد اجتمـاعى محسوسـى بـراى نیـروى     ، فلسفه

تنهـا از جهـت نقـش    از موقعیت پیشـین خـود افـول کردنـد و     ، مذهبى نداشتند
بنیادینى که در معارف دینى داشتند در محدوده ى حوزه هاى علمیـه و در بـین   

  . نخبگان مذهبى استمرار یافتند
پس از انقلاب نیز فقاهت هم چنان سنگر نخستینى بود که مرزهاى دیانـت را  
در رفتار عملى و در نتیجه در واقعیت عینى اجتماع مشخص مى کرد؛ به همـین  
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فظ آن به منزله ى حفظ دیانت بود؛ ولى در تکوین و تدوین نهـاد دینـى   دلیل ح
علم به این بخش از علوم عملى نمى توان اکتفا کرد و نیاز به احیاى علوم نظرى 

اولـین زمینـه اى کـه بـراى مصـونیت و ایمنـى       . دینى و استفاده از آن ها اسـت 
هیم فلسـفى و  گسـترش مفـا  ، بخشیدن به فضاى علمى جامعه باید بارور مى شد

نظرى دینى و احیاى فلسفه و عرفان اسلامى بـود و پیـروزى انقـلاب بـه طـور      
، طبیعى مقدمات این امر را فراهم کرده بود؛ زیرا جاذبه هـاى اجتمـاعى مـذهب   

بـه گونـه اى   ، رویکرد عظیمى را به سوى معارف و فلسفه ى اسلامى پدید آورد
در زمره ى پر تیراژترین کتـاب   که آثار فلسفى شهید مطهرى و علامه طباطبایى

  . هاى سال هاى نخست انقلاب در آمد
نظام دانشگاهى در این هنگام مى بایست به سـوى برداشـتن مرزهـاى خـود     
نسبت به نظام حوزوى گام بردارد و از این طریـق آمـوزش هـاى رسـمى را از     

تا بـدین ترتیـب هـم زمینـه ى جـذب اسـتعدادهاى       ، انحصار خود بیرون آورده
سته به سوى علوم حوزوى فراهم شود و هم راه مبادله ى اطلاعات و گفـت  شای

حـوزه هـاى   . و گو را با گشودن درهاى خود به سوى نیروهاى حوزوى باز کند
باید آموزش هاى نظرى خود را از محـدوده  ، علمیه نیز در پاسخ به این استقبال

وى منتقل کنـد و  ى خواص بیرون بیاورد و نظیر فقه و اصول به متن تعالیم حوز
  . از آن پس تا سطح گفت و گوها و نشریات فرهنگى جامعه توسعه دهد

امور فوق مى تواند سرآغاز حرکتى باشد که اثرات علمى خود را در بـاره ى  
نهاد دینى علم در چند دهه بعد ظاهر مى سـازد؛ ولـى در عمـل فرصـتى بـراى      

شروع جنگ تحمیلى و اوج تحقق آن ها به وجود نیامد؛ زیرا انقلاب فرهنگى با 
گیرى حرکت هاى سیاسى و نظامى گروه هاى مختلف همراه شد؛ در نتیجه بیش 
ترین نگاه را متوجه ى ابعاد سیاسى و نظامى دانشگاه کرد و اثر علمى اى که بـر  
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تاریخ ، نظیر معارف اسلامى ؛تصویب حدود ده واحد دروس عمومى، آن بار شد
اى انقلاب اسلامى و برخى واحـدهاى مخـتص   اخلاق اسلامى و ریشه ه، اسلام

بعـد از انقـلاب فرهنگـى اسـتراتژى     . به بعضى از رشته هاى علوم انسـانى بـود  
مشخصى در جهت وحدت و یگانگى نظام حوزوى و دانشگاهى تعقیـب نشـد و   
دروس یاد شده به صورت مکـانیکى بـه محـیط دانشـگاه راه یافتنـد و اسـاتید       

  . تبلیغ همان دروس سابق پرداختندمسلمان هم چنان به ارائه و 
حساسـیت    از معرض ، نظام دانشگاهى که اینک با کند شدن توابع سیاسى آن

نـه تنهـا   ، در خلوت به دست آمـده ، هاى تعیین کننده ى انقلاب خارج شده بود
سیاستى را در جهت وحدت پـى گیـرى نکـرد؛ بلکـه اولا نهادهـاى آموزشـى       

و ثانیا بـا در انحصـار    ؛ى به رسمیت نشناختحوزوى را به عنوان یک نهاد علم
داشتن سازمان هاى رسمى آموزشى درهاى خود را به سـوى فضـاى آموزشـى    
دینى و نیروهاى حوزوى با آئین نامه و یا عملکرد واقعى خود بـه شـدت فـرو    

چنـدان کـه قـدرت جـذب دانشـگاه هـاى خـارج از ایـران نسـبت بـه           ، بست
  . از دانشگاه هاى داخل شد  استعدادهاى حوزوى به مراتب بیش 

رسـمى   -با موضع گیرى هاى نظام دانشگاهى به عنـوان تنهـا نظـام علمـى     
نظـام  ، نظام آموزشى به عنوان تنها نظـام علمـى رسـمى دانشـگاهى    ، دانشگاهى

آموزشى حوزوى در بعد از انقلاب هم چنان به عنـوان یـک نهـاد علمـى غیـر      
عـلاوه بـر معافیـت    ، نظـام دولتـى   رسمى باقى ماند و تنها رسمیتى که از سـوى 

تعیـین مـدارج نـه بـراى هیئـت هـاى علمـى        ، براى آن پذیرفته شـد ، تحصیلى
هم ، این شیوه از موضع گیرى. دانشگاهى بلکه براى مراتب ادارى و حقوقى بود

راه را براى جذب استعدادهاى علمى به سوى نظام حوزوى مسـدود گردانیـد و   
ا که قصد ورود به محافل رسـمى دانشـگاهى   هم آن دسته از نیروهاى حوزوى ر
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به سوى کانال هایى کشانید کـه از سـوى محیطهـاى رسـمى آموزشـى      ، داشتند
  . تحمیل مى شد و ناگزیر آن ها را از محیط آموزشى حوزوى دور مى داشت

سیاست فوق موجب شد تا دروس عمومى که مهمان هاى تحمیلى انقلاب بـر  
گذشت نزدیک به دو دهه هم چنـان مهمـان بـاقى    نهاد آموزشى پیشین بودند؛ با 

بلکـه بـراى     در این مدت نه تنها براى تربیت و جذب اساتید این دروس . بمانند
تلاش جدى   تدوین کتب و یا حتى بازنگرى نسبت به سرفصل هاى این دروس 

و مستمرى انجام نشد؛ برخى از این دروس هم چنان بـدون یـک مـتن مصـوب     
ى برخى دروس دیگـر چنـدین مقالـه از نویسـندگان قبـل از      باقى ماندند و برا

جمع ، انقلاب که در پاسخ به نیازهاى فکرى و اجتماعى آن زمان نوشته شده بود
، بـا ایـن همـه   . آورى شد و از آن پس نیز به تلخیص دوباره آن ها بسـنده شـد  
ایـن دروس را  ، حوزه هاى علمى توانستند بدون مساعدت سازمان هاى رسـمى 

با کیفیتى برتـر از دیگـر دروس   ، ان که سنجش هاى مکرر نشان مى دهدآن چن
در این مدت ارائه دهند و این مقدار همه ى همکارى اى بود کـه بـین حـوزه و    

  . دانشگاه واقع شد
همکارى حوزه و دانشگاه که باید در عالى ترین سطح در حد واسط بـین دو  

ن این دو بخش را هم آهنگ نهاد رسمى علمى قرار مى گرفت و برنامه هاى کلا
در نهایت عنوانى شد که به یکى از دفاتر یـک بخـش فرعـى آمـوزش     ، مى کرد

 . به تبعید رفت، عالى که عهده دار تدوین یا چاپ کتب درسى است

عملکردى بـیش  ، نظام آموزشى دانشگاهى نسبت به آرمان هاى دینى انقلاب
ذهنـى ایـن نظـام اجـازه ى     سـاختار  . نمى توانست داشته باشد، از آنچه گذشت

برداشت دینى از انقلاب را به آن نمى داد؛ تحول جدى بایـد از ناحیـه ى نظـام    
  . حوزوى آغاز مى شد
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حوزه هاى علمى على رغم آن که از ناحیه ى نهاد و سازمان هاى علمى بعد 
یک نهاد علمى غیر رسمى بودنـد کـه در   ، از مشروطه به رسمیت شناخته نشدند

این نهـاد آموزشـى غیـر    . مانى و بلکه واقعى جامعه جاى داشتندمتن فرهنگ آر
، رسمى به دلیل این که قالب هاى نهادهـا و سـازمان هـاى رسـمى را نپـذیرفت     
، توانست تحول اجتماعى عظیمى را به نام انقلاب ایجاد کند و نهادهـاى سیاسـى  

یـت  این نهاد علمـى کـه مرجع  . حقوقى و اقتصادى جدیدى را پدید آورد، نظامى
شیعه و رهبرى سیاسى جامعه را در متن خود مى پرورانـد و مبـادى ارزشـى و    

براى بقاى خود احتیاجى به این ، ارکان حقوقى و قضایى جامعه را تعیین مى کرد
نداشت که از ناحیه ى نظام آموزشى قبل از انقلاب بـه رسـمیت شـناخته شـود؛     

از مدل هاى آموزشـى آن   بلکه این گونه رسمیت یافتن که به معناى الگو گرفتن
  . براى آموزش هاى حوزوى قابل تحمل نیست، نظام است

حضـور نـاقص خـود در     تـأمین مذهب بعد از انقـلاب فرهنگـى و پـس از    
فرصت و فراغت پرداخت و رسـیدگى بـیش تـر بـه ایـن      ، محیطهاى دانشگاهى
 زیرا بخشى که کارآمدترین نقش را مى توانست در این رابطـه  ؛محیط را نداشت

ایفا کند؛ یعنى حوزه هاى علمیه بدون آن که فرصـت فـراهم آوردن امکانـات و    
گسـترده تـرین     به گونه اى فزاینـده در معـرض   ، زمینه هاى مناسب را پیدا کند

  . وظایف قرار مى گرفت
بـه  ، حوزه هاى علمیه قبل از انقلاب با همه ى ظرفیت و توان انقلابـى خـود  

اجتماعى و فشارى که از ناحیـه ى نیروهـاى    دلیل دور ماندن از مسئولیت هاى
  . محدودیت هاى کمى و کیفى فراوانى داشتند، رقیب وارد مى شد

، انقلاب اسلامى ایران بسیارى از موانعى را که براى حیات مذهبى جامعه بود
از میان برداشت و به دنبال آن نیازهاى اجتماعى فراوانى را پدید آورد کـه بایـد   
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مى شد؛ به همین دلیل با آن که تحـرك علمـى و    تأمینمى توسط حوزه هاى عل
احسـاس  ، حضور اجتماعى حوزه ها در بعد از انقلاب شتابى بـى سـابقه یافـت   

هر سنگر که فتح مى گردید و هـر نیـاز   . کمبود و کاستى نیز هر روز بیش تر شد
مى شد سنگرهاى نوینى را را در پى مى آورد و نیازهـاى جدیـدى را    تأمینکه 
بنابراین مشغولیت حـوزه هـاى   . یا خارجى پدیدار مى ساخت، سطح داخلىدر 

علمیه نیز از جمله عواملى بود که به تضعیف همکارى دو نظام آموزشـى کمـک   
  . مى کرد

به هر دلیل که باشد براى هیچ یک  -دوگانگى و جدایى این دو بخش علمى 
متـافیزیکى دینـى و    نظام دانشگاهى با دورماندن از مبادى ؛مفید و مبارك نیست

پذیرى صرف نسبت به القائات و آموزش هاى غربى قرار  تأثیرعقلى در معرض 
مى گیرد و به صورت جدولى جهت انتقال فرهنگ بیگانه در مى آید؛ این امر هم 
در محدوده ى علوم تجربى و پایه و هم در حوزه ى علوم انسانى قابـل تاءمـل   

اگر مشکل ساز ، دانش هاى کاربردى محضپذیرى و انتقال مستقیم  تأثیر. است
لااقل خلاقیت این مراکز را از بین مى برد و زمینه ى آفرینش حلقه هاى ، نباشد

جدید علمى را مى خشکاند و محیط را دنباله رو و مصرف کننده بار مـى آورد؛  
زیرا خلاقیت هاى علمى همواره نصیب کسانى مى شود که بـه مبـانى و اصـول    

  . در آن صاحب نظر باشند، ورد نظر آشنا بودهموضوعه ى علم م
انتقال مستقیم و غیر نقادانه ى علوم انسانى غربى به محیطهاى دانشگاهى کـه  

بـدون شـک   ، در اثر انفکاك آن ها از حوزه هاى علمى علوم دینى پدید مى آید
زیرا علوم انسانى غربـى بنیـان هـاى معرفتـى فرهنگـى را       ؛مشکل آفرین است

ند که در ستیز با فرهنگ دینى شکل گرفته اند و این بنیان هـا در  تشکیل مى ده
، صورتى که به طور مستقیم و بدون گفت و گو گزینش وارد فرهنگ دینى شوند
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دیر یا زود ناسازگارى اجتماعى و تنش هاى سیاسى خود را به دنبال مى آورند 
اعى حساسـیت هـاى سیاسـى و اجتم ـ   ، و در صورتى که این لوازم آشکار شوند

نیروى مذهبى ناگزیر برانگیخته مى شود و بدین سان ستیزى که از مشـروطه بـه   
  . استمرار مى یابد، بعد حضور داشت

حوزه هاى علمى نیز از انزوا نسبت به محیطهاى دانشگاهى بهره اى نمى برد؛ 
زیرا امکانات بالقوه ى معارف دینى در گفت و گو و مواجهه با نیروهـاى رقیـب   

شوند و تا زمانى که آموزش هاى حـوزوى بـه دور از صـحنه هـایى     بارور مى 
دیدگاه هاى دینى و مبـانى  ، باشد که نظام دانشگاهى در اختیار خود گرفته است

فلسفى و مسائل عرفانى در مباحثات پیشین خود محصور مى مانند و در قلمـرو  
در مبادى و اصول موضوعه ى سایر علوم وارد نمـى شـوند؛ و عـلاوه بـر ایـن      

عظیمـى از امکانـات و اسـتعدادهاى      معارف دینى بخش ، شرایط جدایى و انزوا
از دست مى دهد و بلکه ، اجتماعى که در نظام آموزشى کلاسیک مشغول هستند

  . بى سنگر و بدون محافظ باقى مى گذارد، این بخش را در معرض هجوم رقیب
الهى آشنا نباشـد  محیط دانشگاهى جامعه در صورتى که با متافیزیک دینى و 

در مواجهه ى با علوم غربى جهت مقابله اى عادلانه از حداقل شـرایط محـروم   
خواهد شد؛ زیرا در این صورت نیروهاى جوان جامعه را که از جبهه هاى فتح و 

بدون ورزیدگى و آمادگى در صـف مقـدم نـوعى    ، ظفر پیروزمندانه بازگشته اند
رخورد سالم با علـوم غربـى در صـورتى    ب. نوین از کارزار به اسارت مى فرستد

واقع مى شود که نیروهاى ورزیده و کارآمد در صف مقدم به شناسـایى رفتـه و   
این نیروها نه جوانـانى هسـتند از محیطهـاى دانـش آمـوزى وارد      . سنگر گیرند

و نه نوآموزانى هستند که با فراگیرى علوم ادبـى بـا مسـائل    ، دانشگاه مى شوند
بـه  ، مى شوند؛ بلکه کسانى هستند که با میراث دانش دینـى  فقهى و اصولى آشنا
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، ویژه در بعد نظرى که هزاره ى پرشکوه و توانمند را سرافرازانه طى نموده است
بنابراین براى این میدان در نخسـتین گـام بایـد تـا امکـان      . آشنایى کامل دارند

پـس از آن کـه    این گروه را پرورش داد و البته، استفاده از آن میراث باقى است
از یک سده هم چنان طى نشـده    نخستین گفت و گوها انجام شد راهى که پس 

اگر این اسـتراتژى در دسـتور کـار قـرار     . براى دیگران هموار خواهد شد، است
در شرایطى که نیروهاى رقیب هجوم خود را بر مواضع فرهنگى متمرکـز  ، نگیرد

امعـه در محیطهـاى بـه اصـطلاح     شاهد به اسارت رفتن استعدادهاى ج، کرده اند
علمى خواهیم شد که با بودجه و امکانات مردم این مملکت تـا کوچـک تـرین    

  . شهرهاى جامعه گسترش مى یابند
بلکه در خـط  ، اسیران عرصه ى فرهنگ هرگز به پشت جبهه اعزام نمى شوند

مقدم به بیگارى گمارده مى شوند و کارى که این گماشتگان بى جیره و مواجـب  
به دلیل واقعیت و حاکمیـت اجتمـاعى دیـن کفـر و الحـادى      ، جام خواهند دادان

آشکار و عیان نمى تواند باشد؛ بلکه تفسیر روشنفکرانه و تجددطلبانه اى از دین 
خواهد بود که فاقد هر گونه سنت مقدس و الهى و سـر و رمـزى اسـت کـه بـه      

ایـن دیـن    ،دلالت عقل و تنها به برکت عبودیت و اخـلاص گشـوده مـى شـود    
روشنفکرانه دینى خواهد بود که با زبان یک قوم تاریخى در آن از جن و ملـک  

، بدون آن که گزاره اى علمى در آن وجـود داشـته باشـد   ، سخن گفته شده است
دینى که بـه  ، منفک از عقل و جداى از سیاست است، دینى که گسسته ى از علم

اشد و بالاخره دینـى کـه اگـر    مقدار بى دینى با سیاست مى تواند نسبت داشته ب
هم چون دجـال  ، در خارج از حوزه ى فهم پیروان خود، واقعیت هم داشته باشد

همواره به پیش مى رود و داغ فراق را بـر  ، در فراسوى سراب پیشرفت و تجدد
این دیـن روشـنفکرانه کـه    . دیده و دل پیروان خود براى همیشه باقى مى گذارد



537 

 

دشمنى منفورتر از شریعت نمى شناسد؛ زیـرا  ، استهمان دین لیبرال و سکولار 
  . شریعت داعیه ى سنت و رایحه ى تقدس و شمیم وصول و نشانه ى ثبات دارد

معارف دینى و علوم عقلى که متاءسفانه پس از انقلاب نیز به تناسـب نیـازى   
فرصت توسعه نیافته اند در صورتى که از ارکان نظرى شـریعت  ، که به آن هست
، نسخه ى فرعى جریان فوق که از اصل آن نیز مضطرب تر است، ندحمایت نکن

در محیطهاى حوزوى به جذب نوآموزانى خواهد پرداخت که جذب حلقه هـاى  
رسمى فقاهت نمى شوند و در این حال به جاى آن که تحقیقات و تبعات نظـرى  

از متن زنده و پویاى نشریات حوزوى امواجى را ایجـاد کنـد کـه فضـاى     ، دینى
مسائل کلامى متکلمان غربى که بـه جـدایى   ، رون از حوزه را نیز پوشش دهندبی

دین از علم و تفکیک عقل از وحى از وحـى فتـوا داده و شـریعت را از مسـند     
در متن قرار مى گیرند و به جاى آن که پـژوهش هـاى   ، حاکمیت خلع نموده اند

ى گوناگون را دینى در موضوعات متنوع علمى حضور به هم رسانند و علوم دین
دین پژوهى هاى علوم مختلفى که هویتى غیـر دینـى و بلکـه غیـر     ، پدید آورند
بر عرصه ى دین هجوم مى آورند و این خطرى است که هرگاه از ، عقلانى دارند

ناحیه ى والیان و متصدیان امور دینى احسـاس شـود و در بخـش خـود آگـاه      
را در پى خواهد آورد و این تحرك و خلاقیت نوینى ، جامعه ى دینى قرار گیرد

نـاگزیر بـا تازیانـه ى هجـوم رقیـب انجـام       ، تأخیرخیزش نوین که در صورت 
مقدمات لازم را براى وحدت و یگانگى دو بخش علمـى جامعـه و   ، خواهد شد

  . توسعه و بسط نهاد دینى علم فراهم خواهد ساخت



538 

 

  خلاصه 
ضـمن آن کـه   تذبذب فرهنگى در بدنه ى بوروکراسى کشورهاى جهان سـوم  

زمینـه ى شـیوع انـواع آسـیب هـاى ادارى و      ، مانع کارآمد شدن آن مى گـردد 
  . فسادهاى مدیریتى را فراهم مى آورد

بداهت فقهى ولایت فقیه و موقعیت اجتماعى مذهب در انقلاب موجب شد تا 
نیروى مذهبى در نخستین روزهاى پیروزى با تشکیل مجلس خبرگان و تـدوین  

  . ت فقیه را به صورت یک نهاد سیاسى رسمیت بخشدولای، قانون اساسى
نیروى مذهبى در تحکیم نهادهاى حقوقى و قضایى جامعه نیز به دلیل غنـاى  

. در مسائل حقوقى و نفوذ آن در قانون مدنى مشکل چنـدانى نداشـت  ، فقه شیعه
انقلاب براى نخستین بار زمینه ى بهـره ورى از برخـى احکـام اجتمـاعى و یـا      

نهاد نظامى نوینى را ، نیروى مذهبى بعد از انقلاب. م را فراهم آوردحکومتى اسلا
سامان بخشیدن به حرکت هاى کلان . متناسب با آرمان هاى دینى مستقر ساخت

  . اقتصادى مستلزم کاربرد احکام حکومتى در حد گسترده بود
، پایان پذیرفتن جنگ و به دنبـال آن فروپاشـى قـدرت سیاسـى مارکسیسـم     

ندگى را با افول جاذبه هاى چپ از فضاى روشنفکران قرین سـاخت  دوران ساز
پذیرى برخى از کارگزاران اجرایى از الگوهاى غربـى   تأثیرو بدین ترتیب زمینه 

جایگزین زمینه هاى پیشین شد و در نتیجه خطر چپ گرایـى در  ، توسعه و رشد
  . سیاست هاى اقتصادى به راست گرایى تبدیل شد

م به طور کامل هویتى دینى داشـت و دانـش در همـه ى    عل، قبل از مشروطه
از مشروطه به بعد نوعى علوم حسى و . مراتب آن با دیانت و مذهب سازگار بود

بـه گونـه اى تقلیـدى وارد    ، تجربى که متافیزیکى غیر دینى و غیر عقلـى دارنـد  
شدند و پس از آن که این علوم سـازمان هـاى رسـمى آمـوزش و پـرورش را      
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به تدریج مبادى متافیزیک خود را در قالب علوم انسانى به گونـه  ، تصرف کردند
  . اى غیر نقادانه وارد ساختند

از معناى سـده ى   تأثیرسازمان هاى رسمى علم نهادى را تشکیل دادند که با 
در جهت تغییر دهنیت و عینیت جامعه ى سنتى و یا دینى ایـران  ، نوزدهمى علم

  . تعمارى عمل مى کردهمسو و با اقتصاد و استبداد اس
، نهاد آموزشى رسمى و خصوصا محیط دانشگاهى در ابعاد غیر سیاسى خـود 

در قیاس با نهادهاى سیاسى و نظـامى کـم تـرین تغییـر را در جریـان انقـلاب       
پذیرفت و بقایاى عظیم آن میراثى شد که هر یک از گـروه هـاى رقیـب بـراى     

بودند و سهم خـود را از آن   سازماندهى دوباره ى خود چشم طمع به آن دوخته
  . طلب مى کردند

زمینه ى برخى حرکـت هـاى   ، تعطیلى دانشگاه در دوره هاى نخست انقلاب
زمینه ى برخى حرکت ، تعطیلى دانشگاه در دوره هاى نخست انقلاب، سیاسى را

، نظیر حرکتى که در اندونزى توسط بچه هاى برکلـى شـده بـود   ، هاى سیاسى را
  . خشکاند

یک علم مبتنى بر ساختار درونى آن است و تـا زمـانى کـه علـم      دینى بودن
هویتى غیر دینى داشته باشد و به صورت آشکار و یا نهـان از متافیزیـک و یـا    
اصول موضوعه اى کفرآمیز و لائیک برخوردار باشد یـک نهـاد آموزشـى غیـر     

  . دینى را پدید مى آورد
به فضـاى علمـى جامعـه    اولین زمینه اى که براى مصونیت و ایمنى بخشیدن 

گسترش مفاهیم فلسـفى و نظـرى دیـن و احیـاى فلسـفه و      ، باید بارور مى شد
عرفان اسلامى بود و پیروزى انقلاب به طور طبیعى مقدمات این امـر را فـراهم   

  . کرد
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نظام دانشگاهى در این هنگام مى بایست به سوى باز کـردن مرزهـاى خـود    
وزش هـاى رسـمى را از انحصـار خـود     نسبت به نظام حوزوى گام بردارد و آم

بیرون آورد تا بدین ترتیب هم زمینه ى جذب اسـتعدادهاى شایسـته بـه سـوى     
حوزه فراهم آورد و هم راه مبادلـه ى اطلاعـات و گفـت و گـو را بـا گشـودن       

حوزه هاى علمیه نیز در پاسـخ  . درهاى خود به سوى نیروهاى حوزوى باز کند
بیـرون    ى نظرى خود را از محدوده ى خـواص  باید آموزش ها، از این استقبال

  . آورند و تا سطح گفت و گوها و نشریات فرهنگى جامعه توسعه دهند
نظـام  ، با موضع گیرى هاى نظام دانشگاهى به عنوان تنها نظام علمى و رسمى

آموزش حوزوى بعد از انقلاب متاءسفانه هم چنان به عنـوان یـک نهـاد علمـى     
  . غیررسمى باقى ماند

همکارى حوزه و دانشگاه که باید در عالى ترین سطح در حد واسط بـین دو  
فرعـى    در نهایت به یکى از دفاتر یک بخش ، نهاد رسمى علمى قرار مى گرفت

  . آموزش عالى به تبعید رفت
  در معـرض  ، نظام دانشگاهى با دورماندن از مبادى متافیزیکى دینى و عقلـى 

پذیرى صرف نسبت به القائات و آموزش هاى غربى قرار مى گیـرد و بـه    تأثیر
و این امر در محدوده ى ، صورت جدولى جهت انتقال فرهنگ بیگانه در مى آید

  . علوم پایه و نیز در حوزه ى علوم انسانى قابل تاءمل است
در ، محیط دانشگاهى در صورتى که با متافیزیک دینى و الهـى آشـنا نباشـد   

با علوم غربى جهت مقابله ى عادلانه از حداقل شرایط محـروم خواهـد    مواجهه
شد؛ زیرا در این صورت نیروهاى جوان جامعه را که از جبهه هاى فـتح و ظفـر   

بدون ورزیدگى لازم در صف مقـدم کـارزارى نـو بـه     ، پیروزمندانه بازگشته اند
  . اسارت مى فرستد
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بلکـه در  ، اده نمى شـوند اسیران عرصه ى فرهنگ هرگز به پشت جبهه فرست
خط مقدم به بیگارى گمارده مى شوند و کارى که این گماشـتگان بـى جیـره و    

کفـر و  ، مواجب انجام خواهند داد به دلیل واقعیـت و حاکمیـت اجتمـاعى دیـن    
بلکه تفسیر روشـنفکرانه و تجـدد طلبانـه اى از    ، الحادى آشکار نمى تواند باشد

 . دین خواهد بود
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، دفتر نشر کتاب، شرح الاشارات و التنبیهات، خواجه نصیر الدین محمد بن محمد، طوسى -33
  . 363ص ، 3ق ج . ه 1403، تهران، چاپ دوم

مجموعه مصنفات تصحیح و مقدمه ، حکمۀ الاشراق، شیخ اشراق، شهاب الدین، سهروردى -34
  . 12ص ، 2ج ، ق. ه 1397، انتهر، چاپ اول، انجمن حکمت و فلسفه ایران، هانرى کربن: 

  . 291ص ، 2ج ، قم، مکتبۀ المصطفویه، اسفار، صدرالمتاءلهین، صدرالدین محمد، ملاصدرا -35
، حـاکم ، ابوعبداالله، نیشابورى 17ص ، 3بیروت ج ، دارالفکر، مسند احمد، احمد بن حنبل -36

  . 148ص ، 3ج ، بیروت، دارالمعرفۀ، المستدرك على الصحیحین
  . 57آیه ، سوره الانعام -37
  . 6آیه ، سورة الاحزاب -38
  . 59آیه ، سورة النساء -39
  . 60آیه ، سورة النساء -40
  . 284ص ، 2ج ، ق. ه. 60آیه ، سورة النساء -41
، چاپ اول، موسسه نشر اسلامى، کمال الدین، )صدوق( محمد بن على ابن بابویه، ابوجعفر -42

  . 284ص ، 2ج ، ق. ه 1405، قم
چـاپ  ، داراحیاء التراث العربى، علل الشرایع، )صدوق( محمد بن على ابن بابویه، ابوجعفر -43
  . 253ص ، ق. ه 1385، بیروت، دوم

 154ص ، ش. ه 1368، قـم ، چاپ سـوم ، مکتبۀ العلامه، مکاسب، شیخ مرتضى، انصارى -44
153 .  

، قـم ، چـاپ دوم ، اسـلامى موسسـه نشـر   ، المقنعۀ، شیخ مفید، محمد بن محمد، ابوعبداالله -45
  . 252ص ، ق. ه 1410
  . 23ح ، 221ص ، 2ج ، التقیۀ ترس المومن اصول کافى -46
  . 219ص ، 2ج ، التقیۀ من دینى و دین آبائى اصول کافى -47
  . 3خطبه ، نهج البلاغه -48
  . 40ص ، 6ج ، شرح نهج البلاغه -49
، تهـران ، ى انتشارات امیرکبیـر  موسسه، دین و مذهب در عصر صفوى، مریم، میر احمدى -50
  . 122ص ، ش. ه 1363
، تهـران ، مؤ سسه ى انتشارات امیرکبیر، دین و مذهب در عصر صفوى، مریم، میر احمدى -51
  . 122ص ، ش. ه 1363
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  . 152 153ص ، م1969، نجف، چاپ دوم، لؤ لؤ البحرین، یوسف بن احمد، بهرامى -52
  . 153ص ، همان -53
ص ، ش. ه 1357، قـم ، انتشارات صـدرا ، خدمات متقابل اسلام و ایران، مرتضى، مطهرى -54

664 .  
  . 664ص ، همان -55
در زمان فتحعلى شاه از اصفهان به تهران آمد و در مدرسـه ى مـروى   ، ملا عبداالله زنوزى -56

به تدریس کتب فلسفى همت گمارد؛ آقا محمد رضا قمشه اى نیز بعد از آمدن به تهـران حـوزه ى   
  . ى و عرفانى آن جا را از رونقى کم سابقه برخوردار ساختفلسف

، سـال یـازدهم  ، رضـا اسـتادى  : تحقیق ، کیهان فرهنگى، نامه به فتحعلیشاه، میرزاى قمى -57
  . 4ش ص . ه 1373، شماره یکم

، سـال یـازدهم  ، رضا اسـتادى : تحقیق ، کیهان فرهنگى، نامه به فتحعلیشاه، میرزاى قمى  -58
  . 4ص ، ش. ه 1373، شماره یکم

  . 92ص )) کتاب الجهاد، 1ج ، تهران، منشورات رضوان، جامع الشتات، میرزاى قمى -59
  . 394ص ، کتاب الجهاد، تهران، منشورات رضوان، کشف الغطاء، شیخ جعفر، کاشف الغطاء -60
  . همان -61
مکتبـۀ آیـۀ االله   ، تحقیق السید احمد حسینى، ریاض العلماء، میرزا عبداالله، افندى اصفهانى -62
  . 15 17ص ، ق. ه 1401، قم، المرعشى

  . 394ص ، کشف الغطاء -63
ص ، 18ج ، بیروت، دار احیاء التراث العربى، وسائل الشیعه، محمد بن الحسن، حر عاملى  -64

41 .  
  . 55آیه ، سورة البقره -65
سـازمان  ، رهـام بـاقر پ : ترجمـه  ، مراحل اساسى اندیشه در جامعه شناسى، ریمون، ارون -66

  . 125 6ص ، 1ج ، ش. ه 1376، تهران، چاپ چهارم، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى
  

حس گرایى در دهه هاى نخستین قرن بیستم در حلقه ى وین به صـورت پوزیتویسـم و    -67
 principleاصـل تحقیـق پـذیرى تجربـى     . آمپریسم منطقى بر محور وجود شلیک شکل گرفـت 

verifiability      قضایاى علمى در این حلقه و در نزد برخى اقمار آن از اثبـات پـذیرى بـه ابطـال
  . پذیرى بسنده نمود تأئیدپذیرى و یا 
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مؤ سسه انتشارات علمـى  ، منوچهر بزرگمهر: ترجمه ، حقیقت و منطق، زبان، آیر. ج. الف -68
  . 23 24ص ، ش. ه 356، تهران، دانشگاه صنعتى شریف

  . 9ه آی، سورة الدخان -69
منشـورات مکتبـۀ آیـۀ االله    ، الدکتور ابراهیم مـدکور : مراجعه ، الالهیات من الشفاء، بوعلى -70
  . 52 53ق ص . ه1405، قم، المرعشى

مجموعـه مصـنفات شـیخ    ، المشارع و المطارحات، شیخ اشراق، شهاب الدین، سهروردى -71
. ه 1355، تهـران ، لسفه اسلامىانتشارات انجمن حکمت اسلامى و ف، هانرى کربن: تصحیح ، اشراق
  . 484ص ، 1ج ، ش

  . 296 297ص ، 2ج ، شرح الاشارات و التنبیهات -72
  . 27آیه ، سورة الرحمن -73
  . 115آیه ، سورة البقره -74
  . 49ص ، 1ج ، انتشارات بیدار قم، علم الیقین، فیض کاشانى -75
  . 1خطبه ، نهج البلاغه -76
  . 19آیه ، سورة الحشر -77
رااعیان الشیعه از منهاج الکرامۀ نقل مى کند  ﷒ توبه ى بشر به دست امام موسى کاظم -78
  579  ص ، 3ج ، ق. ه 1403، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، اعیان الشیعه، سید محسن، امین

  . 40آیه ، سورة النور -79
  . 17 18آیه ، سوره البقره -80
  . 5ص ، 1ج ، جامعه شناسىمراحل اساسى اندیشه در  -81
، انتشارات دانشـگاه تهـران  ، احمد نقیب زاده: ترجمه ، دانشمند و سیاستمدار، ماکس، وبر -82
  . 166ص ، ش. ه 1368
  . 94ص ، همان -83
  . 93ص ، همان -84
  . 80 81ص ، همان -85
  . 74 76ص ، همان -86
  . 7776ص ، همان -87
88- aphrodite انخداى عشق در یونان باست .  
89- apollon خداى الوهیت و هنر و نور یونان باستان .  
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  . 89ص ، دانشمند و سیاست مدار -90
  . 39آیه ، سوره یوسف -91
  . 16آیه ، سوره الغافر -92
  . 9ص ، دانشمند و سیاستمدار -93
  . 88ص ، همان -94
مرکـز  ، جـواد شـیخ الاسـلامى   : ترجمـه  ، رسـاله دربـاره ى آزادى  ، جان استوارت، میل -95

  . 231ص ، ش. ه 1363، تهران، انتشارات علمى فرهنگى
  . 135ص ، همان -96
  . پادشاه مسلمان هند که نام اصلى اش جلال الدین محمد بود)1542 1605( اکبرشاه -97
هارون ، معاصر خلیفه ى عباسى، پادشاهان فرنگ و امپراطور روم) 742 714( شارلمانى -98
  . الرشید
  . 44 46ص ، آزادى رساله درباره -99

  . 30آیه ، سورة الروم -100
بحـران  ، محمـود ، نکـوروح : بـه نقـل از   1992مصاحبه ى اشپیگل بـا پـوپر در سـال     -101
  . 247ص ، ش. ه 1372، تهران، چاپخش، ایدئولوژى
  . 77آیه ، سورة النساء -102
  . 38  - 39آیه ، سورة المدثر -103
، انتشارات خـوارزمى ، محمد حسن لطفى: ترجمه ، یخآغاز و انجام تار، کارل، یاسپرس -104
  . 185ص ، ش. ه 1362، تهران

  . 54آیه ، سورة الزخرف -105
  . 51آیه ، سورة الزخرف -106
  . 52  - 53آیه ، سورة الزخرف -107
  . 26آیه ، سورة الغافر -108
  . 29آیه ، سورة الغافر -109
  . 63آیه ، سورة طه -110
  . 54 آیه، سورة الزخرف -111
  . 26آیه ، سورة الغافر -112
  . 60آیه ، سورة الروم -113
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، مؤ سسـه ى انتشـارات امیرکبیـر   ، فراموشخانه و فراماسونرى در ایران، اسماعیل، رائین -114
  . 309ص ، 1ج ، ش. ه 1347، تهران، چاپ دوم
 بـه کوشـش محمـد حسـن    ، حیرت السفراء یا حیرت نامه، میرزا ابوالحسن خان ایلچى -115
  . 210ص ، ش. ه 1364، تهران، رسا، مرسل وند
، همـایون شـهیدى  : ویـرایش  ، گزارش سفر میرزا صالح شـیرازى ، میرزا صالح شیرازى -116

  205ص ، ش. ه 1362، تهران، موسسه ى انتشاراتى راه نو
، تهـران ، شرکت سهامى انتشـار ، جهانگیر عظیما: ترجمه ، میرزا ملکم خان، حامد، الگار -117

  . 13 14ص ، ش. ه1369
: مقدمـه و تنظـیم   ، مجموعـه آثـار  ، کتابچه ى غیبى یا دفتر تنظیمـات ، میرزا ملکم خان -118

  . 11ص ، ش. ه 1327، تهران، کتابخانه دانش، محمد محیط طباطبایى
  . 13ص ، همان -119
  . 126ص ، مجموعه آثار، دفتر قانون  -120
  . 127ص ، همان -121
  . 16ص ، همان -122
  . 160 163ص ، همان -123
. ه 1325، مطعبه ى مجلس، مجموعه رسائل، کلیات ملکم، میرزا ملکم خان ناظم الدوله -124

  . 31 36  ص ، ق
  . 29 30ص ، همان -125
  . 23ص ، همان -126
  . 26ص ، همان -127
انتشـارات  ، محمـد جعفـر قراچـه داغـى    : ترجمه ، تمثیلات، میرزا فتحعلى، آخوند زاده -128
  . 156ش ص . ه 1349، تهران، چاپ دوم، ىخوارزم

  . 16ص ، مکتوبات کمال الدوله، میرزا فتحعلى، آخوند زاده -129
  

  . 213ص ، همان -130
، حمیـد محمـدزاده  ، گردآورنـده ، الفباى جدیـد و مکتوبـات  ، میرزا فتحعلى، آخوندزاده -131

  . 172ص ، م. 1963، باکو، نشریات فرهنگستان علوم شوروى سوسیالیستى
  . 10ص ، مکتوبات -132
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  . 555ص ، قم، انتشارات بیدار، افست از طبع سنگى، الالهیات من الشفاء، بوعلى سینا -133
  . 140 141ص ، مکتوبات -134
  . 379ص ، تمثیلات  -135
  . همان -136
  . 148ص ، مکتوبات -137
  220، 1349، تهران، اندیشه هاى میرزا فتحعلى آخوندزاده، فریدون، آدمیت -138
  . 293ص ، الفبا -139
  . 12ص ، مکتوبات -140
  . همان -141
  . 200 201ص ، الفبا -142
  . 57 58ص ، مکتوبات -143
، تهـران ، انتشـارات تیرنـگ  ، ىمـؤمن بـاقر  : مقدمـه  ، مقالات، میرزا فتحعلى، آخوندزاده -144

  . 101ص ، ش. ه1375
  . 268ص ، الفبا -145
  . 97ص ، مقالات -146
، گـوهر نـام  ، محمود صـالحى : ترجمه ، آزادى فرد و قدرت دولت، جان استوارت، میل -147
بخشى از این رساله از سوى آخونـدزاده بـه نـام تفهـیم     ، رساله درباره ى آزادى 251  ص ، تهران

  . )93 97ص ، مقالات( حریت ترجمه شده است
  . 55 56ص ، مکتوبات -148
  . 56ص ، همان -149
  . 63ص ، همان -150
  . 457 458ص ، 2ج ، فراموشخانه و فراماسونرى در ایران -151
دکترشریعتى در حاشیه ى عبارت او مى . او در این ادعا که اولین مقلد است کاذب است -152
نشان مى دهد که آن مرحوم حتى در ننگ هم اصالت نداشت ، همین را هم دروغ مى فرمود: نویسد

چه بایـد  ، على، ان ارمنى لاتارى دزد است شریعتىحق میرزا ملکم خ، و بمب تقلید و رجز تسلیم
  . 328ص ، 20ج ، مجموعه آثار، کرد؟

، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، تاریخ سیاسى معاصر ایران، سید جلال الدین، مدنى -153
  . 71ص ، 1ج ، ش. ه 1361، قم
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، سـعیدى سـیرجانى  علـى اکبـر   : اهتمـام  ، تاریخ بیدارى ایرانیان، ناظم الاسلام، کرمانى -154
  . 512 513ص ، 3ج ، ش. ه 1367، چاپ سوم، انتشارات آگاه

 1369، قم، انتشارات طوس، بررسى و تحقیق جنبش مشروطیت ایران، رسول، جعفریان -155
  . 270ص ، ش. ه

و روزنامه شـیخ فضـل   .. مکتوبات و، اعلامیه ها، مجموعه اى از رسائل، محمد، ترکمان -156
  . 377 378ص ، 1ج ، ش. ه 1362، تهران، خدمات فرهنگى رسا مؤ سسه، االله نورى
  . 324 325ص ، 2ج ، همان -157
  . 245 246ص ، 1ج ، همان -158
  . 262 264، 1ج ، همان -159
  . 268ص ، 1ج ، همان -160
، 1ج ، ش. ه 1357، تهـران ، انتشـارات امیرکبیـر  ، تاریخ مشروطه ایران، احمد، کسروى -161
  . 411 412ص ، بخش دوم
  . 325ص ، 2ج ، مجموعه اى از رسائل -162
  . 299ص ، 2ج ، همان -163
  . همان -164
  . 78ص ، غرب زدگى، جلال، آل احمد -165
، مدرس در روزهاى نخستینى که زمینه هاى به قدرت رسیدن رضاخان فراهم مى آیـد   -166

ایـران بینـوا طـرح کـرده انـد      در رژیم نوى که نقشه ى آن را براى : در پیام به احمد شاه مى گوید
نوعى از تجدد به ما داده مى شود که تمدن مغربى را با رسواترین قیافـه تقـدیم نسـل هـاى آینـده      

و آن روز فرا خواهد رسید که چوپان هاى قریه هاى ورامین و کنگـاور بـا فکـل و    . خواهند نمود
ى روزافـزون گـردد؛ امـا    ممکن است شمار کارخانه هاى نوشابه ساز، کراوات خودنمایى مى کنند

درهاى مساجد و تکایا به عنوان منع خرافات . کوره ى آهن گدازى و کاغذسازى پا نخواهد گرفت
و اوهام بسته خواهد شد؛ اما سیل ها از رمان ها و افسانه هاى خارجى به وسیله مطبوعات و پرده 

ا بـه عنـوان فرهنـگ    هاى سینما به این کشور جارى خواهد گشت و عقاید و اندیشه هاى پـوچ ر 
آن هم با رقص و آواز و دزدى هاى عجیب آرسن لوپن و بى عفتى هـا و مفاسـد اخلاقـى    ، غربى

، مـدرس ، علـى ، مدرسـى ( دیگر به ما تحمیل خواهند کرد و اینها را لازمه ى تمدن غربى مى دانند
  . )180ص ، 1ج ، ش. ه 1366، تهران، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامى ایران

  . 134ص ، 1ج ، تاریخ سیاسى معاصر ایران  -167
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ص ، 4ج ، ش. ه 1361، تهـران ، انتشـارات عطـار  ، حیات یحیـى ، یحیى، دولت آبادى  -168
325 .  

ص ، چـاپ سـوم  ، انتشـارات رواق ، در خدمت و خیانت روشـنفکران ، جلال، آل احمد -169
228 223 .  

انتشـارات  ، ر مشـروطیت مطبوعـات سیاسـى ایـران در عص ـ   ، عبدالرحیم، ذاکر حسین  -170
  . 99ص ، ش. ه 1368، دانشگاه تهران

این بیان نشان مى دهد که زمان گفت و گوى با مرحوم سید ابوالحسن اصفهانى در سال  -171
  . بوده است 1310

  . 223ص ، ش. ه 1361، وزارت ارشاد اسلامى، قیام گوهرشاد، واحد، سینا -172
حکمـى در  ، نیز على اصغر حکمت عهده دار بود دولت فروغى که وزارت معارف آن را -173

چگونگى استفاده از کلاه بین المللى صادر کرد تا مردمى که در پرتو تعالیم پرورش یافتگان لژهاى 
حکـم از  . مورد تمسخر اسوه هاى آدمیـت قـرار نگیرنـد   ، ماسونى در مسیر ترقى گام بر مى دارند

شیوه ى کلاه بردارى و کلاه گذارى به این صـورت  طرف وزارت داخله به حکام ولایات در مورد 
  :ابلاغ شد

چون لازم است در این موقع تغییر کلاه و استعمال کلاه بین المللى و آداب اسـتعمال آن کـاملا   
ین حـوزه ى  مأمورمراتب را به عموم . قدغن فرمایید، لهذا موارد ذیل اعلام مى گردد، رعایت شود

  :ه به اطلاع طبقات برسانندحکومتى ابلاغ و به وسائل مقتضی
فقط در ایام تابسـتان و تـا   ، کاسک کلونیال که منحصرا از دو رنگ سفید و خاکى خواهد بود 1

  . موقع غروب آفتاب استعمال مى شود
  . نیز مخصوص تابستان است) پانا( انواع کلاه هاى حصیرى 2
مگـر در مواقـع   ( شـود شـب و روز اسـتعمال مـى    ، کپى و غیره در تمام فصل، انواع شاپوها 3

  . )مخصوص رسمى که در نظام نامه دستور داده خواهد شد
البتـه بایسـتى کـلاه را     ؛در مواقع ورود به اتاق حتما باید کلاه را بردارند براى احترام کامـل  4

  . دست بگیرند، خارج اتاق بگذارند و در موارد دیگر ممکن است
 شخص کوچک تـر ، براى اجراى مراسم تعارفدر مواقع برخورد در خیابان و معابر عمومى  5

باید قبلا کلاه خود را برداشته و پس از اداى همان مراسم از ) چه از حیث مقام و چه از لحاظ سن(
  . مجددا کلاه را به سر بگذارند، طرف
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یا عبور مى نمایند چنانچه شخص خـارجى  ، در مواقعى که چند نفر در نقطه اى جمع هستند 6
موقعى که مبادله ى تعارف و سلام بین این دو نفر ، آن جمعیت آشنایى داشته باشد که با یک نفر از

سایرین هم باید به احترام رفیق همراه خودشان به شخصى که جهت آن ، به وسیله ى کلاه مى شود
  . کلاه خود را بردارند، ها کلاه برداشته

 ـ7 اکیزه و اتـو کشـیده و   رعایت نظافت شرط حتمى است و حتى الامکان باید لباس اشخاص پ
  . صورت آن ها تراشیده باشد

استعمال کفـش  . از انتخاب رنگ هاى لباس ناجور و زننده براى لباس پیراهن خوددارى نمایید
کراوات بـه مقتضـاى فصـل بایـد     . پسندیده نیست، گیوه با لباس سیاه که غالبا دیده مى شود، سفید

پیون سیاه یا سفید ساده در مواقع عادى خلاف تربیـت  استعمال کراوات با پا، باشد  مناسب با لباس 
  . است

از این که برخى از کلاه دوزها دست به ابتکار زده و انـواع جدیـدى از   ، در بخش نامه ى دیگر
  :دولت اعتراض کرده و دستور اکید بر منع هر گونه ابتکار مى دهد، کلاه ها را ساخته اند

لاه از روى عدم اطلاع و بصیرت کلاه هایى از جـنس  اخیرا دیده مى شود بعضى ها در تبدیل ک
بـه سـر   ) شـاپو و پـاوى  ( شبیه به فرم کلاه هاى سبدى، پارچه هاى معمولى به رنگ هاى مختلف

چون منظور از تغییر کلاه  ؛گذارده اند که به هیچ وجه سابقه نداشته و قطعا در تهران تهیه شده است
استعمال کلاه هایى است که معمول به دنیا مى باشد و علاوه بر این که این نوع کلاه ها به کلـى بـى   

بنابراین به طورى که ضمن مراسله . طبعا نیز خوش نما نبوده و مورد استهزا خواهد بود، سابقه است
است هر چه زودتر به کلیـه ى صـنف   لازم ، تذکر داده شد 4/1314/ 9؛ مورخه 1722ى نمره ى 

کلاه دوزها تذکر بدهید که در ساختن کلاه هاى بین المللى از خود ابتکار ننموده و از تهیه ى کـلاه  
  . خوددارى نمایند، هایى که متداول و مرسوم نیست

اندیشـه ى سیاسـى و تـاریخ نهضـت بیدارگرانـه ى حـاج آقـا نـوراالله         ، موسى، نجفى  -174
  . 385ص ، ش. ه 1369، اصفهانى
  . 386ص ، همان  -175
  . 386ص ، همان  -176
  . 321 322ص ، در خدمت و خیانت روشنفکران -177
  . 10و 9شماره ، مجله تاریخ و فرهنگ معاصر، تاریخ فدائیان اسلام، نواب، صفوى  -178
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